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شهلا حااثری . 

س - دکترفوسی موسوی اصفهانی » من میخواهم که‌ازشما خوا هش بکنم یک کمي راجع یه 
سوابق خانوادگی پدری خودتان بطورخلاصه توضیح بدهید وازسا بقه خابوادگی تان خوب 
است که شروع بکنید . 

ج - جدمن مرحوم آیت‌الله آقاسید ابوالحصین امفهانی بودکه درحدود یکمدسال پیش 
ازا مفهان به عراق به نجف هجرت کرد ودرحوزه علمیه‌نجف مشغول تحصیل شدویعدیک نسی 
ازمراجع بزرگ عالم تشیعم شد گه‌میگوینددرتاریخ ۱۲۰۰ یا »۱۳۰ ساله تشیع مسبردی 
به‌زعا مت ایشان نیا مده‌بود برای اینکه مدت ۲۵ سال تقریبا " ریاست مطلق شیعنه را 
بدون رقیب وبدون اینکه‌کسی با ا ودرزعا مت وریاست شرکت بکند بعهده‌داشت . درجنگ 
استقلال عراق برعلیه انگلیس ها شرکت کرد درسال ۱۹۲۰ ویکی ازبایه‌گذاران استقلال 
عراق بود .. 

س - پدرتان . 

ج - جدم. » مرحوم آسیدایوا لخسسین . ویکبارهم با زبرعلیه انگلیس‌ها درعراق در 


سال ۱۹۹۱ نیزفتوادادکه‌درآن درگیری که بین عرا ق وانگلیس ها دست دادومصروف 
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شد بها نقلاب رشیدعالی درآنجا نیزفرحوم جمدم آسید ابوالحسن ازکساانی بود 
که‌شرکت کرددرآن مبا رزه برغلیه‌ا نگلییس ها . درا ثرمبا رزه‌با! نگلیس ها درعرا ق یکبا ر 
بایاقی علمای اعلام » علمبای اسلام که درنجف بودندیه‌ایران تبعیدشدند سا.ال ۱٩۲۱‏ 

ميلادي که مدت یکسا ل درایران بودند. ایشا ن درگیری ها ئی هم با پهلبوی داشت بسا 

پدر محمدرضا شاه ومخصوما " وقتی که‌پهلوی درا یران مشغول استبدادراعما لی بودکه 
به‌عنف میخواست مردم راواداربکندکه په یک سلبله! زکا رها ئی که‌درنظرا وجنبه اضاصى 
داشت ا.ما درحقیقت یک کا رها ئی بودکه همها ش توا م با استیدا دودیکتاتوری و فخ $م 
فشاربود ایشا ن باا.وخیلنی درگیری مفصلۍ داشت وبرعلیه اونامه‌ها ئی نوشت وتاجائی 
کەدرحقیقت رژیم بهلوی راایشان میخواست یعنی میتوانست .. به‌مرحله‌ای رسیدکه 
ممکن بردرژیم پهلوی راتهدیدبه‌سقوط بکندکه البته شرایط واوضاع روز دراییسسران 

اجا زه‌نمیداد وألا ایشا ن خاضربودکه‌برای اسقاط رژیم پهلوی بزرگ که‌یا استیسسداد 
دا شت درسنین اواخرسلطنتش درایران حکومت‌میکرد واردمبارزه عملی وجدی بشود. 
!یشان درنجف که بود ریاست جوزه علمیه نجف وکربلا وکاشمین وسامره و مشاهمند 
مشرفه را بعهده‌د! ب وتا مین زندگاتی درحدود بیست هزا رنفرا زاللاب علوم دیشسسور و 
محصلین دانشگا ههای دیبی رایعهده‌گرفته بود که‌دروقت خودش شا ید بودجه‌ی ماها نسه 
ایشان مفا دله میکردوبرابری میگردیابودجه بیض ازحکومتها که البته این بودجه 
همه‌اش ازمسلمانها ی شیغیان جهبان که مقلد ایشان بودند به‌نجف میرسید ف ایشان 

این اموال رایعنوان ما هانه ویعنوان اجاره‌خانه ویعنو' ن مساعدات دیگر بسن 
این بیست هزا رمجصل علوم دینی که درعراق بودند یادرایران بودند» درقمم ,در 
خراسان , دراصفهان » درتهران » درتمام حوزه‌های عامیه عالم تشیم تقسیم. میکرد . 
ایشا ن درسال ۱۹۴۶ درکاظمین نزدیک شهریفداه وفات کرد وجنازه‌ی ایشان ر!از 
کاظمین تانجف که ۱۵۰ میل است مردم سردوش بردند واین تشییم درخدود سه روزبطول 


انجا مید ومیگویند که‌این بزرگترین تشییصی بودکه‌عراق به خودش ‌دیده بود واولین 
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با ردرتا ریخ تشییم عراق زنها هم درتشییم شرکت کردند که‌میگویند درحدود صدهزارزن 
درپشت سرجنا زه به‌سرمیزدندونوحه‌سرا شی میکردند . این مختصری است‌ازتاریخ زندگی 
ومرجعیت مرحوم جد من آسیدایواالحسین که ایشا ن بعدا زخودنن هم آقای بروجردی را 
معین کردکههمه میدانیم آقنای بروجردی هم‌دزقم دارای خیلی مقام عالی وا رجمضندی 
بودوایشان هم یکی ازبزرگترین زعمای عالم تشیم بودوتعیین آتای بروج ردی را 
مرحوم جدم .. جدم بودکه مرحوم بروجردی راشعیین کردند برای اینکه ایشتان 
میگفتند من دردیگران وآن مراجعی که‌درجا ها ی دیگرهستندبه قدسیت وبه پا کسی و 
به سسه‌اطلاع وبه روشن ضمیری آقای بزوجردی کسی راسراغ ندارم . درهرصورت » 
این زندگی مرحوم جدم آسید ابوا لحسن بود . 

پدرم هم مرحوم سیدخسن که پسربزرگ ایشان بوددرسال ۱۹۳۰ درحالي که درپشت سر 
جدم یعنی پدرش مشغول نما زگزاری بود یکنفرآ مدوایشان راکشت وسرش را مثل گوسفند 
باکاردجدا کرد . البته این کسی که این کا رراکرد درظا هردرلباس طلب‌گی بودو 
درللبا س روحا نیت بود وسبیش هم | ۰ بودکه آمده بود یک پولی میخواست یک کمکی 
میخواست بیش ازآنچه درآن ایام معصول بودبه‌طلبه صامیکردند که مرحوم بسدرم 
به‌ا وگفته‌بودکه شماباید بروید وبه خود آقامراجمه‌کنید دراین چیزی که میخوا هید 
برای اینکه این مسا عده‌وکمکی راکه شما بیخواهید جزء برنامه مساعده‌های جباری 
نیست واواین موضوع را میگویند بهانه کردوا مدپدرم را درسرنما زکشت . لانن 
بعدها معلوم شد که‌این آدم راانگلیس ها فرستا ده‌بودند برای اینکه خنین جنایتی را 
مرتکب بشود وسبیش هم این بودکه‌درآن ایام درسال ۱۹۳۰ عرا ق که‌هنوز تحت‌ومایت 
انگلیس هابود انگلیس ها میخواستند یک معا هده‌ای باعراق بیندند که درظا هرش بنفع 
عراق است لاکن درحقیقت یک معا هده استعما ری بود که یک اختیارات بسیاری راه 
انگلیس ها میداد وچون انگلیس ها میدا نستندکه‌بستن این معا هده درشرایط آنروز کار 
بسیا رمشکلی است برای اینکه مردم عراق ممکنست‌قیا م بکنندوبا زمرجعیست ممکن است 
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قبا م بکند ومانع. بشوند ازااینکه‌چنین معا هده‌ای راباانگلیس‌ها ببندند لذا این 
حا دثه زا آفریدند تا مردم. عراق کەدرتحت تا ثیر این حادبه‌قرارگرفته بودند وتما م 
ذکروفکرشان را این حادثه بخودش مشغول کرده‌بود کشتن بدرم چون پسرمرجغ بزرگ عا لنم 
تشیع وپسرمرجم بزرگ عالم اسلامبی عراق بود عراق را یحرکنت آورد وتقری.ا" 
عرا ق درمدت‌چهل روز درعزاداری وشلوغ تمام ارکان وشئون مملکت درهم ريخت در اثر 
این حادثه . درهمان ایا می که عراق درهم ریخته بودووضش لوغ وپلوغ شده بود 
درا ثرکشتهشدن پدرم ومردم مشفول بودند به‌این حادثه مشغول بودند درهمان ایام 
انگلیس ما این معا هده‌رابا عراق درانگلستان ب‌نماینده دولت عراق درانگلستان 
انجا م دا دند ومردم عراق رانگذا فتنداملا" متوخه این معا هده‌یشوند برای اینکه 
مزادم راسرگرم کرده‌بودندبه این حادثه کشته شدن پسرمرجم تقليد عالم اسلام وعالسمم 
تشیغ . البته چون این شخص‌ هم درظا هر عما مه ‌به‌سر داشت‌و ازطلیه‌های حوزه علمیه 
تجف‌بود لذامرحوم جدم هم قاتل رابخشید وبه محکمه برداشت نوشت که من چون 
درجم ا لم اتلام هکم ونر یعتی کی است که پدرجفام اقواد ام اتراق 
من فرقی نمیکندکه حالا کی پسرم راکشته , تمام بمنزله پسرمن هتند وتمام بمنزلسه 
قرزندمن هستتدولذا من ازکسی شکايتي درمحکمه ندارم ودرحقیقت قاټل رابخشیبد 
مرخوم جدم واین عمل تابه‌امروزکه ازآن حادثه پنجاه‌واندی سال میگذرد هنوز 
.مورد استشهاداست » موردمحبت کسانی است کهآن حادشه‌رابخا طردا رندوآن حادشه 
رایا ددارند یااین موضوعی است که درتمام کتابهاشی که‌زندگانشسی مرحوم جدمان 
رانوشته یه‌آن اشاره میکنندکه‌نشان دهنده‌یک علو اخلاق ویک,بزرگوا ری اخلاقی ااست 
که‌یک مردی. یک پسریز رکش را بکشند بعدا زقااتل مرفنظربکندوا ورا بیخشند مخصوصا " وقتی 
مقا یمه میکتند | مروزبااعمالی کها زخمینی سرمیزندکه‌یک پیرمردی هم بنا مزعا مت دینی بنا م 
رهبرعالم اسلام چهل هزارآدم یاسی هزارآدم کشته که الب اینها مسلما ن بودن 
گتاهی ندارند جزاینکه‌مثلا" فرض کن یک " مرک برخمیتی " گفتند يابا رژيم اومخا لفت 
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کردند وقتی این دوتارابا هم مقایسه‌ میکنند این خودش باعث این میشود. که درحقیقت. 
یک دقاعی ' زروحا نیتاست که میگویندروحا نیسنت حقیقی اوبوده‌که‌قا تل پسرخودش را 
بخشید واین روحا نیت دروغینی است »این روحانیتی است که آمده‌است‌برای اینکه 
به‌روحانیت لظمه بزندوبه‌اسلام لطمه بزند. درهرصورت » اينهم حادثه مرح وم 
کشته‌شدن پدرمن بود . من بعدا زکشنه‌شدن پدرم بعدازهفت ماه سټولد شدم چون آنوقت 
من درشکم مادرم بودم . البته سرپرستی مزا مرحوم جدم. آنید ابوالحسن بعهیده 
گرفته بودوبنابراین میتوانم بگویم که‌خوب خیلی مواظب بودکه !زنظرتحصیل و 
۲ زنظردرس واینها یک مقداری جنبه‌های جدی بخودم گرفته‌باشم . من شاید سم در 
حد ودبیست سا ل بودکه‌درنجف تواتستم ب‌درجه اجتهاد برسم که‌تخصیلات فقه وامول 
وزبا ن عربی اینها را تکمیل کردم . بعدا زان به‌تهران رقتم » ذرسن بیست‌سا لگی . 

س - یا دتا ن میا یدچه‌سا لی بود؟ 

ج - درسال ۱۹۵۲ به‌تهران رفتم » درسال ۱۹۵۵ دانشگاه تهران به‌من دکترای در<قوق 
اسلامی داد بعدازاینکه به‌مدارک علمي من رسیدگی کرد که‌تمام ازحوزه نجف‌صسادر 
شده‌بود وبه آن تخمیلات 60111۷72167 دکترای درحقوق اسلامی داد . ببعدا زآن درشال 
۵۶ به‌فرانسه رقتم وازدانشگاه ادییات سوریسن مافوق لیسانس درا دب وزبان 
فرانسه گرقتم . درسال ۱۹۵۹ دکترادرفلسفه گرفتم که‌موضوع تز منهم مقا رنسه‌بیین 
صدرا لدین شیرازی » که‌یکی ازبزرگترین فلاسضه قرن دهم هجری است » ودکسسنارت 
فیلسوف بزرگ فرانسوی است که معا صرمدرالدین است بود. درسال ۱۹۵۹ بعدا زگرفتن 
دکتراي فلسفه‌به‌تهران برگشتم ۱ دردانشکنده‌تجا رت اقتها دا سلامی درس میدادم . در 
سال ۱۹۶۱ تا ۶۳ ۰ ۶۴ دویاربه‌نما یندگی مجلس ازاصفها ن انتخا ب شدم . در ۱٩۶۴‏ ودر 
حکومت غلم مخالفت‌باشاه به‌یک مرحله جدی رسید . من ایران راترک کردم رفشب‌سم 
به‌قا هره . درقاهره با عبدالنا مر ملاقات کردم بااودرباره تشکیل یک حکومت پایسک 


هیئت مرکزی ایران آزاد درقاهره مذاکراتی کردم وبرای اولین باردرآن سال درسال 
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۴ که‌درقا هره بودم حزب جمهوری اسلامی را من اعلام کردم که با یستی خجزب‌جمه‌وری 
اسلامی درایرا ن تشکیل بشود وهم اکنون هم شاید بسیاری آزبروشورها ثی کهدر 
آنوقت ما تنظیم کردیم وچا پ کردیم دراختیارمان باشد .. نمیدانم؛ هست که باید 
پیدا کنم میتوانم بعنوان وئیقه تاریخی تقدیم کنم . 

س - خیلی متشکر . 

ج - البته عبدالناصرمیگفت که چون شاه آن ایام به‌سعیدرمضا ن که‌یکی ازدشمننان 
سرسختعبدا لنا مربود پنا هندگی سیاسی داده‌بود ودرایران بود بوسیله ملک حسبین 
پادشاه اردن پیفا م داده بودکه‌ا گرچنانچه دکترموسی درقا هره کمیتهآیران آزاد را 
تشکیل بدهدیا حکرمت ایران آزاد راتشکیل بدهند ما نیزبه‌سعید رمضان درتهران اجا زه 
خوا هیم دادکه‌آنها هم مصرآ زا دیا حکومت مصرآزا درا درتهران تشکیل بدهند . اذا 
عبدا لنا مرمیگفت اگراینکا ربشود برای ما مشکلاتی ایجا دخوا هدکرد. ما عبدالنا مرخا ضر 
بودکهآزادیخوا ها نی که‌درا روپا هستند آنهارادرقاهره جمع بکندوبه آنهارادیسسو 
ایران آزادی بدهد کد ازآن‌رادیوبا مردم ایران محبت کنند بهمین منظورمن بسه 
اروپاسفرگردم. با ابوالحسن بنی مدرکه آنوقت درپاا ریش بود مخیت کردم . اوحا فرشدکه 
بایک عده‌ای ازهمکاران خودش درآنوقت بيا یدبه‌قا هره .. 

س - معذرت میخواهم » این تال ۱۹۶۵ است ؟ 

ج - ۱۹۶۵ است . بيا یدبه‌قاهره وتشکیلات رادیوایران آزاد قا هره را دوزیرنظربگیسنرد 
مشروط به‌اینکه عیدا لنا مرا زخوزستان بعنوان خوزستان عربي محبت نکند » این شرط 
ایوالحسن وتمام یا رانی بودکه‌درپا ریس ما ملاقاتشا ن کردیم . درعین جال باآقنای 
نامرخان قشقائی که‌د رآنوقت دربا ریس بود صحبت کردم ارهم حاضرشدکه بیاید به‌قاهره 
ویک جناج نظا می برای تشکیلات ایران آزاد قراربدهد . بعدکه‌من به‌قاهره برگشتبم 
درهما ن سال وبا عبدا لنا مرمحبت کردم عبدالنا مرموافقت نگرد برای اینکه معتقدبودکه 


| ولیدرجها ن عرب است وخوزستا ن عربی. یکی ازوظا ثفاملی رسالتا ورا تشکیل میدمد 
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ونمیتواندازاین مرفنظربکند . لذادیگرمنهم تنها که نمیتوانستم درقا هره‌یمانم ون 
رفتا همه‌درا روپا بودند لذا آمدم به‌عراق . درخ۶۵٩۱‏ کهآ مدم به‌عراق بعدا زچندما هی 
خمینی آ مدوتا سال ۱۹۶۸ که‌حکومت بعث هنوزقدرت را بدست نگرفته بود ما درعرا ق بودیم 
اقدا ماتی برعلیه‌رژيم شاه‌کم وییش‌داشتیم اماچون حکومتهای عراق درآن وقت‌ با 
ایران روابط حسته‌ای دائتند زیا دنمیتوانستيم اظها روجوديکنيم . بعدکه‌حکوفت بعث 
سرکا رآ مدوروابط شان باایران وباشاد بهم خورد ائبته ماتوانستیم فعا لیت زیا دتری 
داشته باشیم ومخصوصا " من مدت‌دوسال اآزرادیوی بفداد تحب منوا ن " جمهوریخواها ن 
ايراني چه‌میخوا هند وچه میگویند " سخنرانی میکردم شا یددرحدودپنجاه سختراسسی 
درا طراف‌این موضوع من در سالهاي ۶٩‏ و۲۰ و۷۱ ازراذیو بغداد داشتم . که 
الیته بعدکه‌روابط عراق وایران دوباره خوب شد وقرارداد الجزایر آمدکه‌ما دیگر 
نتوانستیم دوباره دررادیوی بفداد محبت بکنیم چون اینهاجزء شرایط بارژيم شاه 
بود اما الیت‌‌خوب مایی فعا لیت نبودیم برای اینکه من درآن ایام هم یک روزنامه‌ای 
را منتشرمیکردم درعراق بعنوان روزنامه "نهست روخانیت " که شایدیکدورهاز آن 
را سن به‌ها روا رددادم وآتجا میتوا نید شما پیدا بکنید درهمان کتا باه 
Center ۴0۲ 110016 Eastern Studies‏ من فکرمیکنم نودونه‌درصدیادم صت که یک 
دوره‌ازاین روزتا مه‌راکه‌دره۳ شما ره‌است که‌هفتگی بود من آنجادروقتی که‌درهاوارد یرای 
recherche 5010۳1111‏ بودم به‌کتابخانه‌دادم چون فکرمیکردم اینها یک روزی 
ممکن است وثائق تاریخی بشود . البته ازسال ۱۹۶۸ من دردانشگاه بصره‌ مشسسفول 
تدریس شدم برای یکی دوما هی که بعددریصره‌که بودم ساواک‌شاه مراترورک سرد 
که‌یک گلوله به پشتم خورد » یک گلوله بدستم خورد وبامن یک استادی بودکه‌درآن حادثه 
کشته شد .. 
س - استاه؟ 


ج - استاددانشگاه . بعدآ ن ضا رب وقاتل که‌مرازده‌بود وآنها را کشته بود آنجا مردم بعر ۵ 


موسوی اصفها نی (۱) - ۸ 


دیدندکه‌سوا رفولکس‌واگن کنسولگری نفا رت ايرا ن دربصره‌شدندوفرارگردند رفتندیه 

کنسولگری که‌فردا تظا هرات شد تما م شهرتعطیل شد وتمام کنسولگری ایران دربصره را 

محا صره‌کردند شیشه‌ها یش رائکستند میخواستند آنش بزنند که البته دولت‌نگذاشت 

واتتهتا: 

س - چه‌کسی بودآن استا ددیگر که‌با شصابود؟ 

ج - اسمش عبدالرزاق مسلم .استاددانشگاه فلسفه بنام عبدالرزاق ملسم بسسوددر 

این خادثه کشته شد . 

س - ۱۹۶۸ ؟ 

ج ۱۹۶۸ .بعدازآن آمدم به دانشگاه بفدادمنتقل شدم تاسال ۱۷۹٩‏ که به‌ریا ست مجلس 
۵ ۶ 0010۳7011 1512720 1]127درلوس آنجلس انتخا ب‌شدم دراین مدت تقریبا " 

همیشه دربفداد دردانشکده ادییات‌و 011095007 0۶ 500110۳7 قنمت فلسف.ه 

مشنول تدریس قلسفه بودم وکتایهائثی به‌اسيم " ازکندی تااین رش د" 

درفلسفه تا لیف کردم بزیا ن عربی که‌این کتا با لان دردا نشگاه بفدا دولیبی واردن - 

بعنوان کتاب‌دانشگاهی درسال چها رم دانشگاه ادبیات فلسفه تدریس میشود . پنج 

شش کتا ب دیگردرقاسفه تالیف‌کردم. لازم نیست‌اسم هایش‌رایگویم ؟ 

س- اگرما یلید بفرما کید . 

ج - بله . "سهروردی تاشیرازی" , " قواعد فلسفی " و" فلاسفه اروبا " ۰" شیسرازی و 

آرا* فلسفی او" . بعد دوکتاب‌سیاسی هم دارم یکی " ایران درریع قرن " یکی هم 

" انقلاب محنت‌بار " یک کتا ب‌سومی هم هست که عبقریب چا پ‌خواهدشد بنام " جمهوری 

دوم " . الیته دراین مدتی که‌من دربفدادیودم چندین دانشگاه هم آزمن دعوت 

کردکه‌برای دادن بعضی ازکتفرانس های اسلامی یابرای تدریس موادقلسفه اسلامی 

برای دوسه‌ما هی به این دانشگاهها سفرکردم, یکی دانشگاه لیبی بود درطرایلس که 

سه‌چها رما ه آنجابودم . یکی دانشگاه هاله درآلمان شرقی بودکه‌بهآنجا رفتم یکی 


دوما هی آنجابودم .به‌ها روا رد مدم‌یبرای 501000111016 J luysrecherche‏ ۰۱۹۷۷ 


موسوی امقهانی (۱) ات 


به 14 آمدم ثش ماه اینجا بودم‌درسا ل ۷۸ وکتابهای خطی راعکس بردا ری 
میکردم “٣ایا‏ ئی که‌درباره‌قضایای اسلامی وکتابھائی که درباره قلىفەبودو 
توانسن : ب لیست بسیارمهمی ازکتابهاشی که کسی ازآنها اطلاع تداشت وواقصا" 


جنبه من بسیا رمهم علمی یااثرن یاتاریخی داشت عکس برداری کنیم ویک قراردادی - 


بین دا نشکا هها ی 014۸ ودانشگاه بفدا دمنعقدکرديم که‌یتوانند مسردواز 
کتابها ی خطی همدیگرعکس بردا ری کنندوا طلاغا ت‌حا مل کنند  .‏ این خلامه‌ای استا زشرح 
عاال شى : 


س-البته مابرميگرديم به‌این تاریخی کها زکا رخودتان ومشاغل خودنان دادید» ولی 
قبل ازاینکه‌بهآن سئوالهابرسیم من میخواهم خوا هش کنم که‌یک کمی راجم به‌سوابق خانوادگی 
ما دری خودتان هم توضیح بدهید وقبل ازاینکه بازیه‌آن سئوال برسیم میخواهم لطفا " 
یگوئید که‌چندتاخواهرویرا دردارید؟ 

ج - مادرمن اتقاقا " هم یکی ازدخترمرحوم آسید عیدالحسسین حجت است که‌یکسي از 
علما وزعما ی بسیا رمعروف عراق است وایشان ازیک خانواده‌ای هستندکه‌درخدود چها رصد 
سال است » پانمدسال است درکربلا همیشه دارای زعا مت ها ی روجانی وزعامت‌ ای 
اسلامی بودن . حتی جدمادری من کسی است که‌دردویست‌سال پیش حصا رکشسید دور 
شهرکربلا برای اینکه کربلا همیشه مورد دستبرد دزدهاقرارمیگرفت ودرآن وقنت در 
دویست‌سال پیش سیمدهزا رلیره طلا که‌الان میشود. درحدود سی میلیون دلاربقیمت | مروز 
پول جمع آوری کردازعالم اسلام . آن مقدارمردبا نفوذی بود » وسورکربلا را کشید تا 
مورد دستیرد دزدها واینها قرا رنگیرد . ایثان خودشان یکی ازمجتهدین بود » یکی از 
مراجع بودوبازهم یکی اززعمای | نقلاب بودوا زکسانی بودکه‌درجنگها ی انقلاب‌ فد 
انگلیس شرکت کرده‌بود ینام مرحوم سیدعیدا لخصین حجت طبا طبا ئی وفا میل طبا طبائی 
ازفا میل های خیلی معروفی هستندکه‌درعراق سالها ست زندگی میکنندوزعامست‌سیاسی 


وحتی زعا مت روحانی داشتند . بعضی ازابتها وزیربودند دراوائل انقلاب بعضصی از 


موسوی امفها نی (۱) - و۱ بت 


اینها در مجلس بودند» نما بنده مجلس بودند . اینها شخصیت ها ی خیلی معروفی تن د . 
ما درم دخترمرحوم سیدعبدا لحسین است‌واین خانواده‌مادری منهم از کربلاست . کربلا 
هم تانجف چهل ماینل بیشترفاطله نداردکه یکی ازشهرها ی مقدس عراق اسسست 
که‌مزا رحضرت امام حسین نوه پیفمبردرآنجا قرا رگرفته‌که سالسی میلیونها نفرازاطراف 
جهان برای زیارت حضرت‌امام حسین به کریلا مشرف میشوند . 

س - وقتی که‌پدرتان را کشتند مادرتان شماراحا مله‌بودند» بچه‌ی دیگرقبل ازتما 
داشتنه ؟ 

ج ‏ بله قبل ازمن یک خواهربود . من فقط یک خوا هردارم ازخودم بزرگتر که‌الان در 
تهرا ن زندگی میکندوشوهردا ردوهفت تا هم بچه‌داردکه دوتااش دخترا ست وپنج تا پسسر . 
س - الیته خیلی این سئوالنی که‌میخواهم بکنم شما قبلا" یک مقداری راجع به آن توضیح 
دا دید ولی اکرفکرمیکنیدکه چیزدیگری ماندهاست که‌ما ینید بهآن اضا فه‌کنیسبد 
خوا هش میکنم به‌آن اضافه‌کنید . میخواستم که‌راجع به‌تاریخ ومحل تولدخودتان یک 
مقداری محبت کنید . 

ج - من دردوازده ۱۹۳۰ درتجف که‌یکی ازشهرهای مذهیی عراق است ومرقدحضرت ملی این 
ابی طالب امام اول شیعیان درآنجا قرا ردا دمتولدشدم ونجف یک شهری است که‌درکتا ر 
شهرها ی عربستان واقع شده .. 

س - شما هما نجا بزرگ شدید ؟ 

ج ‏ بله‌من آنجا . من تابیست‌سالگی درآنجابودم . بعدازبیست‌سالگی دیگربه‌ایران 
آمدم ودرتهران بودم تاسال ۱۹۶۴ که‌دراین بین هم شش‌سالش درفرانسه برای تحصیل 
بودم ویعد‌دیگردوباره‌ازایران آمدم بیرون . 

س - وقتی که‌رفتید به‌ایران مادروتمام خانواده‌تان . 

ج - تمام بله آنوتت من ازدواج کرده‌بودم خانم بودودخترم مهاوحسنن هردو در 


نجف متولدشده بودند با من بودند. سوو مین بچهام فا طمه‌بودکه‌درتهران متولد شد درسال 


موسوی امفها نی (۱) 11 


۵ كەسەتابچەدا رم یکی مها یکی حسن . مهادکتراست الان که الان آنجا ست . 
دکترمپا که کبیرهاست . 

س - اینجا هیتند ؟ 

ج - آن پشت ا ست | لان مدا یش راا گر میشنوید . آنها هم بچه‌ها یش هستند » حمین وسا را . 
یکی هم حسن است کها لان درمیشیگان دارد دکترای هندسه میگذراند» یکی هم قاطمه 
است اینجا که ما جستر ااست درکمپیوتر . 

س - خوب » لطفا ".باز این یک مقداری شمادرفحوای محبت تان گفتید ولی راجع به 
سوا بق ادا ری خودتان یعنی شما تا ریخ کا رها یتا ن رادادید ولی دلم میخوا هدکه‌راجبع 
به‌سوایق ادا ری خودتان . اززمانی کهآ غا زبه‌ یک کاراداری کردید .. 

ج - من هیچ کاراداری نداشتم . من اولیسن کارم این بودکه‌نما بنده مجلسننس 
شدم برای مدت ۳ سال که‌نما بنده مجلس بودم . بعدهم ازسال ۱۹۶۸ استاددانشگاه بفداد 
شدم وهنوزهم استاددانشگاه بغفدادهستم تااین لحظه . اکراستاددانشگاه راکاراداری 
بدا نید پس من استاددانشگاهم یرای اینکه همین الان هم که‌من اینجا هستم بازب] 
موافقت دانشگاه بغدادآ مدم یعنی, 0 من یادانشگاه بقداد قطم 
نشده هروقت بخوا هم برگردم آنجا استادم هنوز» کرسی من آنجا هست . 

س - پس شما تنها کا راداری کسسبه‌درایران داشتیدآنموقعی بوده‌که‌نما يندگی .. 

ج - نما یندگی مجلس واستاددانشگا ه . 

س - نما یند.ه مجلس ازاصفهان ؟ 

ج ‏ ازامقها ن . 

س - ممکن است یک مقداری راجم به‌آن توضیح بدهید , آن زمانی که‌ازاصفهان .. شا 
وقنی که‌برکشتید ازعراق به‌ایران دراصفهان . 

ج - نه من وقتی برگشتم ازعراق به‌ایران درتهران بودم. برگشتم من سه‌سال تهران 


بودم بعدرفتم به‌فرانسه . پنج شش‌سال فرانسه بودم که دکتراگرفتم واینها دوبازه 


موسوی امفها نی (۱) د ۱۲ - 


سال ۱۹۵٩‏ برگشتم به‌تهران همش‌تهران بودم. سال ۶۰ وکیل شدم. تاسال ۱۹۶۴ 
تومجلس بودیم که بعددیگر .. 

س د بله یعنی دلم میخوا هدیک مقدا ری توضیح بدهیدراجم به‌آن سا لهااتی که‌نما يشنده 
مجلین شدیدوفعا لیتها ئی کنه تو مجلس میگردید ؟ 

ج - فعالیتهای ما درمجلس » انفاقا " مجالس ما زیادطولانی نبود برای اینکه مجلسس 
ما دویا رش منحل شد» یک بارش ابتتفاکرد‌يم » یکبارش منحل شد یعنی بیش ازیکسا ل 
یکسا ل ونیم طول نکشید مجموعه‌اش » هی دربینش انتخابات بود . اما فعا لیت من تخما " 
من همیشه یک.نزداشتم وآن تزاین بوده که" مددرصد این حرفی است که ولت رزه » 
با آنچه که میگوئی مخا لف هستم لاضن حاضرم جاان خودم. رایدهم تاتوبتوانی عقیسسده 
خودت رابا آزادی بیان کنی . این مفهوم استازآزادی . تمام فعالیتهای ما دربحور 
آزا دی دورمیزده . من ازجوانی شاید درا ثراینکه زیا دیفرانسه رفتم وآنجا تحمیلات 
کردم یا درا ثرعوامل دیگری است که‌نمیدانم بدانم چیست خیلی بهآزادی علاتمنسسدم و 
برای من زجرو استبدادوفشا رغیرقابل تحمل است . من گا هی دريعضي ازمداحبه‌های 
مطیوا تیم گفتم من از مملکتی که‌خودم درآن دیکتاتوربائم بدم میآید. من ازخودم 
اکردیکتا تورومستیدباشم بدم میاآید . بااستیدا دوبا دیکتاتوری خیلی بدم املا" 
معتقدم خدایشرراآزادآفریده وباید بشرآزادزندگی کند . معتقدم کم بشردریک 
زماان معینی دراین دنیا زندگی است . ازعدم. آمده بعدمیرودیه‌یک سرنوشتی که‌نمیداند 
این زمان کوچکی که‌دراین دنیا هست با یدآ زا دباشد » این زمان راهم بخواهد درقیدو 
دریندبسر ببرد این معنا نش اینست یعنی همیشه بشربدبخت باشد وعلت‌اینکس‌به 
فعالیتهای ما درایران همیشه من درسیا ست درابران که‌یودم تما مش فعا لیتها شی 
بودکه‌برای آزادی بود . من در مجلس که‌بودم. برعلیه استبدادشاه محبت میکردم . بسا 
| مینی کهآ مد. سرکا ربا | وسخت مبا رزه‌کردم.. 


موسوی اففهانی (۱) کا 


ج - بله امینی که‌آمد سخت‌بااومبا رزه‌گردم . باعلم سخت مبا رزه‌کردم برای اینکه 
تماما ینها مستبدبودند دیکتا توربودندوما معتقدیوديم که‌ایران. یعنی هیچ انما نی 
کرامت انسانی مقا یرت دا ردبا | ینکها ستبدا درا تحمل بکندو آدم بايد تودهن استبدا دگو 
س - شماآن زمانی که‌نما ینده‌شدید یعنی سالهای ۶۱ تا ۶۳ و۶۴۲ یک زمانی است کدتقریبا " 
ایران یک مقداری آزادی سیاسی نسبی داشت . 

ج - نسیی داشت . 

س - یعنی آن موقعی ابت که‌تا زه‌جریا نات مصدق تمام شده‌بودویک مقدار .. 

ج - ۶۱ خیلی ازجزیان مضدق گذشته بود . آزادی نسبیش کم بود برای اینکه اولش در 
زمان اقبال بودکهآزادی نبودزیاد امابا لاخره‌مردم. حرف میزدند برای اینکه از 
میتوانستیم محبت کنیم وهما ن با عث شدکه مجلس ا ول استعفا کرد چون انتخا باتش درست 
نبود . بعددوباره شریف‌امامی آمد انتخابات راکردکه دوباره ماآمدیم به‌مجلس با 
شریف امامی مبا رزه میکردیم .بعدا مینی ۲ مدمجلس را متحل کرد . بعدا لنیته‌ما هم در مجلس 
نبودیم امایاامینی مبارزه‌میکرديم برای اینکه بازاوهم دیکتاتزری میکرد» بااینکه 
الان باهم خیلی رفیق ودوست هستیم اما خوب مبارزات سیاسی بود. بعدعلم آمدکه بااو 
سخت مباززه‌کرديم . ۵اخرداه شد که‌با زدرآنجا یک عده‌ی زیادی کشته‌شدند با زآنهم‌یکی . 
س - شما آنموقعی که ۱۵ خردادشد دراأصفهان بودید؟ 

ج - من درایران بودم.. من فمش درشهران بودم درامفها ن نبودم نماینده اصفهان 
بودم اماین نماینده لنجان بودم. که‌یکی ازتوابع امفهان است . من درتهرا ن بودم 
همیشه . 

س - یعنتی با دتان هست آن خاطرات ؟ 

ج - بلف , من یکی ازعلل اینکه‌باشاه بهم زدم برای خاطر ۱۵ خردادبود . یکی ارملل 


اینکدبیین ما وشاه بهم خورد موضوع ۱۵ خردا دبود برای اینکه ۱۵ خرداد علم آمد 
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گفت ۰" عبدالنا مردویست‌هزا ردلارداده‌و ۱۵ خردا+ راببا رآورده ۰ من رفتم شا هرا دیدم. 
رفتم به‌اوگفتم که‌هما ن روز ۱۶ خردادکه .. بها وگفتم کها ولا" اگربناست عبدالناصر 
دویست هزا ردلاربذهدا ز مصرویک همچین | نقلاب بیست هزا رکشته‌ای درست کتد خوب‌اکسر 
یک میلیون دلارمیداد چه‌میشد؟ وانگهی این عیب است‌که علم بیا یدوبی لیا قتی خودش 
را گردن عبدالنامربیاندازد. سومش اینست که شماالان درگیری پیداکردید با روحانیت 
مدوپنجا ه‌هزا زروحا نی درایران هست اینهاهمها هل این منتند شماحق نداریدکه‌بسا 

تما م بهم بزنید. وچها رم | ینست که مملکت‌باید آزادباشداینکه‌مدای ردم را 

با گلوله‌بخوا هیدخفه‌بکنید نتیجه‌اش همین میشود. گفت ," چه‌کاربکنم ؟" کفتم علم 
راروانه کن برودیخانه‌و گنا ه‌رابیانداز گردن غلم که .. گفت »" نه» اگرعلم رامن 

بخواهم روانه‌کنم برودیخانه مردم بغدمیگویندکه خودت بايد بروی." گفتم نه‌بردم 
نمیگویند اگرگفتند خودت برو آنوقت دوباره میتوانی زوروفشارواینها راامتعمال 
یکشید . به‌مردم آزادی بدفید تاآزادی تباشد .. اگریخوا هی بمانی باید آزا دی بدهی 

اگرمیخواهی ازبین بروی خوب همین راء همین است برای اینکه‌این راه محال است . 
ویعدیرایش این مشل را گفتم . گفتم. میگویند هرچیزی ازنا زک شدن پاره میشود 
اما ظلم ازکلفت شدن پازه‌میشود واین ظلمی که‌دارد به‌این مملکت واردمیشود دراثر 
استیداد این خیلی کلفت شده › این دیگرپا ره‌خوا هدشد . واین با عث شد که یهد کسبسته 
ماآمدیم بیرون گفته بودبه‌دوستانش » یادم میآید همانوقت هم دکتراقبال به من 
فت بعد که‌شاه گفته‌است ۰" فلانی آمد اینجاسیام حرقها ئی که‌دشمن ها میزدندشخصا. " 
به‌من گفت واینها ." نتوانست تحمل بکند نصايخ مرا واین باعث شدکه البته 

بین ما روابط مان دیگرخیلی تا ریک شد بطوری که‌دیگرما همدیگررا ملاقا ت نگره‌پنسبم 
وبعدیجاثی رسیدکه مبا رزه‌ما با شا ه‌خیلی علنی شد . بعددیدم. درایران دیگرنمیشودمیا رزه 
کرد برای اینکه يا میگیرد آدم را میکشد يا میبردزندان ومبا رزه‌با ید دزدومحورادا مه 

پینداکند یکی درداخل یکی درخارج . بهترا ینست که من خارج رااداره‌کنم برای آینکه 
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برای خارج بهترمیتوانم محبت کنم این بو:کهآزایران آمدم بیرون. . 

س - شما قبل ازاین ملاقات‌تان باشاه باشاه با:زهم‌ملاقا ت کردید؟ 

ج - ده‌بار. شایدبیست با ر . من همیشه با ا وملاقا ت میکردم ودرهرملاقا تی درا طسراف 
این محیت میکردم که‌با یستی تعدیل دروضع سیا ست خودش بدهد . 

س - شما تحت چه عنوانی باشاه ملاقا ت میکردید؟ 

ج - من برای اینکه‌وکیل مجلس بودم.. دوم بعنوان اینکه‌نوه‌ی یک مرجم بسیا ربزرگی 
بودم ازعالم تشیم »درایران مرحوم آسیدابوا لحسین جدمن خیلی ارزش داشت وهنوز 
دارد» یعنوان یک آیت الله‌زاده باارزش ویعنوان یگ نما بنده‌مجلس بعنوان یک آدمی 
که‌درسیا ست وا رداست ویک آدمی که‌حرفش رامیزندو بعنوان یک آدمی که مخا لف‌اسیت 
که‌با یدییا یندبه! وبگویند محبت کنند . برای اینکه هی ما را میظلبید . مثلا" من یأدم 
هست من دولت رااستیضا ح کرده‌بودم طلبیدکه میخواهم تراببینم . گفتم آقامن دولست را 
استیضاح کردم فردا من نمیتوانم بیایم . رئیس دفترش گیتی به‌من تلفن کرد گقست » 
" نه‌خیلی بداست نمیشود شا ه‌کسی رابطلید." گفتم آقامن ساعت »۱ با یدمجلس باشم 
دولت رااستیضاح کردم. گفت »" نه » شماساعت نه‌ییا تانه‌ونيم ملاقتات‌تمام میشسود ," 


من رفتم نه آنجاتا دوبعدا زظهرمراتوکاخ نگه داشتند . هی آمد گفت که شاه مشفول 


است بعدآ مدگفت که شاه سفیرآمریکابدون اجازهآمده شاه راداردملاقا ت میکنسد» 
سفیری. بودجی پین که‌خیلسی هم سفیرگستاخی بود گفت این ۲ مده »یدون وعسده 


میا ید همیشه والان هم بدون وعدهآ مده داردباشاه ملاقات میکند . خلامه ماراازساعست 


نه‌تا سا عت دو بعدازظهرنشا ندندآنجا که‌مانع شدندمن بروم به‌مجلس درحقیقت هیچی 


سا عت دوهم آمدگفت که‌دیگرشاه رفت وقت‌نها رش است عصربیا کید به‌کاخ سعدآباد.یعتی آنروز 


نتوانستیم‌ما عصررفتیم البته دیدیمش اماصبح تا دوهمینطورما رانشا نده‌بودتوکساخ 
اختما صی نگذا حت به مجلبس برویم برای اینکه اعتیضاج بکنیم . خوب » چون ماینک 
آدمی بودیم که‌حرف میزدیم ومخا لفت میکردیم هی !ین مارا میطلبیدکه با ما محبت کنه 
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شا یدبتواندما را موانفق | عمال خودشی یکند | ما خوب فایده‌نداشت برای اینکه‌ما مخالفست 
شخصی با | وندا شتیم . املا" مخاالفت ما ندا شتیم شذما " بااوء اطا" مخالفت ماباشاهو 
خمینی یک مخا لفت است فرق برای ها ندارد .. دیکتا تورمیخوا هدشا ه‌با شدخمینی باشد هر 

کسی با شددیکتا توراست » برای ما منصب وآدم مطرخ نیست عمل مطرج است . غملش چون 
عمل استبدا دی بودبا اومبا رز؛ میکردیم . 

س - یعنی من دلم مذخوا هدیک ذره بیشترتوضیح بدهید راجع به‌این ملاقاتهایتان با 
شاه اگرخاطراتی داریداین مثلا" یکی بودکه‌گفتید » ولی وقتی میرفتیدپیش شاه 

چه‌جوربا ا وبرخوردمیکردید؟ شماحرفها یت ز, را خیلی راحت مبزدید؟ 

چ - بله , خیلی,خیلی . من یگانه‌کسی بودم کدب! وا ملا" شما میگفتم همیشه . ده‌با رهم 

بها وگفته‌بودم که‌مرا ببخش !گرا علیحضرت نمیتوانم همیشه بگویم برای اینکه عادت 
نکردم . 

س - آنوقت | وچه‌طوربا شما برخوردمیکرد ؟ 

ج - خیلی مودب , نه‌درمعا ملاتش خیلی فودب‌بود » حشی شایدمن يگانه‌كسي بودم که غير 
از .. برای اینکه اوهمیشه افرادی راکه‌ملاقا ت میکرد ایستا ده ملاقا ت میکرد حتی رئيس 
الوزرا را ایستااده , بامن میا مدمی نشست . بعدبرای ماچای میآورد خیلی احترام میکردو 
بعدخیلی مودب بود .درتما م گفتگوها ی تندی که‌بااومیکردم هیچوقت | زجالت ادب خا رج 

نمیشد . ا لبشه منهم خلاف | دب که محبت‌نمیکردم. اما تندکه‌محبت میکردم گوش میداد می 

شنید . خوب‌گاهی موافقت نمیکرد میگفت این جورنیسست | ماذرظا هرش خیلی مودب بود . 
شا هیک آدم مودبی بود درمجا لس خیلی مودب بود . خیلی اتیکت میدانست خیلی پروتوکل 
بلدبود . ازاین نظر واقما " , الان مردورفت ماهم بااوخیلی مبارزه‌کزديم واوهسم 
میخواست‌ما را بکشد وبیست‌سال ماآوارها وبودیم اماواقعیات را.ایدگفت . آدم مودبی 
بود . اما درعمل نه . حالا عوامل چه‌بود ؟ من نمیدانم. مثلا" همان رقتی که‌امیسی 


سرکارآمده‌بود ماباامینی مبارزه‌میکرديم . بعدیکروزی ماراخواست . رفتیم آنا 
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که " | مینی آمده شکایت میگندکه‌شما با اومبارزه‌میکنید +" گفتم آقاامینی ما بعنوان 
قانون اساسی داریم قانون اساسی راتعطیل کرده.. شماحافظ قانون اباسی هستیدمحبت 
نمیکنید خوب‌یگذا رید ما محبت‌کنیم . شمافامیل امینی که‌نیستید . گفت »۲ نه 
آمریکاشی هافشا رآ وردندکه‌ما کمکش بکنیم واینها ." گفتم‌خوبآن یک چیز بین شمسا و 
آمریکا ماهم چون میدانیم آفریکائی ها فشا رآ وردندلذاداریم باامینی میا رزه میکنیم. 
وانتدهی اینجا سرزمین آمریکا که‌نیست » بگذا رید ماخودما ن حرفها یما ن رابزشیم. 
شما مدا خله‌نکن » شمابگذا رما کارمان رابکنیم . این تمام نمیشود برای اینکها مروز 
شماا زمن میخوا هید فرداازدیگری میخوا هید . بعدمیگویندکه‌شا ه‌دارد مدا خله میکنسددر 
میا رزه‌ها ئی که‌بر علیه‌استیسداد امینی داردمیشود» این مناسب شمانیست . خوب 
البته‌قبول نمیکرد میگفت ۰" نه »با یدمهلت بدهیدکه‌ما یبینیم چکارمیتوانیم بکنیم‌و 
من با یدقضية راخودم باآمریکائی ها حل بکنم‌بها ین کیفیست نیسب ," 
س - یعنی صریحا " به‌شما میگفت من با یدقضیه رابا آمریکاشی ها .. 
ج - بله میگفت ,آمریکاشی به‌من فشا رآورده شما وقتی بها میتی زیا دحمل‌ميکنيد امینی 
هی میا یدبه‌من شکا یت میدهد من تحت‌فشارم ." گفتم خوب‌به‌من مربوط نیسست 
sSىbusine 16's your‏ این کارشما وا مینی است.. ما وظیفه‌مان اینست که‌باامینی . ولذا 
یادم هست وقتی میخواستم دوره‌هفدهم وکیل بشوم رفتم‌به‌امفهان آن افرادی که‌به‌مسن 
رای میتا دند آمدند گفتندکه یکی ازافرادی کها ینجا دا ردیر علیه‌شما فعا لیت میکند 
کنسول آمریکااست . 
س کی بود کنسول آمریکا؟ 
ج - نمیدانم یادم نیست . گفتم به‌چه‌مناسبت ؟ گفتندا واینجاهی دا رد میدوه 
نە‌اينكەماباامینى مبا رز ه‌کرده‌بوديم . 
س - کنسول آمزیکادرامضها ن ؟ 
ج - درامفها ن بله . دیگرالبته‌دولت‌شاه‌هم نگذاشته یعنی کسانی کهبرعلیه‌ما مبا رزه 
کردندشا + بودوکنسول آمریکا بودوسا واک . آخرببینید شما » این چه‌مملکتی است ؟وقتی 
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کاربها ینجا برسد دریک مملکتی کنسول آمریکا بيا یدبخوا هد مخا فت بکندبا نما يندگي یک 
فردی » این استقلال نیست . خوب‌این کشور .. بعدآن منصورمیخواست سرکاربیا ورد . 
منصوریک بچه‌ی مزخرفی بود من اورا میشتا ختم . ده‌با ررفتم بها وگفتم آقااین منصنور 
یک آدم بچه‌ای است این بدردا ین کارنمیخورد» این نبیشودبیا یدرئیس الوزرا یسک 
مملکتی بکنیدکه‌یکروزی مثل حا ج میرزاآغاسی يا مثل امیرکبیر يا فثل قسسسوام - 
السلطته‌یا مثل مصدق باتمام آن معایبی , البته مصدق رامن برایش اخترام قاثلسم 
اما چون عوا مفریب‌بود » مردعوا مفریبی بود. ارزش خودش را مصدق ازنظرمن ازنظر 
عوام فریبی داد. من مصدق راخیللی احترام میکردم تا روزی که‌رفت توی مجلس ا یستا د 
گفت ۰" خواب‌دیدم که یک سیدنورانی آمده‌گفته بروباانگلیس‌ها یجنگ ." تومجلسس 
اگریادتان .. 

سد ( ؟ ) 

ج - بله آمدایستادتوی مجلس وگفت من خوا ب ديدم که‌یک سیدنورانی گفته برو 
بجنگ و انگلیس ها را شکست میدهی ." که‌مرحوم آشتیانی زاده‌ایستا د .. 

س - چه‌موقع ؟ 

ج - درسال ۵۱ وقتی که‌نخست وزیربود که‌مرحوم آشتیانی زاده ایستاد گفت»" آقسای 
دکترمصدق » خواب که‌انحما ری نیست . توخواب‌دیدی سیدنورانی گفت که‌برویا ا نگلیسها 
بجنگ منهم خواب‌دیدم سید نورانی گفت تومرد کذاب ودروغگوشی هستی ." من همان 
وقت واقعا " مصدق درنظرم سقوط کرد برای اینکه یک آدمی که .. این واقعا " اگرخواب 
دیده‌این حرف را میزند که‌این دیوانهاست کسی که‌با خوا ب بخوا هدباانگلیس بجنگسد 
باید بردش دارالمجا نین . اگرهم دروغ میگوید حق نداردیاافکارعمومی مردم. اینجور 
با زی کندوآدم عوا مقریسب‌باشد. همان ایام من بکلی مصدق ازنظرم سقوط کرد وبا 
هما ن ممدق مشفول مبا رزه‌شدم. ممدق میخواست مرابگیرد زندان کند درساال ۶۳ خوشبختا نه 
من تهرا ن نبودم. 


اس - مصدق که‌در مصدرکارنبود . 
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ج - دق وقتی که‌رئیس الوزرا بود در ۲۸ مردااد . 

س د ۰۱۹۵۲ 

ج در ۵۲ که‌مصدق .. چها رروز بین ۲۵ و۲۸ مرداد من |تفاقا " آن ایام ایران بودم 
آمده‌بودم به‌عرا ق میخواست مرایگیردزندان کند که‌رفته بود اشتباهی عموی مسرا 
بگیرد گفته‌بودند آقااونیست اونجف است . چون سخت مشفول مبارزه‌برعلیه مصدق شدم 
فقط روی همین که‌دیدم این آدم مرددما کسوژ بیمعنی است . وهمان ایام هم گفتسم 
کفتم آقااگرچرچیل میرفت توی پارلمان انگلیس میایستادمیگفت من خواب دید مکه 
عیسی به‌من گفته بروباآلمان با هیتلربجنگ پیروزمیشوی میبردندش دارالمجا نیسن 
مردیکه‌را . میگفتندآقا جنگ با هیتلربا خوا ب عیسی این باهم مربوط بنیست » توباید 
پتانسیل وفست رایررسی کنی اگرقدرت‌داری بجنگی برویجنگ اگرنه بتمرگ خانه . 
س شما صرفا " بخاظطیسر اینکه گفت من خواب‌دیدم. بااومخا لفت کردیسد؟ 
ج - بله ,بله صرفا " برای همین . برای اینکه ديدم یک آدم دروغگوتي است‌یااحمق 
یک همچو مردسیا ستمدا ری که‌رهیری ملي را بعهده‌دارد حق ندارد احمق با شدوسق 
ندارد دما گوژ باشد. یکی ازاین دوحال است دیگر یا خیلی خراست که‌این حق نداره 
رهیری ملت‌بکند بايد برود توخانه بتمود . این خطرناک است . یا عوا مفریب است 
رهیربایذ شجاع با شد » رهبرباید ازخود‌گذشتگی داشته‌باشد » رفیربا یدوقتی که مصا سم 
خودش را درخطرمیبینددرراه مصالح ملی فدابکند نها ینکه‌بیاید باخوابهای چرت وپرت 
عوام رابخوا هدت‌حریک بکند ,:عوام ارزشی ندارند . خدابیا مرزد سناشی در هزارساال 
پیش گفت : ازپی ردوقبول عا مه‌خودراخرمکن چون نباشد کارعامه جزخری وخرخضری 
آدمی که‌برای عا مه‌خرمیشود. خودش خراست » نباید انسان کریم , انسان شریف › انسان 
آزاده »انسان ارزنده نبایستی این مقدا رپشت با شدکه‌درفکراین با شدکه‌دومیلیون عوام 
چه میخوا هند . اینها عوا مند: اینها خرند . عوام نمیفهمد. من بيایم خودم. رابیساورم 
با عوام با شین وهرچها ودلش‌میخوا هدبگویم که‌بعدبرای من هورابکشد » هزا رسال همورا 


موسوی امفها نی. (۱) ما ۲۵ بت 


نکشد | ملا" | رزش‌ندارد اینجورعوام ازنظرمن . مملکت عوام ارزش‌نداره مملکست 
دا نشمند ارزش‌دارد - یک رهبرباید قگرش با لاترا زاین باشد . پیغمبر اکرم وقتسی 
میا یندبها و میگوینددست | زرسا لت بردار مابه‌تونصف اموال عرب‌رامیدهیم یاو را 

پادشاه جزیرها لعرب میکنیم میگوید والله اگرآفتا ب رادردست راست من قراربدهید 

وما هرا دردست چپ من قرا ربدهید من | زاین ایده‌ای که‌دارم مرفنظرنمیکنم »ايده 

براای من مقدس ولوکشتهبشوم یاشما دنیارابه‌من بدهیدکهازآن مرفنظزبکنم. اين 
معنای رهبراست . رهبرباید دنیا درنظرش | رزش ندا شته باشد وقتی فکردا رد . رفتیم 
ب‌موضوعا ت دیگر ببخشرد میخواستم خودم رایعنی بدانیداین نشاندهنده فکرمن است 
منحنی فکری من است . فکرمن همیشه این بودکه‌یک آ«م آزاده بایستی بازور با 
دما گوژی با عوا مفریبی با مهملات با خز عبلات » من با خز عبلات دینی هم , الفم .من 

دریرا برخیلی از؛ فکارخرافی دینی میایستم واین مشکلات همیشه برای من پیدا میکند . 

س - هنوزبرای من جالب است که‌یا را ولی که‌شما شاه رادیدید شما رفتید سراغش سا 

او 

ج - نه .اول اودعوت میکرد. آخرمااولا" درایران که‌بودیم تمام اعیاد وچها رعیسد 
پنج تید بزرگ بود مثل عید نوروز , مید غدیز» عید مبغث » عید ولادت پیفمبر اینها 
دعوت میکردا زما » ما هم میرفتیم بناروحانیون چون من نوه مرجوم آسید ابوالحسن 

بودم . بعدهم سالی چها ربا راورا . 

س - پس شما با اعضا ی مجلس نمیرفتید . 

ج - نه ,نه . من حتی درایامی که درچیز بودم وقتی میرقتم با مجلس نمیرفتم با 
روحا نیون میرفتم. میرفتیم آنجا می نشمتیم چای میخوردیم بااو یعنی » هرسال چهار 
بنج با ربا وملاقا ت نشسته‌داشتیم . 

س - خوب شما ملاقا ت تکی کردید؟ 


ج - این نه این ملاقاتها ی عمومی بود > بعددربین هم ملاقا شهای تکی . ملاقا تها ی تکي 


موسوی اصفها نی (۱) ٣‏ ت 


گا هی | ومیفرستاد گاهي من میخواستم . ووقتی که‌ميرفتيم. درملاقاتهای عمومی که با 

روحا نیت‌بود راجع به‌کلیات محبت میکردیم » راجم به اسلام وراجع به‌این قضا ای 

کلی پروتوکل. میدانید ؟ اما درملاقا تها ئی که! ومیخواست ازمن یامن میخواستم ازاو 

درقضا بای تمومی محبت میکردیم . راجع به‌سیا ست مملکت راجم به.. مثلا" دروقسست 
20 من یادم هصت رفتم ملاقاتش کردم بااینکه من آنوقت نما ینده مجلس 

نبردم من یک آدم غادی بودم. خیلنی جوان هم بودم. 

س - به‌چه‌عنواان شما را قبول میکرد ؟ 

ج املا" بعنوان اینکه من نوه آسید ابوالحسن بودم یک روحانی یک روحانی زاده 

میرفتم با ا ومحیت میکردم . من اولین با رسال ای پذیرفت یعنی مراباروحانیون درجه 

یک دعوت کرد . من ازسال ۱۹۵۱ تا ۶۴ که درایران بودم » حتی قبل ازاینکهاز 

ایران بیایم به‌یک ماه من جز؛ آن روحانیون عالیقدرمیرفتم به‌ملاقاتش . هرساال 

پنج با رما رادعوت میکرد بااینکه ما مخالف ندیدبااوبوديم معذالک دعوت بیکرد» 

ادت هبت هی ماشین میا مددر خانه مارامیبرد . مایگانه افرادی بودیم که یعضسی 

ممتا زبودیم ماشین يرايمان میفرنتادندواینها . یعنی مایاروحانیون میرفتیبسم 

همیشه . آنوقت آنجالباس منهم روجا نی بودکها لبته‌این رانداشتم . 

س - آهان , نمیدانستم. لیاس روحا نیت میپوشیدید؟ 

ج بله» همیشه . 

س - پس به‌این ترتیب . بعدوقتی هم که‌نما ینده مجلس شد ید 

ج - بلە‌همش‌بالباس روحانی . اينجاكە‌میآیم › همین الان که‌کنفرانسها میروم آن 

ا 

س - روحانیت میپوشید . 

ea. 

س- برای اینکه این برای من مهم است که‌بچیتم که‌شا «چه‌جوری با تما یندگان مجلس 

با کسانو, که‌فکر میکردما حینظر ستند .. 


موسوی امفها نی (۱) ۲۲ ما 


ج - بله ؛نه‌با ما بیش ازنما یندگان شا یدما | متیا ززیا دترا زنما یندگان دا شتیسم» 
نما یندگا نش را راه نمیداد. 

س - آنوقت‌شما ملاقا تها يتان رابا ا وخیلی .. 

ج - خیلی صریح».خیلی صریح میگفتم خیلی گوش هم مید!د عمل نمیکرد . خیلی مودب هم 


بود . 
س - پس به چه‌مرحلسنهرسید که فکر کردید برای جانتان خطرداره؟ 
ج آهان › به‌مرحله‌ای رسیدکه‌دیگرباید بااومبا رزه‌ميکرديم با یدیرش میداشتی‌ستم 


فا یده‌ندا شت برای مملکت . یقین داشتیم این سلطنت مضراست برای مملکت . به‌مرحله‌ای 
رسید که دیگر حرف گوش نمیکرددیگر ۷6 1۵۲5 ۰ع0 0 ۳0 0۲ be‏ 10" بقا ووجود 
question."‏ 
مطرح بوددرایران نمیشد نلظنت بدردنمیخورد . 
س - این عقیده‌گروهی بود بایک .. 
ج - عقیده‌شخصی خودہم بود» نه عقیده‌ی خودم بود عده‌ای هم طرقدارداشتم . املا" 
من ازاول باسلطنت موافق نبودم املا“ سلطنت را مسخره میدانم ۰ اصولا" درمفزم میگویم 
سلطنت یک چیز مهملسی است که یک آدمی بیاید بادشاه بشود بعدظل الله بش‌ود» 
بعدهر غلطی میخوا هدبکند . بعدحالا خودش پادشاه کرها لاغش دیگرچرا ؟ خوب یک زنی 
میگیرد یک بچه‌ای برایش میشوددیگر . لذا معروف است که‌وقتی پهلوی رامیخوا متسد 
پادشاه‌کنند آقای کاشانی رحمه‌الله‌علیه که‌بافا میلش هم خیلی سوابق دارد». به او 
گفتندکه پهلوی میخواهدپادشاه بشود وقانون اساسی درا عقاب اوسلطنت راگذاشته. 
گفت »" خودش بشود » کره‌خرش چرا؟" که‌معروف است این خبربه پهلوی رسید وپهلسوی 
به‌آقای کاثانی اها نت کرددریک مجلس » اهانت رسمی کرد . البته نهبه‌این عنوان که 
این حرف ‌رازدی یک بهانه‌ای گرفت وبه اواهانت کرد. یعتنی چه؟ املا" سلطنت چینز 
مزخرفی است . خوب بلطنت یک آ[دم غیر مسئول .. ار مسئول است که مسئول ارشی نمیشوه 


موسوی امفها نی (۱). - ۳ 


املا" با ملطنت انگلستان مخالفم » سلطنت‌سوئیس هم مخا لفم. جامعه خامعه تکانو 
است » یکی بیایدمردم. راانتخا ب بکند هشت سال نه‌سال بما ند »| گرخوب است چها رسال 
بمانندجها رال اتةه انول تند بر ودد یر ده بافهااه. یوت 
والاحضرت بچه» نوه این مزخرف است‌اینها . 

س- ببینم شماوقتی رفتیدبه‌قاهره › آنوقت وقتی کهازایران رفتیدبه‌قاهره , ثخصا " 
بعنوان یک مذهیی رفتین‌سراغ ناصر؟ 

ج - یله » من شخما " رفتم آنجا عبدا لنا مرپدر مرا میشنا خت » سوایق دا شت بعدوزیسسسر 
جنگ سایق | وبا ما خیلی دوست بود درکنفرانس اسلامی که‌من نما ینده‌ایران ودم در 
کنفرانس اسلامی سال ۱۹۵۴ که درقدس تشکیل شد من نماینده ایران بودم ونما تسده 
آقای اغا کی ەم با اوفیلی ونت ەم وا وما راتات متا این بون و 
تماس‌گرفتم باعبدالناصر ورفتم اوراملاقات کردم . عبدالناصرهم ماراکاملا" می - 
شناخت اواسم مرامیدانست . 

س - بعدآنوقت باا وراجع بها وضاع ایران محبت کردید؟ 

ج - یله رفتم ملاقاتش کردم . دوجلسه» هرجلسه‌ای دوساعت . 

س - چیزی ازخاطرا تتان درذهنتان هست ؟ 

ج - همان خاطرات اینست که من به اوپیشنها دخودم راگفتم اوموافق بود اومعتقدبود 
که‌ایران میتواند کمک بکند منتها پیشنها دا تِ من همین بودکه‌عرض کردم که‌یک دوئت !یران 
آزا ددرمصرتشکیل بشود با یک کمیته ایران آزاد, اوگفت اینهارانمیتوانم بهمان 
دلیلی که‌عرض کردم فقط میتوانم رادیورادراختیارشمابگذارم. خوب من تنهاهم که 
نمیتوانستم . البته‌من سه چهارتانطق کردم ازرادیو قاهره یادم رفت بگویم . خیانی 
نطق ها ی .تندی برعلیه شاه‌کردم . البته من تنها که‌نمیتوانستم رادیورااداره كنم 
لذا این شدکه بروم به پاریس وبابنی مدرمحیت کنموعده‌ای ازدوستان چون باینی صدر 


سوابق فا میلی داشتیم » سابقه خانوادگو داشتیم . پدرش آقای بنی مدرشاگره مرحوم 


موسوی اصفها نی (۱) ت ۲۴ ح 


جدمن آسیند ابوا لحسن بود. بعدخودش با من دوست بود » خودش‌که زندان بود مسن 
رفتم اورانجات‌دادم من اورابها روپا فرستادم چون درزمان شاه بنی صدرزندان 

بود من رفتم باشاه محبت کردم اوراآزادش‌کرديم برای خا طرپدرش ومن باعث شندم 
که‌بها واجازه‌دادند پا سپورت‌دادند بايد به‌اروباکه آمدوما ندودیگربرنگشت تا 

وقتی که با خمینی برگشت.. تازه‌بااوما دوست ‌بودیم ازبچگی . سابقه‌مابابنی صدر 
چهل سال برمیگرددا زوقتی کها ودرکلاس‌ سوم متوسطه بود درهمدان ما میرفتیم بخانه 
آنها وا ردميشديم درتابستان خانه مرحوم پدرش .او یک جوانی بودکه درمدرسه متوسطه 
بودودرهما نوقت هم گا هی محبت این میکردکه‌دلسش میخواست رئيس جمهوریش ودو 
من یادم هت که کتکش میزدم. گاهی برای همین حرفها ئی که میزد . البته کتک 

دوستانه نه‌کتک .. چون این مزخرفنات » چون این حرفها را درآ نوقت ما مزخرف تلقی 
میکردیم ازیک بچه سیزده‌چها رده‌ساله که‌میکفت من میخوا هم رئيس جمهوروا ينها 
بشوم واین بودکه دیگرنتوانستيم درمصر یعنی نگرفت آن سیاست ماباعبدالناصر . 

س - بنعذوقتی که رفتیدبه‌پاریس آنجا بغیرا زینی صدرونادرخان قشقاائی دیگرچه‌کسا تی 
بودندآنجا ؟ 

ج - درایامی که‌رفتم پا ریس قطب زاده‌هم بودرحمم‌الله عليه البته‌با قطب‌زاده 
هم محبت کردم » قطب زاده آنوقت عقیدهاش‌این بودکه با هرچه‌ینی صدرتصمیم بگیرد 

چون آنوقت باینی مدرهمکاری میکرد. 

س - یعنی آنجا متظورت ن تشکیل یک حکومت خا رج ازایران بود؟ 

ج - نه ,اینها بیا یندبه‌قا هره بنی صدروتمام افرادش ورادیوی نارسی قاهره رازیسر 
نظربگیرند وفشفول برتا مه ریزی بشوندوا زرا دیوفا رسی صحبت کنند بامردم ایران واینها . 
اینها هم خاضر شدندبیایند منتها شرط شان این بود . 

س - من میخواهم‌برگردم بهآن با زملاقا تهای شمابا شاه چونکه خیلی جالب‌است که 
| ینهمه ملاقا ت کردیدباشاه. چون که شفا بعنوان یک روحانی بیشترباشاه ملاقات می ب 
کردید .. 


موسوی امفهانی (۱) - ۲۵ - 


راهان مفلا اتکی قفا نا خی اغا ایی بو ترك ات يران رريخ فرن ۶ 
هست آخرمن یادم میرود مال ۳۰ سال پیش‌است » راجع به عراق بود .یا دم‌میا یدمن یک 
سفری کردم به‌عراق درزمان عبدالکریم قاسم روایط خیلی بدبود . رئیس‌ شورای 
انقلاب را که آنوقت یک مردی بود بنام »رئيس شورای انقلاب عرا ق غیرا زعبدالکریسم 
قاسم که » رئیس شورای انقلاب عراق اسمش‌یادم رفت اوراملاقات‌ کردم بعدا سمش‌اگر 
یادم آمد به‌ثما میگويم . به‌من گفت »" مادلمان میخواهد روابط باایران سوب 
اوا هت کم نشف یی :6 6ال خی بے هه 
نجیب‌نه ما رشال ربیمی ۰ نجیب‌نه یک چیزدیگراسمش بود مارثال ربیعسی درسال 
۰ مارئال ربیعی که رئیس شورای انقلاب عراق بود . رفتم آنجا درعراق رفته 
بودم برای زیا رت »۱ ودعوت کردازما رفتیم بااوملاقات کرديم . گفت »" ما میخواهیم 
روابط مان با عرا ق خیلی خوب‌با شد وبنا بودیک .۰۰ دولت عراق ازما دعوت کرد کب لک 
کمیسیونی‌بفرستیم ازوزرا ازثخمیث های عالیرتبه بروند به ایران . یعداسامی اینها 
هم معین شدواعلام کردیم که‌اینها فردا میخوا هندبروندبه‌تهران . گفت شبش‌سفیر آ مد 
کفت که دولت‌ایران دعوت راپس‌خوانده. خوب » این اهانت است به ماکهبپابن دف 
مارادعوت بکنند بعد ماتوروزنامه‌ها یمان تلویزیونما ن بگوئیم . واین باعث شدک ه 
وا دک نوی کت زاف که دیس قق ابا رال رمع 
صنبت کردم یعنی دعوت کردازمن واین اعترافش بود., آخراین راست است همچین چیزی 
واقعا "؟ گفت »" بله." گفتم خوب پس چرااینکارراکردید؟ گفت »" برای اینکسه 
روزنا مه‌ها یشان به‌ما بدمیگفتند ." گفتم خوب‌ این روزنامه‌ها همان روزی که‌اینهفا 
خواستندبیا بندبد میگفتندبه شما با قبل ازآن بدمیگفتند؟ اگرهمان روزبد‌میگفتنه این 
فاصله اینقدر این امکان ندارد هماتروزبه‌شما بدمیگفتند هما نروزبه‌شما خبررسیده 
هما نروزشما دعوت را پس خواندید . اگرقبلا" بدمیگفتند پس شما خبردا شتیدکه‌این روزنا مه 
اینها به‌شما بد میکفتند . تازه‌شمااینها رادعوت کرده‌بودیدکه‌بیاینداینجا که روزنامه‌صا 


موسوی اصفها نی (۱) = ۲۶ - 


دیگربدنگویند وروا بط خوب‌با شد . اگرروا بط خوب‌بودکه شمادعوت نمیگردیدا زا ينها . 
اصلا" این کمینیون حسن نیت بودکه‌دا شت میا مد .. شما دعوت میکنید ازاینها که‌بیا بنسند 
بعددرروزآ خربة‌ا ينها میگوشید تیا شید برای اینکه .. 

س - خودشاه دعوت کرد ؟ 

ج - باه ,یعنی دولت‌ایران بعدشاه دستوردا ده‌بود . باکما ل صراحت گفتم این با عسث 
اه نت است نما ها نت میکنیدبه یک دولت همسا به‌تان . بعدا وهم همینجور نیشود‌کسسته 
با عث میشودکه بیشتر هی بدبگویدو ۳ بشما بکندوبیشترتما م وسا ئل | دلامی 
ووسا ئل خبری خودش رابر علیه‌شمابکاربیاندازد. ازاین محبت‌ها مر با اومیکردم و 
قبول میکرد .ا لبته‌همیشه هروقت مجا ب میشد جوا ب نمیداد. اینجوری میکرد یک ناه 
اینجوری میکرد یا سرش راخرکت میداد. بحث زباد نمیکرد یک کلمه میگفت »" نه" من 
جوا بش .. یک موضوعی را میگفت نه من جوامش میدادم دیگرواردبگومگو نمیشد سکوت 
میکرد یعنی حرف راتمام میکرد . صرفه نمیکردکه وا:ردمجا دله‌بشود » مجا دلاتش کوتا :بود 
طول نمیدا دیعتی میگفت نه من میگفتم | بنجورنیست دیگرقطع میکرد میرفت سرچیبز 
دیگر . یاگاهی املا" مجلس راقطم میکرد پامیشد میگفت ۰" خوب‌دیگر »حا لا بازهم را - 
میبینیم ." یعنی با زهم رامیبینیم یعنی دیگرمجلس تمام شد . 


روایت‌کننده : آقای دکترموسی موسوی امفها نی 
تاریخ مصاحبه : ۱۵ مه ۱1۹۸۵ 

مخضل مصاحبه ‏ : سانتا مونیکا کالیفرنیا 

مصا حبه کننده :شهلا حاثری 


نوا رشما ره ۶ ۲ 


س هیچوقت شا » سمی کردکه' زشما که یک روحانی بودید وډرمسائل سیا سی هم ماحب نظر 
بودید ازنفوذ شمااستفا ده‌کندومذهبیون راتحت تا ثیرقراربدهد ؟ یعنی ازشمابعنوان . 
ج - نه هيج . املا" اوبا مذهب‌ضد بود اواملا" معتقدنبودکه مذهب رابایستی 
باآن کنا ربیا ید معتقدبودکه مذهب رابا یمتی همیشه مجزای ازسیاست ودورازسیاسیت 
۵] شنت . 

س - ممکن است یک کم راجم به خاطرانتان درسالهای ۱۹۶۳ یعنی آن شورش ۱۵ خسردااد 
یا انقلاب ۱۵ خردا دیا تظا هرات ۱۵ خرداد محبت بکنید؟ چیزی درخاطرتان هست ؟ شا 
درایران بودیددرآنموقع ؟ 

ج - من درایران بودم. 

سی- ممکن است یک نقداری راجم بهآان محبت:کنید؟ یعنی وقایعی کهدرنظرتان هست 
وقاینی که‌ختم شدبه .. 

ج - ته وفایع همین بودکه‌خمینی ودارودسته وآقای شریعتمداری وتمام روحانیون 
خمینی تنها نبود وآقای قمی اینها دا شتندمخا لفت میکردند بااملاعا ت‌ارضی شاه وبا 
چیزها ئی که‌به‌اسم املاعا تا رضی وحقوق دادن به‌زنها واین حرفها ئی که‌بعنوا ن. مدرنیزه 


کردن ایران مطرح کرده‌بود ودرحقیقت میدانید مردم. مهیای انقلاب بودند مردم 


دوسوی اصفها نی (۴) - ۲ 


تاراضی بودند» اینها همش بهانه‌بود. ازاعمال شاه ازخانواده شاه ازسوءاستفاده‌ها 
ازنظر اقتضادی این بودکه وقتی خمینی وآقای قمی وآقای محلاتی وشمت نفردیتسراز 
روحا نیون تهران راگرفت خوب مردم. شورش کردند . شورش کردندکهاوهم مردم راسه 
مسلسل بست بعد ع ماه حکومت نظامی درتهران وجاها ی دیگراعلام شدکه‌درحدود ده - 
پا نزده‌هزا رنفرآدم کشته‌شد , اساس کاراین بود . 

س - شما خودتان آنموقم در .... 

ج - من خودم درایران بودم . من خودم درتهران بودم ۰ درجریانآنه‌من درشهران بودم . 
س - شما درتظا هرا ت سیا سی شرکت نکردید ؟ 

ج نه هیچی . من درتهران بودم فقط روز ۱۶ خرداد رفتم شاه رادیدم › روز ۵اخرداد 
رفتم علا رادیدم که وزیردرباربود. علا وزیردربا ربه‌من گفت ۰" متاأیفانه شاه 
بحرفها ی من کوش نمنیدهدومرابعنوان یک فسیل دردربار.. خیال میکندمن پک 
فسیلی هستم عقل وچیزی ندا رم وخرفهای مرا گوش نمیدهد . شما مرا بردید 
به‌خا طرا ت ۱۵ خرداد . شما خودت‌بیا باشاه محبت کن. من نمیتوانم باثاه محبت‌کنم ,* 
برای اینکه رای ما این بودکه علم استعفا کند وگنا دراگردن علم شاه بیا ندا زدکبه 
روزی بودکه کشت وکشتارهنوزادامه‌داشت . بعدازهمان منزلش دردزاشیسب رفت‌باضاه 
تلفن کرد گفت »" دکترموسی اینجاست ومیخوا هدبیاید شماراببیند ." جواب‌دادکه‌شاه 
خیلی مشفول است ازکاخ اختصاصی گفتندشاه نمیتواند کسی رابپذیرد . ازآنجا پاشدم 
رفتم‌منزل عباس مسعودی » خدا رحمتش کند همسایه بود» با اوضحبت کردم . عباس مسعودی 
گفت », " همین الان به‌ما خیردادندکه ۴۰۰ نفرا زورا مین كفن پوش [ مدند اینها را کشتند 
درراه وفلان واینها واحتمال داردکه خمینی رااعدام بکندشاه . خمینی وآقای قمی و 
محلاتی واین آقایان راهمه اعدام کند." من آنوقت به عباس مسمودی گفتم که‌شاه 
دهنش می چاد. این عبا رتم بود. گفتم دهنش میجاد مگرمیتواند اینقدر ازمراجع و 
اعدا م بکند ؟اینهارازندان کرده اینجوریهم خورده‌ایران که معلوم شد عباس مسعودی 


موسوی امفها نی (۲) - ۳ 


همیعضی | زاین حرفها راشایدبه‌شاه زده‌بود . بعدآمدم تلفن کردم به سپهبداویسسی. 
من با اویسی آشنابودم اوشده‌بود معاون فرماندارنظامی تهران . پیدایش‌ نکردم 
بخا نمش تلفن کردم ۰ باخانمش من دوست‌بودم , گفتم یک کا ری کن من بروم غلامعلی 
راشب ببینم. بعدیکسا عت بعدتلفن کردگفت »" درفرمانداری نظا می منتظرشماعت ." 
تمام اینها در ۱۵ خرداد. شب رفتم سراغ غلامعلی اویسی . خدابیا مرز دش آنجاآمد 
تویک اتا قی‌نشستیم کفتم که‌این علم » به علم خیلی تندی کردم فحش‌دادم به‌ملسم 
گقتم این مردحقیراست این مرد جنایت کرده‌ویکی باعسث فصاد این علم شده 
ورت تآ ت ها قرا شت اما تنام حقفیرا ایی ردن فلم انت .من کی دق 
میکردم اومیگفت »" یواش محبت کن این نصیری اینجا نشسته ممکن است حرفهای شما 
رابشنود ." گفتم خوب بگذا رنصیری هم بشنود . گفت »" من الان میروم باشاه اين 
حرفها ی شما را ا مشب میزنم "وماتمام نقشه‌همان این بودکه شاه بیا یدبیرون ودولست 
را منجل کندوگنا »را گردن دولت بیاندازد زا زروحانیت وملت عذرخواهی بکن بدویک 
راه وسطی برای اینکه جمع وجوربکند اوضاع رادرپیش بگیرد . 

س - شمابعنوان چه  .‏ لا وه میرفتید .. 

ج ‏ بعنوان نما ینده‌سابق » بعنوان یک روحانی زاده» بعنوا ن یک روحانی › بعنوان 
یکنفر که مسئول شون مملکت ا ت که‌مملکت درخطربوددیگر. شب رفتم خانسه 


: دیدمسا عت ۱۰ شب علم تلفن میکند به‌فرانسه به‌من گفت‎ 
Enfin, j'ai audience, j'ai parlé avec sa majesté impériale 


بعدگفت :" فرداصبح شمابروملاقا تش کن ." صح رفتم آنجادرکاخ اختصاصی اکبسر 
هم آنجابود» نمیدانم مرده‌یا همت .: 

س - على اکبرسیاسی ؟ 

ج - نه » محصن اکبر . نه محسن اکبر محمداکبرکه رئیس دفترش بود. دیدم آنخا هست 
ایستاده . رفت وآمد گفت »" | علیحضرت خیلی مشفول است وقلان اما خوب ۵ دقیق.سه 


موسوی امفها نی (۲) -۴- 


بیایدببیند " که | بته بیش‌از ۵ دقیقه واینها طول کشید . رفتم آنجادیدم بله با 
آستین کوتا »پوشیده‌است پیراهن آستین کوتاه چون زدوچیزهنوزادا ده‌دا شت درشهرها 
هی تلفن ميا مد بها ومیگفتندکهچه میشود . این بودکه‌این محبت ها رابها وکردم. شاا 
بایستی که علم بزرگترین نالیاقتی رابخرج داده گفته دویست وپنجا ه‌هزا ردلار دویست 
هزا ردلار عبدا لتا مرخرج کرده , انقلاب راگردن عبدالناصرانداخته خوب اگرعبدالناصر 
یک میلیون خرج میکرد چه‌میشد؟ شماسازمان دارید» قشون دا رید جه‌داری این بمد 
خیلی بدا ست کهآدم گنا هراگردن یک دولشی بیاندازد. آخراین چه‌دولتی امت‌ که 
عبدالنامراز »۳۰۰ مایل میتواندیک هنچین انقلابی را ه‌بیاندازد؟ این املا" خود همین 
دلیل است بر محکومیت علم است . من همین پیشنها دها را کردم. که‌علم برودوشما حدوسطی 
رابگیرید .گفت 7اگر علم‌بروه میگویند توهم بایدبروی »مرا میخواهند." گفتم نه 
آنوقت ممکن است کهرا #حلی پیدا کرد شما رانمیخوا هند . حتی من پیشنها دکردم. مسن 
حاضرم بروم زندان بااین علمای اعلام ,بااین مراجع مثل حاج حسن قمی یا خمینی با 
محلاتی یا دیگران چون اینها همه‌با ما درست بزدند محبت بکنم ورا‌حلی پیداکنم. که 
البته نخواستندوبعذهم .. همان با عث شدکه املا" روابط مان بطورکلی‌باشا » تیره‌شد 
اما البته بعدازآن ملاقا ت خصوصی ملاقات عمومی دوسه‌با را زمن دعوت کرد ملاقات عمومی 
میرفتم میدیدمش اماخوب‌روابط خیلی تا ریک بود . 

س - یعنی وقتی شمابهاواین پیشنها درا کردیدکه حاضریدبرویدتوزندان وبا .. 

چا فیهی ۶ گفت: نھ گفت تغیر ‏ قبول انگود نه کشت تخیر هټچوجه: 

س - ممکن است که‌یک مقداری راجع به خاطرات‌تان وقتی که‌درعراق رفتید وخمینی 
واردعراق شد راجع به آن شرایطی که درآنموقم درعراق جمع بود محبت بکنید ؟ 

ج خوب خمینی راالبته من ازایران می شناختم. من سی سال است‌سی وچها رپنج سال 
است خمینی را میشناسم حتی درتهران هم درسال ۱۹۵۵ که‌من خانه‌ام درخیا بان خانقاه 
بودیک روزنها رخانه من آمده که همین خانم من یادم میاید آنروز برایش جوجه‌کباب 


موسوي اصفهانی (۲) - ۵ب 


درست کرد . بله ۱۹۵۵ !وبودوآقای آقا مرتضی حاثری بود بدرزن آقا معطفی سرش 
پسرآقای حائری بود آ غا محمدحسین حائری پسرش ممطفی بود نها رآ مدند زیرزمینی 
یعنی با اوآشنا بودم گاهی هم قم که‌میرفتم منزل مامیا مد دیدنی یا من به‌خانه‌اش 
میرفتم گاهی میا مدبهاما مزاده قاسم درتابستانها دیدنش میرفتم بااوآشنا بودم. 
بعدکه‌به‌عراق آ مد ما هم نجف‌بودیم خبرکردند آمده به‌کا ظمین . خوب ازتر کی سه 
یکسا ل تبعیدبوددرترکیه . یکسا لش تما م شدوفرستا دندش به‌عراق. آمدبه بفداد بسه 
کاظمین به‌ما خبرکردند ما رفتیم به‌استقبالش . یعنی یکشب کاظمین بودیم روز بصد 
رفتیم به سامسره به زیارت‌امامین درسامره . میدانید سا مره یک شهر مذهبسی 
است که‌درآنجا دوتاامام مدفون است » فاصله بین کاظمین وبين سامره درحدود مايل 
است . این اولین روزی بودکه‌من دراین مرد یک اخلاق بسیا رکثیفی ديدم ومیتوانم 
بگویم که ازهما ن لحظه , خدا شا هدودانااست » من نسبت به خمینضی املا" هما ن با عث 
یعنی انزجا ری:درخودم حس‌کردم. این اولین لحظه‌ای بودکه روابط قلبی من با او 
چرکین شد وبعدب‌جاهای خیلی تا ریک رسیدکها لان به‌اینجا ها رسیده اماالبته درخود 
عراق هم که‌بود من بااوروابطم گاهی خیلی تاریک میشد بااینکه گاهنی کمک 
بها ومیکردما ما گاهی روا بطفان تاریک میشدبطوریکه من یک سال دوسال اورانمیدیدم. 
این | ولین با ری بودکه‌من ازا ویک اخلاق خیلی کشیفی دیدم وآن عبارت ازاین بودکه 
ما میخواستیم برویم به سامره چندتاما شین تهیه کرده‌بودند چون یک عده‌ای همم 
| زنجف آ مده‌بودندیرای استقبال او» یک عده هم دوستاسبسی داشت که آمده بودنه . 
درما شینی که‌میخواستیم برویم اینجورشد » تمادفا " بودالیته‌شاید که جلوی ما شین 
آقا شیخ اسدالله خلخالی که یکی ازعلما یکی ازشخمیتهای‌محترم نما ینضدهاوبود 
درنجف وخیلی بها وخدمت‌هم کرده‌بود وخدمت میکرد سالها رفیق ۵۰ ساله اوهم بود 
این درجلو ماشین نشست البته ماشین تاکسی ماشین خصوصی هم نبود هفت هشت تا 


تا کسی آ ورده‌بودندکه برویم به‌سا مره . عقب ماشین خودش نشسته بود طرف دست 


موسوی اصفها نی (۲) تا 


راست من دست چپ دروسط یک آقاثی بود بنام آشیخ محمدمادقی . این شيخ محمد 
صا دقی یک طلبه‌ای بود یک واعظی بود که‌درراه خمینی خیلی جا ن کنده‌بود» خیلی 
فدا کاری کرده‌بود » حتی رفته بودبه‌مکه به حجاز اعلامیه‌ها ی خمینی را پخش کرد‌بود 
اورا گرفته‌بودند وزندان کرده‌بودند میخواستند اعدام کنند بعد نجات پیدا کرده‌بوه 
خوب ازرفقای خیلی نزدیک خمینی بود دیگروجان کنده‌بود برای خمینی . این بین من 
وخمینی نشسته بود . خمینی یک مقداری که‌ما شین ازدروازه کاظمین رفت بیرون شاید 
یک پنج دقیته ده‌دقیقه ده‌مایل گفت بهآشیخا بد الله‌که‌جلونشسته بود ›" به‌اینن 
شوفر بگوکه ما شین رابا یستا ندومعففسی درآن ماشین عقبی ابت "٬پسوش‏ تو یک ماشین 
دیگرسواربود»" بیایدا ینجا کمر مرایمالد من کمردرددارم کمرم گا هی دردمیگیره ." 
ما دقی گفت »" خوب » من کمرشمارامیمالم ." گفت »" نه آقاممطقی میداند :" خوب 
ما شین معطفی راایستاندندو نمطفی آمد پائین . من دست چپ‌بودم دیگر» من رفتسم 
پائین به‌ممطقی گفتم برو بنشین کمر حاج آقایت رایمال من جای توسوارمیشوم. 
ماآمدیم تو ماشین آقا مصطفى سوارشدیم . آمدیم سامره من بکلی ذهنم خالى 
بود خوب کمرش دردمیکند خواسته پسرش بیاید کمرش رابما لددیگر » این خیلی طبیصبی 
است دیگر . بعدسا مره‌که‌رسیديم سرنهار دیگرکسی نبود همه رفته‌یودند ما دونقسر 
بعدا زنها رنشستهبودیم چای میخورديم گفت »" شماجراازما شین رفتید جایت رادا دی 
بهآقا معطفی ؟" گفتم برای اینکهآقا آقا معطقی آمدمیخواست کمرشما را بما لددیگر 
جا نیود خوب من رفتم جای اوسواربشوم حالا آن شيخ وسط نشستة بود من دم دربودم 
رفتم پائین دیگر چیزی نیست . گفت »" نه » من املا" غرضم این بودکه آن آشیخ 
راازماشین پائین کنیم ." خیلی این آدم درنظرمن املا" خداشاهداست ازهما نج ا 
یک روح کوچک شد یعنی یک مردی درسن هفتاد سالگی آنوقت البته اینقدرپسست 
که یک آشیخضی که‌برایش اینقدرزحمت کشیده توحاضرنباشضی این مثلا" ۵۰ مايل 


با توسوارما شین بشود . تازه‌چیزی نبوه آخرتوکی هستی ؟ چه‌هستی ؟ خوب‌سوار 


موسوی امفهانی (۲) - ۷ 


با تویشود بانشود . این بودکه روحیه این آدم درنظرمن » بیین مردخیلی خودخواهصی 
است . بعددیگرآ مدیم به‌نجف واین درنظرمن یک مقدا ری سقوط پیداکرد . معذالک برای 
ار گرفتاری ومشکلات گا هی پیدا میشد خوب ما کمکش میکردیم .ی یکبارپسرش‌آمد 
گفت »" پدرم ازنظرما لی درمضیقه‌است ." من نا مه‌نوشتم به یک آقاشثی هست درکویت سید 
عباس مهری کهازعلمای کویت است‌وازرفقای خمینی است نوشتم کمک مالی به‌ا ین 
بکنید » این آدم همین الان زندها ست وشا هداست »کوست اوراتبعید کرد خارج کردیعنی 
فرستا دبه‌ایران بیرونش کرد ایرانی است‌چون » سیدعباس مهری » آیت‌الله سید 
عباس مهری اودرا ثرتوصیه من کمک مالسنی کردبه‌خمینی یعنی کمکش میکردیم یمد 
اطرافیا نش‌ این بچه مچه‌ها !ينها میا مدند ازایران فرارمیکردند ایتجامقف‌نارش 
میکردیم دولت عرا ق به‌اینها پا سپورت میداداینها راا ززندا ن درمیآ وردیم .این روابط. .. 
یمنی کمکش میکردم من ه.یشه . البته روابط مان بعدبهم خوردیرای اینکه یکروزی 
ممطفی آمدپهلوی من › اینها هست توکتاب من وخمینی هست . اینها رایگويم باز با 
لازم نیست ؟ 

س - هرطور که‌شما ما یلید . یک مقدا رش رابفرما شید خوا هش میکنم چونکه کتابتان به 
عربی است با بفا رسی ؟ 

چ کتاب " انقلاب محت‌بار " املا" یک فطی دارد "من وخمینی " 

س - بله میدانم. 

ج - همه‌اینها ست توش تما م حالا یک مقدا ریش راتکرارمیکنم. 

س - بله یک مقدا ریش رایگوشید بعدمنهم یکی دوتامئوال میکتم . شما خوا مش 
میکنم بقرما کید . 

ج - بله علت اینکه روابطمان بهم خورد این بودکه یکروزی مصطقی آمد به‌بسداه 
گفت »” ما میخواهیم یک مجله‌ای ما درکنیم بنام " نهفت روحانیت " وشمابیابرویم 
ازدولت عراق اجازه‌بگيريم که‌این مجله راماما درکنيم واطرافیان پدرمن در انتشار 
این مجله همکاری میکنند." ماهم رفتیم ازوزارت‌های تابعه وازآن مسئولیسن 


مونوی امفهانی (۲) - اش 


شهودپنا هندگا ن این اجازه‌رایرای خمینی گرفتیم . مجله‌هم صا درشد . بعددوهفتته 
گذشت دیدم یکروزی آن شیخی هست کروبی » شيخ حسن کرویی برادراین مهدی کروبی 
که‌الان رئیس بنیاد شهینداست آمد گفت »" آقای خمینی شمارا میخوا هد ," 
رفتم آنجا . گفت »" این روزنامه راکه‌شما آ مدیدبعنوان " نهضت روحانیت " اجازه‌اش را 
گرفتید این اسمش را میخواهیم عوض‌کنیم ." گفتم اسمش راچراعوض‌کنید؟ گفسست » 
" برای اینکه من رهبرروحانیت هستم واین مثل اینکه مجله منست من نمیخواهفم 
مجله‌دا شته باشم ." کفتم آقااولا" یک برنامه‌ای هست‌دررادیو بفداد که‌آنرامن 
خودم بزا یت درست کردم بنام " نهضت روحانیت " ویک سیدی است دعا ئی هرروز میرود 
آنجاا زقیل شا محبت میکند. پس اوراچه‌میگوشید شما؟ گفت ." آن هواسست » 
حرف توهوا ست اما این نوشته میشود . این نوشته غیرا زحرف نوهواست ." گفتشم 
که‌دوم اینکه مصطقی آ مدبا من محبت کرد لابدباشما قبلا" هم محبت کرده‌بود . گنت » 
آره مصطفی به‌من نگفته‌بودمحبت‌ها راکرده . بهرحال اسمش راعوض‌کنید." گفتم 
حالا من اسمش را حا ضرنیستم عوض‌کنم برای اینکه این رفتیم زحمت کشیديم مجله 
اممش درآمده ودوبا رمنتشرشده . این عیب است املا" وانگهی دوباره بیایرویسه 
دولت بگوکها سمش را میخوا هندعوض کنند , آ خرنمیگوید که‌شما بچه هستید . 
س میگقت اسمش راچه‌بگذا رید ؟ 
جات شمش جورت ادم تین رک انم یکر الا و اروا ن کیم امن ااملاه 7 
شاید گفت جمهوریت امادرست یادم نیست املا" من بااوواردبحث نشدم. که اسمش 
راچه‌بگذاریم گفتم این اسم نمیشود که‌عوض‌بشود. گفت »" نه ,آخر من رهبرروحانیت 
هستم ." کفتم نه غیرازشما هم هستند دیگران شماتنها نیستید شما بیخود میگوشید 
من هستم . هی رنکش هم البته سیا ه‌شدوفلان وازاین حرف گرفته شد. گفت »" بر 
صورتا گر عوض نکنید من میگویم بچه‌ها رققای ماهمکاری نکنند." کفتم نکنشد 
دیگران همکا ری میکنند . وان با عث شدکه آمدیم به‌خانه . بعدهم همین کروبی 
دوباره آمدکه آقانهی کرده که دیگردراین مجله شرکت نکنیم وممکن است چیسزی 


موسوی امضهانی (۲) ح ۰-4 


بنویسندبرغلیه این مجله که بگویند به‌ما هم منتصب نیست . گفتم بکواگرچیزی بر 
عليه مجله نوشتی من آبرویت راتوی همین مجله میبرم . تما م فضا ثم اعمالت را 
خواهم نوشت که توبودی فرستادی خواهش کردی فلان ازاین حرفها اما" خوب شما ما 
اقدا م نکنیدآزادیخواها ن دیگرهستند درعراق که آنها .. وهمینجورهم شد آنها دیگر 
نیا مدندوما دادیم به‌دیگران آزادیخواها ن دیگری بودندکه اداره کردند مجلسنه را 
ی آ مدبیرون که عرض کردم شایددرها روا ردبا شدمن دادم . 

ج - روخانیت .این رودکه‌رایطه‌ما ن بهم خوردمن دیگربا اوتماً سی نگرفتم بکلی دیگر .تاجاثی که 
گا هی به‌اومیرسیدم تو مجاالس حتی سلام وعلیک هم نداشتیم. تا پسرش مرد منن در 
دانشگاه بودم که‌تلفن کرد نما ینده‌اش ازنجف گفت »" آقا ممطفی فوت کرد." گفتم 
اي بابا . باما خیلی رفیق بود پسرش مصطفی خیلی متا نرشدم . بعدگفت »" آقای خمینی 
سلام‌میرسا ندمیگویدکه ..." این رامیخواستند توی رواق حضرتامیردفن کنند 
آنجا ممنوع بود." یعنی شورای عالی انقلاب‌قانون گذرانده بودکه آنجاکسی را 
دفن نکنند. کفت » " میخواهند آنجادفن کنندواستاندار نجفآ مده گفته محال است 
ولذا !یشان میکوید الان من در محنت هستم درفلان هستم به‌دکترموسی بگوئیدکه 
خوا هش مرا به رئیس جمهوربرسانند ." خوب منهم بااینکه روابطم سه چهارسال 
ترک بود آمدم حالا پسرمرده‌است وخوا هش میکند وازنظرا خلاقی دیدم که‌دیگرحا لا 
بااینکه خودم والدهام فوت کرده‌بود فاتحه والده من نیامد یعنی جا داشت که من 
املا" جواب‌رد بدهم اما معذالک تلفن کردم به وزیراوقاف وگفتم که‌این خمیسسی 
پسرش فوت کردهاست وچنین خواهشی میکند شماوزیر اوقاف صتید خواهش دیکنم که 
خوا هش اورابه رئیس جمهوربرسا نید . بهرصورت بعدا زدوسا عت وزیراوقاف تلفن کردکه 
ن واه اور ابا فا ی زفیشن جنه وزرا هم اتان موا فقت کر لها # یه تست 
دستوردادیم که پسرش راآنجاثی که‌میخوا هد دفن کنند: کهالبته شب من رفضسم 
نجف حسین پسرآقا ممطفی آمدتشکرکرد » خودش تشکرزیادکرد وقتی من رفتم آنجنا 


موسوی امفنهاانی (۲) = ۱ = 


خیلی اظها را متناان کردا زمن | زعکومت عراق . این بود دیگرروابط ما بعدهم بعد از 
این حادثه‌دوسه‌سا لنی نماند بیش ازیکسال نما ندکه آ مدیه فرانسه ونوفل لوشاتو 
که‌البته آنجا من رفتم یکی دوباردیدمش . آنچه‌که میتواتم بکویم‌که خمینی قبل از 
اینکه بقدرت برسد خوب خیلی فرق داشت با وقتی که‌بقدرت رسید . املا" دوآدم است .من 
بعدازاینکه بقدرت رسید اورادرقم دیدم دیدم املا" یک آدم دیگری است . اینقندر 
ديدم عوض‌شده‌که املا" خیال کردم دیوانه‌شده , خداشاهداست لذا پسرش راکه به د 
ديدم احمد ازاوپرسیدم که آقا وضع روحیش چظوراست ؟ خافظه‌اش چطوراست ؟ گفبت. » 
" هیچ حافظه‌اش هیچ. " بعدگفت ۰" من آقا » آقامن ۰" 

س - ولي بعنوان دونفرکه هردوتایتان مخا لف حکومت شاه بودید آیا هیچگونه‌با هم 
جلسا ت سیا سی داشتید ؟ 

ج - خیلی » گاهی مینڈستیم محبت میکردی م ایا می که‌هنوزروابطمان بهم نخورده 
بود محبت میکردیم | علامیه‌ها ئی که‌مثلا" ما مینوشتیم میدادیم میخواند. ام لا" 
برنا مه‌مراا زرادیوهمیشه کوش میداد حتی دستوردا ده‌بودکه برایش 1726 چیزکنند . 
س - پر ۰ 

ج - بله چون آن ساعتی که‌برنامه من پخش میشد خودش میرفت بهحرم نماز . دسستور 
دا ده‌بود که‌برا یش پرکنند نوارکه بشنوه یعنی نوا ربگیرندازآن که بشنود . مضب ت 
مرکزديم گاهی . 

س - قعا لیتها یتان راباهم تنظیم میکردید؟ 

ج - تا اندازه‌ای » نه تنظیم همکا ری نداشتیم گاهی می نشستیم یک محبت‌ها شسی 
میکردیم که چه‌با یدبشود چون | ختلاف زياد بود . خمینی کسی بودکد میواست دستور 
بدهد من یک آدمی بودم که املا" مخالف‌این حرفها بودم. خود مصطفی یکوقتسی 
به‌من گفت . گفت "١‏ من به حاج آقا پدرم گفتم که دکترموضی کسی نیست که‌بشود 
کنترلش کرد » تاآن مقداری که‌معتقداست انجام میدهد ناآن مقداری که معتقد‌تیست 


موسوی امفهانی (۲) - ۱۱ - 


دیگرمحا ل ا ست حرف گوش کند ." لذاهمکاری مابااواین بودکه‌من کمکش میکردم گا هی 
مشکلاتی برا بش پیش میا مد گرفتاری برای دوستانش برای اطرافیانش خوب من کمکش 
میکردم. گاهی می نشستیم یک محبتها ثی میکردیم باهم » خیلی کم نه زیاد. 

س - نحوه‌فعا لیتها تا ن فرق داشت ؟ 

ج - بله ماخودمان مشغول بودیم من روزنا مه‌صا درمیکردم » نطق یامصاحبه‌هاای 
مطبوعاتی میکردم یاکتا ب مینوئتم. نه باهم وانگهی من بفدادبودم اونجف‌بود 
مخصوصا " آ.ن سه چهارسال اخیرکه‌املا" روا بطی بااونداشتیم . 

س - بعدوقتی که رفت پا ریس وشا رفتید نوفسل لوشاتو دیدیدآنجاچه‌نوع محبتها ئی 
سوه ؟ 

ج - آنوقت هم خیلی عادی بود» آنوقت هم باززیا+ فرق نکرده‌بود . مثلا" محبت‌این 
شدکها گر .مثلا" یکی ازحرفها » محبت این بودکه شا ها گربدا م بیا فتد گیرش‌بیا ورنضد 
چه‌حکمی با یددربارها وصا درکرد؟ آخرشاه میدانید دویست سیصدآدم باهزارآدم کشته بود 
| زنظرقضا ئی چه‌محکومیتی ؟گفت ۰" هیچی ." گفت.." شاه راچه‌کا رمیشود کرد ؟خودش 
که‌آدم نکشته دستورداده. آن کسانی که‌کشتند بایدبکشند ." 

س - خمیتی میگفت ؟ 

ج - بله . خداشاهداست . گفت ۰" شاه راکاری نمیشود کرد فسبب که محکومیسسست 
ندا رد . مبا شر .." یعنی اینجورمحبت میکرد . شا هی که‌مثلا" ازنظرما آدمکش وفنسلان 
وجنا یتکاربود میگفت »" نه ؛نمیشود کا ریش کرد ازنظرقضا ثی وقانونی وازنظطسر 
اسلامی ." یکدفعه !ینجورازکاردرآمد. یعنی حرفهایش غیراز. .. همان حرفهائی بودکه 
میزددر نوقل لوشا تسوکه ماحکومت نمیکنيم » نمیخواهیم حکومت بکنيم , مابسه 
خانه‌ها برمیگرديم ما سرتیپ ها و.لسشکری ها رااعدام نمیکنيم . این همین حرفها شی 
که‌میزد این عادت کرده‌بود به‌اینکه دروغ هی بگوید تامردم رافریب بدهد . حتی 
این هم برخلاف عقیدهاش بود شاید . 


س- این حرفها را توی پا ریس زدباشما ؟ 


موسوی امفها نی (۲) - 2۱۳۲ 


ج ‏ بله این حرف درنوفل لوشاتواست . درنوفل لوشاتو دراتا ق خانه‌اش این خرف 
رابه‌من زد . گفت »" شاه راهیج کاری. نمیشود کرد.شاه را کاری نمیشود کرد ازنظر 
قفا هی از نظراسلاتی. چون میا غرکہ نیس میا کر را با یدیما رابت کرد بت و ور 
داده. " 

س - وقتی که‌رفت ایران شما رفتید آنجاهم دیدیداورا؟ 

ج - بله مفصل بااومحبت کردم راجم به‌خیلی ازاعمال زشتی که‌کمیته‌ها میکتند» راجع 
به‌روایط باعراق خیلی با ومحیت کردم . 

س - آن مدتی که‌بعداز انقلاب رفتیه ایران آنموقم مصدرکاری بودید؟ 

ج - نه‌دیگر . اورفت‌به‌ایران من درعراق بودم بسعداز۴ ماه من رفتم به تهران . 

س - آنوقت درآن مدت که‌درتهرا ن بودید . تقریبا " یکسا ل بعدا زا نقلاب 

ج د نه ».من درتهران که‌بودم مصدرکا ری نبودم نه » بودم اما درتهران بودم.. همیسن 
بودیم . کانديدشديم برای ریا ست جمهور نگذا شتند . برای مجلس نگذاشت خراب‌ کرد 
انتخابات مان را. 

س- کی کرد ؟ 

چ خمینی . نگذاشت . 

س - یعنی به‌شما گفت ؟ 

خ ‏ بله ,یله . مثلا" فرستا دتهدیدبهقتل کرد . 


س چرا ؟ 
ج - اطرافیانش آ مدندگفتند می کشیمت اگرحتی بروی تومجلیس . 
س - جرا ؟ 


ج - خوب نمیخوا ستند ؛.میدانستند مخالفشان هستیم ۰ 
س بعنی آنموقع مخا لفت کرده‌بودید؟ 
ج - بله هما ن مخاالفت‌ها ئی که‌درعراق داشتیم اینها درنظرشان مجسم بوذمیدا نستند . 


موسوی امفها نی (۲) - 1۳ 


من یادم هست این دربیما رستا ن قلب خوابیده‌بود,بیضا رستان رضا ثی قلب » من رفتم 
آنجا دیدنش . دم درا تاقش ایشتاده‌بود سگرترش حسن صانتصی . حسن صانعی که‌خرلبنی 
نزدیک است به اواقرب‌شساس‌بسته اوست . آن‌ایام من کاندیدانتخابات مجلس 
بودم ازامفها ن ووکیل هم شده‌بودم تقریبا " بعدآنهابهم زدند 

س - این دوباره‌بعداز .۰ 

ج - بله ,یله وزیرکشوربهم زد بدستورخمینی انتخایات » بهم زدانتخابات‌رااملا 

با طل کردانتخابات مرا وخیلی توشحالم. الحمدالله برای ایننکه .. صانعی گفت ء بله 
حضرتعا لی هم درزما ن شاه وکیل بودید هم دراین زمان ." توسلی که‌یکرتردوم خمینی 
است وهم خیلی نزدیک است‌باآقای خمینی گفت ۰" آشینخ خن چرااین حرفتهارا 

میزنی » دکترموسی ۲۰ سال باشاه مبارزه‌کرده بعدگلوله‌خورده بفدوکیل طبیعسسی 
مردم » جدش رااحترام میکننذ خودش .." گفت »" بله , !ما خداشاهداست این اگر 
قدرت دستش بیا فتد اول سری راکه‌میبرد سرآقای خمینی است ." این دم دراتاق خمینی 
اوخوا بیده‌بود درده‌متری ما . که بعدمن خندیدم به‌اوگفتم حسمن ضا نمی خدازبانسست 
راببرد. همان ایام شيخ صادق خلخالی آمدخانه‌من گفت » من کاردداشتم ۰" شب 
گاردت را اضافه‌کن برای اینکه این تندروها ممکن است شما رابکشند اگربه مجلس 


پروید . 
س- یعنی آنجا شما چه‌جوری مخا لفت خودتان رابلا ن میکردید؟ 


ج - من برای اینکه‌خودم را اولا" چون سوابق مبارزه‌داشتيم , مالازم نبودبه‌خمینضی 


خودما ن رابينديم مابغنوان اینکه خمینی اظرافیا نش بدهستند بهشتی فاسدا - 
اکبررفسنجانی فاسداست » مهدوی فاسداست . به‌خودش البته کاری نداشتيم ماتمام 
اطراصیان خودش را همین جورپشت سرهم مورد 1 قرارميداديم . مثلا" یادم 
ميا یدته من رفتم درانتغا بات : آنجااده‌محل حوزه‌انتخابیهام, داشتم نطق میکسسردم 
بیست هزا رجمعیت بود » یکی پا شدگفت »" شمادرزمان شاه وکیل بودید حالا چطسور 


موسوی امفها نی (۲) - ۱۴ - 


میخوا هید وکیل بشوید؟" 

بله‌مثلا" آنجا یکی بانندشد بعدمن هما ن بیست هزا رجمعیت . گفتم آقاما که‌زما ن شاه 
وکیل بودیم یک سال دوسال آنهم که‌همش,مخالفت‌باشا + میکردیم اماالان ریس شورای 
| نقلاب شما کسی است که‌هنوزحقوق بگیرزما ن شاه است‌وآن بهشتی است که معاون خانم 
پارس‌ابوده درقفا یای فرهنگی وهنوزحقرق زمان شاه زاداردمیگیرد »بيست سال است 
خدمتگزا ررژیم‌شا » بوده . خوب میدانید این حرفها خیلی سنگین بود برایشان دیگر . 
یااعمال زشتی که‌میکردند . همینطور مخا لفتاین کارها ی کمیته‌ها » کارهای انقلایها 

کارهای.. خیلی مبا رزه میکردیم حرف میزدیم . 

س - چه مدت درا پرا ن بودید؟ 

ج د یکسا ل + 

س یعنی فعالیت انتخاباتی که‌میکردیدآنجا نمایندگی خودتا ن رااعلام کرده‌بودید 
باکسانی که مجیوربودید فعا لیت کنید .. 

ج - نه .من رقتم برنده‌شدم . وزارت کشوربا طل کرد انتخابات مجلس‌نما یندگی مرا . 

س - دلیلشان چه‌بود؟ 

ج د هیچی »,گفتندکه انتخابات درست نیست . 

س - شما بعدا زاینکه این جریان اتفاق افتاد نرفتید باخمینی محبت بکنیه؟ 

ج - ابدا ", املا" آمدم بیرون خیلی خوشحال بودم» دیگرنمیخواستم من ایران بماتم. 
س - دیگربعدا زآن نما ندید ؟ 

ج - من همیشه به‌این خانم میگفتم, میگفتم دعاکن که انشاء الله ما موفق نشویم که 
برویم ازایران بیرون برای اینکه اگرموفق میشدم. مسئولیت سنگین بود نمیخواستم 

یمانم چون میدا نستم که‌ایران فا یده‌ندارد .. میدانستم با یدیک جای دیگری پیدا کرد 
برای مبارزه ومحبت‌کردن . رفتم آنجا راجع به‌روابط با کشورها ی عربی ؛ راجع به 
روابط با عراق با ا ومحبت کردم گفتم این روا بطی که‌با عراق دا رید ». قبل ازاینکه‌بروم 


موسوی اصفهانی (۲) - ۱۵ = 


صدا م حسین رادیده‌بودم با اومحبت کرده‌یودم» اوگفته بودکه‌ما حاضريم بااينه 
روا بط خوب دا شته باشیم رفتم بااومحیت کردم درهما ن ملاقات . گفتم ابن روابطی 

را که‌شما با عرا ق دا رید خیلی به نتایج بدی خوا هدکشیدومن به‌شما قول میدهم که‌ا گر 
گوش بکنیدما حا ضریم که روابط خوبی باعراق داشته با شید . 

س- این چه‌سالی بود؟ 

ج - همان بعدا زا نقلاب . 

س - یعنی درست سا ل دقیق بادتان هست ؟ 

ج - چها رما ه بعدا زا نقلاب . 

س ‏ این هنوزجنگ ایران وعراق شروع نشده‌بود؟ 

ج - نخیر» بعدازیکسا ل ونیم دوسال شروع شد. بعدگفتم شما چرابااین کثورهسبای 
همتا به خلیم دغمنی ميکتی ؟ ۲خرچرابا منها ایشقدربدمیگوقی : گفت ۲۰ ایشها آخسر 

پایگاه ملی ندارند من چطورباایبها دست‌اینها رابقشارم. اینها مردمثان ازا ينها 
بیزارند." گفتم حافظ اسددرسوریه وقذافی درلیبی پایگاه اساسی دا رد شمادست 
آنها را میفشاری ؟ سرش راانداخت پاشین رنکش شدسیاه‌مثل .. بله بعدباآقای 
شریعتمد ارمحبت کردم. یکروز دا زیوش قروهروزیرکا ربودآمدمنزل ما گفت »" اقا 

بیخودسمی نکن برای روابط عراق وایران برای اینکه‌محت ها ی شما رادرکابینه دز 
دولت مطرح کردیم مهندس با زرگان گفت که بایستی ما روابط خوب باعراق داشته 

باشیم حرفها ی فلاتی درست است و خمینی مراطلبید فورا " به‌قم رفتم آنجا . گفست 

بله‌شنیدم با زرگا ن میگویدکه‌با یستی باعراق روایط خوب‌داشته باشیم. به بازرگان 

بگو اگردست‌مدام حسین رابفشاری من دستت راقطع میکنم." 

س - آقای خمیتی به‌شما گفت که به‌بازرگان بگوئید؟ 

ج - نه , به‌دا ریوش فروهر بله . 

س - شما با با زرگان . 


موسوی اصفها نی (۲) غ 


ج ته من با زرگان راندیدم؛ شخصا " ندیدم. دیدمش من بازرگان رادربیمارستان 
قلب کهآ مده‌بود دیدن آقای خمینی ديدم که‌البته آنروزهم بااویک نزاع مفصلی » که 
باا ویک گفتگوی خیلی مفصلی داشتیم آن ایام . گفتگوی سیاسی کردیم خیلی بتندی 
کشیددرآن جلسه امادراین موضوع من ندیده‌بودمش نه . 

س - بعدیعدا زا ینکه برگشتید به عرااق ودرآنجا سا کن شدید .. 

ج - کی دیگر ؟ بنده‌کهآ مدم به‌آمریکا . 

س - بعدا زایران مستقیم آمدیدبه آمریکا ؟ 

ج - بلد آمدم بهآمریکادیگر چون من آنوقت رئيس مجلس بودم انتخاب شده‌ببودم 
اینجا قبل ازاینکه بروم به ایران منتهادراین بین البته چها رسفررفتم به‌عراق 
بدعوت وزارت اوقاف عراق . دراین چها رسفردریکبارچها رده‌نخنرانی ».دریکیا رپنجا ه 
سخنرانی دریکبارسی سخنرانی دریکبا رهشت سخنرانی رادیوئی تلویزیونی برعلیه 
رژیم خمینی ازرا دیوب‌ندا دمیکردم . 

س - هیچ 1 ای دولت خمینی سعی کردها بست باشمااینجابرقراربکند؟ 
ج - نهء هیچ. contact‏ ای نداردیرای اینکه ما همه‌را میشناسیم» باآنها من 
یک اختلاقا.ت » یعشی اینها همه‌را من خدمت کردم وحق گردنشان دارم یعنی باآنها 
روابط آشنائی است بعنی میشنا سندمرا . مادربا ریس که‌بوديم شیخ ما دق ظخالی همین 
جلاد نوفل لوا تو که‌من میرفتم میگفت »" ترابخدامراببرباریس من اینجا خسته‌شدم. 
یک غذای گرم به‌من بده ." چون آنجا گوشت واینها نمیخوردند ما میا وردیمش با خودما ن 
پا ریس : یک رستوران مسلمانی بود غذا میخورد بعدمیاً مد اتاق من میخوابید » روی 
تخت هم نمی تمرگید بااینکه اتاق من تخت داشت یعنی برایش یک تخت‌اضافه میزدند 
توهتل , پرنس دوگال بودم ڼک جائی , نمیخوابید روی ماکت میخوابید میگفت 
برای اینکه رفقای من درزندان هستندومن چطورروی تخت‌بخوايم . اینها را من میشنا سم 


یعنی باامن اینجوری بودند روی ماک میخوابید دراتاق من . باایشهاآشنا صمتسم 


موسوی اصفهانی (۲) - ۱۷ - 


میدا نندکه‌سیشتم فگری قا بل التحا م نیمث ؛دوجورفگرميکنيم املا". 

س - شما آنموقعی که‌خلخاالی راتوپا ریس میدیدید ازنظرفکری با | ومخا لف‌بودید؟ 

ج - آنوقت اینها هیجکدا م عملشا ن ظا هرنشده‌بود .. یعنی اینها را ما میشنا ختیم وهیسچ 
فکرنمیکردیم اینها قدرت بدست بگیرندوا ما" فکرنميکرديم این حکومت قدرت‌بدست 
بگیرد فكرنميکرديم اینهاسرکاربیا یند . یک عده‌ای بودیم که مبارزه‌ميکرديم شاه 
ساقط بشود بعدمملکت دموکراسی بشود هرکسی با لاخره دررژيم دموکراسی اگرملسست 
انتخا یش کردیک حقي داشته باشد. اصلا" این حرفها نبود . بعدبودکها ينها آ مدندقدرت 
را بدست گرفتند وقدرت راازمردم دزدیدند ومشفول این اعمال زشت شدند. بکروزآسد 
منزل ما شيخ صادق خلخالی این خانم میخواست بیرونش‌کند. درتهرآن بودیم رفته 
بودیم بیما رستان قلب گفتندنهنارمیا یم آنجا شيخ صادق و مین خمینی وشسیخ 
فضل الله‌محلاتی یعنی بااینها ما روابط اینجوری داشتیم . آمدند گفتیم بیاگید. 
آمدیم خانه ازایشان پرسیدم چه‌نها رداریم ؟ خوب‌یادم صت گفت »" باقلا پلو. 
کی آمده‌اینجا ؟ " گفتم شیخ مادق خلخالی یک چندنفر صتندوپاسدارهم دارندوبرای 
نهار... گفت »" این شيخ پدرسوخته جلادرابیرون کن من نها ربه‌این نمیدهم ایین 
آ دمکش چیست آوردی ؟ بیرونش کن ۰" 

س آنموقم شروع کرده بود آدم کشتن ؟ 

ج - بله بعدازاينهم بود . بیرونش کن املا". رفتم گفتم شيخ پدرسوخت پا شوببرو 
بیرون برای اینکه خانم ما میگوید به‌تونها رحا ضرنیست بدهد وتوجلادوآ دمکش هستی و 
گقته اگرتواینجایمانی میخواهدازغانه برود بیرون . گفت ۰" ته خوب‌بگذا را 
بکشیمش بعده‌یبریم جنازه‌اش رابیرون ." آمدم گفتم این پدرسوختهمیکشدت نهار 
به‌این بده زهرما زیکند .. که علنی این جوربودند بااینها . مابااینها روابط خیلی 
دوستانه وصمیمی . اینکه مصطفی پسرش مثلا" هرشب تاصبح بنشینيم جلسه‌داشته‌با شیم 
محبت بکنیم درنجف با دربفداد قبل ازآن سه چها رسالی که روابطم با خمینی تیره‌وتا ر 


موسوی اصفهانی (۲) ¬ ۱۸ - 


بشود . با ممطفی ماواقعا " دوست بودیم . واوبا پدرش خیلی اختلاف داشت درخیلی ازکا رها 
وعده‌ای معتقدهستتدکه مصطفی را احمدکشت . 

س - پسرخمینی ؟ 

ج - بله نبله .این یک قضیه‌ای است که‌من دراین کتاب اخیرم هم نوشتم یکی ازاسرار 
است . برای اینکه ممطفی خمینی درسالهای اخیری که‌خمینی درنجف‌بود معتقدبودکه 
پدرش نبا بددرسیا ست زیادمداخله بکند . مصطفی ۰ معتقدبودپدرش به‌یک مرحلنه‌ای از 
مرجعیت رسیده وسنش شده ۷۰ ۰ ۷۵ ودرنجف است وآقاست ووجوهات‌برایش‌ میآید خوب 
ابت دیگریهمین قنا عت بکند . یکعده‌ای بودندا زیچه‌ها داغ وتند بچه‌منتظری وامشال 
منتظری واحمد . اینها آ مده‌بودندنجف واینها را آقا ممطفی کنترل میکرد میگفت‌اینه ا 
حق ندا رند با پدرم تماس بگیرند . هیچکس ازاینهاحق ندارد پدرم راتنها ببیند »هر 
کا ری دا رندییا پندیه‌من بگویند حتی احمدیرادرش رامنع کرده‌بودا زاینکه‌درباره‌اینها 
با خمینی محبت‌بکند . مثلا" نطق های خمینی » گا هی نطق میکردسالی یکبا ردوبا رسر 
علیه‌رژيم شاه‌وا ینها که تویش کلمات تندبود راجع بها شرف راجع به‌شمس زاجم به 
برادرها کها ینها دزدند آاینها هروشین.قاچاق میکنند » شا ه‌دزداست . تمام اینهارا میزد 
مصطفی قبل ازاینکه‌منتشرب‌شود . میگفت »" یک مرجم نباید این کلمات زشت وچا روا دری 
راازخودش . با بدلفت وزبان مرجع زبان یک زبان منزهی باشد وبکلی کنترل کرده بود 
حتی پسرمنتظری راکه آمده‌بود نجف نمیگذاشت برود خمینی رایبیند تاجائی که‌سکرتسر 
خمینی که‌یک پیرمرده۷ ساله‌ای بودکه ۴۰ سال باخمینی بود یکبا رپسرمنتظری رابدون 
اجازه‌ممطفی راء‌داد برودخمینی راببیند همین محمدکه بعدبه درگ رفت کشته شد 
این سکرترراکها سمش شيخ عبد علی امقها نی بودوهنوززندهاست ازنجف بیرون کرد آقا 
مصطفی . گقت »" نه .املا" بروید نمانید اینجا ." بیرونش کرد . یکی ازافرادی که 
آن ایا مبا زموردغضب آقا مصطضی قرارگرفته بودمحموددعا ئی بود. این محموددعا کی 
کها لان تما بندها ست ورئیس اطلاعا ت .. معطفی این را گذاشت که رئيس برنا م‌نهضست 


روحا نیت خمیتی بشوددررا دیوفا رسی بغدا د ورا دیونهضت روحانیت رااداره نیکسردو 


موسوی اصفها نی (۲) - ۱٩‏ - 


حرفها ی خمینی را میخواند. درآن ایام یک مردی بنام ژنرال پناهیان که‌وزیرجنگ 
پیشه‌وری بود درزما نی که پیشه‌وری آذربا یجان را اشغال کرده‌بود بعدا ينها پنا هن‌ده 
به‌روسیه‌بودندوا زآ ژانس روسها بود این آمدبه‌بغداد پنا هنده‌شد . اینهم تشکیلاتی دا شت 
خبربه ممطفی رسیدکه محموددعا ئی بااین محمودپناهیان آژان شوروی وکمونیسست 
همکاری میکند . لذا محموددعاثی راییرون کردا زنهضت روحانیت رادیو وازخانه پذر 
طردش کرد . معلوم شدکه‌این محموددعا ئی کمونیست‌است این نوکر.. آخراین معا 
ندا ردکه‌یک آدمی نهفت روحا نیت راا دا ره‌کندا ما برودجز» با ندمحمودپنا هیا ن کمونیست 
وچپی با شددیگر . آنهم چپی که معروف بودکه‌جا سوس شوروی است . این محمودپنا هیا ن 
راهم بعد بیرونش کردندا زبفداد اماتاآن ایا می که بودا ین محموددعا ئی با اوهمکا ری 
میکرد .. این شدکه ممطفی این رابیرون کرد .البته‌بعداین آمدبه‌مصطفی هی تقاسای 
ملاقا ت فیکردوخا نه‌خمینی هم که راهش نمیدا دندمحمودرا . تب آخری که‌مصطفی مرد این 
آخرین کسی بودکه میرودبه منزل مصطفی وبرای اوحلوا میبره . 

س محموددعا کی . 

ج - محموددعاشی . مصطفی آنشب‌شام نمیخورد فقط حلوای محموددعا ئی رامیخورد. بعد 
میبینند تو رختخوابش مرده‌که صفرا کلفت آقا ممطفی اولی که‌دیده‌بود آقا مصطقی مرده 
زذه‌بسودکهآقا را محموددعا ئی چیزخور کرد . خانم ممطفی مادرحسین هم بوسیله حسین 
میفرستدپهلوی خمینی میگوید من یقین دارم که‌محموددعاثی شوهرم راکشته بگذارید 
که‌جسد معطفی را کا لبدشکافی بکنند بمینندکه ... خمینی میگوید ۰" اولا" این کار 
حرام است دراسلام . دومش اینکه تازه‌مابفهميم چکارمیتوانیم بکنیم؟ کی میخراند 
ثابت کندکه‌حا لا محموداین کارراکرده؟" احمدهم دراین کارمداخله میکندوباین 
دعوا میکند کاش فا عت یری مابیشترمیرود چه‌فایده‌دارد داداش که 
زنده‌نمیشودبا این کا رها. وبهرحال نمیگذا رد جنا زه‌راکالبدښشکافی بکنند وقضیه‌لوث 


میشوه . یعدا ز مرگ مصطفی بچه‌ها دوبا ره آ مدندد ور خمینی راگرفتندوخمینۍ راواداربه 


ا 


موسوی اصفقها نی )۲( rE‏ 


مبارزه‌کردند » | علامیه‌ها ی تند. احمدهمه‌کا ره‌شد لذا علت اینکه‌حسین خمینی | لان سا 
| حمدبدا ست وبا جدش بدا ست وروابط شا ن بدا ست | ینست که‌حسین وما درحسین معتقدندکسه 
| حمدخبرداشته ازمرگ مصطفی یا بعدا زاینکه فهمیده‌نگذا شته موضوع منتشرب‌شود قضیه‌را 
لوث‌کرده برای اینکه کسی کها ستفا ده‌بردا زمرگ مصطفی ا حمدبود که‌افراد بچہ‌ها را 
دوباره‌وارددستگاه پدرکرد وپدررادوبارهعرکت دادوکاررابها ینجا رساند ولذا همپشه 
حسین میگوید » میگوید » " آرزوی من اینست که‌راه‌عراق با زبشود بروم عراق وبطلبم 
که‌جنا زه‌با با یم رادربیا ورند کالبدشکافی کنندکه‌بفهميم چه‌کسی کشتها ورا . * 
س - الان سین درایران است . 
ج - درایران است وضدبا جدش است . با جدش روا بطش خوب نیست وبا ا حمدهم روا بطش خوب 
نیست . برای همین که‌اینها عقیده‌شان اینست که پدرراا حمدکشته . املا" چیزخانوادگی 
است . 
س دوتابرا دربودندمگر؟ 
ج - دوتا ء احمدکوچیکه‌بود. اینهم قضا یا ئی است که زجا ئی نشنیدید؟ 
س - نخیر » خیلی عجیب است . خیلی جالب‌است . 
ج - بله بعدا زمرگ مصطفی بودکه‌دوباره خمینی آمدروی کار . 
س - شما | حمدرا شخصا " می شنا سید؟ 
ج - احمد نه » آنوقت که‌ما بودیم یک بچه مدرسه‌ای بود بعدآ مده‌بودآنجا خیلسسی 
بی | رزش کسی نبود . 

هنوزهم بی ارزش‌است . 
سس درزما نی که‌شما وخمینی هردودرعراق بودید علمائی که‌درآنموقع درعراق بودند 
دربفدا دو 

درنجف بله . این علما را بطه‌شا ن چطوربود؟ 
ج - خیلی بد . اولا" خمینی کهآمد اول آقای حکیم مرجع تقلیدبودکها وبا آقای خمینی 


موسوی امفقها نی (۲) - ۲۱ حه 


خیلی بدبودبرای اینکها وباشاه همکا ری میکردوپیرها یش جوا سیس شاه بودندوهمین باقر 
حکیم کها لان سخنگوی شورای انقلاب عراق است این خودش املا" جاسوی‌ساواک‌شاه بود 
پول فیگرفتندواینهااملا" خمینی رااها نت میکردند حتی تومجا لس بها وا حترام نمیکردند 
| ها نتش میکردند . افرادحزب‌دعوه‌که‌الان اینها گل سرسبدخمینی هتند اینها هابا 
ایران مربوط بودند» اینها ففه‌بر غلیه‌خمینی قیا م میکردندتونجف » ضدش بودند. پس 
اولا" اینها بدبودندبا خمینی برای اینکه دستگاه شاه بودند. بعدعکيم مرد. آقنتای 
خوئی هم با خمینی بدیود برای اینکه رقا بت داشتندوبااعمال خمینی هم بدبود املا" 
آقای خوئی به‌اطرافیان خمینی شهریه نمیدا دمیگفت ا ينها اشرارند. به‌این سی جل 
نفری که‌خودشان را مجا هدین مینا میدند» همین بچه‌ها ئی کهبمداز مرگ مصطفی حکومت بر 
خمینی راقبضه‌کردند آمدندوخمینی رادرقیضه‌گرفتند این بچه‌ها . به‌اینها املا" حقسوق 
ما ها نه‌نمیداد بااینکه‌آقای خوشی به‌تمام درنجف حقوق ما ها نه‌ میدادبها بنها نمیداد 
میگقت اینها | شرا رندومن نمیتوانم ! زحقوق شرعی وحقوق سهم امام به‌اینها پول بذهم. 
س - مرجم تقلیددرآبموقع خوشی بود . 

ج - خوئی بود ,خمینی هم یک مقداری . پس خوشثی هم بدبودیاخمینی . اما خوب خمینی 
بوددرتجف اوهم خوب یک تشکبلاتی داشت پس ‌مراجم نجف‌بااوبدبودند . قم هم که با 
| وغوب نبودند. آقای شریعتمداری که‌بااوخوب نبود» آقای کلپایکانی وآقای نجقی 
با اوخوب نبودند. الیته بعدآقای شریعتمدارراکه‌به‌این روزسیاه‌انداخت . آن دونقر 
هم دیگرتسليم شدندازباب تقی‌‌واینها دارندهمکاری میکتندبااو. والا ام للا" 
مراجع روحانی بااوخوب‌نیستند هیچکدا مشا ن با او نوب نیستند . 

س - اگرمراجع روحاتی بااوخوب نبودند مشلا" آقای روحانی موافق آیت الله خمینی 
نبود هیچگونه محبتی کرد؟ هیچگونه مطلبی نوشت ؟ 

ج - کی ؟ 

س - آیت الله خوشی . 


ج - آیت الله خوشی چیزی بر علیه اوننوشت اما عملا" بااوخوب نبودند » تا زد ها 


موسوی امفهاانی (۲) ۲۲ 


نمیکردکا رها یش را . الان آقای قمی چقدردارد مینویسد برعلیه او . آقای طباطباشی 
قمی درمشهدکه‌دا ردمینویسد . بیش زاین چکاربکنند . یا آقای شریعتمدارکه‌درا شس بر 
مخا لفت بها ین روزنشمست . 

س- آقای خمینی واحتمالا" دیگرمراجم تقلیدبودجه‌شان راازکجا بدست میا ورند؟ 


ج - سهم امام . شما میدا نیدکه آخرشیعه معتقداست که‌یک پنجم دخل ن ت دل 
صافی یک پنجمش سهم امام وسهم سادات‌است که نصفش رابا یدبدهندیه‌سادات یعنیی 
اولادپیغمیر که‌فقیرند نمفش راهم بدهندبه‌نما یندگان امام زمان که‌این امام زمان هم 
غا ئب‌است . نماینده‌امام زمان کی ها هستند؟ همین ها هستند. دیگر » خوب پول را 

میدهنددست اینها دیگر . این یک مالیا ت مذشبی است بعبارتی که‌بتوا ند غرب بفهمد 

با یدیگوشئیم شیعه‌یک ما لیات مذهبی درمیاً وردا زعوا یدش که‌این مالیا ت مذهبی یک پنجم 
عوا یدخا لمش است واین بدست روحانیون درجه یک با یدبدهد » بدست آیت الله‌ها با ید 

بدهد . این جور 

س - یعنی آیت الله‌خمینی ازدولت عرا ق پول نمیگرفت ؟ 

ج - نه‌نمیگرفت . خوب اطرا فیا نش شا ید میگرفتند اما خودش شخما "نه «مخل پاپ » پا پ 
ازکجا بودجه‌اش ادا ره‌میشود؟ همین اوقاف » موقوفات کلیسا , تبرعات . تبرعات 
مذهبی اسمش است چون این برای غرب‌سهم امام واینها نمیفهمند . تبرعات مذهیسسی 
اسم فرق میکند. الان مگرپا پ بودجه‌اش کم است ؟ ثروت واتیکان امروز۵ میلیارد 
دلار ثروت پا پ‌است ۰ ۵ میلیارد .این ازکجاجمم شده تبرعات‌است مردم میدهند 
دیگر» پول میفرستندبرای واتیکان تبرعات مذهبی است . اینجابعنوان موقوفه 
است‌یایعنوان ‏ ۷2 است » تبرعه مذهبی است . املا" تبرعه مذهبی است‌اسمش 
اینست . 

س - آنوقت این آقایان که مثلا" ‏ ۰۰۰۰ 

ج جدمن خوب که بودجه‌اش بودجه دولت‌بود تبرعه‌است . جدشما مرحوم ماج 


زین العا بدین ما زندرانی بودجه روحانیت داشت دیگر» ازرجال مشروطه‌هم اسست 


موسوی اصفها نی (۲) - ۲۳ 


میلیونها پول » هزاران پول . مثلا" ازهند ایفاان درهند خیلی .. تبرعبات نذهیی 
بودمیدهنددست اودیگر . میخوا هندمردم پول بفرستندبه فقرا خودشان که‌نمی شناد 
یکی یکی ۰ ميگويندميدهيم دست این » این ب‌فقرامیرساندواینها | غلبا " هم‌میرسااندند » 
میدانید؟ نوددرصدپولها میرفت به فقرامیرسید . لذااینها غالبا " میمیرند فقیروجد 
من که‌بودجهاش بودجه دولت‌بود وقتی مرد بازربع میلیون دینا رمقتروض‌بود که البته 
بعددا ده‌ید قرضش . آینها میدهند پولها را چون اگرندهند به‌آنهانمیرسد . با نردم 
ازاینها میروندمیگیرند . اطرافی ها دارند» فقرادارند میدهند دیگر » ریا ست‌اسست 
دیگ ره 

س - بله » آخریک مدتی این مسئله بودکه امکان داردکه خمینی ازاینوروآنور ... 

ج - نه» شخما " کها زعراق نمیگرفت اما اطرافیا نش میگرفتند کمک میکردند . حا لا 
یک پولها ی محرمانه » سباستهای خا رجی دراختیا ربعدخمینی یااحدگذاشتندیرای انقلاب 
اینها را ممکن است مانمیدانیم . 

س - این طلیه‌ها ی‌برجسته دورویرخمینی چه‌کسا ني بودند؟ 

ج - هیچکس » یک آدم حسایی دوراین آدم نبود. تمام اشراردورش‌بودند یک آدم 
حسا یی حا ضرنبودبا خمیتی همکا وی بکند . 

س- هیچکدا م ازآن اسمهایادتان هست ؟ 

ج - هیچ » کسی نبود آدم حسایی نداشت . البته بودندیک سه چها رنفری مثل آن آسید 
عباس یزدی یامثلا" همین شيخ رضوانی ؛ امااینهاهم بازچیزها کی نبودند. 
بودندیک عده‌ای تونجف که‌اینها جزء چیزهای استفتاء*ش‌ بودند یعنی چیزها ی علمنی 
نه‌جز* کارفای سیاسی اش . خوب , میرفتندآنجامی نشستند یک چندنفری بودن د 
دوسه‌تا یش‌یادم هست . امانه اکثرا " اینهائی که‌دورش بودند همین بچه مچه‌همس | 
بودندکه‌اینها هم یمدا ز مرگ آ قا مصطفی ۲ مدندوا پنجور .. 

س پس‌تاآن زمان که آقا ممطفی بود کسان برجسته‌تری دورش بودند باآن زمان هسم 


کسی . 


موسوی اصفهانی (۲) - ۴ - 


ج - نه» برجسته هیچوقت نبود . برجسته همان افرادی بودند» هفث هشت نفری بودنداز 
طلبه‌ها ی فا ضل نجف ميا مدند راجم به‌کارهای فقهی ۰ مسا ئل فقهی محبت میکردند. 
کارها ی سیاسی همیشه بچه‌ها دورش‌بودنذ واین بچه‌ها هم بعدا زمرگ ممطفی کنترل رابه 
دست گرفتند . قبل ازمرگ معطفی ممطفی همه‌کاره‌بود ومعطفی نمیگذاشت پدرش وارد- 

کا رها ی حا دسیاسی بشود چون معتقدبود پدرش به مرجعیت رسیده ومرخعیت همین کا فیسش 
است . بماندتونجف ساکت‌وآرام . مرجعیت بکند پول برا یش مياآید پول بدهد مشل 
با قي مراجع » وا ردکشمکش سیاسی زیادنشود . 

س - زماانی که خمینی درعراق بود هیچ ببعی شدکه ازطرف دولت‌شاه » یعنی تاآنجا ئی 

که‌شما ا طلاع دا رید » سعی شدکه این رابطرف خودشان جلب کنند ». نرم بکنند باا وضخبنت 
بکنند؟ هیچ اطلاع دست اولی دارید؟ 

ج - نه . میدانم که دولت‌شاه دوسه با رطلبیدش | زدولت عراق که تصلیمش‌کنند که 
قبول نکردند .. بعدا زملح الجزایر میکفتند این راییرونش‌کنند بیاید پهلوی بسا ء 
تسلیمش کنیدیبه‌ما . قبول نکرد دولت عراق . 

س - ولی هیچ رابطه مستقيمي با خودش نبود ؟ 

ج نه » من خبرندارم نه که‌بفرستند ازاوبخوا هندکه‌همکاری بکند؟ نه . 


روایت‌کنننده : آقای دکثرموسی موسوی امفها نی 
تاریخ مصاحبه : ۱۷ ژوشن ۱۹۸۵ 

مخل مصاحبه : سانتا مانیکا ‏ کالیفرنیا 

مصا حبه. کننده : شهلا حاثری 


نوارشما ره ۳ 


خااظرا ت دکترموسی موسوی روز ۱۷ ژوشن .۱۹۸ درسانتا ما نیکا - کالیفرنیا » قسمت دوم 

مما حبه کننده شهلا حا شری . 

س - آقای دکترموسی من میخواهم ازشما خوا هش کنم که‌راجع به‌سیستم مدرسه‌ای که‌شما 

درعراق درآنموقم تحصیل میکردید توضیح بدهید؟ چه‌مراحلی راطی کردید ؟ وچه 

کوربها ئی رااند‌خا ب‌کردید؟ 

ج - سیستم مدرسه نجف آنوقت » که‌همین الان هم داثراست درمدارس زوحانی این است 
که فرق دا رذبااین سیستم هائی که‌درمراجل » چهازنظرمراحل ابتدائی چه ازنظسر 
مراحل نانوی چها زمراحل دانشگاهی فرق میکندبااین سیستم مدرنی کها مروزدا ئر 

است . مدارس‌دینی نجف ازدروس راکه‌افتتاج میکردند عبارت بودازادبیات‌فارسي » 
ادبیات عربی » نحو» صرف » منطق یک مقداری قلسفه . این درمراحل اولی بودکه 
میشد به‌آن گفت مثلا" درمداارس ابتدائی ومتوسطه اکربخواهيم‌مقا رنه بکنیم .بعد 

میرفت به مرحله دوم که مرحله فقه بود اصول بود تفسیر بود علم رجا ل بودکسسبته 
حدیث بدآن میگویندوبمدمیرفت به مرحله‌سوم که مرحله دانشگا هی بودکه‌به آن می - 

گفتند درس خا رج که همین جوردرسها ئی است که استا دبدون اینکه کتاب معینی را 


تدریس بکند وچه‌بسا شبا هت دا ردبه همایای 3016۳00111 ۳606۲0۳6ای که امروز در 


موسوی اصفها نی (۳) =۲ 


دانشگا ههای دنیا هست . یااین میزگردمباحثه که‌استادفینشیند وموضوع درس مشخص | ست 
چیه » فرض کنید يا فقها ست یا اصول است با فلسفهاست یا تفسیراست لاکن کتا ب مشخصنی 
را تدریس نمیکند . نظامی نیست درس بلکه ا وا زدهها با مدها کتاب یک مواضعی راخودش 
انتخا ب میکندوبه‌شا گردها تدریس میکند مثل ثبیه کنفرا نس فرض‌کنید اسمش‌رابگذا رید 
کنفرا نس هرروزه وخود شا گردها دیگر موظفندکها ولا" آن درس را بعدیروند خانه‌بنویسند 
وبرونسد. معا درش راپیدا کنند ویعددرا طراف آن بحث هم اظها رنظرکنند . مجموع این 
مراحل درحدود ۱۵ سال طول میکشید ازمرحله ابتداشی شانوی وآن مرحله ناالث که 
مرحله درس خارج بود کها مطلاعش هم اینست ازنظر مدارس مذهبی این جورسسهآن 
میگویند . میگوبنداینکه به آن میگویند مقدمات که خودش چها رپنج سال است بعد 
به‌آن میگویند سطوح سطیح که آن خودش بازپنج شش‌ بال است . بعدهم میگویند 
که خنارج که آنهم خودش پنج مُش‌سال است . یعنی ۱۵ سال مجموعا " شایدطول 
بکشد. مقدمات که‌هما ن مقدمات ورودبه سطسح است . غرضشان ازسطوح درس - 
دادن کتایهای منهجیسی است یعنی کتاب‌فقه › کتاب اصول › کتاب فلسفه » کتاب 
تفسیر خودکتا ب را با زمیکنند درس میدهند یعنی مصدرهست دردرس . این مرحله‌دوم 
است . البته‌مرحله اول که‌مقدمات آن چها رپنج ساله . پنج ثش ساله که‌مقدمه نو 
ا ست وصرف ومنطق وحساب وریاضیات حتی من یادم میا ید تحلیل اوقلیدوس راهم 
تدریس میکردند . البتسه درسها خیلی فشردها ست ودرهمین ۱۵ سال است هدر 
حقیقت انسا ن میتوا ندخودش را مهیا بکند برای اینکه وا ردیک مرحله بسیا رعالی بشود 
ازا ختصاصات علوم اسلاسی . بعدآن سطح که‌آن تمام میشود که‌همان خواندن کاب 
وشرح وتفسیرکتاب است واردمرحله خارج میشودکه عرض کردم آن مثل کنفرانس است 
که‌استادمیآ ید درس میدهد بدون اینکه کتابی دردستش باشد ومواضع ومطالب خودش, 
راازکتابهای مختلف‌جمم میکند وشاگردباید آن درسها راینویسد وبزود مصبادر را 


پیدا بکند . وقتی میرسدشا گردبه مرحله‌ای که‌میتواند خودش آراشی داشته‌با شددرفقه و 


موسوی امفها نی. (۳) - ۳ 


درا صول اسلامی . دراحکام اسلامی درشریعت اسلامی این رابه‌آن میگویند مرطهاجتها د . 
اجتها دیعنی دکترین . دکتر ازنظرمعنای فرانسویش هم دکتریعنی رأی. دکتریسسین 
آیزنها ور یعنی رای آیزنها ور که‌معروف‌بود دکترین آیزنها ور . . مجتهدیعنی کسی که 
خودش رای دا شته باشد» میرسدبه مرطه رای که‌به‌آ ن میگویند با مطلاح فقهی هم به 
آن میگویند استنباط . استنباط یعنی چه؟ یعنی میتواندکه آرا» خودش راا زلابسلای 
مواضع. استنباط بکندواین درتمام علوم امت یعنی چیزی نیست که‌فقط درعلوم اسلامی 
باشد همین الان مجتهدین هستنددرطب اجتهادمیکند خودش میآید کنابها را میخوا ند 
میگویدینظرمن این مرف منشاء اش اینست »۰ اختلاف پیدامیکند میاید درفیزیسک 
درشیمی درتمام منایع هست اینهائی که‌میبینید اختراع میکتنه . اختراع چیست ؟ 
اختراع اینست که‌ميآید اجتهادمیکند دیگوید اینکاراگربااین کاربشود اینجیوری 
درمیید. اینها همین اختراعات » اختواعات اجتهاداست . منتها درعلوم ظبیصسی 
اجتها دجنبه عملی دارد یعنی وقتی آدم میآید اجتهادی میکند نتیجه‌اش‌این میشود 
که‌هوا پیما میسازد یا موشک میسازد یابمب‌اتم میسازد اما درعلوم اسلامی وقتی ميا ید 
اختراع میکند نه رای میدهد فقط حالا یکی میا ید بداجتها دمیکند مثل خمینی ملعون 
اجتهادمیکند ولایت فقیه راومملکت رابدبخت میکند یکی میاآید نه اجتها د میکند 
میگوید ولایت فقیه املا" دروغ است‌وهمین اختلاف بين خمینی وبين تمام فقها وبا 
مجتهدین همین است که خمینی میگوید من عقیدها م اینست ولایت فقیه هست دردین 
اسلام ودر مذهب شیعه وتمام فقهای اسلامی میگویند نه تواجتهادت بیخود ات 
وهمچین چیزی اصلا" وجودندارد . خوباین مراخل رامن درنجف‌تمام کردم بعداج‌ازه 
اجتهادرا هم گرفتم وبعدآ مدم به‌ایران دیگر . البته ایران بودکهبه‌من 8٩11۷2101‏ 
دا دروی تحصیلات عرا ق وروی آن اجتها دی که‌داشتم که آنرابعنوان دکترای درحقسوق 
اسلامی شناخت . درآن ایام دانشگاه تهران هنوزکا مل نبود برای آینکه‌پسستنیاری 


ازتیترها ی دکترا درآن نبود وآن ایا می که‌ما درتهرا ن بودیم درسال و۵ تا ۰ع» ۶۴ 


موسوی اصفهانی (۳) ۴ 


ازآن آدمهانبودند عالیخانی اینهانبودند املا" مثل اینکه رئیس‌دانشگاه آنوقبت 
دکترفرها دبود» کی بود؟ درست هم باذم نیست » من آنچه را خیلی شبیه تحصیلات علمی 
نجف میدید م درپا ریس میدیدم. پا ریس خیلنی تحصیلاتش مخصوصا " درهمان ( ؟ ) 
که‌گاهی ما میرفتیم آنجادرس‌آقای کرسن خسدارهمضش‌کسدبا 
کالز دوفرانس که‌ماسینیون کاهی میا مد آنجا اینها خیلی شبیه‌هدا ن 
به‌آن میگویند "درسها ی آزاد 'کدبعربی هم به‌آن میگویند "حطلقات جر" خیلی شبیه‌هما ن 
درسهای نجف است . البته‌در مشهدا ینجوراجتما عا ت یا درمسا جدمیشد یادرسدا رس . در 
هرمدرسه‌ای یک مدرسی داشت که‌سالسن کنفرانس به‌آن میگریند آنجاجمم میشدند 
واستا دمیآ مدآن بالا میرفت مینشست ودرس میداد این خیلی جبیه‌همین يعني درخاطره 
من مجسم میکرد وفع تحمیلی درنجف‌را مخصوما " اینکه آنجا درمراحل عالسی دیگرسال 
واینها مطرح نبود. مندیدیم که یکی ده‌سال بیست سا ل سی سال میماند برای اینکه 
ختصا مش را تکمیل بکندوهمین معنساهم درا روپا درقرانسه مخموما * هت که 
recherche scientifique‏ هست که‌مياآ ید میماند سی سال چهل سال پنجاه سال میماند 
که‌مثلا" زبا ن آرامی رابخواهدتکمیل بکند» یابخواهد زبان. گریبسک راتکصیل 
بکندیا بخوا هدفلسفه ملا صدرا راتکمیل بکند . این تقریبا " یک همچین با هی 
است بین . 
یا ا فرمودیددرآن اقتمت ره جوم کا عارع بان نة اتتادا مه 
نظریا ت ومطا لبی راازبین گا بها ی دیگرانتخا ب‌کرده‌بودبیا ن میکرد . ۲یا اسا تیه 
نظریا ت بخصوصی را ۰ 
ج - بله ,بله . مثلا" آنجا هرا ستا دی یک مدرسه‌ای خودش داشت . 
س- آیااین اساتیدبا هم‌فرقتی هم‌داشتند ازبظر .. یعنی تما بیری که‌میکردند ازفقه؟ 
ج - تعاببریکی است !مطلاها ت‌که عوض نمیشود . اماازنظرآرا خیلی فرق دائتند 
مخلا" مدرسه مرحوم» البته ماکه‌بهآنها نرسيدیم آنهاغیلی پیش ازمابودنه ما بهت 


بودیم وقتی آنها فوت کردند , مثلا"مدرسه مرحومآ میرزاحمین نا شیتی دراصول خودش با مدرسه 


موسوی امفها نی (۳) - ۵ - 


آقافی.ا عراقسسی فرق میکرد .با ] شیخ محمدحسین امفهانی خوب مدرسه‌اش‌فسرق 
میکرد یاجدیا ۲سیدا بوا لحصن مثلا" خودش درفقه یک مدرسه مخصوصی داشت لذا 
معروف به فقا هت بودکه فرق میکرد بادیگران . 

س - یعنی همین | زنظرعقیدتی اینها با هم فرق داشتند؟ 

ج - نه عقیده نه » ازنظر , عقیده که یک عقیده‌بود. مدرسه اصولی وفقهی که 
بعضی ها عقیده‌دا شتندکه‌مثلا" احکام فقهی راباید روی این کیفیت امولسسی . آخر 
میدا نید چون استنباط فقه روی مدارک اصولی است » این مقصل است‌حالا بخشش 
دراین مدارس اینها با همدیگرفرق میکردند وهرکدام یک امطلاعا ت مخصوص دائتضد 
هرکدام یک تما بیر مخصوص دا شتند > هرکدام یک چیز جدیدی شاید اختراع میکردند 
یعنی به‌آن فیرسیدند درهما ن مراحل فکری خودشا ن . شمابرای اینکه ببینیسد 
امتیباط احکام اسلامی که به آن میگویند اجتهاد این یک مقداریش روي موازین 
عقلی است کس سس آن موازین عقلی است‌که :سمش‌رااصسول 

گذا شتند امول الفقه یعنی باید باموازین عقلی سنجش‌بکنند وامتنباط احكام 

رایکنند . دراین قضایای اصولی ما میدیدیم که . اصول فقه به آن میگویند» اینجا 
خیلی مدا رس با همدیگرا ختلاف پیدا میکرد یعنی هرکدام یک مدرسه‌ای داشتند مش لا" 

مدرسه مرحوم آخوندغراسانی خودش‌یک مدرسه‌ای بودیرای خودش . بعدا زهمینیین 

مدا رس است که منشعب میشود اخباری هاپیداشدند » شیخی ها پیداشدند . اخبا ری ها 
معتقدندکه اسلا" اصول لازم نیست یعنی دلائل عقلی لازم نیست درفقه بکا ربرود فقط 
همان احکام رامیبینم. شیخی ها پیداشدندکه حرفهای دیگرمیزنند . پس بهرحال هر 

کدا م ازاینهادا رای یک مدرسه مخصوصی بودند یانما ینده یک مدرسه مخصوصی بودند 
برای کیفیت رسیدن به معانی احادیث واخبا رفقهی . 

س - آنوقت رابطه‌این اساتیدی که‌هرکدا مشان یک مدرسه‌بخصوصی دا شتند چه‌بود؟ آیا 
رایطه علمی بود؟ رابطه‌دوستی بود؟ 


موسوی امفها نی (۳) ۶ 


ج - نه‌اینها همه‌با هم بودند توی یک مدرسه . چرا رابطه دوستی دا ئتند دیگر ۰ چیزی 

نبودکه‌با هم .. 

س - آن اختلاقی که ممکن است علما .. 

ج - نخیر ,نخیر . همچین | ختلاقی نبود . | ختلاف فکرې آنجوری نبود فقط درکیفیسست 
تدریس‌بود . همین | ختلاقی که الان دردا نشگا هها ممکن است‌پیدا بخود بین عنما . 
یکی میگوید این سیستم رامن میخواهم یکی میگوید آن سیستم رامن میخواهم. 

س - شاید این راقبلا" گفتید من خاطرم نمیا ید . برای اولین با رچه‌سالی شما ہه 

ایران تشریفآ وردید؟ 

ج - ۰۵۲ 

س- ۱۹۵۲. بعددرچه‌فواطی به‌ایران میا مدید؟ قبل ازاینکه ایران رابعنوان کشور 
محل اقا مت‌تان انتخا ب‌کنید؟ 

ج - ما همیشه چون عراق گرم بود ما همیشه ازپانزده شانزده‌سالگی هرسال میا مدیم 
به‌ایران تایستانها ميا مدیم ایران غالبا ". 

س - یعنی پس قبل از ۵۲ هم به‌ایران آ مدید . 

- هرسال تابستان ما میا مدیم ایرای . 

س - ولی ۵۳ ایران رابعنوان کشورمحل اقامت‌تان انتخا ب‌کردید . 

ج - بله دیگرآمدیم بله ءبله . 

ی با زمیگویم ممکن است این سئوا ل تکراری باشد ولی وقتی که به‌ایران آمدیبد 
یعتی موقمی که‌کا ملا" آمدیدبایران .بخا ظرتحصیل آمدید؟ چراایران رایعنوان محل 
اقا مت خودتان انتخا ب کردید ؟ 

ج - نه‌دیگر ءتمام شذه‌بود تحصیلاتماان درعراق . آمدیم برای اینکه ایران راخضوب 
مملکتی بودکه هم ازنظرهواعراق گرم بود هم ازنظرماجای طبیعی مان ایران بوددیگر 
با یذمیاً مدیم به‌ایران . درست است درنجف متوله‌شده‌بودیم اما کشورطبیمی , ازنظرما 

کشورطبیعی ایران بود وآمدیم به‌ایران . 


موسوی امفها نی (۳) ۷ب 


س - کشورطبیعی یعنی منظورتا ن 

ج - کشورخودما ن بوددیگر . بالاغره انسان که‌درعرا ق که‌بود ایران کشورما بوددیگر از 
نظرواقعی وناسیونالیته . درستاست من حالا نا سیونالیته عراقی هم دارم امابالاخره 
انسان احساس میکردکه‌کشورطبیعی اش‌ایران است . 

س - شما فرمودیدکه‌درسا ل ۱۹۵۲ به‌ایران آمدید ولی مثل ! ینکه‌درمصا خبه قبلی گفتید 
اولین ملاقانتان باشاه ۱۹۵۱ بود.. 

ج - بله » ما آنوقث‌درایران بودیم بعنوان آمده‌بوديم تایستان . تابستان بودمیاً مدیم 
آنوقت زما ن مصدق بود . 

س - بله »میخواستم بپرسم که‌وقتی که‌درزما ن. مصدق 

ج - نه‌بودم. من میا مدم ما همیثه میا مدیم . ما هرسا ل ازسال ۶ ۰ ۴۷ که‌دیگرسن من 
خیلی جوا ن بود هرسال میا مدیم . آن ایام مصدق بودومن آمده‌بودم ایران بودم ومن شاه 
رادیدم دریک اجتماع خیلی مفطی که شرحش را دا دم . یعنی من سال ۵۱۰۵۰ ۵۲۰۵۲۰ - 
همیشه تابستانها یش درایران بودم وشاید بعضی زمستانها یش هم میا مدم بعنی غالبا " 
اما بالاغره برمیگشتم به‌عراق . ۵۲ بود که‌دیگربن کن آ مدیم . 

س - با ما دروخانواده. 

ج - بله . 

س- ازاین وقایعی راکه‌حالا میخواهم خدمتتان عرض‌کنم جزئیاتی را کها کریخا طبر 
دااریدخوا هش میکنم توضیحی درموردش ذکریکنید . ترورژنرال رزم آرا؟ 

ج - من نجف بودم . من نجق‌بودکه رزمآراراشنیدم ترورکردندومن نجف‌بودم . 

بر سی ام تیر ۱۹۵۲ ؟ 

ج - هم بازنجف‌بودم » اخبارش‌را ازرادیومی شنیدیم. 

س - مخا لفت بین آیت الله کاشانی ومصدق ؟ 


ج - آن مقدا ریش رامن ایران بودم ومن ازکسانی بودم که‌بعدبهآیت الله کاشانی خیلی 


موسوی امفها نی (۳) ات 


کمک کردم برعلیه مصدق آمدم نجف‌وازعلمای نجف نا مه‌ای گرفتم و به‌روزنامه‌ها وه 
مصدق که‌چرااینقدر اهانت‌به آقای کاشانی میکنید . آ خرروزنا مه‌ها خیلی اهانت می - 
کردندبهآقای کاشانی درآنوقت . فحش میدا دند » حرفها ی بدمیزدند خلامه مااخیلی کمک 
کردیم به‌آقای ˆ ثانی برای اینکه من جوان بودم. 

س - چه‌نوع تهمتی به آیت الله کاثانی میزدند؟ 

ج - قحش میدا دندکه‌این جوجه استوکس است › نوکرانگلیس است . ازاین حرفها ئی 
که‌میدا نیدتوروزنا مه‌های ایران .استوکس‌بود آمده بود به ایران برای ابنکه 
قضیه نقت راحل کندبا انگلیس‌ها » وزیرخزانه‌داری بود نمیداتم چه‌بود . خوب .آقای 
کاشانی هم با مصدق چیزمیکردبعدهی فحسسش میدادند روزنا مه‌ها ی طرفدارمصدق . 

یک روزتا مه‌ای بودکه کریم پورشیرازی رئیسش بود » یادم رفت اسمش . بله‌بهرحال 
یک اسم عجیبی داشت . فحش ها ی غجیب وغریبی میدادند جوجه استوکس ونمیدانم 
ازاین قحش‌ها ی بدوبیراه‌که مارفتیم نجف‌با علما ومراجم محبت‌کردیم گفتیم آقا 
نمیشود این مرد روحانی رااین مقداربدگوشی ازاویشود . بله . وادارکرديم نامه‌ها ئی 
نوئتند . چه‌به مصدق نا مه‌نوشتند » چه‌به روزنا مه‌ها نوشتند . روزنا مه‌ها یش راھ م 
قرستادیم مطرح شد . 

س - به‌کدا م یک ازعلما ؟ 

ج -تمام , تمام علمای وقت . آقای شاهرودی یادم میآید رفتم نوشت . آقای 
آسید عبدا لها دی شیرازی خدارحمتش.کند نا مه‌نوشت › سید ‌محمدحسین کاشف التطا* 
نا مه‌مفطلی نوشت . عرض میشود کهآمیرزاآقای استهباناتی » آسید جمال کلپایگانی 
اینها علمای وقت‌بودند . یگانه کسې که‌نا مه‌ننوشت فقط آسیدمحسن حکیم بودکه‌ها رنشد 
اما مابقی تمام نامه‌های خیلی مفطی نوشتند چه‌به‌مصدق وچه‌به‌آقای بروجردی که‌در 
آنوقت مرجع اعلای شیمه بودواغها رانزجا روتنفرکسردندازاین فحش‌ها ئی که‌به‌آقای 


کاشانی وبه‌روحا نیت دا ده‌میشود . 


موسوی امفها نی (۳۲) = ٩‏ بت 


س راجع به٩‏ اسفند ۱۳۳۱ موقعی که‌شاه اعلام کردکه‌دارد ایران راترک میکند؟ 

ج - آهان من ایران بودم. من ایران بودم واتفاقا " هما تروز آقای کاشانی رادیدم 
به‌من گفت » خدا رحمتش‌کند ۰" کهآ مدند مرا وا دا رکردندنا مه‌ای به‌شاه نوشتم وایسن 
نامه‌راوقتی به‌شا ه‌مینوشتم مثْل اینکه تمام کوههای دنیاراروی دوشم گذا شته بوډند." 
رت ات کت ۱ ۶ 

ج - نمیخوا ست‌به‌شاه نامه بنویسد که‌ایران راترک‌ نکن » خوب باشاه روا بطش خسوب 
نبود زیاد. ! ما میگفت .مصدق کاری کردکه مرا » یعنی کا ربجا ئی رسیدکه مجبور 
بودم که بردارم نا مه‌یتویسم به شاه وا علیحضرت بها وخطا ب کنم وازاوخواهش كنم 
که‌ایران راترک نکند . 

س - یعنی تر جیح میدا دکه‌شا ه با شددرمقا بل مصدق ؟ 

ج - بله » اما سخت‌بودبرایش که‌بیا ید از!ونا مه‌ای بنویسد با مثلا" یک نسبت .. میگفت » 
" مثل اینکه‌کوههای دنیا را سردوشمن گذاثت‌بودند." این عبا رت هنوزیا دم هست . 
س - راجع به ۲۸ مرداد۱۳۳۲ ؟ 

ج - من نجف بودم . 

س - موقعی که‌شما تحصیل رادردانشگاه تهران شروع کردید آتمسفردانشگا ‌تهران چگونه 
بود؟ یعنی ازنظرسیاسی ؟ ازنظرفکری درچه‌ساعی ؟ اگربخواهيم یک مقایسه‌ای بین 
دانشگاه‌تهران ودانشگاه بفداديکتيم دانشگاه تهران راچگونه‌تعریف میکنید؟ 

ج - من به‌شما گفتم ازدانشگاه تهران دکترادارم تحصیل من نکردم آنجابهآن مغتا 
من فقط درس میدادمآنجا . 

س - هما ن منظورم آتمسفرش است . 

ج - آتنمفردانشگاه‌درآن ایام والله مراحلش قرق میکرد . یک مقدا ریش که قبل از 
درضا... درآن دوسه‌سالی که‌من درس میدادم مصدقی ها خیلی نفو داشتند.. جبهه 
ملبی خیلی نفوة داشت دردانشگاه بچه‌ها ویکا نه‌قدرت حا کم بردا نشگا هها جبهه ماسسی و 
بچه‌ها ی طرفدا را ن مصدق بودند درآن ایام ۰ واملا" یک مقداری هم کمونیست ها خیلی کم 


موسوی اصفهانی (۳) = 1 - 


وا ثری ازمجا هدین وا زفداشیا ن خلق وازاین حرفها شی که بعدآ مدندودانشگا هها را بتصرف 
گرفتندنبوددرآن ایام . آنوقت قدرت دست مصدقی ها بو بچه‌ها ومخصوصا " چون اسا تید 
هم بسیا ری ازآنها] زطرفدا ران مصدق بودند یکنوع اتحادی هم همیشه بین » یعنی یسک 
6 ای بین محصلین وبین اساتید بود وآنوقت املا" رل اساسی دانشگاه 
را مصدقی ها بنیده‌دائتندوجوانهبای طرفدا رمضدق . واملا" غیرازمصدق وجبهه 
ملی هیچ مجبتی نبود بعداین حرفها شدکه آنوقت دیگرما نبودیما يران بعداز ۶۴ كەمن 
آمدم ایران بعدشنیدم‌دیگرمجا هدین پیدا شدندوآنها بردانشگاه حکومت میکنند . پس 
درآن ایا می که‌ما بودیم آتمسفردست آزا دیخوا ها نی بودکه‌تما م درتحتلوای آقای دکشر 
معدق رحمه‌الله مشغول ... بله چه‌جوانها وحتی چه‌اساتیدواعتصابات زیا دمیشد اینها 
را هم زیا دزندا ن میکردند اما معذا لک قدرت دست | ينها بود هروقت میخواستند اعتصاب 
میکردند یعنی دانشگاه را دردست داشتندولذا دولت هم خیلی ازآنها ملاعظه میکرد. حتبنی 
معروف است‌قضیه دکتراقبال که آمدیکروزی ذردانشکده. دندانسا زي بود چه‌بود که 
ما شینش را همین بچه‌ها آتش زدند وتف ‌بصورتش اندا ختندوا ها نتش کردند بعدازاینکه از 
نخست وزیری افتا ده‌بود. 
س آنموقع که رئیس دا نشگا ه نبود . 
ج - نخیر » رئیس دانشگاه نبود ازریاست وزرا استعفاکرده‌بود» وزیردرباربود شاید 
يا هنوزنشده‌یود آمسد به دندانپزشکی جمع شدندیچه‌ها ماشینش راآتش زدند واهانتش 
کردند وخلامه نقوذزیا دی داشتند درتمام دانشگاهها . املا" حرکت حرکت جبهه‌ملسسی 
بودتاآن ایامی که‌ما بوديم حتی دربازار حتی درکوچه‌وخیابان حتی درسایردانشگا ههای. 
ایران . مامیدانستیم که‌حرکت حرکت جبهه‌ملی و .. 
س - ازنظرعلمی وفرهنگی دانشگا ه تهران ودانشگاه بفدادراچگونه متایسه میکنید 
شب ا؟ 


ج - والله فرق میکند . ازنظرعلوم انسانی .,ببینید چون علوم انسانی دوقسم است و 


موسوی امفها نی (۳) - ات 


یک » علومی است که ریشه‌اش ریشه‌های اسلامی وعربی است . این علوم انسانی اسلامی 
چون ریشه‌اش عربی است یک موطن طبیعی اش دانشگاه بفدادوکشورها ی عربی اسنت 
یعنی هرمقدا ری » فرض کنید» ادبیات عربی تفسیر » نحوء اسول , فقه برمقدارهم که 
یک دا نشکده‌ا ی بخوا هددرآن متبحربشود مثل آنجا ئی نیست‌که‌موطن اینکا ربوده چون 
موطن این دروس‌اسلامی انسا نی چون درکشورها ی عربی بوده لذا موطن املیش واساسش 
درآنجا قویترازیک کشوراجنبی است . یعنی هرمقدا ربخواهد ایران قوی بشود درعلوم 
انسانی که‌ریشه‌های عربی دا رد محال است‌برسدبه پای عراق با مصر برای اینکه‌موطنش 
آنجا بوده . پس زاین نظر دانشگا ههای عراق ازنظربلوم اتصانی اسلامی قویتسراز» 
شکی درآن نیست » !یران است . ازنظرعلوم صرفه» دانشکده‌های عراقی زودتسسر از 
دا نشکده‌ها ی ايرا ن تا سیس شده وب‌عدسیستم انگلیسی بوده. رت زوفت تا مین شده 
وسیستم انگلیسی بوده‌خیلی پیشرفته‌تراز مثلا" فرض‌کنید دانشکده‌طب . دانشکده طب 
عرا ق پنجاه‌سا ل است‌سابقه‌دارد وانگلیس ها تاسیس کردند . غیرازدانشکده طب‌ایران 
است که اخیرا " تاسیس شده باید طب‌هم بفارسی درس میدادند یعضی خیلبی عریق تر 
است ومیدانید دانشگاهها ی عریق 

س - عریق منظورتا ن 

ج - یعنی 683670121 اش قویتراست یعنی ۰ ریشه بیشتردارد بعنم ریشه دارتر 
است دیگر هرچه‌قویترباشد. پس مبشود گفت که دانشکده‌ها ی علمی که‌در اق خیلسی 
زودترا زایران تا سیس شده قویترازدانشکده‌ها ئی است که‌دزایران بعدا " تاسیس‌ شده 
برای اینکه ریشه‌اش عميق تراست ودرسیستم های انگلیسی تأ سيس شده وتشکیل شده . 
البته این راهم باید گقت که درآنوقت که من دارم محبت میکنم هنوزدانشکده‌هما 
زیا دنبوددرایران » تازه‌داشتند دانشکده‌ها رادرست میکردنه امابا مقارنه با .. دوتا 
دانشگاه بیشتردرتمام ایران نبود که یکی امقهان بود یکی تهران . تهران هم که 


دکترا نمیتوانست بدهد آنوقت : ازاین نظرنمیشود گفت دانشگا ههای عمیقی نبودند 


موسوی امنهانی (۳) - ۱۲ - 


هردوتایشان اما ازنظرعلوم انسانی واسلامی برای اینکه عراق زبانش عریی اسیت و 
زودترمیتوانند استیصاب کنند با یدبیشترپیشرفتهتزبود ازنظردانشکده‌ها ی علمبی 
که آنوقت هندسه بودوطب بیشترازاین دیگرنبود چیزی . این دوتاهم مال عراق 
خیلی قویتربود برای اینکه عراق را انگلیس ها درست کرده‌بودند واساتید دانشکده 
طب همه | نگلیسی بودند وتحصیل تما.مش بزبا ن انگلیسی بود وکسانی که اشراف م 
دا شتندبرااین دانشکده‌ها مخصوصا " بردا نشکده‌طب انگلیسی بودند این بودکها زا یسن 
نظرطب عرا ق وهندسه عرا ق خیلی پیشرفتتربود ومعروف‌بود درمنطقه میگفتند این 
بهترین طب است . 

س - علوم صرقه یعنی چه؟ 

ج - یعنی علوم غیرانسانی دیگر. یعنی علوم تکنیکال . technical‏ صرف یعنضی 
س د با " ث " است‌یابا " صاد"؟ 

ج + با صاد. صاد» ره ف » صرف . 

س - آیاشمادرفعالیتهای سیاسی درفرانسه شرکت میکردید ؟ 

ج - هیچ»نه »من وقتی که‌سال ۶۴ دیگرباشاه بریدم‌ورفتم بفرانسه آنوقت دیگر بله با 
هما ن بنی مدرواینها . من فعا لیت‌سیاسی ام ضدشاه بود لاکن درهیج فعا لیتها ی چیزی 
نداشتم من هیچ فعالیت حزبی نداشتم . نه باجبهه‌ملی » نه بادیگران › نه‌باه‌یگران 
خودم قا لمه‌به‌شغص بودم میگفتم من خودم داعیه‌دارم هرکس میخوا هدبیاید بامن: نه 
من بادیکران . علتی که‌با خمینی هم بهم زدیم همین بود بااینکه این مقداربه او 
محبت کردیم وخدمت کردیم برای اینکهازاول من ممتقدبودم. ماپیرونبوديم میگفتیم 
ما خودما ن فکری دا ریم میخوا هید شما نیا شید پیروما بشوید. یابا هم همکاری کنیم..من 
نمیرومپیروی کنم ازنه جبهه‌ملی » نه دیگران » نه دیگران . ما خودما ن یک فکنری 
داریم .این قکررااگرمیخوا هید ... این بودکه نشد دیگر نشد نمیتوانستیم همکا ری 
بکنیم با » دیگران نمیا مدند همکا ری بکنند ماهم با کسی همکاری نميکرديم لدا 


موسوی امفها نی (۳) بت ۱۳ 


خودما ن تنها میما ندیم . خوب » تاآنجاثی که‌مصالح » یعنی تا آنجائی که آن دف 
مشترک بودکه فدشا ه بودیم با همدیگر اما بغدش دیگر با زجدائثی میافتاد . 

س - شما این نا صرپا کدا من وا میرپیشدا دوعلینقی عالیخانی را میشناختید ؟ 

ج - نه. دکترعا لیخا نی که‌وزیرا قتما دچیز؟ 

رت له 

ج - من یکبا ررفته‌بودم شاه راببینم درکاخ مرمر یک جوانی آنجا آمده‌بود» دا 
رحمتش کند امام جمعه‌هم یادم مید آنروزبود» گفت این راآوردندا ینجا بعضوان 
کفیل وزیراقتصا د معرفیش کنند امام جمعه‌با هم محبت میکردیم قدل ازاینکه شاه را 
ببینیم» این درسا ل ۶۰ ۰ ۶۱ دیگرهیچگوته آشنائی ندارم. آهان بعدشنیدم که‌چیز 
شد اوعضوسا واک برد .. 

س - نمیدانم شنا میدانید . 

ج - بله » ساواک یود دکترعا لیخانی برای اینکه من ازبختیا ربعدها » خدا رحمتش کند» 
کهآ مده. بودبنداد شنیدم گفت » " این عضومن بود." گفت .۰" عالیخانی عضوسا واک بود 
کارها ي اقتما دی ساواک را ." بعدوزیرشدبعد, بعدشد رثیس‌دانشگاه وفلان . 

س - آیاثاه هیچگونه تماس‌اساسی » تماس خیلی دقیق باعلما داشت ؟ تماس خیلسبی 
وسیع : تما س شخصی با علما داشت یا نه ؟ 

ج - شاه بایک غدها زروحا نیون که دوست بود این شکی درآن نیست . شاها ولا" خودش 
آدم معتقدی بود یعنی آدم بی دینی نبود واقعا " معتقدبود حالا مردورفت ماهم با 
او .. یعنی واقمعا " عقیده‌داشت‌به روحانیت وبه‌دین منتهاآن عقاید پیرزن ها نه 
آن عقیده اسلام واقمی . بایک عده‌ازروحانیون هم رقیق بود اماباروها نیونی که 
با سیا ستش مخالفت نمیکردند . 

س - کدام بودنداین روحانیون ؟ 

ج - فرض کنیدمثلا. . روحانی درجه دو وسه . 

س - هیچکدا مشا ن بخا طرتان هست ؟ 


موسوی اصفها نی (۳) = ۱۴ 


ج - بله » فرض‌کنیدکه‌آقای میرزاعبدالله تهرانی » فرض‌کنید آسیدفخرالدین جزا یری 
فرض‌کنید آشیخ بهاءالدین نوری اینهائی که طبقه دو. بودند. باآقای بهبهانی 
خوب رفیق بودازیاد گاهی . اماگاهی هم چون مصالح سیاسی .ببینید آن روحانیونسی 
که‌درسیا ست مدا خله میکردند مابه قسمروحانی درایران داریم. یک عده روحانیونی 
هستندکها ينها !ملا" مدا خله‌ای درسیا ست‌ندارند» اینها هیچی . نه‌شاه به‌اینها کا ردا شت 
ونها ینها به‌شا ه‌کا رداشتند. یک عده. زوا تيون رة دو ئی بودندکها نها درسیا ست 
مداخله میکردند اما همیشه تابع دولت بودند» با دولت همکاری میکردند و ارتضزاق 
میکردند» اینها خیلی زیا دبودند اینها البته باشاه رفیق بودند همیشه فرفی‌کن اما م 
جمعه‌تهرا ن » آشیخ بهاءالدین » حاج میرزا عبدالله درشهرستا نها زیا دبودنسد 
یعنی چهل درمدا زآخوندها کها ينها درسیا ست مداخله میکردند اماتابع دولت بودنسد 
کارها ی روحانیت را میکردند بادولت هم رفیق بودند» به شاه هم دعامیکردند» شاه 
ر؛ هم میرفتندملاقات میکردند پول مول هم میگرفتند اینهم یک عده‌ای . 

یک عده‌هم آن روحا نیونی بودندکه‌درجه یک بودند ومرجعیت داشتند اینها روابيسط 
شاه بااینهادرنوسان بود ته درسیاست مداخله میکردند گاهی خوب‌بود گاهی بدبود . 
مثلا" فرض‌کنیدبا آقای بهبهانی . آقای بهبهانی خوب مرجع نبود امایکی ازروحا نیون 
درجه‌یک تهران بوددیگر. گاهی شاه بااین خیلی روا بطش خوب بود . وقتی پسرش. 
را میفرستا دبه مجلس وکیل میشد » وقتی که شاه نمیگذاشت پسرش وکیل بشود روابط 
بهم میخورد . آقای بروجردی خوب مرجم اعلای شیعه‌بوددیگر . اوکه به‌شاه محساج 
نبود اماگاهی درکارهای سیاسی شا ه‌میخواست یک کا ری بکند مثل تقسیم اراضی و غیر ه 
که‌آقای بروجردی درابتدایک نامه‌ای نوشت وبه مجلس وا ورا مسکوت گذاشت اگربه‌تاریخ 
مراجعه‌کنید . این وقتی که‌اینها یک کارها ثی میخواست‌شاه بکند ومثلا" آقای 
بروجردی میا یستاد ضدش بود خوب روا بط شا ن تااریک میشد امادوبا ره وقتی که‌ینک 
املاح میشد بینشا ن دوباره روابط برمیگشت . آنچه‌که‌میتوانم بگویم اینمت‌که تا 


موسوی امفها نی (۳) - 1۵ - 


قبل ازخمینی همین بیست‌سال اخیر امصلا" محبت اینکه شاه برود برای روحانیت مطرح 
نبود . یفنی روحا نیت درفکراینکه‌شاه برود نبود ومعتقدبودکه‌تاه بايد بماند نه 
ازنظرا ینکه شاه رادوست‌داشت ازنظراینکه معتقدبود اگربرود کمونیست میشسودو 
آذربا یجان درنظرش بودوفلان وازاین حرفها ولذا خود خمینی هم درنامه‌هائی کب ‌سبه 
شا ه مینوشت درا بتدای امر اعلیحضرت خطا ب میکرد خودش میگفت ما خیال نداریم که 
برعلیه سلطنت قیام بکنیم . پس‌تاقبل ازپیذایش خمینی امولا" شاه مخالف آنجوری 
که‌با سلطنت کسی روحا ني بدباشد نبود حتی آقای کاشانی . آقای کاشانی رابااینکه 
شا ەدوسه بارزندا ن بردواینها مثلا" آقای کاغانی روابطش با کاشانی گاهی خیلسسی 
خوب بود مثلا" وقتی مریض‌شد آقای کاشانی شاه دیدنش رفت اما درعین حال درسه‌سا ل 
پیشش هم شاه اورازندان انداخته‌بود. پس‌بارجال روحانی سیاسی روابط شاه درنوسان 
بود یعنی گا هی خوب‌بود گاهی بدبود . با روا نیونی که‌فقط ارتزاق. میکردند ازشاه 
ومخا لفتاورا نمیکردند روا بطش خوب‌بود کمک به آنها میداد . روحا نیونی کها م لا" 
مدا خله درسیاست نداشتند خوب‌شاه به آنهاکاری نداشت . پس‌به‌این کیفیت مسا 
میتوانیم روحانیت ووضع روحانیت رانسبت به شاه مشخص بکنیم. 

س- آیاهرگزشاه باآیت الله بروجردی . 

ج اماامولا" این را عرض‌کنم که اصولا" خودشا هازاینکه آخوندهاءدرسیا ست مداخه 
بکنندواین حرفها رازیاد مخالف‌بود» نمیخواست که روخانیون درسیاست مداخله بکنند 
یااینکه مثلا" پست سیاسی داشته‌باشند . معتقدبودکه روحانیت‌بایستی درسیاست 
مدا غله نکند این عقیده‌اش‌بود. بفرما کید . 

س - آیا هرگزبا آیت الله‌بروجردی یا با آیت‌الله بهیهانی ملاقا ت‌کره ؟ 

ج - بله زیاد» اما منزل آقای بروجری که‌منزل آقای بروجردی رفت وقتی مریض بودیله 
رفت آنجا . قبل ازآنهم وقتی که‌میرفت به قم یکی دوسه باردرحرم حضرت معصومسسه 
با آقای بروجردی ملاقات‌کرد . با آقای بهبهانی سلام میرفت . آقای بهبهانی تاقبل از 
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مصدق تاسال ۱۹۵۰ سلام میرفت آقای بهیهانی . البته وقتی که‌ماسلام میرفتیم دیگر 
بهیهانی نمیا مد اما قبل ازآن میرفت وروابط دا شتند . بهبها نی کسی بودکهوقتی که 

رفت روز نهم اسفند رفت به‌کاخ مانع مسافرت‌شاه شد آفای بهیهانی ۰ وقتی ولیعهبد 

بدنیا آمد .رفت به بیما رستا ن شها دتین درگوش ولیعهدخواند . نه روابطشان باآقای 
بهبها نی خوب‌بود اماگاهی هم تیره میشد. مثلا" قبل ازاین حوادث به چندسسال 
روابط شان خیلی بدشده‌بود برای اینکه جعفررانگذا شتندوکیل بشود . بعدازاین حوادث 
با زبدشدبرای اینکه نگذا شتند جعفروکیل بشود . 

س - جعقربهبا نی . 

ج - پسرش بله . یفنی نوسان داشت آقای بهبهانی روی ۰. 

س - بفیرا زآیت الله‌بروجردی دیگرآیت الله‌ها وعلما پیش ‌شاه‌میرفتند ولی شاه خودش 
رفت پیش آقای بروجردی . 

ج - بروجردی . خوب‌بروجردی رانمیشودبادیگران مقایشضه کرد چون اومرجعا علا تقلید 
بود. دیگران مرجعیت که‌ندا ششند . 

س - برای اولین بارچه‌موقع با دکتراقبال آشنا شدید؟ 

ج - من اقبال راازسال ۱۹۵۴ » ۵۵ میشناخشم که رفیس دانشگا +بود . 

س - آیا هیچ با | وملاقا ت دا شتید؟ 

ج - همیشه وقتی رئیس الوزرا بود دائما " تاوقتی من ایران بودم. . خیلی آدم خوبی 
بودخدا رحمتش کند . 

س - چگونه ؟ ممکن است یک مقدا رتوضیح راجع به‌ملاقا نها يتان بدهید؟ 

ج - آدم خوبی بود دکتراقبال . آدمی بودراستگو بود دروغگونبود دزدنبود خدمتگزار 
بود منتها نسبت‌به شاه‌خیلی ضعیف بود . 

س - دراین ملاقا تھا ئی که‌با دکتراقبال داشتید راجم به‌وقایع ایران محبت میکردید؟ 


ج - هیچی › اواملا" ازسیا ست محبت نمیکرد هرچه‌بود دست شا ه‌بود . ته » ما چون رکیس - 


موسوی امفها نی (۳) N=‏ 


الوزرا بودميرفتيم گرفتاریهای مردم راحل میکردیم یاکارها ی منطقه‌را میکفتیبیم 
کارها ی حوزه‌انتخابی ما ن را میگفتیم, مشکلات امفها ن را میگفتیم. نه. اوکارسیا ست 
محبت نمیکرد .. املا" رجا ل ایران تاشاه بود درسیاست‌مدا خله‌نمیکردند » میدانید؟ 
نوکربودند . هرچه‌میشد به‌اومیگفتی میگفت باباچه‌میگوید؟ بروبابارابیین . 

س - چە بها وخطا ب میکردند؟ 

ج - بابا. 

س - با با میگفتند ؟ 

ج - یله . 

س - با با میگفتند یا پدر میگفتند ؟ 

ج - بابا . یکوقتی یادم هست گفت ۰" من زیا دعلاقمندنیستم به‌اا ین کرسی هرکه میخرا هد 
بفرماید ." گفتم بنده‌هستم بفرمائید حاضرم الان بیایم جای شما بنشینم . گفت » "برو 
سعداآ با .به‌با با یگو ." گفتم پس به‌شما مربوط بیست . بله »گفتم من هستم دیسر 
شوخی میکردیم. آخروقتی کسی میگوید من حاضرم بفرما شید دیگرتباید بگوید یابارا 
بیین . یادم میا ید , خذارحمتش کند » گفت , " باشاه‌سوا ربوديم توماشین ۱۲۰فیراندومن 
خیلی ناراحت‌بودم." گفتم ازچه‌ناراحت بودی؟ گفت ۰" ازاینکه مباداتصا دفی بشود 
س - شا 4خودش میراند؟ 

ج - بله ,گفت »" میا مدیم ازکرج.."» نمیدانم ازکجا ۰" وفکرمیکردم اگرشاه ازبین 
برود چه‌خوا هدشد؟" خوب حرفها یش که‌تدا م شد گفتم هیچی نمیشد بیخودناراحت بودی 
دوهزا روپا نمدسا ل ایران شاه نداشته , میلیونها همسال بی شا +‌بوده هیچی نمیشد 
بیخود . گفت ,۰" هیچی نمیشد؟" گفتم بله هیچی نمیشد. این همینطوربها طرافش نگا ه 
کرد این بقدری مستسبع بودنه اینها ازشاه میترسیدند که حتی تواتاق نخست وزیری. 
این حرف‌گران برایش آمد گفت ۰" هیچی نمیشد؟" گفتم هیچی نمیشد بیخودناراحت .. 


س - یعتی میترسید اتاقش 
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ج - نمیدانم» بااتاقش مثلا" حرفها رانشنوند یااملا" عادت نکرده‌بود همچین چیزی 

را . البته به‌شاه بقین دارم نگفت چون عکس العملی بمدماازگاه ندیديم اما خلاصه 
اینجوربودند ایتها » بیچاره آدم خوبی بودا ما دکتراقبال خدابیا مرزدش . 

س- ولی خوب وقتی شما مشکلات مردم را پیش ایشا ن . 

ج - حل میکرد . کم‌کا ری نبودما به‌ا وبگوشيم انضام ندهد . به‌یا دندارم کاری بهاو می 
گفتیم برای مردم انجا م نمیدا دمگرچیزی که‌دستش نبود , چیزی که دستش نبود میگفت 
این دست من نیست دست بابا ست . 

س چه قبیل مشکلاتی رابااودرمیان میگذا شتید ؟ 

ج - کارمملکت » این زندانی است آزادش‌کن » آن گرفتاری دارد. این مظلوم شده »بها و 
کا رش را بدهند . برق ندارد منطقّه » آ ب ندا رد» بیمارستان درست کنند. این کارهای 
اجتماعی دیگر . 

س - ولی آخراین مشل یک سیستم قدیمی است 

ج - یله ایران سیستمش .. 

س - آخرموسساتی است‌برای جواب‌دادن بها ین 

ج - هیچی . میدانید هنوز این حرفها نیست درایران . موسساتی نیست 
درایران . دموکراسی که‌نیست . بیوکراسی ودموکراسی اروپائی که‌درایران نیست 
همه‌چیزدست نخست وزیرودست وزرا است . البته الان هم همینطوراست . 

س - مشکلات مردم بیشتراز 

ج - بله » این شهرداربداست آقاعوفش کن . شهرداررامردم بایدانتقا ب کنندانتخا با تی 
نبودشهردار . آقااین فرماندا ربداست عوفش کن » فرماندارها ی مزخرف میفرستا دند 
یعنی استا ندا ربا مردم بدی میکند آقا عوض کنید . 

س - خوداقبال هم نمیگفت به‌شما که من مسئول این کا رها نیستم؟ 


ج - تخیر » همه‌این کارها ۰۰ سیستم اینجوربود ». الا" سیستم راشاه خرا ب کرده‌بود . 
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شاه کاری کرده‌بودکه همه‌کا ربزرگ باید بخودش بگویند . اصلا" این تمام بلاها » مشل 
الان » سیستم اینجوربودکهکا رهای بزرگ راباید شاه خودش تصمیم بگیرد لذا نخست وزیر 
نمیتوا نست تصمیم بگیرد . کا رها ی کوچک رابا ید نخست وزیرتصمیم بگیرد . من یسادم 
هست وقتی که | مینی آمدرئیسالوزرا مقتدرشد اعلان کرده‌بودکسی که میخوا هدب‌نسرود 
اروپا وخارج بخوا هدبخشودبایدمن شخفا " بگویم بها وپاسپورت بدهند. یکروزرفتسم 
دیدمش گفتم تواگردریک مملکت‌:دموکراسی بودی این اعلان را میکردی میبردنسسدت 
دارالمجانین . گفتم » خداشاهداست » میگفتنددیوانه‌شده . آ خرنخست وزیری که 
بخواهد پاسپورت بدهد باید بردش‌دارالمجانین . آخرمردتوچه‌کاره‌ای ؟ توآسدی 
مملکت را املاح کنی ازورشکستکی نجات بدهی آخربه‌توچه‌ربط دارد؟ درمملکتی که 
همه چیزش دست دولت است اینکها لان شما میگوشید دولتها میتوانند پنج میلیون راه - 
بیاندا زند وبااینکه آن پنج میلیون با دولتها دشمن هستند سرش اینست که همه 
کا ردست دولت است . یعنی | مروزیکی میخوا هدشهردا ربشود میرود پهلوی‌رئیسالوزرا » 
این میخوا هدفرماندا ربشودمیرود پهلوی رئیس‌الوزرا . یکی اموالش راقاچاق میگیرند 
توفرودگاه میرودبهلوی رئیس الوزرا . یکی » نمیدانم» پسرش رازندان میکننه میسرود 
پهلوی رئیس الوزرا . برای چه؟ برای اینکهآن کسی که‌زندانش‌میکنند جنبهسیا سی 
دا رد جنبه‌قانونی ندارد پس با یدرفت رثیس الوزرا رادید. باآن کسی راهم كاز 
نظردزدی وجنایت میگیرندش بازچون رئیس الوزرا نفو .ذی دروزرات دادکستری 
دارد میروند سرا غش . آن کسی که‌میخوا هد. کاربها وبدهند کا ریها ونمیدهند 
میرودپهلوی رئیس الوزرا . تمام کارها دست رئيس الوزرا ووزرا است این رائسا 
بیینید. یکروزی خوداقیال میگفت . گفتم شماسا ختید گفتم این مملکت نیست . 
میگفت ۰" نودونه‌درصدازافرادي که میآینهد اینجا به‌من مراجعه‌میکنند کا رهائی 
دا رندکه‌به من مربوط نیست ولی لاکن درعین حال به‌من مربوط است ." یعنی آنجتا 


که‌ما میرفتیم مثلا" تما مش‌ این بود . آقا چیزعجیبی است برق من بیست‌تابرق برای 
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روحا نیون گرفتم ازعلا که رثیس الوزرا بود. برق . آخراین مسخره‌است . آقااین مملکت 
نیست .اینجا یک کشورها ئی است عقب‌افتاده وهی بیخودخودشان هم میخوا هندب‌گوینند 
که‌ما میرسیم یکی ازعللی که شاه بها ین روزرسید اینست کهآ مدهی چرت وپسرت و 
مزخرف گفت . گفت .۰" ماسال ۸۲ میرسیم ژاپن وما اقتصادما ن بزرگترین اقتما ددنیاست ۰ 
مملکتی که هفتاد درصدش آب نداشت بخورد » نصف مملکتش | زفقروبدیختی دا شت 
اینها آقا یا خرند یاخودثان رابه‌خریت میزنند. مما لک مابیجا ره‌است ازاین نظنر . 
من خودم خجالت میکشیدم .. یغنی » درایران که عاندی است اما وقتی خودم فکر میکردم 


آخراین کا رها به رئیس الوزرا مربوط نیست . با یک آقائی یادم میا ید میخواسست 


برودبهاروپااین پول نداشت برود . به رئیس الوزرا گفتم آقابه‌این بلیط هواپیما 
یگو بدهند . 

س - کی بود معذرت میخواهم؟ 

ج - یکی » یک آقای روحانی هنوزهم هست . گفتم آقااین میخواهد برودبها وبگوشید 
بلیط رفتن وآمدن بدهند . بعد گفت‌به اوندادند . یکباردیگررفتيم دیدیمش که آقا 
این رئيس دفترت امرترا.. 

س - اجرانمیکرد . 

ج - آخرشما راببینید » شمارابخداببینید . که رئیش دفترراطلبید فحش‌داد. گفتم آقا 
این تابخواهد ... گفت » " بله من یادم. رفته ." گفتم خوب هرچه‌من بها ین آقا میگویم 
املا" میگوید که همچین چیزی شمادستورندادید املا" . این دروغ هم بتو میگزیسد 
الان » جلوی رئیس دفتربها وگفتم. خوب مردیکه‌داشت کورمیشد » چشمشآب‌سیاه 
آ ورده‌بود . خوب‌برای بلیط هواپیما باید رفت یک رئیس الوزراشی رادیدکه .. و 
امثال این خیلی زیاد. یک دهی بود یادم میآید ما اجاره‌کرده‌بوديم درهستسدان . 
ما حب ملک اجاره‌داده‌بود» هم آمده بود بازآنجانشسته بود. خوب ,میگفتیم یه 
فرماندار میگفت این مردیکه متنفذ است دست ژاندارسی‌است.بهژاندارم میگفتیسنم 


میگفت آقااین متنفذ است . رفتیم رئيس الوزراراديديم آقااینجا چندتا متنشسبسف 


موسوی امفهانی (۳) - ۲۱ - 


توا ین مملکت هست ؟ شاه » تو این مردی که پدرسوخته‌جی آمده ملکی راکه‌مااجښا ره 
کردیم . رثیس الوزرا تلفن کردکه مردیکسهرابیاندازید زندا ن بیرونش کردند . آخر 
ببینید برای تصرف یک دانه نلک قانونی باید بروند رئيس الوزرارایبیننه . وضع 
مملکت اینجوربود » الان هم اینجوراست . تاجامعه عقب است همینطور خوا هدما ند . 

س - میخوا هم برگردم. به‌قما لیتهای انتخاباتی خودتان درلینجان ؟ ممکن اسبت 
خا طرا ت خودتا ن رایک کمی توضیح بدهید درموردانتخاباتتان ازکاندیدکردن خودتا ن 
وانتخابات خودتان ؟ 

ج - آخرلینجان آنجا منطقه‌ای بودکه مرحوم جدم آسیدابوالحسن متولدشده . 

س - آھا ن پس لینجا ن محل تولد جدتان است . 

ج - بله ,آنجا هنوزقبرجدما مرحوم سیدعیدا لحمید مزا راست درسوک آنجا مزاراسست 
وهمین الان که‌ما اینجا نشستیم آنجابره‌میبرند وشمع میبرند واینها . ] خر منطقه‌طبیعی 
ما بوددیگر . من یادم هست درانتخابات من یک مردی ديدم بی پا . گفت ۰" ۱۸ کیلومتر 
راه‌آمده‌ام که ۳ بدهم به‌شما. عقیده‌داشتند دیگر » باد نه بای طبیی 
ما بوه . 

س - چطورشدکه به کا ندیدکردن خودتا ن علاقمند‌شدید؟ 

ج - خوب » من همیشه این حرفها دیکربودتوسرم که آدم برود کارهای سیاسی بکند 
که‌بتوا ندا ملاح بکند مملکت را . 

س - فکرمیکنید آن تواده آسید ابوالحسن بودن موثربود درا پو نصمیم گا دی ؟ 

ج - یقینا ". خوب روحانیت هنوزهرچه‌به‌سرمملکت دا ردعیآ ید ازروحانیت است .شما 
چرااین حرف را میزنید؟ املا" بدبختی مملکت از!ین است . مثلا" اگرخمینی معمم 
نیودوروحا نی نبود خوب دهنش میچا ئیدکه ولایت فقیه بگوید . توتوربنه میا ندا ختنش 
جلوی سک . یک جا معه‌ای است تحت تا ثیر دین وتحت تا شیر .البته‌نوه سیدابوالصن 


هم .. همین الان هم همینجوراست . همین الان هم من بروم آنجا دست وبا را میبوسند ` 


موسوی امفها نی (۳) - ۲ 


همین الان قبرجدما مزاراست » همین الان قسم میخورندبه‌سرجدما . دین قوی است درجا معه 
شما چه میگوشید . دين خیلی قوی است ونفوذ داردونمیشود کا ریش کرد . 

س - چیزی ازخاطراات انتخا باتی خودتان درخاطرتان هصت ؟ خاطراتی که فعا لیت‌ های 
انتخابی کردید درآن زما نی که‌خودتان . 

ج - نه‌دیگر » هی میرفتیم آنجا مردم جمع میشدند ده‌پانزده‌هزا رنفربرایشان مت 
میکردیم . یادم ميا یدیکی ازرقبای ماآنجا » رقبای : ماآمده‌بود آنوقت پنج میلینون 
تومان آ ورده‌بودکه آرا رابخرد پنج میلیون تومان و هیچی من رفتم منبر گفتم من 
ب‌شما دستورمیدهم که‌این آدم آمده آرا رابخرد واین برخلاف موازین اسلامی اسست 
رای خریدن » این را هرجا پیدا یش کردید بکشید من بهشت میبرمتان . مرتیکه قسرار 
کرد . 

س- کي بود ؟ 

ج - یک دکترچهرازی نام, عموزاده‌ما هم بود اماخوب‌ازدور . آمده‌بود پنج میلیون 
آورده‌بود . میدانید دها تی هسننددیگر . چزن اول آمدپولهارابه‌من بدهد آمد گفت 
این پولها چمدان است دومیلیونش راما بکیر . بیخودنگرفتيم میرفتیم کنار . 

راحت » بیخود . آخرمیدانید دومیلیون تومان میشد . 

س - بله . ازکجااینهمه‌پول آورده‌بود؟ 

ج - میلیا دریود او طبیب‌بود . طبیب‌بود میلیادر بود آمده‌بود بیمارستاان داشت 
هتل دا شت 

س - اوهم لینجانی بود؟ 

ج - بله. عموزاده‌ها ی بالای چیزمابود. متهم هم بودبه‌بها ئبت وازاین حرفها . آ مد 
گفتم آقا پول چیه » این قضایای اجتماعی راکه باپول نمیشود. بعدگفت میروم‌همه 
اینها را خرج میکنم . 


س - چراشما میخوا ستید که‌کاندیدبشوید» انتخا ب بشوید ؟ 


موسوی امقهانی (۲) ۲۲ 


ج - گفتم من میخواهم کارهای سیا سی دیگر تومفزما بودکه‌وا ردسیا ست بشویمدیگر . 

س - برای بهبود .. 

ج - بله . سباست خودش › املا" کرم سیاست‌بقول امینی واینکه خوب یک کا زی است . 
که‌بعدگفتم آقا پولت رابردا ربرو. گفت نه رفت آنجا وکا ری کردکهآ را را بخرد .میدا نید 
عوام » میخواهم نفوذمذهبی رابگویم. من رفتم متبر چندهزار بودند گفتم این 
مردیکسهآ مده‌اینجا آرا رابخرد واین مهدور الدم است ا صلا" بکشیدش هرجادیدی_دش 
وخانه‌اش را آتش‌بزنید. رفتندبکشندش فرارکردرفت . بعدیادم میآید وفتی آمدم 
به‌ایران دکتراقبال گفت »" آقاچه‌کارکردی این را ؟" کفتم آقا خوبآن مردیکه 
آمده باپنج میلیون » من پنج میلیون ندارم . اوباچیزی آمدکه من ندارم » بجشک 
من با چیزی آمدکه من نداشتم منهمبجنک اوباچیزی رفتم که اونداشت . اوباس لام 
پول آمد من باسلاح دین . اینقدرخندید . اوقوی تربود فرارکرد یک کلمه گفتم 
بکشید مردیکه‌را, این مهدور الدم. است منهم میبرمتان بهشت . فرارکرد. 

س - شما همینطوربهآنها گفتیدمییرمتان به بهشت ؟ 

ج - رو متبر ده‌هزارنفر بیست هزا رنقر گفتم بکشید این آمده خیانت دا ردمیکند 

با پول میخوا هد . 

س یعتی مردم واقعا " شمارابا ورکردندکه میگوشید ... 

ج - بله ,عوام است باورکردن چیه ؟ عوام است . پس اینها که‌ایتهمه میروندکشته 
میشوند میلیونها میروند بهشت چیست شما چه‌میگوشید؟ اینکهالان دارد میرود بچه 
حالا ببینید شم‌ااین‌ عکس ؟ این ۱۰ ساله »۱۵ ساله ۲۰۰ ساله‌میروند یا حضرت عباس 
میخواهیم برویم شها دت . خوب » این پدرسوخته‌گفته آمدند مردم‌مياآیند آنجا . خود خمینی 
گفتند ازما میخوا هندکهدعا کنیم که‌شهیدبشونه نه‌اینکه دعا کنید که پیروزبشوند :میگوید 
میا یندا زما میخوا هندکه‌دعا کنید شهید بشویم نه‌پیروزيشويم. خودیدرسک داردایسسن 
را میگوید جامعه الاغی است » خوب یک جا معه‌نادان . اگرنبودکه فحال بود بتواند 


این خمینی ۵ سال بجنگد. خوب چیزی نیست واقعا " عقیدهاش اینست که میرودیهشت 


وسوی امفهانی (۳) ۴ ب 


دیگر بکشیدش . رفت میکشتندش مب بداد ر . دين قوی است . همین جا هم قوی اسست 
خیا ل نکنید . شما روز یکشنبهبرویبین چه‌کا رها ئی میکننداینها . واین کمونیست ها 
همین جوری . کمونیستها هم که میگویند دین افیون است » تریا ک شعوب است وبا دین 
مبارزه‌میکنند , دین رابرمیدا رند امابازجایش یک چیزدیگرمیگذارند لنین را 
میگذا رند همان رامیگذارند . مگرکمونیست ها کم مبا رزه‌میکننددرباره عقیده‌شان » 
این کا رها ئی که میبینید کمونیستها میکنند درالنسما لوا دور .ودرجا ی دیگروا ینقدر 
خودشا ن را به‌کشتن میدهند روی عقیده‌است‌دیگر . اینها بیخودنیگویندکه . .نه‌این روی 
عقیدها سن. منتها متدین روی اسلام وبهشت این روی عقیده رون کارل ماارکس ۰ روی 
لنین » زوی ايده . پس‌این عقیده‌دربشرهست . این بشرگرفتارعقا یدخودش ا ست 
خیلی مشکل است بشربه یک مرحله‌ای ازتکامل برسدکه‌بکلی این حرفها رافرا موش کند 
وایدهآلیست بشود بتما م‌معنای کلمه . لذاهفه متقدند هنوزهم ایرار معتقداست » 
نوددرصد . 

س - چه‌افرادی ازطرفداران شما بودند ازمتنفذین ؟ 

ج - تمام . متنفذین همه ,ودند. گداها هم بیچا ره‌ها »هم دها قین هم میلیادرها . 

س - مال خود لستجان ؟ 

ج - تمام بتمام. تمام آن ثروتمندان درجه‌یک دورما بودند» پابرهته‌هاهم دورما 
بودند . برای اینکه‌آن ثروشمندان خوب میدا نستند این گمونیست نیس بدردمیخوره» 
پا برغنه‌ها وبی عقیده‌هم میگفت این مرددین ماراحفظ میدند. همانی کءبا عث شه 
خمیشی راآوردندبعدا ینجورازکا ردرا مد . 

س - بغیرا زدکترچهرا زی چه‌کسان دیگری مخا لف شما:بون:د؟ 

ج - دیگرهیچکس » نخیرا وهم برگشت رقت . 

س - رس اوخیلی درا قلیت بود . 

ج ‏ بله, اواهل لشتمانن بود . اواگرمن ازآن راه نمیا مده. پیش میبرد برای اینکه 


موسوی امفها نی (۳) ب ۲۵ 


پول داشت یعنی شهرش آنجابود متولدبوددرآنجا . پدرش » جدش . 

س تا چها ندا زه‌یتظرشما | نتخا با ت دموکرا تیک بود ؟ 

ج - پنج درصد. من خودم یخصوص به » رای ام قلابی نبود برای اینکه‌من یک وضع 
استشنائی داشتم ..اقعا " مردم به‌من رای میدادند ولذادفعه سوم شاه نگذا شت دیکر 
نگذا شت با تما م قوا نگذاشت گفت محال است » اگرمیگذا شت من میشدم. یک پنج شش 
تاده‌تا وکیل ذیگرشایددرآن دویست وپنجاه نفربودیم که‌رای طبیمی داشتند . مابقسی 
تما م فرمایشی . بودند یک پنج شش نفر » ده‌نفرميشديم . یک روزی نشستیم حساب 
کردیم که چه‌کسانی هستیم توي مجلس کهآراما ن طبیمی است یعنی واقما ".. این ده‌تا 
هفت تا هشت تا ده‌تابودکه‌واقها " رای دا شتند .. 

س - درسراسرایران ؟ 

ج - درسراسرایران . 

س - تا چها تدا زه‌دولت سعی میکردد‌خا لت بکند ؟ 

ج - همه‌اش‌تیام. آن افرادی هم که‌رای طبیعی دا شتند درمیاآ ورد چون مطمئن بود از 
آنها لذا وقتی مامخا لفت کردیم شا همیگفت تعجب من از فلانی است که‌تعجب میکنم که 
چراا ینجوردا ردبا ما مخا لفت میکند بااینکه ما مطمشئن بودیم ازاو. آن افرادی هم‌که 
زمینه‌طبیعی داشتند دولت حرف نمیزد ازآنها مطمشن بود اگر میدیدز مینه‌طم يعي دا رند 
وبادولت بد فستند نمیگذاشت . مثل حالا دیگر » الان هم همینجور . 

س - دردفترمجلس اسم شما بنا م دکترموسی آیت اللهزا دها مطهانی ثبت شده .چه‌موقع 
شما این اسم. رابه‌ا لموسوی .. 

ج - همان موسوی است دکترموسی موسوی آیت‌الله‌زادهامفها نی که آیت‌اللهزاده - 
امفها نیش بزرگ است دیگر. موسی موسوی . 

س -. پس توهما ن دفترمجلس هم الموسوی "ست ؟ 


ج - بله دکتر موسوی ااست | صلا" . دکتر موسی موسوری ۸ جد من ایوا لحصن الموسوی است 


موسوی امفهانی (۳) = 


دیگر . املا" ما موسوی هستیم آن آیت‌الله‌زا ده‌یک چیزبیخودی است‌درآوردند چون 
پسرآیت الله موسوی . 

س - بله » موسوی ها زیا دند . 

ج - بله » آخرآیت الله‌هم زیاداست . من خودم ازآن افرادی هستم که‌ازآیت الله‌زاده 
خیلی املا" شتات میشوم ازاین القاب آیت الله زاده. که‌آدم هی خودش را . 

س - شفا:خودتان به‌درجه اجتها درسیدید.. 

ج نه» آیت‌الله‌زاده یعنی زاده آیت الله . یعنی آدم خودش راانتساب بدهد به 
آیت الله» خودش آدم باید آیت‌الله باشد . مثلا" دکترزاده به آدم بگویندیا مشلا" 
تاجرزاده بگویند . خوب خود آدم باید تاجرباشد با طبیب زاده . مثلا" این زاده.. 

س شما فا شم به شخص هستید . 

ج - بله» اصولا" زاده همین چیزها ست . 

س چرا شما ودیگرنما بندگان | ز مجلس استعفا کردید؟ 

ج - فااستعفانکردیم شاه گفت . 

س ۵۲ا ن پس | وگفت . 

ج - بله گفت‌حتما " باید استعفاکنید. هرچه گفتیم نه ماوکیلهم . گفت »." نتخیر » 
استعفا نکنید به‌زورازشمامیگیریم ." 

س - چراشاه گفت استعفاکنید؟ 

ج - خوب برای اینکه شاه گفته بود 'تتخابات آزاداست . بعدتمام روزنا مه‌ ھا 
نوشتندکه این انتخابات هفتناددرصدش تقلبی است . گفت آبروی من میسرود 
این اسمش این بود اما درحقیقت یک عده آزادیخواها ن آمده بودند آنجا نمیخواست 
اینها با شند که‌یکعدها زچیزمصدق آمده یود اللهیا رما لح آمده بود تمیخواست‌اینها 
باشند . اسمش این بودکه چون ماراستگوبه‌مردم. گفتییم انتخاباتآزاد اسب وانتخابات 
همش آزادنبود . اما درجقیقت این بود اللهیا رما لح بودواینها جبهه‌ملی آمده بودند 
یک عده‌ای . این میخواست املا" نباشد دیدکه نه مجلس یک مجلسی است کها یراد 


موسوی امفهانی (۳) - ۲۷ 


مخا لف تویش زیا دآ مدند.. هیچ گفت استتعفا بدهیدبزور. 

س ۲یا ا یبن درست !ست که یکی | زنما یندگا ن اصفها ن بنا م امیرکیوا ن | ستعفا نکرد؟ 
ج - بله ,بله رئیس کا رگرها بود هنوزاینجاست . میخوا هید شماره‌اش راهم بدهم با او 
تن ت غالا می اشد ةا رید ما که من لقن کن : 

ج - بله اینجاست » اودرفلوریدامت . بله اونماینذه کا رگرها بود استعفا نکرد . 
س - پس خوا هش مبکنم بفرمائید که . .. 

ج - امیرکیوان هیچی یک آدم کارگری بود. یک آدم بیسوادی بود. یک آدم بیسواد 
وخودساخته . بیسواد یعنی شاید امضاءواینها یش هم بزحمت بلدباشد .. خوب استعفا 
نکد گفت. برای چها ستعفابکنم برای اینکه میدانست وکیل هم نمیشود امتعفانکرد. 
س - پس چه‌جوروکیل شده‌بود؟ انتصا بی بود؟ 

ج - نه » انتخا بش کردند» واقعا " انتخا با تش‌کردند برای اینکه کا رگرها باا وبودند 
اما بعدمیدانست که دفعه‌دوم دیگرفرمایشی است ودیگرنمیگذا رند بیا یدبیرون استعفا 
نکرد ماند همینجور . 

س- ولی خوب بیرونش کردند ؟ چطورشد؟ 

ج - هيچي » ولش کردند . دفعه‌دوم میخواست‌بیاید مجلس بعنوان اینکه من وکیل اول 
هستم را هش ندا دند . یعنی وقتی که انتخا بات تجديدشد‌ويکي دیگرجای ا وا نتخا ب شث 
آمده بود میگفت من وکیلم» این جای من بیخود آمده را هش ندا دند . 

س - یفنی چه سروصدائی به پا کرده 

ج - هیچی » نه بی ارزش‌بود املا" قانونی نبود که میتوانست برود» محکمه‌ای نود 
که آنجابروند دیوان کشور . قانونی نبود آخر آنجا , قانون شاه بود کش سور 
استبدادی . یک خرده برای اروپاتی ها کل است‌نکه درک کنندچه‌درکشورها ی استبدادی 
میگذرد . من گاهی میگویم» میگویم وقتي مثلا" میشنوید خمبنی سی هزارآدم کشته 


موسوی اصفها نی (۳) - ۲۸ 


یا | ینقدردرزندانها یا کسی جرات‌ندارد حرق بزند.. این کا رفاائی که‌میشود واینجا کم 
منعکس میشود دلیلش اینست که این امم نمیتوانند درک کنند , املا" فکرش را نمیکننه 
خیا ل میکنند دروغ است وچون خینا ل میکنند افسانه‌است لذا میگویند زیادبه‌آن اعټنا 
نمیکنند . نمیتوانند درک کنند عجب‌واقعا " یک مملکتی است‌که آدم اگرمثلا رأی 
سیاسی داشته باشد می کشتندش ؟ املا" نمیتوانند درک کنندکه آقاواقعا " درک 
مملکتی »۰مر ۴۰ آدم کشتند چون رای سیاسی دارد آنوقت درمفلکتی که زندان سیاسی 
ندا ردوبه رشیس خمهورش اینجورفش میدهند , یک مملکتی هم ست کهاگریک کلمه حرف 
بگویندکه‌شا ه آقابداست می کشتندش » ناخن ها ی آدم. رامی کشند . یگ مملکتی هست که 
آدم مثلا" اگرچادر سرش نگذارند می کشند » یک مملکتی صت که توخانهآدم باید يواش 
محبت کند . نمیتوانند درک کنندکه لذاباید محبت‌قانون بیشود که خوب‌قانون عجب 
مگرقا نون نیست ؟ خوب این مردیکه که استعفاندا دنرفت به‌قانون شکایت کند چیه 
قانونی ؟ 

س تاچه‌میزان آقای شریف‌امامی با علما را بطه‌داشت ؟ یعنی رابطه‌اش با علماچگونه‌بود ؟ 
ج - خیلی کمترازدکتراقبال , هیچی . رابطه آنجوری نداشت . رابطه باعلمرا 
هویدا باب کرد که‌من نبودم. شنیدم آوبا علما خیلی رابطه پیدا کرده‌بودوپولشان رامی - 
داد والا تاقبل اززمان شریف‌اقامی رایطه آنجوری نداشت یک رابطه عادی .اما 
رابطه‌ای که‌همیشه‌بین روحا نیت وبین دولت بود که مثلا" یک روحانی تقا ضا کی بکنب_د 
ودولت | زا وبپذیرد با یک تلفنی بکند جوا ب‌بدهد . چیزقوق العاده‌ای نبودشریف‌امامی 
س - ولی خودش .. 

ج - بااینکه خودش آ خوندزادهاست . پدرش منشی اما م جمعه خوشی بود. پدرش شریف- 
العلما منشی امام جمعه خوشی بود . منشی بود يعني مغممی بود 

س - عمامه‌ای . 


روایست کننده : آقای دکتر موسی موسوی اصفها نی 
تاریخ مصا خبه : ۱۷ ژوشتن. ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : ساشتا مانیکا- کالیفرنیا 

ما حبه کننده : شهلا حاگری 


نوا رشما ره ۴ 


س - بعنوا ن یک نفا بند.ه مجلس خاطرها نگیزترین نجربیاتتان چه‌بوده؟ 

ج - این بودکه ما میخواستیم دولت رابخاظر»این خیلی لطیف‌بود » میخواستیم ما 

دود وقتی چیزش را تقدیم میکردبه مجلس .. 

س - اعتبا رش را . 

ج - نه »نه برنامه خودش را دولت ثریفامامی من بعنوان مخالف‌اسم نوشته‌بودم و 
میخواستم سخت ویادم میا یدکه ساعت‌ده هم مجلس تشکیل میشد که‌گیتی به‌من تفن 

کردکه شا ه‌میخوا هدشما راببیند ساعت ٩‏ صیح , نه ونیم . گفتم آقای گیتی ما آنجبا 

اسم نوشتیم وبعنوان مخالف هم میخواهم محبت کنم ومیدا نیدآنجا نویتی است آدم - 
نویتش‌برود دیگردوباره . گفت »" آقا , این چه‌حرفی است اولین باری است‌ کته 

این حرف رامامی شنویم شاه یکی رااحضا رمیکند عذرمیآ ورد. گفتم آقااین مخست 

احضا رنیست خوب این رایگذارش وقت دست توست بگذا رش .. 

س - کی بود این آقای .. 

ج - گیتی , گیتی رئیس تشریفات بود . گفت نه ایشا ن گفته‌وشما ٩‏ بيا نید مایک کاری 
میکنیم که قبل از برسی . هیچی ماهم رفتیم آنجا ٩‏ رفتیم . رفتیم آنجا 
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تشستيم . تەونيم شد » ده شف ء دهونیم شد ¢ یا زده‌شد . بعدهی آمد گفت ؛" اقا 


موسوی اصفهانی (۴) E‏ 


" 


بیخشید این کا ری شده برای اعلیحضرت ." بعدآمد گفت »" این چیپیسن سفیرآمریکا 
این همیشه بی خیرمیاً بدپهلوی شاه ۰ این آمده بی خبرووقت شاه راگرفته . خلامه 
آنروزنا یک ونیم مارانشاندند. آنجا . بعدهم آمد گفت ۰" هیچی › دیگرا علیحضرت خسته 
شدورفت . دیگرازساعت ۳ بیائید به‌کاخ سعدآباد." آن درشهربود کاخ اختصا صي . 
لبته سه ونیم من رفتم دیدمش درسددآبادآنوقت سه ونیم چهار» این ولیعهد هم 
بچه‌بود ۲ ساله بود بخل آن پرستارفرا.سوی اش‌بااوفرانسه محبت میکرد . هیچی »بعد 
ما فهميديم. تمام. این بازي بودکه‌ما را ییا ورند اینجابنثانند. که آنجا مخا لفت نکنیم 
چون میا نست اگربگوید مرفش را گوش نمیکتم.. هیچی » چون بعدهم که دیدمش حرفنی 
نداشنت بزند حرفهای که مجلس چیست وفلان, " شما چرا مخا لفت میخواهید بکسید؟" 
گفتم برای اینکه يكي ازئوازم دموکراسی مخالفت | ببټ 

شش اتا م ا ا ¬ 

خ - هیچی » مامخالفت نکرده بودیم میگفت اطا" چرابابرنا مه‌میخواهی مخالشت کنی 


س - یعنی شما یک پیشنها داتی را . 
ج - نه » تازه دولت تشکیل قده‌بود برنامه‌اش‌راداده بود امابرناعه‌اش مزخوف 
بودمیخوا تیم ازش | نتقسسساه کیم میگفت شماچرا میخوا هید؟ گفتم خوبا بسن 


حرقبای- بیخود‌مير‌ند باید مخالفت کرد . دردموکراسی بی مخالفت معنا ندارد شما 
چرااینقدرحساس صتید نبت یه مخالفین؟ووانگهی اگرکسانی که مخالف بردولست 
هستند با سلطنت ضدنبا شند , خوب آنوقت هم واقعا " ماباسلطنت‌فدنبودیم به آن معنا 
¡ لان گذشت ورفت » بهتراست برای شما که‌مخا لفین دولت ضدسلطنت نباشند » نگذارید 
مخالفین دولت مخانف سلطت فم باشند این خوب نیست برای شما . ماکه مخالنسفت 
سلطنت نیستیم مابادولت بدهستيم شماچسر" ازدولت اینقدر خمایت میکنید ؟ 


س - چه‌برنامه‌ها ی یخصوضی راشماباآن مخا لفت:اشتیه ؟ 


موسوی اصفها نی (۴) بت ۲ - 


ج - من یادم نیست » الان این حادثه مال بیست وپنج بله بیست وهفت ثش‌بسال است 
دولت برنامه‌ای داده‌یودکه من بعنوان مخالف اسم نویسی کرده‌بودم. خیلی چیزهانیبود 
من یادم نیست راجغ به فرهنگش بود راجع به بهداشتش‌بود» راجع به راه بود» 
خیلی خیلی چیزها بودکه بودجه‌های اینها راکم گذاشته بود . یک چیزمزخرفی بود آن 
برناامه‌ای را که‌دا ده‌بود. 

س - ولی خودتان برنا مه پیشنهای دا شتید ؟ 

ج - بله» من یا دم نیست‌الان چه‌بود آخرمیدانید من برتا مه‌داشتم میخواستم محبست 
کنم پنج ساعت وقت میخواستم محبت کنم نگذاشت ما رانشاند آنجا . آخرشمارایخض‌دا 
ین اة 

س - این | زقبل فهمیده‌بودنثل اینکه شما میخوا هید ... 

ج اعلان بده‌بود بنه ازهفته‌پیش که مخالفین کی هستندکه یکی من بودم . مارا کشید 
آنجا که محبت نکنیم . 

س - بعنوان یک نما ینده مجلس تلخ ترین خاطره‌تان چیست ؟ یعنی تلخ ترین خاطره 
تجربه‌تا ن ازمجلس چیست ؟اساساً رویهمرفته :ثلا" درزمانی که‌نما ینده مجلس بودید؟ 
ج - تلخ که نمیشود گفت اما متحک . مثلا" يا دم هست یک آدمی را وکیل کرده‌یودند 
واین سپهید على کیا درآن کمیسیونی که‌مارسیدگی میکردیم حمایت میکردا زاین 
وکیل وهیج یک ازشرایط قانونیش این کامل نبود . یکی ازوکلا که باسپهید علی کیا 
همکا ری فیکرد توی همان کمیسیون مابود گقت »" تیمسا رفرمودند که‌این با یدتمویب 
شود گفتم دیا رکشت ۲ عقت خپمتاازملی کيا :قفتم که غررفعیتا ری 
کیا , بلندشوبروییرون ازاینجا مردیکسه . " وببخشیند ... عصیا نی 
گفتم بلندشوبروبیرون ازاینجا , اها نت میکنی به‌ما؟ مگرت‌ااینجا آمدیسم 
حرقها ی سپهیدعلی کیا را گوش بکنیم که‌فرمودند تصویب بشود, بلندشوبسسرو 
بیرون ازاینجا . باقی هم دیدندحق با منست گفتند آقابله اها نت کردی بیرونش 


موسوی | مفها نی (۴) ۴ 


کردیم آن آدم را . بعدرفتم به علا تلفن کردم وگفتم این مر تیکه آ مده اینجا میگوید 
که‌سپهبدکیا من فحش دادم به سپهبدکیا بروبه‌شاه بگوکه اینجا خلاصه مجلس شوراست 
یا مجلس سپهبدکیا ست ؟ بعدا زیکسا عت علا تلفن کردکه من به شاه گفتم شاه خوشحال 
شد گفت »" خوب‌کرد فلانی ." برگشتم دوباره کیسیون تشکیل شده‌بود به کمیسیون 
کنتم که‌من الان قضیه رابه‌شاه رساندم وشاه جواب‌داد»" خیلی خوب‌کاری کردیسد ." 
خلاصه آن مردیکه را بیرونش کرديم . نمیدانم کی بود. ازخاطرات خیلی تندما ود 
کب قفش یھ اگوی فیس اشوین ره کا ان تا و گرا ره میتی ههار 
جز همین مدا خلات .. 

س - یعنی اصول مجلس روی با زهم همانطورکه شما خودتان گفتید روی قوانینی میگشت 
یا روی همینطورروا بط شخصی و .. 

ج - فرق میکرد » فرق میکرد . چیزهای مهم باشاه » چیزهای کوچولو نه میگذشست 
دیگروا ها * 

س آخربتقول معروف میگویند مجلس ما یک 5278 6 مجلس بود ییعنی بلسه 
قریان بله قریان بود. 

ج - نه »نه آخرببینید فرق میگرد . یک مجلسی بودکه یک چیزها ی مهمی بود قراردا دها ی 
مهم که خوب‌بایدشاه دستوربدهد اماقضا یای کوچولو » خیلی قضاياي کوچک زیاداست 
نه دیگر مینشتندواقعا " میدیدندکه چه بايد کرد. 

س - یکی ازلوایحی که 

بل یله لوا ییا مد وا فعا ریا نها زاین شش 

س - یعنی آن کانالهای قا نونیش را . 

ج - بله » سیا ست کلی رانه » سیاست کلی مهم . سیاست کلی راباید شاه دستور میدا دند 
چیزها ی مهم را قراردادهای مهم را . آن چیزهای کوچولورانه دیگر تصویب میکردیم 


میرفت . 


موسوی اصفهانی (۴) A‏ 


س تاچەحدودی امینی وعلم با علما رابطه‌داشتند وقتی که نخست وزیر بود؟ 

ج - امینی خیلی زیاد» امینی اصلا" خودش معروف است به آخوندیازی است ازبس‌ بسا 
آ خوندها رفیق است . علم هیچی علم خیلی با آخوندها بدبود چون مخصوصا " بعسدش 
۵ خرداد. بعداز 1۵ خرداد دیگرروابط با آخوندها خیلی بدشد تااندازه‌ای بعددوباره 
هویدا آ مدروابط را املاح کرد تااندازه‌ای چون در ۵ خرداد تقریبا " تمام روحانیون 
باشاه روابطشان بدشد . بعدکه خمینی رابیرون کردندویک دوسه سالی گذشت هویب دا 
آمدودویاره اینها را خرید . بسیاریشان راپول داد» بسیاریشان رانزدیک کردبه‌شاه , 
س - آبطورکه یادم هست درمصا حبه قبلی خودتا ن گفتید که‌درواقعه ۱۵ خرداه بسن 
ده تا پانزده‌هزا رنفرکشته شدند درحالیکه دولت یک آما ردیگر داد گفت بین چند صد 
نفرکشته شدند؟ 

ج - ماوالله آمارکه‌من یادم هست‌درآن روز عصری منزل عباس مسعودی بودم رقشسه 
بودیم درمنزلش درهمان الهیه آنجاها بالاترازقلهک نشسته بودیم محبت ميکرديم 
که‌چه باید کردواینها مملکت وضعش بداست تلفن خواستندش . رفت وبرگشت آسد 
گفت »" میگویند الان درحدود ۴۵۰ نفرا زورا مین کفن بوش میا مدند تمام اینهاارا 
نەه سل همه رکفت من آنا ودم که یی یر را نذا ود نت یک فلت 
فقط ۴۵۰ نفرکشتند درورا مین . خوب , دیگراین حرفها ئی بودکه میزدنة . خوب 
میدانید احصا کیه که‌نیست . مثل همین احصا شیه‌ای که‌خمینی میدهد میگوید هشتاد 
هزا رنفردرانقلاب ایران کشته شد . وقتی خواست خودش کتا ب درست بکند وصورت شهدا را 
بگذا ردبها صطلاح خودش ویک کتابی درست کنند به‌مردم اعلام کردندکه بیا کید کسانی 
که‌د را نقلاب کشته‌شده افرادشان صورتشان راییاورندومدارک بیاورند واینها دوهزار 
وخرده‌ای مراجعه کردند ازهشتادهزارنفرکه میکویند . خوب مبالغات همیشه هست 
این چیزی بودکه‌همیشه میگفتند چون دربازارخیلی کشتند درشهرها ی دیگرخیلی کشتند 


این احصائیه‌ای بودکه مردم میدادند نه دولت یعنی مردم میگفتند این قسدر 


موسوی امفپانی (۴) ع 


آنها ئی که اظها را طلاع میخردند والا من نه به چیزقا نونیم رفتم ونه به‌تشری‌قانونی . 
س - ولی این ... خودآقای عباس مسعودی 

ج - این ۴۵۰ نفرمن آنجا بودم به اوتلفن کردند چون رئیس روزنامه اطلاعا ت بوددیگر 
گفتند میا مدند چها رصدوخرده‌ای » چها رصدوپنجاه نفر کفن پوش ازورامین این قشون » 
ارتش آ خرآنوقت <کومت نظا می اعلان کرده بود» به اینها گفتندبرگردید گوش نکردنشد 
همه را بستندبه مسلسل وهمه راآنجاانباشته کردندرويهم دیگر اجسادشان را . 

س - حتما " اطلاع دا ریدکه دراین جربا ن ۱۵ خرداد اینطورگفته شده‌که آیت‌اللسه 
شریعتمداری بااعطا مقام آیت‌اللهی به‌آیت‌الله خمینی جا ن خمینی راحفظ کرد. 
ا ا ر ات ا عا فام ایا هرن ات اا اه و هت 
کسی که‌به یک مرحله‌ای ازروحانیت برسد به اوآیت‌الله میگویند . اینها یک حرفها ئی 
است درمیآ ورند . آقای خمینی واردمبارزه که شدیبعدرسا له نوشت بعنوان مرجع وارد 
شد دیگران هم گفتند بله مرجع است . هما نطوریکه خمینی منیگفت آنها مرجع هستند 
آنها هم میگفتند خمینی مرجع است . کسی به‌کسی لقبی | عطا نمیکنددر مرجعیت ومرجعیت 
تقلید شیعه این نیست که این چها رتاروحانی بيا یند بگویند بک عرجعی بگویداین 
مرجعیت داردیا این لقب آیت الله دارد. مردم روحانیون ازشهرها یکی دوتا مدت) 
پنجا ه تادویست‌تاجمع میشوند دوریکی میگویند این آیت الله است . 

س - باید یک رساله‌ای بنویسد ؟ 

ج - یک رساله‌ای بتویسد مردم قبولش بکنند روحا نیون دورش جمع بشوند . خوب تام 
این شرایط را دا شت خمینی ۰ یک حرفهاعی میزنند ایتها . 

س - آاینها ادعاشي است که .. 

ج - ادعائی است حالا ممکن است‌که بگویندکه‌بله آقای شریعتمدار مشلا" تأیید 
کرد ایسکه ایشان هم مرجع است نه‌اینکه به او منت فا ا به کره , کا ر 


نمیکرد چه‌کار میتوانست بکند؟ مردی بود واردمبارزه شده‌بود وبعنوان آیت اللسه 


موسوی اصفها نی (۴) - ۷ 


چون آیت‌الله هم میگفتند ویک عده‌هم دورش بودند . لقب دادند» به مرجعیت لقب 
نمیدهد یک کسی | صلا" . 

س درمرحله اول مصا حبه‌تان, شماچیپین سفیر آمریکاراگفتید آدم گستاخی است 
ممکن است یک کمي راجع به اوتوضیح دهید؟ 

ا ونباها 4 بو هی من فاخت که اهاه خیکی روا یکی دبوم مب مدب فا 
اها نت میکرد يا مثلا" هما ن روزی که من عرض کردم آنجابودم بیخبرآ مده‌بود بدوشتاه 
فحش میداد يا مثلا" توی مجالس به رجال سیاسی ایران که‌میرسید به شاه خیلی بد 
میگفت . باشاه روا بطش‌خیلی بدبود . بعدشاه آمدبا آیزنها ورصحبت کرد بیرونش کرد 
عوفش کرد . 

س - یعنی آدم گستاخی بود؟ یعنی بعنوان یک سقیر 

ج بله , یله آدم گستاخی بود . البتد من ندیده‌بودمش که » میگفتند که‌یک آدمی است 
خیلی به شاه . همان آمریکا شی معامله میکرد دیگر مثلا" بنشیندواینجور بازی 
کندبا چیزش . باکلید ماشینش ونمینانم ازاین آمریکاشی کایسوی . کابوی میدانید 
که‌اعتنائی به‌آن تشریفات سلطنتی نداشته باشد واینها خیلی مقید . بعدهم خوب 
آ مریکاحکومت میگرد درایران » شاه راهم آنها آورد»‌بودند خوب‌دیگربرایشان ارزشی 
نداشت دیگر . میدانستندچه‌خبراست » رژیم فاسدی است آنها حما یتش میکننددیگر . خوب 
مثل نوکردیگر آدم که‌به نوکراحترام نمی‌کند . اصلا" بیخبود انتظارداشت شاه 
احترا مش بکنند . مید! نست که اونوکرآنها ست وهرچهآنها میگویند دستورمیدهند » دیگر 
همچین کسی رادیگراحترام نبیکنند. نه واقعا »یک سفیری که بداند یک شا هی 
دست نشا ندهآنها ست وهرچه‌بگویند انجام میدهد. برایش ارزشی ندارد ء شاهی نبود 
که برود | زمملکت صحبت کندو وطن دوست با شد . دا شتند میدیدندکه هرچه میخوا مد 
برایشان انجام میدهد . 

س - آیا هیچوقت خودشا هم هیچوقت این رابیان کردکه فکربکند چیپین آدم بی ادبی 
است یا گستاخی است ؟ 


موسوی اصفها نی (۴) ات 


ج - نه.ماشخما " که‌ازاو نشنیدیسسم مامیدانستیم درسیاست‌ایران وارد - 
بودیم میدانستيم چیپین اینطورا ست ویعد آمداینجا وبیرونش کرد آ مدمحبت کردبا . 
س - شاه بیرونش‌ کسسرد؟ 

ج - با آیزنها ور . بله قبل ازاینکه کندی بياید سرکار . 

س - درسالها ی ۱3۶۰ - ۱۹۵۰ تا چه‌حدودی سقا رت آ مریکابا علمارابطه داشت ؟ 

ج - نمیدانم . درچه‌سالها ئی ؟ 

س سالها ی 4۶۰+ ۱۹۵۰ یعنی درعرض آآن دهه 

ج - نمیدانم. ما درایران که‌بوديم هیچ محیت تماسی بین آمریکاوروحانیون هیچ 
احسا س نمیکردیم . 

س - یعنی هیچ رابطه‌ای سفا رت آ مریکانداشت ؟ 

ج - مانمیدانستيم حالا بود بایعضی نمیدانم. مانمیدانستيم . باآقای بهیها نی 

تماسی دا شتندنمیدانم . 

س - محبتی بین علمای آنوقت نیو ؟ 

ج نه » ماهیچ این احساس‌نبود. بعدتوی اسنادسفا رت آ مریکا یک چیزها ئی درآ مسد 
مال بعدها اما ااینها را هیج نمیدانستيم. آمریکا هرچه میخواست‌ازراه شاه وساواک 
میکرد با روحانیون تماس میگرفت دیگرلازم نبود .. نمیدانم من خیرندارم. 

س - درمرحله اول مصاحبه شما گفتید که‌درآزادکردن بنی صدرا ززندا ن نقشی دا شتید 

ممکن است بفرما گید چگونه‌این کارانجا م شد ؟ 

ج - آخراومحصل بود بنی صدر : رئيس جبهه ملی بچه‌ها بود محطین در .. زندانش کرده 
بودند پدرش هم آزروحا نیون بودکه‌با ما خیلی رفیق بود . من رفتم باپاکروان محست 
کردم» آنوقت رئیس سا زما ن امثیت‌بود. گفت این حرفها ی عجیب و غریبی میزنشد 

میگوید شاه باید برودوفلان وازاین حرقها » خیلی حرفهای گنده‌میزند. گفتم آخسر 
بچهاست دیگرحا لا » این محصل ودانشجواست بچه‌ها ازاین حرفها میزنند حا لا اگرکسی 


موسوی امفها نی (۴) - ٩‏ بت 


گفت شاه برود شاه نباید برود. ولسسش‌کن بیاید بیرون وبقرست بروداروپا . و 
همینجور هم شد گفت با شاه صحبت میکنم . باشاه صحبت کردوبعد گفت آزاد‌میشود بسه 
پد, . , خبرکرديم که ما صحبت کردیم . من مجلس بودم آنوقت يا مجلس تازه تمام شده 
بر . از یله که مجلس بودم نمیتوانم تا ریخش را درست بگویم. 

بهرحال آ مدبیرون فرستا دیمش اروپا » پا ریس . 

س - بخا طرپدرش | ینکا ررا کردیدشما ؟ 

ج - بله » پدرش خودش یکی آزروحا نیون بود با ما دوست بود باخودش هم مارفیق بودیسم 
ازیچگي, ما میرفتیم خانه اینیا وا ردميشديم همدان › ازسال یله من ایس راچها رده 
پا نزده‌ساله بودمیشنا ختمش مدرسه میرفت وکتاب بینوایان میخواندوحرفها ی زیساد 
میزد . 

س یعنی ازآن زمان هم بنی مدرمیگفت شاه باید برود؟ 

ا رها نایا م فیگفت من فا نا ای جوم ولان وحرقها ی کته کنهه یوزد 1 اغوب 
بچه‌یود اماازجوانی خودش سرپرشوری داشت . 

س - ازسال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۷ که دکترمفی الله‌ووحیدی نماینده شهرلن‌جبان بودممکن 
است توضیح بدهیدچه‌جوری این .. 

ج - من نمیدانم آنوقت املا" نمیدانم من دیگرخارج بودم . 

س - درسال ۱۹۶۴ شما تشریف آوردید بد قاهره , چطورشدکها ین تصمیم راگرفتید که 
به‌قاهره بروید؟ 

ج - آخریرای اینکه جائی نبودیرای ابنکه مابرویم برعلیه رژیم شاه محبت کنیسم 
چون آنجارآدیو داشت » تشکیلات داشت . بعدهم گفتیم میرویم آنجا با بچه‌ها حیبست 
میکنیم » میرویم آنجا با عبدا لنا صرمحبت کنیم بلکه بتوانیم یک ایران آزادی تشکیل 
بدهیم‌که تفا میلش را آنوقت گفتم . 


س - نظرات عبدا لنا مرراجم به‌ایران وشاه چه‌بود ؟ 


موسوی اصفها نی (۴) - و مت 


ج - خیلی باشاه بدبود. 

س - چراباشاه اینقدریدبود؟ 

ج - برای اینکه اسراگیل » میگفت با اسراثیل همکاری میکند . خودش یک آدم‌آنتریکا نی 
بود باآمریکاهم بدیود سیاست آمریکاهم درایران بود» عبدالنامرهم یک آدم ناراحتی 
بود » درتمام منطقه میخوا هدحرف داشته باشد . 

س- واقعا " عقاید 

جنلف ووی پوت عو انار يود فقو ایام وی فا کر یک د ا سام 
بدر برعلیه جنگ یمنی که عبدالناصر. درهرجا عبدالناصردست داشت این شاه بر 
علیه‌اش بوددیگر لذابدبودند با همدیگر . دریمن » درحنوب درعدن وجا ها ی دیگرخلاصه 
هرجا عبدا لنا مریک کا ری میکردشاه وبالعکس . أودریمن خیلی کمک میکرد شاه» 
اما میون . 

س - چه‌کسا نی بودند اما میون ؟ 

ج -امام‌بدردیگر . اما م بدروتشکیلاتش . 

س - دریمن ۰ 

ج - بله . عیدالناصرباجمهوری هابودکه جنگ میکرد حدود شصت هزا رقشون داشت > 
آنوقت شاه کمک میکردیه امام بدروتشکیلاتش . پول میداد واسلحه میداد این کمک 
برعلیه عبدالنامصربود . جاهای دیگرهمین جور هرجا عبدا لنا صرمیخواست یک نقشدای 
داشته باشد شاه یک موشی میدواند. 

س - این چطورشد که‌شما هما نموقع به بغدا دبرنگشتید ورفتید به قاهره؟ 

ج - بغداد روابط نمیگذا شت فعا لیت زیادیشود آنوقت چون روابط تقریبا " خوب‌بود» 
خوب نبود امانمیگذا شت چون همسایه بود. 

س - یعنی شمابا نظریات‌سیاسی بود که ایران راترک کردید؟ 

ج -بله » بله . رفتیم که یک جائی دیدیم درایران که نمیگذارند اینها گفنیم 


موسوی امفها نی (۴) - ۱۱ بت 


ازیک جا ئی باید شروع کرد» رفتیم. 

س - آیا هرگزعبدا !نا صررا جع به مصدق حرفی زد؟ 

ج - ته هیچی . 

س - هیچ نظری راجع به مصدق ندا شت ؟ 

ج - نه . عبدا لنامرمیگقت من ایرانی هستم چون زنسش ایرانی است . عیدالنا صرمثلا" 
به‌من میگفت که دوسه بارشاه ازمن دعوت کردبروم به ایران نرفتم. حتی یکیسار 
| زکنفرانس باندونگ که برمیگشتم سفیرش دکترعبده آ مدمرا دیدگفت که‌فقط میگوید » 
" درفرودگاه بیاپائین آنجاهمديگررايبينيم ." گفتم نه چون من زنم ایرانشسی 
است‌وایرانی هستم » ازیکی پرسیدندکه اهل کجا هستی گفت هنوززن نگرفتم این 
متل راهم بلدیود, لذا من اینجورمیگفت جواب‌دادم که کافی نیست که‌یکساعست 
باشاه درفرودگاه صحبت‌کنم باید بطورمفصل بروم به‌ایران . یک چندیا ردعوشسش 
کرده‌بود . 

س - شاه دعوتش کرده‌بود؟ 

ج - یله » نپذیرفت . میگفت چندبارمرادعوت کرد نپذیرفت یکی هم همین بودکه 
حتی دعوت کرد یکسا عت درفرودگاه مهرآباد‌ینشینم بااوصحبت کنم حافرنشدم. 
اتفاقا " این راهم بعدمن ازدکترعبده پرسیدم گقت »" راست است ." 

س - چرا حا ضر نشه ؟ 

ج - حا فرنیودیاشاه بدبود. 

س - ازسخنرانی ها ئی که‌شما در رادیوبغدا دمیکردید ممکن است کهآدم یک کپی بدست 
بیاورد» آدم یک گونه‌ رشته ازآن بدست بیاورد؟ ازسخنراني هائی که دربغداه میکردید ؟ 
ج - آخراینها چنددتاست : یکی درزمان شاه است » یکی درزمان خمینی است » کدام ؟ 
س همه آن . چطور میشودکه 

ج - مال زمان خمینی هست » مال زمان شاه نه چون ۱۵ سال پیش است . 


موسوی امفها نی (۴) - ۱۲ بت 


ج - امامال الانش‌ هست یبنی مال .. یکی هم دارد اینهاراپیاده‌میکند اینجا ست 

اینهاست داردپیاده میکند . 

س - تحت چه‌قرا ردا دی شما دررادیو بغداد شرکت کردید ازآن ابتدای زمان شاه وید 
درزمان . 

ج ‏ قرارداد؟ 

ساره , يا 00۳۳20 بودباآنها ؟ قراردا دبود با آنها ؟ 

ج - نه » هیچی همینطورالکی میرفتیم صحبت ميکرديم قراردادنبود میگفتیم می - 
خواهیم بیاشیم محبت کنیم . 

س - دولت بغدا دسعی نمیکرد هیچگونه‌نقوذی داشته با شد؟ 

ج د نه »نه . چون آنها سیاست کل شا ن که‌نبا ید به‌اوحمله کرد که‌ماکارندا شتیم راجم 
به‌کارخودمان نه برنامه فارسی داشتند میگفتیم که 

بو ایور اا ی کی 

ج د مقصل اءت‌خیلی همه‌آنراباید کپی کنید. خیلی است صدتاسخنرانی است هشتاد 
تا . این هی نه دیگربرنامه‌فارسی داشتندمیگفتیم مامیآئیم آنجا محبت میکنیم 
میرفتیم آنجا سئوا ل وجواب میکردند . همین الان هم هبینجوراست که بن میروم مصا حبه 
اشغ وگ سا :دجوا تاه 

س- یعنی صرفا " شما وا,درآدیوبغداد میشدیدوتبلیغ . هیچ چیزی ازطریق دولت .. 

ج - هیچی , نه .آن تسمت‌فا رسسی تلفن میکردم که ما آمديم میا شیم آنجا مصا حبسه 
میکنیم . خوب » میدانستندکه ماوضعمان جوری است که ازسیاسست دولت عراق 

سب ممئول ایرآ تیش الان کیست آنجا ؟ 

ج - یک نفری است بنا م عبدالامیسر رئیس بخش فا رسی است . سالها ست که‌هما ن بوده . 

قرا ردا دوکنترات آنجوری نبود میرفتیم ما متورع بودیم یعنی میرفتیم همین طوری 
محبت ميکرديم . خودمان هم میگفتیم به آنها که‌ما آمدیم فلان روزبیا شید . گا هسی 


موسوی اصفها نی (۴) = 


سئوالات را خودم به آنها میگفتم اصلا". اینها تمیدا نستندچه‌بپرسند میگفنم این 
سئوال را بکنید ‏ این سثوال رابکنید . سثوالات‌رامن خودم وضع میکردم گاهي یعضی 
هفتا ددرصدسئوا لات را من‌وضع میکردم چون میدانید آن رئیس بخش‌فارسی زیا دا طلاع 

ا تال آ بان مدا مت ری کم وا رھ سیگفتع ‏ ین سکوا ل را نک یمد 

س - خودرادیو بغداد این افرادی که مسئول برنامه‌ها ی دیگربودند با مسئول ود 
برنا مه هیچ نظری ۰ سئوالی چیزی ازشما نمیکردند؟ 

ج - نه دیگر. نه خودش میپرسید چرا . آ خریک سئوالاتی راهم که البته تنظیم میکردند 
یک مقدا ری هم خودم میگفتم چیزها ئی که آنها به‌ذهنشان نهیرسید راجع به‌ایسران 
میگفتم آقااین سئوال راهم بکنیدکه‌من بتوانم درا طرافش‌صحبت بکنم این موضوع 
روزاست . 

نت سوا لیا سک که قما میخوا هید که من | شا تبرش ؟ 

ج نه. نخیر نه چیزی ندارم . 

س.. معکن است‌که یک مقایسه ای ازا وضا ع وا حوال شیعیا ن عرا ق تحت حکومتها ی مختلف عرا ق 
بفرمائید؟ یعنی حکومت بعدا زکودتا بقدا پر شدا ین حکومت مشروطه حکومتهای 
مختلفی روی کارآمدند . اوضاع وا حوال شیعیان عراق چه‌جوری تغییر کرد تحت‌ایسن 
حکومت ؟ 

ج - آخرشیعه فرق مبکنذیبعنوان شيعه کل یعتی آن هشتاد هفتاد پنجا ه‌درصدي یا 
شصت درصدی که شیعه هستند ؟ 

س - هما ن دیگر .. 

ج - آنها هستندهیچی ۰ 

س- چە ۲01101 ها » چه‌برنامه‌ها ئى این . 

ج - آن شیعه‌ها .. آخریک ملت شیعه عراق دارای سه گروه‌طا تثفی است کردکه‌سنی هستند 
وستی ها وشیعه‌ها عراقی‌ها "ینها ستند اینها چیزی نیست اینهاکسی به آنها کا رندا رد 


تأثیری دروضم اینها نکرده . اینکه‌می شنوند هی شیعه درعراق این ایرانی ها ی 
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هستندکه عراقی شدند اینها همیشه تاندانس ایرانیت داشتند . اینها هستندکه همیشه 
گرفتا رحوادٹ میشوند ا ينها هم زیا دند میگوشیم دویست هزا ر» سیمدهزا ربودند» اینها 
ایرانی بودند آمدند درعراق ماندند. اینهاتاندانس شان ایرانی است يعني فکر 
ایران هستند مثلا" به‌شما بگویم بعنی چها.یرانی آند .درایا می که‌من باشاه‌مخا لف بودم‌دررادیو 
وتلویزیون بغدا دمحبت میکردم همین عراقی ها ئی که اصل شان ایرانی است‌اینها با 
ما بدبودند قحش میدادند بدبودند گروهی بودند میگنتند ۰" این چرابه ایران بد 
میگوید." همین ها با خمینی هم بدیودند همین ها برای اینکه خمینی چراباشاه بداست 
وآلمد . خوب اوراق دنیا برگشت شاهی رفت وخمینی رفت‌جای شاه . بعدماباز باخمینضی 
تم درهما ن تلویزیون ورا ديوبدميگفتيم همان افرادیا زا ما بدیودندکه چرابرعلیه 
خمینی محبت میکنیم » متوجه شدید خیلی عجیب است این . 

س - یعنی برایشان ایران مطرح است . 

ج - ایران مطرح است »برایش خمیتی مطرح نیست همین ها . خوب اینها راییرون کرد 
عراق دیگر . 

س - منظورحرفتان چیست ؟ یعنی آسروی . 

ج - ایرانی است دیگردوست دا رد مملکتش را یاندیدانم معتقدیه شاه است‌یا شیعه‌ا ست 
میگوید اشهدا ن علی ولی اللهآنجا میگویند . نمیدا نم چه‌افکار هزارتا » ایران برایش 
مطرح است وتشکیلات ایران با صطلاح هرچه هست درآنجا مهم نیست . بیرونشان کرد . 

س- چرا ؟ همین بخا طرا ینگه .. این ایرانیها راچرا دولت عراق اخراج کرد؟ 

ج - همین » روی این کها ینها تاندانس: رانی دارند . بعدهم درحالت جنگ اسست 
میگوید اینها ممکن است خرابکاری کنند . شاید من وشماهم بودیم بیرون میکرد یم . 

س - یعنی شما فکر میکنید اینها یک همچین لیا قحی را دا شتند؟ 

ج - نه . بعضی ها یشان ممکن است اما ازنظرسیا ست کلی نه . خوب دولتی درحالست 
جنگ است یک گروه زیا دی درمملکتش با شندکه آنیا مخالف با! وستند یاآنها موافق 
مملکتی ستندکه باآنها میجنگد ممکن است اشکا لاتی برایش درست کنند. چرانه؟ 
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س - تما م ایرانی های مقیم عراق رااخراج کرد؟ 

ج - تقریبا " نه تمام اماعده‌ی زیادشان که‌اینجوری بودند . توی آنها البته خوب 
قا طی هم‌میشوددیگر میدانید وقتی انسان یک کار .: 

س - یانی میدانید مثلا" کارگروهی است مثل فرض کنیدا ینجا که‌درمورد زمان جنگ دوم 
ژاپنی ها را گرفتند » همه‌راگرفذتند گذاشتند توی کمپ ها ی دوروبر آیا همین کا ررا دولت 
عراق باایرانیها .. 

ج - این کارشد درآمریکا؟ من نمیدانستم . 

س - بله . ژاپنی ها راتایک مدتی » حتي آنهاشی که سره 2 دد+زم بودند شهروند 
آ مریکا بودند. 

ج - عجب » من نمیدانستم این را . درجنگ جها نی دوم ؟ 

س - بله . نه » شاید جنگ جهانی درم یا بعدا زجریا ن Pear1 Harbor‏ یک همچین 
واقعه‌ای اتقاق افتاد. نه‌میخواهم ببینم کهآ یا دولت عراق هم یکدفعه 622601102117 
گروهی همه ایرانی ها را گفت .. 

ج - یله » تقریبا " :تقرییا ". آنهاکه اصل است . 

س - آنوقت تحت چه‌شرا یطی ؟ فقط اینها را گفت بروید هیچگونه اسباب‌ها یشان اینها را 
نمیتو | نستندببرند ؟ 

ج - فرق میکرد . نه اسباب چرا میبردند . پولسشان رابعضی میبردند» بعضی ها را همین 
جوری . دیگریسته بود به‌شانس‌شان . 

س - دول قبلی چطور؟ درموقعی که روابط باایران خوب نبود . 

ج - آنوقت خوب نبود . من | زبچگی یادم میاآید ایرانی ها راازعراق بیرون میکردند » 
این عرب وعجم هميشه بوده , این هميشه . من بچه‌بودم کوچولومیدیدم عجم ها رادا رند 
بیرون میکند . بچه‌بودم من یا سین ها شمی قانون حصر مجسن ییعنی حمرکار 
به عراقی گذراند که هیچ ایرانی حق ندارد مداخله بکند , این مشگل همیشه بود 


دوتا همسا یه هستنددیگر . منتهی بعدا زخمینی خیلی شدبد شدبه این مراحل رسید . 
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س کدا م یک ازاین رهبران دولت اسلامی » دولت اسلامی جدید » چها ینها ئی که درحال 
حا ضردرقدرت هستند چه‌آنها ئی که‌درا وائل انقلاب درقدرت بودند کدام یک ازاینپ سا 
درز ما نی که آیت الله خمینی درتبعیدبودبه‌ملاقات اودرعراق آ مدند؟ 

ج - هیچکدام . هیچکس ملاقا تش نکرد . همان وقتی که درعراق بود با رئیس جمهورعرا ق 
ورهبران سیا سی عراق روابط داشت امانه اینکه دیدنش میرفتند . 

س - نه » مال دولت اسلامی ایران را میگويم الان مثلا" بنی صدرواین افرادی هدر 


قدرت درایران هستند. 


س خامنه‌ای » نمیدانم بازرگان . 

ج ‏ بازرگان که به عراق نیا مد امابنی صدرکه همیشه میا مد » یزدی ميا مد اینها همه 
میا مدند نجف میدیدندش . هرکدا م ازاینها توانسته بود به نجف‌بياید آن شيخ اکبر 
رفسنجانی » آینها همیشه میا مدند میدیدندش » میا مسدند به عراق زیارت » آن 
بهشتی . منتظری البته نه چون زندان بود» طالقانی زندان بود . آنها ثی که آزاد 
بودند میتوانستندبیا یند خارج ! زایران میا مدند گاهی میدیدندش 

ج - هبچ نه ۴ هيج. 

س آنها شخصا " به‌ملاقا ت شما میا مدند؟ 

آقا مصطفی خمیتی میدیدیم. بنی صدرچرا میا مدمنزل ماواردمیشد گاهی . اماآن مابقی 
نه . بتضی هارا میدید‌یسسم خانه تا مصطفی آنجا . چون من بغدا دیودم غالبا " 
من اینها رانمی شناختم اصلا" غالبشان رانمي شناختم ایدهانی که الان سرکار 
هستند مثل شیخ اکیررفسنجانی » آن خامنه‌ای ونمیدانم بهشتی اینهارامن امسلا" 


س - توروزنا مه‌ها », 


موسوی اصفهانی (۴) چم ۱۷ مت 


ج - صحبت ها تی | ست دیگر من خودم هم یادم میرود . بعدیک کپی به‌ما میدهین ازاین 
آهان ؟ 

س - حتما " یله برایتان میفرستیم. میفرمودیدراجع به این افرادی که میا مدند . 

ج ‏ نه‌من اینها را نمی ديدم آنجا . میدانستم آمدند | ما نمیدیدم . گاهی که نجسف 
میرفتم آن شيخ زاده خلخالی رادوسه‌بارخانه‌ی آقا مصطفی دیدم . یکعده‌ای اینها 
مردما ن گمنا می بودند کسی نبودند یک مشت طلبه روضه خوان کلاش یعنی کسی نبود 
که‌آدم درفکرباشد اینها را یییند» اصلا" یک مشت مردمان نوکر . کسی نبودند آخر 
اینها بعد .. همین الان کسی نیستنه . 

س ‏ بنی صدر ولی یک موقعی شما گفتید میرفت خمینی را میدید . 

ج - بنی صدربله چندین آمد ومیآ مدمنزل من واردمیشد . بنی صدربرای اینکه دراروپا 
بود تشکیلات جیهه ملی زیرنظرش بود . 

س - ولی هم جبهه ملی بود هم مذهبی بود . 

ج - مذهیی آنجوری بله دیگر جبهه‌ملی بودنداینها » جیهه‌ملی مذهبی بودند , 

س ‏ یله » یکی ازاحزاب . 

ج - بله مذهبی بودند جبپه‌ملی . بعدخمینی آمد جبهه ملی را ازخودش دورکرد والا - 
جبهه ملی همه با خمینی بودند. اوآمد گفت »" ملی گرائی بااسلام مخالفت میکند ," 

س - کدا میک ازمخا لفین شاه با آیت الله خمینی درعراق ملاقات کرد؟ 
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ج - سپهید تیموربختیار ملاقات‌کرد. 

س قصدش | زاین ملاتات هیچ اطلاع دا رید؟ 

ج - آمده بود عراق مانده بود خوب میخواست آتای خمینی راهم ببیند . من بود مدر 


آن ملاقات | ما صحبت سیا سی زیا د‌نشد » نه دیگر . من نمیدانم‌کسی را جزهمین بچه مچه‌ها کی 
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که اطرافیان خودش بودند. 

س - نه منظورم مخالفین سرشناس‌شاه است . 

ج - جزسپهبدتیمورمن کسی رانمیدانم . 

س - | زرهبرا ن جدیدوقدیم‌دولت اسلامي که درحال حا فردرا يرا ن حکومت میکند کدا میسک 

ازآنها با ایت‌الله خمیتی رابطه فامیلی دا رند؟ 

ج - من نمیدانم ومن فکرنمیکنم کسی ازاینها با ستثنای ما دق طبا طبا ثی که همه‌خیر 

دارند رابطه‌ی فا میلی داشته باشد برخلاف آنچه میگویندکه اکیررفسنجانی , منتظری 

اینها همه . آنچه‌من میدانم هیچکدام ازاینها رایطه فامیلی با »ازاین رهبران » 

خمینی ندا رند. بایرا درها یش واینها من نمیدانم. نه ندارند برای اینکه یک زن 
بیشترندارد !رهم سه چها رتا دختردارد» دامادها یش را میشناسیم » پسرش هم که 

آن می وآ و شن ٠۲‏ 

س ممکن است لطفا " درمورد سازمان ژنرال محمود پنا هیا ن درعراق توضیح بدهید؟ 

ج - اوکمونیست‌بود پدرسوخته آمده بود آنجا . بعدازبختیا رآمده بود آنجا ومدتی 

ما ندویک تشکیلاتی هم داشت بعدهم رفت بیرونش کردند رفت . 

س - کمونیست یعنی وابسته به‌شوروی بود؟ 

ج - بثه » چیز بوددیگر وزیرجنگ پیشه‌وری بود دراشغال آذربایجان بعدفراری بود 

درشوروی بود آنجا پنا هنده‌یود بعدهم آمدبه عراق . یک مدتی هم آنبا ما ندویسک 

تشکیلاتی دا دوبعدهم بیرونش کردندرفت » عراق بیرونش کرد گفت رو . 

س - چه‌نوع تشکیلاتی ؟ برعلیه دولت ایران . 

ج - بله» یک عده کنونیسیا را آورهه‌بودوبا همان اطرافیان :با هن محنودهعا شسی 

اینها همکا ری میکرد خمینی . 

س - یعنی کمونیست بودولی بااطرافیان خمینی اینها همکا ری میکرد ؟ 

ج - بله » یعنی اطرافیان خمینی بااوهمکاری میکودند مئل محموددعائی واینهسا. 
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محموددعا ئی با لخصوص . لذا میگویند اوکمونیست است.محموددعاشی . من یکبا ردیدما و 
را . بعدهم یک عده‌ای هم‌باخود آورده‌بودازهیا ن کمونستهای ایران که درشسوروی 
بودند. یک مدتي ماندیخداد وبعدهم بیرونش کردند. بعدا زقراردادالجزایر ۱۹۷۵ 
گفتندیفرما شید . 

س - نا ها زآنها خوادت ؟ 

ج - خوب‌نه دیگر قرارداد این بودکه‌برعلیه شاه کارها ی چیزی درعراق صورت نگیرد . 
بیرونش کردند چون دیدند کمونیست است بدرد .. نمیتوانست اوکاری درایران بکند 
ملت ایران کمونیست که نبود . آمد آنجا یک مدتی . 

س - بعدا زپیروان آیت‌الله خمینی چه‌کسانی روزنامه " نهضت روحا نیون " را منتشر 
میکرد‌ند؟ 

ج - ما همینجوراینجا محبت میکنیم نمیدانیم آنجاحرفها یما ن صبط میشود. نه » گذشت 
نه . آخرکفتيم " کمونیست پدرسوخته‌ای بود" . خیلی مرد پدرسوخته‌ای بود . من 
یکبا ردیدم اینقارازاو »یک مرد خونخواری دیدمش . 

س - چطور؟ ممکن است توضیح بدهید؟ 

ج - نه هیچ . یکبا ردیدمش دیدم که اولا" مغزش خیلی کوچک است بعددیدم یک آدم 
احمقی بنظرم آمد . هیچی بعددفعه دومی که میخواست ملاقا ت کند گفتم وقت‌نسدارم 
اصلا". گفتم بروگمشو مردیکه . هرچه فرستا دمیخوا ست ملاقا ت کند دیگربه اووقت 
ندا دم گفتم بروکمشو . 

س - میخواست با شما همکا ری کند ؟ 

ج - یله » میخوا ست صحبت کند یاهمکاری کند یا ملاقات کند اصلا" گفتم ملقا تت نمی - 
كنم چه‌یرسد .. من کمودیست که‌نیستم . بهرحا ل دیگرندیدیمش . 

س - پس چطوربادورویران آیت‌الله خمیشی .. 

ج - محموددعا ئی کمونیست بودد‌یگرلسذا یکی | زدلاگلی که‌ما میا وریم که کمونیسته.ا 
رلي دا شتنددرتشکیلات آ مدن خمیسی سرکار همین بودن امثال محموددعاکی ات 
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ا کو تھا > قرغا کید 

س یک خرده میتوانید.. 

ج نه تمام شد. 

س ‏ بعدا زپیروان آیت الله خمینی چه‌کسانی روزنا مه" نهضت روحانیت " راچاپ 
میکردند؟ 

ج - "نهضت روحانیت " راما گرفتیم موافقتش راازدولت که طرفداران خمینی اداره - 
کنندگان .. دوشما رها ش راآنها بیرون دادند بعدمااداره‌ميکرديم. ازدوشماره بیسصد 
قا من اداوة میکردم. »من ویک مده‌ای درخجف:: 

همقل | کاو ا رم رت که چا ات نله ی ما لفت غرو؟ 

ا ا مت نغور کف کمن خا کر نة 

س - چرا ؟ بانهضت .. 

ج - میگفت " نهضت روحانیت " به اسم من تمام میشود» من رهبر روحانی هستم .گفتم 
نه خیلی غیرازشما هم هستند روحانی » شماتنها رهیرروحا نیت نیستید دیگران هم 
هستند . گفت ۰" نه ." بعددیگرنگذا شت اطرافیانش بیا یندهمکا ری بکنند . 

( ۶ ) علل مخالفت ما با خمینی همین بودکه‌دیگرر وا بطما ن قطع شد اطا" مدتسی 
سه چها رسال !ملا" دیگر بااوهيچ» حتی میدیدمش تو راه مثلا" بااوسلام وعلیک هم 
ندا شتیم 

س - یعنی صرفا " مخا لفتش روی اسم بود؟ 

ج اسم بود . 

س يا نهشضت بود؟ 

ج - بله روحانیت , 

س - الان چون نهضت. روحا تیت درایران .. 

ج - «رآنوقت میگفت »" من نمیخواهم روزنا مه داشته باشم." گفتم خوب یک برنامه 


رادیوشی هست‌اینجابه‌اسم شما . گفت » " آن درهواست این نوشته‌است ." این اذکار 


موسوی امفها نی (۴) 2 


احمقانه. 

مت ابا تکظر ما هی زاب ای بنا خوا ي لالس وتا قا ن الام وجو ددا رود 

ج فکرا " بله اماعملا" نمیدانم هردویک جورهستند » تروریست هستند . 

س - هبکا ریهاثی با هم میکنند؟ 

ج - بله . همکاری نمیدانم اماتروریست هستند اینهادیگر » مبدا یکی است . مدا 
کشتن به‌اسم اسلام ویاترورکردن بندگان خدابه‌اسم اسلام . 

س - ممکن است یک مقایسه‌ای بین صدا م حسین وشاه‌بعنوان دوتا رهبربکنید؟ 

ج ‏ اصلا" نسیشود مقایسه کرد » اینها دوجورآدم هستند . 

س ہہ شما صدا م حسین را چه‌جورمیدا نید ؟ 

ج -. صدا م حسین یک آدم خودساخته‌ای است که‌ازبطن اجتماع پاشده , ازتوده مردم بر 
خا سته . حا لا دا ردحکومت میکند بدردمردم هم میرسدضمنا ". یک تلفنی دارد که هه 
میتوانند همیشه با اومحبت کنند . هرعصرازساعت ۵ تا ۱۲ شب‌تمام افرادرا میپذیرد. 
هرفردی | زافرا دمملکت میتواندیبرود اوراملاقا ت بکند . 

س - درحال حاضر؟ 

ج - درحال حاضر حتی درجنگ . یک شماره دارد بهاوتلفن کن میگوید من فلاتم میخواهم 
ینت وید فان عابتا ۰ ام مت مزونه اور لفات کته بد ردان 
میرسد. خوب » البته حکومت درعراق حکومت دموکراسی سوئیس هیچوقت آمریکانمی - 
تواندباشد ازنظرجا معه‌عراقی |مابالاخره درآنجا یک رژیمی است‌که بدردمردم‌میخورد 
یعنی کاردا ردمیکندیرای مردم » میرود خانه‌های مردم میروه اینجا میرود آنج.ا 
میرود. الان هم همین جور شاید هزاران خانه را میرود شخصا " بازرسی‌میکند . خانه 
فقیر خانه بیچاره . تو دهات یه‌این تلویزیون بده به آن یخچال بده به آن چه 
بده » به‌آن چه‌بده . این کارها ی اینجوری دارد این رانمیشود متایسه کردبا ما هی 


که اطا" دوجورند دوجور مرد مند دوجورملت است » دوجورسیستم أ ست نمیشوه مقا يسه 


موسوی امفها نی (۴) ۳ 


کردبین شاه و .. دوجورآدم هستند . 

س یعنی ازاین نظرکه شما گفتید هم تصمیم های مهم راشاه میگرفت درایران هر 
کسی باید یه باباباید 

ج - خوب‌یله » معلوم. تما کشورها تی که‌درآن دموکراسی به آن معنای غریی وجود 
ندا ردهما ن با لا با ید بگیرد . درمصرهم حسنی مبارک آن تصمیمات‌بالا را میگیرد. در 
سوریه هم حافظ اسدمیگیرد » درستودیه هم ملک فهد میگیرد . اینجوراست با نیست ؟ 
تصمیما ت مهم سعلوم! ست .صدا م حسین میگیرد . اما ازنظرسیستم کاردرعراق دزدی نیست 
درعراق یک وزیرنمیتواند دزدی کند» یک مدیرکل نمیتوانددزدی کند میا ورندش تو 
تلویزیون . دزدی نیست ابدا " . دررژيم شاه همش دزدی بود. املا" کسی زن 
صدا م حسین رانمیبیند بچه‌ها یش رانمیدانند چه‌کسانی هستند اینها » نمیا یند تو 
مردم . درایران تما مش ۲۴ ساعت اعلیحضرت والاحضرت » پیشکارا علیحضرت تمام 
روز . نمیشود مقایسه کرد اصلا" دوجورند . عراق این هیشت حاکمه عراق یعنی صدام - 
حسین اینها بدو هستند . بسدو یعنی اینپا مردما نی ستندکها زچیز جامعه بر بت 
خاسته‌اند ازآن قبائل هستند , قبیله‌هستند اینها وقبیله خودش یک اخلاق خا صی دا رد 
یعنی اینها بسیط به آن میگویند ساده یک مردمانی هستند ساده. این مادرش 
۲ سال پیش مرد تاآن آخرین روزی که‌مرد خودش ظرفها یش را می شست وخودش لباسها یش 
را . بختیا رگفت من کرارا " میرفتیم مهمان صدام حسین بود میرفتندبه آن تیکریت 
س - صدا م‌حسیین 

ج - یله ,میرفحند تون غانه‌ای که ما درش‌بود: میگفت ۲۰ این ما دربیجا رها ش سی 
نفر چهل نفربوديم غذابرای همه درست میکرد ۰" 

س - همین بختیا رکه الان توی .. 

ج - نه »که فوت کرد تیمسا ربختیارکه‌مهما ن عراق بودوبعدکشتندش آنجاء سسا واک 


فرستا دکشتندش ,بعله‌میگفت آنجا خودمادر صدا م حسبن غذا درست میکره وخودش می 


موسوی امقها نی (۴) بت ۲۳ 


فرستا درختخوا بها یما ن رابرا یمان میاندا ختندتواتاقها . زندگانی اینجوری بدو 
یعنی مردمانی که توی صحرا بزرگ میشوند یا توی شهرها ئی که‌با طبیعت بزرگ میشوند 
مردمان دهاتی . به آن میگوشیم دهاتی واین حالت دها تیگری که‌آن بساطت است و 
سادگی است اینها حفظ کردند . نمیشود مقایسه کرد باکسی که میگوید." کورش آرام 


ون دارم 


بخواب من چشمم بیداراست ." میگوید »" من تاریخ ۲۶۰۰ ساله 
نه دوجورسیستم کاراست اصلا" . 

س - با قرصدرکی بود وچرااعدام شد؟ 

ج - باقرمدریکی ازروحا نیون نجف‌بود ویک مردمسی هم طرفدارداشت وخمینی که 
درعراق که بود با خمینی بدبود روابطش اینها اصلا" فدخمینی بودند . حزب‌دعسوه 
واینها که میگویند رهبریش راداشت » من نمیدانم تاچه‌اندازه واقعا " رهبرایسسن 
حزب بود اما میدانم حزب دعوه درعراق که‌بود . خمینی میگفت »" اینها حزب شیطان 
هستند ." کهالان با آنها همکا ری میکند . بعدکه خمینی آمد به‌ایران !ین باخمینشسی 
بنا کردهمکا ری بکند . بعدتلگرافا ت خمینی بها ومیفرستا دوا وبه .. دولت عراق طلبیدش 
گفت ۰" توعراقی هستی یاایرانی ؟" گفت »" من عراقی هستم ." گفت »" این مردیکسه 
ایرانی است وتوبااوهمکاری داری میکنی یاتبری بکن ازاویانه." گقت » " تبری 
نمیکنم." اوراکشتند. خيلي , خیلی .. گفت توکجا ئی ستی ؟ توایرانی هستی 
یا عراقی ؟ گفت »" من عراقی ." گفت »" پس‌چراداری برعلیه من با یک دولتی که 
رئیس یک دولتی که ضدمن است‌همکاری میکنی ؟" این واقعا " .. آخرمیدانید 
درکشورها ی .. تواهل عراقی » پاسپورخت هم عراقی است ناسیونال عراقی. آن مردیکه 
ایرانیست میخواهدمراواژگون کند توبااوعلنی همکاری میکنی تلگرا ف‌بهم میزنید 
این چیست 7 گفت >" بله, ماروابط روحی داریم." روابط روحی دارید بقرما کید . 
س - چطور وقتی اگراین رابه آن خزب شیطان لقب داده‌بود بعدا " باآن همکاری کرده 


یود ؟ 


موسوی امفهانی (۴) - ۳۲ 


ج - خوب مصالح است دیگر » سیا ست . 

س - سیا ست ؟ 

ج - سیاست خمینی الان اینست که ازاینها استفا ده‌کندیرعلیه عراق . 

س - چون که با قرصدربا نفوذبود درعراق ؟ 

ج - با قرصدررا کشتند . بعدیک حزب دعوه ای هست که آن حزب عراقی است » خوب ازآنها 
| ستفا ده میکند ازآنها تروریست میفرستدبه‌عراق یک کا رها ئی میکند . 

س بت نه ء میخواهم بیینم وقتی که شخصا " با با قرصدرا ینقدر مخا لف بود.. 

ج - درعراق که بود چون اینها همه باشاه رفیق بودن . خمینی درعراق که بود سید 
محسن حکیم باشاه رفیی بود» بچه‌های سید محسن حکیمم نوکرشاه بودند » حزب دعوه 
نوکرساواک بود ولذا خمینی هم ضدشاه بود با خمینی بدبودند. بعدکه خمینی بقسدرت 
رسیداینها دوباره رفتندسراغ خمینی اما خوب اینها ضدعراق هم که‌بودند . خمینی گفت 
حا لا نوکرشاه بودند بودند حالا که بدردما میخورند بگذا را ز ایشا ن استقا ده‌کنیم بر 
عليه عراق . 

س - توی اینها ازشیعیان ایرانی زیادهست توی اینها ؟ 

ج هستند ۰ 

س - یعنی فکرمیکنیدبیشترشان شیعیان ایرانی باشند یا شیعیان عراقی باشند؟ 

ج - ایرانی هست » عراقی هست . نمیدانم من درست افرادش را امامیدانم ازهردو 
هست تویشا ن ۰ 

س - اینطورمیگویندکه با قرصدرکسی بودکه‌این آیده ولایت فقیه‌را به‌خمینی .. 

ج - نه نخیر آینجوری نیست . چنین فکری راهم نداشت با قرصدر . یک آرائی دا ردیرای 
خودش اما و لایت فقیه را خودآ ن مردیکه در ۳۰ سا ل پیش در کشف. | لاسرا ر نوشته . 

س - یعنی تو نوشته‌های باقرصدرچیزی درایین مورد .. 


ج س یه بها ومربوط نیست ۰ نها درفکرا طلا" که‌حکو مت را دردست بگیرند وحکومت | سلامی 


موسوی ا صفیانی (۴) - ۲۵ - 


همین حرقها کی کسه جامعه اسلامی به آن گرفتا رشده واسلام برق استا ز ... ملا"درا سلام 
حکو مت نیست کجا هست حکومت ؟ چون پیغمبربود مدینه چهارتا عرب شاخ شکسته نشسته 
بو دتفا تخا که زوا نله کما کومت‌بوه؟ کا ا يفطا + این ای که لیف را یر ان 
هست که رئیس جمهوروفلان که این نظام یونانی است » غربی است . دراسلام یکی از 
قصاص دیات که‌اینها بدردرو ز نمیخورد . دیگرنظا می نیست درا سلام » حکومتی درا سلام 
نیست » من نمیدانم . 

س - پس این ولایت فقیه ایده خمینی است ؟ 

ج - هیچی » بله همین . 

س - قبل ازاوهم کسانی بودند. 

ج - بعفی ها بودند این حرف را میزدند بعدخمینی آمد گفت اینجور . 

س - پس با قرصدرا زاین نظرهیج نفوذی نداشت ؟ 

ج - نه هيچي . 

س - این گروهها شی که‌اسم‌شان را میخوانم یا کشورها چه‌دستی يا چه‌نقشی درفعا لیتهای 
ضدشاهی دراب ان داشتند؟ لیبی . 

ج - لیبی خوب‌باشاه‌بدبود ازراه منتظری میگویند خیلی بااوهمکاری میکرد . پسسر 


س - یعنی آزراه یک شخصی پول میفرستا د؟ 

ج - خوب محمدمنتظری » محمد‌منتظری باآنها همکا ری میکرد والان خودمنتظری قبل از 
شاه وبعدازشاه هميشه اینهاجزء عمال لیبی بودند . 

نت شا دما کت این و۲۱ 

ج - نمیدانم , لاید میدانست . اگرنمیدانست که حبس نمیکره منتظری را . نمیدانم 


من نمیدانم , 


موسوی اصفها نی (۴) بت ۲۶ ب 


س - دولت سوریه ؟ 

ج د سوریه هم چرا ضدشا ه یود ۰ صا دق قطب زاده رااوپا سپورت داد. من یا دم هھ ت 
۰ سال پیش وقتی پا سپورت ما دق قطب زاده راگرفت ایرانی ها شاه گفت چیزکردند 
آمدبه من پا سپورت نشا ن داد گفت »" سوریه‌ای هابه‌من پاسپورت دادند ." حافظ اسدو 
تشکیلاتش ضد شا ه بودند . 

س - چرااینها ضدشاه بودند؟ 

ج - نمیدانم . همین کاریهودی واسراثئیل واینها . اما بعدکه روابطشان خوب‌شسد 
کمک میکردبسه حافظ اند دراواخر. 

س - شاه کمک میکرد؟ 

ا ا وا غن: ديلا راتک از بین برود: 

س چراتغییرعقیده‌داد؟ تغییر 00136 داد؟ 

ج لابد حافظ اسد روا بطش بااسرائیل خوب شد »نمیدانم . 

سد (؟ ) 

ج تغییرسیاسی دیگر . بله. 

س - با فلسطینی هاچطور؟ ‏ ۶10 

ج - بدبود . برای اینکه عده‌اي ازهمین افرادي که‌همین الان درایران هستند همين 
تشکیلات ... خیلبی ها هستندکها ینها میرفتندپهلوی فلسطینی ها تمرینا ت نظا می می - 
دادند. 

س - همین » بیخواهم بدانم چه‌نوع کمکهای نظا می و 

ج - نمیدانم چه‌کمک . من واقعا " هیچی نمیدانم برای اینکه‌وارداین کارنبودم 
اما میدانم که‌عده‌ای ازاینها میرفتندفلسطین اینها رابه‌ایشان تمرینات‌نظامسسی 
میدادند. 


س کسی ازاین افراددرخاطرتان هست ؟ 


موسوی آمفها نی (۴) - ۲۷ 


ج یادم نیست » زیادمی شنیدم یادم نیست . میدا نسدخیلی پیش است . میدانم بودند 
میدانم هدکا ری دا شتند . 

س - درسا ل ۱۹۷۸ رادیو میهن پرستان درلییی شروع به‌پخش برنا مه‌ها ی ضدشا هی کرد . 
هیچ درخاطرتان ست چه‌کسانی دراین برنا مه 

ج بت نه » نمیدانم نمیدانم . 

س - بعدا زا نقلاب چطورشدکه شما ۴ ماه مبرک دیدتابه‌ایران بروید؟ 

ج - آخرپاسپورت مرا نمیدادند . آخرا یرانی بود پاسپورت قدیم من بعدین عراقی هم 
بودم دیگر. آن پاسپورت ایرانی من مدتش تما م شده‌بود رفتم گفتم عوض کنید به 
کنسولگری گفت بایدازایران دستوربخواهيم. به‌آنها گفتند ندهید». خمینی گفت 
ندهید . بعدمن به بنی صدرتلفن کردم گفتم که‌اگراین پا سپورت را تجدیدنکنید من 
با همان پا سپورت قدیم میآیم وتوی فرودگاه یک مصاحبه میکنم برعلیه خمینی وبرعلیه 
همدتان » پدرتان رادرمیآورم. اینهم حرف‌شد؟ من نمیخواستم به‌ایران بروم. گفت 
یاهمان قدیم بيا . گفتم آخراین قدیم چرا؟ چون من خواستم بايد بدهنددیگر والا 
میتوان بیایم ومیآیم درهمانجا یک مصا حبه میکنم برعلیه‌تان . پاسپورت | رزش ندا شت 
با ید عوض بشود بعروی آن بنویسندکه‌من میتوانم سفرکنم » عرأاق اجازه موافقت سفر 
بدهد . نمیداد. عجب مردیکه بی حیا شی است این خمینی . 

س - یعنی مریحا " دستوردادکه به شما .. 

ج - جواب‌ندا .یگر بله . تلگراف زدند جواب نیا مد بعدفهميديم که جوا ب‌نداده‌یعنی 
ندهیددیگر . اینکه میگویم گفت نه » تلگراف زد کنسولگری که‌فلانی میخوا هدیا سپورتش 
را عوض کند میخوا هدبياید ایران جواب بها وندا دند. 

س - بعدکه‌به ببی صدراین را گفتید ۰. 

ج - بله » بعدمعلوم شد .. بعدرفتم گفتند ازقم بوده دیگر . بعدهم سنجا بی به‌ مین 
گفت وزیرخارجه بعدها که دیدش . گفت »" به‌ما مربوط نبود این کار ازقم یکنشر 


موسوی اصفهانی (۴) - ۲۸ - 


دروزا رتخا رجدبودکه اوهمه‌این حرفها را کنترل میکرد . 

س بعداز ۱۵ سال که*ما به‌ایران برگشتید اولین مشاهداتتان ازایران چه‌یود؟ 

ج - ازچه‌نظر ؟ 

س ازهرنظر , ازنظرسیا سی 

ج - سياسي که واژگون شده‌بود اماازنظرعمران ایران آبادیود وقتی من رفتم . 

س - همین . 

ج - ایران خیلی ء . شده‌بود. مشلا" تهران عوض شده‌بود » شهرستا نها تا اندازه‌زیا دی - 
عوض ده بود . 

س - چه‌احساسی داشتید؟ چه‌جورفکرکردید وقتی این تغییرات رادیدید؟ 

ج خوب میدیدم که‌خیلی آبا دی کمترازآنست که من توقع داشتم . 

س - کمتر ؟ 

ج - خیلی » برای اینکه یک مملکتی که‌چهل میلیارد پول نفتش بود تهران یک مقداری 
پیش رفته‌بود » شهرستا نها پیشرفت کرده‌بودند اما دهات تما مش‌باقی مانده بودآن 
وضع قدیم خودش . ترقی بود خیلی کمترازآنچه .. یعنی آ-چه‌که‌من درعراق میدیدم در 

عرض این ۱۵ سال شده صدبرابرآن بودکه‌درایران میدیدم . خوب‌فرق کرده‌بود تران 
درآن ۱۵ سال باشهرستانها بعضی ها یشان فرق کرده‌بود . امادها ت هما نطور عقب افتاده 
بود . 

س - یعنی عراق پیشرفت:ترازایران شده‌بود؟ 

ج - خیلی »این ۱۵ سال خیلی بیشترپیشرفت کردازایران . ایران باآنهمه مداخل 
نفتی که‌دا شت با ید خیلی آبادمیشد. من رفتم دییدم تهران فرق کرده» غیلی . رفتم 
به جنوب تهران ديدم هیچ فرق نکرده هنوزمحله حلبی آنادست , خیلی متا ثریودم 
هما ن غارهابود . رفتم ؛صفهان دیدم امفها ن خیلی فرق کرده شهرش . رفتم دهات ديدم 


که‌هما نجورهست » هنوزمردم بی آب وبی برق وبی تلفن وبی راه . ديدم که‌درایران 


موسوی امفها نی (۴) بت ۲٩‏ 


ظا هرش پیش رفته ولذا تقسیم کردم درهما نوقت که سی درصدمردم ایران وضعشان خوب 
شده بیست درصدا ززندگی متوسط برخوردا رند پنجا »درصدهیچی ندا رند . درزما نی که‌ما 
بودیم هفتا ددرصدهیچی نداشتند | ما بعدکه من رفتم ديدم ده بیست درصد چیزدا رشدند . 
این هست دراین کتا ب جدیدم‌که دادم به چا پ " جمهوری دوم ' 

س بله » این هنوزدرنیا مده وللی من آن یکی کتابتان رافرستادم برای دانشگاه 
ها روارد " انقلاب محنت‌بار " . 

ج - آهان » عربی اش راهم به‌شمادادم؟ 

س - یله » عربی اش راهم دادید من هردوتایشان رابا یک پست فرسنتا دم . 

ج - عربی دادم به‌شما ؟ 

س - عربی اش‌یادم نمیا ید فقط یک کپی دا دید. 

ج - میخوا هید یک عربی هم به‌شما بدهم. 

ن- اگرلطف کنیٹ بعدا زاین . 

ج - پس یادم بیاورید اینجاهست چون بدرد ..بااینکه فرستادهآقای ویلسون اما 
معذا لک من به‌شما میدهم . 

بیس ب کی ان ایی .را که دا فی با نک بت فرستا دم 

ج - دوتامیدهم عربی یکی بدهیت به مرکز دراسات شرق پعن ی 
Center For 110016 East‏ يکي هم بدهیدبه‌خوددا نشکده . 

س - شما وقتی که‌درآیران بودید گاردمحا فظت دا شتید برای .. 

ج - این ایام اخیر؟ 

وا کر 

ج - خوب‌برای اینکه خرتو خربود خوب میا مدند میزدند. من خودم‌گاردم‌را انتخا ب 

کردم» ازفا میلها یم بودند . دوسه تادا شتیم ازفا میل توکمیته بود گفتم بیا یشد 
فرستاه‌مشان گا رد . 


س - یعنی وا قعا " شما احساس میکردید که جا شتا ن درخطراست ؟ 


موسوی اصفها نی (۴) بت ۳۵ 


ج - احتمالا" دیگر خوب‌بله چه‌میدانیم صدتا خکومت بود من چه‌میدانم . وقسسی 

برگشتم بها را ن ازنظرسیا سی صدجورحکومت بود » حکومت مرکزی هم که نبود کمیته 

بودوآ ن بودوآن بودوهمه‌بودند . آدم نمیدانست که کی دشمنش است وکی دوستش‌است 

خوب گفتیم یک گا ردی هم باشددیگر . 

س - آیا هیچ احسا سی دا شتیدکه ممکن است دولت اسلامي بخوا هد" زا ری به شما رسا ند؟ 

ج - آخردولتی نبودآنجا , مدتادولت‌بود توافرادشان بودندکسانی که با ما خیلسی 
بدیودندچرا ؟ 

س - چه‌کسا نی بودند؟ 

ج - همان بهشتی ومنتظری وخودخمینی واینها . اماتااندازه‌ای که‌بخوا هندیکشندواینها 
نه فکرنمیکنم درآن ایام حالا درا ین فکربودند . 

س - شما بعدا زا ینکه‌به‌ایران برگشتیدبا یت الله خمینی ملاقاتی نکردید؟ 

ج - چرا » مفصل یکسا عت درقم. 

س ‏ درخاطرم نیست که‌دفعه قبل راجع به آن محبت کردید . 

ج خیلی محبت کردم:را جع به ریا ست‌جمهوربا اومحبت کردم» راجع به روابط عسراق 
محبت کردم . خیلی صحبت کردم . هست توکتابم دیشر . 

س - خوب بفرما کید چه میگفتند یعنی بادرنظرگرفتن سابقه‌ای که‌شماداشتید ومخا لفتی 
که‌با شما دا شتند چطورشما را پذیرفتندوصحبت کردند؟ 

ج - اولا" من وقتی دیدمش دیدم مسخ شده . آن آدمی نیست‌که درپاریس بود» آخسر 
من اوراپا ریس هم دیده‌بودم. دیدم املا" عوض شده شکلش ووضعش وحرفها یش بطوری 

که‌اصلا" فکرکردم این آدم مشاعر اش راازدست‌داده لذابعدکه احمدپسرش رادیدم گفتم 
که بابایت حافظه‌اش چطوراست ؟ گفت »" هیچی » آقامن » من آقا." صحیت کردم - 

راجع به روابط عراق . ديدم نه راجع به عراق خیلی بدبین است ومیخواهد .. حاضر 


به‌صلم بنیست نمیخواهد روابط خوب بشود . راجع به‌کشورها ی منطقه صحبت کردم دیدم 


موسوی امفهانی (۴) ت 


که روا بطش خوب نیست نمیخواهد . گفتم آقاشما چرا اینقدربااین کشورها ی منطقه بد 
هستید؟ گفت »" آقااینها دولتهائی هستندکه مردم بااینها روا بطشا ن خوب‌نیسست 
ومردم توقم دارندکه مابامردم باشیم ." گفتم سوریه ولیبی که شماباآنها روا بط تان 
خوب‌است مرد مشا ن حکا مشا ن را دوست‌دا رند؟ که ساکت شد سرش راا ندا خت با کین مخل.. 
گفتم میخوا هی رئیس جمهورشوی آقا درا ین فکرنباش » درفکرحکومت کردن نیا فتسسی 
شما ا گرحکومت نکنی مثل گابدی همه احترا مت میکنند . بخوا هی حکومت بکنی ریس 
جمهوربشوی . میشوی مشل یک رئیس جمهورعا دی یا مشل یک حاکم عادی ومردم توقصات 
دا رندهمیشه ازحاکم درایران چون آدم نمیتواند توقعات همه رایربیاورد بااوید 
میشوند یاحا کم درایران نمیتوا نددموکرات با شد همیشه یک کا رها ئی میکند ظلم میشود 
پای توتمام میشود . خلاصه این خیلی حرف زدم به او. گفت »" نه." گاهی هم نوچ 
میکردمثل بچه است مثل بچه‌ها. گا هی وقتی میگوید نه نمیگوید نخیر اینجورمیکند 
والله » عین بچه‌ها نیزا ینجور میکنند . 

س - بعدآنوقت رئیس جمهوربنی مدربود یا خمینی ؟ 

ج - هیچ رئيس جمهو رآنوقست نبود ؟ 

س - هنوزنبود . دولت موقت با زرگان . 

ج - بازرگان بود . 

س - اینطورگفته میشودکه دلیل جنگ ایران وعراق وخصومت آیت‌الله خمینی باصدام 
یک حس انتقا مشخصی است‌چون که‌صدا م آیت الله خمینی راازعراق بیرون کرد بعدا زا ینکه 
شاه ازاوخواست . آیاتاچه‌اندازه‌این .. 

تالک مقوا ری این شتا که هوا وی هم )ینوت که غوب کی انیا تک دام سارف 
اویرسد به منطقه » اگرصدام وعراق نبود اوشاید الان رسیده‌بوذبهکویت ونمیدا نم 
أ بو ظبی واینجاها , آدم توسعه‌طلبی است‌دیگر عراق نمیگذارد دیگر, ما نصش‌است 
اسا س اینست فکرمیکنم . جنگ بزرگترازخمینی است پشتش تشکیلات جهانی است اينهم 


موسوی امفها نی (۴) ۳۲ 


هست دیگر . اقتصا دجها نی میخوا هد نفت پا ئین بیاید » میخوا هدا سلحه‌ها فروش بسسرود » 
این قضا یا ی جها نی اینجورنیست که‌یک آدم بتواند بجنگد »توی آن خیلی حسابها هت . 
من جنگ را بزرگترا زخمینی وجمهوری اسلامی میبینم درایران . حجمش بیش | زخمینضی 
است » حجم جهانی دا رد . 

نن انا اقا فک کید که وکت ا تھی ابر آی این مرها رد کو ست طني 
داشته باشد؟ 

كيلد ا اخروت مال ات تتگها رت 

س یا امکانش رادارد ؟ 

ج - امکانش راکه اصلا" ندارد. ا میدش رادارد امامحال است پدرش رادرمیا ورد 
درآ وردند الان‌متشتت کردند رفت‌ایرانی نیست دیگر . 

س- با کدا م یک ازگروههنا وافرادی که‌دراینجا میخوانم شما سپاتی یا فشا ری 
داشتید؟ بازرگان ؟ 

ج - همکا ری نه اما ما کمکش میکردیم؛ من خوشم میا مد ازنهفتآزا دی 

س - درحال حاضرهیچ رابطه‌ای ندا رید؟ 

ج -نه هیچ » فقط درتهران یکبا ردیدمش اما ما خوب کمکش ميکرديم درهما ن روزنا مه 
" نهفت روحانیت " خیلی ازش کمک میکردیم . خوب یک آدمي است‌دیگر » یک آدم - 
ا اقب بال : 

س چرا؟ 

ج - بیحال است‌دیگر » مردنیست که وارد میدان بشود . 

مت فلا کت وا ل اشر 

ج - حرف میزنددیگر . همان ایام که نخست وزیربودا گرمردانه میاآمد تو میدان 
نمیگذا شت این کا رها بشود . 

ڑب رگنب هطاحا قاری ران کت 


ج س نمیدانم , انشاالله . 


موسوی اصفهانی (۴) کا 


س - یعنی تنها چیزی که در<اضردرایران مانده 

ج - بله . این یگانه‌کسی است که میتوا ندا ین جمهوری اسلامی راا زمرگ نجات بدھ د 
یگانه‌کسی ا ست که‌میتواند سرنوشت خمینی راعوض‌کند اگررئیس جمهوربگذا رندبشود» و 
هک رو اا ت ااا یو به ران مکی ات ا ر 
نمیدانم چه‌کا رخوا هدکرد؟ يا ميا ید دوباره یک مقدا ری بیا ورندش سرکا ردوباره .ا ینها 


جا ن بگیرند دوباره یگذا رندش کنا ر. نمیدانم بهرحال . 


روایست کننده : آقای دکترموسوی امفها نی 
تاریخ مصاحبه : ۱۷ ژوشسسن :۱۹۸ 

محل مصاحبه ؛ سانتا مانیکا ‏ کالیفرنیا 
مصا تیه کننده : شهلا حا ثری 


نوا رشما ره : ۵ 


س - درروزنامه " نهضت روحانیت " درعراق راجع به بازرگان چیزمینوشتید؟ 

ج - یله » من همیشه آزاومینوشتم آنجا » محاکما تش را مینوشتم . 

س - درطرفدا ری ازبازرگان ؟ 

ج - نه محاکماتش را , محاکمات مهندس با زرگان را . آخرمحا کمه‌اش‌کرده‌بودند. این 
هست این اگرپیدا یش کنید توی .. من دادم یک نسخها زاین به‌آن قسم فارسی 


س نهضت روحانیت " ؟ 


ج بله , یک دوره ازاین روزنامه دادم بف همان ق م فارسسی 
enter For 1110016 East Studies‏ ویادم میآید آن آدمی که ازمن گرفت 

بود میگفت این راچرامیدهی به‌ما ؟ این به چه‌دردما میخورد؟" آن ایام در ده... 

دورها زروزنا مه‌ها ئی است که یکروزی ممکن است‌ازآن نسخه‌ای دردنیا پیدا نشود وی دم 

میا ید جلد سیا دا رد . 

س - خوب من میروم پیدا میکنم . 

ج - " نهضت روحانیت " ازاول تاآن بیست وهشت هست من دادم‌به‌همان قا ئی که 


درهما ن Center For Middle East‏ یک آدم بلندی هم بود . اصلا" میگضسب:. 
Studies‏ 3 1 ۱ ؟ 


موسوی امفها نی (۵) - ۲ 


این را میدهی به ما که چه؟ 

س - | یرآنی بودند؟ 

ج - نه » آمریکا ئی بود . میگفت این به چه‌دردما میخورد یا مثلا" ما .. حالا خسودش 
نگه داشت يا فرستا دبرای کتابخانه ها روا رد . آخرمیدا نید یک کتابخانه هم آنج | 
دا رد. بهرحال هست آنجا شمااگرنگاه کنید درژورنال نهضت روحانیت یک دورهاش هست 
آنجا . من دادم حتما " هم نیانداخته توی garbage‏ 

س نخیر » نخیر . 

ج - امایادم میآید بامن مباحثه میکردکه . What can we do with this?‏ 
بگذا رآنجا توچه‌کارداری . تعجب هم میکرد چون یادم نمیرود هیچوقت . من دارم یک 
چیزی میدهم به یک کتابخانه‌ای اومیگویدکه چرایه‌ما میدهی . 

توت ایتا لے یکی ۶ 

ج - اورامن نمیشنا ختم هیچ . گفتم هیچ نمیشنا ختم . 

س - آقای بهشتی راگفتید نمیشناختید؟ معذرت میخوا هم نگرکردم گفتید میشناسم. 
آقای سنجابی ؟ 

اج نه» من سنجا بی را آشنابااونیستم فقط بعدها یکبا رنها ربوديم منزل یکی از 
دوستا ن با اوملاقا ت کردم که‌هما ن محبت ها را عرض کردم میکرد. 

س - یادم نیست » کدام محت ها ؟ 

ج - راجع به همان ایا می که‌من میخواستم بیایم وزیرخارجه بود . گفتم ما میخواستیم 
بیاشیم وتلگراف زدند جواب‌نیامد گفت به‌ما مربوط نبود این دروزارت خارجه یکنفر 
ازقم بود کها وهميشه این کا رها را زیرنظرداشت . 

س - ولی ازنظرفکری با اوسمپاتی نداشتید یاازنظرهمکاری ؟ 

ج نه هیچ . 

س - توجبهه ملی ؟ 


ج تخیر . 


موسوی امقها نی (۵) ۴ 


س - فروهر ؟ 

ج - فروهرهم چرا دوسه با رملاقا تش کردم درتهران . هسکاری آنجوری نداشتیم ولی دو 

سه‌یا رملاقا تش کردم . 

س - تحت چه‌شرا یطی بود؟ 

ج - وزیربود » هیچی میرفتیم محبت میکردیم . یک آدم متلونی است . آخرکسی بودکسه 
خیلی آخرمیدا نید او پان - ایرانیست‌است بعدآنجوری یکدفعه خط عوض کرد شد اما م 
وجمهوری اسلامی . این افراد زیا ددرنظرمن .. یک آدمی است دیگربهرحال :رر انم 
کجا ست | لان ؟ چه میکنه ؟ 

س - نمیدانم . شما قبل ازانقلاب بعداز انقلاب دیدیداورا؟ 

ج - من بعدا زا نقلاب‌دیدم اورا ولی دوسه با رملاقا تش کردم درتهران . 

س - عقیده‌اش چه‌بود ؟ برخوردی با هم دا شتید؟ 

ج - نه‌هیچوقت . بدنبود محبتها ئی میکردیم چیزی نبود محبت ها ی سیا سی . 

س - | وهم معتقدبه انقلاب اسلامی بود؟ 

ج - راجع به عراق محبت میکردیم میگفت »" میخواستیم ماباعراق روابط مان را - 

مهندس با زرگا ن میخوا ست روابط راباعرا ق خوب‌کند خمینی مرا طلبید گفت برو بسه 
بازرگان بگو اگردست صدا م حسین رافشا ربدهی دستت رامیبرم ." 

س - چطورشدکه ازایران آ مدییرون ؟ 

ج - آمد بیرون زندانش کردند . نمیدانم چه‌شد لذا پرسیدم نمیدانم. 

س حزب خلق مسلمان ؟ 

ج - حزب آقای شریعتمدا ری ؟ 

س - درست مطمشن نیستم . 

ج - بله اگرآن است‌نمیشنا سم . من فقط آن رکیسش علیزاده را که‌رکیمش‌بود دربیما رستاان 
دیدم . رقته بودم دیدن یک آقاشی اوهم آنجابود . نه, ازآنها هیچ خیری ندارم 
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س - با مجا هدین ؟ 

ج - هیچ . ولی افرادشان میاآیند سراغ من می بینمشان امابا آنها چیزی ندارم. 

س - اینجا میا یند سراغ شما ؟ 

ج - بله » میبینمشان همه جا هستند میا یندکا هي .. 

س - تقاضای کمک مالی میکنند؟ 

ج - مثلا"» مییند یک تقاضا فا ئی دارند اماباآنها چیزی ندارم . 

س - ولی بدون درنظرگرفتن مسائل سیا سی با کدا مکی ازاین افراد با گروهها بیشتسر 
سمپا تی فکری دا رید؟ 

ج - من والله سمپاتیم ازچیز خوشسم میاآًید. از تشکیلات دکتربختیار. برای اینکسه 
یک آد«ی است تشکبلاتی دا رد بالاخره آزادی است سوابقی دارد مردمان مجربي هستنه 
اینها بچه مچه‌هستند اینها نمیدانم چه‌کا رمیکنند بعدکه کار دستشان بیا فد 
تندهستند دیگر , خوب اینها واقعا " ایران یک خرده استقرارلازم دارد وعقل دیگر 
کافی است احساسات . جوا ن احساساتی است دیگر . مثلا" بخواهدآدم ایران رابدصد 
دست آقاي مسعودرجوی من نمیدانم چه‌کارمیکند. این الان ایران دستش نیست اینقدر 
کشت شتا رمیکند . البته خوب‌است‌این پدرسوخته‌ها ازیین ببرد خمینی را اما 
زما مدا ری . زمامداری تعقل لازم دارد کافی است . من ازکسانی هستم که به‌دکتر 
بختیار » اصلا" ندیدم تایحال بختیا ررا هیچ با اوملاقات‌نکردم امالرهم است‌البته 
نمیگويم صددرصد نواقصی هم البته شاید داشته باشد آدم بی نقص‌هم که‌دردنیسا 
پیدا نمیشوه , من خوشم میآید ازبختیار اگربتواند . یعنی اگرمن نیرودا شتسه 
باشم. ‏ وید وا جوا تم عرش کم هیدهم ات تیار ٠‏ الك با نها هكا رن نورق 
ندارم فقط این ایدهاست . تو کتابم نوشتشم من که حتی وقتی برای ریاس ست 
وزرا رسید من باینی صدر پنجا د دقیقه محبت کردم که آقا یک کا ری بکنید بختیار 


پما ند این میتواند ا یران رانجات بدهد . بعدکه پا ریس بود م خود م وسیله لح بودم 
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بین اووخمینی که نشد » توی کناب با زهست . 

س - چطور ؟ یعنی وسیله‌ای که‌بودید بین اووخمینی ؟ 

ج - مفصل آنجا هست بخوانید دیگر . میخواستم بلکه روا بطشان را درست کنم حاضر 
نبود خمینی . یعنی اوفرستاد بختیا رفرستاد عباسقلی رافرستاد بادکتراعتبا ررا که 
من محبت کردم یکی دوبارباخمینی ديدم حاضرنیست ول کردم . به بنی صدرگفتم تو 
دیگرا ین کا ررا تعقیب کن . 

س - بنی صدرچه بود عقیده| ش نسبت به بختیار؟ 

ج - خوب نبود بابختیار . اوهم آن ایام دیگربااینکه روابط شان خیلی خوب‌ سود 
امان ایام یکاش توا عت کم کم یا خا رروا مش فا ریک شاوی کا یش چ یت 

من نمیدانم چون دیدم کد روی خوشی نشان ندادیها ینکار گفت ," خودیختیا رهم 
تلقن کرده ازمن خوا سته‌همچین چیزی را ء امانه وفلان ." اینها دیگر میا نستن‌سد 
حاکم دارند میشوند حاضرنبودند بگذا رند بختیا ریما ند یا یکی که‌بوشی ازرژيم شاه 
داشته سرکاربیاید . اینجورفکر میکنم . 

س- آیا هیچ سمپاتی يا همکاری با قدم مرا غه‌ای داشتید؟ 

ج -نه» من یکی دوباردیدمش مقدم مراغه‌ای را . یادم هم نیست کجا ها دیدمش . يحتی 
نمیدانم کجا ها هست !لان . بله نمیدانم. دیدمش » می شنا سمش خوب‌آمانه. آخرین 
با رکجا دیدمش ؟ بله تهران شاید دیدمش آخرین بار منزل یکی از .. بله تیسران 
دیدمش . نخیر » مقدم مراغه‌ای چیزی نیست . اینها وا ما ندگان ستند؛, وا ماندگان 
سیاست . مجا هدین مردمی هستند , حرکت دا رند | زخوف مجا هدین خمینی آب نمیخوره 

آب خوش ازگلسویش پا کین نمیرود . نمیشود مقایسه کرداینها راء دراینکه مردند 
شکی نیست » دراینکه مبارزند شکی نیست , درا ینکه فداکا ری کردندشکی نیست ء در 

اینکه ایران رالرزاندنه شکی نیست . یکی میگفت » میگفت اگرمن قدرت‌داشتضه 


با شم مجا هدین را کمک میکنم اما حکومت رابعدميگويم بدهند به بختیار. اینها مردند 
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| زنظرحرکت دا دن خوب هستند | ماا زنظرحکومت کردن دوچیزاست . آخرمیدا نید آدم - 
وقتی میخوا هدبجنگد قشون بایدشجاع با شد مرد باشد قشون شجاع لازم دارد . امابعد 
که‌جنگ تما م شددیگرآن قشون بد دردنمیخورد» قشون با ید بنشیند توخانه دیگر, با ید 
سیاست بیاید سرکار . من معتقدم که‌این مجا «دین مرحله جنگی‌فنا ی رژیم راممکنن 
| ست تشکیل بدهند قوی هستند . میزنند »میر وندتووکشته هم میشوند وازبین میبرند . 
اما وقتی تما م شد خمینی دیگراین نمیتواند بیاید حکومت کند که این سیتسسسم 
کافی است‌ایران . چقدرکشته بدهد؟ چقدراعدام ؛ اعدام .اعدام » اعدام. تو 
این کتاب " جمهوری دوم " هست‌که اعدام درایران برداشته میشود . عرض کردم 
این کتا ب کتا ب‌چیزاست‌دیگر » مشل اینکه کتاب . 

س - آیندگان . 

ج - آینده‌است » آینده‌ای است‌که شده که درآنجاحکم اعدا م رایرمیدارند . بعدبا آن 
رهبرکه مصا حبه میکنند میگوید آقاکافی است ,آقا ۲۵۰۰ سال این مملکت اعدام دید 
نتیجه هم نبرد خوب بگذارید ۵۰ سال هم بدون اعدام ببینیم به کجا میرسیم . بکش 
بکش » بکش , بکش . بچهراآدم میخوا هدبزرگ کند اینقدر جا نش درمیآید . اولا ددا رید 
شما ؟ 

س - نخیر ۰ 

ج - ندا رید؟ حالا انشاالله اولادگیرت میا ید آقااینقدرزحمت دارد بکن ۱۸ سال بکش 
۸ سال بکش کهآخرچی ؟ که آقااین مثلا" گفت " مرگ برخمینی " این گفت فنلان : 
خیلی سخت است نمیدانم چه‌هستند این وحوش هستند خداشا هداست این نظامهای ما ؛ 
بشرنیستند اه اه اهء 

س آیا هرگزخلخا لی ویا دیگرا ن به‌شما گفتند چرا افرادی نظیرنصیری ویا دیگررهیران 
رژیسسم شاه بدون محاکمها عدام شدند؟ هیچ محبی خلخالی هرگزبا شما کره؟ 

ج - محا کمه که‌کرد . ی« 


توت ول اصرق وا که مها کت نکر دقف 
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ج چرا » هما نجا یک محا کمه کوچکی کردند کشتندش . 

س - این حتي محاکمه اسلامی هم نبود. 

ج - چرا » یک دوسا عتی ب آنها محاکمه کردند» یک سه چها رساعتی محاکمه کردند. ولی 
خوب نصیری که سا واک بود | زنظرهردولت انقلایی میا مد می کشت اورا اماخوب هزاران 
نفررا کشتندکه اینهانباید اصلا" محاکمه میشدند نباید کشته میشدند . نه» محاکمه 
کوچکی کردند. محا کمه‌ای نبود اینها میگفتند بایستی مامخالفین راازبین بیریم. 
لقاال کفت + آن سیب رییکی .مردمن ف آ و زا ددم دوا مرد دام ڑا پیا 
یکی سپهبد ربیعی ۰" نیروی هواثئی بود نمیدانم چه‌بود» " یکی پاکروان . ربیعسی 
گفت آ قا چراا ینقدر معطل میکنی میپرسی ازما »" همین است که با نصیری کشتش فکسر 
میکنم همین تربحا کمه ۰" گفت آقااینقدرستوا ل وجوا ب‌نکن . ما اگرقدرت‌دستمان 
میا مد شما ها را ميکشتيم معطل تان نمیکردیم . حالا هم شما قدرت‌دارید بايد مارا 
یکشیددیگر وقت را معطل میکنید تومیخوا هی ما را بکشی بکش‌دیگر . این راکردید آن 
راکردید این حرفها ی بچه‌ها است . گفت باکمال شجا عت ." یکی هم گفت سپهیسسد 
پاکروان رادیدم. گفت باکمال شجا عت گفت ۰" ابدا " هرجه‌درزما ن قدرت من شده 
است که‌درسا زما ن بودم من انجام‌دادم. تمام مسئولیت با منست وباشاه نیست ." آخر 
میدا نید آنوقت شا هی هم نبودو؛زبین رفته . گفت »" تمام رامن انجام دادم روی 
ایمان به مملکت ومسئول من هستم وهیچ افرادمن مسئول نیستند ." گفت »" خوشم آ مد 
ازاین مرد." 

س - خلخا لی گفت ؟ 

ج - یله . گفت »" دومردمن دیدم یکی ربیحی یکی .." من ازخودخلخالی شنیدم . 

س اینها را خلخالی محاکمه‌کره؟ 

ج - بله . محا کمه‌نیست سوال جوابی کردند کشتند دیگر . 


س - هما ن دیگر . 
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ج - بله مشلی هویدا . هویدارااملا" وقتی بردند بیرون خیال کردآ زا دشده . 

س - بله میفر مودید . راجع به .. 

ج - بله‌همیین دیگرتمام شد . 

س - درمورد هویدا چه؟ 

ج - هیچی » هویدا را گفت برد بیرون آن غفاری کشتش اصلا' به محاکمه هم نرسید . 

س ها دی غفاری . 

ج - گفت »" بفرما گید بیرون کارتان دارم ." وقتی بردش خیال کرد که آزادشده» 
گفت »" عجب » واقعا " من عدالت جمهوری اسلامی راالان فهمیدم." بردشآن پشت زد 
س - کی گفت ؟ این را خلخا لی گفت ؟ 

ج - بله ,یله . ها دی غفاری زدکشتش . 

س - هیچ صحبتی مثلا" مفصل درمورداینها میکره؟ 

ج - نه » من نمیپرسیدم زیاد. همین چیزها ئی که میگفت‌گاهی . من نمیپرسیدم چون 
همه را خودش توروزنا مه‌ها میگفت این چرت وپرت ها رامن ازیک . میگفت پول زیاد 
حاضرشدبه‌من بدهد میلیونها » میلیا ردها . 

س - یعنی برای اینکه آزادیشودهویدا ؟ 

ج یله , حا لا راست میگفت یانه‌دیگرچی . دروغ هم که همه زیاه‌میگویند . 

س - ولی خوب‌چونکه درمورد ربیعی وپاکروان آن حرفها رازده بود شا یددرمورد .. 

ج - خوب‌بله » حا لا ممکن است یکی دریک چیزی راست بگوید دریک چیزی .. هیچ دلیل 
نیست این آدم .. 

س - یعنی شما فکر میکنید ازهویدایعید بود که طلب بخشش بکند ؟ 

ج س نه» حاخریودپول زياد به شیخ صادق بدهد . میگفت میلیونپا میخواست‌به‌مسن 
بدهد , پا نمدمیلیون .. یادم نیست یک مبلغ خیلی زیادی که‌من اوراآزادش کنم , که 
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خوب گفتم احمق این را میگرفتی اگرواقعا " مخلص‌بودی میدادی برای بدبختی ها ی 

مملکت این پول » اوراهم میگذا شتند یکجا حبس‌ابد. چه‌فایده‌دارد حالا بکشنسد 
هویدارا . این صحبت ها ئی است که‌یا دم نمیماند آدم یک حرقها ئی میزند . 

س وا قعا " خلخالی یک نفرت شخصی | زاین افرا ددا شت ؟ 

ج - سیستم دوتابود دیگر . نه دیگر خوب اوهم زندان بوده » تبعید بوده» کتک 
خوردها زاینها , مخالفنسد دیگر . حالا یکنفرهم بیاید سرکا رضدخمینی باشد این 
کیره یدو یکر اکن جر ا بت شرا روووون کی اسهم ا نها هم شا شین 
نداشته باشدا ما نفرت بوده‌دیگر . خوب‌افرادی که نفرت دا شتندنسبت به رژیم شاه 
خوب‌این هویدای بها ئی ۱۳ سال نخست وزیر , آنهمه‌کا رها درز ما نش شده دیگرهسست 

نفرت ها هست . مثلا" نقرت‌ ها وقتی تجلی میکندکهآدم قدرت دا شته باشد . یعنی همین 
الان شما ممکن است نسبت به عده‌ای نفرت داشته باشید امانمیدانید وقتی قسدرت 

دستت آ مد میگوثی پدرسوخته حالا حسایش رایرس . یعنی الان آن نفرتی را که‌شما نسیت 
به شیخ اکبررفسنجانی ممکن است‌داری خیلی کمترازآن وقتی است که رئیس محکمه‌ای 
بشوی که شیخ اکبررا میخواهی محاکمه یکنی . برای اینکه آنوقت پرونده جلویت 

میا یدوتمام آنکا رها را میبیشید ویکدنعه ۱۵ سال نفرت متراکم میشود دردل آدم و 

یکدفعه تصمیم میگیرد . 

س - چه‌مقا یسه‌ای بین انتخابات مجلس درزما ن شریف اما می وانتخابات در .. 

ج - هیچی » همش فرما یشی است . 

س - هم مال زمان حاضر 

ج - بله» بااین فرق که این دوره اوباش بیشتربود تا آنوقت » بازآنجاچها رت | 
آم ابی بو ددرا نا یاچ ا به نک اوه ابی هم وی انها يست جنه ا 
باستشناي آقای بازرگان . 

س - چه‌موقع !یران راترک کردید؟ 


ج - من شاید ۵ سال . 
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س = ۱۹۸۰؟ 

ج - بله . كي انقلاب‌شد؟ ۷٩‏ ؟ 

س - ۱۹۷٩‏ بله . 

ج یله من ۲ ژوشن 13۸۰ ۰ عجب چه روزگا رمیگذرد مثل اینکه دیروزبود . 

س درست میشود ۵ سال . 

ج ۵ سال و۲ ماه بله 

س - نه » ۵ سال است امروز ۱۷ ژوشن است . 

ج ببخشید » ۲ ده ۰ 

س ‏ ممکن است یک توضیحی درموردتا ریخ وفعالیتهای مجلس عالی اسلامی کالیفرنی ]| 
بدهید درمقامی که‌درحال حاضرهستید ؟ 

ج ‏ آهان این مجلس برای این تشکیل شدکه درا ینجا یک تشکیلات اساسی درست کن د 
بعنوان اولا" مسجدوسالن کنفرانس وکتابخانه اینها که‌این ازیکطرف که ویکی یسک 
سانتسسری درست کندبرای علوم اسلامی یعنی Center For 191220 Studies‏ 
این اصل برنا مها ست که متا سفانه همه‌آن الان خیلی کنددا ردپیش روی میکندبرای اینکه 
افرادی که بایدهمکاری بکنند با ما یک عده‌شان اینجا نیستند یک عده‌شان هم با یستسی 
کها مکا نات زیا دی لازم دا رد که این امکانات‌باید ازمنطقه خلیج بشودکه الان آنجا 
جنگ زده‌است وما دستمان بسته‌است . 

س - کی این مجلس بنا شداین .. 

ج - این از ۷۸ تاسیس شد بله . که همینطور الان خیلی ضعیف فا لیت‌دارد منت 
انتظا را عضا یش اینست که ببینیم وضع منطقه اگرآرام بشودیک سفرها ئی بکنند بتوانند 
اعضاء پیدا بکنند بتوانند کمکها ئی بگیرند , برنا مه‌ها ئی دا شته باشند . 

س چندتا عضودرحال حاضرداره؟ 


ج - عضورسمی اش که پانزده‌تااست اما خیلی صدتادویست تا همینطور میا یندعضویت 


موسوی امفها نی (۵) = ۱1 - 


می طلبند. 

س مثلا" اقرا دشهریه . 
ج ته »بعضی ها کمکها ئی میکنندبرای ادا هاش . 

س ب هیچ درسی برنامه‌ای چیزی این 1 نسدارد؟ 

ج - نه‌ندارد هنوز ء نه نداردهنوز , ندارد برای اینکه جاندارد اینها موقت است همه 
آن . جا ئی باید خریده‌یشود جا ئی بايد درست بشود . 

س تس د یعنی همها ينها | میدش هست ؟ 
plan‏ 


است . 


ج - پروژه‌است » 
س - یعنی ازوقتی که‌این مجلس تا سیس شده » این موسسه پا یه‌گذا ری شد ۵ هیچ برنامه‌ای 
برای مردم نداشته ؟ 

ج - برنامه‌اش خیلی کم بوده برای اینکه اساس آن کاری که‌ماداشتیم آنقدروسیسع 
است‌که کارهای کوچک راندارد اقدام میکند. مسجداساسی یک ‌سالن کنفرانس › یک 
کت بخا نه مقصل » یک دانشکده‌ای بسا زد . خوب میدانید !ین کارها کاربزرگی است 
دیگر آنوقت این بیاید وقتش رانمیگذراند توی آن برنامه کوچولو, کاربزرگ هم 
نمیشود لذاآدم هم ازکارکوچک میماند هم ازکاربزرگ . 

ج - تاببینیم انثاالله بله . سفری با يدبکنيم بايد آن بعضی اعضاء نیستنداینجا 
باید بيایند رفتند سعودیه آنجا مشغول یک کا رها ی پردخلی برای خودشا ن پیدا کردند 
ول کردند یکعده‌ای خلیج هستند با یدآنها را ببینیم» ببینیم به کجا میرسید با خدا سته 
س - اگرشمادرمقام رهبری درقدرت‌بودید فرض‌کنید درحال حاضردرایران ورژيم عوض 
میشد چه عکس العملی بااین رهبران جدید میکردید؟ اعدا مشان میکردید؟ 

ج - نهوالله ۰ میگذاشتمشان 0 هما نطورکه توی کتابم نو شتم » سنوی چیزها ی اجباری 


دیگریا اعدا م خسته شدم . من اگرقدرت دستم بیاید اینهارا.. بعنی آخراین باز 


موسوی اصفهانی (۵) - ۱۲ بت 


این دوجورمیشود . یک وقت هست قدرت دست آدم میا ید بعنوان استبداد یکوقت قدرت 
فت آ دم ھا برا و دموکراسی, ٠ا‏ کودموگراسی پاک مق ھی کا روا د ور ریف 
استبدا دبا شد قرض‌ کنید حالا آ مدیم انقلاب شد گفتند شماهم هرچه‌بگوئید ما گوش میکنیم 
من دیگرنمیکشم خسته شدم چه‌فایده‌دارد. وانگهی چی اینهاراآدم اعدام بکند برای 
چهل هزا رآدم چها رتا آدم اعدام بکند. املا" عدالت نیست . خمینی چهل هزارآدم - 

کشته یک روح کثیف یک آدم را آدم برای چهل هزارروح بگیرد. نه › اینهارایاید 
گذا شست یک کمپ اجبا ری درست کردآنجا » اردوگا ههای کا ر گذا شت‌شان آنجاتا زنده 

هستند خودش کافی شان است اینها را نبا یدکشت کاربکنند . خمینی را کا ربکنند ظرف 

بشورنن » غذا بپزد آن یکی لباس بشورد» برو آبریزکاه پاک کند» توآلت پاک کنند . 
این کا رها رابه آنها بدهند :تا وقخسی بمیرند . شیخ اکبررفسنجانی اینها مجرمین 
جنگ . چیست کشتن یک چیزی میزنسی راحت میشود میرود تق تق . بگذا رش آنجا 

اولا" اعدام نمیکنی بعدهم‌هست بعدازه۱ سال ۵ سال هرروز هزا ربا رمیمیرد وزنده 
میشود. کافیسسست خونریزی . اینهاآرزوست . توکتایم " جمهوری دوم" 
که یده وآرزوست الیته ایده‌های خودم رانوشتم لذا مسئولیت باخودم است درآنج ] 

هم نوشتم که اینها را بایدگذاشت درهمان اردوگاه اجبا ری تا زنده‌هستند کا ربکنند 
بعدهم که‌مردند چالشان کنند برود. 

منت کر موی واھ ا وھا سقوا یکم رام بان اقا دق که سم فان را 

برایتان میخوانم اگرخا طراتی درذهن تا ن هست‌خواهش میکنم بیان بفرما قدو 
نظریاتی که راجع به این افراددارید. شخص‌اول آیت‌الله کاشانی است » سیدمحمد .. 
ج - حاج سیدابوالقاسم . 

س - حاج سیدذابوالقاسم بله . 

ج خوب آیت الله کاشانی یک مردمبارزی بودکه همه میشنا سندش دیگر . باانگلیس ها 


موسوی امفها نی (۵) - ۱۳ 


اشغا ل بود . بعدشاه دوسه بارزندانش کرد ازسران نهضت ملی بودونفت را ملی کرد . بعد 
با مصدق مبارزه کرد بعدهم دیگرفوت کردورفت . 

س - ازتجربیا ت شخصی خودنان که‌بااوداشتید ممکن است یکی دوتابیا ن کنید؟ 

ج - مردخوبی بود آقای کاشانی منتها آدم ساده‌ای بود بچه‌ها یش تحت تا ثیرش قسرار 
میدادند . خیلی ساده بودوخیلی زود تحت تا ثیرقر؛ رمیگرفت . 

س - شما شخصا " با ا وملاقات‌داشتید؟ 

ج خیلی زیاد اصلا" خیلی دوست بودیم خیلی . آدم ساده‌ای بود آدم. 

وخیلی زودمیشد اوراتحت تا ثیر قرارداد. آدم وطنپرستی بود آدم مخلصی بود 
با انگلیس ها هم خیلی بدبود اما یک آدمی بودکه زودمیشد تحت تا ثیرش‌قراردا دویچه‌ها 
خیلی درا ونفوذدا شتند . 

س - بچه‌ها ی خودش . 

ج - بله . 

س - دراین ملاقاتها ئی که‌داشتید هیچ محبت‌ها ئی راجع به اوضاع ابران واوضاع .. 
ج ‏ همش کا رسیا سی بود . یک آدمی بودکه راجع به ایران صحبت میکرددیگرهمش ء مشغول 
مبارزه بود آقای کاشانی هميشه . هميشه با حکومتها ی وقت طرف‌بود , همیشه با 
حکومتها ی وقت .. 

س- دلیل اینکه این سثوال رامیکنم اینستکه میخواهم ببینم که‌یکی ازغا طراتی که 
خودتان با او داریدیخاطرتان هست ؟ یعنی محبتی که کردید» مطبی که‌درذهنتان مانده؟ 
ج - همه‌چیز » من یادم هست ها سال بااومربوط بودم › همه‌چیز . مثلا" یادم هست 
یک وقتی گفت ›" به‌من گفتند بیاشاه بشو گفتم شه ." 

س - کی بهاوگفت ؟ 

ج - همان ایا می که شاه ضیف بودومصدق قدرت‌داشت . آن ایامی که کاشانی قدرت 
داشت . گفت ۰" ده‌باربه‌من میگویند بیاشاه بشو ء من سلطتت نمیخوا هم ," 

س - کی به اومیگفت ؟ 


موسوی اصفها نی (۵) - ۱۴ 


ج - اطرافیانش . یک آدم اینجوری بود یک آدمی نبودکه .. 

س علما میکگفتند ؟ 

ج - اطرافیان داشت خودش , اطرافیان داشت تشکیلات‌داشت . کاشانی یک آدم عادی که 
نبود میگفت »" میآیندبه من پیشنها دمیکنندبیا شاه بشو ومن میتوانم شاه بشوم 

من نمیخواهم سلطنت » من میخواهم همین طلبه باشم وخدمت بکنم." ازاین جورحرفها . 
س نوا ب صفوی ؟ 

ج - آدم دیوانه خونخوار . 

س - شخصا " ملافا تش کردید؟ 

ج - کا ملا" میدیدمش . نجف طلبه بودمی شناختمش . بعددرا ردن من درکنفرانسی بودم 
اوآ مدآنجا . درتهران یکی دوبا رخانه‌من آمده‌سود کمک میخواست . 

س- شمارا جع به عقایدوافکا رش ؟ 

ج - هیچی » عقایدافراطی آده‌کش . خودش سفیه‌بود » آدم غیرطییعی بود . 

س - دربرخوردها ئی که‌بااوداشتید ؟ 

ج - هیچی .خیلی با ملاحظه میا مد به اومیگفتم این کارها محیح نیست نصحت میکردم 
گوش نمیکرد . گفتم این حرفها چیست میزنی املا" چون نجف‌طلیه بود آنوقت ایا مسی 
که‌ما بودیم . 

س یعنی با آقای خمینی همین الان ؟ 

دبا آقاق ی ده :تم 201 ال یل ا ل تیش منگويم. .ما جوا ووت 
بچه‌یوديم این نجف بودمی شنا ختمش » دیده‌بودسش توشط کوفه میرفتیم شنا کنیم 
اومیا مد تجا شنا میکرد . يكي ازبستگانشش راما می شناختیم بوسیله آن بستگاضش 
یک طلیبه‌ای بودآنجا بعدهم .. آنوقت معروف نبودکه چیه ازآنوقت می شناختمش . 
بعدشد نواب صفوی , بعدمیاً مددوسه بارخانه من آمد کمک میخواست‌حتی ازما ومن 


میگفتم که این کارها ی تو محیح نیست این افکا ری که داری خوبآدم متحمس و 
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عنیفی بود . 
س چه میگفت وقتی راجع به . 
ج - آدمی بودکه اسلام م‌یگفت همه چیز | سلام است وبا يدا سلام پیش برود با کشتن > با 


زور » تروریست » اسلام با زور. حکومت اسلامی . پیا ده‌کردن اسلام صددرصد وچسسون 
میزدتد . 


س وقتی که‌شما با عقیدها ش مخا لفت کردید .. 

ج - هیچی , هیچی میگفت نخیراین درست است . 

س - | و عقید ه خودش را تحمیل میکرد . 

ج بله» محبت میکردیم حالا ازمن که نمیخواست که بااوهمکاری کنم میآمد می - 
گفت ماکمک میخواهیم وفلان . به‌ما کمک کنید . گفتم چه‌کسکی به‌تويکنيم . من املا" 
مخالف بااین طرزتفکیر تروری هستم واسلا" معتقدنیستم به‌اینکه اسلام حکومست 
دا رد . نیست همچین چیزی . نیست جاهل ستند *ینها » اینپا جا هل ها ی متعصبی هستند 
که یکی ازآنها ابن ملجم بودکه‌علی این ایی طالب‌را کشت یکی هم اینها هستند . تمام 
این بلاها ئی که‌دردنیا میشود | زدست تروریست ها همین است دیگر » اینجورفکر میکنند 
همین جوربه عنف به‌فشاروبه زور . 

س - مظفربقا ئی ؟ 

ج - مظفربقاشی رامن آشنا هستم امانه اینکه .. ایده‌اش را که‌همه‌میدانند اویک آدم 
حزب کا رگرا ن داردواینها . یک آدم خیلی پاکی است نم دانم زنده‌است‌یانه, یسک 
آدم پاکی بود» یک آدم درستی بود ویک آدم سرسختی بود ودرایده‌ها ی خودش خیلسسی 
س - برخوردشخصی با ا ودا شتید؟ 


ج - چرا » میدیدمش منزل آقای کاشانی میدیدیم ویادرمجالس میدیدمش خیلی بیش 


موسوی امقها نی (۵) بت ۱۶ 


بیست وهفت هشت سا ل پیش . یک مرد با کارا کتری بود ا کر هست خدا سلامتش بگذ؛ رد شا ید 
هم باشد اما مریض است . 

س - عباس مسعودی ؟ 

ج یک زوزنا مه‌نگا ری بود مصلحت طلب هرچه شاه به اومیگفت انجام میداد. تمام 
همش‌ا ینن بودکه اطلاعات بهترین روزنامه‌ایران بشودو همین هم شد. چیزی نبود 
کا راکتری نداشت » کارا کترش فقط این بودکه مصا لح خودش وروزنا مه‌اش را پیش ببرد 
سنا توربشود برادرها یش وکیل بشوند . چیزی نبود معا مله‌گریوه کاسب . 

س - دربرخوردها ی شخصی که با آوداشتید هیج خاطره‌ای دارید؟ 

ج - هیچی » هیچی خا طراتی نیست عباس مسعودی .اینها کسی نیستندکه خاطره .. 
یه رها شدای که ها سک ست 

ج - چیزی نیست » هبچی چیزی نیستند . همین افرادعادی هستند . 

س - بله » ولی یادم میاآید که گفتید درجریانات ۱۵ خرداد 

ج - بله »چون روزنامه‌نگا ربود » رفتیم خانه‌اش , اوباشاه رقیق بود میخواستیم 
مثلا" برود باشاه صحبت کندکه راهی برای اسکات این خونریزی پیدابشود. همیسن 
افرادعادی . 

س - ژنرا ل ت موربختیار؟ 

ج - سپهبدتیموربختیا رکه معرو ف بوددیگر رکیس‌سا زما ن | منیت بودویعدمعا ون نخست - 
وزیربودوبعدهم| زمبا رزین شاه شدوآمدبه‌عراق وبعدمنهم درعراق بودم وبااوآشنا 
بودیم رفیق بودیم میرفتیم میا مدیم . یک مردباکاراکتری بود , مردر! ستگوشی بود 
مردی بودکه میشد به اواعتمادکرد بااینکه نظامی واقعا " سن سیردیده بود. در 
سن سیرتحمیلاتش را کرده‌بود . 

س - چراباشاه مخالفت کرد ؟ 
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بعدمیا فتدبه اختلاف سیاسی . میدانیددرایران غالب اختلافا ت سیا سی | ول | زا ختلانا ت 
شخصی شروع میشود. 

س درملاقاتی که‌گفتید اوباآیت الله خمینی داشت وشماهم حضوردا شتید‌مدکن است 
یک مقداری توضیح بدهید ؟ 

ج نه هیچ عادی بود خیلی کورتوازی هیچ محبت سیاسی نشد احوالپرسی . 

ی اھ آ تالت حش تا یت 

ح - خوباودرعراق بود خمینی هم درنجف بود میخوا ست ملاقا تی بکندکه بگویندبختیا ر 
هم باآقای خمینی روابط دارد. خوب‌بود برایش دیگر. آن ایام هم خمینی اسم 
داشت » عنوان داشت وجهه داشت . 

س دکترعلی امینی ؟ 

ج - اورامیشناسم سی سال !ست میشنا سمش . دکترامینی یک آدم سیاستمدار پرحسرف 
است . یله هست دیگر . چه‌بگویم راجع به امینی هست . 

س خا طرا تی که‌درذهن دا رید ؟ 

ج - خاطرات‌زیاد. رئیس الوزرا بوده »مبارزه‌يااوکرديم. 

س - چه‌مبا رزه‌ای ؟ 

ج - خوب وقتی که نخست وزیرشد مجلس راتعطیل کرد بااومبارزات کرديم » مبارزه‌های 
زیا ددا شتیم بااو. یک آدمی است » آدمی است که آنچه‌میتوان گفت امین است » ]دم 
دزدی نیست ودلش میخواهدکه برای مملکت کاربکندوقایل تفاهم است . 

س - ولی ازمبارزاتی که بااوداشتید دروقتی که 

ج - مابااومیارزه‌ميکرديم چون مجلس راتعطیل کرده‌بود وانتخابا ت نمیکرد میگفتیم 
توفانون اساسی را تعطیل کردی » سروصدا ميکرديم توروزنا مه . 

س ‏ شخصا " میرفتید پیش‌او بااوراجع به‌این 


ج - چرا» شخصا " میرفتیم » اجتماعات میکردیم ۰ وکلای قدیم راجمع میگ ده یسم - 
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روزنا مه‌ها برعلیها ش مینوشتیم مفصل خیلی زیاداست‌آن تفاصیلش . چون با هرکدا م 
ازاینها یک عا لمی است اگرمن بخواهم بگویم آن خودش ه«فتادمن کا غذ میشود این که 
تما می ندا رد . 

س - یک مقدا رتوضیح دهید . 

ج - نه» چون ۲۰ سال روابط با یکی . 

م ال رک مقر 

ج - حالا مارفيقیم » »۳ سال . ۳۰ سال که خیلی نوسان دا شته . گا هی مخالفت سیاسی 
گاهی همکاری ء گا هی کمکش میکردیم . 

س - مطا لبی راکه بااوموافق بودید چه بود؟ 

ج - همین ایام خمینی فرض کنید . خوب » آرامان تقریبا " موافق بوده اینکه بايد 
مبا رزه کردباخمینضی . 

س - ولی آن زماني که نخست وزیربودودرا يرا ن حکومت میکرد؟ 

چات ته مغ لفت کردم یرای ینک ختلی کا رها ی قا تون اس سی را فففیل کرو جرف 
زیا دزد کارها ی بیمعنی زیا دکرد . مفصل است آن دیگرتا ریخ میشود خيلي بااومیا رزه 
۳ 

س - دکترمهدی با زرگان ؟ 

ج - نه» من یکبا ردید مش فقط درهمان بیمارستان . دیدن خمینی رفته‌بوديم اوصم 
آمدآنجا . وقنی که خمینی دربیبارستان قلب بستری بود مارفته بودیم دیدن خمینی 
آقای بازرگان هم آمسسد آنجا یک یکسا عتی آنجا محبت میکردیم . 

س- اسدالله علم ؟ 

ج رئیس الوزرا بود اومردرفت حالا دیگر . اوهیچی پیشخدمت‌شاه بود . پیشخدمتسی 
بود نوکر مثل همین میرحسین موسوی نسبت به‌خمینی . خودش پدرش شوکت الملک یسک 


آدمی بود» آقازاده‌بود امااوديديم نوکراست بی ارزشي که تحصلاتش رادا نشکده 


موسوی اصفها نی (۵) بت 1٩‏ بت 


کشا ورزی رادیده‌بود , تمام سرمایه‌اش این بودکه رفیق شاه‌است . چیزی نبود . وقتی که 
رئیس الوزرا شدمن به‌شاه‌پیفام دادم‌که بزرگترین اها نت رابه ملت‌ایران کردیدکسه 
این را نخست وزیرکردید . 

س چرا ؟ 

ج - این مال ریاست الوزرا نبود » این پسره‌پیشخدمت بود مال نخست وزیری نبود مشل 
میرحسین موسوی . اینها نخست وزیرنیستند اینجا پیشخد مت هستند .وقتی آ دم پیشخد مت خودش 
را نخست وزیربکند مثل کی است‌آن کالیگولا است کها سب خودش را صدراعظم کرددررم؟ 
س - کا لیگولا 

ج - آهان مثل کانیگولا ست » همچین هستنداینها . 

س - شمادراین نامه‌ها ئی که‌به‌شاه مینوشتید صرفا " بعنوان یک نماینده مجلس یا یسک 
شهر وندخصوصی نا مه مینوشتند ؟ تحت چه‌عنوانی به‌شاه .. 

ج - نه ازکجا؟ 

س این نامه‌ای که‌فرمودید الان به شاه نوشتید . 

ج - پیفام دادم نه نامه‌ننوشتم تومجا لس محبت میکردیم . 

س - به‌کی پیفا م دا دید ؟ 

ج - نشسته‌بوديم » آن رفقا یش بودند آنجا . درایران میدانیدکه اجتماعات‌زیاد 
میشوددیگر . بحث هستند دیگرمی نشینیم هرروز یک جا میرویم . سنا تورهست » وکیل هست 
وکیل گذشته هست » رققای شاه‌هستند , بهبودی هست . یادم نیست زياد میدانید این 
اجتما مات . گفتم آقابه‌شاه بگوشید که بزرگترین اهانت‌است‌به ملت‌ایران . یا 
همینجوری گفتم بزرگترین اها نت به‌مردم ایران شده‌است که این مردیکه رارگیسس - 
لوزراکردید . گفتم درتاریخ ۲۵۰۰ ساله ایران همچین اهانتی به ملت‌ایران نشده 
این حرف رازدم. 

س - چرا بودا شت شخصی تان ازعلم.. 


ج - آدم پیشخد متی بود » آدم بی ارزشي, بود nothing‏ . 


موسوی امفها نی (۵) بت ۲۵ بت 


س ولی اینطورکه معلوم است شاه خیلی بهاو تکیه داشت ازنظرفکری و کساری 
ج - هیچوقت » هیچ کاره بود هرچه‌بود شاه بود. اوراآوردکه خودش حکومت کنشد. 
این اصلا" رشیس| لوزرا کی نبود. 

س آحمدآرا مش ؟ ببخشید بفرما شید . 

ج - وقتی که متموررا کشتند هویدا گفت : 

من و دل گر نداشدیم چه‌یاک غرض | زا ندرمیان سلاست‌اوست 
اینها که چیزی نبودند . آرا نش یک آدمی بود وزیر بود بعدباشا ه‌مبارزه کرد بعدا علام 
جمهوریت کرد گرفتندکشتندا ورا » زندانش کردند کشتندش . 

س - شما چه‌جورمی شناختید اورا؟ 

ج - دوست ما بود» میدیدیمش زياد درمجا لس میدیدیمش خیلی آدم تندی بود . 

س- | زلحاظ حزبی درچه مرحله‌ای یود ؟ 

ج - حزب نبود نه . خوب تشکیلاتی داشت ضدشاه بود . خوا هرشریف‌امامی هم زنش یود 
ویک آدمی بود خدا رحمتش کند . چندبا رزندا نش کردند بعدوادارکردند زن ازا وطلاق 
گرقت » شریفامامی وادا رکردخوا هرش را . بعدهم کشتندش دیگردربیما رستا ن بلائی سرش 
آوردند مرد . زندا نش کردند .. بهرحال مردنه‌اینکه حالا کشتن رسمی گفتند سی 
نمیدانم بلائی کاري سرش آوردندکه مرد یاازیس فشا ربها وآ وردند که مرد . 

س - شما توی خودجلساتی که‌خودش ترتیب میداد 

ج منزلش رقتم یکی دوبار یاتوی اجتما عات منزل دوستان نه آنجورتشکیلاتآنجوری 
نه اومما حبه میکردگاهی , خبرنگاران راجمع میتردیک چیزها ئی میگفت که‌بایدایران 
جمهوری بشود یا تلگرافاتی میزداینجا وآنجا . حا لا یا دم نیست تفامیلش چون برگشت به 
۵ سال عقب است . اینها هرچه میپرسید مال ۲۵ سال پیش است چپیزی است‌که خیلی تو 
حافظه‌ها باید بگردم آن لاها را . 


س - امیدوارم که این خاطره‌ها برگردد » بعضی ها یشان خوب باشد . نامرخان قشقا ئی 


موسوی اصفها نی (۵) 2 


ج - آهان خدارحمتش کند . نا مرخان اینجا بوددیگر درلاس وگا س بود میدیدیمش » دوستما ن 
بود . خوب » بعدهم مدا یران دیدمش بعدازانقلاب » مبارزه‌کرده‌بودباشاه سالها 
درتبعید بود . بعددرزما ن این حکومت برگشت به‌ایران . روا بطش‌دویاره با خمینی بهم 
خوردکه میدا نیدجنگید , پسرش عبدا لله درهمانجا فوت کرد درهمان قضایای درایام جنگ 
پا رتیزانی که‌با دولت داشت . خودش هم فرارکردآ مدا ینجا وبعدهم برا درش را کشتنسد . 
س شما اینجا با ایشا ن ملاقا ت کردید ؟ 

ج - همیشه میدیدمش » بله برگشت دیدمش . درتهران دیدمش قبلا" میدیدیمش درا یا می 
که‌باشاه مخالف بود. مردی بود» خدا رحمتش کند» خوب‌گا هی هم دروغ میگفت . 

س - درچه موردی ؟ 

ج - دروغ میگفت گا هی دیگر که‌سیاستمدارنباید دروغ بگوید متاأسفانه . 

س - شما ذا ثقه ما را تحریک میکنید بعد 

ج نمیدا نم حوادث زیاداست , خلاف مثلا" بگوید . میدا نید درسیاست این نقمش بود 
خدا رحمتش کند حالا که دروغ میگفت‌گاهي . 

س - هیچکدام ازآن دروغ ها درخا طرتان هست ؟ 

ج یله حالا مرد دیگر . 

س - خوب بگوشید حا لا یک موردی را . 

ج - نه یادم نیست تفاصیل میدانم خلاف میگفت زیاد. مثلا" یادم میاآید عجیب است 
یکوقتی توروزنا مه‌درایران نوشته‌بود ۰" دکترموسی به‌من گفت‌بیا به‌عراق دا هرچه 
میخواهی به‌تومیدهیم بعدمن شرط کردم که‌خوزستان راچراعربی میگویند عریستا ن آنها 
نگویند ." آها ن ,"من گفتم نه تاسیاست عراق نسبت به‌خوزستان واضح نشده.." این 
مال ژمان شاه . تما مش‌دروغ بود اطا" نه من به اوگفتم بیا نه‌گفتم بیا کمکست 
میکشیم نه همچیین حرفی زد . خودش چسبیده‌بودکه من میخواهم بیایم عراق . دروغ 


هیچی توروزنا مه نو شته برد علشی توی تهران که‌من بودم. بعدرفقا کفتند تکذ پیسسش 


موسوی اصفها نی (۵) کت 


کن . گفتم حالا پیرمرددلش به‌این خوش است که‌یک چیزی بردا شته نوشته اسم ماراهم 
برده . با ما خیلی دوست بود ادعائی نداریم ولش کنید . 

س - ولی آ مدعراق آنوقت پیش شما ؟ 

ج - نیا مدا صلا" نخیر . ایا می که‌ما عرا ق بودیم وبختیا ربود وآن حرفها بود خودش گفت » 
" میخواهم بیایم." گفتیم بيا . بعدتوروزنا به‌نوشته‌بودکه » خاطراتش‌را » آره دکتر 
موسی گفت بیا عراق مارادعوت کردوگفت بيا شید اینجا وهمه چیزبه‌شما میدهند من 
شروطی کردم . تما مش دروغ همش خلاف واقع . خلاصه ازاین چیزها داشت زياد خدارحمتش 
کند . خوب یک کارها ی دیگرهم بودکه حالا رفت مرددیگر ولش کنیم بیچا ره‌را . 

س - ولی بعنوان یک رهیر .. 

ج - نه رهبرنبود . اگر رهیربودکه‌فرا رنمیکرد‌بياید . میماندآنجا وباداشتن آنهمه 
امکانات . نه بعنوان رهبرنبود. 

س - واقعا " مابین قبیله قشقاثی طرفدا رزیا دداشت ؟ 

ج ‏ البته‌خان بوددیگر» پسرا میرصولت الدوله بود نه دیگر یقینا " خوب‌خان مهم 
است . ؛مارهبرکه‌یتواند اداره کند. خوب یک مقدا ری هم جنگید اما نتوانست‌تاآخسر 
چیز رهیری یک چیزدیگری است . مردی بود بهرحا ل خیلی زحمت کشیدبیچاره , نه این 
راهم باید ازانصاف دورنداریم» خیلی . عمری را به‌بیچا ره‌گی گذراندوه۲ سال تبعید 
خیلی جا ن کند واقعا " اینها هم هست , حالا آدم باید .. یله ۳۰ سال . خوب‌می بت 
توانست بیا یدایران وبسازد ونوکربا شد . حاضرنشد وزندگا نی تبعیدی وبدبختی »خیلی 
بیچاره‌گی کشید تحمل کرد. خدا رحمتش کند . 

س - داریوش فروهر ؟ 

ج نه » من اورافقط همان دوسه با ردیدمش دوبا ردیدمش وقتی که وزیربود . 

س - چه‌جورآدمی بود ؟ 

ج - یک آدم احمق . 


س - ازنظرسیاسی يا .. 


موسوی امفها نی (۵) := 


ج - بله ازهرنظر. چیزی نیست که آدم بتواندفکرکندکه یک مردی بود که تفر .. آخضر 
میدا نید آدم یکنفرهست که مثلا" میگوید این آدمي است فکری دا رد» کارا کتری دا رد 
خوب مثلا" امینی حالا یک فکری دا ردیک کارا کتری است یک آدمی است آدم عسادی 
نیست . میشود گفت علم باامینی مقایسه زمین تاآسمان است یک آدمی است . این 
نہ هیچ است . 

س - یعنی بردا شت شخصی تا ن از 

ج - یک آدم عادی . آدم عادی که‌وزیرشده عادی آخراین افرادعادی هستند. این 
اکثرشان افرادعادی هستند » افرادعادی چیزی نیست که آدم .. یعنی عادی . 

س امام موسی صدر ؟ 

ج یله › امام موسی خوب یک آدمی بود خدارحمتش کند . امام موسی راازبچگی می 
شناسم من . رفت لینان وکارها ئی کرددرلینان وحرکت دادشیعهرا . درلبنان خوب 
خدما ضی کردواقعا "» شیعه راازآن کمنامی آوردبیرون . منتها یک آدمی بود خدا 
رحمتش کند خیلی خودخواه‌بود وروی همان حس خودخوا هی وجا »طلبی دست زدیه‌یک کا رها ئی 
که‌نبا ید میزدوهما ن مشکلات برا یش درست کرد . مثلا" همان شاخها مسل درست کردوکارها ی 
تروریست وفلان که بعدا زقذافی پول گرفت وبعدرفت مهمان قذافی شدوآنجاه‌یکر 
قذافی » نمیدانم, سربه‌نیستش کرد چه‌کا رش کرد . تجاوز ازحدود کرد یعنی میدا نید 
تجا وزازرهيري کرد نماند دررهیری . رهیری با عنف ورهبری باکارها ی پارتیزانی این 
مال رهبری روحانی نیست ؛ این دال یاسرعرفات است » حالا هم که‌نمیدانیم کجا ست 
چه شد ۵ . 

س - بین موسی صدرونوا ب مقوی شما 

ج - نه‌خیلی فرق است زمین تا ؟سمان . املا" نمیشود مقایسه کرد اما خوب موس صدر 
درا وا خرهمین کا رها رادا شت میکرددیگر یک عده‌ای راداشت تربیت میکردوفلان بسرای 
کا رهای نظامی وهمین امل رااوپایه‌گذا ری کرد. خوب ؛ یک آدم روحانسي 


موسوی اصفها نی (۵) ت ۲۴ 


که‌رهبری دا رد میکند با یدهمش رهبری روحی باشد ودیگران این کارها را یکنند نه 
| ینکه‌خودش شخما ". بعدآن پولهارا میگرفت ازاینجا وآنجا . ازقذا فسی پولها راگرفت 
که ازقراری که میگویند حالاکه ما خیرندا ریم . 

س - ولی شما شخما " ملاقا تش‌کردید؟ 

ج - بله » بزرگ شدم بااواملا" » صدبار آقاموسی دیگر . 

س - پسربا قرصد را ست ؟ 

ج - نخیر » عموزاده‌هستند . بله‌باهم املا" خیلی دروهستند . خواهرآقاموسی زن آقا 
سیدبا قرصدراست . پسرنیست نه سنش‌هم شاید از آقا سیدبا قربزرگتربا شد . 

س - ولی با گروهآیت الله‌خمینی اینها هم درتما س هستند . 

ج - شاگردخمینی بود . بعدروا بطش خوب نبود بعددویاره خوب‌شد . درنوسان یود 

املا" سیا ست درکاراوخیلی بازی میکرد رل داشت . باشاه بودیخوقتی بعدباشاه بهم 
زد دوباره .. 

س - ژنرال غلامعلی اویسی ؟ 

ج - من غلامعلی رامیشناسم ازوقتی که رئیس گا ردبود» رئیس گا ردئاه بود یکوقتی 
رئیس گا ردسلطنتی بود. بعدمعاون فرما ندارنظا می بوددرقضیه پانزدهم خرداد. بعد 

دیگرمن نشدیدمش تا اواخرکهآ مده‌بودبیرون » درهمین اروپادیدمش ‌دوسه بار. یک 
آدم متدینی بود معتقدیه‌شاه بود یک سربازشجا عی بود وخوباین کارا کترش بود 

دیگرا ما خوب برای بقا سلطنت هم‌هرچه میتوا نست میکشت وکشت . 

س - یعنی معتقد به سلطنت بود ؟ 

ات یلته ةدود وها میرن همه کا ریگته یراق ابقا ساطت : 

س - شما | زملاقا تھا ئی که‌دا شتید شخصا " چیزی درخا طرتان ست ؟ 

ج - نه » همین يا دم میا ید درپا نزدهم خردادکه‌من اورا ملاتات کردم گفت >" ما تسا 


میلیون هم شد هدم میکشیم که‌شاه بماند." دروقتی که‌رفتم بااوملاقات کردم که 


موسوی اصفها نی (۵) تا 


یک کا ری بکندکه‌بلکه این ۱۵ خردا دخا تمه پیدا کندوعلم‌یلکه استعفا کسند وگنا ه‌گردن 
علم بیا فتد آنوقت اوفرما ندا رنظا می بودکه‌من خیلی باتندی هم بااومحیت کردم » 
کشت مه ما اة لون عفر مکی که قافا سیم لیو ن نو لبون بیسک 
چیززیادی . یک سربازاینجوری بود . 

س - شما درا ین ملاقاتی که‌بااودا شتید که‌گفتید تندی هم کردید هیچ نگلان نبودیسد 
که‌شما خودتان 

ج نخیر » نخیر » نه دوست ما بود . نه‌شاید همان حرفها را بعدرفت به شاه زد ویکی از 
عللی که‌ماباشاه بعدروابطمان بهم خورد همین بود. نه ,به‌من چه‌کا ریکند . تندی به 
اوکه‌نبود به‌علم بود اما خوب به‌سیستم بود نه‌چیزی نداشت دوست ما بود خدا رحمتش کند . 
س - یعنی شمابرای جا ن خودتان نگران نبودید؟ 

ج - نخیر » نگرانی نداشتم . چه‌کا رمیکردندمرا ؟ مرا نصیحت میکردند . 
ی 

ج - آقای خوانساری یکی ازمراجع ایران بود بعددرتهران بود آدم خیلی خوبی بود 
خیلی کم حرف‌بود . من درسش هم رفقته‌بودم . مدا خلسسه درسیاست نمیکرد ولی یک 
پسری دا شت که اوبعدیا شا ه‌وآنها همکا ری میکرد | ما خودش مردخیلی بزرگواری بود استاد 
آقای خمینی بود . درسن ۹۸ سالگی هم فوت کرد . 

س - یکی ازپرعمرترین ایرانی بود . 

ج بله یکی ازپرعمرترین .. یک آدم قوی بود تاآخرین ایام . 

س- امام جمعه تهران » حسن امامی ؟ 

ج - حسن اما می هیچی خوبا ما م جمعه‌دکتراما می قاضی بود بعدعمویش که مرد عماسه 
سرش گذاشتند اما م جمعه تهران شد بعدهم سناتورشد ویکی ازآخوندهای درباری بود 
استاددانشگاه هم بود . عادی کسی نبود . 

س - درملامقا تها ئی که بااوداشتیه 

ج عادی , یک آدم عادی . ملاقات آخرآ دم خیلی ملاقات ... آخراین افراد عادی هستند 


موسوی اصفها نی (۵) ۲۶ 


درافرادعا دی چیزی نیست که آدم ملاقا تها یش را رویش تکیه کند . یعنی وقتی آدم با 

چوئن لای ونهروملاقا ت میکند یاناصر توی ذهنش می سپا رد. امثال اینهاکه هرروزاما م 
جمعهآدم میدید» هرروز توکوچه‌وبازار . کسی نبود خدا رحمتش‌کند آدم شیرینی بود 

لطیف بود می نشستیم صحبت ميکرديم . کسی نبودند اینها . اکثرا ینها کسانی نبودند 

عا دی هستند لذاآدم نسبت‌به آنها اطعم1۳01۴ است میدانید؟ خوب هست . 

س آیت الله خميني ؟ 


tt 


ج - اوکه بله » اوواویلا ست . اوحالا آدمی است » توهمین محبتهاهست " من و 
خمینی " درکتابم هست . بخوانید قصل من وخمینی را . 

س - حالا اگرمایل با شید چند 

ج - نه دیگر آنهاراگفتم دیگر» تکرارمیشود وآن کا مل راگفتم چون نوتم بافکر 
نوشتم . 

س- میخوا هید فقط بطورمختصر 11۳768581071 خودتان را » بردا شتتان را ازشخصیت 
اویکوشید؟ 

ج - دوتاآدم است خمینی یکی قبل ازحکومب یک آدم مبارزخشک سرسخت که ظا هرش هم 
بدنبود . سه‌تا خمینتی است يکي قبل ازاینکه وارد مبارزه یشودکه‌آن ایام قم که 
آدم خوش مجلس شوخ آن ایام خانه‌ماآمده نها رهم خورده . یکی هم درایام مبارزه 
است که خوب یک آدم مبارزی که حرفها ئی میزند معتدل وحرفها ی حسابی ویکی هم بعد 
است یک جنا یتکا رخونخواً ری که‌باحالت جنون دارد افرادرانابودمیکند . سه تاآدماست سه 
جور شخصیت است » سه‌حالت پیداکرده . الانش‌ که خونخوارومهدم وویران کننده هیچی 
برا یش مطرح نیست . قبل ازاینکه به‌حکومت برسد یک آدم مبارزی که خوب یک حرنها ئی 
میزد منتها سرسختی هم میکرد . قبل ازاینکه وا ردمبارزه بشودکه‌درقم بود یک 
طلبه خوش مجلس خوش معشری که‌بنشیند محبت کند شوخی هم داشته باشد گا هی و معتدل 


آدم | زمجلسش یعنی خوشش میا ید شوخی > مزاح فلان . میدانید طلبه‌ها ء روحانیون 


موسوی امفها نی (۵) - ۲۷ - 


فقط همین | ست که‌بنشین‌نددر مجلس شا ن صحبتی کنند مزاحی کنند شوخی بکنند حرقی 
بزنند یک مجلسی است‌دیگر . اینجورنبودکه بنشیند اینجوراخم‌ها راتوهم بکند مشل 
اینکه‌الان وقتی آدم می بیندش درتلویزیون . 

س این تصویزهمه‌ی ما | زجلسا ت طلاب همین خشک بودن وگفتگوها ی علمی ومذهبی .. 

ج - نه »شه اینجورته یعنی قبل ازاینکه وا ردمبا رزه بشود بيست سال بيست وپنج سا ل 
پیش یک آدمی بودکه خیلی خوش مجلس وخیلی نکته‌سنج . نه آاینجورنبود این یکدفعه - 
بعدکه مبا رزه کرد دیگرهمچین شد خیلی خشک وعبوس تااندازه‌ای که البته آنپم 
سبیش را نوشتم توکتاب ازممطفی پرسیدم سیبش را . بعدهم که‌دیگرهیچی تبدیل شد 
به‌ یک وحشی درنده . 

س - سیب عیوسی | ش چیست ؟ 

ج - ا زبس دیگرعیوس شده عادت‌کرده اول اینجورنبود . 

س - طبیعت ثا نی شده ؟ 

ج بله . 

س آیت‌الله شریعتمدا ری ؟ 

ج - آیت‌الله شریعتمداری رامن خیلی وقت است میشناسم . یک مردبسیا رپا ک دلسی 
است » مردخوبی است مرد مهربانی است اماضعیف است قوی نیست . اگرقوی بود در 
همین حوادث اخیر خوب‌ایستادگی میکرد. 

س - آیت الله طالقانی ؟ 

ج - آیت‌الله طالقانی یک مردمبارزی بود . آن آیا می که‌ما درشهران بودیم یک طلبه 
عادی بودمنتها مبارزه‌میکرد . بعدهم دیگرهمش زندان بود, درتمام ایا می که‌من در 
خا رج بودم اوزندان بود خیلی هم درزندان اذیتش کردند اما یک آدم معتدلی بود 
تتبخا ۰۱۳ چهببااگربود اجلوی غتلی از کا رها را منگرفت:: 

س - ولی شما فکر میکنید کهآ یت الله طالتانی واقعا " سکته‌کرد؟ فوت کره؟ 


موسوی امفها نی (۵) ¬ ۲۸ ¬ 


دیده بوددرزندگیش . 

س - یعنی فکرمیکنید ازنظرفکری میتوا نست یک .. 

ج - سدی بود حالا اگرهم حالا نمیتوانست سدی بود . میتوانست تعدیل » بعنوان تعدیل 
س - آیت الله زنجانی ؟ 

ج - اومردخیلی بزرگواری بود خدارحمتش کند . ازبنیانگزا زمقا ومت ملی‌ یود و 
" نهضت آزادی " مردپاکی بود » مرددرستی بود خوب مردی بود خدا رحمتش کند . 
خیلی زندان وزجرکشیددرزمان شاه ۰ خیلی آدم با استقامتی بود . پسرش‌الان هست 
دکترفریددرایندیا تا . 

س - شما درتهرا ن به ملاقا تش رفتید ؟ 

ج - هميشه » من آینجا رفتم دیدنش ازاینجا . طیاره سوارشدم رفتمههر۴ مایل دید‌مش 
خیلی مردبزرگواری بود . 

س - آیت‌الله آ ردبیلی ؟ 

ج هیچی ۰ سیدکلاش روضه‌خوانی بود . ماخانه عارضی شیرازی مهمان بوديیم شبیاگاهی 
دعوت میکرد‌ميرفتيم آنجا ميدیديم یک سیدنشمته . میگفتم آقااین را بلندشوبیروشش 
کن آخرچرااینجا نشستی ؟ يواش به‌اومیگفتم »› میخواهیم بنشینيیم محبت کنیسم. 
میدا نیدیک آ دم ناباب بود. هیبچی » میگفت بفرما شید یر وان پنج تومان کف دستسش 
سیگذاشت میگفت بفرما شید بیرون . عجیسب‌انداینها , یک آدم خیلی بی ارزش 
خیلی بی ارزش 

س چرانا با ب بو ؟ 

آقای رفقا میخواستیم بنشینیم دیگر . آخریک آدم ناباب تویک مجلس .. کرارا" به 
عارضی که منزلش مهمان بودیم میگفتم آقااین راییرون کن ازاینجا , این آدم نایابی 


موسوی اصفها نی (۵) - ۲٩‏ 


است من حوصله‌اش راندارم . ده‌تومان پنج توما ن میدا دبها ومیرفت بیرون . 
ایا ا نله دورود 

ج - بله خوب خمینی آیت الله‌کرداورانه‌اینکه آیت‌ الله‌شد »,روضه‌خوان . اینها همه 
روضه‌خوا ن هستندنهاینکه روحانی . روضه‌خوان میدا نیدکه‌چیست ؟ 

س - بله . 

ج - روضه‌خوان . اینها تویشان روحانی نیست . یعنی جدت آشیخ با قرروحانی بود»ا ينها 
روحانی نیستندیعنی طلبه بود درس خوانده‌بود ملا شده‌بود آقای شيخ باقر درس همم 
میداد . 1ینهاطلبه‌نیستند اینها روضه‌خوا ن بودند. مشل ابراهیم ابطحی نژاد اگر 
اتا ن با فد باد فا نا تیک‌فیست یک رو خو ن ا متا ای زوق غر ا ن شیع کی 
رفسنجانی روضه‌خوان » اردبیلی روضه‌خوان . یعنی میرفتند تودهات روضه میخوا ندند 
بعضی ها یشان هم برایشان منقل میگذاشتند تریاک میکشیدند بعدا " آخرماهی مسد 
توما ن دویست توما ن کف دستشا ن میگذا شتند . اینها روحا نی نیست . روحانی منتظری 
است » ملائی است درس هم خوانده‌نااندازه‌ای . اینها همه رونه‌خوان . اینکه بی حیا 
هستند مال آینست که روضه‌خوان هستند » روضه خوان وقیح میشود »برای اینکه روضه 
خوان چکارمیکند؟ آرتیست است میرود آن بالا امام حسین اینجورکشته‌شد , يزيد 
اینجورکرد . سن درمیاً ورد بازی میکند این آدم وقیح میشوداصولا" .این کارها شی که 
آن با لای منبرمیکننداما م حسین روز عاشورا . این مال یک آدم عادی نیست . اینها 
باید رل با زی کنند برای اینگه‌مردم را بگریا نند . این خودش یک کاری است این 
روضه‌خوانی است . واینها هم الان رل بازی میکنند منتها یکیش تو مجلس » یکیسش 
تورکیس جمهوری . اینها روضه‌خوا ن هستند | ينها کسی نیستند . این مردیکه روضه‌خوان 
است کریم اردبیلی . خودخمینی بچگیش روضه‌خوان بوده درجوانی . این وقاحتش هم ما ل همین 
است میرفته دهات ءوالله , روضه‌خوانی میکرده .منتها بعدالبته دیگرول کرده‌وشده 


طلبه ویعدشد هروحا نی و بعذشد ۵ .. چون فرق است بين روحا نی وبين ر وضه خوان ۳ 


موسوی | مفها نی (۵) - و۳ بت 


س - چه‌فرقی است ؟ 

ج - روضه‌خوان فقط روضه‌میخواند این درجا های دیگرنیست این فقط درشیعها ست خطیب 
است میا ید صحبت میکند برای مردم یک پولی هم بها و میدهند . 

ی کا ن هی کل فوس انوا توا 

ج بله هیچی . مراحل درسی نخوانده » روحا نیت نخوانده فقط رفته کشتن اما م‌حسین 
رایاد.. چطورکشتند» کی کشته , چراکشتند بعدهم یک خرده شهروفلان وازاینجا وآنجا 
مردم رایگریاند برودمنبروبعدهم دعا کند بياید پاشئین . لذا روضه‌خوان ارزشی ندا رد 
روضه‌خوا ن . ولذاالان بخواهندبه یک روحانی فحش بدهند میگویند این روضه خوان 
است یعنی بیسواد است . اینها روضه‌خوا ن هستند . عبدالکريم موسوی اردبیلی روضه - 
خوان است کسی نیست شده رئیس‌دیوان عالی کشور خمینی آورده برای اینکه غیراز 
اوکسی پیدا نمیکره . 

س - آخرخمینی چطورمیتوانست اوراآیت‌الله کند؟ 

ج - نبیتواند برای اینکه کسی حاضرنیست کا ری برای اوانجام بدهد. اینکه میببنید 
دیکتا نورها به پست متوسل میشوند اینست . یاخودشاه اینکارها ئی که میخوا ست بدست 
علم بکند يا آزموده محال بود بتواند به‌دست سردا رفاخربکند » محال بود یا دست 
مدرا لاشراف یادست هیچی افرادحسابی <"خرنیستنداینکا رها را بکنند . هرمقدا رحاضر 
نیستند شرف دا رند اخلاق دارند فضیلت دارند . همیشه دیکتاتوربه پست متوسل میشوه 
برای کارهای پست دیکتاتور . این پست است » این به پست متوسل میشوند . شما یک 
دیکتا تورپیدا کن کها طرافش افراد‌شریف باشند محال است » خیلی کم است . نمیشود 
چون آدم باشرافت که‌نمي ید . محکمه شیخ سادق لازم است کها ینقدربکشد » لاجسوردی 
لازم است » شیخ اکبروفسنجا نی لازم است‌که رئیس مجلس مشود تابتواند منویات 
خمینی راپیاده‌کند. افرادحسابی حاضرنیستند عقل دا رند» منطق دارند میبینشد 
درست نیست » نا بودی است تلاشی است متلاشی میشود کشور گوش نمیکنند . پس یک 


وج یوو 
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موسوی اصفهانی (۵) = ۳ - 


افرا دی میا ورند که‌زیان حالشان این باشد : بارجودت ز من آواز نیا یدکه منم . 
هرچه‌تومیگوشی همان است . مشل یت بقول عربها کالمیت بین ایدی الشال 
مثل مرده‌ای که مید‌هندبدست مرده‌شور اراده‌ای ندا رد هرچه مرده‌شوراست بدبخنت 
بخوا هدبا اورفتارکند میتواند . 

س - پس جطورآیت الله خمینی این راآیت‌الله کرده؟ میتوانسته بگوید توآیت الله . 
ج ‏ به اوآیت الله که نمیگویداو مردم میگویند . خمینی اوراآیت الله‌نکرده , فقط 
حجبت | لاسلام مینویسد . هیچکدا م اینها را حتی منتظری را آیت‌الله ا 
س - چرا ؟ 

ج - خوب » آن مقامی است‌که‌ما ل مراجع است » اینهاراآیت‌الله .. مردم میگویند 
خوب بهمه آیت الله میگوینددیگر» آن داثرش روزنامه مینویسد آیت الله» خمینی 
نه درنامه مینویسد حجت | لاسلام . 


س- پایان جلسه دوم » دکترموسی ازشما خیلی تشکر میکنیم » مرسی . 


روا یت کننده : آقای نصرت‌اله امینی 
کا چ + ۱۱ مه 1۹۸۳ 
ممل : شهرآناندل - ویرجینیا 
مصا حبه کننده ۽ ضاء اله صدقی 

نوا رشمساره 3 .1 


مصا حبه با جناب آقای نصرت اله امینی درشهرآنا:دل - وی جینتب ۱۱ مه 
۲ .۰ 

س- آقای امینی نبل ازاینکه‌بپردازيم به کفتگوراجع به رویدا دای 
سیاسی ایران وخاطرات شما میخواستم ازحضورتان تقانذا کنم که یسک 
شرح مختصری بفرما گید راجع به سوابق فا میلی وتحصیلی وهمچیندسن 
غا زکا رسیا سی شما 

ج - امروزهما نطوریکه فرمودید تا ریخ میلادی را گفتید من خیلی ميل دارم‌که 
چون ماایرانی هستیم تا ریخ فارسی رامن مقدم بگذارم ویگویم امبسروز 
بیست ویکم اردیبهشت ۱۳۶۲ است وخوشبختانه امروزمصا دف باروزمبعسث 
هم است که ازنظرما مسلما نها بسیا ر روزمبارکی است واینستکه این مصاحبه 
درروز مبعث و ۲۱ | ردیبهشت باجنا بعالی انجام میپنیرد» من در ۲۹۵ در 
اراک که آنموتم بنام سلطان آبا دنا میده میشد متولدشدم » تحمیلات 
ابتداشی ام رادرهمان شپرانجام دادم وتاکلاس دوم متوسطه دراراک بودم 
ولی بعدچون دیگردراراک کلاسها ی با لاتری نب ودمن به‌تهران آمسسسدم 
ودرمدرسه دارالفنون که آنموقع یکی آزیهترین مدا رس نتوسطه ایسران 
بودواردشدم کلاس نهم راآنجابه پابان رساندم وبعدوارد‌قسست 
ادبی همان دا رالفنون شدم . معلمین ما بسیا ردا نشمندبودندکه بعدا "همه‌ی 
آښها به استادی دانشگاه رسیدند ازقبیل استا دجلال الدین هائسی 


نمرت اله امینی ( ۱ ) - ۲ 


فاضل تونی » بهمنیار › دکترعلی اکبرسیاسی اینها معلمین مابودند 
ونصراله فلسفی ۰ در۱۳۱۴ من ازدارالفنون فارغ التحصیل شسسم ووارد 
دا نشکده‌ی حقوق شدم که آنموقع دانشکده‌ی حقوق درخیابان لاله زا ریود. 
درهمان حال که من وارددا نشکددی حقوق شدم چون مدرسه حقوق نصف روزه بود 
نصف روزهم بنده وا رددا دگستری شدم۰آ نموقع رسم بودکه شاگردان مدرسه 
حقوق میرفتندبعنوان استاژیسسهیابقول آنموقع ازنظرکساراداری 
دون اشل دردا دکستری وا ردمیشدندکه کاریا دیگیرند هم علمی رادر 
دانشکده فرایگیرند هم عملی را دردا دگستری زیردست قضا تی که بودند 
وکا رکشته بودند . بنده از۱۳۱۴ هم وارددا دگستری شدم هم مدرسه حقسسوق . 
در ۱۳۱۷ من مدرسه حقوق راتمام کردم آنموقع رئيس مدرسه حقوق علامه‌دهخسدابود 
که البته درمدرسه کمترمیاً مد ومشغول تدوین لغتنامه‌اش‌بود » مرحوم 
دکترسیدعلی شا یگا ن دا نشکده رااداره میکردند واسا تیدبسیاردا نشمضدی 
هم بودندا زقبیل آقای دکترسنجابی » خر؛*قای دکترشایگان ومر وم 
شيخ محمد عب.ده بروجردی کد بماحقوق مدنی درس میداد وآیت السه‌زاده‌ی 
ما زندارانی واسا تیسددیگری که حالاا سمشان .... وبعد عده‌ای معلمیسن 
فرا نسوی داشتیم ازقبیل پرفسور فونتا نا ک .00108۳766 017116 01 درس میداد 
ودرهرحال مدرسه حقوق رابنده در ۱۳۱۷ تمام کردم وبه نظام رفتم به 

دا نشکده‌ی افسری برای خدمت نظا م » دوسال هم خدمت نظام طول کشید 

در ۱۳۱۹ که خدمت نظام پایان یافت بنده وارددادگستری شدم رسمسا" 
بعنوان قاضی » ومدتی دراداره‌ی نظارت آ نموقع بودم وبعدا " دادسسان 
ثبت کل شدم که سالهااین مقام راداشتم تادادگاهی تشکبل شدبه‌اسسم 
دادگاه مبارزه باگرا نفروشی بنده رگیس‌آن دادگاه شدم ولی بعدا سیک 


ماء موریت مهمی پیش آ مدکه من به خوزستان رفتم ازطرف دیوان کیفروبا زرسی 


نصرت اله امینی ( ۱ ) کر 


کل کشو ر یرای کف بک را ی و بم ا ونا ا ووچ با زر وا رت 
دا دگستری که سالها دراین سمت بودم" بعدا " رئيس ادا رهی سرپرستسسی 
صغارشدم که ازاینکارهم من بسیار بسیار بسیار راض بودم چون 
مستقیما " میتوانستىم خدمتی بکنم به اشخاص محجور وصفیر . درخسسلال 
بودن دراداره سرپرستی قانونی | زمجلس گذشت به‌اسم قانون بند "جم" 


معروف بود داستان بند " جيم " بنده راآقای سروری که به بنده علاقه‌ای 
دا شت وایشان رئیس این هیخت هفت نفری شده بودند بنده رابعنوان رئيس 
دفترا نتخا ب کردند وچون این کا رخیلی خیلی محرمانه میبایست با شد 
آقایان آشناهای ما دوستان توقع داشتندکه‌من لسرارآنجارابه آنس.ا 
بدهم ونمیدادم این بودکه موردغضب وزیردا دکستری وقت که خودش بند "ب " 
فده وذو معا زیم اوه ابته: جم © فلای که عا لمیر هم انم باب رم 
واقع شدم وینده راازآن پست ادا رهی سرپرستي برداشت و مستشاراستیناف 
رثیه کتایخا نه‌ی وزا رت دا دگستری کردکه من خیلی از آن‌کارهم راض بودم: 
یادم هست که وقتی رئيس اداره سرپرستی بودم من این آیه‌ی قسرآن را 
که ولاتقربسوامال الیتیم الی بالتی هی احسن‌این ر؛شتاراین اداره 
قرارداده بودم وبا لای سرخودم نوشته بود روی قیم نامه‌ها هم چاپ 
کرده بودم . ووقتی رئيس کتابخانه شدم یکی ازقضات عا لیمتام دا دگستری 
آ مدپهلوی من وگفت خب فلانکس اینجاچی میخواهی شعا ربنویسسی چون 
آنجا نوشته بودی ولاتقریوا مالائیتیم الی بالتی هی‌احسسسن,اطاق 
کتا بخانه وزرات دا دگستری دربا لاترین طبقه‌اش بودومشرف بودیراین 
پارک شهر . گفتم که اینجا میخواهم بنویسم که خوش ترا زاین گود 


پادشاه ندا رد "برای اینکه ارباب رجوعی نداشتم وفقط سروکارم با کاب 


بود ولی خب دیری نپا کیدکا بینه‌رزمآرا سقوط کردبارزم آراکشته شد 


نصرت اله امینی ( ۱ ) = ۴ 


ودرحدود. ال میکنم ۱۵ اسفند ۲٩‏ بود وعلا ۶ نخت وزیرشد وآقای امیرعلاشی 
وزیردا دکستری شد ومرحوم دکترسمیعی معا ون بودکه باینده خیلي دوست 
بود وبنده رادعوت کردیدیعنوان رئيس دفتروزارتی . مدتی رئيس دفتر 
وزا رتي بودم تاآنجاهم کا رها ئی پیش آ مدا زقبیل شورای انتخابات ویساز 
توی شورای انتخابات من شرکت داشتم به اتفاق عده‌اي ازقضات وباز 
کا ردیگری بودکه شورای نخست وزیری نا میده میشدکه معا ونین وزارتخانه‌ها 
قبل ازاینکه تصویب نامه ها بمرحله‌ی تصویب درهیشت برسد آنجا مطرح میکردند ۰ 
مرحوم آقای دکترمصدق که نخست وزیرشدندمن اولش همان رئیس د فتروزارت 
دا دگستری بودم وکا رها ئی که مربوط به‌این شوراهابودبه نظرا یشان 
میرساندم . من به مرحوم آقای دکترمصدق ازسالیان درازارادت میورزیدم 
وعشق میورزیدم » اولین بارمن ایشان را ازطریق مطبوعات ومخصوم ا " 
مجله‌ی آینده ونطق های ایشان درمجلس موء سسان که مخالف با تغییسسر 
رژیم بودندبااینکه خودشان مردا زا دیخواهی بودند میگفتندکه من همچنا نکه 


سردا رسپه میخوا هدهم نخست وزیرباشد هم بعدپادشاه باشد وقدرت د ت 
بگیر د واین طاح مملکت نیست. به خاندان قاجا رهم علاقه‌ای ندا شت با اینکه 
ما درا وازقاجاریه بود همیشه مخالف بودودرتمام موا ردنشا ن دادکه‌ایشان 
درعقیده‌ی خودش راسخ است وعلست مخالفتش بارضا شاه سئله‌ی حماست 
ازقاجا ریه نبود حتی درنطقش‌هم گفتسه بودکه‌من هتوزدراین قاجا ریسسه 
هم فردما لحی نمی بينم ولی آمدن رضا خنسان راهم بعنوان شاه ملاح 
و مصطحت مملکت نمیدانم . درهرحال من ایشان را ازطریق مطبوعات میشناختم 
تابعدا زشهریور ۲۰ که ایشان ازاحمد؟باد به تهران آ مدندمن درهما نموقع 
که دادستان ثبت کل بودم به زیارت ایشان درشمیران که منزل ایشان 


دریاغ فردوس بود درآنجا به‌زیارت !یشان رفتم وبرای انتخابات‌ایشان 


که البته احتیاجی به فعالیت فردی مشثل من سداشت چون همه‌ی مردم به 
ایشان معتقدبودندولی هما نموقسسع هم من ومرحوم آقای‌ارسلان خلعتبری 
فعا لیت میکردیسم ازآ نموقع من به‌ایشان آشنائی حضوری هم پی‌سدا 
کردم غیرازاینکها زطریق مطبوعات آشنابودم . ومضافا " به‌اینکه‌مین 
استادی داشتم مرحوم میرزاطا هرتتکا بنی که بزرگترین قیلسسوف 
قرن اخیربود وسالها درتبعید وزندان درزمان رضاشاه اوعلاقه ی عجیبی 
به مرحوم آقای دکترمصدق داشت وهمیشه بااحترام مصدق السلطنه اورامیگفت 
به‌منا سبت ایشان هم من مربوط بودم . تاایشان وقتی نخست وزیربودند 
روزی بنده را احضا رفرمودندوگفتندکه‌توا زاین تاریخ رئیس با زرسی 
نخست وزیری هستی ۰ ومن باابلاغ ایشان وا مرایشان رفتم بازرسی 
نخست وزیر را تحویل گرفتم بودم تاسی امتیر » قضایای سی ام‌تبرنه یلسی 
وقتی که‌دکتسرمصدق سقوط کرد وقوام السلطنه نخست وزیرشدمن ازنظرمملکتی 
نها زنظرمقام خودم که املا" روی این عناوین معتقدنبودم و چیسزی 
نداشتم بقدری ناراحت بودم که‌اصلا" خسسواب پریشان میدیدم‌که مملکسست 
چه میشود .ولی خب همان ایام هم که‌هیچ کس باایشان , یعنی کمترکسی 
باایشان تماس‌داشت » قبول نمیکردند . .من خدمت ایشان میرسیدم 
تا !ایشا ن مجددا " دراثرقیام ملسی وقیام مردم‌در سی تیر مج‌سدها" 
نخست وزیرشدندو مر ابعنسوان شهردا رانتخاب کردند امرفرمودند. 
خب درآ نموقع البته من علاوه براینکه شهردا ربودم تماسم دا شمایسسس | 
ایشان بودومطا لبی راکه شایدایشان به کس دیگری نمیگفت‌ندیمن میگفتندوحتی 
یک روزایشان بەخندەوشوخىفرمودندكەتو Bureau de renseignements‏ 
من هستی چور. من اتفاقا" روی حافظ‌ای که دارم وعلسمانسساب 
رجالی که دارم واشخاص را میشناسم خیلی به محیط ایران آشنائی دارم و 
اشخاص را میشناسم وارتباطات نسب‌ها ... ایشان گاهی وقتها مطا لیسی 


نصرت اله امینی ( ۱ ) ند 


که میخواستند محرمانه آزمن میپرسیسدند , حتی یا دم هست که‌یک روزی ایشان 
فرمودندآ قا من پنج تاآدم خوب میخوا هم‌تومعرفی کن » من عرض کردم 
برای چه کا ری میخواهید؟ فرمودندکه‌نه نمیگویم.گفتم بنده هم عرض 
نمیکنم»گفتند چرا ؟ گفتم که‌شما پنج تاآدم خوب برای میرغضب سی 
میخوا هیدیا برای پیش نما زی؟اینها فرق میکند»ا یشان خندید گفت حق باتواست 
من برای فرما ندا ری میخوا هم . بنده فوری پنج نفررآنوشتم‌ک بعدآ نتم 
داستان درازی دا رد يعدا" . درهرحال من باایشان بودم تاشهسرداری را 
ادا ره میکردم .بعدا " من رثیس‌سازمان بیمه‌های اجتماعی شدم . 

س شما چندوقت درشهردا ری بودیدآقای امینی » یعنی بعنوان شهردار 
تهران ازچه تا ریخی تاچه تاریخی ؟ 

ج - بنده آزهمان بعدازسی تیسسربلا فاطه شهرداری را تحویل گرفتسم 
که قبل ازن آقای محمدمهران بودومن جای اورفتم بودم دره۳ تیر ۱۳۲۰ تا 
تقریبا " حدودخیال میکنم خرداد یا تیربا زدومرتبه سال بعدش ۲۲ بنسسده 
درشهردا ری بودم بعدایشان فرمودندکه این سازمان بیمه‌های اجتماعسسی 
آ نجا شنیدم خیلی نا درستی درآ نجا شده‌است وجای خیلی عجیبی است ومسسن 
ميل دارم که تویروی آنجا وبعدیرای توکا ردیگری و مهمتری ذرنظر میگیرم 
من البته چون مطیع اوامرایشان بودم رفتسم به سازمان بیمه‌های 
اجتماعی ریس هیئت مدیره سازمان بیمه‌های اجتماعی شدم که خیلسسسی 
هم هما نجورکه فرمودندخیلسسسی وضع ناهنجاری‌داشت ‏ درهمسان 
حدودمرداد۳۲ که بعدقضا یای ۲۸ مردا دپیش [ مدو ...۰ 

س شما پس در ۲۸ مرداددرسازمان بیمه‌های اجتماعی کار میکردید . 

ج ب بنده درسا زمان بیمه‌های اجتماعی بودم ولی خب‌داشما " ارتباطم بے 
ایشان محفوظ بود وواقعا "این ۲۸ مرداداصلا" یک شوکی بودکه برمسن 
وا ردشدوبرهرمردوطن خواهی هرفردی ۰ 

تن معدوت یجو اھ که جرف شمارا قط منکن 


نمرت اله امینی ( ۱ ) - ۷ 


ج - استدعا میکنم » خواهش میکنم . 

س - چون میخواهم ازنظرتا ریخی برگردیم کا ملا" بعقب که بعدبتدریج من 
بتوانم‌دربا ره جزثیات این مسگله با شما محبت بكنسم . شماراجع 
به تغییسررژيم محبت کردیدکه منظورتان تغیی_رسلطنت | زقاجا ریه 
به پهلوی .۰ 

ج -ازقاجاریه بله بله بله . 

س ازنظر دکترمصدق که مخا لف بسود‌اسایک 
مسگله‌ای رامن میخواستمازشماسئوال کنم۰ اینکه درآن زمان یک زمزمسهی 
جمهوری هم بود میخواستم ببینم که شما اطلاع دا ریدکه نظردکتر مصدق دربا رهی 
جمهوری آنموقع چه بوده ؟ 

ج - من آن رادرست نمیدانم چون نمیدانم چیست والان یادم نیست ۰ عرض کنم 
من آن رادرست نمیدانم و یبای ددوباره مرا جع سهکنم 
به آثار و ننوشته‌های ایشان وآن رابدانم.ولی این که میت نسم 
اصولا" باآمدن سردارسپه وقتی مجلس موء سسان تشکیل شد ایشان درمجلس 
موء سسا ن بودندوا زا فراآدنادری که مخالفت کردندیاآن مجلس موء ان 
وآن تغییر قانون اساسی مرحوم آقای دکتر محمدمصدق بودند ‏ 

س پاایشان مرحوم مدرس هم بودکه مخا لفت میکردبا سلطنت رضاشاه ؟ 

ج - یله بله . عده‌ای بودندکه بله . 

س- پس ناچا ریم که یک مقداری بیا ثیم جلوتر سئوالی که من دارم مربوط 
میشودبه روی کارآمدن رزم آرا واوائل زمزمسهی ملي شدن منعت نفست 
ج - بله درست است . 

س ب شماراجع به قحل رزم آرامیدانیدکه شایعات‌زیادی صت یک 
عده معتقدندکه خب ظا هرقضیه این بودکه فدائیسان اسلام کشتندوقا تسل 
هم خلیل طهما سبی بوده اما عده‌ای را عقیده براین است که‌قانتل امل سی 


نصرت اله امینی ( ۱ ) اه 


خلیل طهما سبی نبوده وشاد دراین جریان دست داشته آیاشماراجع به این 
موضوع اطلاعی دا رید ؟ 

ج - بنده ۱۰ .اره‌ای که اطلاع دارم اینستکه شاه ازاینکارمسلما " دش 
نیا مد وچ . ررم راعلى انتحقیق برعلیه شاه‌قحدکودتاداشت واین مطلب 
مثل روز برای من روشن است . مردیکه الان اسم اوراشا یددرست ندانسسم 
من درآنموقم دررزمان رزم آرا یا دکترمظفریقا ئی که بعدا " بکلسسی ازاو 
جداشدم وبریدم چون اومتاء سفانه برعلیه دکترمصدق اقدا ماتی کرد 
ومیکرد ومیکند من با اوخیلی خیلی آنموقع نزدیک بودم حتی یادم‌هست 
که وقتیکه دکترمظفریقائی میخواست برعلیه رزم آرابیایدواقدا مساتی 
,کندوقتی رئيس ستا دا رتش بودیجای اینکه منزل خودش برودمنزل من وارد 
شده بود من شب که منزل آ مدم ديدم چمدانی توی منزل هست گفتم کیست ؟ 
گفتندمال دکتربقاشی گفتند گفته‌که کسی نفهمدکه‌من ایتجاآمدم . مبح 
به اتفاق » بعداآ مد گفتم چی ؟ گفت بله منزلم تحت نظرا ست وم سن 
میخوا هم برعلیه وزم آراکارهاتی یکنم وصح اتفاقا " به‌اتفاق رفتیسسم 
منزل سید محمدصا دق دیدی م که آقای سید محمدصادق مشتول تدوسسن 
آئینا مه‌ی مجلس موء سسان است‌که فوری بقا ئی گفت که‌من آمدم بااین محبست 
کنم حالامی بینم که نخیرایسشان خودش دس ‌اندرکار تسدوین این 
قانون اساسی است ۲۰ نموقعی بودکه این تصیم گرفته شده بود. وبقائسی 
رفت ودرمجلس متحصن شد وشروع کردبه مبارزه سرعلیه رزم آرا ومردی که 
| زنزدیکان رزم آرابود این روزی منزل دکتریق ئی نقل کردکه سه شنبه 
رزم آرا درمنزلش معمولا" عصریک جلسه‌ای یا بقول امروزی ها میتینگ خانوادگی 
داشت که ازبستگا نش ونزدیکاتش جمع میشدندوتصمیما نی میخوامتندبگیرند 
آنجا میگرفتند والبته خیلی این جلسات محرمانه بود من چون خیلی 


با این آدم نزدیک بودم سرزده را ردشدم ديدم که اینها محبت است که 


نصرت اله امینی ( ۱ ) جه- 4 


روزپنجشنبه عده‌ای | زجنوب شهر ازمیدان واینها بيا ینشددرجلوی مجلس 
وآنها بعنسوانی که نان نیست وگندم نیست وارزاق دردست مسردم نیست 
تظا هراتي راه بیاندا زند ویک عدها زکردها راهم‌که رزم آراآ ورد بود 
درقسمت ها ی | رتش نگهدا ری کرده بود. چون رزم آرایا عشایرخیلی 
مربوط ونزدیک بود واینجاناچارم به یک پاراگراف چیزعرض کنم که یک 
آقائثی یک روزی بمنزل من آ مدگفت که وقتی که بعدا زاینکه رزم آرارا کشتند 
گفت رزم آراایران راخوب میشناخت ولی تیران رانمیشناخت » گفتم آقا 
این حرف مال تونیست | زدها ن توبزرگتسراست مال کی هست؟ گفت بل 
مال دکترطا هری است » دکترطا هری گفتهاست اوخوب مردپهلوان سیاست 
درکا رخودش بود . درهرحال این باعشایرخیلی مربوط بود عده‌ای ازاینها 
راآورده بودنگهداشته بودوقراربودآنها همم مسلحا نه‌بیا یندجلسوی مجلس 
ویمجردی که سروصدا میشود فورا" بریزندتوی مجلس وعدهای | زوکلارا بگیرند 
وبکشند منجمله بقائی را وسيم های ارتبا طات شهرها راهم قطم کنند 
وژاندارمری هم چون گیلانشا » رئیس ژاندارمری یودوازیستگان نزدیک رزم آرا 
بود اینها همه قدا ما تی بکنندوبعدهم شاه رایگیرند. این آ دم میگفت که‌مسن 
تصیم گرفتم وهرچی که یک کا ری یکنم بلکه به دکتربقاثی میگفت که 
من ترا مطلع کنم دیدم که این خلاف مروت واخلاق است که‌من اسراری راکسه 
میدانم فاش کنم بلا آخره به نظرخودم آمدکه بیایم روزچها رشنبه‌مج 
که شده بودبیایم وتراتوی منزلت به بهانه‌ای که کارلازمی باتودارم و 
محرمانه ببرم توی خانه‌ی خودم وتوی خانه درب راقفل کنم توی یک اطاقی 
وترانگذارم بیرون بیائی تا پنجشنبه که این حادثه پنجشنبه‌تمام بشود 
بعدتوآ زا دیشوی یابیرون بیاثی ازمنزل «همینجورکه پیاده آمدم بطرف 
منزل تو که » منزل اودرکوی معا ون سلطان بود.ازسر‌چشبه که ردشدم 


جلوی مسجدمیر زا محمودوزیر نرسیده ب‌کوجه میرزا محمودوزیر یک مسجدی هت 


نصرت اله آمينى ( ۱ ) = وت 


آنجا مسبد محمسودیسه منزل بدررزم آراهم آقا میرزا محمدرزم آرا هم 
آن بغل بود . آنجاکه رسیدم دیدم‌روزنا مسه‌ها فریا دمیکنندتتسسل 
رزم آرا آن فوق العاده راگرفتم وازهما نجا برگشتم دیگرنرفتم دیدم رزمآرا 
کشته شده موضوع منتفی شده . ودرهرحال هما نموقع هم محیت بودکه علم 
ایی هام مکو یدک عون سکوب که ر اراس کفته موجن شام قول 
تنیس با زی بود شاه املا" هیچ مشل اینکه قضیه‌ای واقع نشده . 
س- ا ینجا یک صحبتی هم هست یک شا یعه‌ای که خودآ قا ی علمآمدن د 
ورز مآ را رابردندآنوقت . 
س این بله هما نوقت‌که آن علم آمدورزم آرارابرداشت بردیک ختمسسی 
بودما ل مرحوم فيض 
چ ایتا لل فی : 
س- آیت‌الله فیض اگرحا فظه‌ام درست .. ودرمسجدشاه آن روزکه آن البته 
ازنظر چیتز آسمش مسجدسلطانی است‌اسم رسمی آن که حالاعوض کردند. 
وامرا رمیکنداورا برمیدا ردمیبرد آنجاکه بعدآن حادثه رخ داده بوده بنده 
خیال میکنم کارخلیل طهماسبی البته آنموقع هم معسروف‌بودکه اينها 
بی ا رتباط نبودند یکی دوبا رملاقات نمیدا نسم خودنواب صفوی باشاه داشته 
است تا این حد من نمیدانم تاچه حددرست باشد چون باحدس وتفریب نیاید 
به فرس‌قا طع صحبت کسسرد ؛ مگراینکدآدم علم داشته باشد .اینستکه 
بنده آن رانمیتوانسم بگویم.ولی این شهرتها کي که بودواینها ۰۰٠‏ 
ولی مسلما " رزم آراچنین قصدی داشت . خب اوارتش همکد دستسش 
بود شهریانی راخودش ریس شهربانی ؛ نتخاب کرده بوددفتری راکرده بود 
رئیس شیربا نی که ازعوا ملش بودوقدرت داشت» ےکا ررا میخواست یکند ۰ 
شاه هم آنموقع معمولا" درمقا بل قدرتها همیشه خافع میشدزمان قوام ! لسلطنه‌زمان 


آقای دکترمصدق ولی وقتي به مجردیکه آن فشاربرداشته میشدآنوقست 


نصرت اله امینی ( ۱ ) ۳ 


دومرتبه میگفت که بله من شیر بیشه مازند رانم . 

س - یک محبتی هست که میگفتند آقای رزم آراعلاوه برمسئله قصدکودتا 
واین حرفها یک توافقی هم درباره‌ی نفت باانگلییس‌ها انجام داده بود 
میگوینی کنه میخواست‌آن قرارداد رابیاوردهه جا س . 
چ - اینکه مسلم بود : حتی وقتی که جنا زه‌اش راگویا درهمان بیما رستا نی 
که نیرف 4 بوادتدآن چیزی را که میخوا ست | علام کندا زجیبش درآورده بو. ند 
که‌این ببه ۵۰ - ۵۰معروف است که فیفتی فیفتی ابش ان 
درجیبش بوده ومیخواسته بخیال خودش اینکارراتمام بکند . ویعدهسیم 
آن نطق عجیبی که کردکه خیلی به‌فررش تما م شدکه مایک لونسنشگ 
هم نمیتوانیم بسا زیم چطورمیتوانیم که نفت راخودمان اداره بکنیم.این 
مطلبی بودکه رزم آرا گفته‌بودوقراررا با انگلیسها تمام کرده بودکه من س 
۵٥‏ با شدکه دکترمصدق وجیهه ملی آتموقع بهیچوجه موافق يااین امور 
نبودند . 

س من میخواستم ازحشورتان تقاضا یکتم که یک مطالیی راجع به چگونگی 
روی کا رآ مد.: حکومت مصدق برای ما توضیح بدهید اگرشما خا طره‌ای ازآنموقع 
دا رید پیشنها دملا" جما ل امامی . 

ج - جمال !مامی بله یله مسلم است . 

س - به نظش ر شماروی چه اصلی بوده که جمال !مامی همان 
پیشنها دی به آقای دکترمصدق کرده بود؟ 

ج - جمال اما می بدون‌تردید قصدانشائی نداشته ات .چون 
جمال اما می تکلیفش معلسسوم بودیک آدمی بود. TTR EEE‏ 
هم اونمیتوانست درخط وراه مرحوم دکترمصدق باشد .مسلما " شاه آنموقع 
امرا رداشت که سیدضیاء الدین رابیا ورد وسیدضیاء هم شناخته شده بوددرهمان 
موقع نم که درکود سای ۱۲۹۹ مدعده‌ای ازافسرادرا 
گرفت وزندانی کرد وبسنگی اوبه انگلستان دیگرهیج جاشی برای شک وشبهه‌ای 


نصرت اله ابینی ( ۱ ) ت 


نیست. ۰ حتی اخیرا" یا دم هست که درمجله آینده درتهران که بودم خاطراتی 
ازا ستا دسیدمحمدعلی جمال زاده بودکه مطالبی که سیدضیاء درسوئیس به 
اوگفته بود اینها را همه رانوشته بود درمجله چاپ‌شد . اوباانگلیس 
کا ملا" مربوط بودوانحليهابه اوتکلیف رده بودندواوآم سد . 
شاه اصسرارداشت که بعدا زرزم آراکه یادم‌هست که بعدا زرزم آراموقتا " 
فهیسم ال ملک کفالت نخست وزیری را بعهده دا شته‌با شدتا تکلیف معلوم 
بشود آنموقع هم با زرسم این بودکه درمجلس راء ی تمایل میگرفتت 

برای انتخاب ۰ ۰۰ البته بعدا "شاه اینکاررا دیگرا زبین بردوخودش انتخا ب 


میکرد حتی نخست وزیرشا یدهنوز خیال میکرد نخست وزیراست ولی نخست وزیری 

دیگری رامعرقی میکردند تااین حدبي اعتنابه‌این مقررات‌وامس سول 

بودکه هیچ خوذش را محتاج نمیدانست که نخست وزیسریا وزراء استعفا 

بدهندکه جایشان انتخاب بشوند .چه بسا وزیری یادم ست که مجلسی 

درمجلس دا شت | زیک لایحهاء, دفاع میکردیعنوان وزیردا دگستری یا کفیسل 

وزارت دا دگستری دکترهدا یتی را درمجلسس‌سنا بعنوان وزیرمعرفی کردندا و 

آنجا بود اینجااصلا" خبرنداشت . یامثلا" وزیردیگری که دروقتسی 

میرفت بمنزل | زرا دیوشنیده که جبای اووزیری انتخاب‌شده . اینکار 

را بعدا " میکردندکه بی اعتنابه‌این بقررات باشند . که بعنی شاه همه 

کاره باشد که بعدمعلوم شدکه هیچکاره‌است . بد ازکشته شدن 

رزم آرا البته یک حال عجیبی درمملکت بود واین قتل اووتروراوخیلسی 

ثرخوبی کرده بودوآ نوقت هم مجلس موء سسا ن نبود مجلس » معذرت میخواهم ,سنا نبوه 

س مجلس ستا بود ۰ 

ج مجلس سنا بوه ۰ معذرت میخواهم . بله وآنجا که‌محبت سیدضیاء میشودخب بعضی | زاین 
افرا دفکرمیکنند سیدضیاء بیایدمیگیرند توقیف میکنند فلان میکننشد 
شروع میکنند انقلسست کردن جمال اما می بطورمسخره نه بطورقطسسی 
وجذبی که نسبت ۰.۰ میگویدچه لزومی دارداورا خب همین آقای دکت, مسدق 


نمرت اله امینی ( ۱ ) = ۳ 


که بعدوکلا دست میزنند واوهم قصدانشاء نداشته راءی اعتمادبه دکتر 
مصدق میدهند . که هیچ خیالی نداشته که جمال امامی که مثلا" نسبت به 
ایشان ارادتی داشته با:دوبگویا واین بودکه بتدسنا هم با دم هست کسه 
سنا هم که‌بود سناهم راء ی دا دودکتر مصدق آ مدنخست وزیرشه‌خیلی آ نموقس, 
مردم خوشحال شدند خیلی خیلسی وایشان نخست وزیرشدند بعدچون فکر میگردند 
که » چون هنوزاگرخا طرتان باشد وقتیکه دکترمصدق به نخست وزیری انتخا ب 
شد هنوزقا نون ملی شدن صنعت نفت راشاه توشیح نکرده بود. 

سم ولی تصویب شده یبود » 

ج - تمویب شده بود بله تصویب شده بوددربیست ونهم اسفند سال قبلنشش 
تصویب شده بودولی شاه امضاء نکرده بود .واین بودکه دکتر مصدق گفت که 
شرا قبولی من اینستکه اول شاه‌این قانون را توشیح کندتا من قبسول 
نخست وزیری بکنم. این بودکه شاه هم مجبورشدتوشیح کردوقانون این شد 
ویعدآ قای دکترمصدق هم رفت در مجلس شورا آنجا متحصن شدما ندتااقراه 
کابینه‌اش راانتخا ب کند راءی اعتما دیگیر د وقتی راءی اعتمادگرفت 
آنوقت مشغول بکارشد . 

س - آیا فکرنمیکنیدکه این پیشنها درابه دکتر مصدق کرده بودندبرای اینکه 
خب فکر میکردندکه دکترمصدق میا یدوبرایش امکان ندا ردګه بتوانسد 
باشرکت نفت مبارزه بکندودرنتیجه دراثراستیضاح یا عدم موفقیت به یک 
طریقی حکو متش سا قط میشود وا زشرش در مجلس راحت میشونده ؟ 

ج - مسلما " این فکررادا شتند حتی درموارددیگری هم‌بنده میدانم‌که 
تحریکا ت خیلی شدیدی بودکه دکترمصدق راازمحنه خارج کنند. بندء‌دومطلب 
راکه شا یدکمترکسی الان ا زاین معا صرین بدا ند نقل میکنشس سم 
که تاء پیداین سئوال شمااست , یکی که شما میدانیدکه یکی ازافراد یکه‌خیلی 
درآن زمان مو* ثریود این اشرف بود خواهرتواء مان شاه ۰ شبی درقصسر 


ا شرف عده‌ای ازوکلا جمر, بودندوآشرف یک طرحی راتهیه کرده بودبرای 


تخر الة انیت :۳ - ۱۴ - 


سا قط کردن حکومت دکترمصدق وراءی عدم اعتماد . عده‌ای | زوکلابودند ...۰۰ 
س این گردهماً ئی وکلا ی مجلس درمنزل اشرف پهلوی درچه سالی بوده 
آقای امیتی؟ 

ج - الان به‌ضرس قاطع نمیدانم که عرض کنم اواخر ۲۱ یا !وایل ۳۲ ۰ درهر 
حال مسلم دراین موقع بوده. واشرف اصرارداشت» که این وکلا » عده‌ای از 
وکلا امضاء میکننددراین موقع دکترطا هری واردمیشود این را بنده مشل 
روز ٠٠۰‏ 

س- اسم کوچک آقای دکترطا هری چی بود آقای امینی ؟ 

ج - الان یادم نمیا ید بله . دکترطا هری 

س ایشا ن چه کاره بودند ؟ 

ج - ایشان ازلیدرها ی مجلس بودند. یزدی بود وچندنفری بودندکه مجلس 
گردان بودند . اتفاقا" اغلب هم یزدی بودند آن جلیلی مثلا"بودکسه 
بااینکه اطا" هیچ سوادی ندا شت ولی خیلی ۰۰.. 

س _ بخاطسرمیآورید که آقای طا هری نماینده کجابودند ؟ 

ج - نما ینده یزدیود . نماینده یزدبود بله 

س نماینده یزد » اسم کوچک شان را بعدمیتوانی‌پیدا کنيم . 

ج - دکترطا هری که واردمیشودآقایان وکلاعنوان میکنندکه حالاکه دکتسر 
طا هری آ مده! ست اول بایدایشان امضاء کنند .دکترطاهری باآن لهجه‌ی یزدی 
میگوید چی ست فلان فلان » میگویندا ین.میگوید حا لا قا یا ن‌دیگرامضاء کنندو 
امفاء نمیکنسسد. بعدخودا شرف پا میشود ورقه را میا وردجلو ومیگویسد 
آقای دکترمن | زتوخواهش میکنم که حتما " امضاء کنید ایشان میگویند 
حقیقتش اینستکه که کله‌ی من ازبوی با روت بدش میا یه‌وهمین حرف با عث 
مبشسود همه‌میخندند واطلا" موضوع منتفی میشود . این مطلب رایعدمن 


بودم‌که کس آمدوبه آقای دکترمصدق گفت همانمرقع هماتغاقا ازآن تاریخ 


نصراله امینی ( ۱ ) = ۱۵ - 


آقای دکترمصدق به دکترطا هری علاقه‌ای بیدا کردوبهاونزدیک شدند» وایسن 
یکی . یکی دیگر اینکه با زیا دم‌هست که آقسای دکترمهدی مجتهمدی 
که مد تی‌دادستان تهران بود وما حب‌تاء لیفا تی است‌راجع به آذربایجان 
یکی راجع به‌اسم رجال آذربایجان ویکی شرح حال تقی زاده . روزی من 
منزل یکی أ زدوستا ن مشترک مان بودیم آقای دکتر مهدی مجتهدی ظهر 
آنجاآ مدند وگفتندکه‌این دوست شما » البته دوست که با ید‌میگفت این 
مرادشما » عجب شانسی دا رد.گفتم کی ؟ گفت آقای دکتر مصدق »,گفتسسم 
چطور ؟ گفت من امروزپهلوی تقی زاده بودم چون بااومیروم مصا حبه‌ها سی 
انجام میدهم راجع به شرح حال اوکه دراین کتاب تاریخ رجال آذربایجان 
شرح حسد,ال اور مفصل ترومحیح تربنویسم . آنجا بودم‌کن دونفرآ مداد 
البته آنموقم اوامرارد:شت‌که اسم این دونفررا نگویدولی چون هردوتفسر 
فوت کردندمن بعدا " ازمجتهدی پرسیدم یعنی وقتی که تصادفا " بهم برخوردیم 
گفت حالامن میتوانم بگویم‌که آن دونفرکی بودند » جمال اما می بودواحمد 
فرامرزی اینهاآ مدنسدپهلوی تقی زاده وگفتندا قا ما یک مطلب محرمانه‌ای 


پ اشر ادا ریسم ۰ مجتهدی گفت من بلند شدم 


که ازاطاق خارج بشوم آقای تقی زاده گفتنه‌بنشینیدوگفتندمن ازایسن 
آدم هیچ چیزی پنها ن ندارم وبگوشید . گفتندنه مانمیتوانیم درحضورایشان 
مطلب بقدری محرمانه‌است که بهیچوحه جا یزنیست که درحضوردیگسری 
گفته ,شود ۰ با زمجتهدی گفت من برخاستم بروم تقي زاده‌گفت که خب 
شما تشریف میبریددراطاق دیگریا پهلوی خانم من آنجامی نشینید‌ولسی 
آقایان بدانیدکه‌من الان بشما اینجا میگویم که هرمطلبی که بمن بگوشیسد 
من بعدا " تمام وکمال برای این شخس خواهم گفت حالامیخوا هیدبسن 
بگوشید میخوا فیدنگوشید . آنها گفتندحا لاکه اینطوراست پس ایشان باشد 


چه لزومی داردکه خا رج بشوند.من نشستم گفتندکه آقامابه‌این نتیجسسه 


نصراله امینی ( ۱ ) بت 1۶ 


رسیدیم که در مجلس نمیتوا نیم برعلیه دکترمصدق اقدامی بکنیسم 
وعده‌ای رادرخارج جمع کردیم‌که برعلیه ایشان جمعیتی تشکیل بدهیسم 
واقداماتی بکنیسم ودشال یک زعیسم وانیدرميگرديم به اتفساق 
آراء کفته شدکه‌شما وآ مدیم به شما تکلیف کنیم وپیشنها دکنیم . تقسی‌زاده 
گفب نه من اینکا رراقبول نمیکنم . گفتندآ تسادکتر مصدق سنارامنل 
کرد وتوراخانه نشین کرد ودرمجلس‌هم گفت ما دردهسرخیا نت پیشه تری 
ازتون:افیده‌است . بنایراین خب شما با یدا یکا ررا قبول کنید . ایشان 
گفتند معهذا با زهم من قبول نمیکنم؛ گفتندآقسانگران نبا ئیده مسا 
عده و عسده هم داریم گفت نمی فهمم یعنی چه ؟ بیشترتوفیسسسسیح 
بدهید. گفتندآ قا شاه دراختیا رما هم عده گذاشته هم‌عسده وا وگفتها ست 
که ما بيائیم وبشما این را تکلیف‌کنيم . نقی زاده گفت محیح است‌آقای 
دکتر مصدق ۰۰۰ البته همیشه تقی زاده نام دکترمصدق رابااحترام میب رد 
حتی درمجلس گفت که چرابه‌ایشان لعن میفرستید وگفت که »یا دم هسست 
درجواب همین جمال اما ی این حرف رازدکه یک روزی گفست دکتسر 
مصدق ملعون» لسن نفرستید ایشان خدماتی به مملکت کرده ,وقتسی 
تقی زاده رئیس مجلس‌سنابود . گفت که بله شا ه‌گفته‌است‌ولی اذعان 
کنیدکه بعدا زشهریوره۲ هیچ دولت صا لحی سرکارنیا مدمگردولت‌حکیم الملک 
که مرددرست وشریفی بود . دربا ربا انگشت هژیر آن دولت راساقط کرد . 
الان تنها کسی که درمقایل دربا روکثا فت‌کاریهای دربا رایستاده‌اسست 
ومقا ومت میکند شخص مصدق السلطنهاست ومن بهیچوجه حاضرنیستم باایسن 
آدم میارزه کنم ویرعلیه اوتشکیلاتی جمع كنم . من ازهمان مجلسس 
نا ها رکه خوردیم یک سررفتم خدمت آقای دکترمصدق واین جریان را عسرض 
کردم ایشان فقط فرمودندیئه نقی زاده مردعاقلی است , مردعا قلسسی 
است با همان نهجه که میفرمودند ۰ اینستکه برعلیه ایشان مشغول بودند 


نصرت انه امینی ( ۱ ) ۱۷ 


ومرتبا " شاه دست | زچیزهای خودش برنمیدا شت بي این که دیگسس.ر 
درکتاب‌ایدن خاظطرات ادن هست که چه اقدا ما تی میکردند بد 
اشرف تعزیسهگردان این کاربود آنجا همین سقوط دکترمصدق آن جریان 
شوفیس وشوا رنف و ان دالاس و جان فا سحزدالان‌واین اقدا مات 
با پسر روزولت که این کار . کارهاشی کردندکه دیگراینها درکتسابهای 
اینجا منعکس است واحتیاج به‌گفتن بنده ندارد . 

س- آقای | مینی میخواستم ا زحضورتان خوا هش کنم که‌لطفا" یک مقسسدار 
خاطراتتان. راراجع به تشکیل جبهه ملی اول درسال ۱۳۲۸ تحص دكت ر 
مصدق دردربار » وگردآوری اشخاصی که دکترمصدق ازآنسٍ‌ااستفاده کرد 
ویا ا زهمکاری آنهااستفاده کردیرای تشکیل جبهه ملی اول برای مسا 

شرحی بفرما کید . 

ج - جبیه ملی اول به آنصورتی که واقعا " بشودجبهه ملی حسابی نا مید نمیشود 
اسمش راگذاشت چون | فرا دمختلف البته مختلف السعیقده‌ای که مه ۱" 
فقط برای منظسورشخصی جمع‌شده‌بودند : چون اگرخاطرتان باشد آقای 
دکترمصدق درآ نموقع برای موضوع انتخا بات رفت دردریسسارمتحصسن 

شد چون مجلسی هم‌نبود وا لادرمجلس متحصن میشد . رفت دردربا روا گر 

خا طرم با شدهژیروزیردربا ربود , 

ئى 

ج - که مردیسیا رمرموز نادرست نا پاکی بود , ازعوامل مسلم انگلیسها 
وبسیا رخطرنا ک بودوقبلا"هم معین کرده بودومیدانست‌که چه اشخاصی 


قراراست ازصندوق سردرساورند» آقای دکترمصدق آ نجا دردربا ر متحصسسن 
شد ه۵ بودوحتيی يا دم‌هست که یک روزی ایشان جلوی چا درآ مدند و گفتشسسس.د 


هیچکس حق ندا ردکه‌شعا ربدهسد »چون اویقین داشت که عده‌ای ازماء مورین 


ا زطظرف دربا رمیا یندیک شعا ری برای شاه میدهندکه بعدشلوغ بژ ود 


نصرت اله امينى ( ۱ ) - 1۸ = 


بریزند وبگیرند وچه بکننډ. 

س مبظورشما این چا در رای گیری ؟ 

ج - نخیر نخبر چادررأی گیری که همانجا که‌چا دری که بلوی جز 
زده بودند که برای همین کا ری که بود . 

س برای تحصن ؟ 

ج - برای تحصن که رفتندکه توی دربار ولی با زچا دردیگری هم بودکه 
آ مدند بیسبرون که صحبت بکنند . بعدیکی فریا دکردمرگ برشاه که دکتر 
مصدق گفت خفها ش کنید ون میدانست که این ازطرف خوددربا را ست 
که آمده‌این را میگویسدنه اینکه واقعا " مردملی است . که‌ساکت شدند 
وبعداین البته پایه‌ای شدوالاا فرا دی بودندکه بعدا "کا مسلا" رویه شان 
با رویه‌ی دکتر مصدق مخالف بود مشل آن احمدملکی مدیسرروزنا مه 
ستاره که خب‌آدم خوش‌نامسی نبود » مثل عمیدی نوری اینها خسسسب 
شنا خته شده بودند » که حتی عمیدی نسوری مدتی هم معاون زا هدی شد 
وا فرا دمختلفی که البته دکتربقائی این آقایان بودند. ولی بدا" 
همین با عث همین با صطلاح منشاء این افکارشدکه عده‌ای ازافرا دعلاتمنه 
به آقای دکترمصدق وبه‌تما م‌معناملسی اینها دورآقای دکتر مصدق جع 
شدند وفراکسیون جبهه ملی را درمجلس تشکیل داد ندکهآ نها دیگربودند 
جزدکتربقا ئی شان که جداشد .و آن هم داستان طولانی داردکه چ را 
جدا شد همه اینها رابنده اتفاقا " میدانم ۰ 

س بله ماواردآن مبحث میشویسم بنابراین درآن جبهه ملی اول یکی از 
احزاب اصطلی که شرکت نردحزب ایران بوده 

ج - یله حزب ایران بود بله مسلم حزب‌ایران بوده 

س من میخواستما زحضورتان تثاضاکنم که شمااگراطلاعا تی راجع به زب 
ایران دارید وفعا لیت ها یش بلاخسص | زآن زمانی که حزب‌ایران مورد 
اتها ماست که باپیشه وری بیماان هیکسساری‌یست ساائتلاف کردند 


این مسئله را برای ما توضیح بفرماشید ؟ 


مهندس فر د سب سور مش ددس زنگن هه دکتسر 


سنجا بی اینها ئی که درحزب !یران بودندبه‌این فکررسیده بودندکه‌اقکتار 
آزا دیخواها نه راجمع کنندومطلقابا رویه‌ی وروال پیشه وری همموافق 
نبودند . بنده آنموقع درحزب آیران نبودم ولی علاقمندبه آقای دکتر 
مصدق بودم واینها هیچ اثتلاف آنچنانی حتی این اتهاماتی که میزنند 
که آقای الهیارصالح به سلامتسی پیشه وری باده نوشید بنده میتوانم 
بشما قول قطعی بدهم‌که ت/اینکه حالایخواهم بنده جانما زآب بکشم وبخواهم 
حس‌الا مثلا" مذهیسی بشوم ولی آقای صالح درعمرش مشروب نخورده بود 
ومعتقدبودومقیديود ۰ درتما م مدتی هم که مایا هم" درزنبدان هم بودیم 
ایشان نما زش را میخواندتااندازه‌ای که میتوانست وعزاجش اجازه میداد 
روزه‌هم‌میگرفت ومطلقا ایشا ن مشروب نخورد که حتی بگویندبسلامتی ایشان 
گیلاس بقول روزنامه‌های آ توت با لاا نداخت با مطلاح فلان کرده. وارن 
یک چیزی بود وهیچوقت به این عنوان که بساپیشه وری هم پیمانی کرده 
یاشند حزب ایران نکرده! ست بنده‌این رایشما قول میدهم دربرایدآ نوت 
هم‌متعکس است ۰ منتها جسواب مخالقین همانموقع ازطسسرف 
حزب آیران‌به این جریان داده شد ۰ وتازه بعدا زمدتهسسامعمسلوم شد 
که پیشه وری هم آن پیشه وری که آنموقع خیال میکردند .... چون بعدا "میدا نید 
"وی این رویه وروالی که دراین کتاب آقای دکترفریدون کشاورزکسه 
نوشتندکه من متهم میکنم صریحا " ذکرشدهاست که‌پیشه وری راچه شکلسی 
روسها کشتند درآن ماشینی که به‌اتفاق غلام یحیسی دانشیان بودهچون 
یکی آزرویه وکارهائی که روسیا دا رند آین تصا دف کردن است»تصسسادف 


دستی چیزی که من | خیرا " که درایران یودم معروف بودکه این آقای ربا نی 


نصرت اله امینی ( ۱ ) س ت س 


دیرازی که نماینده ی آقای خمینی درشیرا زیودوبعدهم عضوشورای نگهیان 
بودوآدم بدی هم نیود تااندازه‌ای که من میدانستم اوچون راه افتاده 
بوددرشهرها ی مختلف برعلیه حزب تدده محبت هاثی میکرد 
اوراهم بین را ؛ دلیجان وقم ماشین به‌اوزدند ووقتی که پیاده شد وفسلان 
این افرادی که‌بودندگفتندنه قا نخیرشما مریض هستید برویدمریضخا نسه و 
بعدگفتندکشته شده مرده‌است وپرونده‌هم چیزشد واین بدون تردیدبا زار 
همین حضرات بودکه حا لاگرفتا رشدند . 

س بله من الان میخواستم ازحفورتان تقافاکنم راجع به مطلبی برای 
ما محیت بفرما شیدکه من مطمئن عستم که شماصا لح ترین شخصی هستیدودقیق ترین 
اطلاعا ت را راجع به این موضوع دارید وآن مسثله‌ی اینکه چگونه بین 
دکترمصدق وآیت الله سیدابوالقاسم کاشانی ارتباط برقرارشد؟ 

ج - ارتباط اینها کاشانی درهما نموقع اگرشماخاطرتان باشد واقعا " لیدر 
مذهبی بودومردم بها وا عتقا ددا شتند چون اصولا" درخون اواین مبارزه جوئی 
که درموقتی که درعراق بودبه اتفاق پدرش مرحوم آسیدمصطقی این 
برعلیه‌انگلیسها حتي جنگید.د, بنده آقای دکتسرازسال ۱۳۲۰بعدا زشهریور 
۰ با آیت الله کاشانی درتما س بودم ویا دم هست که جلساتی داشتیم آقای 
دکترسنجا بی بودندوعده‌ای ازدوستان من که ازشاگردان مرحومآقا میرزاتقیخان تنکا بنی 
بودندوفا رغ التحصیل دانشکده معقول ومنقول آنوقت مثل أبن یوسف شیرازی 
آقای امین » آقاکمال نوربخش که بعداینها | غلب آن کمال نوری 
آقای امین عراقی بود ربانی بود محمدعلی ریانی » که‌املشسی 
البته غیرازاین ریانی املضسی که بعدا " شددادستان کل کشسور 
پسرعموی او . اینها جلساتی باآقای کاشانی داشتیم وتشکیلات تقریی]" 
بعنوان یک جمعیت » بصورت جمعیت سیاسی میخواستیم تشکیل بذهیسم 


هرعده عده‌ای راجمع کند دورخودش ده نفررا بعدده نقربا یک نفر تما سر وا رتبا ط 


نصرت أله | ميت ¬ ۲ 


[ERG 


داشته با ث د کاشانی خیلی مبارز بودولي متاءسفانه 
یک نقص بزرگ عیب نمیتوان گفت نقض بزرگ وآن این جاه طلبی اش بودوالسی 
ا زنظرفضل بسیارفا سل بودکاشا نی با اغلب این علمای زم ان 
ازنظرفضل قا بل مقاید" نبود ولي خیلی تحت ا فیرمتا* سفاده بچه‌هسایش 
واقع بود ویچه‌ها یش بچه‌های سالمی نبودند*آن بچه‌هاشی که آن روزایشان 
داشت این کوچکه راآنوقت هنوزبه چیزی نرسیدهبودند آن آقا محمدش که 
خب بقول خودشان آقازاده میگفتنددرثبت سنا دیک سمتی درثبت شمیسران 
داشت که بعدا " نیمه کلاهی یک عما مه میگذاشت باکت وشلواروبعدا زشهریوره۲ یک 
عبا ئی هم رویش میاندا خت.درساوه ملکی داشت وکاری » ولی خب دومیش 
که خیلی موردعلاقته ایشان بودمرحوم مصطفی بودکه خب حا لا: 1 
رحمتش کندولی بسیا رفا سدبود پول میگرفت دو سه بارمن به آقتسای 


کاشانی گفتم آ این ازمردم پول میگیرد واسطه میشود فلان مبش ود 
ایشان گفتندحق الجعاله میگیرد چیزی نیست‌حق الجعاله میگیسرد. 
بعدهم د یگرخیلی آنموقع‌هم‌که‌نشسسان داده‌شدکه اینقدراین مشروب خورده 
بودکه وهمان درا شرخوردن مشروب زیا دفوت کردکه پزشک قا نونی هم درگزارش 
گفتند مقدارالکلسی که درخون این بوده فلان مقداریوده . خیلی ازایسن لحا ظط 
۰ بعدازم۲۸ مردا دا زطا لش وکیتش کردندکه کاشانی رابه‌این طریسق 
راضی کنند . ولي اصولا" کاشانی یک مردمبارزی بود وهیج یادم نبیسرود 
که وقتیکه رزم آرا کشته شده بودمصا حبه‌ای باکاشانی کرده بودندکه 
من این مصاحبه راحتی درایران دارم کهازاوپرسیده بودندکه‌خب شمسا 
راجع به شاه نظرتان چیست اگراین بخواهدقدرت نمائی کند گفت اوراهسم 
ر بهسرنوشت رزمآراء دچارمیکنيم این حرف راصریحا "بااین طرزدرزما نی که 
شاه هنوزسرکاربودایسسن را زدوخیلی آنموقع گفتن این حرف ۰.۰ 

وبا آقای دکتر مصدق هم خوب بودولی متاء سفا نه بسعد میخوا ست درتم ام 


اموردخا لت بکند . 


نصرت الها میتی ( ۱ ) = ۱۳۳ .نب 


س ایشا ن چه جوری باآقای دکترمصدق آشناشدند؟ آشناشی ایشان باشخسص 
دکترمصدق ونهضت ملی وآغا زاین همکاری چگونه شد ؟ ازکجاشروع شد ؟ 
ج - غا زاین همکاری » همانموقع عرض کردم این چون مردم میدانید اصولا" 
مردم احتیاج داشتند به اینکه یک مردمذهبی درکا رها با شد وا وچون‌واقعا " 
مبارزه‌میکرد وبرخلاف اینکه شهرت داردایشان باانگلیس ها ته بهیچوجه 
ایشان مخالف بود البته بعدا " تحت تاء ثیرواقع شدوعواملی رفتتسد 
ایشان راروی همین جاه طلبی خریدند نه بعنوانی که مثلا" پول به 
ا ودادند فلان نه چیزکردندکه این دکتسسرمصدق اینکا رها را میکنشسسد 
و اينهم شروع کرد.واصلا" با دکترمصدق ازقدیم مربوط بود 
ا رتبا ط داشت ودراین | مرنهضت هم | وخیلی اعلامیه‌ها ئی میدا دبرای ملی 
شدن نفت برای کار که‌البته ملی شدن وجبهه ملی وشخص آقای دکتسر 
مصدق علمداربودندا وهم ازکن‌ارحما یت میکسرد اما متاء سفانه‌وقتسی 
که دکترمصدق درراء س‌کارآمد ایشان شروع کردنددخالتها کی کردن 
وتوصیه‌هاا ولا برای ایشسان تومیه خیلسسسی عا دی بودونه‌تنها 
خودش بلکه عده‌ای بودنس_دکهامضاء وخط ایشان راجعل مک ردنده 
حا لا درمثل یک چیزی راخدمتتان عرض کنم یک روزی یادم ست‌که آقسسای 
مهندس نجم که رئیس اداره‌ی برق بودنددرشهردا ری دردفترمن بود نددرایسن 
موقع رئیی دفت رآ مدگفت آقای سلیمی باتوکاری دارند من مخصوصا " 
برای خاطراینکه یک مسئله ای رانشان آقای مهندس نجم بدهم خواهمسش 
کردم که‌آقای سلیمی بیایدتوی اطاق اجازه دادم که‌ایشان ... آمدند 
وقتی آ مدنشست گفتم آقای سلیمی آقای مهندس نجم هستندکه رئیس برق 
هستند تودستوریده که یک شعله برقی بسسهیکی ازیستگان شما بدهند 


| یشان روی کا غذمارک شهرداری برداشت کاغذی نون 


نصرت‌اله امینی ( ۱ ) ن 


امضاء کرد. وقتی کا غذرادادم به مهنسدس نجم بک دفعه تکان خورد 
گفت اه این کا غذراشماکجاداشتید ؟ گفست من الان آین را نوشتسم 
روی کا غدما رک شهردا ری است .بقدری این آدم شبیه خط کاشان .ی 
وشبیه امضای اوامضاء میکردوشبیه خط اومینوشت که کمترسی 
میتوا نست تشخیص بدهدکها ین خط کاشانی هست یا نیست .يا خودآ قا محمد 
پسربزرگ کا شا نی .ودرتما م‌مدت هرکسی میرفت سراغ ایشان خب آن رویه‌ایکه 
این آقسایان روحا نیون داشتندنمیخواستندکسی راا زخودشان برنجا نند 
این توصیه وسفا رش‌ها را میحردند . وشروع مخالفت مرحوم کاشانی 
با آقای دکترمصدق | زاینجاشروع شدکه عرض کردم همین ایشان میخواست 
درتمام ششون دخالت بکند واشخاصی را منصوب کند اشخاصی رابردارد.‌یا دم 
هست که وقتی ایشان رفته بودنددریک باغی درگ ردنه‌قوچسک 

آ نجا بودند مر اخواستندکه پیغا می برای آقای دکتر مصدق بدهن د 
من آ نوقت رگیس با زرسی نخست وزیری بودم. ورفتموآقای کاشانسی 
بنده رفنم به اتفاق خدارحمت کندمرحوم دکترطسرفه که‌ازیستگان مرحوم 
کاشانی بسودورئیس بیما رستان وزارت راه بودکه بعدا " همان سیما رستان 


سنا م‌دکترطرفه‌نا میده‌شد »پیش آقای کا شا نی ما راتیم‌درهمان دهیکه‌ایشان 


بودنددرگرد نه‌قوچک با لای | قد وبین اقدسیه وگردنه‌قوچسسک 
آنجا"قای کاشانی با یک طسرزعجيبی گفتندکه بله این فرما ندا رکی 
است که برای سبزه‌وارانتخاب کردند این خیلی آدم مزخرفی است فلان گفتسم 
آقااین ازعوامل وازارادتمندان شمابوده است که انتناب‌شده اتفاقا" 
اسم اورامن داده بودم . گفت نه این حا لا بامن بدشده > گفتم که کی 
میتواندباشمابد باشد شما مقا می دارید وحالامنظورچیست ف ورماندار 
سبز ۵ وارکه | ینقدر مهم نیست , گفتند این بقول خودشان 51ا مهال 


میخوا هدا زآ نجا وکیل بشود با یدوکیسل بشوه این ممکن است مخالفت کنسد ۰ 


نصرت‌اله امیتی ( ۱ ) - ۲۴ 


منظورازآقا معا ل آقای سیدابوالمعا ی پسرایشان بودکه بعد 

ا زمصطفی بود بعدازآن آقا مصطفی بود یعنی کوچکترا زآقا مصطفی بود 

وسن | وهنوزا زبیست وخردهای سال تجا وزنمیکرد که بتواندوکیل بشسود 
من گفتم آقااها لی سبزه‌وا رکه ابوالمعالی راشمیشناسند مضا فا " باینکه 
سن ایشا ن وافی نیست وکافی نیست .بارسمی که معمولا" این آقای کا شانی 
دا شت ودرمحا رره رعایت ادب ونزاکت اخلاقی را نمیکسرد فرمودن د 
که خیلی من معذرت میخوا هم ازاینکه این عبارت رامن درمصاحبه‌میگو یم 
"برین توسن بریسن توسن ین حسرفها چیست . نخیراین بایدوکیل 
بشود ودرسیزه وارهم وکیل بشود . وبعدهم این خودالهیا رما لح آدم بدی 
نیست ولی این جاروئی که به د سمش بسته وبه جای دیگرش بسته فلان این 


چیزبی ربطی است."گفتم منظور ؛گفتند سرتیپ شیبانی این هم بی ربط است 


نبا یدا ووکیل بشود باید مصطفی بشسسود وکیل دوم کاشان ‏ سین 
گفتم آقامردم بایدراءی بدهند رکیس دولت که‌دراینکااردخالت سی 


ندا رد . گفت نه با یدشماباایشان بگونیدکه با یدمصطقی ازکاشان وکیل 
بشود وابوالمعالی ازسیزه وا ریشود و آ قا محمدهم بقول خودش‌آقازاده 
هم ازساوه ۰ گفتم من تااندازه‌ای که میدانسم مردم ساوه زیستاد 
ازایشان دل خوشی ندا رند وداشما " توی دادگستسری عده‌ای باار ن 
دعوادا رند گفت نخیربایدایشان وکیل بشود . گفتم آقا جنایعالی با 
رویه‌ایکه دارید همه‌ی افرادملت وکیل شما ستند واحتیاج نیست‌که این 

آقازاده هاتان وکیل بشوند.گفت نه من بایداین بچه‌هايم درمجلس وکیل 

باشند وا گرنشوندمن تنبسان راز چیزدکترمصددق با آن‌عبا رتی که 

معمول ایشان بوه , میکشم ۰ من آمدم ویه آقای دکتر مصدق < 
و صا على الرسول ال البلا گفتم ایشان فرمودند 
که برویدبه‌ایشان بگوئیدکه اگرمیل دا رشد من استعفامیدهم خودایشبان 


نمرت اله امینی ( ۱ ) ¬ ۲۵ - 


بیا یند دولت تشکیل‌بدهند.من اینکا ررا نميکنم, | صلا" من نمیتوانم دخالت 
یکنم الان شورای انتخابا ت تشکیل شده, شورای انتخابات چون هما نموقم 
شورای انتخا با تی بودا زعده‌ای ازقضات عا لیم‌قام دیسوان کشور ازقبیل 
جما ل اخوی اگرخاطرم باشد جمال اخوی بود » ویشگاشسی بود 
آقای مهدی | عتما دمقدم بود مستشاردیوان کشور آقای میرزاقوام الدیسن 
مجیدي, نا یب رئیس کانون وکلا وخودم‌که رئيس با زرسس.ی‌نخست وزیسسری 
بودم وچندنفری که اینها دکتر سشسسست بود دکتر شنک که 
مدتها وکیل مجلس بود وآن دکترعا لمی که بعدوزیرکارشد اینه راهم 
!زدانشگاه انتخاب کرده بودند اینها شورای انتخابات بودکه رسیدگسمی 
میکردندبه امرانتخا بات ۰ گفتندیک شورائی است اینکاررا میکنسد 
این اطا" شاء ن آقای دکترمصدق نیست که‌ایشا ردخا لت بکند . ازاینجا ها 
شروع شدبه مخا لفت ودرمورتیکه تاسی ام تیسربین آقای دکترمصدق وکاشانی 
اتفاق کامل بودویاهم خوب بودند ولی ازآن تاریخ شروع شد این اختلاف 
با لاگرفتن بعدا زسی ام تیر ومخصوما "اینکه دربار تحریک میکردکه درمقابل 
کاندیدها ی ریا ست مجلس | زطرف جبهه منی که یکی آقای دکترعبداله معظمی 
بود یکی آقای دکترشایگان دربا ربوسیله ایا دی وحتی من میذانسسم 
که خدابیا مرزدمرحوم؟ قاضیاءساج سیدجسوادی یکی ازاین عوا سل 
دربا رکه آقای سیدمهدی پیراسته باشد میا وردپهلوی ایشان که دربار 
حاضراست که به توده‌هزارتومان پول بدهد قرض ات را بدهدوخانه همم 
برا یت بگیرد بشرط اینکه راءی فقط به کاښشانی بدهی برای ریا 2 
مجلس ۰ اومیگوید راءی من در" ختیارجبیه ملی است وهرکس راجبهه منی 


بگوید من بها ورا ۶ی ميدهم ٠‏ این راصریحا "آقای حاج سیدجوادی بسن 
آنموقع گفت که فوت کرد. ودربار مخصوصا " برای خاطرا ینس 


صرت اله امینی ( ۱ ) ۶ 


یکی | زاین افرادجبهه ملی رئيس نشوداول که قبل ازسی ام تیسسردکتسر 
حسن | ما می را رئیس مجلس کردند واصولا" وکیل شدن | وهم خیلی عب بود 
ویک مردی که امام جمعه‌ی تهران بود ا زمهابادکه یک ناحیهی شي 
نشین است این راتحمیل کردندکه وکیل بشوندوبعدهم رئیس مجلس کردند . 
که بعددرسی تیرکه اوچیزشدوبعداستعفاداد. وبعدکاشانی رارش س 
مجلس کردند که کاشانی تا آخربود . وکاشانسی بعدشروع کرد بهمین طرز 
خرد خرد مخالفآقای دکترمصدق شد . یادم هست یک روزی من منسزل 
آقای کاشانی رفته بودم ودیدم که‌عده‌ای ازاین سردمداران مخالفیسن 
دکتر مصدق | زقبیل آن فتح اله پورسرتیپ مرحوم صفائی که وکډ سل 
قزوین شده بود سیدا حمدصفاشی اینها | زمنزل کاشانی بیرون آمدند 
وفتح اله پورسرتیپ روی آن سادگی لری ک,هست گفت بله خب 
حا لاپس میخوا هیدشاه راا زمملکت بیرون کنید؟ قبل ازنهما سفندبود‌کسه 
کسی نمیدا نست که چنین محبت ها ئی هست هما نموقع این زمزمه بود 
که میخوا هندمثلا" شاه راا زمملکت » دکترممدق شاه راا زمملکت بیسسرون 
کندوگفتندبله ما مبا رزه میکنیم که تمام اینها وحتی ایسسسدن 
دوخا طرا تش نوشته است که حتما " جنابعا لسسی خواندیدکه ما میخواستیم 
که معذرت میخواهم هی حرف درحرف میا یدواین ۰.. 

توت کشا گم ۽ 

ج - که ماودولت انگله . ن تصمیم گرفته‌که بلا آخره‌درمقابل دکترمصدق تسلیم بشود 
ویک میسیونی راازطریق بغدا دماء مورکردندکهبسسرودبا دکتر «صذق محبسست 
کند ودرموضوع ملی شدن نفت تسلیم بشود , که‌سفیرایران که ازدوستان 
مابود ازدوستان قدیمی ما بودکه‌البته درکتاب اسم رانیرده‌ولسسی خب 
هما تموتع سپهیلی بوده که معروف بود اوبه ملاقات من آ مسدویمن گفت 
که این مطلب رابه چرچیل که نخست وزیربود عنوان کنیدکه‌شاه پیفام 
داده است که اگرشما این میسیون رابفرستیددیگرمن نملیتوانم دکتر مصدق را 


ساقط كنم . 


EN‏ ود 


روا یت کننده + آقای نمرت اله امینی 


تاریخ : ۱۱ م۰ ۱۹۸۳ 
محل : شهرآناندل - ویرجینیا 


مصاحبه کننده ,: ضیاء اله صدقى 


بله صحبت مرحوم آیت الله کاشانی بودواینکه ایشان میل داشت که درتمام 
کا رها دخا لت کند وهما نطوری که عرض کردم روزی که من رفتم آنجا قبل 
ازنهم اسفندبود ديدم که پورسرتیپ وعده‌ای میراشسرافی , میراشرافضی 
رافرا موش کردم , میراشرافی همان صفاشی ودیگران بیرون میآیند شس 
قنات‌آبسادی » شمس قنات آیا دی هم بودکه آنموقع وکیل مجلس بودواز 
ایا دی کاشانی بود آنوقت معمم بود وبعدا " کلاهی شد ۰ پورسرتیپ بسن 
گفت بله میخوا هیدشاه‌رااز مملکت بیرون کنیدکه آنموقع هنوزهیچکسس 
این بطلب را نمیدانست که شاه قراراست که زمملکت خا رج بشودکه بعد 
آن قضا یای نهم اسفندپیش آ مد که حتما " آن قضا لا راشماکاملا" شنیدها ید 
ومیدا نید ویهترین سندهم نطق مرحوم آقای دکتسرمصدق است دررادیو 
درروز نهما سفندکه خوشیختانه بنده اینجانوارش رادارم تمام آن نوا رقضه 
نهما سفند رااینجادارم که ایشان محبت کردند . یادم هست که روزی صیسح‌زود 
بود که‌مرحوم آقای کاشانی بمن تلفن کرد باهمان رویه وروالی‌که داشت 
آن عبا رت مخصوصی که خاص خودش بودکه بیسوادبیداری یاخواب ؟ نما زخواندی؟ 
گفت ماشین دا ری ؟ البته صبح خیلی زودبود هنوزآفتاب نزده بود گفتشد 
من یک کاری بانودارم بیامنزل من . بنده تاکسي سوارشدم چون آنموقسع 
هم لزوم نداشت بنده تلفن کنم به شهرداری وما شین شهرداری سراغ‌من بیاید 
و مرا ببرد باتاکسی منزل ایشسان_ , رفتم ديدم که خانمی پهلوی 
ایشا ن هست گفتندکه این خانم که با چا درمشکی نشسته بود گفتندا یسن 


خانم دخترداشی من است خواهربقول خودشان آقارضای شریف . آقای رضای شریف 


ازقضا ت خوب دا دگستری بودکه بتمام معنا اسم با مسماثی بود ایشان دردادگاه 
استان مستشا ربود. گفت این خوا هرا وا ست مطلبی دا ردیشنو ببین چه میگوید 
بنده گفتم خانم بفرما شید ۰ گفتندکه درپشت خانه‌ی مایک کا رخانه ی 
قاشق درست کنضی هست‌واین نه تنهاروزکارمیکند شب هم تایح 
عده‌ا ی هستندآ نجا کا رمیکنندوتق تق واصلا" آسایش | زما سلب شده‌اسسست 
من گفتم بله حرفی است بسیا رحبا بی شکایت بسیا ردرستی است من 
میقرستم ا گر مطلب همینطوربا شدکه شما میگوییدومسلم است که‌خلاف نمیگوشیدهیشتی 
میفیرستیم بروندوبعدما نع ایتکساریشونه چون مقررات شهرداری این 
شکلی بودکه با یدجلوی اینکا رها را گرفست . دراینموقع که این خانم 
با من این صحبت ها را میکرد ومن هم جواب میدادم درب با زشد مرح وم 
لطفی آ مد . مرحوم‌لطفسی چشمش درست نمیدید وباکاشانی هم ازنجف 
باهم هم طلبه بودندوباهم مربوط ورفیق . 
س - آقای لطفی وزیردا دگستری ؟ 
ج - لطفی وزیردا دگستری بود . باآن لحن طنزی که داشت با شوخی وبا زنندگی 
به کاشانی گفت که‌مگرمن قابله ستم با تودرد زایما نت گرفته‌که اینموقسع 
سرا میخواهی ؟اینموقع معمولا" قابله را میخوا هند بالای سرزا قو . + 
چکا ردا شتی‌که‌حا لاتلفن میکنسی من بیایم اینجا ؟ بعدکه ۲ مدنشمت چشسسش 
افتاددیدمن هم آنجا ستم گفت اه تواینجا چه‌کار میکنی ؟ گفتم مرا همم 
هما یشان خواستند کا ری داشتند , یمن کفتند که‌صیحانه کوفست‌کردی ؟ 
گفتم نه هنوز.روکردبه کاشانی گفت بگویک زهرما ری بیاورندماکوفت 
کنیم اینموتم که ماراخواستي که ما هنوزچیزی نخوردیم .اوهم آتا محمد آقا 
زاده راخواحت ودستوردا دکه‌صبحانه برای مابیا ورند»‌بعدآن خانم البته‌دیگر 
پاشد ورفت وبنده ماندم وآقای کاشانی‌و لطفی وآقأ محمد »مرحوم‌کاشانسی 
دفتری | زجیبش درآورد باازبغل چیزیکه نشسته بودواسم اولسی راخوانسد 


گفت چرابه‌این اشرف‌احمسسدی کارسایی نمیدشی ؟ اشرف احمدی یکی 


نصرت اله امینی ( ۲ ) ۳ 


قضا ت دا دگستری بودکه زیا دخوش نام نبودودرآبادان هم که بودمعروف بود 
که با عوا مل انگلیسی هاسا خته است .آنجا رئیس دا دگستری ب 3 
یه آن‌مناسبت که الا" خودآ نها هم پیشنها دکردندرئیس دادگسری 
با شد. ولی درآ نموقع‌دا دستان استان اصفهان بود . کاشانی گفت.که چرا 
به‌این کا رحسا بی نمیدهید *لطفی گفت که‌این کا ری هم که‌الان به‌اودادیم 
زیا دیش است واین آ دمنا درستی است درمحکمه جناشی که بوده کشثافت کاری‌ها ئی 
کرده و من ازآن کارهم برش خواهم داشت .نفردوم را گفت .گفت که 
این قا رئيس دادگاه خلا ف بوده‌است درشهربانی برای این رانندگ ان 
من دودرجه مقام به‌اوبا لاتسردادم مقامش رااضافه کردم ورئیس محکمه‌ی 
جنحه کردمش میگوید الله‌با له مسرابرگردا نید بگذا ریدهمان رئيس 
دادگاه خلاف رانندگان باشم چون میخوا هدبرود ازآنها پول بگیردومن اینکار 
رانمیکنم . شفسیر سوم راگفت. لطفی روکردیه من که تووقتسسسی 
بجنورد رفتی این آدم امین ملسسسح بجت وردبودچطورشده‌است که 
بها وپرخاش کردی وتلگراف کردی که فورا اوراازکاربرکنا رکنندوسلسسب 
صلاعیت قضا ئی | زاو بکنند به‌اوگفتم یله من کثافت‌کاری هائی ازاودیسدم 
که توی کشوریش پربود ازشناسنامه معلوم شدده راه میافتاده دردصات 
که من آمدم اگرکسی بنتگانش مرده‌با شدحکم حصرور اشت بد هم وا زر 
خانواده‌ای ۵۰ تومان میگرفت وشناسنامه را میگرفت حالاخوشبختا .هه 
شنا سنا مه‌ها آنجابودکه من دستوردادم همه رابرگردانند ودربجنسوره 
این خیلی کثافت کا ری کرد وبعدهم‌میرقت درا ین دها تما شین داشت تراک 
میگرفتو تریا ک جمع میکردا زاین کارهاشی که درشا ن یک قا ضی شیودو 
سلب صلاحیت قا ضی ازاوشد معمزول‌شد . يادم هست که‌نطفی اين دف تر 
راازدست مرحوم کاشانی گرفت وبایک نگا هی که معمولا"کا غذرامی چسباند 
پسسه‌چشمش ونگاه میکرد چون خیلی چشمش ا زاین لحاظ نا بیتا بود نگاه کرد و 
جلوی پنجره نشسته بود دفتررابست وا زپنجره پرت کردپاشین وگفت ایسن 


که دفترالسارقین است هرچه دزداست اسمش نوی اینجا ست وپرت کرد 


نصرت اله امینی ( ۲ ) = ۴ 


کمن خیلی ناراحت شدم که حالاکاشا نی آنوقت هم رئيس 
مجلس بود ممکن رر عکس‌العملسی نشان بدهد.خب اینها اهم 
خیلی رویشان بازبود . من برای اینکه اینجاالتیامی داده باشم گفتم 
آقا چرا شما به‌ا ین آقای رضا ثی شریف مقام با لاضسری نمید هید الان همیسن 
خانمی که اینجا بودخوا هرا ویودواینها ازبستگان حضرت آیت الله کاشانسی 
هستند پسرداشی اش هستند . گفت که نه من محض خاطر آوخیسر ولسسسی 
دیشب انفاقا " ابلاغ اورادادم اورارشیس شعبه‌ی استیناف کردم‌وخیلی هم 


خوشحال بود ».نه برای خاطراینکه‌قوم وخویش ایشان است خودش آدم خویی 


است اما عوضش یکی ازبستگان ایشا ن را سرش را خسپ خسسپ بر م۰ 
مرحوم آقای کاشانی گفتندکی ؟ اسمی رایردکه بنده الان میذانم ولي خب ...۰ 
اسم داما دکاشانی یکی ازدامادهای کاشانی . وآقای کاشانی خیلی ناراحت 
شد وگفت این عائله مند است فلان گفت بله دزداست خسرج عائله‌اش راتو 
بده- چرا من دا ما ددیگرت راآقای مصطفوی را هرروزمقا مش رابالاتر مییسرم » 
چون دا ما ددیگرکاشانی مرحوم سیدعلی مصطفوی بودکه یکی ازبهتریسن 
وشریف ترین قضات دا دگستری بودوزمان آقای دکتسرمصدق وزمان لطفقی 
دردا دگستری معا ون بود بعدهم مستشاردیوان کشوربوددرشعبه۷. وقتی گلشا ثیان 
وزیسیبودادگستری بود عده‌ای راازدادگستری کنارزد منجمله هین 
آقای مصطفوی را هم کنا رگذاشت دعوت نکردکها وتقا ای با زنشستگی کرد 
وهم بفناسبت اینکه معا ون لطفی بوده است , وبعدهم حتی بعدا ز۲۸مردا دهم 
معا ون وزارت دا دگستری بود وقتی جمال اخسوی وزیردادگستری بود .یک 
روزی مولوی که بعدا" رکیس‌سازمان امنیت تهران شد وسر تیپ شدآ نوقست 
سرگردبود میا یدتوی اطاق این آقای مصطفوی ومیگویدکه جناب 5ای 
نخست وزیربوسیله‌ی فرما ندا رنظا می گفتهاندکه‌من به توء بهمین عبات » 
به توابلاغ کنم که تب وبادست خودت دا ری گورخودت را میکنی.ایشان 


نصرت اله امینی ( ۲ ) E.E‏ 


میگویندکه تکرارکن وهمین عبا رت راتکرارمیکند تصادفا" آنوقت وزیر 

دا دگستری مریض بود توي منزلش بود آقای مصطفوی میرودمنزل جمال اخوی 
این مطلب را میگوید وازمعا ونت است‌فا میدهد. وبعدهم مستشا رشعبه ۷ دیسوان 
کشوربودکه گلشانئیان اوراهم کنارگذاشت ۰بسیارمردشریفی بود . گفت بلسه 
اوراهم من حفظ میکنم وترقی میدهم ولیکن آن یکی دامادت ..منظور 
لطفی اینجوربودوکاشا نی دخا لت درکا رها میکرد . وبعدهم خب متاء سفانسه 
کاشانی رااول زمان زاهدی که ایشان یک اعتراضاتی کرده بودند‌ویعد 
رشیسه فترنخست وزیری یک نامه‌ی د.!۰بانه‌ای به کاشانی نوشت که آقسای 
سیدابوالقاسم کاشانی نا مه‌ی شماب نظرآقای نخست وزیسسررسید ایشتان 
گفتنددرا ینگونها مورشما مدا خله نکنید .بدون آنکه رعا یت مقام معنسوی 
ایشان ومقام حتی اداری وسیاسی ایشان هم شده باشد بااین ترحیب ۰۰۰ 

س - این بعدا ز۲۸ مردادیوه ؟ 

ج - بله یله بعدا ز/۲مرداد 

س- زمان زاهدی ؟ 

ج - بله زمان زاهدی , وبعدهم‌خب ایشا زرا گرفتند وایشان رایکی دوبا رزندا ن 
کردندوکاشانی درزندان بود ولی معهذا خوشش میا مد دیگراین اواخسری 
نامه‌ای حتی یک وقتی آقای مصطفوی نسامه‌ای ازایشان بمن نشان دا دکه به نشهد 
رفته بودند به شاه که شمابهترین راه‌اینستکه دادگستری راتقویت کنید فلان 
کفتم تا این من آن کاشانی راقبول دارم که وقتی بااودراسفند 1٩‏ مصاحبه 
میکنندکه! گرشاه بخوا هددیکتا توری یکندچه میکنیم گفت اوراهم به سرنوشست 
رزم آرادچا رمیکنیم وحالاکا غذ تضرع آمیز به اونوست شاه چه کارها ت که 
ایشان کا غذبه شاه مینویسندکه شما دا دگستری رااینکار رابکنید اینکاررا یکنید 


شاه مقام غیرمسئول است . ولی بعدهم داستان دیگری با مرحوم کاشانی داريم‌که 
حا لا بعنوان وقت ...۰ 

زب ا زک ةه سکم وا ستتتفوا ل کم اک 
گذشتها زاین مسائل مربوط به جاه طلبی کاشانی ودخالت کردن درا مورمملکست 


نصرت اله آمینی ( ۲ ) ع۶ 


فکرنمیکنیدکه یک زیربنای فکری هم برای این جریان :وده که بیعنسی 
اصولا" جناح روحانی زیاداز لاشیسسک بودن حکومت خوشش نمياد 
وقمداین راداشت که تقریبا " حکومت اسلامی راا زآنموقع بنیا نش رایگذا رد 
چون آقای کاشانی هم محبت ازتشکیل آن جا معه‌ی ا لای 
کرده بودوا ینطورکه من شنیدم مشل اینکه‌برای راه انداختن امورآن سازمان 
| زدولت یک وجهی هم میخواست . 

ج - نخیر نخیو » 

س- آیا این مسثله حقیقت‌دا رد ؟ 

ج نخیر نتخیر مطلقا نخیر بنده یقین دارم که این مطلب حقیقت ندا رد. 
آنموقع اطا" چنین مطالبی نه تنها | زطرف ایشان بلکه ازطرف مرحسوم 
آیت الله بامطلاح | مروز چون این عناوین حالا باب شده ولی آنموقسع 
که این عناوین نیودکه بگویندآ یت الله العظمی‌فرقش با آیت الله‌چیست 
ولی خب حا لاکه دیگرمدشده بنده عرض میکنم ۰ مرحوم آقای برویسسردی 
آنوقت مرجع بلامناز ع عالم تشیع بود مرحوم آقای بروجردی که‌درقسسسم 
بودند»آنموقع حتی آایشان هم چنین توقعی نداشتندا زدولت که بخوآهند 
درمقابل دولت اینجورامرارکنند که دولت مذهبی باشد نه بهیچوجسه 
س- صحبت | زحکو مت اسلامی نبود ؟ 

ج - بهیچوجه نبود بهیچوجه من الوجوه نبود ۰ بهیچوجه منالوجوه بله. 
س ولیآقای بروجردی هم مخا لفت هاثئی باآقای دکترمصدق داشتند . 

ج - بله یله ایشان داشتند وایشان خب باشاه بی ارتباط نبودندولی 
نه آن جورا ولش علنی »۰ ایشان مثلا" میل دا شتندکه دربروجردیا قسسم 
وکلائی که انتخاب میشودبا اینکه دولت دخا لتی نمیکندی‌ین انظرایشان 
رعا بت بشودویا دریک موردی خیلسی شدید ایشان به‌دیوان کشورفشبار 
ميآ وردند یک پرونده‌ای بودکه این پرونده مربوط » پرونده خیلسی 


معروفی بود ,بسهابرقوبودکه سه نفربها ئی متهم شده بودندکسه 


نصرت اله امینی ( ۲ ) ۷ اد 


یک مسلمان را کشته اند ودرآ نموقع طبق قوانین آن روزاگرسه نف ر 
باتفاق هم وبه شرکت هم کسی را میکشتند این هرسه نفررا نمیشدمحکوم به 
اعدام کرد اگریک نفر یک نفررا کشته‌بوداین رامتاءسفانه همین شبه‌ی 
آقای اشرف احمدی هرسه نفررا محکوم به اعدام کرده بودیرای خاشسر 
خوش آ مدمقا مات روحانی ۰ واین‌پرونده‌دردیوان کشوردرشعبه‌ی‌بدوی دیوان 
کشورکه رئیسش مرحوم آقای حاثری شاه‌باغ بسودکه یکی ازقوی ترین 
وفاضل ترین قضات دا دکس ری است دا نشمندترین افرادءاین پرونده مانده 
بودواینها نمیدا نستندچه بکنندوآقای بروجردی مرتب فشا رمیا وردکه این 
حکم ابلاغ بشود. واین سه نفرا عدام بشوندکه اینکارتاآنموقع که‌من 
یا دم هست نشد . وبين آقاویسروچسردی وآقای دکترمصدق هم 
غلب مراوداتسی بود کررا " من ازطرفآقای دکتر مصدق وقتی که ایشان 
کا رها ئی داشتند باآقاي بروجردی آقای دکترمصدق بمن امرمیفرمودند 
که من میرفتم صحبت میکردم . وچون آنموقع آقای بروجردی ازآقای تولیت 
حسا یت میکسسردندوموقع انتخا بات بود آقای تولیست جمعیتی برعلیه 
آقای دکترمصدق تشکیل میداد ولی بعدا " خیلسی تولیت نسبت بسسسه 
آقای دکترمصدق | رادت پیدا کردوحتی بعدازم۲۸ مردادهم مدتها این مرد 
با ما درزندان بودوخیلی | زخودش بزرگواری ومکرمت وحتی سکیتهای 
نشان دادکه کم نظیسربودکه خدارحمتش کند این را خیلی خیلی خوب 
این ا واخرعمرش ازآب درآمد ازامتحان وازاین کوره . وکررا" مطالبسی 
که بودبین آقای بروجردی ولی خب همانموقع هم آقای کاشانی نسبت بسه 
آقای بروجردی لحن بی ادینسی وچیزداشت یادم هست که یک شیسی درخدمت 
ایشان ما رفتیم به مسجدا رک آنجا درآن مسجدا رک دریک اطاقی اطاق 
دفترعک سآقای بروجردی بود آقای کاشانی بطرزطتسسزی گفتندکه من 
با عث شدم که این مسجدساخته شده درصورتیکه حا لاعکس این دا ر 


رازده اندیه‌اینجا , من گفتم آقامن که دراین جریان واردبودم من خودم 


نصرت اله امينی ( ۲ ) کا 


زرا " خدمت قما رسیدم وعرف کردم‌که رای این منجدیک اقدا می كنيد وها 
هي به آ7ا محمدگفتیدولی بعسدآقای بروجردی اقدام کردندکه دوراین مسجد 
را دیوا رکشید+یک مسجدی بودبه‌اسم مسجدحرمخانه این را دورش رایک دیوار 
کشیده بودندوضمیمه‌ی بنای وزارت دا دگستری میبا يست بشود وبعدبروچجردی 


| قدا م‌کردوبلا آ خرها ین مسجسد مرحوم سید محمودکا شا نی سرما یه دا دواین 


مسجدسا خته شد ۰ ولی بعد هم درمقایل آقای بر وجردی ایشان آ مدن د 


راوادا رکردندکه شخصی راباسم سید محمدمشکات بفرستندقسسم ورئیس 
اوقا ف بشود البته من درست بخاطردارم که آقای دکتسرمصدق صریحا "دستور 
دا دندیه آقای دکترآذر که اگرایشان آنجا میروند فقط رئیس اوقا ف 
اهر محر توت نا یقفا خی کته سوم وقف نامه‌ای است وباید 
طبق آن وقف نا مه آن‌چیزها رفتا ربشسود .ولی دکترشرویسن درقسم 
رفت ومشکات رابرد وآنجا درجلوی حرم چها رپایه گذاشت ورفت گفت 
که برحسب | مرحضرت آیت الله العظمی آنای کاشانی آقای مشکات براي 
تصدی حوزه‌ی علمیه قم وا مورتولیت وموقوفات واداره اوقاف معیسن 
شسدند . درصورتیکه این برخلاف نظردولت بودونمیخواست که برخ لاف 
ميل آقای بروجردی عملی آانجا مبگیردکه بعدهمین مطلسسب راآقای بروجردی 
بمن فرمودندکه من گفتم این سیسدبیسواد فرمودندکا ش این فقدل بیسواه 
بودعقل یک بچه مکتبی راهم ندا رد من کا غمینویسدیرای خسودش 
عنوان قا ئل میشود . که خیلی گله مندا زاین لحاظ بودند» این چیزها ئی 
که | غلب پیش میا مدکه مثلا" یک روزی گفتندفرما ندا راینجا ست کها بسن 
تودها یست واین را فوری آقای دکترمصدق اورا عوض کردن.. وآقای دکتسر 
مصدق به نظرات آقای بروجردی احترام میگذا شتند منتها آقای بروجسسردی 
بیشتر تما یل به طرفداری ازشاه داشتندکه بعد! ز۲۸ مردا دهم نشان دا دنه 


ایشان تلگراف کردندیبه شاه و خا دالال هه مخصوما " دك ر 


نصرت اله امینی ( ۲ ) - ۹ 


کردند وهیجاقدا می هم برای آقای دکترمصا . یاحتی من یدانم 

علم دارم که مرحوم حاج آقارحیم ارباب‌که ازعلمای خیلی محتسرم 

اصفها ن بودندکه البته معمم هم نبود وکلاهی بود اوکاغذی برای مرحسوم 

آقای بروجردی نوشت که یشان درا مردکترفا طمی وساطتی بکندوکا ری بکند 

این مردا عدا م نشود آقای بروجردی اقدامی نکردنس.د این راهم بتشده 

تاآن اندازه میدانم . 

روا بط تفای ایا تعانم گاشانی با قدا شان اسلام وتواب سوق 

چگونه بود آیاشما هرگ ز بانواب‌صفوی ملاقات‌کرده بودیسد ؟ اوکی 

بود وچه میگفت ؟ 

6 به شما عرض مش ودکه من نواب صفوی راخب همینجور 

| سمش را درروزنا +هها میخواندم وهسسسدوقتی یک |علامیه‌ای ميا . مدبها سم 
هوا لعزیسز یاا علامیه‌ها ئی که جداگانه پخش میشد يا درروزتا مه‌های 
خودشان میدا نستم .ووقتی من رئیس دفتروزارت دا دگستری بودم سک روزی 
اتفاقا " سه نفرا زهواخواها ن درجه‌ی اول ایشان که شا یدیکی ازآنها حبی 
عنو ان معا ونت نواب صفوی راداشت به اسم واحدی که بدا" معیروف 
بودکه بختیا را ورادراطاق خودش کشتهاست بها طاق من آمده بودن سد 

که وزیردا دگستری را ملاقات کنند زیرانواب مفوی رادرساری کسه 

دستورداده بودکه بریزندمدرسه دخترانسه را تصرف کنند وشیشه‌ها رابشکننمد 

اوراآنجا توقیف کرده بودنسد. من تصادفا " که اینها رویروی میزمسن 
نشسته بودندمن احتیاجی پیداکردم حالاخیلی من سختم است‌این <> رف 
رایزنم که فکرمیشودکه تظاهربه مثلا"دب‌نداری این حرفهامیخواهم یکتم ولی 
خب عقیده من بوده‌است من آانگشتری دردستم بود انکشتر عقیقی که 

آیه‌ی ومن e‏ دررویش نقسسش 

شده بودچون میخواستم به توالت بروم این انگشتررا درآ وردم وگذاشتسم 


سرمیزم بعدرفتم وقتی برگشتم مجددا "انگشتری رابرداشتم وبوسیدم ودسست 


نصرت اله امينی ( ۲ ) کے و 


کردم غافل ازاینکه اینها توجه دا رندبه| ین حرکت من ۰ یک وقت ددم 
همین واحدی باشد وآمدبا من مصا فحسه کرد بعد معا نقه کردکه آقاما 
دیدیم که نوخواستی بروی توا لبت این حرکات را کردی پس معلوم شدتوا غتقا دات 
مذهبی دا ری که‌اینکا ررا میکنی ازیک آدم فرکلی وفلان ماندیدهبودب م 
خیلی خوشحا لیم ومایتوارادت داريم وماهم اقدامانی اینجا میخواستیم 
بکنیم شدیدولی به احترام توآن اقدا مات را نميکنيم وبعدهم‌رفتد 
با وزیردا دگستری ملاقا ت کردند . بعدا ینها گا هی وقتهاکا رها ئی که داشتند 
مستقیما " میا مدندیمن مراجعه میکردندمن هسم تااندازه‌ای کسه 
مقدوریودویرخلاف چیزنبود انجام میدادم . یک روزی وقتی من ریس 
با زرسی نخست وزیری شده بودم | زطرف آقسای دکترمصدق ایتها ] مدنسسد 
که آقای بقول خودشان آقا که من پرسیدم گفتند بله آقای نواب‌ مفوی 
میل دا ر‌تورا ببیند»منهم بی ميل نبودم که ببینم‌که‌این چیست وکیست 
وعقا یدش چه شکلی است. گفتم خیلی خوب من تافردا بشما خیرمیدهم من 
خدمت آقای دکترمصدق عرض کردم که‌آقااین آدم پیغام داده‌ویمن گفتند 
پس برو ولی مرا قب باش‌که وقتی چیزی به تونزنند من باتفاق برادرم 
رفتم وبه برادرم جائی که آدرس‌داده بودند گفتم سرکوچه‌توبا يست 
ومواظب باش ومن رفتم واین سیدرادیدم»خیلی قیافه ی جذابی داشت 
خیلی درصحبت تحت تاء ثیرقرا رمیسداد. ریات همین بودکه عسده‌ای 
هم ازقبیل عبدخدا نی دیگران که بعد ضارب مرحوم دکتسرفاطمی 
بود عبدخدا ی وحالاهم وکیل مجلس است ولی اینکه اینها | زکج تا 
آب میخوردند چی بود من هنوزهم نفهمیدم چون خیلی مطا لبی درروزنا مه‌ها 
این ور آن ورگفته شده امااینکه آدم بخوا هددرست وحسابی محققان.ه 
برسد من هنوزبه‌اینجا نرسیدم که اینها چی بودند ولی‌خسب یک تده‌بودند 
که واقعا " به‌تمام معناجان درکف بودند وبدون تردید هم وکاشانی 
هم درهمان حالا صحبت فرمودید بی ارتباط باخلیل طیماسبی نبود خلیل 


نصرت اله ادینی ( ۲ ) ت 


طهما سبی وقتیکه اززندان بیرون آمدوآن لایحه رادادندتوی مجا س 
کا 4 
س - لایحه عفوخلیل طهماسبی ۰ 
ج بله عفودادند بعنوان اینکه ایشان مهم دورالدم بوده آقای دکتر 
مصدق درا ینکا رکوچکترین مدا خله‌ای نداشت وحتی البته شا یدسا 
این ایرادی همین فعلا" از اویگیرند این آقایانی که الان سرکا رهستند 
ولی‌دخا لت ندا شت ربعدهم ینادم هست که حافرنشدکه خلیل طهما ی 
را بپذیرد ولی کاشانی عکسش هست که رفت ودست به سرش کشید وخیلسسی 
به او استما لت‌کرد تاموقعی که بود بعدهم که درقضیه این پرونده‌ی 
هژیر ودیگران اووهمه‌را گرفتند وهمه متاء سفانها عدام شدنده 
س ولی آقای سیدابوالقاسم کاشانی ارتباطی بانواب مفقوی داشته وبا 
توجه‌بسهآن مصاحبه‌ای که کرده که گفته اگرشاه هم چنین کا ری بکنسد 
ما با اوعین آن کاررا میکنیم این مننی اش اینستکه یعنی‌ها هم 
درقتل رزم آرادخالت داشتیم وازآنجاشی که نوا ب‌صفوی وگروه اوهمیشه 
محبت | زحکومت اسلامی میکردند بنابراین من به‌این علت بودکه فکر 
کردم که آیا چنین فکری درذهن آیت الله کاشانی هم بوده یا ننه‌فقط 
وسیله‌ای بود ؟ 
ج - نبود . نخیروسیله‌ای نبود ولسی اگربودکه‌این قوانینی که‌ایشان 
رئیس مجلس بود آن قوا نینی که‌وضع شد | غلبآن قوانین زیا دیا مقررات اسلامی 
شا یدتطبیق نمیکرد ومثلا" من یک مورت مجاسی‌رابرای شمانقل میکنم که بین این 
دو عقیده‌ببییدکه یادم هست که درا وا خرحکومت آقای دکترمسدق آقای 
خمینی که ما آنموقع البته حاج آقاروعا له‌خمینی میگفتیم چون عنوان امام 
ونایب امام آنموقع برای ایشان معین نشءه بودیاایشان هم چنین ادعاشی 
نداشتند . ایشان با اینکه خب با من خیلی مربوط بودند ومنزل من 


آ مده‌بودند شب خوابیده بودند صبح که پا شدیم بمن فرمودنه کسه به 


نصرت اله امینی ( ۲ ) = 1۲ - 


آقای آقا مهدی حاشری تلفن کن که من باایشان کاری دارم . 

س- آقسای خمبنی گفتند ؟ 

ج - یله بله . من ميل دارم ایشان راببینم ۰ خب‌باآقای حاشسری 

ایشا ن علاوه براینکهآقای خمینی همیشه افتخا رمیکردکه اسرد 

مرحوم حاج خلیل یزدی پدرآقای حاثری بوده است خودآقاي حاشسسری 
هم شا گرد قای خمینی بوددرقسمت فلسفه وعرفان ۰ من به آقای حائشسری 
تلفن کرد م که آقای حاجی آقاروح الله اینجا تشریف دا رنسدومیسسل 
دارندکه ترا بیینند »۰ قای حاثری گفتندکه عجب منهم انفاقا" کارخیلسسی 
واجبی باایشان دارم وگوشی رابدهیدکه‌ایشان با من محبت‌کنند ۰ سا 
روی زمین نشسته بودیم صیحانه میخورديم من گوشی رادرا زکردم وگفتم 
آقای حا ئری میخرا هندبا شما محبت کنند:آ قای خمینی فرمودندکه بیینید 
چه کاردا رند ؟ من تعجب کردم خودایشان گفتندکه تلفن کنیدایشان بيا یند 
من کا رشان دارم حالامیگویندکه ببینید که چه کاردا رد.من دستم راتوی 
دهنی تلفن گذاشتم وگفتم که شماخودتان میل نداریدباایشان صحبت بکنید؟ 
گفتندنه بر علتش رابه تومیگویم . من رابط تدم وحرفها ثی رارد ویسدل 

کردم بعدقرارشد آقب‌ای حائری تشریف بیا ورندمنزل ماوباآقای خمینی 

آنجا ملاقات کشند . وقتی این محبت تما م شد من گوشو(گذا شتم روی تلفسسن 
گفتم آ قا شما چطورصحبت نفرمودید ؟حا لانفهمیدم . فرمودندکه یک هفتسسه 
است که شرکت تلفن ملی شده‌است من شرعا " جائزنمیدانم که با تلفنسی 
که صا حبا نش راضی نیستندمحبت بکنم , آنموقع شرکت تلفن یک ترکست 
خصوصی بودقبلا" ومال آن یمین اسنفندیا ری ومشایخی ودیگر ان عده‌ای بودند 
صاحبان سها م که قا نونی | زمجلس گذشت لایحه‌ایکه این شرکت را ملی کرد 
وگفتندمن شرعا " جائزنمیدانم بااین تلفن محبت‌کنم , من بخنده گفتسم 
خب پس من‌چطور محبت کنم ؟ فرمودندشما که ازمن تقلیدنمیکنید خودتسان 


نصرت اله امینی ( ۲ ) = ۳ - 


میدانید ۰ منظوراگرآ نموقع آقای کاشانی هم چنین عقیده‌ای داشت د 
خب هما نموقسم‌ایشان هم راجع به اين موضوع تلفن واینطورقوانیسن 
صحبت میکردند . وعلی التحقیق آقای کاشانی آنموقع این نظرراندا تندیبهیچوجه ۰. 
این عقیده بنده است تاآنموقع که میدانیم ۰ 

س- آقای خمینی آن زمان که شماباایشان آشنا ئی داشتید چه نظسری 
نسبت به دولت دکتر مصدق وملس شدن صنعت نفت ونهضت ملسی بطور 
کلی داشتنه ؟ 

ج - تاآنموقع که من میدانستم مطلقا ایشان هیچ اظها رمخا لفتی نمیگردند» 
هیچ .من یک بارازایشان یک عیبارت مخالفتآمیزی نشنیدم. 
حتی اگرا ینطوربودبا من که مربوط بودندمیفرمودندکه مثلا" تو چوا تویدستگاه 
کار میکنی,چه وقتی رثیس با زرسی نخست وزير بودم چه موقعسسی 
که شهردا ربودم ایشا ن هیچوقت هیچ همچین چیزی بمن نفرمودند بله هیچوقت 
س- ماحالاموضوع آقای خمینی را میگذا ریم بعددوباره برمیگرديم به ایشان 
دریک نشست دیگری . ولی امروز دلم میخواهدکه شما خاطراتی که ازملسی 
شدن صنعت نفت دا رید وآن فعا لیت ها شی که آن زمان برای اجسسرای 
تا نون ملی شدن صنعت نفت میشد برای ما توضیم بفرما شید , 

ج - این مطا لب را بعقیده من جرا شدروزکه‌کا ملا" نوشته‌انده‌ضافا " کتاسی 
است که شما حتما " دیده‌اید به‌اسم تا ریخ ملی شدن صنعت نفت تا ریخ ملی 
شدن صنعت نفت . 

س بله این کتاب راديديم ۰ 

ج - مال فواءدروحانی که تما م این کتاپ درست است- دراینکه تمام تا زیخ 
این کناب درفت ات ها فا 

س- من فکرکردم که شایدشما خا طراتی داشته باشیدکه درکتا بها وجراشد ذکر 


نشد ه اند 0 


نمرت اله امینی ( ۲) = 1۳ج 


ج حا لاعرض میکنم . بله خاطرات تا اندا زه‌ای ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
س - فعلا" آقای امینی موضوع نفت رامیگذا ریم بعددوباره باین مله 
برمیگرديم من دلم میخواست‌که ازشما تقاضا کنم که‌اگرشما خاطره‌ای | زجریا ن 
۰ تیر وهمچنین ٩‏ اسفند دارید برای اینکه آن دودرواقع مقدمسس۱ ی 
بوده اندیرای ۲۸ مرداد ۰ 

ج بله بله درست است ۰ 

س- این خاطرات درجراید ویسادرکتابی جاشسی ثبت نشده آن رایسرای 
ما یفرما شیدکه درتا ریخ ضط بشود . 

ج - بنده راجع به این موضوع چه راجع به نهم اسفند وسی تیرهسسردو 
دوچیزخدمتتا ن نقل میکنم که‌بقول شما در جرا یدهم منعکس نشده یکی 
که چون قبلا" گفتم که یک روزی درمنزل کاشانی پورسرتیپ بسن گفت که 
بله شاه را میخوا هیددک کنید وما نمیگذاریم » این عبارت اوبودکه معلوم 
شدکه درهمانجادرآن منزل نقشه‌ای برای اینکا ربوده‌است . ودرآن پرونده‌ای 
که من خدمتتان عرض کردم ودراینجا هم متعکس گردیدکه پرونده‌ای کسه 
دردیوان کشوریودرا جع‌به بهائی ها ۰ آقای حاتری یک روزی بن 
گفتندکه آقای بروجردی مرا به قم احضا رفرمودند یعنی آقاي حاثری را 
س- این آقای حاثری همین قای حائری است‌که اینج. | تشریف دا شتند . 
ج - بودند بله آقای مهدی حائری . گفتند مرا ومصطفوی راخواستند 
مصطفوی مردی تا جراهل قم بودکه خانواده ی محترمي‌درقم بود‌نسد 
یاسم آقازاده که منزلسی که آقای بروجردی سکونت داشت مال انا 
بود معروف بودبه آ قازاده‌ی بلورفروش . گفتندما دوتاراایشان خواستند 
وگفتند میرویدپهلوی آقای بهبها نی وازقول من میگوشیدفشاربیا وردیسه 
دا دگستری برای مختومه‌کردن این پرونده وابرام آن راء یمحکسهی 
جنائی یعنی بلا آخسره اعدام آن سه بهاشی . آقای حافری گفتند 
که ما درهمان اوایل اسفندسال ۳۱ من وآقای مصطفوی بهلوی آقای بهیها نی 
رفتیم 


نصرت اله امینی ( ۲ ) کے 


ویه بهبهانی پیفام آقای بروجردی رارساندیم وحتی من گفتم آقا آقتای 
بروجردی بقدری راجع به این موضوع ناراحت بودندکه به پهنای مورتشان 
گریه کردند وازشماخواستندکه اینکاررا.... آقای بهبهانی گفتسد 
که دراینکا رعجله نکنید ‏ . مرحوم مصطفوی به ایشان عرض میک د 
که میگویند ( ؟ ) تاخیر آفات .آقای بهبهانسسی میگویند 
که این نه این ازآن تاء خیرها نیست که آفت داشته باشداین به نفع 

ما آخرتمام میشود . میپرسد آخرچطور ؟ آقای بهبهانسی میگوید 
اینها میروند . آقای حاشری بمن فرمودند که من خیال کردم که منظور 
ازاینکه اینها میروند یعنی این اعضای شعیهی ۲ دیوان کش_سورکه 

این پرونده آنجت امطرح هست ازقبیل آقای حاشسسری شاه باغ 
وآقای حسین معظمی » آن آقای مصطفوی میگویدکه خب آقاابرفرض که 
این اعضای شعبه بروند خب یک عده‌ای دیگرمیا یندمثل آنها ۰ میگوید 
نه آخرمن که نمیتوانم همهی‌حرفها را بزنم همشون میروند. خودمصسدق 
میرود . اینها حعجب میکنندکه املا" هیچ با ورشان نمیشدآقای حافسری 
بمن گفتند , خب آنموقع من هم بنظرم این حرف خیلی مسخره میا مدتا بعدا زا ینکه 
قضایای نهم اسفندرو آمد وآقای دکترمصدق آن نطق کذا کي راکردند 
وبهیها نی بظرف دربا ررفت آنجاجلوی قصر ایستاد. بعدخیال داشتنسد 
که دکترمصدق که بیرون بياید بگیرند ویکشند وحتی شعبان بی مخ باطناب آ مده 
بود که ایشان راتوی خیابان بکشند که آقای دکترمصدق تما دا" 
| زدردیگری میروند وبعدمیگویندمرغ ازقفس بريد معلوم میشودکه آن حرف 
بهیها نی بی ارتباط بااین جریان نهم‌اسنفندنبود .که بعذداینکا رنگرفسست 
وآقای دکترمصدق درفروردین آن سال درب رابه روی خودشان بستند نه 
کسی راپذیرفتند ونه به دربار سلام آمدند بپیچوجه. وان 
کرده بودندکه به احمدآ با درفته‌اند واستراحت میکنند .من برای یک کار 


واجبی رفتم کاغذی به‌ایشان نوشتم ایشان مسراخواستندومن قضایا شسسی 


نصرت‌ اله امینی ( ۲ ) = ۱۴۶ = 


که میدا نستم به‌ایشان گفتم وگفتمآقاسردم هم دلشان میخواسست 
که شما درا ینموقع برویدوملاقا تی بکنید بعنوان تحبیب هس ی 
نقا رها ..... گفتندنه آقااینها میخواستن د مرا بکشذ د 
حا لاهمین نقشه درکا رهست وهما نموقسع هم من بعدمجددا " می ن 
مطلبی که آقای حاثری بمن گفته بودندنقل کردم وبه‌ایشعان 
عرض کردم › گفتندبله ماحالا فهميديم که‌این نقشه بوده‌است وخیال 
داشتند مرا یکلی ازبین ببرند . شمااینشهاراتمام نوی این 
کتاب ایدن عرض کردم خیلی عجیب است‌که خاطرات ایدن که درفا رسسسسی 
هم ترجمه شده‌است آن آقای کاوه‌دهقان ترجمسه کرده است 
وهمه را ذکرکرده‌کها یدن گفتندکه‌ما بلا آخسره‌من به چرچیلل گفتسسیم »ن 
کهقبلا" عرض کردم » که شاه چنین پیفا مسسی داده وماآن نما تسده 
رااحضارکردیسم وبعدا زمدتی دیدیم که کاشانی ازجبهه ملی وازآقای 
دکتر مصسسسدق سواشد وفهمیديم‌کها زدا خسسل خودشان دا رند.... که 
شاه گفته بودمن ازداخسسل اینکاررا میکنم ودکترمصدق راساقط میکنم ‏ 
متاء سفا نس یکی ازرل ای شاه که خیلی هاراگول میزدایسسن 
بودکه یکی يكي افرا درا میخواست وبه‌اینها وعده می دادکه توچه چیزت 
ا زدکتر مصدق کمتسراست خودتومثل دکتر مصدق هستی . اول رحوم 
دکترفا طمی را خواسته بودبهاوگفته‌بو دیه‌خیال اینکه خب اوم م 
جاه طلبی میکند که‌بله بلا آخره آقای دکترمصدق پیرشده است‌باید 
کنا ربا شد وتوخودت بیاشسی نخست وزيربشوي . دکتسرفاطمی ابن 
شها مت رادا شت کهآ مسداین رابه دکتر مصدق گفت ودکترمصدق خودشان بسسن 
فر مودندکه من بها وگفتم‌که‌توبه مسا فرت برووالابما نی این تسسسیورا 
میکشد ونمان » که به مسا فرت رفت ۰ 


نصرت اله امینی ( ۲ ) ۷ 


س- یعنسی دکترفا طمی به مسا فرت برود ؟ 
ج - بله بل ۰ آقای حسین مکسی‌که امنلا" زبس دی بودیقسول 


اوران آمده بودرود ت تصا دف روزگاربود. ایشا ن خودشان 
دریکی ازنطق ها یشان گفتندکه‌سسسن درشاهسی‌مهمان آقای 
دکترپرفسور علسسی آبادی بودم آنجاشاه ردمیشدبعدتصا دفا "توي خانه‌ی اوآ مد 
و مرادید ویامن محبت کرد . ایشانهم ازهما نها ئی بودکه شاه ډه 
اووعده داده بود » ایشانهم که به تمام معناجاه‌طلب وبااینکه امس لا" 
هیچ بود یک آدم بیسواد عامی حتی نوشته‌هائی که ازقسول او 
نقل میشود | وخودش نمیتوانسدبخواند نسخه بردارگفته هاا ست . ایشا ن 
وقی که آقای کاظمی ازطرفآقای دکتسرمصدق بعنوان نایب نخست وزیر 
لايحه | ختیا را 9 ا زمجلس قیسرکرد رفت بیرون وعده‌ای هم دنبال 
او ویعدشروع شد » آزهما نوقت معلوم است که این نقشه بوده‌است ۰ 

س ایشا ن بعدا "| نتخا ب شدندب‌کمیسیون رسیدگی بها موربا نکها درمجلس شورای ملیه . 
ج - نخیر ٠‏ حالاعرض میکنم » حالاعرض میکنم این را ۰ مطابق قانون نشر 
اسکناس دونفسرباید عضو نظا رت براندوخته ی اسکناس مجلس انتخاب 
بکند . تاقبل | زاین جریان انتخاب مجدد آقای کهبد بودودر؟گ ری 
که حالامن اسم‌او یادم نیست ولی کهبدرایادم ست . آقای مک سی 
خودش را کا ندیدکرده بودکه عضوبشود . وخب آنموقع دولت نا گزسسر 
بودبرای خا طرحقوق کارگران شرکت نفت واین که منعت نفت خوابیسده 
بودوا خلال میکردند دربار ونظا می ها ودولت هم اختیاج به پول داشست 
یک مقدا ری اسکناس منتشرشده بودواین خیلی محرمانه بود . البته همین 
دونفروکیل مجلس حدیدا نستندومکسی راکاندید‌کردندکه برودکه بې سد 
بیایدواین را عنوان بکند که‌اگکسرعنوان مبکرد خب ازنظراقتصادی 
مملکت صدمه میخورد . واصولا" همین رفراندوم وا نتحلال مجلس یکی ازعسلل 


نصرت اله امینی ( ۲ ) ¬ ات 


آن همین مسشله بود. وآقای مکی خودش راکاندیدای اینکارکرده بود 
ویا دم هست‌که آقای دکترمصدق آن فاو ابو ای فش سس 
کردکه بعدا " خیلی هاهم مخالف البته دکترمعظمی خیلی بااینک ار 
مخا لف‌بود ومیگفت آقا اینکسارصلام نیست برای اینکه‌الان مجلسی 
هت )گر ما هی راعتعا کی با ق ان ماو مق تک هه 
آقای دکتسرمصدق گوش نکرد وسرهمین موضوع همم یک مقدا ری | زدکتر 
معظمی رنجید درصورتیکه معظمی واقعا " وطن خواه بود مردخیلسی 
خیلی خیلی فهمیده ولایق ... 

س - عبداله معظمی ؟ 

ج - دکترعبداله معظمی . تااین آخرسرمرحوم دکترمصدق | زا ورنجش 
داشت وحتی میگفت که این رفته باماشین ریاست مجلس زامسدی 
راازمجلس که متحصن بود خب برداشت و باخودش » چون : ۰۰۰ 

س - این موضوع حقیقت داشت ؟ 

ج بله . چون زاهدی » البته اومیگفت که من کاری بودکه من 
که نمیخواستم که کسی که اومتحصسن شده حالا سراین بخ ورد 
ریا فا " یک نسبتی هم داشتند . زاهدی با برا درمعظمی باجناق رود 
یعنی دوتاخواهرکه ازخانواده‌ی اتحادیه بودند یکی زن دکترولی الے معظمی 
بود یکی زن فضل اله زاهدی است که بعدا ززا هدی که‌جد! شدزن دکترافشار 
شدکه رئيس دانشکده حقوق ووکیل مجلس‌بود . آقای دکتر مصدق گفتنداینکا ررا 
کرده ودکترمبظمی باماشین مجلس اورابرده وبه منزلش رسانده . وخیال 
میکنم دیگرحا لا این ۰.۰.۰ 

س- راجع به رفرانتسسدوم ونظر مخالفین وموافقین . 

ج باه . خيلى صمامخالف‌بااین موضوع رفران دوم 
بودند وحتی میگفتند نبایداین چا درها جدا با شد برای آینکه وقتی كه 


نصرت‌اله اميني ( ۲ ) - ۱۹ 


قرا رشد آزادی باشد نبایدکسی بداندکسه من چه رای میدهم ولی 
وقتی که چادرجداباشد مردم مرعوب میشوند معلوم میشودکه اینکه‌مقایل 
آن چا درمخالف است میخوا هدراء ی مخالسسف بدهصد این حرفهائی بودکه 
مردم آنموقع به حق میزدند . 

س- آقای امینی بعدازسی تیر وجریان ٩‏ اسفند برای دکت ر 
مصدق کا ملا" روشن شده بودکه بادربارکاملا" رو برواست ونمیشودکه 

با شاه بهیچوجه کنا رآ مدواینطورکه شایع است‌دیگرازآن تاریخ 

به بعدایشان باشاه هیچ نوع ارتباط رسسسی نداشتند »› باعال م 

باین موضوع . چطورشدکه دکترمددق درروز۲۸مردا دووقایع ۲۵ مردا د 
که منجر به ۲۸ مردادشد یک ایستادگی سرسختانه‌ای | زخودش نشان نسدادو 


یا! ینطورکه آقای دکتربختیا ردرکتاب اخیرشان بنام یک رنگ ی 


ت رجمه شده ایشان نوشتندکه دکترمصدق به محبوبد 


قدرت بایستدومبارزه بکند وپیروزب شود »علت اینکه 
ایشا ن ایستادگی محکمی درآن جریا ن نکردند چه بود ؟ 

ج علت‌ این بودکه متاء سفانه‌این ماری که در ستینن مملکت ما ینود 
یعنی حزب تسوده آنموقع با کمک شوروییا اسلته‌هم داشت ویعدهسم 
معلوم شد مده زیادی درارتش هم ... 

س- سا زمان نظا سی ؟ 

ج - سازمان نظا می دا رند اینھاآصس-دندپهلوی آقای دکترمصق که شا 
بمااسلحه بدهید ما درمقابل اینها ایستادگی میکنیم .آقای دکترمصسسدق 
گفتندین فدابشوم بهتراست تا مملکت فدابشوه . این راکرارا ".شمسا 
میدا نیدکه تنهاکسی که غیرا زبستگان مرحوم دکترمصدق آقای دکتر 
مصذق را درا حمذآ باه زیا رت میکردو ملاقات میکرد من بودم این است‌ کسه 


نمصرت اله امینی ( ۲ ) = ۲۵ - 


به کرات ایشان این مطا لب را گفتندکه بسن تکلیف کردندومن گفتسم 
د میت ابو اھ مات را ینت فا و ا که 
بدهد که‌یعد من برفسسرشی فدایشوم ۰ چنانچه که شد خودش وخ‌انه‌اش 
وزندگی اش ولی مملکت بلا آخسره یک روزی بایدیاقی بماند. من مملکت را 
دودستی تسلیم روسها نمیکنم واینکاررا نمیکنم واین بودکه ایستادگسی 
نکردب‌تدهم‌خب ا طمینا ن بها رتش ندا شت ۰ چون تصفیه‌ای که درا رتش شسده 
بود واین مرف را آقای صدقی خیال میکنم بهترین چیزیش راخدا 
میا مره مرغوم کم فااظنی وربا اضر کےا عدا م مید گقتم: دزما عض 
که آیشان را میخواستنداعدام کنند وافسراني رابرده بودتس‌ددرهمسان 
لشکر ۲ زرهی نگهداشته بودند وساعت ۴ صح میروند آن آزسسوده 
کلیدمیزند بااینکه به دکترآ مپول زده بودندکه بخوابد ومریض بوده وتب 
دا شته | زخواب میپرد اومیگویدکه‌تو که ازمرگ نمیترسید پس چا 
حالا متوحش شدهای ؟ میگوید متوحش نشدم من خوابیده بودم راغ 
زدند بیدا رشدم وهرکسی بر بعصدوقتی که بها واعلام میکنند 
که تواعدام خواهي شد واگرکاری داری بکو میگوید من بچه‌ام راازروز 
۸ مردادتاامسروزندیدم ومیل دارم اورا ببینم میگویند آن .مقدورنیست 
میگوید خواهرم راندیدم با زمیگویندمقدورنیست بعدمیگوید دراینجسا 
درهمین عما رت که آقای دکتسرمصدق هست مرا بیرید ویابایشان اطلاع 
بدهیدکه من زیا رت‌شان یکنم میگویدآن صمم مقدورنیست بلا سره 
دکترشایگان ومهندس رضوی راکه اطاق مجا وربودند آنهاراایشان 
میل دا رنه ملاتات کنند آنیا رابیا ورند اینها می بوسند .۰ بعددکتسر 
فاطمی دردقایق آخر میگوید که آقایان افسران این موقعی است که 
دیگرجا ئی برای عوام فریبسسی نیست چون بین مرگ وحیسات 
من دقا یقی بیش نیست » ما بیست وچند ماه دراین مملکت حکومت کردم 


نصرت اله اميني ( ۲ ) بت ۲۱ 


وقصدما ن این بسود که مردم راروشن کتیسم که‌نوکسرخودشان باشند 
ولی متاء سفانه دربا رنگذاأ شت . دكت ربصدق نمیخواست واقعا " آن جور 
که میشود د نمیدانم فلان با سردم آن جورمبارزه‌کند وأیستادگی بکنسد ,م . 


خیال میکرد یعنی فکرهم میکردکه | رتش با زدرا ختیسسارشاه‌است واصولا"این 


روجیه ای که درآ نموقع بود .۰ دکترمصدق هم نظرش این بودهماً نطور که‌عرض کردم 


معلکت بما ند بهترا زاینستکه ...چون فکرمیکرد بلا آخره این منوج 
برفرض هرطورهسم با شدتمام میشود . وا وبرفرض برود وشهیدهم بشود 
وهمیشه میگفت که‌من آرزو میکنم درراه‌مملکت ازبین بروم . وایسن 
بود که مقاومتی نشان نداد . 

س- آقای | مینی حقیقت داشت که دکتسرفاطمی را بعداز۲۸ مردادسازمان 
نظا می حزب توده مخفی کرده بود وایشان قبل ازم۸؟ مردادهم یا حسزب 
توده ارتباط داشته ؟ 

ج - قبل ازآن کسه من نمیدانم و لی‌اول که منزل کسی بوده 
است که آن شخص چون یک ارتباطی متاء سفانه با سغا رت اردن داشتهو 
چیزبوده اونگران میشوه دکتر ازآنجا ومیا ی ذیک کسی آورا میا ورد 
منزل که بعدمعلوم شدکه آن آدم عضسسوحسزب توده بوده وآلان هم‌مثل این 
که اینجاباشد اورامی میتوانم اطلاعا ت دقیق تری چون وقتسسی گفته 
بودمن یادم است ازآقاشی که اینجابر!- من تمام داستان رانقل کسرده 
یا ددا شت کنم ویعدیشما بگویم همین داستان مرحوم دکترفاطمی راه 

س خیلی ممنون . حالا برمیگردیسسم به زمان بعدا ز۲۸ مردا دواولیسین 
سکوالی که من میخواهم ازشمابکنم راجع به وزارت‌داراسی آقاي 
دکترعلی امینی وقراردا دکنسرسیوما ست ؟ 

ج - یله قسرارداد پیج » قراردا دپیج بقول مرحوم کشاورزمدرسا خته 


نصرت | میتی ( ۲ ) ۲۲ 


امین الدوله ونوه‌ی امین الدوله بزرگ بود ۰ 

یادگار پدرت پيچ | مین لدولها ست یا دگا رتوقرا ری ست کدبستی با پیچ , 
یا دگا رپدرت بو دمعطسرلیکسن ازتسسو جزگندوکثا فت نبودبا قی هیچ 
آقای دکترا مینی که حا لاا دعای وطن خواهی میکند ایشان وزیردارائی 
زا هدی شد واین قرا ردا دکنسرسیوم راتهیه کسردوقبول کردکه‌تهام غسرامات 
را بدهد وبا زنفت را بدهددراختیا رهيئتي که سابقا " فقط یک انگلیس بود 
شرکت ها ی مختلفآ مریکا ثیو هلندی انگلیسی وهمان کنسرسیوم با مطسسلام 
که آن شرکت ها ی مختلفی بود . وشهرتها ئی هم آنموقع داشت که من تسا 
آن حدنمیدا نسم که یک وقتی در مجله‌ی تسشن چیزها د ى 
نوشته شد تاچه حدا نها درست باشد آنها را بنده پولهاشی که ردوبدل شده بودحتی 
برا دردکترا مینی وقتي ۰۰ 

س- ابوالقاسم اهیتی ؟ 

ج ابوالقاسم امینی نخیر ابوالقاسم خير معذرت میخواهم ۰ سرتیپ محسمود 
امینی ۰ سرتیپ محمودامینی یک نامه‌ای نوشته بودکه ایشان‌پولهاشی > هه 
گرفتند وآ مدنددراینجا صحبت شد اواین مطالب را عنوان کرد ه بودکه یسک 
وقتی رئیس ژاندا رمری بود .ومن راجع به قرارداد کنسرسیسسوم توفیسج 
بیشتری بشما بدهم وآن نامه‌ایست که حتما " شنیده‌اشیدکه ما تهیه کرد یسم 
وخدا بیاً مرزد مرحوم دکترمعظمی وآقای ما لح نا مه‌ای قرارشدتهیه بکنن سد 
آقای مهندس بازرگان وبنده عده‌ای بودیم که این نامه‌تهیه شد وبعدبندء راه 
افتادم معذرت میخسسواهم مهندس با زرگان این رابه امشضای عسسسسسده‌ای 
ازاست! .ان دانشگاه رساند ویعدمن هم این راآوردم سه صفحه بودوسه نسخه 
به امضای علامه دهخدابردم رساندم که ایشسسان امفضاء کردند ومهندس حسین 
شقا تی که یکی ازشریف ترین مردم روزگاربود بهلوی ایشان بردم امضساء 
کرد وبعدکها مضاء کردندگفتندکه بهتراست که‌من این راازنویک تفه 


نصرت‌اله امینی ( ۲ ) - 2۲۳ 


دیگربخوانم که اگرفردا آ مدندا زمسن پرسیدند من بتوانم جواب بدهم 
یعدیا هم خواندیم باهم بحث‌کرديم واتفاقسسا" بعدا زندتسی همان 
مولوی که بعدرثیس‌سازمان امنیت تهران بود رفته بودگفته بودکه 
این راامضای شماراجعل کردند ایشان گفته بود نه من مخصوصا " بعدا زا ینکه 
امضاء کردم بالایش هم نوشتم مهندس حسن شقاقسی که این افتغا رنصیب 
خودم باشد نه یه نام دیگری ۰ بعدیردم به شاه عبدا لعظیم درحسوشی 
خانه منزل مرحوم آسیدرضا فیروزآبادی ودادم ایشان هم بادق ست 
خواندوامضاء کرد . اتفاقا" پهلوی یک آقای دیگری ب ردم 
که آن زمان آقای دکترمصدق مقا می داشت مقام !قتصادی داشت وخوان سدو 
گفت که آقادراینجانوشته شدهاست کودتای خاشنانه نیم اسفند 
۸ مرداد فکرنمیکنید ف ردا این امربا عث بشودکه مارا تعقیب جزائی 
بکنند؟توکه خودت قاضی بودی ؟ واگراین عبارت رااطلام بشود من امضساء 
میکنم «من آ مدم وبا زباآقایان نشستیم دقایقی فکرکرديم اینن عبارت 
را عوض كرديم کردیم وقایع تاء سفآورنهم اسفند وبیست وهشتم سرداه 
وبعد بازینده راه افتادم به امضای این آقایان رساندم وآقای بازرگان هم 
دادبه ۲ ن استادهاامضاء کردند وآتای صا لح‌ومعظمی که قبلا" امضاء کرده بودند 


وبعدکه بردم پهلوی این آقا ایشان گفت آقابنده راندیده بگیرد ۰ 
وبعدهمین آقا ۰ هان بعدوقتی که این نامه منتشرشدشاه دستوردا که 
تمام ما رااگردرادارات هستیم | زخدمت برکنس‌ارکنند. وحتسسسسی 
به دانشگاه دستورداده شد که این ۱۲ استادی که این نامه راامضاء کردنداز 
دانشگاه اخراج بکنند»دکترسیاسی زیربا رنرفت ولسی جعفری که وزیرفرهنگ 
آن روزبودکه بعدتقسیم شدبه اسم فرهنگ وآ موزش عألی وآ موزش وپرورش او 
گفته بودکه چون انتصاب استادهابه امضای وزیرفرهنگ است پس عزل وانتظا ر 


خدمتشا ن به امضای من است من امضاء میکنم وین ۱ [ستا درا منتترخدمسست 


نصرت ا میتی ( ۲ ) ۲۴ - 


کردکه اینها آ مدند شرکتی درست کردندبه‌اسم شرکت ییاد که اغلب هم 
درمنزل من بودا ین مرکزاینکار وحتی همین آقای دکتسرایراهیسم 
یزدی آ نموقع شا گرددا نشکده‌ی دا روسا زی بود خب خیلی میدوید وفعا لت 
میکرد آن مرحوم رحیم عطائی بود مرحوم را دنیابود آقایان دیگ‌ری 
بودندکه حالادرست اسمشان شاید ... وهمین کم کم شالوده ی وپایه ذاری 
جبهه ملی دوم وقتی که درمنزل آقای صا لحم وقتی بنده پیشنها دکردم این را 
بگذارید درروزسی ام تیر این راجیهه ملی دوم آقای دکترستجا ی 
گفتند آقا .... جبهمسسه ملی دوم بخط بنده‌تهیه شدومنتشرشداین 
جبهه ملی که درمنزل آقای صالے تشکیل شد 

س - مطالبی هست راجع به جبهه ملي دوم آقای امینی واختلافی که 
جبهه ملی دوم با شخص دکترمصدق داشته ومن میخواستم این موسوع را 
یک مقدا ری درجزشیا تش بحث بکنيم برای اینکه برای وقایعی که بدا" 
اتفاق افتاه برای شناخت وقایعی که بعدا " اتفاق افتاد اهمیت‌شایانی 
داره . از جملسه مخالفت دکترمصدق بود بااساسنامه‌ی جیهه ملسی 
دوم 

ج - بله کررا " بامرحوم آقای دکتسرمصدق که بنده دراحمدآبا د 
محبت میکردم ایشان میگفتند قا من فعلا"دراین گوشه‌ی ده‌ستم وآن جور 
که با یدوشاید به امورواردنیستم ولسسسی متاء سفانه افرادی بودندکسه 
میرفتند ذهن ایشان را مشسوب‌میکردند . درکنگره که تشکیسل 
شد کنگره‌ای جبهه ملی دوم درمنزل آقای قا سمیه‌درتهران بارس وقتی 
که ! ساستا مه و هم اینکه بعدراءی گرفته شدیرای انتخاب اعضاء بعضسی 
اشخاص که علاقمندبودندکه ! نتخاب بشوند انتخاب نش دند باکمال تاسف 
من بایداسم ببرم که بااینکه الان من بها وعلاتمندستم والان هما ودرقربسست 


بسر میبرد آقای هدا یت اله متین دفتری اومیل دا شت که عضوشورای جبهه ملسی 


بشود » به عضویتش | نتخاب بشود انتخساب نشد . آقای فروهسر 
ومرحوم کشا ورزصدر وآقای دکترشا پسسوربختیا رهم کم راءی آوردند: 
بعدوقتیکه شورا تشکیل شد وانتخاب خوا ستندیکنندیعنوان هیت اجراشسی 

با زآقای کشا ورزصدر وشا پوربختیساروفسروهر به عضویت هیشت اجراشسی 
انتخاب نشدند . مرحوم کاظمسی هم رنجش هاشی داشت چږن ایشان سالها 
رئیس شورابود ایشانهم راء ی برای ریا ست شورا نیا وردندودکترآ ذررگیسس 
شوراشد . این رنجش ها با عث شدکه اینها خودشان راکنا رکشیدند وبا کمک آقای 
مدا یت اله متین دفتری پیغا مها شی برای آقای دکتر مصسدق فرستا دنسد 
وذهن آقای دکتررا مشسسوب کردند آقای دکترمصدق نامه‌ای نوشتنسد 

که من این شوراراقیسول ندارم واین اساستامسه راقبول ندارم ویاید ... 
بخا طرم‌هست که آن شب اتفاقا " درمنزل من این جلسه‌بود که آقاوما لسج 
بقدری نا راخت شد که‌تقریبا " نزدیک بسودگریه کندوگفت من ازاین تاریخ 
بکلی ازتمام فعا لیت سیاسی خودم راکنا رمیکشم واستعفا میدهم . آقایسان 
امرا رکرديم که آقااستعفا ندهید بهتراست که بگذاریدکه یک نامدای نوشته 
بشودوبه آقای دکترمصدق ومطا لب راروشن کنیم ۰ همان شب نا مه‌تهیه شسد 

ومن آن نامه ,رابرداشتم روزجمعه خدمت آقای دکترمصدق بردم وباایشنان 
مفصل صحبت کر‌يم . این راهم عرض کنم که نامه‌ایکه آقای دکتر مصدق نوشته 
بودند نامه‌این بودکه نامه‌ای بعنوان دانشجویان طرفدار حیمه ملسسی 
اروپاوآ مریکا بها يشا ن نوشته بودندوراجع‌به‌این اسا سنا مه‌جبهه ملی واعضاء انتقاداتی 
کرده بودند»آقای دکترمصدق جوابی داده بودندوهمان روزیکه ایشان جوایسی 


به آن دانشجویان جبهه ملی آمریکاواروپاداده بودند آن راهان شب 


آقای دا ریوش فرومروآقایان رفقای دیگرشان فتوکپی ازاین گرفتد 
وتما م درب خانه‌ها ی دوستان وآشنایان واعضای جبهه ملی وحنی به‌قراری که 


نصرت اله امینی ( ۲ ) - ۶ 


شنیده شد به دست‌شاه هم این نامه‌رسیدکه تعجب کردم . وقتیکه ن 
رفتم احمدآبادوبه آقای دکتر مصدق عرض کردم و.گفتم این خیلسسی‌انسر 
بدخوا هدکرد ۰ اینها | فرا دی بودندکه همه‌درزندان بودندگفت , "خیلی ها درزندان 
هم بودندولی خب ا زما بهتران هم" ,بهمیسن عبا رت ۲۰ توی شما هست :* نگفتسم 
1 آن ازما بهتران کی ها هستند شما بگوئید لا قل ما تحقیق کنیم وهمین 
جور بیخودی ۰.۰۰ 

س- این امطلاح راایشان درنامه‌هم بکاربردند » 

ج - بله گفتند ازمایهتران ستند . وایشان آخرسرقانم شدندکه نامه‌ای 
به آقای ما لح بنویسند .. هان ایشان قانع شدندکه اصولا" نامه‌راپسسس 
بگیرند . عدا زظهربودکه من دراطاق پائین آمده بودم همین جاکه الان مدفن 
دکتر مصدق | ست آنجاآمده بودم که نمازی بخوانم ديدم که ماشینی آمد 


دیدم هدا یت اله‌خان متین دفتری است ورفت خسسدمت پدربزرگشان . 


روایت کننده + آقای نصرت اله امینی 
تاریخ : ۱۱ مه ۱۹۸۲ 
بل : شهر آناندل - ویرجیتا 
مصا حبه کننده ۽ ضیاء اله صدقی 

نوا رشساره ۶ ۲ 


هرکسی پشت کارتشا ن شرحی مرقوم بفرما شیدکه آیااجازه میدهیدکه 


من‌راجع‌به مطا لبی که رفتیم با طرف مقا بل هم , دسته‌ی مقابل هم محب 2 
؟ بنده‌پیفا م دا دم‌یو سیله‌ی آقای مهندس مصدق شما صا حب اختیا ر هستید 


بگنم 
وهر تصمیمی داریدمیتوا نیداتخاذ بفرماشید . بعدرفتيم بالا زیرکرسی 


نشستیم واین عکس ها یمان موحود اسست الان عکس های بنده هت 


باایشان که »> بشده تنوان کردم که قا این کاغذی که شمامرة وم 
فر مودیددرجواب نامه‌ای است آن نامه کجا هست بنده ببیتم ۰ فر مودنسسد 


که من رسمم نیست که کا غذها را نگهدا رم چون که مبا دا بدست ماء موریسن 
بیا فتد روزی بریزندتوی اینجا کا غذراپاره کردم ۰ ستم خب‌شما یسک 


| مزوزجواب دادید ورسم اینستکه این کا غذبدست طرف برسد طرفین رای 


‌ 


با شندتا منتشریشود اما این کا غذهنوزا زتهسران بیرون نیا مده 

فتوکپی شده است وپلی کبی وبه تام جاها هم منتشرشده من درنامه ی 

املیش تردیددارم واین جسزاینکه بگویم خدای نکرده جحل باشد یک عده‌ای 
ر..._ که بعدبین من وآتای هدا یت متین دفتسري آن روزتعارضف ی 

شد.و فقط اینکه آقای دکترمصدق کا غذی نوشتندبه آقای صا لح که شما 

یک مردسیا سی نبا یدقهربکن دمن آزشما خوا هش میکنم یک هفته‌ای من 

اسا زه سوم فان شا با قیف ]تیاو كيد هم سرت رکنم وی 

با زمتاء سغانه نگذاشتند اینکا ربشود وقضه بین آقای دکتر ۰..وآقای ما لح هم 


استعفا دا دا زجبهه ملی دو م‌خودش را دیگرا زکا رکنا رکشید . 

س- آنطورکه من ازآن نا مه‌ی دکترمصدق بیادمیاً ورم چیزیکه مورد 
اعتراض دکترمصدق بود مسئله‌اسا سنا مه جبهه ملی بودواینکه را 
جبهه ملی | عضاء را موف میکنند که سوابق خودشان ومدا رک خودش ان 
رایه دییرخانه جبهه ملی ارائه بدهند وا یشان میگفتندکه اینکار 
کا ردرستی نیست وگذشته ازآن قبول یک سازمان جدید ویا حزب جدیسد 
را موکول میکنندبه تشکیل کنگره که میبایستی شایدمثلا" هردوس ال 
یک با ر تشکیل بشودوا یشان میگفتندی‌جیهه ملی احتیاج به نماایندگان 
احزا ب وسندیگاها دا ردوراه دادن اشخاص منفردبه شورای عالی جبهه ملق 
مثل مجلسی میماند که ازوکیلان بی موکل تشکیل شده با ش ۰ 
دروا قع این اعتراض رابه جیهه ملی داشتند . 

س- درمورداشکال اول که چرابایداینها اساسنامه شان واسامی افر ادشان 


رابه دبیرخانه بدهند اتفاقا " آنموقع دبیربنده بودم ودییرخانه تحت 
نظربنده بود. ما عنوان ميکرديم که آقامابايديدانيم که آخسراینه | 
چندنفرندو کی ها هستند .این جمعیتی که عنوان میکنند . مخصوما "همین 
بیشتر مثلا" دارودسته ی آقای مهندس با زرگان آقایان بودندک هه 
جسعیتی درست کرده بودند میگفتندآ قااین صورت شما بگوشیدکه این افراه 

کی ها ستند واساسنامه تان چیست ؟ آقای دکتر مصدق گفتندنه آ5 ا 
شما با یست قبول کنید وقتیکه یک جمعیتی گفتندما هواخواء آزادی ستیم 
واستقلال.گفتم آقسامن به ایشان عرض کردم هیچ جمعیتی اسر چ ے 
قصدش قصد شٌیطنت وخرایکاری باشد نمیا یددراساسنامه بنویسدمن قصدم 
قصدشیطنت هست تصدم اینستکه این مملکت رابدهم به دیگری .اسر 
وشوق الدوله هم زنده بود ومیخواست با زجمعیت درست کندبرای عفد 


قرارداد مینوشت برای معلکت خواهی وفلان . مابايديدانيم .كفت سم 


نصرت‌اله امینی ( ۲ ) بت ۲ 


خب اگرآ قای دکتربقائی الان بیاید جمعیت زحمتکشا نش رابازء چون 
میدانستم ایشان حساست دا رند »ازن ودد رست کند ۰ گفت نه 51ا 
نبا ید ایشان را ران‌بدهید» گفتم خب چه فرق میکند وقتی نوشتن د 
اساسنامه‌ای خب مایا ید بدا نیم کی ها هستند وچی هستندآ ن هیکت موء سسسش 
وهیئت مدیره جبهه جدیدکی ها ستند . اینجا تقریبا " ایشان قانع 
شدند. قا نع شدند این بودکه بعدفکرکردندکه نامه راپس بگیرند وام لاح 
یکنند . راجع به موضوع افرادهما نطوریکه میدانید بعضی افرا دهستند 
که خب موجه‌هستند ولی جزو جمعیتی نیستند چنانکه خودهمان جبهه ملسی 
اول هم که خودتان تشکیل دادید اینه امربوط به جمعیت هائ ی 
نبودند یک عده ای همینجوری جدا جدا جدا مدير روزنامه بود چه ود 
آ مده بودندواینها شدندجیه ملی ولی‌حا لاا ينها | شخامی ستندکه موجه 
ستنددربیسن مردم وجامعه اینها میا یند وتا بعدجمعیت ها شسی تشکسل 
بشود . ایشان قانع نشدند . 
س- یکی دیگرا زا عتراضات یشان هم‌این خواست جبهه ملی دوم بودکه تمام 
سازما نها وا حزاب خودشان را درجبهه ملسی دوم منحل بکنتشسدوآق‌ای 
دکترمصدق نظرشان این بودکه‌این دیگرجیسهنخوا هدیودوحزب خوا هدبود . 
ج درست است کا ملا" محیح است‌واین در تمام جبنه ملی شم 
خودش قانع شدکه این درست نیست فقط یک دستهآ مدندو اعلام انحسلال 
کردندوآن هم دسته‌ی آقای دکترخنجسسی بودکه گفت ازاین تاریخ چون 
جبهه ملی هست ماانحلال خودمان راعلام میکنیم وتمام افرادمان وسرمایه‌مان 
ودفترمان را دراختیا رجبهه ملی میگذاریم ولی بقیه اینکا ررا نکردند 


نیروی سوم نکرد که آن دا رودسته یعنی حزب ملت ایران معذرت میخواهم‌که‌ما لدا ریوش 


فوزهربود , ودستجا ت دیگرهم اینکا ررا نکردند بعدهم درکنگره‌هم حتی 
آقای مهندس با زرگان ودکترسحا ی بااینکه نهفت آزادی تشکیل داده بودنه 


نصرت اله امینی ( ۳ ) = ۴ 


بعنوان چیز شرکت کردند . 

س- آقای امینی بعدازآن نا مه‌ی دکترمصدق جبهه ملی تصمیم گرفست 
که سا ست کو و تحطا وراد ر پیش ود با فک نمیکتیدکه: ا جت راق 
سیاست صر وانتظار با عث شدکه میدان مبارزه ی ضددیکتا توری خالسسسسی 
بما ندوراه برای‌گزوه حانیون يا ملایان بازیشوه ؟ 

ج - گروه ملایا ن همیشه دربین مردم ومخصوما " قش رپائين نفسوذ 
داشته‌است ۰ مخصوصا " درمناه محرم وصفر وماه رمضان مجال سس 
عبا دت . نماز ‏ ومخصوصا " شب‌های احیاء روزهای عاشورا تاسسوعا این 
ایام همیشه بوده‌است ومردم توجه به امورمذهیسی داشته‌اند . ولسی 
هیچوقت اینهاجراء ت نمیکردندکه مطلبی خیلی صریح برعلیه دستگاه یگویند 
ییا اغلب اینها متاءسفانه خریداری شده بودندبوسیله‌ی سازمان اوقاف و 
سازمان امنیت . حتی یادم ست که یک وقتی این آقا سرهنگ نش اط 
که ماء موربود ضمن تعریف وتجلیلی که ازآقای طالقانی میکرد میگفست 
ما همه‌اینها را رفتیم ودیدیم با آنها برخوردکرديم مثلا" پول دادیم وتنه ]| 
کسی که‌ما دیدیم توی آین جمعیت آقای طالقانی است که چیزی نگرفتهاست ۰ 
حتی يا دنم هست‌که یکی ازفرزندان آقاو, پسندیده برادربزرگ آقای 
خمینی فوت کرده بود میخوا ستندفلسفی را دعوت بکنند آقای طالقانسی 
گفت که ایشا ن بشرطی دراین مجلس بیا یندومحبت بکنندکهاسم آقسسسای 
خمینی را ببرندوتجلیل بکنند . فلسفي حاضرنشد ونیا مد ۰ فلسفی با 
دستگاه بود وفلسفی با دستگاه لاس میزد وکارها کی که داشت انجام میداد 
پول میگرفت خیلی هم وضعش خوب بود .نها موقعی که فلسفی یک دقع 
اسم آقای خمینی راآورد ګل کرد که‌معلوم نشدچه شکلی بودها 2 
در مجلس ختم حاج میرزاعبداله تهرانی سعید معروف به حاج میرزا عبدا له 
چهل ستونی‌بود ۰یک هفته قبلش دولت مجلسي تشکیل داده بوددرسجدی 
سید عزیزالله یعنی مسجدمرکز بازار که آقای خوانساری ناز 


نصرت اله امینی ( ۳ ) اب 


میخوا نند آنجسابرای معا ودیسن بقول‌خودشان اینهائی که ازعراق 
ردشان کردند یاآنها ئیکه درعراق کشته شدند۰وفلسفی آنجا خیلی خسوب 
محبت کرده بود وخیلسی محیتش‌گل کسسرده بود . بعددرمجلس‌حاج میسوزا 
عبدا له چهل ستوتی هم آنجا متیر رفت وآنجسابرای اولین بارا یشان 
تجلیل کردندا زآقای خمینی وحمله کردندیه آن دوسنا توری که درمجلسس 
| زا یشان بدطوری نام برده بودنلیینی علامه‌ی وحیسسدی وپرفسسسور اعلم 
که مردم وقتی اسم خمینی برده شد همه صلوات فرستادند وآقای قلسفسی 
گفت اینست رفراندوم آقای هویدا . وبعدهم شاه پیغام داده بود 
برای اویوسیله‌ی رئیس کلانتری با زار که تومنبعد اگرپشت گوشت را دیدی 
منبسرراهم هی بيتی , که اولین با رفلسفی والا هیچکدام ایشها . بعد 
دیگرکم کم شروع شد این نهضت . ولی جبهه‌ملی آقای دکتسرچاه‌ای 
ندا شت بعدا زا ینکه آقای دکترمص.دق آن نامه رانوشته بوددیگسسسسسسر 
نمیتوانست که بقول آقای ما لح که گفت من یک عمرپای عام دکتسر 
مصدق سینه زدم حالاکه نمیتوانم بیایم بایستم درمقایل ارش ان 
عرض اندام کنم و ٠٠٠۰‏ سکوت میکنم تا خودا یشان متوجه 
بشوند من ینکاررا نمیکنم . آنوقت بعدیک دسته‌اي بخیال خودشان جبهه 
ملی سوم راخواستندتشکیل بدهندکه جتابعالی هم میدانیدکه نگرفت کار 
یله . 

س یله من ازاین نظراین سئوال راکردم برای اینکه آنموقع درسال ۱۳۴۲ 
اگردرست خاطرم باشد جریان ۱۵ خردادا تفاق افتاد بنایراین این اولیین 
بار بود که نیروهای مذهیی بصورت دست‌جمتی درمیدان سای 
ظا هرشدند . ودرآنموقع بودکه دانشجویان جبهه ملی شار اطاح ارضسی 
آری ولی دیکتاتوری شا ورن "را میدادند ودرعین حال این قضیه بصا دق شد 
باسیاست صر وانتظا رجبهه ملی ۰ 


ج سا نه نخیر ۰ 


س - من | زاین نظربودکه این سئوال راکردم . 

ج - نخیر نخیر قربان نخیر این شما چون یک قدری تاریخ گذشته 
است فرا موش فرمودید درآنموقع جبهه ملی سود قدرت هم داشت وهنوز 
هم آقای دکترممدة, آن نامه راننوشته بود. 

س در۵! خرداد ؟ 

ج - یله بله بله بله . مادرزندان بودیيم . ما درزندان بود سم 
س- آیاجیهه ملی با جریا ن ۱۵ خرداد موا فقتی داشت ؟ 

ج - حالا اجازه بفرماشید . بنده اساسا" ۱۵ خردادرابرای شماروشن کشم 
۵ خردا درا فقط بشما عرض کنم سازمان امنیت راه انداخت . این یسک 
مسئله‌ای است که با یدکفته بشود ونوشته بشود وبعدپرده ازروی این 
کا ربرداشته بشود ۰ 

س من این راتاکنون ازهیچکس نشنیدم . 

ج - این را مطمشن باشیدکه ۱۵ خردادساخته وپرداخته ی دست سا واک سود ه 

ست ودوحانیت واین را درست کردندبرای اینکه بتوانندآ یت الله خمینسی 
را یگیرند تبعیدکنند ۰ و۱۵ خردا درا مردم قیام نکردند .ما زندان بودیم 
دامتسان خیلی جا لیی است که من بشما عرض میکنم . 

س راجع به ۱۵ خردا دمحبت میکردید ۰ 

ج - بله هان ما درهما نجوری که قبلا" خدمتتان عرض تردم درششم بهمسن 
به زندان رفتیم . وزندان بودیم تا ۱۴ خرداه. ۱۵ خردا دپیش آمد ۰ بنابراین 
ماچون یا دم ست که یک روزی یکی ازآقایان اینجا دریک جلسهای به جبهه 
ملی ایرادگرفت که چراجبیه ملی درف۵! خردادهیج عکس العملی نشان نداد 
گفتم درمقابل برای خسساطر حمایت ازروحانیت , گفتم اول شما بگوئید 
که چطورشدکه‌دربعدا ز۲۸ مرداد روحانیت هیچ عکس العملی درمتا سل 
کودتای شاه نشان ندادوحتی تاء ییدکره آتای بروجردی ودیگران ۰ یاسکوت 
کردند یا تاء ییدکرد:د . ولی ۱۵ خرداه‌تما م سران جبهه ملس درزندا ن 


نصرت اله امینی ( ۳ ) = ۷ 


ب ودند درزندا ن هم کسی نمیتواندا قدا می بکند وکاری 
بکند . ماصیح ۱۵ خردا دديديم که مراقبت زهرروزی بیشترشده ودرب ها 


رابسته اند روزنامه هم نمیا ورند وآ هسته بيا آهسته بروکه گر 


شا خت نزند . بعدپاسبانی که معمولا" برای ما روزنامه ميآ ورد من یواشکی 
ازاوپرسیدم که آقامطلب ازچه قر!راست ؟ گفت آقاشلوغ است‌ شیر 
شلوغ است »› ازجلوی با زار ودانشگاه وفلان ویک اسمی هم میبرندیه‌اسم 
خمینی ونمیدانیم روزنا مه‌هم نیاوردسسم ۰ بعدآن روزیسا 
فردای آن, روزخاطرم هست‌که مصاحب‌ای اول با علسم کردند بعدھ مم 
با پا کروان ویک سئوال کردندکه آیا دراین جریانات جبهه ملی ھم 
دخالتی داشته است اوگفت نه آنها درا ینکا رمطا ا دخالتی نداشتند. حس‌الا 
ایرا دیرابن است که اگرمداخله‌ای ندا شتند پس چرا عکس العمل نشاان 
ندا دند بقول جنا بعالی ؟ بنده مثل روز برا یم روشن است ومیدا نسم 
با اطلاعا ت دقیقی که دارم که ۱۵ خردادراتمام تظا هرا تش‌راسازضان 
| منیت ترتیب داد لباس‌سیاه دربا زا را زروزها ی پیش‌سفارش داد حاج میرزا 
عبا سعلی اسلامی کے یکی ازگردا نندگان با زا ربود رئیس منف معطا رو 
سقط فروش وموردعنا یت آقای خوانساری ومراجع دیگر . ایشان بمن گفت 
من ديدم که توق بازار » چون من واودرکا رمرحوم شمشیری دخ‌الت داشتیم 
اووصی بود بنده نأظرمرحوم شمشیری . گفت که دیدیسم که لباسسفا رش 
میدهند . گفتم بله این برای یک جادستگاه دولتی سفارش دادن سه 
بعدگفت همان روز۵! خردادمن ازمنسزل بیرون آمدم ۰ منزل | وسرچشمه- 
بود دیدم که جمعیتی | زجنوب شهسرطرف میدان داردمیا بدیطرف دانشکاه 
خب مشهم که یک مردمذهبسی»معمولا" اودراینکار همیشه بوده‌است درایسسن 
عزادا ری ها اوشرکت میکند ۰ آن ایام ایام‌عا شورابود اگربنا طرتان باشد. 
وقتی که‌حاج میرزا عبا هعلی میا یدبرودجلو یکی ازافراد باباشسسل ها ئی 


نمرت اله | ميني ( ۳( هت 


بروکنار بروکنار این ازآن دسته‌هائی نیست که شما تویش دخا لت کن د 
ودها نش بوی مشروب میداده ۰ این راحاجی عباسعلی اسلامی که مردبسی‌ار 


موردا عتما دی است بمن گفت . جوانی که کارمندساواک بودواین قب یلا" 


کا ره دیگری بودب مد آقبای مدیرچاپخانه اوفست اين را 
معرفی کرده بودبه یکی ازبستگانش وا ویرده‌یسودهاء موردرساواک شد 
همان روزکه آن آقسامیرود مندوق پستش را درپست مرکزی با زکند می بینسد 
که‌این جزو دسته دارد .... صدایش میکندیه فحش که آخرمرتیکه ن 
ترا نجات‌ دادم فلان کردم حالادیکسر با زدومرتیه چطورفعا لیت میکنی ؟میگوید 
که آقایمن ماء موریت دادند این جزو کارمن است من دارم این ماء موریست 
راانجام میدهم . سرهنگ مجللی که بعدا " رئیس شهریانی شد نقسسل 
کردکه من رسیدم جلوی ادا ره‌ی بهداری ارتش ودیدم که یک آ مبولانس ارتشی 
که میخوا هدبرودآ نجا ریختندمیخوا هندآن را آتش بزنندمن درلباس‌سرهنگی بودم رفتم 
جلومانع بشسوم یک آقاشی مرا کنارکشید گفت جناب سرهنگ بقرما گید 
کنار اززیر پشت کتش نشان دادکه من گروهیان ارتش هستم ماء موریت مادا ریم 
اینکا رزابکنیمم شما بروید کنار ما ماء موریت دا ریسم ۰ قضیه‌ی۵ ۱خردلدصددرصد 
کا رسا زمان امنیت بود ولی مردم هم بعدافتادند درآن.من که عرض نمیکنسم 
که مردم » مردم که دیدند عکسآقای خمینی هست اسم آقای خمینی هسسسست 
آن هسم به عشق اینکار افتادند درجریان بدون اینکه بدانندکه ته د 
قصددیگری است »قصددیگری است یعنی میخوا هندکه‌این بهانه‌ای با شدکه برونسد 
آقای خمینی راازقم بگیرند وتبعیدکنند به بورس[. که البته اول صحبت‌هاشی- 
دیگربود بلا آخره صحبت این شد که بگیرندوببرنددریورس] که میدا نیا ول ایشا ن را 
بردند در بورسای ترکیه آنجاخانفاپرا یشان گرفتند وتحت نظرنگی .| شتند, 


س آقای خمینی دوبا ر گرفتا رشدند دفقعه اول زندا نی شذنف موه 


ج - دفعه اول زندانسسی شدند آقای خمینی وآقساي شيخ بهاء ا لدیسن 
محلاتی وآقای حاجی آقاحسن قمی که الان درمشهدستند . اینها رابا 
هم گرفتند باهم زندا نی کردند بعداینها را نیمچه آزادکردن د 
یعنی آقای خمینی رادرسرقنات دروس منزلی که قبلا" مال آقای علی اصفر 
تمدن بود بید روغنی نامی اصفها نی خریده بود آن خانه راساواک گرفت 
وآقای خمینی درآ نجا تحت نظرزندگی میکردند کسی ملاقا تشا ن نمیکرد جزیکسی 
دونفرا زا فرا دنزدیکشا ن ء آقای شیخ بهاء | لدین محلاحضسی راهم درا ول خبابان 
دولت قهلک منزل جم که با غی بود وحا لاخراب شده‌است توی آنجا نگهدا شتنشد 
وآقای قمی هم درهمان قلهلک منزل برادرش . بعد آنوقت این آقایسیان 
راآزادکردند آقای خمینی تشریف بردندبه قم وحتی وقتیکه میخواستنسد 
به قم بروند مولوی میخواسته‌که بیاید سوارماشین بشود ایشان اجازه 
ندا دندکه اگراین سوا ریشود من نمیروم»رفتند قم بعدمجددا " ایشان تطقی 
کردند سرآن موضوع کا پیتولا سیون وبه‌قا نون شدیدحمله کردند ومردم 
گریه کردند بعد ۲۵ خرداد هما نطوررفتندایشان راگرفتند ويه بورسا 
بردند ۰ 

س - این صحیتو, هست که آقای شریعتمدا ری نقشی با زی کرده درنجات دادن 
جا ن آقای خمينی » برای اینکه آقای خمینی را میخواستند اعدام بکنند ؟ 
ج - این جریا ن ایشستکه آقای خمینی آنموقع هنوزرسا له‌ی عملیسه 
ندا شتند این اصطلاحی بین فقها است که مجتهد‌مرجسع رساله‌ی عملیه 
دارد . البته ایشان ترحواشسی بعضی رساله ها رسالاتی نوشته بودند 
ولسسی رساله‌ی مدون جداگانایکه همین توضیح المسائل که الان دا رسد 
این توشیح ائمسائل این نبوه . اين توضیح المسائل که میدا نید 
توضیح المسا ثگل مربوط به‌ایشان تنها نیست هرمجتهدی این مساثل راازقبل 
همیشه داشت حس‌سواشسی مینویسند وبعد تطبیق میکنر ۲ 


نصرت الها مینی ( ۲۳ ) ری 


ایشا ن درنجف این توضیح المساشل به نظرشان رسید تاء بیدکردن د 
وبعدهم دربیروت چا پ شد وازآنجاهم با دم‌ست که یک مقداری صدتساشی 
برای بنده اینجا فرستادندکه من اینجاتوزیم کردم دادم که به همین 
نا هیدیسسان ودکتریزدی آزمن گرفتندکه داشتند . واینستکه آنموقم 
اینجورکه در افواه شايع است‌که آقایان علماء بردا شتندمری‌صسا" 
نوشتندکه ایشان جزو مراجع هستند . 

س - به شاه نوشتنه ؟ 

ج - نمیدانم »این به ضرستاطع که به کجا نوشتند .نوشتندکه بله. 
ایشا ن جزو مراجع هستند. 

س پس این داستان درواقع به همین جاختم میشود قضیه به‌این شګل نبود 
که آقای شریعتمداری وساطت‌کرده باشندبه شاه برای نجات‌جان آقنسای 
ج بله بله . نخیر ۰ 

س- آقای امینی شماا زاین تماسهائی که آقای علم وآقای صنعتی زاده 
با وهبران جبهه ملی میگرفتند برای اینکه اینها را تشویق بکنندبرای 
همکا ری با رژیم به یک نوعی یاحتی قبول حکومت اطلاعی دارید ؟ 

س - بله مفصل . آقای همایون صنعتی زاده که الان زندان است بایشسان 
راالان گرفته‌اند. 

سم ایشان همان رئيس موء سسه فرانکلین هتند ؟ 

ج - بله یله والان زندان است بله . خودش وخا نمش زندان بودندکه خانمش 
آ زا دشدها ست وخودش زندان است ۰ ایشان باپاکروان مربوط بود با علسیم 
هم بی ارتباط نبود ویکی ازعلل این بسودکه ایشان یک کاربسیسار 
مفیدی که درآنموقع کسرده بود این بودکه نستگاه چاپ افغانستان 


راتحت نظرگرفته بود ویک عده متخصص ازایران برد ویک عدها زنج .ا 


نمرت اله امینی ( ۳ ) ¬ ۱1 ح 


آورد اینجاکه تربیت بکند وچون عجیب است که افغانها تاقبل ازایسن 
جریا نا ت کتا بها ئی راکه چاپ میکردندبه فرم لاتیبن یعنی اکسر 


میخواستند بنویسند مثلا" امينی بجای اینکه ن 


"ی " بنویسند اول "ی " رامینوشتند "ی "و "ی " بعدای" " ن" باز 
E BE‏ " ازچپ به راست آن حروف رامیگذاشتند » حروف 
چینی میکردند چون‌عادت به همین چپ . ومنعتی زاده واقعا " صنعت چاپ 
آنجا را عوض کرد ومیرفت وکتاب هم میا ورددرایران چاپ میکرد وخیلی 
| ثرخوبی‌بود . این به این مناسبت‌با دریار ارتباط ومفافا "به اینکه 


اصولا" کتابهای درسی بااشر ف‌اینها یی ارتباط نی‌ود. وان 
ارتباط داشتن اوبا عث شدکه درزنسدان میآمد دیدن ها که 


میا مد . آنموقع دیدن ما تقریبا " آزادبود . ویعدیکی دوبا رآنجا ه 
آقای مهندس حقشناس ودیگران که آقااجازه میدهید ۰.۰۰۰۰۰۰۰ 

ایشان بااینها مربوط بود وپیغام داد میا مدا غلب با آقایان ملاقا ت میکره 
بعدگفت که اینجس مقدورنیست که من درست وحسابی محبت کم 
بهتراست که یک عده ازآقایان منتقل بشوندبه زندان قزل تاه هه 
چون دراختیا رسا زمان امنیت است من بیشترمیتوانم تماس‌بگیرم . این 
بودکه آقای ما لح وبعدهم آقای دکتسرسنجا یی خیال میکنم شا پوربختیا ر 
هم خیال میکنم يانه حقشناس » حقشناس ابنها منتقل شدند به‌قز ل قلعه٠‏ 
آقای کا ظمی هم چون مربض بود بردنداصولا" به‌باشگاه نخست وزیری واو 
در آنجا تما س میگرفت ولی بعدا نوقت محبت شدکهافرادجبهه ملیوعده‌ای 
رابه قزل قلعه منتقل کنند که توی آنجامنعتی زاده بیشتربتواندتساس 
بگیره محبت بکند , که یک جلساتی داشته باشند . یادم هست درجلسا تی 

که داشتيم آقسار او ماخ تقاقا" مسن 


چون پسدرم‌سرطان داشت پسرم هم فلج بود مریض‌شد ومریض بود عده‌ای 


نصرت اله امینی ۱ ۳ ) ¬ ۲[ بت 


که آزا دشدند ج‌زوآن عده‌ای که آ زا دشدند یکی هم من بودم که آزادشدم 
ولی من تماسم باآقایان باز میرقتمم زندان ومیا مدم ۰آقایان درایین 
جریا گفتندکه آقامنعتی زاده میا یدواین مجبت را میکند درآن عما رتسی 
که‌این آقایان زندانی بودند سران جبهه ملی ۰ آقای صا لح با زمریض شد 
بردند دربیما رستان مهر برای چیزکلیه‌اش ومعنی نداردکه مادرزندان 
بخواهیم توافقسی بكنيم ۰ سئله توافق هم این بودکه جبهه ملى 
انتقادی دیگرازشاه نکند البته آقایان قبول نکردند گفتندماا زر 
عمل بدی انتقا ذ‌ميکنيم . وشاه هم اعلان بکندکه » ظا هرا" یکیش ان 

بودکه این جبهه ملسی همین اصلاعسات ارضی اینها را تاء بیدیکند . این 
بودکه این اصلاحات ارضی واین‌پیزها را که تهیه‌شده‌برای انقلاب سفیدتاء ید 
بکند وشاه هم نسبت به جبهه ملی اعلان بکندکها ینها مر دما ن وطن پرستسسی 
ستند من چیزی ندا رم ودیگرهم راجع به مرحوم آقای دکترمصدق‌شاه حرفی 

نزند بعدا نتخا بات ر؛آ زادیگذا رد وجبهه ملی در! نتخایات شرکت کن ده 

البته عنوا نش این بودکه ۱۵ وکیل ازجبهه ملی درمجلس‌بیاید ولسسسی 

جبهه ملی گفتند این ازحالا گفته‌اند ۵ وکیل ازجبهه ملی بیایسد 

ہس بنا براین یعنی دولت دخالت بکند ۰ ما میگوشيم زا دباشد اگرما بردیسم 

بردیم نبردیم هم که نبرديم .۰ بعدهم گفتند این ما معنی ندا رده 
درزندان که باشیم چیزی توافی کنیم یعنی مجبوربوديم . یادم هسسست 
که با زهمان رابط میگفت که قا پادشاه مراکش هم که پدراین حسسسن 
بن یوسف !سمش اگرخاطرم باشد بن یوسف است اوهم درزندان وتبعید 
بودکه با فرانسه توافق کرد ومال الجزائر هم همینجور | غلب‌سرانسشان 
ودیگسران درزندان بودندکه توافق کردند این مانعی ندا ردکه توافقی 
باشد . وبازیادم شست‌که وقتیکه من مرخص شده بودم یکی ازبستگان من 

که این مستوفی‌کمره‌ای با جناق سین که پسرخاله‌ی آقای خمیتی هم 


نصرت اله امینی ( ۲ ) = ۱۳ 


هستند ایشان به منزل ما تلفن میکنندکه فلانکش قرا راست آ زا دیشود. خانم 
من میگوید ازکجا میدا نید ؟ میگوید من حا لانمیتوانم بگویم فردا میم 
میگویم . ظاهرا " میگویدکه من برای امسر نان پیراسته وزیسر 
کشورازمن خواسته بود چون ایشان تخصصی درا مورنان داشت سالها مدیسر 
کل نان بوده رشیس‌اداره نان بوده ودرغله ازمن دعوت کرده بودن هد 
درنخست وزیری وقتی که من رفنم ديدم که جلسه‌ای است وافرادراهسم 
رانمیشنا ختم بعددراطاق علسم که نخست وزیربود ديدم که یکی ]مد 
معلوم شد نصیری است گفتند یکی دیگکرپاکروان بود وباتفاق آقای همین 
صنعتی زا ده وبعدپا کروان پاشدتلفن کردکه این افسرا دجبهه‌ملی را همینجور 
که دستوردادم بیرید به قزل قلعه ازقمسر . بعدآقای نمیسری 
شروع کرد حمله کردن که این صنعتی زاده › حالا بااینکه منعتسیي زاده 
نشسته بود» این یک مرتیکه‌یی سروپاشی است» حنعتی زاده دراموردخالسست 
میکند این کی است این بچه منا سبت اینکاررا میکند من این جیهه ملی ها 
راا ول درزندان که ملاقا تشان آزا دیود ملاقاتشان را ممنوع‌کردم بعدهم‌گفتم 
پشت میله‌ها | ینها با یدملاقا ت کنند:ا ینجاکه گس راندهت سل نیست که 
اینها بخوا هند چیزبشوند؛ نخیر من به اینها سخت گیری رابحداعلا میرسا نم 
بعدطوری کردکه پاکروان با شدتلفن کردکه آقساآن دستوری که داده شده 
ملغی است . بعدعلم با زافتا دوسط ودخا لت کرد وقرارشد این آقایسسان 
رابیرند به قزل قلسعه » بعددیگرمنعتی زاده دخالت میکرد بعدخرد خرد 
آقایان ۰.۰۰ دیکسر جبهه ملی نرسید که سازشسسی 
برقسرار بش‌ود. 

س - پس این دعوت به حکرمت درواقع به آن معنا محمت نداشته ؟ 

ج = نخیر نخیر ۰ 

س‌سفقط به‌این عنوان بودکه جبهه ملی راواردرژيم وبخشی ازآن بکنند؟ 
ج بله همین بله تااین حدیزد ۰ 


نصرت اله امینی ( ۲ ) = ۱۴ - 


س- آقای امینی شمادراین جبهه ملی اوکه‌دراواخسسردوران رژیم شاه که 
مجددا " تشکیل شد درآنجا هم شرکت وفعا لیت دا شتید ؟ 

ج - بنده نبودم اینجابودم ۰ بنده دراینجا بودم ۰ 

س پس شما لاا قل ازکم وکیف آن اطلاع دا رید ؟ 

ج بله ازکم وکیفآن همان است که آقایان که نشستند وبا زدومرتبسه 
تصمیم گرفتندنامه‌ای روی مارک جبهه ملی نوشته بشود شاه ومخصوصا" 
مقیدبوه‌ندکه عنوان آریا مهردرآن ذکرنشود وتا ریخ هم‌تا ریخ شمسی هجسری 
باشد نه تا ریخ شا هنشا هی ...۰.۰.۰.۰ 

وتا ریخ هم تا ریخ شا هنشا هی ذکرنشود .| ینجا یک جمله‌ی معترفه‌ای عرض بکنم 
که من درتمام مدتی که این تاریخ شاهنشاهی جریان داشت یک بار 
نشدکه‌من این تا ریخ رااستعما ل بکنم ودرنا مه‌هایم بنویسم وحتی اينجا 
در همین سفارت این ؟قای فرزانه که الان شا هداست که آنوقت متصدي 
کارکنسولی بود ۰ من نا مه‌ها شی که مینوشتم وراجع به کارها شی که دا شتسم 
تاتمدیسق بشود مینوشتم هزا روسیصدو مثلا" پنجاه وشش غیرشا هتشا هی 
وهم قیدمیکردم غیرشا هتشاهی که این باشد . 

البته غده‌ای اعتراض میکنندکه چرانامه رابه شاه نوشتندوبه ملت ننوشتند 
| علامیه ندادند . درصورتیکه آن نامه به نظرمن نامه‌یسیار خوبی بودوآن 
جورکه من بعدشنیدم قراربود آقای مهندس با زرگان هم دراین تا مه 
چون دراین جلسه شرکت داشته یک امضاء بکند منتها بعدایشان گفته بودند 
که این نامه رامن به‌این شرط امفاء میکنم که آقای میندس‌صباغیسان 
ودوستا ن دیگر من هم دراین امضاء شرکت داشته باشند ومن ببرم آنها هسم 
ببینند۰آقایان قبول نکردند گفتند که یاباید امضاء بشود یااینگه 
بعدبروید ممکن است تویش دستی ببرند فلان بشود ما قبول نمیکنیسم 
آن نامه باااین طرزمتتشرشد . 


س ولی من یک سئوال دیگری که دارم این راجع به ۱۵ خردا دهست با زمم 


نمرت اله أمینی ( ۳ ) ¬ 1۵ - 


۵ خرداد اینجورکه شسافرمودید یک توطئه ساواک بوده وتاآنېج ا 
که من خاطرم هست جبهه ملي دوم هم ازآن پشتیبانی نکرده ر ود 
ولی چطورشدکه این جبهه ملی که بعدا " تشکیل شد و در مد ی اول 


ذکرکرد به زعسامست آقای آیت الله خمینی .این تفییرعقیده بچه 
علت بوده ازآن زمان تاکنون ؟ 

ج - نمیدا نم من این رانمیدانم 5 

ین نے لی شا انا امه وا وه 

ج = نخیر نه ندیدم ۰ 

س - یک مسئله دیگری که من میخواستم ازشماسئوال بکنم راجع به 
موضعی بودش که آین جبهه‌ملی آخر , من نمیدانم جیهه ملی سوم صدایش 
رک میاچهارم. میدانیدکه منظورم کدام یکی است > 

با یل : 

س - درمقایل روحا نیون گرفتند بلاخص درمقا یل شخسآقای خمرن سی 
وچیزی که برای خیلی ها با عث تعجباست اینستکه‌چگونه این ره ران 
ملی ازنوشته‌ها ومطالب آقای خمینی که‌صراحتا " درکتاب ولایت ققسه 
ذکرشده بوت اطلاعی نداشتند واین راب‌اطاع مردم ایران ترسا ندند؟ 

ج - من همان جورکه عرض کردم خدمتتان درآنموقع درایران نبودم ,ولسسی 
این راهم عرض کنم که‌وقتیکه آقای دکترسنجا بی آمدنددرپاریس که 
قصدشان هم البته‌این بود که بیایندبه کانادا دراین جمعیت سوسیا لیستها 

شرکت بکنند ایشا ن وقتیکه آ مدندپا ریس ودرخوفل لوشاتو خدمت آقای 

خمینی رمیدند اتفا قا" من هم بودم رفتم . آنجاآن | علامیه‌ای که هی به 
شد عنوانش‌این بودکه ملت | علام » مااعلام جمهوری میکنیم ودرحضور 
آقای خمینی این نامه خوانده شد و ایشان تا ییدفر مودند ۰.۰ 


س - شما درآ ن جلسه حضورداشتیده ؟ 


نصرت اله امینی ( ۲ ) = 1۶ - 


ج - بله بله بنده درآن جلسه حضورداشتم بله . وحتی آقای دک تر 
تجا نیا پتو میدید که‌ها: واھ | زا فاا ستعلام بکتيم که:۲ تسس 
این راچه وقت منتشرکنیم . دراینجا منتشرکنیم ؟ درایران منتشرکنیم؟ 
ایشان فرمودند که ازهمین الان بیرون بروید توی هتل تان بروب د 
توی فرودگاه بروید هرکجا برویداین را منتشرکنید . بعدکه خوانده شسسد 
وقتی درپا شین آن گفته شدکه اعلام جمهوری آقای دکتریزدی گفتنسد 
آقای دکترسنجابی توجه ناشته باشیه که این جمهوری جمهوری اسلامی است: 
آقای دکترسنجا بی گفتندکه آنچه ما درحضورآقاالان محبت‌کردیم ومسورد 
توافق ایشا ن قرارگرفت جمهوری است بقیه‌اش را ملت با یدتصمیم بگیسسرد 
وسعنوان جمهوری هم منتشرشد آین راینده عرق کتم که هه 
س - ولی درآن سه ماده‌ای که با همدیگرتوافق کردند درماده ی دوم ذکر 
شده وراجع به دمکراسی اسلام محبت شده آیا درتمام تاریخ اس للام 
یک زمانی وجودداشته که‌اسلام بخاطر با صطلاح | شبات حقا نیت خودش به آراء 
عمومی متوسل شده باشد ؟ آیادمکراسی واسلام با همد‌یگ سرتوا ی 
دارند که قای سنجابی یک همچین ماده‌ای رامی پذیرند اطا" ؟ 
ج - من جادم نیست چنین چیزی حالامن بایدآن رایبینم‌که بعدیگويم ۰ 
ویادم دیست حالا ٠‏ 
س- یله . عرض بکنم شاا زدعوت‌شاه ازآقای دکترصدیقی برای نخست وزیری 
اطلاعی دا رید آقای امينی ؟ 
ج - بنده هما تموقع بله شنیدم ۰ من اینجا بودم که شنیدم وخودشاه هم 
که درکتا بش نوشته‌است ۰ 
بات ی تلد 
ج د خودشا ه‌هم درکتایش نوشته‌است‌وآن راهم بنذه میدانم که صدیقسی 
گفتسسیه بوده‌است که شاه با یدیما ند وبنده‌عا ل دزجمله معترضه‌آی یشما 


نمرتا له امین ( ۳ ) - 1۷ 


عرض کنم آقای دکترصدیقی یک بسته‌ای داشتند » قوم وخویشی داشتند 
به‌اسم یوسف بلور منتظم مدیقی این آدم یک قدری خل بود وهروقتی که 
یک دولتی استتعفا میدا دیاسا قط میشد این توی یک روزنا مه اعسسسلام 
میکردکه بنده مهیای قبول نخست وزیری هستم.عبا یش را میا ندا خت کولسسش 
این ور وآن ور میرفت عضواداره‌ی بهدا ری وزارت کشاورزی بود منته]ا 
یک قدری چیز بود وا غلب هم وزرا یش را خودش معرفی میکرد توی روزنا مه 
مینوشت که بنده خوب یا دم‌هست میرزاهادی خان اشطری مهندس با زرگا ن 
اینها هم جزو وزرایش همیشه ذکرمیکرد واین یک قدری خل بود . یک وقتی 
هم یک پسرونده‌ای پیدا کرددردا دسرای تهران ویعدبه محکمة جنحه رسد 
بتن‌بیکا رش کرده بودند ازخدمت معلقش کرد ه بودند بعنوان توهیسسن 
به علاء »> کاغذ خیلی‌توهین آمیزی به علا ۶ نوشته بود وبعدوکیاش 
هم دا ریوش فروهسربود یعنی وکیل تسخیری اش که کمک بکند. این همیشه 
همیشه دائم معروف بود به خلی باین عنوان که حتی یادم همت‌ که 
دا ریوش فروهر توی آن محکمه‌ای که آن روزکه من هم بودم به‌اوگفت قا 
شما بهتراست که ؛به‌رکیس محکمه چیز کرد:‌شمااعلام حجر ایشسبان 
رابکنیدکه ایشا ن ازمجازات معاف بشود . گفت آقایعنی چی من میخواهم 
نخست وزیریشوم س اعلام ې ر بکنم من میخواهم نخست وزیربشوم ۰ 
ومن همانموقع آقای خدای بیامرزد مرحوم کریم آبادی که خیلی نزدبښک 
بود به آقای دکترصدیقی وهمسایه دیوار به دیوار ازبچگی بزرگ شده 
بوددردا من دکترصدیقی وارتباط داشت من به‌اوتلفن کردم کەوقتسی 
شنیدم آقای دکترصدیقي قراراست نخست وزیربشود تلفن کردم به آقای 
کریم آباد دراستانفورد که آقسابلا آخره آقای یوسف بلورمنتظمی 
مدیقی به آرزو وآما لش رسبد ونخست وزیرشد»گفت فلانی یعنی چه اوکسسه 


فوت کرده مرده گفتم خب مموزاده‌اش آقای دکترصدیقی گفت یعنی چه؟ 


نصرت اله امینی ( ۳ ) = ۱۸ ات 


گفتم بیع له گفت نه آقسا. گفتم عکسش هم توی روزنامه ها انداختنسد 


که‌ایشان میخوا هدنخست وزیریشود ۰ خيلي نا راحست شد ورفت تهران 


به ای عنوان که یه آقای دکترمدیقی بگوید آقااین خوب نی ِ 
وقبول نکنید . درهرحال این محبت بوده وشاه رفته بود بعدهم به شاه هم 
گفته بودکه نخیربا یدشما یما نید . 

س دلیل اینکه آقای دکترصدیقی ازشاه خواسته بودند بماند چه بود. 

به نظرشما ؟ 

ج - این رابایدا زخودایشان پرسید نمیدانم . 

س ایشان درمتا حبه‌ای که کردند من یا دم‌هست که درمجله امیدایسران 
هم چاپ‌شده ایشان گفته بودند من ازاین نظرمیخواستم که شاه‌ایسران 
بماند برای اینکه درایران بهترمیشدشاه را کنترل کردکها گر میرفت سخارج 
دستش با زمیما ندبرای توطثه کردن علیه حکومت ملی ء من به‌این علت بسوده 
که میخواستم اودرایران بماند ۰ 

ج -. حالاعرض کنم که‌یک شوخی اینجا بکنم »دوستی دارم امفها نی خیلی خسوش 
چیزاست وایشان را گرفته بودنددراین قسمت خلخالی بعدان داد ستان که‌رضوانی 
نامسبی‌بود به‌اومیگویدکه من شنیدم که‌شما ار مرگ شاه متاء شرشدید 
ایشان میگوید بله من متاءثرشدم . اينهم خیلی‌خوشحال میشودکه این اقرا ری 
کرده حا لاپدرش را دربیا ورد. بعدمیگویدکه خب چرامتاء ثرشدیند؟ میگویدمسسن 
آرزودا شتم کها ورا بیا ورندا یران اینجا محا کمهاش‌کنند همین جا مجا زات بشود 
چرامرد ؟ حالا جسدي گ آقای دکتسرصدیقی هم شایدنهایت نظرش 


این بوده که دست آیران بما نده‌نمیدانم تاچه نظرایشان را بایدا زخسوه 


ایشان پرسید ۰ 
س- بله . آقای دکتربختیار وقتیکه نخست وزیری راپذیرفتند آیاایشان 


با جبهه ملی باهمان رفقا ودوستا نی که آنجا بودندچون شما که آنموقع ایران 


نمرت اله امینی ( ۳ ) ¬ -1٩‏ 


تشریف ندا شتیده‌خواستم ببینم که شما ! طلاعی دا رید ایشان مذاکراتسی 
دراین موردکردهاند ؟ 

ج - مطلقا مطلقا ,گله آقایان هم اینستکه همانموقع من بعدکه ایران 
رفتم . من بلا فاصله رفتم‌ایران » وقتی رفتم ایران تحقیق كردم و 
گفتند آقای دکتریختیا رمطلقا مذاکره‌ای نکرده بودتاآن شب آ خر 
که قراربود یاهمان دقایق آخرکه‌گویاقراربوده برود ومعرفی بش ود 
به آقای حقشناس وآقایان میگویدکه آق‌امن قراراست که نخست وزير 
بشرم شما نظرتا ن چیست ؟ میگویند آقاشما میبایست که قبلا" با مس ]| 
صحبت کرده با شید ومطلقا . حتی اگرشما این کتاب‌شاه را خوانده باشید 
پاسخ به تاریخ نوشته‌است که من با دکتربختیا ردرزمان آموزگارهم بی 
ارتباط نبودم ولی افرادجیهه ملی کوچکترین خبری نداشتند , 

س بله خب دلیلی که آقای بخیتا رمیا ورد ا ینستکه‌هیچکس درجبهه ملسی 
حا ضرنبودکه حکومت رابپذیرد وسدی درمقا بل هجوم ملایان ایجادبکت د ه 
به‌این علت بوده که من فداکاری کردم وآن را پذیرفتم . باآشناشسسی 
که شما نسیت به روحیات رهبران جبهه ملی دا ریدآیاآ نها هیچ وع 
احما س‌خطری | زاین قبفه‌کردن حکومت بوسیله ملایان میکردند؟ ا 
آ ما دگی‌این رادا شتندکه سدی درمقابل آنها بگذارند ؟ 

ج د نه ۰ نخبیر ۰ شما بیینید آقای دکتربختیا ردرآن اعلامیه‌ایکه هرسه 
نفرا مفاء کردندآقای سنجابی وفروهروایشان صریحا آنوشته‌اندکه این 
دوره‌ی ۲۵ ساله ی شاه راقبول ندارند انتخابات انتخابات غیرقانو نی 
است این وکلا وکلای ملت نیستند افرادیکه درمقامات بالا بوده همه 
غیرقا نونی وغا مب صتنسسن ۰ آنوقت ایشان تعجب است که‌وقتی بیشون 
تکلیف میشود ومشورت هم نمیکنند امرارداردراءی تما یل همان نما یندگان 
راچه درشورا وچه درسنابگیرد بعدهم راء‌ی اعتما دیگیر د ۰ آقای دکتسر 


نصرت !اله امینی ( ۳ ) = فا 


شماکه امضاء کردیدکها نها غیرقا نونسی ستند ونماینده ملت نیستنید 
چطور میخوا فیس راءی تما یل بگیرید وراء :,ا عتما دبگیرید ؟ ابن 


ایرادبه‌ایشان اینست ۰ 


ف 


روایت کننده :> آقای نصرت‌اله امینی 
تاریخ :+ امه ۱۹۸۲ 
مل : شهرآ نا ندل - ویرجینیا 
مصا حبه کننده : ضیاء اله صدقی 


نوارشما ره ٍ ۴ 


س- آقای امینی فکرمیکنم که شما تنها شخصی هستیدکه با دکترمصدق 
درتما م سیزده سال تبعیدش درا حمدآ با دتما س دا شترد .میخواهم | زشما خوا هش 
بکنم که‌مطالبی را که درارتباط یا ایی قفیه‌هتنبرای ما کو فیح بدهید؛ 
اول اینکه میخواستم ببینم که شمادرچه سمتی باایشان درارتباط بودید؟ 
ج - عرض میشودکه من وکیل | مورحقوقی ایشان بودم یعنی بعدازاینکسه 
ایشان ازمدت‌سه سال محکومیت شان درزندان تشکر۲ زرهی به سرا مدوه 
احمدا با درفتند کارهای حقوقی بیما رستان نجمیعه وموقوفات بیما رستان 
نجمیه وخانه‌ای مثلا" مربوط به دخترمحجورشان خدیجه مصدق که الان در 
سوثیس هست ومریض است اینها رابمسن محول میفر مودند . 

س- ایشان هنوزدرقیدحیا ت هستند ؟ 

ج - بله بله آن خانم هنوزدرقیدحیات است وضع بدی هم داردیرای 
اینکه‌برای. ایشان پول نمیگذا رندیفرستندو میگویندکمرض ایشا ن طوری است 
که قابل علاج نیست بنایرارن بیا یدیه‌ایران واوهم اصلا"نمیتوانسد 
بسرای اینکه امس لا" دراین محیط معلوم نیست چه کسی نگهدا ریش 
کند چه وضعی باشد چون آنجادریک بیمارستانی هست که سالیان دراز آن دختر 
بیچاره درآنبا بوده‌است . ازتاریخی که آقای دکترمصدق رابه خراسان 
تبعیدکردندبردند ازآن تاریخ این دختسرحالش بدشد وهمین جورایسن 
ادامه داشت بردندیخارج به قصداینکه معا لجه بشودولی م-اء سفا نسسه 


معالجه نشد ومحجوراست .هنوزهم فکرمیکندکه پدرش وما درش‌حیسات 


دأ رند این خیسرنداردکه هردوی اینها فوت کردند. 

س - این جریان را میتوا نیدلطف کنیسدیرای ما نوضیح بدهیدکه‌این اتفاق 
چه جوری افناد که ایشان این بیما ری راپیدا کردند؟ 

چ - اینجورکه من شنیدم وا زخودا قای دکتسرممدق وا زآقای مهندس احمد 
مصدق دکترغلامحسین خان مصدق که پسردوم دکترمصدق است » ایشان 
هما نمو قسع وقتیکه پدررا میگیرنند چون بلا آخره بچه بوده تست 
تاء شیر بوده ومعمولا" هم بچه‌های کوچک بیشتر علاقمندندبه والدینشان 
ووالدین هم به آنها علاتمندند وقتیکه میا یند که‌پدررا بگیرندوببرند به 
بجنورد حال این دختریدمیشودوا زهمان آن دیگررو نمی آید روب 
نمیشودکه بعد‌میفرستندبه سوگیس ... 
س- این زمان رضاشاه بوده آقای امینی ؟ 

ج - زمان رضاشاه بله بله ۰ زمان رضاشاه بودکه دکتسرمصدق رابردنه 
ومدتها درآ نجا بود وحتی وقتیکه ایشان را بردندآ شپزایشان هم که الان مم 
هست ومنزل مهندس احمدمصدق به‌اسم جوادخان اوالتماس میکندکه مرا 
هم باایشان زنداني کنید.واین آشپزراهم میبرندزندانی میکنند مدتسی 
درزندان بعدخانه‌ای میگیرند بودندمدتی درآنجا تساظاهرا " شخمسسی 
که همکلاس این محمدرضا شاه بوده است به‌اسم پسسرون اوکاری داشتهاست 
ومریض بودهاست وتصا دف کردهبود باآقای دکترغلامحسین خان وقتیکه 
دکترغلاسسین خان به اومیگوید اومیرودوا زولیعهدوقت خواهسس میکند 
آقای دکترمصدق رابلا آخره ازآنجا ازهمان محل بقول عرب ها منفسسی 
یا متفا میبر نسیدبه احمدآباد درا حمدا با دحبعید‌میکنندوایشان تا 
شهریور ۲ دراحمدا با دبودند . که بعدا زشهریور ۲ به تهران, [ مدند‌کسسه 
من قبلا" عرض کردم که من بعدا زشهریوره۲ ایشان را درمنزلشان درشمیسران 


زیا رت کردم وملاقا ت کردم + ومن به منا سبت همین کا رها ی ایشا ن خد مت‌ایشان 


میرسیدم ودعاوی که بود وکا رها ئی داشتند مخصوصا " مال بیما رستسان 
نجمیه‌کهیکی ازجا لب تسرین مونوعات مریفخا نه‌ی نجمیبه بک 
موقوفهای داشت در بلوک غا رنزدیک شاه عبدالعظیسم یعنسی 
پفت شاه عبدا لعظیم. راهشا زطرف زبا ط کرم نما بوف بها سم رستم 7یا د 
یاس تاو را یکا فیا راچا رهق کم بود این لک ری فسات مس 
عا یدا ت کمی میداد . بعدکه مدت اجاره‌ی اوسرآ مد حسب ؛ لعمول | علان مزایده‌ای 
ادا رهی اوقا ف‌گذاشت بایاری آقا یدکتر مصدق با نظارت ادا ره اوقاف یرای 
اجا ره اینجا » یک روزی که من رفتم خدمششان فرمودندکه آقا دونفسسر 
| زاین افرادجیهه ملی بخیال اینکه ازتبل این بمن استفاده‌ای برسد آ مدند 
یک مبلغ معتنا بهی پیشنها دکر‌دندکه اگرتمام درختهای اینجا هم ثروخته 
بشود ویکنند وبفروشند من یقین دارم که این عایدات درست درنمیا ید ومسن 
تمیدانم چرا اینکا ررا کردندآن مبلغ خیلی زیا دا ست بنا براین من ناچارم که 
یک جوری اینها را چون مسلما " وقتیکه اداره اوقاف ومن هردوقبول کنتیسم 
آ نها نمیتوانندا زعهده اجاره بربيایند ومیخوا .-ندمثلا" پول جمع کنند فسلان 
کنند بخیال اینکه‌ازاین پرل بدست من میرسد درمورتیکه من یک دینارازآن 
عوا ید‌مو قوفه حتسسی حق التولیسه ھ۴ چیزی برنمیدارم همه 
را میدهم بخرج بیما رستان نجمیبه ۰ بنایراین حالابه نظرم یک رھ ی 
میرسد وچون درا علان ذکرشدهاست‌ که اینها با یدضا من معتبریا وئیقه‌ی ملکی 
بسپا رند من میگویم آقاوشیقه ملکی با یدیسپارید چون گربگويم فا من 
ميا یند یخه یکی ازشمارا میگیرند میگویند آقاشما بیا کید ضا من بشویدوشما هم 
نا چا رستیدقبول بکنید»! ما وقتی وثبقه ملکی کسی نیست‌که این میلغ داشته 
باشد بنا براین ردمیشود و آن وقت وقتی که ردشد مطابق مقررات یک جریسه 
به‌آنها تعاق میگیرد.من آن جریمه رامی بخشم » آن جریمه رامی بخشم که 
اینها کنا ربروند.وهمین کارراایشان کردند ۰ نفردوم یک سرهنگی بودیهاسم 


نصرت اله امینی ( ۴ ) ¬ ۴~ 


منثظمی ۰ | وبردا شت یک شرحی نوشت به اداره‌ی اوقاف‌که من همان قانون 
آقای دکتسرمصدق را قبول دارم اگرنفراول کنا ربرود من اینچت ا 

همان مبلغ بمن بدهید درصورتیکه چنین قأنونی اعلا" وجودندا شت معمسولا" 
درا ینطورمواقع نفردوم هرچه‌گفته باشد ۰ این خیلی کمترازآن مبلغ گفته 
بود . آن پیشنها د دهندگان اول گفته بودند سالی ۱۲۰ هزا رتومان واین 

پنج ساله هم‌بود.بعد خب روی آن رویهایکه بودآقای دکتر مدق 

دستوردا دندکه وثیقسسه ملکی وایشان آ مدندسرلشکسر حالاعرض میکنسم 
اسمش رایادم میاید . اورا مسر فی کردند. ملک اوراگفتن د 
که ایشان ملکی حافرند کهآ لبته ملک هم به‌اسم خا تنما یشان بود خانسم 
وثیقی » وشن یاوثیقی ۰ وما رفتیم بازحمتی بنده چون اتفاقس." 
آن زمینی که ایشان داشت یک گاراژ خیلی مفصلسی درخیایان شامسرضای 
آن روزبود که بعدشدا یزنها ور بعدحالا آزادی شد این رابنده رفتشمم 

نوی ثبت اسناد املا" آثا ری نبود برای اینکه همین این اسنا دا زبیستن 
رفته بود مال یک محضری بودکه آ تش گرفته بود بلا آ خره همه راپ دا 

کردیم ما یکی یکی تابلا آخره رساندیسسم به دورانی که به این سرلشکر 
وخا نمش مربوط میشد ثبت کر ديم ملک به وثیقه موقوفه‌ی بیما رشان 
نجمیه درآمد ووثیقه این شش پنج سال که میشود ۶۰۰ هزارتومسان. 
مان و لاان فی رکو ایو هگب اقا ننک ا تساه ویوا 
زارع نبود میرفت طبق همان رویه‌ی | رتش ونظامی آن روززارعیسسن ر! بخط 
میکره نبیند اینها ریش شا ن را تراشیدند اینکاررا نکردند که‌املا" . هیچ 
ارتباطی به کارزراعت نداشت وآن سال ضررکرد . آقای دکترمصدق ناچسار 
شدندا زخودشان مقدارزیادی دادند گندم وبذر خریدندکه ببرند آنجاواین 

رایکارند . ولی رعایای آنجا بقدری وضتشان بدبودکه مقدا رزیا دی ازاین 

گندم راخودشان چون هیچی ندا شتند بردند وخوردند»با زا زنو ایشان دا دند 


بوسیله‌ی مباشرخود‌شان بیرندیکارند , سال دوم هم این شخص ضررکسرد ۰ 


نصرت‌اله امینی ( ۴ ) -۵- 


آقای دکترمصدق کا غذی بمن مرقسوم داشتندکه این کا فذخیسال 
میکنم الان همین جاموجودباشد نوشتندکه آقااین کا غذ خیلی محرمانه 
است . من اسم آن سرلشکرهم الان بخا طرم] مد سرلشکر مقيلسي . 

س- مقبلسی ؟ 

ج - مقبلی بله مقبلی ۰ مدتی هم دررشت شبا بود 3آ ذربا یجان بود بعد 
هم آن آ خرین سمتش استاندا رکرما نشاه بود . نوشتندیمن که آقااکر 

شما یک » که‌البته ازاین جریان مستحضرستید که حالابدنیست که من 

عین عبا رت خوداین نامه‌ی آقای دکترمصدق رابرایتان بخوانم . 

س - با کمال ميل . 

ج یله خیال میکنم خیلی بله جالب‌باشد . بله ایشان » محرما تسه 
احمدآباد ۱۶ دیما ه ۱۳۳۸ ۰ جناب آقای امینی وکیل محترم دادگستری » 

خاطرعا لی ازقطعه زمینی که خانم سرلشکر مقبلی وثیقه پرداخ .ت 
مال الاجا ره ی املاک موقوفه قرارداده‌اند مستحضراست واحتیاج به 

تفصیل نیست چندما » قبل آقای سرلشکر نامه‌اي به دکترغلامحسین مصدق 

به‌این مضمون نرشته بودندکه بنده جوان‌مردی کنم وشیقه راآزاد و 

سال الاجا ره راازخودمستاء جر مطالبه نمایم » به‌ایشان جواب‌داده شد 
این جوانمردی نیست وخیانت است به موقوفه که هرگزمن مرتکب چنین 
کاری نمیشوم وبرای اینکه تصورنکنند ازروی عنادی بااین پیشنها دموا فقت 
نشده خوداینجانب "ءآن موضوع عنادرامن توضح بدهم که این آقای سرلشکر 
مقبلی رئیس دادگاه آقای دکتسرعدق بود دردادگاه نظامی دادگاههافی 
که تشکیل دا دنديراي محاکمه‌ی آقای دکترمصدق رکیس ذادگاه بود, ریس 
دا دگا د بدوی بود » رئيس دادگاه بدوی بود واین رابه‌این مناسسست » 
"وبرای اینکه تصورنشود ازروی عنادی با آن پیشنها دموافقت نشده خود 
اینجا نب پیشنها دنمودم ازدوسال مال !لاجا ره مسرچه باقی است بدهند 
مستاء جرهم فسخ کند وضررپرداخت بقیه‌مال الاجاره سال ۴-۵ - ۲را 

جلوگیری غرمایندکه جوابی ندادند . والبته اینطورتصور میکنندکه هیچکس 


نضرت آلهامینی ( ۴ ) ۶ 


قا درنیست ملک خانسم ایشان رابرای ضمانتی که نمودها نسددرمعرض حراج 
درآ ورد وشایدهمینطوربا شد وخوب تصورکرده‌اند . بنده با زمیخوا هم 
باایشان مذاکراتی بشود شایدا زاین خیال که هیچکس قا درنیست کر 
مال الاجا ره را زفروش ملک جبران کند خارج شوند بااین فرق که‌اکنون 
کسرمال الاجا ره سال سوم راهم بایسسدبدهند . آقای مستاء جسرقال 
اینکا رنیست وا طرا فیا نش | زا ومیبرندومیخورند واین بیپاره غیراز 
خستگی وزحمت بهره ونفعی ندارد ازقرارکه میگویند هشتا دخروا ریذر 
داده نصفآن رامباشسیر وزارع سرقت‌کرده اندکه بنده ازراه ترحم 
۰ خروارکندم بعنوان مسا عده فرستادم که حامل نظا رت کردکه کاشتند 
ومراجعت کرد . چنانچه یک وقت زاشدی دارید وصلاح میدا نیسدیسک 
جلسه هم جنابعا لسی با ایشان مذاکره فرماشیدکه بدا نندینده هیچوقست 
نمیخوا هم | زفروش ملک دیگری وجهی برسدوصرف کا ربیما رستان بشسود 
ولی برخلاف وظیفه وقانون هم نمیتوانم کاری یکنم . وثیقه برای این 
گرفته شده که اکرمستاء جرمال الاجا ره رانپرداخت ازآن محل وم ول 
شوه حتی درموقم تنظیم بودجه‌ی سال ۱۳۳۸ آداره‌ی اوتاف دست وردادکه 
چون وئیقه‌است تمام مال الاجا ره با یددرحساب جمع شود که درحساب 


سال ۱۳۳۷ که به اداره‌ی اوقاف‌داده شد همینطور عمل شدها 


بنابراین بنده نمیتوانم به‌این عنوان که مال الاجا ره نرسیده‌است اجا ره‌را 
فسخ كنم وتاسال آشسراجاره بایدمبرکنم وبعدا زفروش ملک هرچسه 
باقی باشسدوصول نمایم ۰ وشیقه دهنده اگکرمیخواهدبیش ازاین ضسرر 
نکند مال الاجا ره سال سوم رآ هرچه باقی باشد بدمدوچون مستاء جر 
هیچ محلی برای ارتزاق نسسدارد وتصورمیکنم که ازخویشان مالک وثیقسه 
باشد برای دوسال آخرما مسی ٠۰۰۰‏ تومان بها وبدهن دکه اجاره رافسسخ 

کند . من هم ازاول سال ۱۳۳۸ اعلان مزایده‌ی ملک رامنتشرکنم که مسر 


کس بیشترپیشنها ددا دبه اواجاره داده شود . حال بسته‌یه‌این است‌ که 
با پیشنها دجنا بعا لی موا فقت بکشد یا نکد وباشد روزی که ۴١‏ ر 
موافقت ننمودند ازکرده پیشمان شود . چنانچه نمیخوا هندا ینک سار 
را بکنند خوبست هما نطو رکه ازا ول میخوا ستندشرکت کنند با زشرکت نما ینسد 
وازکارهای بی اساسی که میشودجلوگیری ایند برای اینکه مستاء جر 
فایده بیرد ودراین دوسال به شها دت خودجنا بعا لسی کارقنات با کال 
جدیت تعقیب شده واکنون درآ ن حدودهیج‌ملکی نیست که ۱۸ سنگ آب داشته 
باشد . تاالی آخسر . حالا اینها رادیگربنده .بیس رعال بضده 
تلفنی به این آقای سرلشکر مقبلی کردم وگفتم آقابنده وکیل جناب آقای 

دکترمصدق هستم واین راجع به جناب هم با زیک توضیح اضا فه بدهم که 
ایشا ن کا غذی بمن نوشتندکه من خواهش میکنم که درمکاتباتتان با سین 
ازذکرعنوان جناب که همیشه ازآن متنفربودم خوددا ری فرما کیسد. 
"اوراقسسسسی که برای ملاحظه ی بنده ارسال فرموده‌اسسه 
مال تار یسخ احمدآیاد .بان ۱۳۲۸ ۰ مرقوم محترم عزوصول ارزانسی 
بخشیده است توجها ی که نسبت به کارقنات موقوفه‌ی رستم آبا دفرمودید" 
عمین اتفاقا " قناتی که درآن نامه که قبلا" گفتم وخواندم ذکر شدده 
آفرمود» اید نها یت تشکرحاصل گردید امیدوارم بطوریکه وعده‌داده‌اد 
درظرف این دو روزه رفع مزاحمت ازطسسرف بشود واینکاریه لطسف 
جنا بعالی جریان خودراطی کند اوراقی که برای ملاحظه بنده‌ارسال 

فرموده‌اید عودت داده میشسود درخاتمه خواهانم که درنوشتجات بنده 

راازعنوان جنابی ۰ توی گیومه » که همیشه ازآن متنفربودم محسروم 

غرم شید با تجدید مراسم ارادت دکتر محمدمصدق؛ درهرحال بنده به آقای 

مقبلی حلفن کردم وگفتم من وکیل جناب آقای دکترمصدق هستم وراجسح 

ب ا ایکا مات که میتی قاق فک لای خان انان یه هه 


ماء موریت دا دندکه باشما مذا کره‌کنم حالا »یشان گفتندکی وچه وقست ؟ 
کجا وچه وقت ؟ گفتم کجاکه مسلما " دفترمن » ووقتش هم معین کردم 
ایشان آمدند . آ مدندومذ! کسره کردیم همه‌ی حرفها را بنده ز"م وایشان 
گفتندنه من بهیچوجه تقبل وتعهدی نمیکنسسم ونسبت به گذشته همم 
چیزی نمی پردا زم با یدفسخ کنند . گفتم خیلی خوب ما هم اقسدام 
میکنیم . گذشت ایشان سال همان جوری که آقای دکترمصدق نوشتند سال 
سوم وچها رم وپنجم گذشت بدهی شد ۶۰۰ هزارتومان » بنده !جراشی-۰ 
صا درکردم » اجرا ئیه سا درکرد م اجراشیه ابلاغ شد ایشان عرض > ال 
دا دند وجلوی عملیا ت جرا ئی را خوا ستندبگیرند فایده نکرد ,بعد 
شکایت به شاه بردند که آقای دکترمصدق میخوا هدهما نطورکهآ قای 
دکترمصدق هم قبلا" درنا مه‌نوشته بودند میخواهدا زمن انتقامبگر رد 
چون من رئيس دادگاه بودم . وبعدا ینکا ررجوع شدبه وزیسروقت دا دگستری 
اوهم رسيدگي کرد وگزارش دادکه نه‌این یک امسسرخیلی عادی اسسست 
وهیچ کا ری نمیشود کرد باید ... 

س وزیردا دگستری وقت کی بود آقای امینی ؟ 

ج - ظا هرا " دکتسرعا ملی بود یعتی ظا هرا " خیر با طنا " دکترعا ملسسسی 
بود . درمورتیکه حکمی دردادگاه‌صا درشده بود راهی نبسودو کاری 
نمیشد بکنیم هیچ کاری نمیشدکرد . ومادنبال کردیم » ایشان دیگر 
خیلی اقداماتی کرد به‌وسائلی بها میداینکه خب‌این راحالاشاید شاه ازمحلی 
که خودش میداند کمک کندبدهد و چه که اینکارراه م نکردند بلا آخسره 
ملک به بیمارستان نجمیه منتقل شد . بادم‌ست که یک روزی درخیایان 
تخت جمشید آن روز برخوردم به‌همینآقای سرلشکر قبلی که به اتفاق آن 
سرتیپ یعنی خسروداد پدراین خسرودادی که تیرباران کردند ویک کس 
دیگری که یک وقتی رئیس ثبت کرمانشاه بود برخورديم وقتی آنها ا یستا دند 


نصرت الها مینی ( ۴ ) = ۹= 


با من محبت کردند ایشا ن بایک جوری گفت بله‌ایشان وکیل آقای مصدق 
ستندکه ملک مرا بردندبرای مریضخانه نجمیه » ملک من شش میلیسون 
تومان میا رزید درمقابل ششصد هزارتومان فلان ۰ گفتم آقا ملک شا 

میا رزد شش میلیون ؟ گفتند بله. گفتم شما ثشصدهزارتومان رایسروید 

بدهید ملک شما راینده فوری برمیگردانم ۰ گفت محال است, گفتم بنسده 
قول میدهم.آ قای دکترمصدق کسی نیست که بخوا هدملک مردم رایگیرد. 
گفت آقا به آن دونفسرگفت شما شا هدبا شید گفتم که خدا با لات ر 
است که شاهدباشد شمااینکاررابکنید . آقای سرلشکررفتندپول راتهیه 
کردند آوردند بنده‌اینهاکا رش راکرديم وبلا فاصله ما ملک رار 
گردا ندیم به این سرلشکرمقبلی . والبته این سرلشکر مقیلی تاحیات 
داشت همیشه تشکرمیکرد ازاین موضوع , حتی بازاین راهم سرض 
کنم که یک خانه‌ای خدیجه مصدق همین دختر محجوریناما وبود درکوچهي 
بیهقسی روبروی باشگاه افسران بازنشسته که این راباشگاه افسران 
با زنشسته میل داشتنداین خانه رایخرند . خانه هم مستاء جری داشت 
عرض حال دادم وتخلیه کرده بودم وبعدآن خانه‌مخروبه شده بود وخیال 

داشتیم بفروشیم . ازهمین باشگاه عنوان شدکه‌رئیس باشگاه امان السه 
جها نیا نی بودکه هم ستا توربود ولی ازطرف اوخین آقای مقیلسسی 
آنجارااداره میکرد ۰ روزی یمن اطلاع دادند من رفتم میزی بود 
همه امرای بازنشسته نشسته بودند وایشان خیلی ادب کرد مقبلسسی 
اشهدیا الله خیلی ادب کرد .بعدگفت که آقاایشان هرچیسزشان 
را برای ملت گذا شته‌اند اینجا هم کارملت است مال مردم واینها » گفتیم 

قا ملک مربوط به‌ایشان نیست مال دختر محجورش است که درآنجااسست 
ومریش است وایشان نمیتوا نذدخلاف رفتا رکنند درست است ایشان ولایت 


دا رند ولایت شرعی دا رندا زنظر قانونی چون دخترمحجوراست حجسرش هم 


منتسب به زمان صغره است ونمیتوانم عملی انجام بدهم. بعدگفتی م 
گفتیم یک وقتی دیدیم که میک سرتیپی که سرتیپ راستی گفت‌کی بایک 
لهجه‌ی ترکی گفت که هان حالافهمیدم‌کد ۰. ملک مال دکترمصدق ۱ ذ 
وشروع کرد فحش‌دادن که آن مرتیک. . , ..سوخته نمیدانم فلان .۰ بنده 
گفتم‌که ببخشید تیمسارمن اجازه ندارم که ازطرف‌ایشان بگویم 
پدرسوخته خودت هستی ولیکن شماحق ندا ریدکه نسبت به موکل من توهیسسن 
کنید اگرمیخوا هیدت, هین کنید بنده‌ا زاین جلسه خارج میشسوم . البته 
تقریبا " جواب رادادم ولی درلفافنه . آقای سرلشکر مقبلی باگمال صراحت 


گفتندکه من هم اجا زه نمیدهم چنین صحبتی بشود وبعدهم عرض میکنم 


که ایشان مردیسیا رشریفی هستند آقای دکترمصدق وحتی من صریحسسا" 
اقرارمیکنم که کاری راکه | علیحضرت نکردوملک من اینجورشده اینجسور 
شد ایشا ن با کمال جوانمردی برگردا ندند درمورتیکه میتوانستندبرنگرداندند ۰ 
وبعدیک سرلشکردیگری که حالا اسم اوراهم بنده دارم .۰ آمدیواشسی 
پهلوی من » اوسپهبدبا زنشسته بود که آقاافسوس که ایشان درجریان 
پیش نبرد والا همین ها این غلط ها نمیتوانستند خیلی با عبا رت زننده‌ی 
دیگر یواشکی بمن گفت ۰ در هرحال این مختصری بود . بنده درهمسرحال 
مرتبا " احمدا با دمیرفتم ویک روزهم ديدم که آقای دکتسرمصدق خیلی 
با عجله‌بوسیله نوکرشان کاغذی برای من فرستا دندکهآقابمن اینصا اطلاع 
رسیدهاست که اگرشما بیا ئیداینجا شمارا میگیرند توقیف میکنند» ولسسسي 
خب من باشا چون کاردا رم وچیزدا رم اینستکه شما خویست یک اقدا ما ی 


خودتان یکنیدکهاین محظسسور مرتفع بشود ۰ من تلفن کردم ابن 


ور وآن وربه آقای سرتیپ آنوقت سرتیپ بودمقدم که آقااین کار ت و 
گفتند نخیر بیخودکردند وشما میتوانیدبروید . بنده مرتب خدمت ایشعان 


میرفتم ۰ بازازمطا لبی که ازنظرحقوقی و! :نظرسیاسی قابل ذکراست اینستکه 


درمجا ورت ملک احمدآ با دیک ملکی بودبه‌اسم ظفرآباد .كه البتسه 
این غیرازآن ظفرآ با دبزرگی است که مرحوم حاجی میرزاعیدا لرحیسسم 
مقدم آنجاکارخانه‌ای داشتند . این مال خالصه بود. ادارهک ل 
خالصه ووزارت کشا ورزی این رابعنوان سزارعسه داده بودندیسه 
شخص به اسم نامر نجمی وتبانی کرده بودندکه به‌این عنوان 
آ نها بیا یندیک مقدا ری ازملک دکترمصدق » ملک احمداآباد راکه بیخود 
گفتم ملک دکترمصدق چون احمدآ با دما ل دکترمصدق نبود حالااین راعسرضص 
میکنم . این را تمرف بکنند . عنوان هم این بودکه ایتجا یک مالک سی 
هست بین ملک آن ظفر آباد واحمدآباد به‌اسم شیرآیاد واین را اینها 
راهمه رامسزارعه داده بودندبه آن آقا اوهم شب ترا کتسورفرستاده 
بود مقدا رزیادی اززمین ها راشخم زده بود . آقای دکترمصدق بنده‌رااحضار 


فرمودند گفتندآ قا شما میدانیداین ملک مال من نیست مال بچه هاا 2 


ا جا ايت اينم اول اقا ويور ا ناود ات يه 
آاحمدا با د | سمش قا رپس وزآبا دبود ولی وقتی که دکتر مصدق آاینج ا 
رابتام بچه‌ها یش خرید بنام پسربزرگش احمدمصدق احمدا بادکرد والا اسم 
دراسنادقبلی همه قارپوزآبادبوده‌است وبنام همین بچه‌ها همه را متسساوی 
تقسیم کرده بود ٠‏ وگفتندمن چندین با ربه‌این احمسدگفتم کوت اه 
آ مدنه تاکم کم دا ردا ینکا رمیشود میا بیندا ین ملک را میبرند. من گفتم 
آقاباید اینجا عرف‌حال فوری بدهیم ء ایشان فرمودندکه من خیال 
میکنم ازرآه جزائی بهتریتوانیدکاری یکنید . گفتم من به نظسرم 
راه جزائی نمیآید , گفتند آقای دکترمتین دنتری به خانمسسش 
گفته‌است‌که این راه جزائی دارد ازطریق جزائی خیلی بهترمیشودا نجام 
دا دوشما یک ملاقا تی باایشان بکنید » چون میدا نیدکه دکترمتین دفتسری 


هم نوه‌ی بر دردکترمصق بود وهم دختردکترمصدق عیال ایشان بود خانم 


نسرین خانم من رفتم پهلوی آقای متین دفتری . البته حقیقتش زیا دهم 
ازایشان خوشم نمیا مد ولی روی امسرایشان رفتم وگفتم آقاشمااینجور 
فرمودید بفرماشیدکه آن ماده‌ایکه به نظرشما میا ید شماخودتان استساد 
حقوق جزا بودیدومیدا نید ازچه طریقی من اقدام کنم . ماده‌ای را پیدا 
کردند وگفتندکه هرکسی که ح‌دودملک دیگری را تخریب بکنددرقا نون 
جزا هست . گفتم البته منظورا زحدودملک ذکرشده اینستکه مثلا" نسری 
باشد درختسی باشد سنگی باشد ياآن پایه‌هائی که میگذا شتندد رآ نموقع 
علائمی که میگذا شتند علائم حدودملکی ۰ گفتم آقادراین سندما لکیت ذکر 
شده‌است که حسدشرقی خط مستقیم مفروض یعنی فرضسی املا" چیسزی 
نیست خط فرضی راکه .. گفت که‌همین است گفتم که اینکه‌به نطسر 
من راهی ندارد»بازما ده دیگری پیدا کردندکه هرگاه عده‌ای برون د 
با عنف وجبر ملک دیگری را تصرف کنند . گفتم اینهم نیست عسف 
وجیرنبوده شب تراکتورفرستادند رفتند زمین راآنجاشخم زده‌انده 
بعدهما ن روزا زهما نجا منزل آقای دکترمتین دفتری رفتم احمداآ با دوه 
ایشان عرض کردم که آقسسامن رفتم‌باایشان محیت کردم وایشان این دونا 
ماده راگفتند ماده اول راکه بنده خواندم وگفتم که‌من جو اب دادم که 
آخراین درسندما لکیت ذکرشده که‌حدشرقی اش خط مستقیم مفروض است آقای دکتر 


٥عدق‏ فر مودند آقا خط فرضی کم قابل خرآب کردن ۳ نیست وجودندا رده 


بگویند»گفتم بنده‌هم همین راعرض کردم ۰وا ی دیگر ویاده ی دیگری 
که‌ایشان گفته بودند گفتم به عنف فلان ایشان گفتند نایک خسسون 


ازدماغ کسی اینجاریخته نشده چه به عنف » عنف آخریک کسی بریزن.د 


ویگیرند واین کار نشد؛وحق باشمااست . بعدا قدامات دیگری کردم و 
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ثبت اسناد » رئیس ثبت کرج که آنوقت یک شخصي بودبنام شیخ الاسلامی 
صریحا " به اداره خالصه نوشت که اصلا" درتمام حدود ساوج بلاغ 

چون این ملک درساوجبلاغ ملک احمدآباد یا آنوقت هم جزو کرج بود محلی 
بنام شیرآ با دوجودندارد وآن دفترجزو ( ؟ ) آن هم دفتر 
نامری هم نمیتوا ندملاک عمل باشد واین ماک سالیان دراز بنام بچوهای 
آقای دکترمصدق به ثبت رسیده وهیچکس هم ! عتراضی نکردها ست وحدودش هم 
معین. است بنابراین شیرآبادی املا" وجودندارد . بعدا قدامات دیگری هم 

البته درخارج شد آن شخص کنا ررفت فقط چیزی ماند زمین های آن احمدآ با د 
وچون آن زمین رااتغاقا " اوشخم زده بود آب نداشت‌خوشمزه است آن شخص 

آ مده بودوالتماس میکرد !زجاه احمدآباداستناده کند آب‌اجاره کید 
که ندا دند»بلا آخسسره موضوع منتفی شد ۰ وازاینطورچیزها ما دا شتیسم». 
یا مثلا" یادم هست که آقاثی بودبه‌اسم زرکش ۰ملکی داشت با زمجاور اوقتا ت 
میزد ۰ آقای دکتره‌صدق به بنده کا غذی نوشتند با زاینجا الان پهلوی بنشده 
موجوداست که آقااین آمده داردابنکارمیکندومسلما " بااین 


عملی که میکند آب اینجا خشک خواهدشد . چون آب هم خب آنجابه ز ت 
چون مقدا ری | ززمین ها ی آنجا شوره زا ربود وتایک حدی میشد آب رااگرپائین تر 
ازآن حدم رفت اصسلا"آب شورمیا مدکه بدردزرا عت نمیخورد. بن س ده 
عرض حال دادم » عرض‌حال فوری به دا دگستری دادم » عرض حال فوری دا دم‌وبعد 
کارشناس معیین شد آن آقای مهندس‌ابراهیمی کارشناس شد درا ینور 
مواقع هم وقتي عرض حال فوری داده میشود لازم نیست که بطرف ابلاغ 
شود کا رشناس میرود می بیند ولی چون موضوع مربوط به آقای دکترمصدق 
وممکن بود این تفسوه یشودکه‌یسااعمال نفو اخلاقی شده‌است وآن قضا ت 
تحت تاء شیر شخصیت آقای دکترهم دق واقع شده‌اند ۰ من خودآن مهندس همم 


بمن گفت آقا من روزپنجشنبه‌به محل میروم ولی خب شما خوب است که به این 


نصرت اله امینی ( ۴ ) = ۴ 


آقای زرکش خبربدهید . من به این آقای زرکش تلفن کردم که آقامن 
وکیل آ قای مصدق هستم ومن عرض حالی دادم برعلیه‌شمابرای این قنات 
آقای, مهندس ابراهیمی روزپنجشنبه به محل یروند وشما میتوا نیددرسر 
محل با شید و توضیح بدهید ۰۰۰۰۰۰۰ 

آقای زرکش درآن روزمعین درمحل رفته بوده.وکسارشناس همم 
آقای مهندس ایراهیمی » خدای بیا مرزدش مردی‌سیا رشریفی بود وقوت 
کرد سرطا ن گرفت وفوت کرد , اآوهم وساثئلی میخوا هدکه برودتوی چاه 
نبود و بلا آخره آن آقای زرکش برایش تهیه میکند هفته دیگراوبیرود 
وایشان گزا رش دا دند ونوشتندکه تاحالا این اقداماتی که این آقتای 
زرکش کردها ست ضرری نیست ولی اگر ۵:۰ متسر » ۶۰۰ متردیگر جلوبرود 
مجددا " باید کارشناسی یامن یا دیگری محل را معا نیه کندببیندکه‌فسرری 
هست یا نه . ولی هنوز طولی نکشیده بودکه این آقای زرکش بمن تلفسن 
کردکه آقاشما گفتم بله بنده‌فلاتکی هستم وگفتندمن به احتسرام جناب 
آقای دکتر محمدمصدق وبرای آن ژانتی یسی که شما بخرج دادید وبمن 
تلفن کردید ومن رفتم من دستوردادم که آن‌گرخسههسسساراازچاه‌ها 
بردا رندومقنسی راهم مرخص کرديم ودیگرکا رنمیکنند به‌ایشان شما برویسد 
بگوشید وخیال شان راحت باشد . گفتم آقای زرکش من تا؛ مسسروزشسا 
را ملاقا ت نکردم فقط با تلفن با هم محبت‌کرديم حالا با لاغیرتا " بفرما گید 
برای احترام جناب آقای دکترمصدق است وآن‌ژانتی یس بنده یا یرای 
اقداماتآتای دکترا رسنجا نی وزیرکشاورزی که شروع کرده‌بوه بکار 
اصلاحا ت ارضی آن زمان . گفت نه آتاهمین که شما میگونیه مر 

من دیوانه ام بیایم چاه بزنم زحمت بکشم پول بدهم مقنی بیاورم بعد 


فرداخودمر | توی ده راه ندهند این چه کاری است که نتخیر نخیرهمیسین 
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است که شما گفتید نومی است . واین بودکه مقنی ها رامرخص کردوبعدهم 
بنده | تفا قا "یسب او آشناشدم . خب من خاطرات زیادی ازایشان یکی 
کارهای خقوفی بوه افو و کرات واج به همین اوهاع + یسک 
روزاتفاقا " خاطرم هست‌که روز ۲۸ مردادی بودکه من بازبرای کاری رفتسم 
خدمت ایشا ن ديدم توی ایوان نشسته‌اند این سربا زها ئی که آنجاازطس‌سرف 
دستگاه گذاشته بودندکه ایشان فرا رنکنند بسا که میگویندکسه 
مثلا" اشخاص دیگری به ملاقات.ایشان نروند اقداماتی نشود سربازها 
را دیوگرفتندبا صدای بلند تمام این چیزهائی که مربوط به ۲۸ مرداداسست 
میگذار نس دو فریا دمیکنند من ناراحت شدم چون خودم معمولا" روزهای 
۸ مرداداصلا" را دیونمیگرفتم ناراحت میشدم . به آقای دکترمصدق عرض 
کردم کهآقا قربان شم چرانوی ایوان نشسته‌اید بفرما فیدتسسوی 
اطا ق آخراین صداها شما رااذیت میکند»گفتند نه آقا نه آقامن بسیا رممنونم 
وخیلی خوشم میا ید لاا قل خوبست که‌سا لسی یک روز این دستگاه ردم 
را بیاد مرابیاد نه .. عبارتشان را میخواهم درست بگویم درهرحانل کساری 
خواهدکردکه مردم یادمن میکنند مردم. اسم مرا میا ورند به‌این عنسوان 
بلا آخره بقول ٩ط‏ اصفهانی البته‌ایشان نگفتند من حالاعرض میکنم که : 
طا عت | زدست نیا یدگنهی با یدکره دردل دوست بهرحیله رهی با یدکرد 
که شام مرا میا ورن ومردم با زیا دیا زمن ف نه من اواین لعتاظ 
خوشحالم ‏ ۰ وغیلی بابی اعتناشی گوش میکردندوخب‌کرا را "اینگونه امسور 
باایشان صحبت میشد چون معمولا" من صبح آنجا میرفتم وتا عصرمیما نسسسدم 
وبازآن جریاناتی که بشما حرض کردم راجع به‌جیهه ملی كەقبلا" .... 

اتفاقا " روزی من رفتم ودیدم که‌ایشان اظهارناراحتی راجع سغ. دهانشان 
میکنند .مااراکی ها این چبزبا لای دهان را میگوشیم سغ نمیدانم حالاا یسن 


دا ا ادف ۰ لا 0 قح ۳ - 
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عبا رت چیز ش چی است . گفتندتا ول زده وناراحتم میکند › ظا هرا " دکتری‌را 
آن دکترمنتخب بودکها ورا برده بردندودیده بود بعدا زیکی دوسه ماه 
دیگر یازمن گفتم آقاراسنی دهان شما گفتند آقااین دکتره خیلسی 
خراست برای اینکه بازدومرتبه آمده مارا نگاه میکند میگویدتوچیسز 
داغ خوردی » آخرمگرمن بچه ام که چیزداغ بخورم سخ دهانم تاول بزنشت» 
این چیزدیگری است . بعدخب اقداماتی شد دکتردیگری بردند دکتری 
متخصص فک ودهان بود بردند اوگفت بایدحتما " عکس‌گرفته بشود 
بایداین دستگاه دکترفرها د رود با زحمتسی اجازه‌اش ازساز فان امنیت 
گرفته شد دستگاه وعکس گرفتند وتشخیص سرطان دادند. تشخیسص 
سرطا ن دادند خب خیلی ماازاین لحاظ ناراحت شدیسم بنده بلافامصلسسه 
تلفن کردم به مرحوم نا مرمقدم که آنموقع ظا هرا" سرتیپ بودومدیسسسر 
کل این اموربود کارهای ماهمم به اومحول میشد کارهای مال 
جبهه ملی وگرفتاریها یشان »بعدش‌هم وقتی که مسازندان بودییم 
با زپرس ما بود. با زرس ویژه شد.ه بود بنده تلفن کردم وقت گرفتسیم 
ورفتم گفتم آقاشساعسسری که من حدس میزنم صا ئب .باشد ونمیدانم 
کیست میگوید که به دا منش نرسد البته اوخطاب به معشووش میگویدبه 
دا منت نرسد دست کس ولی من این رااضافه کردم واینجوری گفتسم 
Larousse‏ 
به دا منش نرسددست کس که‌جلوه‌ی ناز ور به‌یام فلک بردونردبان "برداشت 
شما حا لاهرکا ری میخواهیسدبکنیدراجع به آقای دکترمصدق اسمش راحسذف 
Larousse‏ 
کنید فلان کنید لاروس رابگوئیداگراسم دکتر مصدق هست ذک ر 
شده چرااینکا رراکردند ۰ اجازه‌ندا رددرایران بیایدکه آن اسم را حذف کردند . 
ولي دنیااورامیشناسد واوراقهرمان ملی شدن صنعت نفت میدا ندوتام 
این حرکات وچیزها ئی که درشهرشدهاست همه اوبودکهآ نش زنه بوددراینکارها . 


ایشا ن مبتلا به‌سرطان شده‌اند اگراین آدم به مرض سرطان درده خودش بمیرد 
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میگزیندکه اوراشما کشتید» زیرااین مردی است که أ زخودش مریضخانه د! رد 
مربفخا نه نجمینه مال ما درش است خودش هم هرچه داشت ضمیمه کرده 
وقف کرده برای آنجا . ولی اگربیایدتوی مریضخانه‌ی خودش آنجاباشسد 
خب میگویندکه این اطباء آمدنددیدن د واین اگردرآنجا بمیرد این 
ننگ ابدی برای دستگاه شما همیشه باقی میماند . بیشترمنظوربودک نغ 
تحریک کنم که بلکه اجا زه بدهندکه آیشان رابیاورند وبرای اینکسه 
اطبا بتوانندیرسند . گفت من به‌شرفم دنبال ایکا رمیروم ودوروزید 
بمن تلفن کردکه آقامن رفتم وکسب اجازه‌کردم ایشان مجا زندبدون هیچگونه 
مانعی ورادعسی تشریف بيا ورنددرشهر ودربیما رستان بستری بشونسد . 
من به آقای مهندس مصدق گفتم وآقسای دکترغلامحسین خان را رفتند 
ایشان را . ایشان گفتندنه من به‌این شرط میروم که ماء مورین باشښد 
که بعدنگویندکه منن ٠.۰‏ ماء مورین سازمان | منیت لا قل دونقسر 
بودند؟هکشیک دا شتند ویکیش به‌اسم شهیدی بود یکی هم وئوق خانی ۰ 
آقای دکترمصدق به شهرمنتقل شدندودرمریضخا ندنجمیسه آنجا اطباء معاینه 
میکردند ومیدیدندوگفتندبا یدا يشان روزها بروندیه مریفخانه‌ی مسر 
آنجا چون آن ظا هرا" تنیاجا ئی که آن دستگاه برق راداشت برای سرطان 
آنجا بود ایشان را مرتب میبردندبه آنجا بعدهم مدتی ازمریضفا نه مدشد 
درمنزل دکتر غلامحسین خان آنج‌ابودنده 

س - درتهران ؟ 

ج بله بله درتیران درهمان خیابان حشمت الدوله سابق . چون منزل 
دکتر غلامحسین خان که قبلا" بود غارت شده بودومنزل دیگری که سا ختش-۵ 
بود آنجابودند . ومن باخانیم اغلب خدمت ایشان میرسيديم تقریبا" هر 
روز ۰ یک روزی که من آنجا رفتم خدمت شان نشسته بودم دیدم که پیشخدمت 
آ مدویک پا کت.,, دا دگفت این را ماء مورساواک داده‌است . آقای دکتر 
مصدق گفتندکه‌پا کت رابده به‌فلانکس یعنی بمن » من بازکردم دیسسدمکه 


نصرت اله امینی ( ۴ ) ت 


آن آقای شهیدی نوشته‌است که آقسااجازه بدهیدمن چنددقیقه:ی خدمتتان 
شرفیاب بشوم . آقای دکترمصدق گفتندآقباایشان ازجان من چه میخواهد 
برای چی میخواهدبیاید ؟ من گفتم آقااین یک دمی است‌که خواهش 
کرده تقا فا کرده این راخودتان میدا نیدکها ينها | ینقدرچیزهتند که میټوا نند 

بدون اجا ز‌درب را با زکنندوبیا ینسد حالاکه کا غذنوشته ادب‌کرده شأ ن شما 
هم بیست که این أدب راجواب ردیدهید اجازه بدهیدبیا يدخب ببینیدچته 
میگه‌ید ,گفت خب بگوشید بیاید ۰ رفتند وگفتند آمدتو .آم دتو 
تقریبا " خودش‌را میخوا ست بیا ندا زدروی پای دکترمصدق که قا ترا بخداشما 
ازاینجایروید به احمدآباد »دراحمدآبا دیرای خودتان آنجاروزه ا 
ا ا را مدرد کروی یکر دید ووت فی جا سے اؤتا ۳ 
شم نخوآبیدم واین آدم شروع کرد به‌گریه‌کردن که‌این ناله شما من 
راناراحت کرد . دکترهم فوری به‌اواستما لسست‌کرد بهاومحیت کردگفتند 
چا ئی برای اوآوردند. منظوررفتا رایشان طوری بودکه هرآدم دشنسی 
راهم تحت تاء ثیرخودش قرارمیداد. حتی یادم هست درهمان احمدآ با دکه 
ایشان بودند یک روزی که من وآقای مهندس مصدق بطرف شهر میا مدیم 
نرسیده یک وقت دیدیم که به آبیک هنوز نرسیده آقای مهندس مصدق 
ازتوی شیشه ی آئینه کفتندآقسااین ماء مورسا واک دا ردبا جیپش باسرعت دنبای 
ما میسسآید .چون دراحمدآبا دما شین دیگری نبود. ومثل اینک هه 
مثلا" میخوا صدنسبت به تواقدامی بکنند وخوب است‌که مابزنیم به بیراهه 
ویرویم گفتم نه آقسانه شاء ن من ست نه شاء ن شمااست .خب بلا آخره 


هرکجا با شد نگهدا ریم اصلا" ببینیم که چه معرکه‌است اگربخوا 
مسرا بگیرندکه ازهمین جا چیزکنندمن کسی نیستم تحا شسی بکنم منگهدا شتنه 
آمد . آمد انفاتا" بازهمین شهیدی بود . گفت آقا , آقافرمو‌ند 

یک مسئله‌ای را من فرا موش کردم بشما بگویم برگردید .وما برگشتیم «منظوراست 
که ملاحظه فرما ئیدکه همان ماء مورساواک هم که آنجابود وقتی میدید 
رفتا رآن مردجقدریزرگوارانه است این اقدام را میکردکه‌بیا یدمشل رک 


نعرت اله امینی ( ۴ ) ت2 


شده ازطرف ایشان بیا یددنبال ما بگویدکها یشان فرمودند: خب 
مثلا" یادم هست که یک دفعه مرحوم شمشیری خیال میکنم یک جیه 
پرتقال برای ایشان فرستاد قوی احمدآ با د ۰ !یشان گفتنداآ قا م خن 
جعبه پرتقال برایم خوب نیست این رافوری بیرید بدهیدیه سربازها 
بخورند سربا زفااحتیاج دا رند ءیاا گرچیزیآنجا بسود میگفتندببرید توی ده 
بین رعا یا تقسیسم کنید همیشه جنبه‌ی اینکه خودش راا زمردم جدانداند 
تافته‌ی .بدا با فته‌ای ندا نداین مطلب راهمیشه ایشا ن رعایت میکرد وهمیشه 
رعا یت میکردند. دردوره‌ی مثلا" نخست وزیرشان‌روی رویسه خانواد‌گسی 
ایشان داشت اگرکسی هدیه‌ای برای ایشان ميا ورد ردنمیکردند شاد 
این رابعفی حمل براین کنندکه آقسا مثلا"ایشان ..,ولی اینطوربودکه 
هرکس که میا مدا زمسا فرت یک جاشی مثلا" چیزی برای ایشان ميا ورد ایشان 
فوری میگرفتندولی آن هدیه دهنده‌را نگهمید اشتند توی اطاق ویواشی 
یک يا ددا شتی مینوشتندبه آن شرافتیان پیشکا رشان که یک چیزی که 
معا دل دویرا برقیمت آن هدیه ارزش داشته باشد بروندبگیرندبیا ورد 
قلم خودنویسی قالیچه‌ای چیزی بعدهنوزازاطاق بیرون نرفته میگفتند 
آقااین راهم | زطرف من قبول کنید » بعدهم آن هدیسهرااگرارزش ندا شت 
ازرش خیلی زیا دی نداشت به‌اولین کسی که بعدازآن شخص خارج میشد 
ومیاً مدتوی !طاق میدادند . این راآن بچه‌ها تی که آنجا بودندمیدا نستند. 
یااگرارزشی داشت مثلا" ساعت قیمتی بود این رافوری به موزه میفرستادند: 
برای خودشان هیچ چیزی نگه نمیداشتند ونگه ندا شتند , 
س - خیلی معتونسم . درضمن میخواستم که لطف‌کنید نظرایشان را 
راجع به‌یعضی ازرویدادهای سیاسی آیران برای ما شرح بفرما کید 
مشثلا" وقتی که‌قراردا دکنسرسیوم تنظیم شد نظرایشان راجع بان 
جریان چه بودوچه‌عکس العملی نشان دادند ؟ 


نصرت اله امینی ( ۴ ) کے 


ج خب ایشان فرمودندآن کاریکه من زیربا زنرفتم ونکردم ایسن 
را برمردم ایران تحمیل کردند وتحمیل کردنه واین به‌ضررایران تمام 
خوا هدشد واین حرفی بودکه همیشه‌ا یشان میزدند. 

س- در ضمن لطف بفرمائيد مثلا" ,اجس بهاملاحسات‌ارفی 
رابطه ایشان عرض کنم بارعایائی که درا حمدآ با دبودند» این راتوضح 
فرمودیدکه چگو نه بود » ولسسی محبت ها شسی ست که میگفتشد 
ایشان قبلا" خودشان ملک رابین رعا یا تقسیم کرده بودند واصلاحا ت ارضی 
شامل آنجانمیشد . 

ج نخیر نخیر نه خلاف گفتن دايشان اتف اقا" بعضی ها همینجور 
که فرمودید میگفتندیله قا قبلا" مقامات میبایست به‌ایشاان گفته 
بودند که توچه بکن فلان ایشان اينکا رکرده بودند فروخته بودت سد 
درصورتیکه بهیچوجه چنین چیزی نبود. اگرخاطرتان با شددراین قانون 
اصلاحا ت ارضسی ذکرشده بودکه ملک راا زما لک به نسبت مالیاتی که 
داده‌است مالیاتی که داده‌است این بودکه بعضی ؛زما لکین که نفوذی 
دا شتند قدرتی داشتند آینها میرفتند ما لیات خیلی کم میذادند 
ولی‌درعوض مثلا" میرفتندا زبا نک کشا ورزی برای آن ملک مبالغ هنگفتسی 
پول قرض میکردندکه وقتی قرارشد املاحات ارضسی بشود آن پولی که 
دولت میخواست بدهدتکا فونمیکرد. به آن بدهی که بایدبه بانک کشا ورزی 
بدهند ۰ یک روزی رئیس دا رائی کرج که دربچگی با من همکلای بود خیال 
میکنم قائم‌مقامی بوداراکی هم بود آمد پهلوی من که آقادستم به دامنتان» 
گفننسم‌جه‌شده ؟ گفت که‌ما فرستادیم که ملک های این اطراف را سا وجیسلاغ 
وجا لیسزهو اینها را قیمت بکنیم ارزیابی بکنیم برای مالیات 
ومال احمدآبادراهم معین کردیم یک مقدار کمی وآقای دکترمصدق سک 


نا مەی تس ی نوشتندکه نخیسراین صورت شما غلط است وما لیات‌ایتجا 


نصرت الها میتی ( ۴ ) = ۲ 


بمراتب بیش زاین مبلنی است‌که شمانوشته‌ایث.ویرویدیه‌ایشسان 

عرش کنیدکه فا ٢‏ توفت یی برای ما شبات فوصت مد چون وخ ی 

که باشد باید ملک پهلرئی » ملک پهلوئی » ملک پهلوئی همینجسور 

مابه همان حساب بکنیم دلیل دا رد خب ماکه آ مدیم ملک ایشا ن راما لیا تش 

را معین کردیم‌ایشان چه‌اصراری دا رندزیا دی بدهند, رفتمم به‌ا یشان 
عرض کردم فرمودند آقااولا" شما میدا نیدا ین ملک بمن مربوط نیست مال 
بچه‌ها است ولی بخودبچه‌ها چىز خدیجه‌که من ولی اوهستم گفتم که 
آ تا اگرشما میخوا هیدما لیات کم بدهید من دیگ سربکارشما دخا لت نمیکسم 
چون آنموقع ایشان درکارملک دخالت میکردند وتلا رت میکردند . وچون 

من درعمزم نخواستم اجحافی بش ود بایدما لیات را آنطوریکه‌واقسع 
است‌داده بشود وینایراین ایشان زیربا رنرفتند وهرکاری که کردند حتی 
ما لکین مجا ورهم به بنده یک کسی دیگری بودکه حما مهمدا شت یک ماکسی 
بودبه‌اسم می آنجا مجاورداشت آ نیا آ مدندیه بنده‌گفتند ایشسان 
گفتندانه این ملک بچه‌ها این مقدارعایدات داردواین مقداربایدمالیات 
داده يشود . بنایراین مالیات ایشان زیا دیودووقتی دا لیات زسسساه 
شد روزیکسه اصلاحات ارضی خواستندبه ماء خذ ما لیات قیمت ملک الا 
بود وقیمت ملک رادادند . وبعدهم دولت آن رابین رعایاتقسیم کرد 
فقط همان باغی که منزل ایشان بود الان هم مقبره آیشان است‌اسن 
برا یکا ن یا ھی ما دو فنا ت ی ایا کے که فا هت اتج 
ملک را خودا یشان تقسیم‌نکردند» آنوقت | زبا بت ملا" این عال دختسسرشان 
خدینجة. خاتم که پولی کا فسی مانده«بودابقان قبلا* یک ملک سسن 
درسوئیس برای این دختسرخریده شده بودولی !یشان گفتندنه‌اگراین 
ملک درسوکیس باشد بعدازاینکه‌این دختسریمیرد این ملک راممکن است 
مثلا" ورثه بگیرد بعدیه درد چیز نخورد «رصورتبکه من ميل دارم که 


بعدا زمرگ خدیجه دارائی ؛وبه مریفخانه‌ی نجمیسه تعلق بگیره ۰ این بود 


نصرت الها مینی ( ۴ ) = و ۳ 


که آن را فروختند با همین پول باقی که ازملک ما نده بوددرچه-ارراه 
کا جنک نا خا کے بودکه آن ساختما نس سر ر کی بود: ان وا خریدته 
که سندآن راهم بنده تنظیم کردم که عایدات این تازمان حیات به خدیجه 
متعلق باشد ولی بعدا زمرگ | وعترصه واعیان موقوفه‌ی بیما رستان 

نجمیه باشدومتعلق به بیمارستان که این الان موجودا ست‌ ول سى 

الان متاء سفانه عایدا تش‌هم عایدات آن ملک خدیجه خانم راهم دادسرای 

| نتلاب توقیف کرده که با یدخوداوبیایدکه خودا ونمیتواندبیاید»اینستکه 

این رانه به خدیجه میدهند ازمستاء جر میگیرنددرهمان دادسسرای 

| نقلاب نگهدا ری میکنند تااوخودش بيا ید تا تکلیفش معین بشود بعد. 

درهرحال نظرا یشان همیشه به مریضخانه نجمیه خیلی خیلی هم علاتمشد 
بودبه‌این مریفخانه حتی این راهم من ضمن چیزعرض‌کنم آقای دکتسر 
مصدق چون مریضخانه خیلی دیگرقدیمی شده بودواحتیاج به وفع 
جدیدی داشت شروع کردند آنجاخرج ها ئی کردند »پول ندا شتندا ز مرحسسوم 
شمشیری مقداری قرض میکردند. بعدمرحوم شمشیری گفتندآقاایشان چرا 

قرض میکنند من املا" هدیه میکنم می بخشم وشمشیری تروع کردمقداری ازآن 
وجوهی که داشت دادن که بعدا زموده ایشان رااحضارکرده بود آنوقت 
دا دستان ارتش بود.که شمااین پول تان راازبا.نک برمیداریدمیروید میدهید 
به دکترمصدق برای چیست ؟ گفت مردم میروند دفن میکنند من یدهم 
مریفخسانه برای مردم بسا زند.گفت خب چراآنجا میسازی ؟ کت 
که آنجا برای اینکه بدردمردم میخورد اگرمحلی‌دیگری باشد با یدعا دات 
چیزی ضمیمه‌اش باشد موقوفه فلان اینجا که موقوفهاش هست‌وهس‌‌صسم 
میدا نندکه دکتسرمصدق کسی نبست که ازاین عایدات سوء استفاده کنشده 
وبنایراین من به آنجسامیدهم , بعدهم شمشیری وصیتنامه‌ای تنظ م 
کرد حتی که من ثلث دا رائی ام رادراختیارآقای دک ترمصدق میگسذارم 


نصرت اله امینی ( ۴ ) = ۳ 


برای هرمصرفی ومخصوصا " برای تکمیل مریضخانه نجمیه كەهمينطور 

هم شد . مریضخا نه‌ی نجمیه‌که آقای دکترمصدق هم یک لوحه‌ی یادگاری 
نوشتند وتهیه کردند وگذاشتند . ویادم هست که بعدا زاین وصیتی که 
تنظیم کرده بود چون خودشمشیری پولها راداده بود بعضی | زوراث شمشیری »شمشیری 
که ورثه‌ای نداشت جز زنش وخوا هرش وبرا درش چون اولاد نداشت ۰ آن 

برادرش بمن گفت آقسا؛ین برادرم که دیگراین کا رخودش راکرد 

دیگر بنابراین آن ومیتنامه ملغی است ۰ روزیکه مامیخواستي م 

آن قسمت راافتتاح کنیم شمشیری حیات داشت بمن گفت آقا مخصو مسا" 

توا مروزکه صحبت میکنی بگوکه آن ومیتنامه به قوت خودش با قسی 


است .۰ آن محمودشمشیری برادرشمشیری هم بود . من گفتم که ایشان 


ا ینجورفرمودندکه من بگویم که بااینکه ایشان این مقدا رخرج کردنسد 
با زآن وصیتنامه به قوت خودش باقی است .بعدا زمرگ آقاای شمشیسری 
هم ما ثلث راآ مدیم با زدراختیا راقای دکترمصدق گذاشتیم برای تکمیل 
مریضخانه نجمیبه . این مطالبی که بله ..... 

س- آقای | مینی شما هرگزا زا قای دکتر مصدق شنیدهایسدکه نظری داده 
باشد راجع به جریانات اصلاحات‌ارضسی ؟ قانون املاحات‌ارهسی 

وا نقلاب سفید ؟ 

ج ایشان همانموقع هم مواقق نبودند . چون درزمان حکومتشان هم که 
خیلی فشا رمیا وردندا گرخا طرتتان باشدا یشان میگفتنسداین مالکن 
بایدعوایدشان کم بشودوبعدخرج ملک کنند . چتانچه که قانونی وم 
کردندکه ۲۰ درصدا زبهره‌ی مالکانه کسربشود دا درصدیه‌نفع زارع ۱۰ در 
صدهم توی ده کاربشود . ایشان عقیده‌شان این بودکسهاین ممکن نیست 
بشود این املا ک ایران را چون آب ندارد بذرندارد بایدیک کسی 


نصرت‌ اله ؛ مینی ( ۴ ) = 2 - 


تاا مروزهم اینکارنگرفته وعمل نشده‌است . 

س - ایشان بعسدا ز۱۵ خردادهم درقیدحیات بودند آیاشماهرگ زز 
| زا یشا ن نظری دربا ره ۱۵ خرداد ووقایع آن روزشنیدید ؟ 

ج - نتخیر هیچ چیزی ایشان . |ایشان تا ۱۴ | سفند ۱۲۴۵ درقیدحیات 
بودند بنده‌ه.م مرتب خدمت ایشا ن چه دراحمد آبادچه درمنزل دکت ر 
غلامحسین خا ن چه دربیما رستا ن میرسیدم وایشان چیزی اظها رنکردن د 
وچیزی نفرمودند. 

س من مطمکن هستم که شما درروزها ی آخرحیات ایشان هم باایشان دا ئما " 
درتما س بودید وحتما " درروز اگر تشیسم جنا زه‌ی مختصری چیزی ب‌گکسزار 
شده شماخاطراتی که ازآن لحطات دارید برای ماشرح بدهید . 

ج - ایشان آن روزهای ؟ خسربازحالشان طوري شدکه ازمنسزل دکتسر 
غلامحسین خا ن آوردندشان به مریضخانه ودرمریشخانه حالشان شروع کرد 
رفت روبه وخا مت خونویزی معده کردند. واینجا بعضی ها میگفتنددرائسر 
هما ر, کوبا لت که گذاشتند این اصلا" بنده‌ملاحیتی ندارم که راجسع 
به این مو ضوع چیسزی عرض کنم ولی اینجورمیگفتنددراثرآن کویا لت ۰ 
این اثرگذاشته روی معده خونریزی معده داد بعدایشان درحال اغساء 
افتادند کومسسا وهمان صبم روز۱۴ اسفند بله ۰۰ شمامیدا نیدکسه 
ایشا ن وصیتی کرده بودندکه ایشان را درقیرستان شهدای سی نر 
دفن کنند وعبا رت این است‌که بله اگراینجا ومیتنامه راداشته باشسمه 
دا رم وشایددرآن چیزباشد بعله ایشان ومیتی کردند که مرا حتمسساء 
درقبرستان شهدای ۳۰ تیردفن کنند وفقط بستگانم شرکت داشته با شند ۰ 
ایشان درتا ریخ ۲۰ آذر ۱۳۴۴ وصیتنا مه اصلی شان را تنظیم کردند : 
ومیتنا مه‌ی دکتکسر معمدمصدق بخط خودشان این عبارت هم عبارت خودشان 
است . وصیتنا مه ککتر محمد‌مصدق : ماده‌ی اولش وصیت میکنم‌که فقط فرزندان 


وخویشان نزدیکم ازجنازه‌ی من تشییع کنندو سرا در محسسسلی که شهدا ی 


نصرت اله امینی (۴ ) ¬ ۲۵ 


۰ تیرمدفون ستند دفن نمایند ۰ ۲ - بدون سندرسمی با نوشته بخط 
وا مضا ی خودبه کسی مدیون نیستم . ۳ نظرباینکه طبق استا دزی 
ثبت شده دردفت سراسنا درسمی شماره ۲٩‏ تهران منافع دوسال ازخانهها 

و مستقلاتی که به فرزندان خودبخشیدم پس | زمرگ تعلق به اینجانب دا ردبه 
شرح ذیل ؛ الف- منافع خانه واقع درکوچهاظهری ملک خا نم‌ضیاء !شرف بیات 
مصدق سندشما ره فلان »متافع چها ردا نگ ازخانه هاقی که درآن سکونت 
دا شتم »ملک آقای مهندس احمدمصدق»منافع خانه‌ی سکوتی هم .ر 
عزیزم ,ملک آقا ی دکترقلامحسین مصدق.حق العسرض عما رت دوا شکویسسه 
نوی گا را ژ .ملک آقای دکتسرغلامحسین مصدق . مستقلات وبعد فلان » فلان » 
مستغلات وا قع درخیابان ناص رخسروملک بانومنصوره متین دفتسسری 
ازبا بت منافع سال اول مبلغی که درصورت جداگانه بخط اینجا نب تخظیم 
شده به اشخاص مفصله در آن صورت بپردا زند وهرچه‌با قی ماندیرای نماز 
وروزه وحج اینجا نسب بکاربرند. اينهم که‌این جواب آنهاثی که میگوینسد 
دکترا عتقا دمذهبی نداشت ۰ هرچه باقی ماندیرای نما زوروزه وحج اینجا نب 
بکا ربرند "که‌بنده پول حج ایشا ن رابه مرحوم آقای آسیو‌محمودطالقانسی 
دادم ازطرفآقای مهندس احمدمصدق که ایشان انجام بدهند» وازعوا یدسا ل 
دوم قطعه زمینی برای باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران مساسب‌باشسد 
با نظرنما ینده‌ی آقایان مزبور خریداری شود وچنانچه که آقایان دانشجویان 
قطعه زمینی دراختیا رداشته باشند میلغ مزبوررابه نما یسسده‌ی 
یا نما یندگان قانونی آقایان دانشجویان تحویل فرمایندکه آنها خود 
مبلغ مزیوررا مرف تعمیر یاساختمان جدیدآن بنمایند, چنانچه وصیتنا مه‌ی 
دیگری جزو نوشتجات غا رت شده ویادرخانه ونزددیگران بدستآیدا زدرجءی 
اعتبا رساقط است ۰ احمدآباد ۲۰ اسفند ۱۳۴۴ هجری شمسی دکتر محمدمصدق: 
بعدا لبته مطا لبی دیگری در۱۴ اسفند ۱۳۴۴ درست یک سال قبل آزمرگشان 
اضا فه کردند ‏ بله این ومیتنا مه‌ایشان است با ریک چیزی اضا فه‌کردنددر ه۲آ ذر 


نمرت اله امینی ( ۴ ) بت ۲۶ 


نخیرآن همان صورت جداگانه‌ما ل آن است » معذرت میخوا هم »> آن مال صورت قبلی استه 
وایشان وقتیکه فوت کردند نظر‌ما این بودکه درهمان قبرستان شهدا ی ۳۵ بير 
دفن بشوند . یادم هست که یک روزي که من با زبه‌اتفاق خانمم خدسسست 
ایشا ن درمنزل آقای دکترغلامسین بودیم که روزهای تقریبا " آخرحیات ایشان 
قبل ! زاینکه بحال اغماء بیافتند به مریشخانه منتقل بشوند «فرمودند 
که آقامن به شما گفتسم که این‌کلیدرانشان د.ادندگردنشان! این کلیسد 
قفسه ای است که بالای سرمن است وصیتنا مه من آنجا هست توی این‌قفر, هست باز 
میکنیدو مس وا همینطو ریکه دروصیتنا مه ذکرکردم درآ ب انبا رقا سم خان 
آنجا دفن میکنید . آب انبارقاسم خان ازآن قبرستان های سابق تهران است 
ایشان دیگرحا ل‌کم کم نسیان. ممکن بودبه‌ایشان دست بدهد .من گفتسم 
آقا بقول آن شاعرکه : 
عمرت درا زبا دنگویم‌چوروزگا ر چندان بمان که‌چشم من | زخواب پرکنی 


روایت کننده : آقای نصرت‌اله امینی 


۱۹۸۲ ao: تاریخ‎ 

ممل ۽ شهرآناندل - ویرجینیا 

مصا حبه کننده + ضاء اله مدقى 

نوا رشما ره : ۵ 

چندان بما ن‌که جسم‌مرا رن مرا درخواب پرکنی وبخاکم بیا نکنی 


شما قبلا" درا حمدا با دیمن ثرموده بودید که‌درآن قبرستان شهدای ۳۰ تیسر 

حا لامیفرما شید آب آنبا رقاسم خان ۰ گفتندهما نجا ئی که یک عده‌ای محف 
خاطرمن کشته شدند . گفتم آنبا قبرستان شهدای ۲۰ تیراست ودرابن با بویه 

گفتندهما نبا همانجا پس من اشتباه کردم ۰ ونظرمن این بود. حخی 

من به‌اتفاق خدا رخمت کند مرحوم ایراهیسسم کریم آبادی همان روزهای 
آخرحیات ایشان رفتیم دراین بابویه پهلوی آن آقاشی که مسئول 
ابن اتويت يوهي انم جلسغوة: ابا اوخت كردي که ]فا بت ا 

میخوا هیم یک قبری فلان درضمن پهلوی قبرس‌تان شهدای سی تیربگیریسم 
وایشان حالافهمید يانه من به‌اسم خودم اینکارها یش را کردم ویعدرفتیسم 
سراغ آقای مفیدکه آنجایک محلی داشت وگرفته بود مهیا کردیسسسم 
که آقای دکترمصدق راهما نجوری که خودشان گفتندبدون سروصدا بیاور یسم 
آنجا دفن کنیم . ولی آقای دکترغلامحسین خان یک اشتبا هی کردیاحالاا شتبا ه 
درست بود یااشتباه نبود ایشان, تلفن کردندبه هویدا که‌پدرم فوت کرده 
وچنین وصیتی کرده است‌وما میخواهیم ببریم به‌این بابویه , بعدایشان 
گفتندکه گفته بودهآن نخست وزیرکه من یک ربع دیگر. به شما خبر میدهمم 
یک ربع دیگرتلفن کردمعلوم شدکه خواسته است اجازه بگیرد گفتندنخیسر 
ایشان رادرهمان احمدآ با ددفن کنید وصلاح ذیست جای دیگری ببریسسده 
ینابراین همان ۱۴ اسفند آقای مهذب الدوله کاظسسی آقایان رفتای 


نصرت اله امینی ( ۵ ) تفای 


دیگرهمه بودندته آ مدندا نجا وجنا زه را حرکت دادیم آقای آیت الله زنجانی 
تشریف داشتند دکترسحابی مخصوما " یادم ست که دراین امر که تم.ام 
اعمال را بیشتردکترسحابی انجام داد ۰ درآنجابها ما دنت گذا شتسد 
دراحمدآ با د.ونی مرحوم آقای آیت‌اله طالقانی ایشان هميشه معتقدبودند 
که املا" اما نت چنین چیزی دراسلام نیست همانجاکه دفن شده دفن 
شده این انتقال دادن استخوان واین حرفها اصلا" درست ندست شر اا " 
بنایراین بهتراست اصلا" درهمان احمدآ با دگواینکه برخلاف ومیتنا مس.ه 
ایشان است ولی آنجابلا آخره یک جاشی شده است که خب در ۱۴ اسفند ۵۷ تمام 
شا یدمثلا" حدودیک میلیون جمعیت به آنجا رفت وتظا هراتی کردندمراسم 
رابرگزا رکردند . الان آنجا مردم اغلب برای خواندن فاتحه‌دیدن قبسر 
ایشان وزندگی ایشان میروند ۲۰ن خانه آنها همان جور وبه‌همان وضع 
با قي است ۰ 

ئ الان رفت وا مسسدیرای عموم آزاداست ؟ 

ج - یله بله میروند . بله الان میروند . مز احمتي ایجا دنمیکنند , 
س- من الان اینجا روی دیوا ریک عکسی می بینم که شما ستید باآقای 
دکترمصدق آقای دهخداهم آنجاحضوردارند » میخواستم‌که لطسسف 
بفرما شید ازرابطه دهخداوآشناشی ایشان باآقای دکترمصدق وآن روزیخصوص 
برای ما خاطرا تتان رابفرما کید . 

ج - آقای مرحوم علامه‌ودهخدا علاقه‌ی بسیار بسیار زیادی به آقای دکتر 
مصدق داشتند» وایشان یک روزی به بنده چون من همیشه خدمت مرحسسرم 
دهخدا میرفتم » گفتند اقا من میخواهم که آقای دکترمصدق را بییسم 
دکتر مصدق هم خیلی اظها را شتیا ق کرد بنده خودم رفتم وآقای دهخس دا 
رابرداشتم وبردم خدمت آقای دکتر مصدق درهمانموقعی که نخست وزير 
بودند ۰ برخلاف این شهرت عحیبی. که هست که به‌ایشان گفته شدرگ س 


جمهور با شید فلان »> بپیجوجه آنوقت این حرفها نبود ۰ وبند ه ایشا ن رابردم 


نمرت الها مینی (ي ) - ۳ 


درهمین عکس هم که ملاحظه میفرما شید مدتی درمذاکرات ایشان بودم‌وآن عشق 
وعلاقه‌ایکه هردوبهم داشتن.د وبقدری مرحوم دهخ‌دابه آقای دکتسر 
مصدق علاقمندبودکه حتی میدانیدکه درومیتنا مه‌اش هم ذکسرکرد‌نسد 
که بعدا زمرگ من این لفت نامه تحت نظسسسرآقای دکتر محمذ‌مسسدق 
انجام پذیرد واگرایشان برایشان مقدورنبودآقای دکترمعیسن که 
شا گردایشان بود خدای بیا مرزد یکی ازبهترین ارادتمندان دانشمشسدان 
زمان بود ومخصوصا " درکا رلغت وادب فارسسی اگرآقای دکتر مدق 
برایشان محظوری هت آقای معین انجام بدهد. ا غلب ایشان درا مور 
سیاسی اظها رنظرمیکرد آقای دهخضدا وخیلی وقتی که آقای دکتسر 
مصدق یادم همست که ایشان یک کا غذی مثلاابه نما زی نوشته بودکسه 
قا شما که‌حا لادرآ مریکاهستید الان دولت ایران احتیاج داردبه ول 
به چیز شما کمک کنیدشما میتوا نیدقرض کنید فلان کنید که این ما درات‌الان 
نفت دچا رنقصان شده ازشما .... خیلی ازاین لحاظ همیشه دراین فکسر 
وذکر بود همیشه به یاد مردیکه تا آخرین دقیقه‌ی حیاتش . حالا ین 
درآ خرین دقیقه حیات گفتم بازمن متاء سفانه شایدحرفها یم منظسم نیست 
ایی فت من ۱ شتا 

س - آقای امینی ایرادی ندارد .این مصاحبه شفاهی همیش‌سسه 
این جوری میشود . 

ج - بله . یادم هست که یک روزیکه‌من درمریشخانه نجمیسه درهمیسن 
ساختما نی که مرحوم شمشیری میکرد چون ازطرف آیشان افتخاری تنظارت 
میکردم آنجابودم ديدم اتفاقا" آقای الهیا رخان صالح راآورده بودم که 
ایشان این ساختمان شمشیری راببینند , باایشان داشتیم میگشتیسم 
روی ساختمان دکترغلامحسین خان با عجله آمدکهآ قسابفرما شید زودبسرویم 


حرفها . آقای صالح وبنده سوا رشدیم آقای دکتر غلامحسین خا ن یک پرستا رهم 
برداشتند با عجله خودش پشت رل نشست وبه منزل علامه دهخدا رفتیم وقتسی 
رفتیم دیدیم که بله حال ایشان با صطلاح د, حال سکرات هستند درحسال 
احتضار ولی هنوزهوش وحواسی داشتند.مرحوم آقای دکترمعین که 
خدا یش رحمت کند ایشا ن راروبه قبله گذاشته بودند تقریبا" نشانسده 
بودند مشسسسلا ولی آن سینه ....ومرحوم دهخدا همیشه‌هم ازتنفسس 
رنج میبرد یک آسم خیلی شدیدی داشت . وآقای دکترمعین گفتندکه 
آقا ۲ب آقای الهیا رصا لح جناب آقای دکتر غلامحسین مصدق ونصرت اله 
امینی به عیادت‌شماآمدند . ایشان توانائی اینکه خیلی حرف 
بزنند نداشتند گفتندامن مخلی دکتسرمصدق ام باهمان طرزمن مخلص 
دکترمصدق ام که مپرس . که مپرس" ۰ این چندبا راین مپرس راتکسسسرار 
کرد" آقای معین گفتندآ ق‌سامنظورتان ازکه مپرس غزل حافظ ات ؟ 


گفت آره ۰ گفت میخوا هیدییا ورم بخوانم 0 رفت ودیوان حافظ راآوردند 


آن غزل معروف حا فظ راشروع کردندخوانسدن تا رسیدن سه‌این بي ت که : 
گشتها م درجها ن آخرکار بله ... عجیب‌حافظه من دیگرکم کم دا ردسن که 
میرود بالا ٠۰۰‏ 

گشتها م‌درجها ن و آخرک‌نا ر دلبری برگزیدها مکه مپرس 
گفتندوتما م شد ومردند.بااین شعرمرحوم دکترشایگان درآن مرشیه‌ای که 
برای ایشان ساخته‌است گفته : 
اندربریا رخودفزل خوان رفت . این غزل خوان رابه‌این مناسبت دکتر 
شایگان ساخته‌است . با زیادم هست.که یک روزی آقای سرهنگ بزرگیسبسسهر 
که وکیل آقای دکترمصدق بودند درآن محکمه‌ی نظا می ميل کردندک سه 
علامه‌ی دهخدا راببینند .من به‌اتفاق ایشان به منزل دهخدا رفتیسسم, 
رفتیم منزل مرحوم دهخدا اطااق ایشان طوری بسسسودکه اطساق 


آفتاب روشی بودتا پا شین پنجر ۵ دا شت اول آدم ! زجلوی پنجره ردم شد 


نصرت اله اميني ( ۵ ) ان 


بعدمیرفت به درب ورودی ۰ معمولا" اشخاصی که میخواستندبیایندایشان 
میدیدند. قا ی, دهخدا وخانمش ونادختریش که زن آقای ستارآل بویه قاضی 


دا دگستری بود وآن بچه کوچکی نشسته بودند معمول دهخدا هم این بود 


همیشه روی زمین می نشت روی آن تشکی که داشت آن شین ها 
بغل دستش بود . وقتی که‌دیدند سرهنگی به‌اتفاق من داردمیا ید فکرکردند 
که‌ا ین سرهنگ | زحکومت نظا می است مرا گرفته حا لامیخوا هندبیا یندا یشان 
راهم بگیرند . چون مدتی قبل به خانه‌ایشان ریخته بودند بالا وپا شبن .. 
وبعدوقتیکه من وا ردشدم » چون معمولا" من کفش ها یم را میکندم ومیرفتم پهلوی 
ایشان روی زمیین می نشستم آقای بزرگمهرهم شروع کرد بند »گفش ها یش بند 
دا شت »کفش ها بش را با زکند همینطورکه دولا شده بوددا شت بندکفشش رابا ز 
میکرد من رتم جلو ودیدم اینپاخیلی بهت زده وناراحت تند 
گفتم که جناب آقای دهخداکه دوستان خدا ممکن انددرا وی. اش ایسنآقای 
سرهنگ آقای بزرگمپرستندکه وکیل جناب آتای دکتر محمدمصدق از .هد ۰ 
آقای دهخداکه روی زمین دوزانونشسته بود مثل قسسرقی ازخسب ی 
خودش پرید هنوزدست بزرگمهر به بندکفشش بودکه دهخدا دولا شد دس ست 
بزرگمهرر | گرفت ویوسید وگفت این دستی است که به دست مرا دومولای من 
دکتر محمدمصدق میخورد . اینطوراین مردعلاقمندبود. با زذراین کس 
که الا ا متا بالق سوم هت که شما احق مینرها فیه ۲ ین سس 
مال همان زمان بودکه زمان نخست وزیری آقای دکترمصدق بود اتفاقسا" 
من بعدا زهمان کودتای ۲۸ مرداد وسقوط آقای دکترمصدق اتفاقا" ایستن 
عکس را روزی برذاشتم وبردم خدمت آقای دهخدا وا زایشان خواهش‌کردم که 
ایشا ن امضاء یکنند . آقای دهخدا قلمش راگذاشت با لا که الان جا یش را 

نشا ن شما میدهم اینجا یک نقطه ای‌گذاشت با لا وبعدیک دفعه وا .م 
رابرداشت گفت نه من باید پاگین بای دکتسرمصدق أمضاء کنم وامضا یشان 


راپائشس پای دکترمصدق کرد. که من بعدیردم به احمدآبادواین رادادم 


نصرت‌ اله امینی ( ۵ ) ۶ 


به آقای دکترمصدق وایشان هم همانجابغل امضای دهخدا برای بنده امضاء 
کردندکه این عکس هردوا مضا: رادارده آن روزیکه به اتفاق آقای 
بزرکمهسر خدمتشان بودیم فرمودندکه بله میدا نیدکه مرا چن د 

روزقیل "» البته من خبرداشتم » آزموده احضا رکردوا زصبح دردا درسسی 

ارتش برد وروی صندلی چویسی که من عادت نداشتم که بنش نمم 

ازصبح شروع کردن.د ازمن تحقیق کردن » تحقیق کردن ۰ تحقیق کسردن 
تحقیق کردن که تومیخواستی رئیس جمهوریشوی وبلا آخسسره شب مرا 

تشه وگرسنه وفلان آوردنسد واندا ختند نوی جوی درب خان هه 
که بگویند مثلا" من بیرون آمدم خودم تصادفا" ومن افتادم |ام لا" 
بدون اینکه حالی داشته بانسسم . تصادفا" رفتسگرمسل 
ردمیشودو مرا می بیشد ۰" خب معمولا" دهغدا بها ینها خیلی کمک میکرد امولا" 
مردعجیبی بود حالاآن راهم بنده‌عرض میکنم که چیزهاازایشان دارم . نگاه 
میکند می بیندا یشان افتاده توی جری فورا" درب خانه را در میزسد 
صدا میکند آقساافتادهاند میروندبغفل میگنند میبرند . خب طبیب خیر 


میکنند حا لش جا ميآید . صبح ایشان یک قطعه ای ساخت بودندکسسسه: 


یقین کردمی مرگ اگرنیستی ست ازاین ورط‌خودرا رها تیدمسسی 
بدان عرصه‌ی پهن بی زدسسام پروبال خودرا کشا نید ی 
به‌جسم‌ویجان هردووان مردنی زگیتی رسن بکگسلانزد مسسی 
من این معدن خا روخس رابجای بدین خوش علف گله ما تیدسی 


که‌این رابه آقای بزرگهر دا دوبزرگمهرهم به آقای دکترمصدق دادن د 
وآقای دکترمصدق این رادرمحکمه خواندند» وبعدهم اشار؛ کردندبه همین 
نظا میا نی کهآ نحا بودندیه‌این خوش‌علف گله‌ما نیدمی»با زاینکه خدمتتان عرض 
کردم این ۲ :م این مردبزگوارپولي نداشت دا رائی نداشت میرفت قرض 
میکرد ومیرفت درب خانه‌ی اشخاصی که نداشتند به آنها کمک میکرد. که 


منجمله یک روزی بخودمن پیغام دا دبدکه‌من با توکارلازمی دارم , من 


نصرت‌اله امینی ( ۵ ) = ۷~ 


خدمت شا ن رفتم دیدم دراطاق چندنفری هستند وآنجانشتند گفتند 
توا مروزکا ری نداری ؟ گفتم نخیرء گفتندکه پس‌ناها رپهلوی من باش گفتم 
باکمال افتخار . بعددیگروقتی که آنها رفتند وخواستیم که‌سرناها ربرویسم 
گفتندراستی یادت باشداین بسته‌ای که بغل تشک من هست این مال توا ست 
بردا ریبر» من خیال کردم فیشی چیزن جمع کرد.ندکه مثلا"من اینها را یسک 
نگا هی بکنم فلان بکنم » ازفیش این لغت نامه گاهی وقت اینکا ررا میکردند. 
چیزی نپرسیدم رفتیم نا ها رخوردیم برگشتیم که خانمش مخصوصا " قهوه‌ی خیلی 
خوبی درست میکرد آ وردند گفت آقاآن یادت نررد آن چیز » گفتم قا 
این چیست ؟ گفتندبرمیداری میبری توی خانه ومی بینی چیست . گفتم نه 
من یک سو* ظنی پیدا کردم گفتم خوا هش میکنم بفرما شید؛فرمودندکه این 
من معمولم هست که درآ خسسرسال به حساب زندگیم میرسم‌ببینم که چې دارم 
چی ندارم امسال الحمدالله یک مقسداری دارم ویک چها رهزارتومان 
برای توگذاشتم با قیش‌برای خسودم وجون میدانم وضعت خوب نیست دوتا 
مریض نوی مریشخانه داری وهفته پیش مقداری قألیچه فروختی یک چیزها ئی 
که داشتی مثلا" نقره ای که‌درخانه‌مال زنت داشتی فروختی . گفتم آقسا 
کی اینها را بشما گفته بسیا رکا ربدی کردهاست ولیخب اگرگفته اند درست 
است من آنها را فروختم والان پول دارم واحتیاجی ندارم بنابراین ... 

من یقین داشتم که‌این مردرفته قرض‌کرده بابهره » بایهره رفته 
رض کردهوگذاشته است که من ببرم .من هرچه‌کردم‌خواستم بتوانم دست‌ایشان 
رایبوسم قبول نکردند وقبول نکردند رفتم . ایشان گفتندمن مب ل 
دارم الهیا رما لح را بیینم من فرداالهیارصا لح رابرداشتم الهیارخان 
صا لح راوبردم خدمت ایشان ۰ ایشان روی صندلی نشسته بودندمن پائین نشسته 
بودم بعددیدم که همچین دا رندباصا لح حرف میزندوضمتا جواب‌ایشان 
ایشان با زیک یادداشتی به بنده نوشتند بمن دادندک: عبار تش اینستکه : 


" آنچه راکه دیشب عرض کردهام شما لایدقرش های کوچکی کرده‌اید آن‌مختصر 


نصرت‌اله امینی ( ۵ ) تا زاب 


را میتوا : یدبرای آن کارمصرف فرما ئر , "من همین یا ددا شت فيش را گرفتمو 
روی همان کا غذهای فیش ایشان برداشتم وبوسیدم این راتوی 
جیبم گذاشتم گفتم این برای من ازآن | رزشش بیشتراست‌که الان هما 
خودم درهمین جادارم ونگهدا شتم . بعدهم یک قطعه‌ای که ساخته بودن د 
به استقبال قطعه رودکی : 

پوپک دیدم به‌حوا لسی سرخس بانگک بربرده‌به ایسران سدرا 
چادرکی‌دیدم‌رنگین دراو رنگ بسی گو نه‌برآن چا درا 
این راهم با زبخط خودشا ن نوشتندکه مال خودشان + 

لیسک را بین زیر لاله‌در یار زآن هرسوکه صفاسساسرا 
که این رابه بنده لطف فرمودندکه من اینجا باخودم دارم . یله اینهم 
ازخاطرات ... با زیک عکسی نشان شبابدهم اینجایاد. افتاد . 

س- بله بله . 

ج - درهرحال مثنوی هفتا دمن کا غذشودا گربخواهيم با زعرایقی ۰... 

س- یله من میخواستم یک‌سئوالی هم ازشمابکنم که ۰..معذرت میخواهم 
یک چیزی میخوا هیدبفرما کید ؟ 

ج - استدعا میکنم . بله بله چون حیفم میا یدکه‌این مسئله رامن عرض نکنم 
س - بفرما ئد آن سکوال رایعدمیکنم . 

ج - یک روزی رفتم خدمت علامه‌ی دهخدا ددم که‌ایشان خیلی ناراحت‌است 
وگفتم آقا ! مروزچراشما اینقدر .. گفتندبله امسروزا زوزارت مسا رف 
بقول خودشان معا رف کا غذی برای من آمدهاست که این منزل راتخلیه کنیه 
وازاینجابروید . این منزل راایشان هدیه‌کرده بودبه .. این خانه‌ی !یشان 
که درخیایان ایرانشهرواقع بود که وقتی که من شهردا رتهران بودم آن 
خیابان رایه نام خیا بان دهخدا کردم وحتی پستخانه آنجاهم دادم مر 
رادرست کردکه خیابان دهخدا » این منزل راایشان به وزارت معسسسارف 


نمرت اله امینی ( ۵ ) = و 


داده بود وچون آقای دهخ‌دااولادی نداشتند. آقای جعفری وزیرمص‌ارف 
وزیرفرهنگ کا غذی نوشته بودشما خانه‌را خالی کنید . خیلی این امسر 
ایشا ن رامتاء ثرکرده بود درحاشیه کا غذنوشته بودکه بمن درسرسیاه 
زمستان میگویندا زخانه‌ی خودت که ب معارف هدیه کرده‌ای بروگمشسسو 
برویمی سربرای اینکه عقیده داری یه ...۰ یعنی دکترمحمدمص دق 
البته‌این عنادبه‌این مناسبت بود . بقسدری ازایس موضوع من متاء شر 
شدم که هرچه فکرکردم چه یکنم » آمدم ظهر باآقای . خدابیا مسرزد» 
مرحوم دکترمعظمی با هم بودیم » من رفتم به دکترمعظی گفتم ... 

یز ات فال مف 

ج - بله بله . آقای دکترعبداله معظمی فورا "...من این جریسان 
رابه مرحوم دکترعبداله معظمی گفتم ایشان خیلی ناراحت شدندوگفتنسد 
اتفاقا " وقتی من نایب رئیس مجلس بودم قا نوڼی را به تصویب مجلسسسس 
ربا ندم که لفت نامه دهخدا درا ختی‌ارمجلس با شدوتقیسل خرجش راهم 
مجلس بکند بنابراین الان من به رئيس مجلس تلفن میکنم که مانع اینکار 
بشوند » به سردارفاخسرتلفن کرد و خیلی خوب ویابعدرفت ملاقات » 
سردا رفا خرتا مه خیلی تندی به جعفری نوشت که این منزل مرک زز 
لغت نامه دهخدااست وشماحق دخالت درایتکارندا ریدواین با یدتا زما نیکه 


دهخداحیات دا رد واین لفت نامه میخواهدتسدوین بشود درهمین محل 


باشد » ومانع اینکارشد . ودهخداهم درهمان منزل فوت کردوب 1 


آ نبا مدرسه شد . والان لغت نامه و دهخدا چون ضمیمه دانشگاه شده درشمیران 


نزدیک با غ فردوس وزعفرا نی منزلی راکه دکترمحنودا فشا روقف 
کرده است وبه دانشگاه اهداء کرده مرکزلغت نامه دهخدا درآ نجا هست ۰ و 
روزیکه دهخدا فوت کسرده بود خب ماجاهای مختلفی که میخواستیم ایشان 
رایبریم بهرکجا متوسل شدیم , نظرمن اول این بودکه چون علامه‌قزوینی 
هم درسرقیرش , شیخ ابوالفتوح رازای همانجائی که قانئسمقام سم 


نصرت اله امینی ( ۵ ) ¬ وت 


مدفون هست آ نجسادفن کنیم . متولی حضرت عبدالعظیم که خودش استاد 
دا دشگاه بود غییش زد وجاهای دیگر بلا آخسره خدابیا مسرزد مرخسسوم 
شمشیری گفت آقانگرانی شماچیست ؟ گفتیم چنین چیزی » گفت" این 
خودش کس بودمیخواهدچه کنسد؟" به همان لفت عامیانه این خودش کس 
بود » میخوا هدچه کند پپلوی کس دیگربرودیخوا بدایک جای دیگ سر 
بگیريم جائی بگیریم که دیگران رااینجابیاوریم." ومحلی تهیه 
شدودهخدا را درآنجا دفن کردند. وبایداین راهم ؛ضافه کنم که خضب 
دا نشجویان خیا ل دا شتنددرتشییع‌جنازه‌اش شرکت کنند ولی رئيس 
دا نشسرای عالی آقای دکتربیانی درب دا نشسراراقفل کردکه شاگسردان 
نتوا نندییسرون بیا يندويرونددرتشيم جنازه ۰ روزختسم هم جمعیت عجیب 
آمد ومرحوم‌حساج سیدجوادی هم متیر عجیبی رفت ویمانداینها دیگر 
مربوط به جریا ن دیگری است . 

س دررابطه بابیماری دکترمصدق شایع ست که دکترمصدق را میخواستند 
ببرندخا رج ازایران برای معالجه وشاه اجازه نداده » این موضوع حقیقت 


دا رد آقای) میت ۳ ؟ 


ج - نخیر نخیر هیچ نه ایشان خودشان راضی بودند »› حتی آیشان فرمودند 

که‌من هم مثل سایرافرادستم در!این مملکت وهیچ احتیاجی نیست » من ۰ من هم‌راضی 
نیستم خودایشان هم راضی نبود نخیریهیچوجه چنین چیزی صحبت نشد . 

س- آقای امینی میتوانم بگویم که شمایکی ازاشخای نا دری هستیدکسه 
باآقای خمینی ازسالهای قبل درا رتباط مستقیم بودید . !لبته‌نادرازاین 

نظر میگویم که ممکن است‌درایران دیگران هم باشند ولی دراینجاء 

فکر میکنم که‌ما به تنها کسی‌که‌دسترسی دا ریم شما هستید ,میتوا نیدلطف کنیٹ 

ویرای مسا یک مقدارمطا لبی واجع به شخمیت آقای خمینی راجع 

به افکارآقای خمینی واینکه چگونه ایشان واردکارهای سیاسی شدند بفرما کید . 
س- آقای خمینی » من ایشان راازسانیان دراز بعتی شایدا زحدودسال 


۴ که سفراولم به خمیسن بودکه رفتم 6 من با!یشان وخانواده‌ی ایشان 


نصرت اله امینی ( ۵ ) = 1 


آقای پسنسدیده برادربزرگ ایشانآ قای مرتفسی پسندیده , آقای سید 
نورالدین هندی برادردیگرایشان که فوت کردندووکیل دا دگستری ومرد 
بسیا رنظربلندی درب خانه‌یازی بود.بنده بااین خانواده آشنابودم ۰ در 
تهران هم بنده اصولاابه آخوندبا زمعروف بودم » بااینکه خان واده 
من همها زخوانین بودند چه بودندولسی ارتباطم باآقایان روحانیسون 
زیا دبود خودمن هم علاقه‌ی مذهیسی داشتم . وباایشان خیلی مربوط 
وماء نوس بود . وا غلب درمجا لس صحبت هم که‌می نشستیم ایشان خیلی اهل 
ذوق وشعروا دب بودند . گاهی وقتها خودشان شعرمیساختند ومیخوا ندنسد 
گا هی وقت ها بنده به مناسبت شعرشعرائی راکه آنوقت بود مخصوصمسسا" 
ملک ا!لشعرای بها رکه ایشان خیلی خوششان میا مد , يا مشنوی ایشان 
میخوا ندند وخیلی به مشنوی وا ردبودند ۰ مسائلی راکه گاهی وقتپ. 
من نمیدانستم میپرسیدم . درسال ۱۳۲۲ یادم هست که من ازطرف دیوان 
کیفر وبا زرسی کل کشوریک ماء موریتی درخوزستان داشتم ۰ ررزیکه من از 
محلي که بودم آمدم بروم به دا دگستری ديدم کنا رشط کارون » نهر 
کا رون عبائی روی زمین افتاده ودونفرآنجا هستند خوب نگاه کردم ديدم 
که آقای حاجسی آقاروح السسه .هستند . آنوقت مابه‌ایشان تا ی حاج 
آقا روح اله میکفتیم . رفتم جلو وسلام کردم دیدم ایشان هستن 


باآقای آقافیسم محمدعلی ادیب تهراتی که یکی ازادباء بودومعسروف 
بودکه استادادب ایشان هستند با هم خیلی ماء نوس بودنك و ما هم معا نقه‌ای 
هم آ مدیم اینجا هیم کجاجا گیسرنیا مد. وهمین جاخوابید‌یسسم: بی سد 
ینده‌ایشان رایردم دراطاقی که بودیم نشستیم ءگفتند اولین سئوال ایس 
بودکه شعرتازه چی دا ری 3 ملک الشعرای بهار دو قصید ه سا خته بودیکسی 
گویندحکمیان که پس ازمرگ بقا نیست 

و رهست بقسسافکرت واندیشه بجا نیست 
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من نیزبرآنمم که سعادت بودآ ندم 
کا ویخته زین قبه قنا دیل طلانیست 
تاالی آخرکه » ویک قصیده دیگری بودکه : 
ای خوشآن ساعت که آیدپیک جانان بی خبر 
گویدم بشتاب‌ سوی عالم جان بی خبسر 
اي خوشاآن سا عت که‌جا مبیخودی | زدست دوست 

گیرم و گردم زخواهش های دوران بی خبر 
تاخبرشدجانم ازاصرا رپنها ن وج ود 

کشتم ازقیل ومق‌ال کفروایمان بی خبر 
تاآخرش ۰. این راایشان خیلی خوشش آمدامرارکردکه‌برای من بنویس ۰ من این 
دوقصیده را بخط مرحوم‌ملک داشتم . من گفتم شما همین جا تشریف دا رید 
اینها را بنویسید من با یدبرويم سری به دادگستری کاری دارم وس‌از 
برمیگرد م . بله‌ایشان راگذاشتم . منظورایشان خیلی اهل ذوق وادب 
بودند »وخب همیشه خیلی متین بودندخیلی دررفتا رشان یک سکینشسسسهو 
وقا روتماء نینه ای بود» وبعدخب ایشان , انفاقا" آن سفرازعتبات همم 
همان جورکه‌خودشان فرموده بودند آمدند. بعدهم ارتباط مسا محفوظ بود 
تااتفاقا " ۱۳۲۴ که بازاتفاقا" من اغلب بدهمین خمین میرفتم وميا مدم 
الښته !یشان که درقم مقیسم بودند . ولی تابستان بودواول اردیبهشت 
درعیدبودکه تصا دفا" ایشان ...۰ 
س- شما بخباطردا رید ایشان چه سالی از خمین به تم آمدنسد؟ 
ج - ایشان اول ازخمین بعدازاینکه پدرایشان راکشتند » مرحوم حاجی آفا 
مصطفی را » که بین راه اراک وخمین کشتندوایشان طفلی بودند ایشان 
مدتها دراراک بودند . البته درخمیسن بودندولی بعدیرای تحصیل › آنوقت 
هنوزقم مرکزعلمی نشده بود . ایشان اولش مدتی اصفهان بودند آنجا 


نصرت اله امینی ( ۵ ) = ۳ 


خودآقای مرتضی پسندیده هم » که نام خانوادگی ایشان هم هندی بود 
آقای پسندیدهم‌نا م خانوادگی پسندیده ندا شت همه خانواده نام خانوادگی 
هندی راداشتند آقای ۳ بعدکه صدرا لاشرا ف وزیردا دگستسری 
بودوخواست آن حدود اا داثر کندوبهترین شخص راآقای 
آقا مرتضی رادرنظر گرفت وبرای ایشان ابلافضی تهیه کرد ۰.. 
اقا ري فرمودید ؟ 

ج وآقا مرتضی ۰.. 

س - آقامرتضی پسندیده ؟ 

ج - پسندیده بله . البته مخصوصا "گفتم آقا مرتضی وعنوان نام خانوادگی نگفتم 
چسرن آنوقت ایشان آقا مرتقی هندی بودند . وقتی که ابلاغشان تهیه‌شد 
اتفاقا" صدرالاشراف ازوزارت‌افتاد ومتین دفتری وزیرشد ۰ 

دکترمتین دفتری با مرحوم صدرا لاشرا ف بدبود بااینکه معا وتش بود وقتی 
وزیرشده بود میخواست تمام قدا مات اوراهم خنثی کندواذیت بکندوبرای 
اوپرونده‌ای بسازد » ومنجمله وقتی همین آقای آقا مرتضسی رفتند 
ابلاغشان رابگیرند ایشا ن گفتندکه من به هندی دفترنمیدهم ۰ آقا مرتضی 
گفتند آقانام خانوآادگی من هندی است من درخمین به دنیا آمدم پدرم در 
خمین به دنیا آ مده‌است ویکی هست نام خانوادگیش مکی است یکی مدنی 
یک نجفی » یکی حائری اینها دلیل نشدکه گفتندنه بایدعوض کنسی . 
وباآن غروری که دکترمتین دفتری داشت فشا رآ وردند وبلا آخسره 
خودایشان این نام خانوادگی پسندیده را ؛ یعنی خودمتین دفتری انتخاب 
کردوبه اداره "مار وثبت واحوال تلفن کرد که نام خانوادگي ایشسان 
راعوض کنند وایشان شدندپسندیده والا تاآنموقع ایشان هم‌هندی بودنسد 
آقا مرتضی هندی بودند. بنده درخمیسن یک ماء موریتی ازطرف ینای 
خمین , گلپایگان , خوانسار ء اراک اینهایک ماء موریتی ازطسرف 
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با زرسی کل کشور ودیوان کیفرداشتم ورفته بودم آنجسسا .۰ ودوسسست 
بسیار بسیا رعزیزی داشتم آقای دکترآقساحسین عطائی که درخمین رئيس 
بهدا ری بود۰درخمین که ميا مدم منزل اوواردميشدم .واین دوستی وایشان 
هم مستاء جرآتای حاج آقاروح اله خمینی بودند. آقای خمینی منزلسی 
داشنتد چون خودشان نبودند خانه رااجاره داده بودند. ومن باخانسم 
فعلیام که خانم من , یعنی خانم فعلي که خانم همیشگیام که دختر 
همان آقای دکترعطا ئی بود میخراستم‌وصلت کنم وازدواج کنم » وهمینن 
آقای پسندیده دردفترشان ثبت کرده بودند . که‌اخیرا" درقم که‌پا رسال 
خدمتشا ن بودم گفت یا دت ميا ید اینجور وفلان » چون باایشان بنده خیلسی 
مربوط وماء نوس هستم بااین آقای پسندیده ۰ ارتباط من انفاقا" بعد 
دختردیگر مرحوم دکتسرعطاثی خانم آقای میرزاحسن خان مستوفسسی 
کمره‌ای بودکه اوهم پسرخاله ی آقای خمینی وآقای پسندیده بود. ولسسی 
| رتباط من باایشان هیچ ارتباطلی به این نسبت با جناق بودن با پر 
خاله ایثان نداشت برای اینکه مسسن قبلا" باایشان قبل ازاینکه اين 
وصلت رآ یکنم وقوم وخوش بشوم باجناق بشوم باآقای مستوفی باایشان 
مربوط بودم . ایشان به بنده خیلی زیادلطف داشتند محبت داشتند هروقتی 
تهران ميآ مدند منزل من وا ردمیشدند. پریروزعرض کردم خدمتتان مشل 
اینکه دریکی ازمما حبات‌راجع به‌موضوم تلفن مثل اینکه چیزشد اینبا 
ضبط کردیم ۰ وبعدا ز۲۸مردا دهم با زایشان مریض شدند تهسران آ مدشد 
مثل اینکه من عرض کردم که درچیز که‌من برای استخاره هم رفتم پهلسسوی 
ایشان گفتم مخل اینکه ظا هرا " ... 
س من یادم نمیا ید . 
ج - من خیال میکنم گفته باشم ۰ من بعداز۲۸ مر؛ادکه آقای دکتر مصدق . 
سقوط کرده بود وایشان را زندا نسی کرده بودندمن دییگربه هیچوجسسه 


حافرنبودم که با دستگ ه دولتی کا ربکنم بااینکه خب‌جای دیگری مر 
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معاشی نداشتم › قبلا" قاضی دا دگستری بودم وقاعدتا " بایدهسان 
دردا دگستری به‌ادامه شفل مشغول بشوم » ولی ميل نداشتم چون دسست 
ودلم بکا رنمیرفت . تنهاکاری که من میتوانستم بکنم اگرمثلا" پیسه دوزی 
کرده بودم میرفتم کفاشی با زمیکردم»خب من یک عمرتوی دا دکستسسری 
بودم‌فقظ تنها کا ری که میتوانستم بکنم این بود وکالت بکنم. ولی خضب 
وکا لت هم لازمه‌اش‌این بودکه من قبلا" با یکی جاشی بندویست بکنم فسسلان 
مشاور قضائی رابگیرم مشاورت قضائی هیچ , این بودکه با یک مسال 
خوف و رجائسی رفتم قم ومنزل آقای خمینی ۰ رفتم خدمت ایشان‌و معمولا" 
که بنده خدمت ایشان میرفتم آقای قا مرتضی حاثری هم پسرمرحوم ۲ قا شيخ 
ها دی حاری یزدی که بعدا" دختسر ایشان سروس آقای خمیتی شد 
ایشان هم میا مدنده‌یا با لعکس من فنزل آقای حائری که میرفتم آقسای 
خمیتی تشریف میا وردند . آنجا یعدا زموقع نما زمن | زا یشان خوا هش کردم 
یک استخا رها ی بکنند»نظرمن این بود برای همین کار وکالت » ایشان 
با قرآن استخا رها ی کردند گفتندخوب است ولی زحمت ومشقت ومرارت هم 
دا رد ٠‏ خب من یک قدری دل چرکیسن شدم . فکرکردم‌خب حا لایک استخاره 
دیگربکنم بروم همان دنبال کا رم را دردا دگستری بگیسرم وادامه بدهم 
آنوقت ها | عتقا دی دا شتسمودارم ۰ با زخوا هش کردم که استخاره دیگکری 
بکنند بدون اینکه مطلب رایگویم که:ایشان استخاره دوم راکردند گفتند 
بسیا ریداست ۰ من‌خندیدم گفتم خب آقا راحت شدم چون راه با زگشت مرا 
خراب کردید »گفتند چی بود ؟ اولش این بودکه دنبال کارآزاد کار 
وکالت بروم » دومي اش این بودکه من بروم همان دنیال دادگت ری 
وادامه بدهم به خدمت که این دومی بدآ مد ۰ گفتندآن اولی سسسوره 
یوسف بود و غنیمت هم دا رد درست است زحمت و مشقت دا رد‌غنیمت هم دارد ۰ 


وبعدآامدم وتقاضا ی جوا زوکا لت کردم ٠‏ النیته خیلی هم اولش واقسسا" 


نصرت اله امینی ( ۵ ) = وت 


سختی دجا رشدم چون خب طول داشت تا مردم بشناسند وکاروکالتی بمن 
رجوع یکنند . تااول با رکه من برای خاطرکارم ناچا رشدم یک ما شین 
بخرم » رفتم یک ما شین نوشی خریدم تصا دفا " آقای خمینی تهران تشریسف 
آوردند منزل من بودندومیخواستندبه دکترمراجعه کنند وقتی که 
سوارما شین شدند به اتفاق آقای آقا مرتضی حاثری , ماشین من ,گفتند 
این ما شین مال کیست ؟ گفتم ما ل خودم است‌من که کاردولتی وچ زی 
ندا رم کذما شین با ۰۰۰۰ گفتند اه عجب پس‌این ازهمستان 
غنیمت ها ئی است که من گفتم دراستخاره یادشان بود که گفتند غنیمت > 
ما ارتباط مان محفوظ بود وایشان هروقت تشریف میا وردند تهران منزل من 
بودندیا اگراحیانا " میخوا ستندزیا دتربما نند . جاشی را میگرفتند مخصوصا "بیشتر 
درحدودپا منا ر نز‌یسک منزل پدرخا نمشان آقای ثقفسی باشد آنجا 
منزل میگرفتند میما ندند ,من خدمتشان خیلی نزدیک مربوط بودم . چه 
قبل از۲۸ مرداد زمان آقای دکترمصدق که من کارداشتم شهردارتیسران 
بودم یااینکه بعدادامه داشت . ویادم همت‌که ایشان یک سفری که 
به تهران تشریف آوردند کابینه علسم بوده ایشان آمدندبہ نن 
فرمودندکه من ميل دارم راجع به دونفرا زتویپرسم وتحقیق کنم چون 
به تواطمینان دارم »یکی مهندس روحانی است که وزیرنیروشده‌است . البته 
بعدا " وزیرکشا ورزی شد ویکی دکتر غلامحسین خوشبین : گفتندکه اینها 
بهاشی هستند ۰ گفتم من راجع به هردوی اینها یک صورت مجلسی نة ل 
میکنم نظرخودجتا بعا لی ما ئب است ۰ گفتم من وقتی که شهردا رتهسران 
بودم آقای مهندس با زرگان را رئیس‌سازمان آب تهران کردم با تصویبنا مه 
هشیت وزیران ومقررات اینها ء۰ بعدازمدتی آقای مهندس با زرگان ابلاغسی 
پهلوی من فرستادکه من امضاء کنم آقای مهندس منصورروحانی رایسرای 
معا ونت ایشان ۰ من هم همچنین الان جنابعا لی چیزی شنیدید من هم شنیده 
بودم که یک آتها می نسبت به مهندس روحانی »اتیام بهاشسی بودن 
ویقول کسروی بهائی گری . طبق فرمول اداری این حرفها یک کا غسذی 
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روی این ابلاغ گذاشتم که جناب آقای مهندس با زرگان مذاکره فرما گید 
واین رابرگردانندم ۰ فردا آقای مهندس با زرگان گفت‌بله‌این ابلاغ 
آ مدومن میدانم برای چی این رافرستادی من خودما حب غا هرا میفرستم 
وبیا یدبشما توضیح بدهد . خب من به مهندس با زرگان هم اعتمتاد داشتسم 
که ایشان مردمذهبی اس ت ۰ بعدا زیکی دوساعت ديدم که رئيس 
دفترآمدکه آقای مهندس روحانی » گفتم بیاید »› آمدتوی اط اق 
بنده وازجییش قرآنسی درآورد وگفت که آقامن به این قرآن بها ئسسی 
نیستم. میدانم شمابرای چی ابلاغ رابرگردا ندید › پدرم بهائی اسست 
زنم بها ئی است وما درمن خوا هررا غب کفاش آست‌که با توهم اشنا 
است توی خیابان لاله زارمنازه دارده‌ما درمن بعدا زاینکه فهمیسد 
پدرم بهاشی است گفت بودن من درخانه‌ی توشرعا" جا یزنیست وج دا 
شد . وحال هرکجا که میگوشید من اعلام کنم وینویسم بر ای اینکهد مگر 
احمق هستم دراین عصروزمان بیایم مذهب انتخاب کنم مذهب بها شسسی 
را انتفا ب‌کنم؟ نخیسسر , میخوا هیدا علام کنم » من این را خدمتآقای خمیشی 
عرض کردم آیشان فرمودندکه برای من کافی است . قرآن میفرما ید 
( ؟ ) 
کافی است یرای من کافی است . اتغاقا "همین مهندس روحانی درمواقعی 
که من هم بیکاربودم نیمه شعبان برای اینکه نشان بدهدکه چی نز 
نیستم میا مدمنزل ما تبریک عیدبگوید . حالابعدالبته کشته شسده 
وراجع به دکترخوشبین هم گفتم که‌ایشان پدرش‌حاج ندیم باشسی 
یک وقتی به‌اتفاق آقائی به‌اسم شهاب فرودس که آنموقع درمعا رف در 
فرهنگ بود غیرا زشها بفردوس دا دگستری برادربزرگ او » آمده بودند 
درخمین برای تبلیغ بهائیت ۰انفاقا " چون درخمین مهمانخانه ومسافرخانه 
نیون هرکسی آنجا میا مد منزل آقای هندی وارد ميشد . منزل !یشان 
اطا" مهما نخانه‌ي مجانسی وعمومی بود برای هرکسی بدون ایتنکسسه 


بدانند کی میا مدند ووا ردمیشدند وپذيراشیي‌میشدند .چه. خودآقای هندی بود 
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چه نبود . یادم هست که مثلا" کوهی کسرمانی یک سفری تهران آ مدوگفست 
آقامن رفتم خمین سه ماه تمام منزل مردی بودم شب‌شام میخسسوردم 
تریا ک را میکشیدم رختخوابم آنجا سرپشت بام دفتاده بود میخوا بیدم 
صبح پاشدم با زهمینجور تریاکم صحانه فلان میرفتم چوب میگرفتسسم 
اين فسورکلوروس راجمع كنم درهرحال ظهرهم همینجورناهار . ولسى 
دراین سه ماه ماصاحب این خانه راندیديم که این آقای هندی کرت 
ولی درب خانه با زبود وازما پذیراشی میکردنذ . واقعا " ازاین لحاظ مرد 
عجیبی است خیلی خانواده . خردآقای حاجی آقاروح اله هم خيلى 
ازنظرما لسی وا زنظرتقواتاآنجاکسه من ایشان را میشناختم خیلسی 
ازآنموقع متقسی بودند وبرخلاف بعضی دیگران که مثلا" هي صیغسسه‌ای 
زنی فلان ایشان جزبا همین خانمشان هیچ بازن دیگری نبودندونگرفتند » 
گفتند بپرحال اینها منزل آقای هندی وا ردشدندوآقای هندی چون 
وکیل دا دگستری بود وارتبا ط با دا دگستری داشت میگویندیک خوشبینشی 
شما خوشبین هستید یک خوشبین هم دردا دگسنری هست باشما » میگوید 
یله اوپسرمن است ولی ارتباطی بااین کارمن ندارد ۰ علت‌این سود 
که دکترخوشبین درکابینه علم وزیردا دگستری شده بودوروحانی وزسر 
نيرو بعدمن ۰۰۰ 

س - کابینه اول آقای علم بود ؟ 

ج - یله کابینه اول علم بله ٠‏ بعدا زا میتی » بعدازاينكه اورفست. 
س- آقای دکتربا هری توی این کابینه وزیرداه‌گستری نبود؟ 

ج - نخیر ۰ بعدشد » بعدشد نخیر .ومن راجع به گفتسم خوشبین هم چون 
این شهرت راداشت .گغفتماتغاقا " بنده‌یک سفری به اتفاق ایشان 


برای بازرسی به خراسان میرفتیم » به اتفاق دکتر غلامحسین خوشبیسن 


نمرت‌ال» امینی ( ۵ ) = ۱اه 


ووقتی ازهواپیمابه زمین نشستیم آمدیم پائین بیرون آمسدیم که عده‌ای 
به استقبال آمده بودند من ازایشان پرسیدم که حالا کجا میرویم و منسزل 
کی میرویم ؟ گفت‌که‌منزل جدم ۰ س خیال کردم که چون خوشبین املا" 
اهل خراسان است واینجا یک منزل اجدا دی دارد ديدم نخیر ما مشسسرف 
شدیم به حرم وبعدهم ازجیبش قرآنی درآورد درهرحال بنده به آقای 
خمیتی عرض کردم که ایشان قرآن توی جییش بود وقت برگشتن هم باز 
قرآن راخواست وایشان فرمودندبرای من کافی است . درهرحال ایشان 
ا زهما نموقع من حس کردم درجریانی است که میخوا هدخودش را درا مورسیاسی 
بیشترمدا خله بدهد ۰ چون خب قبلا" هم ایشان درقم هم که بودندباآقنای 
بروجردی اولش خیلی نزدیک بودند البته بعدیک قدری کناره جوشی 
کردندویعدا " شروع کردند آن نامه‌ها رانوشتن به شاه وراجع به علسم 
این موضوع اصلاحات ارضی پیش آمد . املاحات ارضسی که درکابینه‌ی 
ا میتی بودکه ایشان مخالفت کردندواصاحات ارضی شاه . بعدهم نامه‌ها ئی 
راجع به انتخاب نمایندگان مجلس ویاانجمن ولایتی بود یادم هت 
که ایشان اصولا" مخا لف دخا لت خا نمها بودندکه نامه‌هاگی » بله نامه‌ها 
چا پ شده است هست در ۰۰ 

س- بله یله .۰ 

ج - بله هست درهمه جا . که بعدمنجرشد به آن قفا بای توقیف ايشان 
مرحوم آقای آقاشیخ بهاء الدین محسلاتی وآقای حاجی آقاحسین قسسی 
که ایتها را درتهران زندانی کردند وبعدا زمدتی هم که من درجلسه ی قبل 
مثل آینکه گفتم بعدا " هرکدام را درهرجای دیگری بردند نگهداشتند وبعد 
هم تا قضا یای۱۵ خرداد وبعدبردن آقای خمینی به بورسااا در بورستا 
بودند ۰ خب با زبعضی ها با !ایشا ن تماس داشتند البته خا ې کم 


تمرت‌اله امینی ( ۵ ) کا 


وتاانتخایات ترکیه شد وسروصدا درترکیه شد مگرمااینجا ژاندارم‌ایسران 
هستیم که مراجع رااینجانگهدا ری کنیم تحت الحفظ با شند مراقبښست 
ایشا ن راآنجا آ زا دکردند وآقای خمینی خب ایران تشریف نیا وردند ورفتند 
به نجف دیگردرنجف مقیم بودند آنجاشروع کردند شدیدا " صریحسا" 
ا علامیه دادن ونوا رفرستادن این اقداماتی بودکه دیگر همفدستحشسر 
ومطلع شدند ۰ را دیوبود رادیوعراق بودکه بیانات ایشان رامنتش ر 
میکردهمین قا یدعا ئی که الان روزنامه اطلاعات رااداره میکندوسسد 
| زا نقلاب سفیرایران درعراق شد ایشان آن دستگاه رادیوی فارسی رادررادیو 
بغدا دا زطرف آ"قنبای خمینی آداره میکرد ومطا لب ونظرات‌ایشان 
را ونظرات دیگری را پخش میکردند تا موقعیکه شاه رفت به الجزاگر وبا همین 
صدا م آشتی کردند وقرارشدکه‌ایران به کردها کمکی نکندوا زحما ی - 
با رزانی دست بردا رد وآنها همم محدودیتها ئی برای آقای خمینی قا شل 
بشوند . که همانطورشد وخانه‌ی ایشان رامحاصره کردندکه من | زاین 8 
تما س تلفنی گرفتم وپرسیدم . بعدازمدتی که بازمجددا " تلفنی کردم 
منزل مرحوم آقا مصطفی خانم ایشان معصومه خانم دخترآقای آقا مرتشی 


حائری وحسین آقسانوه‌ی آقای خمینیونوه‌ی آقای حائشری گفتندکه 
ایشا ن تشریف بردندبه کویت که معلوم شد کویت هم اجازه نداده بود 
که‌ایشان آنجاواردیشونداین داستانهاشی که دیکگر معروف است وتوی 
روزنا مه‌ها نوشته شده که ازآنجابلا آخسره ایشان تماس گرفتند وید 
بلا آخره آنجایک شب اجازه ندا دندعتی به‌فرودگاه کویت بروند بصره‌هم 
نمیگذا شتندبروند بلا آخره برگشتندبه کاظمین وسا مره آنجاتماس تلفنی 
ظا هرا " باینی صدرگرفتندوآقای یزدی تماس گرفت وقرارشد ایشان به 
پا ریس بروندتا بعد یک جاشی که آنجابیشتر البته علاقمندبودندا یشان 


نصرت اله امینی ( ۵ ) = ۲۱ 


دریک مملکت اسلامی رحل اقا مت بیا فکنندتا | ینکه‌بتوا نندفعا لیت ...نا مه‌ایکها یشان 
وقتی بنده اتفاقا "| زاینجا رفتم پاریس خدمتشان معلوم شد آقای 
آقا مهدی حاثری دوست بسیا رعزیزبنده اینجااستا دبودندومقام علمسی 
خیلی ارزنده‌ای داشتند معلوم شدتلگرافی کردندیرای آقسسای خمینی 
وا ین تلگراف بی جواب مانده بود بعدمی که‌به‌ایشان عرض کردم فرمودند 
که من اتفاقا " این آدرس ایشان راگم کردم وندافحسم ونامه‌ای ہے 
ایشان نوشتند من خیال میکنم کپسسی آن نامه‌رااینجا داشته باشم ... 
بله مفا دنا مه‌ی ایشان که حا لابعدپیدا میکنم ومیخوانم اینستکه تلگراف 
شما رسید ومن دراین اسباب کشی وجا بجا شدن چون کا غذ وتلگراف وقتی 
رسید !يشان درشهرپا ریس بودند ولی وقتی که رفتندبه نوفل لوشا و 
درا شراین جایجاشدن بقول خودشان تلگراف گم شد وآدرس‌شان هم معلوم نبود 
ونوشتند حالاکه آقاای نصرت‌الها میتی آمده‌اند ونامه‌شان جواب‌داده شد. 
آ نوقت وقتی نوشتندا مینی ولی من فکرکردم مباداکد باآن امینی دیسر 
اشتباه شود ایسرو زدم بالا یک نصرت اله هم اضافه کردند وجواب میدهم 
ومن امیدوارم همین روزها بتوانم به یکی ازمما لک اسلامی بروم وآنجا 
چون هرکجا میخوا هم بروم مانع میشوند . ولی بعدبلا آخره همان درپا ریس 
ما ندند ومن چندروزآ نجا بودم ویعدبرگشتم به تهران که اتفاقا " صمانموقےع 
آقای دکترسنجابی هم بودند آقای مانیسان بودند آقای مهد رون 
بودند وآمده بودند . عده دیگری ازآقایان میا مدندومیرفتند دکترصا دی 
دیگران که میا مدند شب ها ووت هائی که‌ایشان نما زمیخواند‌ند بعدا زنماز 
هم معمولا" یک نیمسا عتی محبت میکردندکه نوارشان ضبط میشد. وحتی دریکی 
ازنوا رها بنده یادم هست‌که ایشان راجع به این که شاه گفته بودکه آقای 
خمینی با من نظرشخصی دا رد گفتندمن چه نظرشخصی باایشان میتوانم داشتسه 


باشم من درقم بودم دریک خانه‌ی محقری ایشان مرا تحویل گرفتند وبردند 


نمرت اله امینی ( ۵ ) = ۲۲ 


درزندان آنجس‌ادرزندان هم اطاق بسیارخوبی برد یک اطاق پاکیزه‌ای 
بود این سربا زها ی بیچاره بمن خدمت میکردند ومحیت به من وآقاینان 
محلاتی وقمی وبعدا زآنجا هم بردنددریک منزلی خیلی منزل مجالال ی 
که | زمنزل خودمن خیلی خیلی بهتربود . ومن باایشان عدا وتیوعنا دی ند ارم . 
من اصول کلی را محبت میکنم بعدهم که آمدم قم ویعدهم با زترگیسسه 
فرستا دندو تیعیدکردند ۰ ولی اصولا" بعدا زشهریور ۲۰ میشدکه کلک این 
خاندان کنده بشودکه متاء سفانه رجال قوم نکردند رجال آنموقع . اولش 
درهما نموقع درشهریوره۲ حق بودکه اینها حل بکنند ردبکنند که نکردنسد 
بعدهم دوسه با رد یگس ردردست دولتها فرصت ها ئی بدست آمد ازقبیلزمان 
قوام السلطنه‌وحتی مخصوصا " زمان آقای دکترمصدق » خیلي بااحترام هم نام 
بردند گفنندکه آقای دکتسر مصدق که قصدخدمت به‌مملکت داشت » این را 
مخصوصا " آنموقع فرمودند »قصدخدمت به‌مملکت دا شت میتوانست که گلسوی 
این را فشا ربدهدوا زمملکت خسارج کندکه نک ردند . این اراد 
ایشان بود . تنها ایرادی که داشتند . 

س آقای امینی من میخواستم ازشما بیرسم که ازکی آقای خمینی آیت الله 
شد واصلا" ترحیب یت الله شدن چگونهاست ؟ من میدانم که شما با اطلاعا تی 
که دا رید میتوانیدبهترا زهرکسی این رایرای ما توضیح بدهید : 

س اصولا" درمذهب شيعه علما عنوانی ندارند که این مثلا" این عنا وینی 
که اخیرا" مدشده که آ یت الله .7 یت الله العظمی » حجت السلام . در 
مکاتبانی که ردوبدل میشد بسته به وضع آن شخص » مشلا" فلان 
روحانی که خانه‌اش مردم مرا جعه میکردند وکا رها شی درده وشهرا نام 
میدادند به این میگفتند ملاذا لعسسل » مسلاذ بود مردم میرفتند 
ایک قدری مثلا"عنوان بیشترداشت به اودرکاغذ 


شقمها لاسلام مینوشتند ۰ عنوا ن حجت | لاسلام مافقط چه برای اھ ل 


نفرت اله امینی ( ۵ ) س ۳ 


تشیع چه تسنن چندنفررایکی حجت الاسلام‌غزالی » امام فزالی , اينها 
اسمشان درتا ريخ بنام حجت الاسسلام والا اصلا" مثلا" صاحب کفا یه 
که یکی ازبزرگترین مجتهدیین بود میگفتند آخوند ملامحمدکا طلسم هیچ 
عنوان يا تیتری برایشان قائل بشوند وبگویند آیت الله › آیت اللها لعظمی‌وفلان 

املا" . یامثلا" یادم ست که‌وقتیکه این آقایان ازنجف به تهران 
آ مده بودندیرای جریانسسی » حجج اسلام میگفتند رادیوکه نیسسود 
درروزنا مه‌ها مینوشتند با مردم درمنابرگفته میشد حجج اسلام ره 
ایران آمدند . واصلا" عنوانی هم » شما درهمین اواخسرهم آخوندملاعلسی 
کنسی هیچ به عنوان » باآقای ناگینی » هیچ املا"۲ یت‌الله نایضی 
هیچوقت گفته نمیشد »یا آ قاسیدمحمدکاظم خراسانی که این آن روزا زبزرگترین 
مراجع‌بودصا حب ( ؟ ) ٠‏ واین عناوین آخیرا " خیلی مدش سد 
مشلا" کاشانی ودیگران که آیت‌الله » آیت‌الله العظمی » اینها هیسچ 
عنوان شرعی وبا مطلاح مدونی اینکارندا ردکه این فلانکسآیت الله است 
یا آیت الله العظمی یا حجت الاسلام اینها هیچ ۰ يم زمان مرحوم آقا قا 
. سید ابوالحس چه‌مرحومآ قاسید شيخ عبدا لحسین یزدی » 
سب قاد آیوا لحسن ( ؟ ) رامیقفرما کید ؟ 

ج له ؟ 

نی ند اقا سا و ا لکن ٩‏ 

ج - تخیر آقای حتاجی آقاحسین بروجردی ١آ‏ قاسید ابوالحسن که اصفهانی 
بود .۰ آقای آقاسید ابوالحسن اصفهانی » این اواخریکی آزبزرگترین 
مراجع مرحوم آقاسید ابوالحسن اصفها نی بودکه درنجف مقیم بودند ورساله‌های 
ایشان که اتفا تا * الان بنده همیتجا هم دارم که یک دوره‌ی فقه کاملی است 
به اسموسيلةالانجات » بنده اینجادارم وازآن استفاده هم میکنسم. 


نصرت‌اله امینی ( ۵ ) = ۴ - 


کتاب فقهی است . وهیچ عنوان ایشان هم هیچوقت چیز ... بعدکبسه 
همین جریا ن سیاسی پیش آ مد وسروه‌دا ها آنوقت دیگرمردم این عناویسن 
راقائل شدند وگفتند . 

س- آقای امینی شما هم عفوشورای مرکزی جبهه ملی بودیدوهم اینکه 
درزمان ملاقات آقای سنجابی وخمینی درآن جلسه حضورداشتید » ممکن است 
لطف بفرما شید وما را درجریان آن مذاکرات بگذاریدکه منجره 
ا مضای آن توافقنامه‌ی سه داده‌ای شد ؟ 

ج بت بنده‌د رآ نموقعی کهآ قای سنجا بی قصد عزیمت به پا ریس داشتندکه درایسران 
نبودم که بییتم چه ماء موریتی به آیشان محول شده وایشان برای په 
متظور آمد ۰ ولی تأاندازه‌ای که شنیديم بعدا " هم درایسران آقسای 
دکترسنجا بی قرا ربودکه بیایند ویروندبه کانادایرای انجمن جمعیت 
سوسیا لیست ۰ کنگره‌ی موسیالیستها که بعدوقتی به پا ریس آمدند چون 
وزیرخارجه انگلیس‌هم که به این عنوان شرکت میکرد برعلیه ایسسران 
مطا لبي گفته بود آقای سنجابی کفتندکه من درجلسه‌ای که وزیرخارجه‌دنگلستان 
هست‌که آن مطا لب راکه گفته شرکت نمیکنم وکسی دیگرا زطسسرف 
خودشان معین کردند وایشان درپاریس ماندند . بنده که به پا ریس رفشم 
به اتفاق ابشان چندبا رخدمت آقای خمینی رفتیم وهمین مقدمات تیه 
این چیز فرا هم شد آنا علامیه‌ی چندماده‌ای که من آن روزهم عرض کردم که 
شب با زدرجلسه‌ای سردا صبسح که باآقای سنجابی آنجا رفتیسم 
درمنزل .. چون آقای خمینی دردومنزل بودند یکی معمولا" ميا مدنددرروز 
استراحت میکردند بیتوتس.ه میکردند غذا میخوردند با صطلام منزلسسسی 
بود یکی هم رویروی آنجا » حالامن یادم هست یکی ازاین منازل مال 
آقای دکتر عسمکری بودکه عضو جامابود عضوآن جمعیت آقای که الان هم 


نصرت اله امینی ( ۵ ) = ۲۵ - 


هستند نمیدا نم‌درتشکیلات ,آقای دکترسا می که‌این جمعیت راا دا ره میکرد 
این دکترعسکری مشهدی هم بود خراسانی بود منزل مال اوبودکه آقای خمینی 
درآ نجا وا ردشد . آنوقت دومنزل یکی بودکه همین منزل عسکری بود یکی 
هم منزل دیگری بود حالا این رانمیدانم کدا میک مال عسکری بودکدامبښک 
مال دیگری » روبروی این گرفته بودندکه آنجا هم دریکی ؛ زآنها نمت‌از 
میخوا ندندکه هوا هم‌سردبودوچا درزده بودندونما زمیخوا ندندبرای نما زوملاقا تها ی 
عمومی دراین یکی منزل ميآ مدند بعدهم میرفتند درمنزل که بیتوت..ه 
میکردند . اتفاقا " آن روزآخرما درآ نجسابرخوردکرديم که اید ان 

آ نجا ت ریف داشتند ووقتی که آقای دکترسنا بی گفتنداآ قااین شرح 
راما تهیه کردیم وحا لامیخواهيم بیینیم که این رادرکجا منتشربشودآیا من 
بروم درایران بروم منتشرکنم یادرپاریس ۰ وقتی که خوانده شد ایش‌ان 
فرمودندکه نخیرا زهمین حالا | زهمین‌جاکه میروید بیرون اطا" همین 

جا وتوی هتل تان توی هرکجا منتشرکنید اشکالی ندارد . بعدآن عبارت 
آخرش این بودکه جمهوری بایدا علام بشودکه آقای دکتریزدی گفتنسد 
آقای دکترسنجا بی توجه داشته باشید این جمهوری جمهوری اسلامی است . 

س - درحضورآقای خمینی ؟ 

ج - بله بله .وبعدآقای دکترسنجابی گفتند آقای دکتريزدي آن که اینجا 
توا فق شده وقبلا" محبت‌شده والان هم مااینجاامتاء میکنیم جمهوری اسست 
بقیه‌اش را ملت ایران با یدمعین کنند واسلامی در ۰. بعدهم بیرون آ مدیم 
آنجا یک قدری مورد ۰ چون آقای قطب زاده درآن جلسه نبودند بیرون بودند 
یک قدری اوشروع کرد حرفها شی زدن که آقای آقاشهاب اشراقی داماد 
ایشان درمقا بلش بود گفت آقا این حرفها رانزنید مخصوصا " راجع یه من 
که آقاماارتباط مان بافلانکس این است من رفتمببه] مررکامنزل فلانکس 


وا ردشدیم باخانیم که دخترآ قای خمینی باشد ٠‏ بله وضع این بودا اسسه 


نصرت اله امینی ( ۵ ) = ۶ - 


بعضی هاا را دگرفتند لحن آنا علامیه راخواستندبعضی ازآقایان 
طرفدا رملیون عوض بکنندکه چراابن ذکرشده . بعددیگرآقای سنجا ی 
به ایران رفتند وبنده‌هم به آمریکاآمدم . بنده دیگردرآ مریکابودم ۰.۰ 
س نظرخودآقای خمینی آنموقع راجع به جمهوری چه بود؟ ایشان مم 
اصرا رد! شت‌ندکه جمهوری حتما " باید اسلامی باشد ؟ 


روایت کننده + آقای نصرت‌ اله امینی 


رة : ۱۴ مسه ۱۹۸۲ 
سل : شهرآناندل - ویرجینیا 
مصا حبه کننده : ضیاء اله صدقی 
نوارشما ره 8 


س صحبت دیگری هم راجع به همان زمان هست و آن اینکه‌شایم است‌که آقای 
خمینی قول داده بودندیه رهبران سیاسی که ایشان وقتیکه برگشتند به‌ایران 
میروند قسمومثل سابق یک طلبه میشوندو بهآ نج ا قناء ت 
میکنندودرکا رسیا سی دخا لت نمیکنند ۰ 

ج - این بازبااین طرز که یله بله . نوا رها هست ایشان فرمودندکه‌مسن 
میروم به قم وسیاست‌رابه سا ستمداران واگذا رمیکنم آنجا » البته خسب 
این حرفی بودکه زدند منتها خب با مطالبی که ایشان قبلا" درکتابها یشان 
دردرس هایشان گفته بودند ۰ چون دردرس ها یشان هم آیشان همیشی.ه 
صریحا " وآن درسها ثی که بعدیصورت کتاب چاپ شد .۰ 

س - ولایت فقیه . 

ج - یصورت ولایت فقیه همه را ذکرکرده بودند ونظرشان معلوم بود 

س آقای امینی چه جورشدکه رهیسران جبهه ملی آن کتاب ولایت فقیسه 
راخیلی جدی نگرفتند «یعنی منظورم اینستکه دراوایل کاراین رامطا له 
نکردندکه بدانشسسدافکارآقای خمینی یک سایقه‌ای ممم درنهضت 
مفوفات تب نت۸ فا فکه روا ین بان موی چیه میتی کی یه 
طرفدا رحا کمیت ملی وحکومت مردم أ ست جوردرنمیا ید 

ج - خب خودآقای خمینی هم درهما نموقع درپاریس هم میقرمودند ۰... 

خیلی راجع به آزادی , حتی درمصاحبه‌ای که کردند با روزنامه‌ی لوموند 


که من به آزادی معتقدشتم حتی کمونیست ها هم میتوانندآ زا دبا ششد 

منتها با آنها میشودبحث کرد صحبت کردکه همیشه صحبت این بحث ود 

محبت چیز نبود واین نظرات ایشان » آنوقت حالا شمامیتوانیدا گربیشتر 

میس ل‌داشته باشید آقای دکترسنجابی درهمین آ مریکا هستند وباایشان 
مذاکره کنیدویبینیدچه نظری ایشان ».بنده ...۰ 

س- من کوشش میکنم که باایشان مصاحبه یکتم « ولی موضوعی که مورد 

نظرمن هست این نیست که فقط آدم وعده آزادی بدهد چیزیکه منظورنر 
من هست ینستکه درکتاب ولایت فقیه آقای خمینی رسما " تفکیک قوای سه‌گانه 
را منکرشدند وحکومت راازآن فقیادانستندواینها اصولا" با موامع 
کسانیکه خودشان راه‌نبال روی نهضت مشروطه ونهشت ملی ایران میدا ند 
کا ملا" درتفضا دبود. 

ج - خب‌این راحتی درقانون اساسی هم که به توشیح ایشان رسیدهاسسست 
ورفراندوم گذاشت درآنجاهم تفکیک قواذکرشده برای اینکه درهمان 
قانون اساسی که الان اینجا موجوداست بنده اشاره میکنم ذکرشده وحتسی 
بنده یک پیش نویس قانون اساسی که قبلا" درپا ریس تهیه شده بود ویص‌دا" 
درتهران هم که یک قدری درآن دست برده شد و منقسسسح شدوخدمت 

ایشان فرستادند . ایشان درخیلی موارد مخصوصا " یادم هست خط ایشان را 

بنده دارم که راجع به رئیس جمهوری مینویسندرئیس جمهور؛ که 

البته قبلا" ذکرشده بود معذرت میخوا هم ءنوشته شده ر سود 


زر جمه ور اب دمل سا نو 


= 


باشد ایشان بخط خودشان که بنده متنش رادا رم دست بردند.واضا فه‌کردندکه!نحرافات 
چپ وراست نداشته باشد وملسی باشد . این لغت ملی راایشان درخیلسسی 


موا ردبا دست خودشان دراین قانون اساسی درپیش نویس قانون اساسسی 


نصرت اله امینی ( ۶ ) ۲ 


اصلاح کردند . ولی خب وقتیکه مجلس خبرگان تشکیل د د انها 
| مه" بکلی آن قانون اساسی که دولت دا دهبودآ ن طرح قانون اساسی راکنار 
گذا شتن:‌وخودشان یک چیزدیگ ر تهیه کردند .معهذا درهمان هم 
تفکیک قوا ذکرشدهاست ۰ 

س آقای امینی شما بعدا زسقوط رژیم شاه وروی کارآمدن دولت موقت 
آقای مهندس‌با زرگا ن پست استا ندا ری فا رس راداشتید . لطفا " خاطراتسی 
که ازآن زمان دارید برای ماشرح بدهید ۰ و: مايل مدان م 
که شماچه مدنتی درآن مقام بودید ودلیل استعفای شما چه بود ؟ 

ج - عرض میشودکه وقتیکه این انقلاب به ثمررسید . البته خیلی‌بنده 
یسسسادم هست که آن شبی که‌رادیواعلام کرد بنده اینجا جشنی گرفتم 
فریادزدم همه راتوی خانه بيدا رکردم » چون بنده یک رادیوی وی 
داشتم که‌داشما " میگرفتم , مبسسسم اینجسانقل ونبا ت گذا شتیسم 
جشن گرفتیم وبعدینده منتظرشدم تاکابینه‌ی آقای با زرگکان تسام 
اعضاء راانتخاب کرد » یعنی تمورنشودمن چون خب باآقای بازرگکان 
مربوط بودم وخود مین اورااصلا" رئیس‌سازمان آب تهران کردم درمنزل 
من باآقای خمینی آشناشدند حالا قصدقبول پست مثلا" وزارتی یاچیسزی 
دا رم ,تاء مل کردم تاایشان همه‌ی آن وزا رتخا نه ها یش راانتخا ب کرد 
مخصوما " وزارت دا دگستری راکه بدا زوزارتخانه‌های‌دیگر آقای مبشری 
راانتخاب کرد بنده رفتم‌ایران ۰ وخب من قصدم این بودکه آنجا روم 
خدمتی بکنم اگرازدستم بربياید حتی به کوچکتسرین کارکه توی مملکت 
کاری کرده باشم , بعدیمن تکلیف کردندچون با علاقه‌ای که من به فارسی ها 
داشتم وشیرازی ها داشتم گفتندکه بنده به استانداری . خیلی ها همم 
بمن شما تت‌کردندکه آقا اینکا رراقبول نکن برای اینکه مشلا" شاء ن تو 


نیست | زاین حرفها تی که معمولا" میزنند»افرادی که درموقعي که تومتصدی کار 


نصرت اله امینی ( ۶ ) =۴ 


بودی‌کا رمندخیلی کوچکسی بودند وحا لاتومیخواهی بروی واینکا رراقبول 
کنی . گفتم من قصدم خدمت است هرکجا باشد حتی بگویندبخشدا رفلانج ځا 
بشو من بتوانم بیینم که میتوانم کاربکنم قبول میکنم . اتفاقا" یاد 
دارم که این آقای مهندس با زرگان پیغا می دادندکه من فرداقراراست که 
آ قایان قشقاثی ها را خدمت امام ببرم وتویک ربع زودتربیا درمدرسهی 
علوی » مدرسه رفاه که ماازآ قاخواهش‌کنیم که وقتی که قشقائی ها 
خدمتشان میآیند یک تهیه‌ای | زتوبه‌قشقاشی ها بکنند . گفتم بهیچوجسسه 
بنده حا فرنیستم اینگا ررا بکنم برای اینکه نه شاءن من است‌که فسا 
بخوا هیدینده را معرفی کنید ونه‌اینکه ایشان بمن تو میه‌ای بکنند چسه 
توصیه‌انی ؟.] نوقت اگربشودخودم باید قدرت خودم رانشان بدهم . 

س خب قشقا تی هاشمارااززمان مصدق میشناختند . 

ج میشتاختند بله بله . خب‌اینها... 

س- شماهم آنها رامیشناختید . 

ج - بله بله . حالامن جلوتربروم حالاکه شما اینطورفرمودید . من وقتسسى 
درنوفل لوشاتو خدمت آقای خمینی رسیدم ن این صحبت ها گفتسم 
آقای نامرخان هم خدمت شما سلام عرض کردند . چون ناصرخان اینجا درآ مریکا 

بود وا علامیه‌ها ئی‌که میخواست برعلیه دستگاه برعلیه شاه تهیه‌کنسد 

من تهیه میکردم وشدیدحما یت ازآقای خمینی‌وحتی مخصوصا " تجلیل ازعلمای 
شیرا:1قای آقاشیخ هادی محلاتی آقای. دستخیت. , اینهاراهمه رامن 
شهیه میکردم اینجا ما شین داشتم ماشین میگ خم بعدمیفرستا دم امز ان 
امضاء میکرد ویعدتوزیع ميشد . بعدایشان خیلی ميل کرده بودندکه خدمت ایشان 
برسند. من به آقای خمینی عرض کردم که آقای نامرخان هم سلام عرض کردند 
وخیلی ميل دا رند که خدمتتان شرفیاب بشوند ایشان فرمودندکه بله 


خسروهم اینجاآ مد ولی به دیدا رمن موفق نشد ۰ چون خب عده‌ای بودندآنجا 


نصرت اله امينی ( ۶ ) هت 


بودندا طرا فیا ن واطراف ایشان که نمیگذا شتند نمیخواستندکه خسروخسان 
خدمت ایشا ن برسد . آن روزمن بخاطر مرسیدکه به ایشان عرض کردم گفتم 
که شا که حافظ مثنوی هستید بهتر میدا نیدکه مولوی درمشنوی میگوید : 
گفت پیخمبرکه رحم آریدیسسر حال من کان 


این عبارت حدیث نبوی است که حال من کان 


گفت پیغمبرکه براین سه گروه رحم آ رید 
آنکه | وبعدا زعزیزی خوا رشد وآنکه‌یود بابال وبی دینارشد 
زآنکه ازعزت به خواری مدن همچو قطع عضوباشد! زبسدن 


این را بنده خدمت‌ایشان . ایشان فوری فرمودندکه بگوئیدبیا ینشد 
من حتما " میپذیرم . حتما " میپذیرم . هان گفتم که اينهاهمه عزیز 
بودند خوارشدند وهم ما لدا ربودند بیمال‌شدندوحا لابدردشما هم درجنسوب 
میخور ند فرمودندبگوگیدییا یندمن حتما " میپذیرم , که وقتسی‌من به 
آمریکا برگشتم به ناصرخان تلفن کردم وایشان فوری رفت وحتی خرو 
راهم برداشت وباهم رفتند ۰ وقتی به اینجا برگشت نامرخان گفت ایشان 
فر مودنه‌خدا حفظ کندفلانکس رایعتی بنده راکه با عث‌شدکه شما پهلوی من 
یا کید کرای این سا بقه بود فقتی که قاع بازرگایبه فاع خي 
میگویندمن | زفلانکس خوا هش کردیم برای فارس یا؟قای صدر حاج سیدجوادی 
ایشان وزیسسسرکشوریوه ۰ شب چون آقای صدربه منزل من آ مدندوگفتند 
که | مروزچنین صحیتی شدکه قشقاشی ها میا یندوشما توصیه‌ای بکنب د 
ایشان فرمودندمن توصیه امیتی رابه قشقائی بکنم ؟واحده كل الق‌وا 
این عبارتی است که حاجی ملاها دی سبزواری در 

آقایان گفتنددرباره‌ی هیچکس چنین چیزی نگفته بودند. . 
ومن رفتم نارس وحتی روزچها ردهم اسفنددراجمدآ با دسرخاک مرحوم آقای 
دکترمصدق که آقای با زرگان ازمن پرسید آقا پس‌شماکی میروید ؟ گفت‌سمکه 


نمرت‌اله امینی ( ۶ ) ع 


من فردا ۰ ولی به فارس‌گفته بودم من پس‌فردا ميا یم به رئيس دفترم 
برای اینکه بنده ازاستقبال واین حرفها بیزا ربودم چون معتقدیسودم 
آدم با یدخوب کا ربکند اگروقتی میخواهدازآن کاربردا شته بشودوبرگردد 
آنوقست بدرقه خویسی ازاویکنند والا به انتقیال خا م 
جا ری همه میکنند حاکم معزول رابایذاحسسترام گذاشت نه ایسن» 
اتفاق | " فردا صبح خیلی عادی آنجارفتم سوارشدم رفتم استانداری 
آنجا فوری خودم را معرفی کردم وگفتم که › البته من چون اعتقادی داشتم 
به همان آن رویه‌ای که داشتم وقلان » چون خوب میدانستم درهرمحلی 
افرادی جمع شده اندوکمیتهای تشکیل دادندکه معلوم نیست ]ينها صلاحیتشا ن 
چی باشد بنده ازهمان روزطیق اعلامیه‌ای که دادم کمیته‌ما 
را منحل کردم ودا دگستری را تقویت کردم ۰ شهربانی وژاندارمری راز محل 
بودجه های محرمانه‌ای که دراختیاراستا ندا ربوددراختیارشان گذاشستم 
ومیتوانم ادعایکنم که فارس‌راآرام کردم آنتوةح بطوریکه اشخاس مختلفی 
که رفتندو میا مدند میگفتندکه درجاهای مختلف رفتند مخصوم" 
ایام عید دیدندکه فا رن کا ملا" درآسایش وا منیت‌است وی 
بعدمتوجه شدم باز درجاها ئی جسته وگریخته عده‌ای هستندپاسدا رها شسی 
که اینها را من نمیشناختم که چه وضعی دارند هنوزهم قانون اساسی تصویب 
نشده بودکه نهاد با مطلاح پاسدارهای اسلا سی رسمیت پیداکند . 
من با زمسائل دیگری چون داشتم آمدم به‌تهسران که بروم به قم 
خدمت ایشان ۰ چون دیدا نستم عده‌ای ضم رفتندازمن سعا یخی کرد‌نسد 
وایشان ثرمودندکه شما طول دا ردتا فلانکس را بشنا سید بهتراست کسه 
تسلیم به ایشان بشویدوگوش بکنید . بعددرهرحال بنده‌به‌تهران آمدم . وقتی 
تهران آمدم آقای با زرگا ن فهه‌یدند من آمدم بوسیله آقای دکترسحا ی 
پیغام فرستادندکه شماقبل ازاینکه برویدقم اول بیائید مرا ببنیسد 
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چون آن مقداری که تورویت به ایشان با زاست ما با زنیست یک مقدارمطا لیی 
دا ریم که توببری . من به نخست وزیری رفتم وایشان نامه‌ها ثی نوشتند 
راجسع به‌اینکه این دادگاهها روء سای ادا رات راقبل ازاینکه بخوا هند 
بگیرند بما خبربدهند واخلا ل درکارها نشود » مطالب دیگری یادم هست راجع به 
شت که آنوقست‌ایشان اعلامیه‌ای داده بودندکه گوشت يخ زده حرام 
است‌واین خیلی به ضسرردولت تمام شده بود . بنده رفتم قم التبه عصری 
به آقای پسندیده تلقن کردم که من میخواهم خدمت ایشان بیایم بد 
ازنیمسا عسی آقای پسندیده تلفن کردندکه من تما س‌گرفتم کفتندمسر 
وقت میخواهدبياید . گفتم الان بنده بیا یم؟ گفت حا لاشش بعدا زظهراست 
بیا ثی هم خودت خسته هستی وهم ایشان » صبح زود . بنده صبح زودرفتم 
اول رفتم خدمت آقای پسندیده تلفن کردند بعددیدم نخیرمنتظرهستند 
ازاشخاصي که آنجاهستنه . رفتم خدمت !یشان یکی دوساعت هم ودم 
وحرقها یم را زدم ومنجمله‌گفتم آقا بندها ینجورکا رکردم و 
موردعنا یت حضرت عا لس‌سسی هم بودم وبایداین پاسدارها دراختیار 
استاندا رباشند یااستاندا رنفرستید به محل یا اگر میقرستید قدرت به 
| وبدهیدواین قدرتش هم همین پا سدا رهاستند , من نمیدانم اینها کی هاا 
هستند مسلما " عده‌ای افرادصا لح توی اینها هست ولی ممکن است که تسوی 
اینها اشخاص بدی هم کسانی بعدمعلوم شد ,باشند . 
س- شما اینها رابه آقای خمینی گفتید ؟ 
ج - یله بله بنده به‌ایشان گفتم . وگفتندهمان داستانی که یک وقتسسی 
مرحوم مدرس گفته‌بود من اتفاقا "گفتم که بله ایشان دریکی ازنطق هایشان 
باز » که مرحوم مدرس گفت که کسی دیدکه گا وه داردمیآر۔ دجا و 
رفت کنار گفت چرا میترسی ؟ گفت که‌این هم عقلش کم است هم زورش زیاد 
است . گفتم که اینها | غلبشان ممکن است‌که عقلشان کم باشد زورشان 
هما سلحه شان است که‌دردستشان هست. «وبهتراست که ایشها تحت یک ضا بس ی 
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با شند وبعدا نها تعلیم داده بشوند حقوق به آنهاداده بشودکه اینهی.ا 
بدا نندکه ازآن ..وخیلی من باایشان راجع به کارخانجات محبت کردم 
گفتم این کارخانجاتی که الان صاحیانسشان بخارج فرارکردند رفتنبد 
اینها راا مربفرما شیدکه تاء میتی به آ نها بدهندبرگردنسد فرمودنسد 
که‌ا ینها | غلب دزدستند وجو ها ت شرعسی ندادند من به‌ایشان باز 
( ؟) گفتم خب اینها راقرآن هم میفرماید ‏ ( ؟ ) 

گذشته ها رابا یدعفوکرد . اکرا زحالابه بعد » همان اعلامیه‌ای که بعدخود. 
ایشان بعدا " دادند . چون این کارخانجاتی است که بدردمملکت میخورد 
واینها میدا نندکه کارخانها زکجا گرفتند مواداولیه راازکجابا یدبی_ساورند 
وسا شل یدکیش را بیا ورند بعدا ینها راچطورتیدیل کنند ومخل ها شسی زدم 
خدمتشان عرض کردم . بعدهمانموقم که‌نشسته بودم اتفاقا " دیدم ازآن کسی 
که پای تلفن بود نمیدانم آقاشی که آنج‌ابود , خیال میکنسم 
آقای توسلی بود ظا سرا" خیال میکنم ۲ مدکه آقاالان از (؟ ) 
تلفن میکنند. ۰:7اشلوغ است شماآنجا ژاندارم نمی فرستید «من گفتم 
چرا آقا دی ».. نان فر کردم اقا می براي (؟ ) حتسی آنجا 
یک سروان معمولا" با یدیفرستيم هیچکس گیسرنمیا وريم ستوان خواستم 
بفرستم گیرنیاوردم , یک گروهبان » استوار » حتسی به‌ژاندارم 
میگفتیم توبیارئیس پاسگاه آنجابشو قبنسو ل نکردند میترسشسد 
چون الان این نامه‌ای است‌که نشانتان میدهم . اتفاقا " بهلوی من بسود 
که فرماندا رآنجا وبخشددار وهمینجوری نوشته بودندمحکوم به 
اعدام . گفتم اینها است‌آن گرفتاری ما اینجا » اگراینهارا این 
پا سدا رها را دراختیا رمن میگذا رید | مرمیفرما گی_ددراختیارمن باشند 
که من بتوانم اگرمن خلافی کردم من مجازات بشوم »› آیشان فرمودند 
میکنم . من چندروزی ماندم دیدم خبری نشد خب دیگرهم مورد نداشت که 


من برای ایشان مزاحمتی فراهم کنم بنده هم استتفا ددادم؛ علت همین 
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بود ۰ 

س - ایشان هیچ عکس العملی درمقابل استعفای شمانشان ندا دند شما بعدا ز 
استعفا با زهم با ایشا ن صحبت کردید ؟ 

ج بت نخیر تخیر . نه دیگرملاقا تی نکردم ۰ 

س- ازآن تا ریخ تا الان دیگرهیچوقت باآقای خمینی ملاقات نکردید ؟ 

شان. داشتم باآقای پسندیسده‌کرارا"برخوردداشتم . 

س شما درزمان استانداری فا رس باجبهه ملی هم درارتباط بودید ؟ 

ح = شخب ۰ 

س - مثلا" بافعالیت ها ئی که آقای دکترسنجابی وآقای دکترآذرمیکردند؟ 
ج س نخیر نه ۰ چون وفتی بنده استاندا ربودم معتقدبودم که بایداستاندار 
یا اصولا" او خوش رابکلی بی طرف ازجریانات نشان بدهد. بنده آنوقمت 
میبایست برای من فرق نمیکرد که حزب جمهوری اسلامی که‌البته هنوز پایه 
ریزی نشده بود یاهرچیز نه آنجا بکلی بنده خودم راخنشی , الیته 
نسبت به مرحوم آقای دکتر مصدق ارادت داشتم معتقدبودم درجشسن 
٩‏ اسفندی که برای خاطسرملی شدن نفت درشرکت نفت آنهس‌سایود 
شرکت کردم امااینکه به عنوان جبهه ملی من بخواهم ایکا ررانکردم نخیر ۰ 
س شما دیگرازآن به بعد بسهعنوان جبهه ملسی فعالیتی نداشتیدیعنی 
بااین گروه ۰ ۰۰ 

ج - چرا بعدکه برگشتم تهران یودم ٠‏ یک مدتی بودم والبته خلسسی 
کم . بعدهم که آقای دکترسنجا بی استعفا دا دند, ولی عدا زیک چندماهھی 
مر خودم رایکلی کنا رکشیدم وبعللى برای اینکه خیلی أختلاف ات 


شدیدتوی آنجساشده بودوازیک طرف دا رودسته‌ی آقای دکترصدیقی یا آقای‌دکتر 


ستجا .ی بنده هم‌ذیگربااین طرز ربنده خودم رایکلی کنارکش دم 


0 
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چندین بارهم آ مدند قبول نکردم ودیگرآمدم آمریکا دیگربرگشتم حتسسی 
وقتی که همان | علامیه‌ای صادرشدها زطسرف , که روزنامه جبهه‌ملسسی 
بود مال پیام جبهن ملی بنده دیگرشرکت نمیکردم ۰ 

س بین آقای دکترصدیقی وآقای دکترسنجا بی هم درآن جبهه ما ی 
| ختلاف بود ؟ 

ج - خیلی شدید بله . 

س - ممکن است که لطف بفرمائید واین رابرای ماتوضح بدهید چون 
خودم شخصا " هیچ اطلاعی ندا رم حالادیگران رانمیدانم ؟ 

ج.- بله آقای دکترصدیقی معتقدبه رهیری جمعی بودندکه عده‌ای باشند 
واصولا" ایشان متاء سفانه یک مقداری یک چیزجا» طلبی شخصی | زپیش هم‌دا شتند 
.ینده باایشان مربسوط بسبسودم»باآقای دکترصدیقسسی شنا 
بودم : من باآقای دکترصدیقی حتی زودترازاینکه باآقای دکترسنجا بی 
مر بوط ....گرچه بیخشید نخیر این رااشتباه کردم چون آقای دکترستجا بی 
درمدرسه حقوق معلم ما بودند. باآقای دكترصديقي بنده وقتی که خدمت 
نظا م انجام میدادم در ۱۳۱۷ دریک چادرمابوديم » بنده وآقای دکتر 
صدیقی ودکتر مړ دوی. بنده باایشان مربوط بودم خیلی خیلی 
هم زیسس.ای. ولی خوب یک جاه طلبی ایشان اینستکه عده‌ای دور 
ایشا ن باشند وایشان را ... وآنجا اصرا ردا شتندومیخوا ستندتقریب)" 
منحصر بخودشان واعوان وانصسارخودشان بکنند . 

س- یعنی سازمان جبهه ملي را ؟ 

جع بله ۰ حتی ایشان باآقای دکترآ ذرهم یک وقتی شدید, درهمان شورای 
جبهه ملی ,درافتادند . وعده‌ای ازحواریون یااشخاصی اطراف‌ایشسان 
بودندکه تسلیم آراده‌ی ایشان بودند . حتی خدابیا مرزد مرحوم کریمآبا؛ی 
میگفت من چه بکنم یک عمرباایشان همسایه بودم ومطیع بودم و لنی. خب 
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ناچارم‌چون دستوری است‌که ایشان میدهند . بعداین بودکه بنده دیکنسر 
کن‌ارکشیيدم . وبعددست»ای ایشان درست کردنسدکه آن دسته همم 
نگرفت . حالاهم ایشا ن درکرج هستند وبکلی ازکا رسیا ست کنا رکشیدنسد 
اینطورکه شنیدم دراین سفرکه بنده رفتسم ایران . 

س این مسئله‌ی لائیک بودن حکومت با لائیک نبودن حکومسسبت در 
اختلاف آقای دکترصدیقسی وآقای دکترسنجایی نقشسی داشتد است ؟ 

ج - نخیسر آن نبوده‌است ۰ نخیر مسلم است . آن لائیک بودن اختلانسی 
بودکه بین دا رودسته‌ی یعنی دسته‌ی آقای مهندس بازرگان قبلا" درآنموقع 
جبهه ملی دوم آن بود که این کاربا عث جسسداشدن آقایان شد وبعدنهفضت 
آزادی را تشکیل دادند . 

س من یادم هست که بعدا زاستعفای آقای دکترسنجاي ازپست وزارت 
خارجه , جبهه ملی یک موضسع تقریبا " مخا لف آشکاری گرفت‌ سا 
دولت جمهوری اسلامسسسی باعقاید شخص آقای خمینی وهمچنیسن 
با کنجا ندن ولایت فقیه درغانون اساسی بعدازآن لایحه قصا ص و مخا لفت ها ئی 
ازاین نوع که درواقع جبهه ملی شروع کردبه ایستادگی کردن ومخا لفست 
کردن »› نظرشما درآ نموقع راجع به .این موضع گیری جبهه ملی چه بود؟ 
واکنون چیست ؟ آقای امینی . 

ج - آنوقت من درآنجانبودم »ولی فقط موقعی که درایران بودم یا دم‌هست 
که | علامیه‌ای دا د«ندومحبت شدکه تظا هراتی بشود رأجع به‌این بود 
که آقای خمینی صریحا " آ مدندوگفتندکه اینها مرتدند که البته آنوقت 
بنده نمیرفتم وشرکت نمیکردم ۰ وهما نتظا هرات درمیدان فردوسسی 
ظا هرا " شده بود بعدایشان خیلی شدید قبلا" کوبیده بودندکه آقسسای 
بازرگان شم که قبلا" میل داشت , دا رودسته‌ی با زرگان هم شرکت کننشد 
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اعلام کردندکه مساخبسرنداریم وشرکت نمیکنيم وا زهمان تا ریخ دیگسر 
جبهه ملی بکلی رفتند وآن محل جبهه ملی راهم‌گرفتند که ظاهرا " هنوز 
هم دردست آقایان ست نمیدانم تاچه وضعي باشد درآن ۰ 
س بله . این مسثله‌ی مرتسداعلام کردن جبهه ملی وبعدفقها. ئي که 
ازطرفدا ران آقای خمینی هستنداین مه‌نای ارتدادراازنظرفقه ی 
وشرعی توضیح دا دند آیااین درواقع دراسلام سنتی دارد ؟ومرت د 
اعلام کردن یک گروه یا یک شخصی ۰۰۰ 
ج - بنده یادم هست‌ که وقتیکه آقای آقا مرتضسی حاگسری درمریضخانه‌ی 
ساسان بیما رستان آمریکاشی سابق بستری بودند آقای خوا نسا ری ۰۰۰۰۰۰ 
بحث سرموضوع | رتا دا دیود » عرض کردم که یادم هست‌که درروزی که حضسرت 
آقای آقا مرتضی حاشسری فرزندمرحوم آقاشیخ‌ها دی حائری یزدی که 
الان میتوان اوراا زبزرگتریسسن‌فقی‌ای عالم تشیعم ومخصوصا " ایسران 
دا نست درمریفخانه بستری بودندمن خدمست ایشان رسیدم تما دسا" 
آقای یسداحم‌دخوانساری ‏ ( ؟ ) که از اعا ظسم 
علماء ودانشمندان اسلامی هستندوالان موردتوج.ه کامل با زار ی ها ومتدینین 
واقعی ستند ایشان هم به عیادت ایشان تشریف آوردند . آنجاآقای قفا 
مرتضي خب که خودشان تا زه یک فقیهی ستند راجع به ارتسدادا زایشان 
سئوا ل کردندکه آق‌اشما مرتد کی را میدانید ؟ خدا میدا ندکه ایشان 
چه بحث وافی وشافسی راجع به این موضوع کردندوحتسی ریا" 
گفتند اینهائی راکه این دستگاه مرتدمیداند من مرتدنمیدانم » مرتدهم 
امرخیلسی شدیدی است ۰ خب اینگونهارتداددادن ۰ 
س - درباره ارتدادجیهه ملی ؟ 
ج - اصول" کلی را ۰ کلی » آن روزاسمی ازجبهه ملی برده نشد . وایسن 
یک ا مربسیا رمشکلی است‌به همین آسا نی تمیتوان کسسی را مرتددا نست 
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وبعدا " حکمم قتلش راداد. چون اصولا" کشتن آدم دراسلام خیلی خیلسسسی کار 
مشکلین استتبقول نامرخسسرو که : 
خلق همه‌یک سره نهال خدا ید هیسچنه سفکن ازاین نهال ونه‌یشکن 
خیلی کا رمشکلی است اینجورحکم داد ن خیلی با یدرعا یت همه‌ی جوا نب راکرد 
تاحکم ارتندا دوحکم‌مهدورا لدم بودن داد. اینستکه خیلی بجاست که 
اگرواقعا " یک وقتی من به‌ایران رفتم با زخدمت ایشان بنویسم وازایشان 
بپرسم واین موضوع ارتدادرابرایتان بفرستم . اینستکه من الان خسسودم 
راصا لح نمیدانم ۰ 
س خیلی ممنون خواهیم بود. 
ج - بله‌این خیلی . 
ی آقای | مینی شما موقع گروگانگیری سفارتآمریکادرایر!ن بودبد 
1یا شما فکرمیکنیدکه این دانشجویان مسلمان پیروخط اما م مستقلا" دست به 
اینکا رزدند یااینهم ازبرنا مه‌هاشی بود که قبلا بوسیله آقای خمینسی 
تدا رک دیده شده بود ؟ 
ج - بنده خیال میکنم » این خیال نزدیک به یقین است که‌شخص آقای خمینی 
ازاین جریان اطلاعی نداشتند . وقصدهم قصدگرونگانگیری بااین یرم 
نبود چنانچه بعدا " معلوم شدوثا بت شد ,تااندازه‌ای که من یادم ماد 
روزعیدقسسریان که مسردم درخزانه که درجنوب » کاملا" جنوب تهسران 
هست » بین تهران است وشاه‌عبدا لعظیم آنجااقامسه‌ی نما زعیدمیکردند 
بها ما مت آقای منتظری ؛ اعلام شدکه مردم بس | زا دا ینا زمیا یند 
بطرف سفا رت آمریکا » فرداصبحی که همان روزی که میدقربان بوددفعتا " 
رادیسواعلام کردکه چون راه طولانی است ومردم خسته میشوند این 
راه پیمائی به روزذیگری موکول میشود وبهم میخورد ومردم تامیسسدان 


شوش بيا بندو متقرق بشوند ۰ چندروزبعدش ۱۶ آذربود » عده‌ای دردانشسگاه 


اجتماع کرده بودندبا زبرای تظا رات ازآنجاراه افتا دندیطرف‌سفار ت . 
عده‌ای هم ازافرادیکه من مب“ اختم که جوانانی بودند آ نوقت مربوط به 
جیهه ملی بودند واینها هم چیزی شنیده بودند دنبال اینها راه افتاده بودند 
وقتی به جلوی سفارت میرسند می بینند عده‌ای قبلا" آنجا آ مدند وایستا دند 
مسلح وکا رت مطا لبه میکنند › اشخاصی راکه کارت داشتند راه میدادند 
اشخا می‌را که‌کا رت نداشتندراه نمیدادند , بنایراین اشخامی که رفتند 
با دا شتن کارت ونقشه قبلی واینکه نه . وبعدا " معلوم شدکه مده‌ای از 
عنا صر بسیا رتندچپ ضمیمه اینها هستند وحتی مطا لیی درجرایددر فسلان ... 
ودرخا رج همه جا راجع به این آقای خوشینی ها گفته شد . چون این آقای 
خوئینی هاراخب درست وحسابی مردم نمیشناختند و آذدم نمیداندکه ازکما 
یکدفعه ... حتی من ازاغلب این آقایان پرسیدم ایشان طلبه‌ای بودنددر 
قم بودند ؟ درست وحسابی نمیدانستند . وگویا قسسرارهم این بوده‌اسست 
که دو سه رززبیشتراینکارادامه پیدانکند بعدمنتفی بشوود.بعدکم 
کم این موضوع بیخ پیداکرد. قا ئی که الان اینجا مریض است وبمتسری 
است وکسالت قلبی دا رد آقای دکترفرهنگی که قبلا" قاض دا دگستسری 
بود . ایشان گفتندکه من وقتیکه درایران بودم ومریش بودم وهمی سن 
کسالت قلبی راداشتم سه نفرا زهم‌شهریهای من آزآذربایجانی هابه 
دیدن من آمدند » یکیشان دکترنظری بود . یکی دیگررایادم نیست حا لاممکن 
است بپرسم وبرایتان عرض کنم ونفرسوم هم ایشان اسمش رایا دش نبود وگفتند 
قبلا" قاضی دا دگستری بوده ولی ازعنا صرچپ برد من گفتم دکتررفوانسی 
نبود ؟ کفتند چرا ایشان دکتررضوانی بود درست است ۰ یک وقتی مم 
روزنامه سوگندرااداره میکرد وقاضی دادگستری بود بعدهم یک مدت ی 


مدير مد رسه اندیشه بوف » گفت ا ینها آنجا پهلوی من بردند وساء ست 


نصرت اله امینی ( ۶ ) = 1۱۵ - 


چها ربعدا زظهرپا شدند . هرچه اصرارکردم که آقابمانید من دلم میخواهد 
که با شما بیشترحرف بزنم . گفتندبلا آخره باهم پیش وبیش کردن د 
گفتم کجا میخوا هیدبروید ؟ گفتندما ماء موریت داریسم» مروزقراراسست 
قطب زا ده | زطرف دولت وا زطرف شورای ا نقسلاب بیا ید» وا لبته آن موقسسع 
دولت را همان شورای انقلاب ادا ره میکرد »۰ وگروگا نها را تحویل بگیرد ولی 
ما ! زطرف حزب توده ماء موریت دا ریم برویم ونگذاریم‌اینکار یشود .این 
بسیا رجا لب است . وحضرات رفتندوشب هما نجا خوا بیدندو: نگن! شتندا ینک ا ر 
بشود . سابقا " من راننده‌ای داشتم که این راننده یکی ازبستگانسسش 
پاسدا ربود توی همین » اوگفت که این قوم وخویش من آمده وگفته آقا 
من دیگرآنجا نمیروم , گفتم چرا ؟ گفت‌برای اینکه این آقایانسسيی 
که الان آنجاهستندبه‌اسم دانشجویان خط امام روزها خب برای تظا مسر 
به مردم میا یندجلو ونما زمیخوا ندندوبعدشب ها ما ندیديم اینها تازی 
بخوانته ٠.٠٠0۰۰۰‏ 
شب ها ندیدم که اینها نما زبخوانند . آقای مدنی درهما نموقع که 
درراء س‌کا ربود روزی بمن گفت که‌فلانی این آجسودان من که من فرمانده 
نیروی دریائی هستم آمد به دیدن من » معذرت میخواهمآجودان من 
پهلوی من آ مدوگفت که شخصی به اسمی که البته‌اومیدانست و گفت آمده 
وشما را میخوا هدیبیند ,گفتم این آدم‌کسه آلمان شرقی است اینجا نیست 
گفت نمیدانم یک آد‌مسی است ریش داردوگفته که من ازدوستان ایشان 
هستم .ءگفتم بیاید , نگاه کردم ديدم خودش است پاشدم ماج وبوسه 
آقا توا ینجا نبودی آلمان شرقی بودی چطورآ مدی ؟ گفت بلسه م نن 
مدتی است اینجا ستم , گفتم کجاهستی ؟ گفت توی دانشجویان خط امام» 
گفتم یک وقتی میشناسند می بینند فلان گفت نه غصه نخوراغلبشان 


مثل من‌وستن_ دا ین مطا لبی بودکه آ نوقت ما میدا نستیم ومعروف بود 


نصرت اله امینی ( ۶ ) = ۱۶~ 


که‌میگفتند . وبعدهم نتیجها ش هم که متاء سفانه دیدیم چیزی زیسادیه 
نفع مملکت تمام نشد.مدتهااسم ما درخارج بود وبعدهسم پولهای مسا 
بلوکه شد اقتصا دما اینطورشد بعدا "هم همه رادادندوازنظ ر 
اتتصادی هم ما طرفسی نبستيم وفررهسم کردیم ازنظراجتما عسسسی 
هم که معلوم است که دیگرنتیجه‌اش‌چی بود ۰ 

س آقای امینی این مسا ثل به اطلاع آقای خمینی نرسید ؟ 

ج - مدنی میگفت من بعرض ایشان رساندم این مطلب را . حالاتا چسسه 
حدچیزبا شدبنده نمیدا: نم ۰ 

س- ولی خب گویا ایشا ن طاح دیدندکها زاین جریان برای مقاصد خودشان 
بهره برداری بکنند . 

ج - نمیدانم ءبله نمیدانم نمیدا نم ۰ 

س- آقای امینی شما آقای آیت‌الله بیشتی را میشناختید ؟ باایشان 
آشناشی داشتید ؟ 

ج - بنده آقای دکتسرحسینی بهشتی را دکترسید محمدحسینی بهشتی ایشا ن, 
هستند»ایشبان راازسالهای پیش من میشناختم بله . آقای دکتربشتسی 
لیسانسیه دانشکده‌ی زیان دانشگاه تهران بودند »قسمت زبان انگلیسی 
وبعدا یشان بعتوان دییرزیان انگلیسی ماء مورقم شدنددرقم آنجتا 
یک مدرسه‌ای هم بودکه به‌اتفاق پسسرآقای آقامرتض حا ری 
آقای آقا محمدسین حاثری اداره میکردند . ومدتها درقم بودند 
وسمت » وخب ‌البته جنبه طلیه‌گی هم داشتند ومیرفتند, مسردیسیار 
با هوشی بود . تا موقعی که شما میدا نید که ر نهدت ور 
آقای بروجردی ۰ مرحوم آقای بروجردی درها مبورک مسجدی درست شد 
وآقای دکترمحقق با محققی ایشان مسئول اموراداره آنجسسابود آمد ومریض 
شد درتهران وفوت‌کرد وبعدقرارشد کسی راآنجا بفرستند . بااقتای 


نصرت اله امینی ( ع ) بت ۱۷ 


"آقاسیدها دی‌میلانی کهآ نموقم در مشهدبودندوآ قا یا ن دیگرمحبت میشود میگویند 

خب همین قا ئی که زبان میداند وانگلیسی میداند خوب است‌که ایشان ۰.. 
قای بیشتی رابها وتکلیف میکنندکه به آنجا برود. آقای بهش ی 
راگذرنا مه به ایشان نمیدهند ۰ عرض‌کنم که آقای میلاتی ء آقسای 
خوانسا ری وآقایان اقدام کردندیرای رفتن ایشان به ها مبورک و لی 
ظا هرا " اشکالی برخورده‌بودبرای گذرنامهایشان » اقداماتی آقای خوانساری 
کرده بودندودیگران به‌وسیله شریف‌امامی › بلا آخسره این جریان منعکس 
شده همه جا که شریف اما می کا غذی نوشت به آقای خوانساری که من اجسازه‌ی 
ایشان راگرفتسم وایشان میتوانندیروند ۰ رفتندمدتي درها مبورک درآ نجا 
بودند ولی ندیدانم چی شدکه ایشان زیا دا نجا نتوا نستندهقاومت کنشسد 
وازایشان راضی نبودند برگشتند بد‌ایران ودرسازمان کتا بهبای درسسی 
که آ نوقت درخیابان کشا ورز فعلی چون آنموقع بلوا رنهرکرج بودکوچه‌ای بود 
آسمش کوچه سعید , ایشان اطاقی درآن اداره داشتند من الب نا 
س این بخشی ازآ موزش وپرورش بود ؟ 

ج - بله بخشی | زآ موزش وپرورش بود . سازمان کتابهای درسی . که مدتی 
آقای بزرگ نیا رئیسش بود که‌برا درهمان بزرگ نیاشی بودکه درحادشسهی 
دا نشگا ه شا نیسزده؟ ذرکشته شد. معذرت میخواهم‌برا درزاده‌ی اوبود اینکه 
آنجا بود عموی آن بزرگ نیاثی بودکه کشته شد. ومدتی هم رئیسآنجاآقس‌ای 
شمس آوری بود ۰ مدتی هم نوائی بود که من اغلب آنجا ها میرفتسم 
پهلوی این آقایان ومضا فا " براینکه خراهرمن رشیس یکی ازبخش های آنجسا 
بود من میرفتم توی اطاق او » خواهرم اغلب‌به آقای دکتربهشتی تلفسسین 
میکردکه دادش اینجا هست وایشان هم میا مدندپا کین حال توی اطاقی که 


نصرت‌اله امینی ( ع ) - ۱۸ - 


خا نه ۲ نشسته بودند › خانمها هم معمولا" آنجا دیگرمحجب و محجوب نبودند 
درآن زمان همه حتي | غلب آنجا من دیدم پای بی جوراب وفلان آقای بهشتی 
هم می نشستند بااینها حرف میزدند دست میدا دند چاثی میخوردند ومن 
هیچ ازایشان این چیزکه بعدا " شدندیدم . 

س آ نموقع هم معمم بودند؟ 

ج - آنموقع معمم بودند بله . وخیلی خوش قیافه معمم با هوش خیلی خیلسی 
ومن هیچ بخا طرندارم که آقای دکتربیشتی درتمام جریاناتی که ا 
درزندان بودیم به‌اتفاق اغلب‌آقایان مثلا" عرض کنم آقایان معممینسی 
که ماباآنها درزندان بودیم آقای طالقانی بودندکه خب ایشا ن یک عر 
مبارزه میکردند وزندان بودند زمان رضاشاه حتی باآن محسن جها نسسوزی 
يا وقتی ما درقزل قلعه بودیم آقای شجونی که حا لاوکیل مجلس ا زکسسرج 
است » آفای واعظ طبسی که الان تولیت آستان قدس رفوی رادارد . عده‌ای 
ازاین آقایان که با ما درزندان بودند بودند خب همیشه این آقایسان. 
ولی هیچوقت ما نشنیدیم که آقای بهشتی در زندان باشد یا یک روزحقوقسش 
قطع شود وازکاربرکنا ریشود . بعدازانقلاب ما دیديم آقای بهشت .ی 
پیدا شدندوهمه‌کاره , همه کاره ی مملکت . حتی ازاول هم خودشان 
علاقمندیودنددرراء س قوه‌ی قفا کیه قرا ربگیرند. وآن چیزراراه اند! ختند 
وآقای سجادی هم که رئیس ذیوان کش وربود یک عده‌ای ازاین آقایان حزب السهی 
رفتند اورا گرفتنددرمستراح حبس کرنند دادستان راگرفتند وبعدخسسب 
ایشان آ مدند شدندرشیس دیوان کشور وهمه‌ی کاره مملکت » وهمه کارهسم 
تحت نظرا یشان » وخیلی با هوش خیلی مدیردرامور . حزب جمهوری اسلامی 
راهم ایشان درست کرد تااینکه آن حاد‌شسه رخ داد ایشان و عسده‌ای 
فوت کردند ۰ 

س آیشان متروف بودکه با مقامات خسارجی واین حرفهاھ سم 
درتما س هستند شما آیااطلاعی ازاین جریان داریه ؟ 


نصرت‌اله امینی ( ع ) = 14 


ج ‏ ندیدم , نمیدانم . 

س- آقای امینی شما رویهمرفته چندبار دستگیر وزندانی شدید ون 
میخواهم ازشما خوا هش کنم که شرح‌دستگیسری هربار وخاطراتی راکها ززندا ن 
دا ریدیرای ما بفرما شید . 

ج - خب این باز مثل آندفعه که عرض کردم مثنوی .کرارا" سن 
چه مستقلا" وتنها بنده بودم چه به اتفاق آقایان زندان بودیسم 
چه حتی مثلا" رفتیم درمجلس ‌سنابه‌اتفاق عده‌ای ازآقایان ظاهرا" ۱۶ نفر 
خیا ل میکنم بودند »> رفتیم درسنا درا نتخایات زمستانی شریف اما مسی 
که شریف اما می نخست وزیربسود مااعتراض به انتخابات‌کردیسم وعده‌ای 
ازآقایان سران جبهه ملی درستا رفتیم متحصن بشویم »› آنجاما را زندانی 
کردند. یک چندروزی ما متحصن بودیم به پای خودمان وملاقات میا مدند 
غذا برایمان میا وردند ولی بعدزندانی آنجاشديم .۰ آقای کالسمی 
بودند مهذب الدوله . سالها وزیسسر خارجه بودند, مردیسیا روطن خسسواه 
مسلمان باتقوا خیلی خیلسی . آقای مهندس با زرگان بود نے 
این اسا می راکه من میدانم حالا تقریبا " عرض کنسسم آقای دکترصدیقسی 
بود » آقای ملسی اشرف منوچهری که مستشاردیوان کشوریود مدیسر 
کل ثبت والان هم درآ مریکا هستند .آقای منوچهری آقای تیدا لحسیسن. 
اردلان که استا ندا رکرما نشاه بود » آقای اقبا لکسرما نشا هسی وکیل 
فیک ھا تما وة ایی قاع اذیا فة > اهربا شا ف سور 
محبوب جبهه ملی وآقای مهندس عبدا لحسین خلیلی که سالها رشیس دا نشکده‌ی 
فنی دانشگاه تهران بود » آقای دکترسنجابی معذرت میخواهم 1ة ای 
مهندس حسیبی »› حسیبی هم بود وآقای دکترسنجابی وشاپوربختیار راسسط 
بین این آقایان متحصنین وخا وج بودند ولسی این به آنها گفته قدکه 
آقایاشما با یدخارج با شید با؛اگرمتحصر ستید دیگرمتحص نمیتوانه 
خأ رج بشود با یدیما نید هما نموقع بودکه میخواستندکه دیگرما راآنج ا 


نمرت اله امینی ( ۶ ) = ۲۵ 


زندا نی کنند آقایان هم گفتندخب ما میما نیم وماندند زندانی شدند 
آن آقای غنی زاده بود واینها که الا ن من حافظهام‌یا ری میکندیا مسا 
بودند ومدت زیادی ما آنجا ماه رمتان هم بود پا میشدیم سر محسری 
میخوردیم . خدابیا مرزد مرحوم کشا ورزصدربود » کشا ورزصدر ادم 
رفست > کشا ورزص درایتهسابودند که ما درآنجا متحصن میشدیسم 
وبعدخیا ل دا شتندخیلی عمل شدیدی هم‌نسبت یماانجام بدهند مارا زهما نجا 
ببرندزندان ›»امااشهدر .االله بایداذعان کردکه 
صدرا لاشراف که رئیس مجلس سنا بودخیلی دراین امرمقا ومت کرد .وازاشخا صی 
که به ملاقات شتا درآنجا مس م‌دندفتب! آقای تقی زاده‌را میتوانم 
بگویم که چندین با رآ مدندیعدا قسبایان اعتسراضات خودشان را گفتندوگفتند 
آقااین مطا لسسب ما را عنوان کنید ودرمجلس به آقای صدرا لاشرا ف گفت‌نسسد 
ایشا ن‌گفتند1قامن چه بگویم ؟من جلسه خصوصی تشکیل دادم دشتی دیگرچیزی 
باقی نگذاشته اها نت کردیه شماها . ومابودیم تاماشین دکتراقیال راکه 
دردانشگاه آ تش زد ن .د 7 نوقت بعدا زچندروزی ماراآزا دک ردند 
دیگرما هم متحصن بودیم وزندانی شده بودیم وبعدهم آزا دکردندکه رفتیسم 
خانه‌ها ی خودمان وبلا آخره حرفهای ماهم بجائی نرسید . توی یک اطاقسی 
بودکه مشرف به کتابخانه مجلس سنابود بعداآقایان متصدیا ن کتابخا نسه 
که آقای دکترزریساب خوئشسی ودکترزرین‌کوب . بود ردمیشدندخب ماباآنها 
حرف میزدیم کناب برای ما ميا وردند آنها را هم گرفتندزندانی کردندکه 
شما چرا با این آقایان حرف زدید. بعدبازمن مدت هم درقزل واه 
بودم توی یک سلول انفرادی تنها بودم » يعدبا زدفته دیگرکه همه‌ی سران 
جبهه ملی را درششم بهمن گرفتند بندها علام جرمی کردم ویکی ازجا هاشسسی 
که من اعلام جرم کردم ودا دم آقای علی آبا دی دا دستان کل کشوربودکسسه 
همین قا ئی که خودش زمان آقای دکترمصدق عضوهیشت مدیره‌ی شرکت نفست 


به‌اتفاق آقای با زرگان بود ولی خب هرروز میتوا نست. نقش عوض کندها مده بود 


نصرت | لها مینی ( ۶ ) 2 


دادستا ن کل کشورشده بود. وقتی من رفتم شکایتم رادادم اول به رئيس دفتر 
ایشا ن دادم بردوثبت کرد › اتفاقا" هم اسم شما بود اسم آقای صدقی داش 2 


ووقتی به دلی آیادی داده بود واودیده بودکه مهر ورودزده‌اند عصبانی شده 
بودکه این راچراقبلا" وا ردکرده‌اید اگرواردنکرده بودند پاره میکردومیریخست 
دور اوگفتسسه بود آقا فلانکسآمده وقبلا" بر من ریاست‌داشت . من دادم 
وا ردکردند بايدوارديکنيم . گفته بودنه‌بیخودکردید » بعدفرستادبازرسی کل 
کشور وبعدهم شب هم آ مدندبنده راگرفتند من مدتی درقزل قلعه به اتفاق 
همین آقتای طالقانی بودم » اولش‌ هم دریک سلول انفرادی بودیم به‌اسسیم 
داروخانه » که خیلی سرد وبد خیلی خیلی » بعدا زمدتها خیلی بعدا زاینکه 
من اقداماتی کردم ارا منتقل کردندبه قسمتی که آقای طالقسانی و 
آقای شجونی همین آقایان طیسی ودیگران بودند . بعدا زمدتی بعضي ازایسن 
آقایان را مرخص کردند وبعضی ازآنها را منتقل کردن‌دیه داخل قا هسه 
بندد با زتنها ما دم . بازاصرارکرديم وینده رایردندکه تو که خدابیا رز 
مرحوم قاسمیه که‌فسوت کرد » آقای علی اردلان که درکابینه‌ی آقای با زرگان 
که وزیرداراشی بود با مابودند آقایان رققسسای دیگسر > وبعدھ م 
بعدا زمدتسی دا ریوش فروهررا درهمان قزل قلعه درسلولسی آوردند» بعدا زمدتسی 
عده‌ای را زجنوب آوردند » مثل حیات‌داودی » آقای ,در موضوع حادشه درجشسوب » 
محمدحسین قشقائی ؛ وآقای سرهنگ مجللسی کہ درانقلاب بعدا " رئیس شهرباتسی 
شد . مسس‌اراآوردند بازهم درقلعه بودر م وبعدا زمدتسی 
خیال میکنم اواسط اسفند ۴۱ من وآقای اردلان ویک آقای دیگری رابه زنسدان 
قمر منتقل کردندکه آقایان دیگر آنجابودند, آقای صالح » آقای کاظمی » آقسای 
دکترصدیقی , شاپور بختیار » کریم آبادی وعده‌زیادی ازدانشجویان وکارگران 


درآنجا ما درزندان قصربوديم کے آن حساه‌شسسسه ۱۵ خرداد 
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آ نوقت ما درزندا ن‌قصربوديم ۰ بعداز .مدتی با زقرارشد عده‌ای انآ تایب بان 
به زندان قزل قلعه منتقل بشونسدکه‌من درآن مورتجلسات قبلی داستسان 
صنعتی زاده اینها که شد بشما عرض کردم وبعدا " بنده مرخص شدم واینسست 
حا دثه 

س رفتارژیم با رهیران ملی که آنموقع زندانی بودند «رزندان چگءنسه 
بود آقای امینی ؟ 

ج - اولش رفتا رخوب بود » یعنی اولش معذرت میخواهم کافی است‌که‌مسن 
چندمسثله را مطرح کنم » مثلا" آقای ‏ لح راکه شب گرفتند» آقای ما لسح 
را بردنددرباشگاه سازمان امنیت » که بقول خودشان همیشه‌وقتی اینه.ا 
نمیخواستند اسم سازمان امنیت را ببرند آنموقع میگفتند نخست وزیسری 
فلان قا راا زاومی پرسیدند توچراکاره هستی ؟ میگفت کا ر مندنخست وزیری 
معلوم میشدکه کا رمندسا زمان | میت است اما خجا لت میکشد خودش بگویسد 
کارمندسا زعان | منیت سا واک است میگفت نخست وزیری . باشگاهی مم 
درداودیه بود این رابا شگاه نخست وزیری میکفتند که مال سازمان امنیت 
بود ۰ آقای صالح را آنجا برده بودند » بعدظهرکه شده بود آمده بودسد 
به ایشان گفته بودندآ قا بفرما کید سرناهار » رفته بود دیده‌بودبلسسسه 
میزی چیده‌اند وغذائی بعدگفته بود پس‌آقایان دیگرکجا هستند 51 ای 
کاظمی » عدیقی › سنجابی ؟ گفته بودندا نها درزندان قصر هتسه 
گفته بود اه » عجب پس ‌بنده را درهتل آوردید آنها را درزندان برډایسسد 
من نذا نسیخورم . وایشان غذانخوردند » گویابدبه شاه گفتند چسسس 
کردند هرچه کرده بودند ایشان بلا آخره گفته بودنه یابایدآنهست‌ارا 
اینجا بیا ورید یا مرا ببرید , آقای صالح رایعددرزندان ڌم ر 


آ وردند , درروزهای اول آقایانی که درزندان قصر بودند ء البته مسسسبن 


درزندان قزل قلعه بودم بعدا "یمن گفتند » اجا زه آوردن غذابه آنه.ا 
نمیدا دند این آقای نمیری که رئیس شهربا نی بود شدت عمل بخرج میداد 

گفته بودنخیسر اینها ازهمان غذای زندانی م‌ایخورند . آقایسان 
هم غذای زندان را نمیخوردند » وتخم مرغی حیزی میگرفتند نان 
خشکی » نان خالی . تابلا آخره اجازه داده شدکه برای آنها ازخانه‌ها یشان 
غذا ببا ورند . برای من درزندان قزل قلعه غذاميآوردند . وغذاى 
زندان قزل قلعه اصولا" بهتسربود اگرهم غذانبود آنجا چیزی که درسست 
میکردند منزه تر وپاکیسزه‌تر وبهتربود. بعدحتی این رابه 
شما عرض کنم که‌وقتیکه من درزندان قزل قلعه بودم خانم من وقتسی 
میخوا ست مطلبی رامن بفهمم یک سالادی درست میکردکه‌این سالاد سفیدی بود 
توی این سالاد سفیدایشان مطالبی که داشت روی کاغذنا زک ریز ریز 
مینوشت بعدبه این نوا رچسب ها آن رامی بسبا ندومیا ندا خت توی سالاد کسه 
ما وقتی که آن سالاد را میخواستیم بخوریم ازدهانمان درمیآوردر مم 
وبا زش میکردیم ميخوانديم ومیدیدم مطل مب را .این آقسای 
طا لقا نی شوخی میکرد چون گاه وقت‌هاآن ریس زندان بمن اصرا رمیکردکه غذا 
رایبرم بااویخورم افطار وفلان میکفت آقاتکلیف این نوارها چی یشوه 
میگفتم خوب آن نوارها خورده میشود ۰ ووقتی ما آمدیم به زندان تر 
دیدیم که بلسسه برنامدای آقایان معیین کردند وهرروزی دیدیسنم 
یکی !زاین آقایان زعسسای جیهه ملی آنجارااداره میکنند اتفاقا " 
درآن زندان عده‌ایاززندانیان جنائی هم حتی اشخامي بودندکه دوهسا 
آدم کشته بودند با محکوم به‌حبس | بدبودند یا چا قوکش بودند اینپکاهسم 
بودند منتها چنان اینها تحت تاء ئیسرآقایان واقع شده بودنسد 


که املا"تمام رویه ورفتا رشان را عوض کرده بودند. چون "نجا روزها آقایان 
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کلاس دا برکرده بودند › مثلا" یک سا عت آقای دکتسرآذرزبان ترک سی 
درس میداد . که یادم هست که آقای با زرگان انقاقا" با اینکه‌پسدرش 
رئیس با زرگا نان آذربا یجا نی بود وخب ترکها زبان ترکی نمیدا نسست 
میا مد پهلوی آذر وپهلوی اصفرپا رسا توکی یادمیگرفت ۰ یا مثلا" شا پسسو ر 
بختیا رفرانسه درس میداد یاآقای دیگری انگلیسی درس میداد. وبسد 
روزی یک با ر مطا لب علمی کنفرا نس داشتیم مثلا" دکتسسرآ ذرمیا مد 
مسئله طبی را محبت میکرد » مثلا"بنده گاهی وقتها محبت های حقوقسسسی 
یا ادیی میکردم ۰ آقای مهندس زیرک زاده همینجور » حقشناس‌آلما نی 
درس میداد وصحبت های دیکسری میکرد ۰ وبقول آقای تولیت > هه 
یک وقتی با رئیس شهربا نبیرفته بودملاقات کند گفته بود مش ل 
آن مدرسه‌ای که را بیندرانات تا گسور زیردرختها ودرجنگل درسسست 
کرده اینجاهم حالا این آقایان اینکا رراکرده‌اند . وملاقات ها سم 
تا موقعیکه درزندان قصسربوديم تقریبا " هرچندروزیک دفعسسسه 
سه نفر اززندانی ها خانواده‌ها یشان میا مد وتوی یک اطاقی ملا ات 
میکردیم ولی از۵! فروردین ۴۲ رئیس شهربا نی دستورداده بودکه 
نخیر دیگرملاقاتآقایان بایددرپشت این میله‌ها با شد که ماتاموقیسسی 
که درزندان بودیم قبول نکرديم ۰ بعدکه منتقل به قزل قلعه شد به‌دیگر 
املا" آنجا ملاقا ت طوردیگری برد ولیآقایان نهشتی‌ها با مطب‌سسسلاح 
درقصسرما ندند تا بعدمحا کمه شدند بعد بر دندبه‌جزیره ۰۰۰ مدنی‌د رآ نجسا 
بودند بعدوقتی قرارشد آقایان رابه برازجان بیس رند ۲ مداد 
دستبندزدند که‌البته به آقای با زرگان وستا بسیی بعلت کهولسسست 
بسن دستبندنزدند ولی آقایان قبول نکردند گفتندیا با بددستنبه‌همسه 


با زبشود یابماهم دستبندزده بشود ودستنبدزدنه بردنت مدت ی 
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دربرا زجا ن بودند ۰ بعدمن اقداماتی کردم » آن آقای سرتیپ کوه‌رنگسی 
رئیس زندان بود خیلی اقدامات ... آنوقت آقایان رامابه تهسران 
منتقل کردیم . وبعدهم برای آزادی آقای بازرگان وآقای طالقانسسی 
من خیلی اقدام کردم بوسیله آقای خوانساری که نامه نوشتند به شریف = 
اما می وکا رهای دیگری که ماکردیم‌که بلا آخره آقایان آزادشدند یله .. 
ولی رفتار اصولا" رفتار رفتارچیزی نبود که مثلا" | ها نت کنند‌وفسسش 
بدهند یافریسسی وشتمی مطلقا چنین چیزی نبود بهیچوجه ۰ 

س - شما را هیچوقت محاکمه نکردند آقای امینی ؟ 

ج - با زرسی مرتب کردند ولی محاکمه نکردند. بعضی آقایان رامحا که 
کردند ازقبیل شا پوربختیار یکی دوبار درحکومت اینها را محا کمه ‏ ... . 
ولی چیزنکردند نخیر ۰ آن شیخ مصطفی رهنمسارایکی دوبا رمحا که 
کردند ومحکوم‌کردند ولی‌ما ها را هیچوقت محاکمه نکردند, . 

س - بله . بازجنسبیموهای شما که آدم های معروفی نبودند مثل مثلا"تمیسار 
مقدم نمیدانم ۰.۰ 

ج - چرا »,چرا . یکی دوبارکه درآن زندان قزل قلعه‌کسیهبا زجوی بنسده 
یک اشخای عا دی بودکه اسم اوراحالایادم نیست ۰ اولا" با زجو غیرازبا زپرس 
هم بود اول یک با زجوشسی میا مسسد وتحقیقا تی میکرد ولی ب 


با زپرس درزندا ن درهما ن جریان بهمن که ماراگرفتند یک بازپرس 


ویژه‌ای برای ما معیسن کردندکه شمان شخص ناصسرمقدم بودکه بعد 
مدیرکل سا زمان امنیت‌شد . بازپسسرس اولیه بهزادی بودکه با زپنرس 
رسمی دادرسی ارتش‌بود ولسسی برای این پرونشده آقایان جبهه ملسسی 
یک با زپرس ویژه‌اي درست کردندکه آقای مقدم‌بود به‌اسم با زپرس ویژه » که 
اومیا مد وتحقیقاتی میکسنسسرد»ولی به همین همراهی بهزادي. که 


بعدا " دادستان ارتش‌شد , . 
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س شماخاطرات خاصی زاین آقایان دارید ؟ ازتيمسارمة دم 
پا کروان ونعمت السه نمیری من ازاین نظراین سئول راميكذ مم 
که نظریاتآقایسان مختلفی که من باآنهسامصا حبه کردم نسب : 
به‌این آدم ها تفا وت داشت مشلا" بین پاکروان ونصیسری فرقسسی 
میگذارند . میخواستم ببینم نظرجنا بعا لی چیست . 

ج - بدون تردی سدهمینطورست که میفرماشید , . 

نصیری یک آدم بسیا ررذلسی بود وبا ایتکه خانواده‌ی محترمی بود دکتسر 
نعیری برادراو که معا ون وزارت ..ه. 

س سرهنگ ؟ 

ج - درزمان آقای دکتسرمصدق سرهنگ بود وبعدهم سرپرست محصلیسسسن 
شد . اصولا" مردی اهل علم بود. چون یادم هست که وقتی ماشا گرددبیرستان 


بودیم کتابهاشی درمدارس دا رالفنسون درس داده میشد بهار سم 
مجموعه‌ی امسر راجع به‌فیزیک وشیمی وعلم الا شیاء که آنوقت بود اين 
مجموعه‌ی امیر که سه نفر موء لف‌این مجموعه امیریود یکی اخمسد 
آرام بودکه خوشبختا نه هنوزدرقیدحیات است وا زافتخارات علمی مملکت است 
خدا بها وطول عمر بدهد وآقای احمدآرام و ن - نمیسسری وف- فصیح 

ن - نصیری همین آقای برادر ! رتشید نصیری بودکه ف قصیحی همم 
قبلا" مرده بود . ولی این نعمت اله تصیری نه آوچیز بسیاربی ربطسسی 
بود واین همان سرهنگی بودکه فرمان عزل دکتسرمصدق راآورده بود 
وبهمین منا سبت بعد‌سرتیپ ژد آجودان شاه ... 

س د ریس 

ج - بعدرئیس شهربانی شد بءدرئیس سا واک وبعدهم‌مال ومنسال اندوخت ۰ 
زمین وفلان أينور وآنور. وعلى التحقیق آدم خوبی نبود , هم نا درست 
برد وهم آدم ٠۰‏ ولی پاکروان على التحتیق آدم فپمیده‌ای بود آدم درستی 
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بود » آدم وطن خواهی بودودلش هم ازدستگاء خون بود . حتی من یک بار 
ا ورا ملاقا ت کردم اززندان بردند دیدم که وقتی من شروع کردم گفتسسم 
که ما چه میدا نیسسسم۰ آوبیشترازمن دا ردمیگوید ولی‌میگویدچه بکنم 
این حرفها فایده ندارد . بعقیده من آدم بسیا رشریفی بود. آقای مقسدم 
تا اندازه‌ای که‌من میشنا ختم خیلی حسن نیت داشت هروقت من » الان | رکشتسه 
شده ورفته ومرده‌است وحساب اوباکرام الکاتبین است » ا ری 
راجع به اشخاص به‌او رجوع کردم باکمال کشا ده‌روئی انجام دا دویس.ا 
راهنمائی کرد من هیچ عمل چیزی از .... الی هروقت هم محبت‌آقای 

خمینی شد بااحترام نام فیبرد 1 من به خودآقای پسندیده چندی قل 
درتهران گفتم که ایشان میخوا ستند مرا ملاقات کنند حتی من گفتسسم 
که گفتند من حاضرم‌به منزل شما بیا یم خیلی رفتارش » حتی رفتسار 
تاآن حدبودکه بعدا زا نقلاب آقاأی با زرگان گفتندکه من نامه‌ای ډه 

دا دگاه انقلاب نس سوشتم که روزمحاکمه اوسرا بخواهیدتا توفیح 

بدهم کها گرا ونبود عده‌زیا دی ازافرا دمملکت کشته ده بود. من هچ 

چیزی ازاو چیزبدی ندیدم گفت که‌درظا هرش عیب نمیدیدم ولی ازبا طنسش 
غيب . ولی آنهاحا لاا لان رفته‌اند همه شان هرسه نفری که رفتها تسد 

ولی خداثی ست وبایدحقایق راگفت اینستکه من .... . 


س آقای امینی شما ازدوران تصدی شهردا ری تهران چ خاطرا تسی 
دارید برای اینکه آن زمان یک زمان بسیا رمهمی بوده‌و دوران سهضت 
ملی بوده اگرلطف کنیدآ نها رابرای ما توضیح بدهید ؟ 

ج ‏ بنده خیلی ازدوران خدمت شهرداری خودم راضی هستم خیلی خیلسی 
وروزیکه مرحوم آقای دکترمصدق بنده را ماء مورتصدی شهرداری کردند 
خب بلا آخره هرکسی که درتهران سالها سکونت داشته بها مورشهری آشنا هست 


معهذا من بهاتفساق مدیرکل آمورشهربا شین راسوارشدم‌ورفتم شهررابگسرنم 


نصرت اله امینی ( ۽ ) = ۲۸ 


ورفتسسم وقتی به جنوب شهررسیدم بسیا رمتا ثرشدم ديدم که این مسسردم 
بدیختی دربیغوله‌ها زنندگی میکنند وهمان روزدیدم کد » اگرخاطرتان 
باشد. درآ نموقم تهران آب لوله کشی نداشت ویک منجلابی به جنوب شه ر 
میرفت وآب خوردنی تهران به وسیله‌ی این بشکه هاشی که بشکه دارم ]| 
میا وردند ۰ 

س آب شاه معروف بود ۰ . 

ج - آب‌شاه . واین آب را برمیدا شتند ودرب خانه‌ها سطلی میفروختن د 
وهرکس توی خانه اش منیعی داشت ومیریخت تسوی آن منبع وآب راآن شکل 
میدادند . يا عده‌ی دیگری ازآب انبارها ی معمولی » | ما درجنوب اص لا" 
آب‌انبار قابلی نبودیرای اینکه نمیشد . وروزیکه من رفتم ديدم که 
یکی | زهمین بشکه دا رها با تفرعن غروری آنجاایستاده و این‌بیچاره 
مردم فقیر ومفلوک میآینسسد حتی خدامیداند کوزه نداشتند کوزه شکسته 
میا وردندویک پول به آن یا رومیدادند اجا زه میگرفتندکه بروند. شیررا با زکنندو 
آن کوزه شکسته شان نیعه‌کوزه شان آب بریزند. من بقدری متاء شر 
شدم که بمجردبرگشتن به شهردا ری دستوردادم که هرروزچندتا نکرآب بسسرود 
آب پربکنندوبرودآ نجا با یستدوباین اشخای مجا نا " آب بدهدکه آب نخرند 
ودستوردا دم به سازمان آب‌تهران » اداره‌ی آب لوله کشی آب‌که‌اول بار 
آنما چا هبزنند ولوله بگذا رندوآب اهالی آنجا را اول آب آنجاراتاء میسن 
کنند . آنجاخیایانهای درستی هم نداشت » یعنی ازمیدان شوش بطسرف 
دروازه‌ی فسارخیابانی نبود وازدروازه ی غارهم به دوی شړ سر 
چیزی نداشتیم , یعنی خیابان جلیل آبادآن روزکه بعدخیام شد این 
امدادپیدانمیگرد تایک جا ئی بسته میشد ,ءبنده اول کاری که 


نصرت اله امینی ( ۽ ) = ۲۹ = 


با مطلاح خط کمربندی آن وقت تهران بهم متصل بشود ۰ وبه‌نظرخودم آمد 
که خب مابودجه هم که نداشتیم » چون وقتی بنده درشهردا ری رفتم شهرداری 
5 ل ا LEÊ‏ رها 
تهران‌مقروض بود » من درمردادکه رفتم حقوق خرداه رفت 


راهنوزنداده بودند ۰ . 


مت 


روا یت کننده : آقای نصرت‌الها مینی 
تاریخ : ۱۴ مه ۱۹۸۲ 
بل : شهرآنا ندل - ویرجینبا 
مها حبه کته« قبا لفق ی 
نوا رشناره : ۷ 


حقوق خردا دما ه‌رفتگرا ن راندا ده‌بودند. من اولا" که لیستی خواستم ازتسام 

کا رمندا ن شهردا ری ویک عده‌ای که‌ییجا حقوقها ی گزا ی میگرفتندوکل برشهرداری 

بودندو مدیر کل بودندومعا ون بودندفقط » اینها را همه‌را یک اختیارازآقای دکتر 

مصدق گرفتم › اختیا رقانونیا ينها را با زنشسته‌کردم که‌البته‌اینها دشمن مسن 
شدندوبعد هم میخوا ستندیک دفعه مرا بکشند. ومن با با زنشسته کردن اینها توا نستم 
بودجه‌شهردا ری را متعا دل کنم وبتوانم کارها ی عمرانی که‌میشودانجام داد . 

یبد » عرض کردم درا ثرندا شتن بودجه‌به‌این فکرافتادم که‌یک مقداری سا 
ازکارها ی شهردا ری را میتوا نیم به‌کمک سا یردستگا هها مخصوصا " دستگاه ارتش 

و وزارت راه‌يکنيم. چون من قبلا" رئیس با زرسی نخست وزیری بودم یک شرحسی 
به‌مرحوم آقای دکتر مصدق نوشتم که‌آقا وضع این شکلی است شمااجازه بدهیدکه 
مایتوانیما زاین تریلرها وجا ده‌سا ختمانها ی وزارت را ها ستفا ده‌کنیم» روغن وبنزینش 

را ما بدهیم وفوق العا ده‌هم‌بگیرند|ینها بيا یندا ین خیا با نها را درست بکنند. مشلا" همیین 
جنوب راکه‌خاک بریزندوچه‌بکنند . _ چون اینجا! غلبشا ن گودالها ئی بودکه خاک ش 
رابردا شته‌بودند برای خاطرآجر ارآنجا بردا رندویبرندآ جردرشما ل شهربسا زد و 
اینجا گودبودوآب وکثافت . ومضافا" به‌اینکه‌این سربا زها ئی که‌توی سربا زخانه 
شتندوکا ری ندا رندفعلا" › اینها را هم شمااجازه بدهیدآن قسمت مهندسی | رتش این‌سربا زها 
راییا ورندورو: ها آنجا کا ربکنندکه‌بیکا رهم نباشد. بنده‌این رانوشتم و 

آقای دکتر ... میدانستم ایشا ن موافقت خوا هدکردقبلا" روی کا غذتا ی‌مسسارک 
نخست وزیری که‌خودمدا شتم نامه‌ای ازطرف آقای دکترمصدق تهیه‌کرده‌بودم بعضوان 


وزارت راه» یکی هم بعنوان اداره مهندسی ارتش ویکی هم به‌ستادا رتش به‌همیسن 


| مینی(۷) کت 


مطا لب من» این رادادم وایشان امضاء کردند. گفتندآقا این کاررا بکنید. گفتم 
آقا حا فرکن. گفت بله‌این شدکا رحسابی . ایشا ن امضاء کردند وبنده‌رفتم بهل وی 
آقایان وراه افتادکارواین خیابان الحمدالله‌ا لان ایجا دشده , حتی هما نموقع 
اصرا ردا شتند مثلا" یکی | زخیا با نها رایه‌اسم بنده‌یگذا رندکه من به‌هیچ وج 
قبول نکردم. یک بیغوله‌ای دروسط شهربودکه‌این راهمان دیدان سنگلج بودکه 
این را زمان رضا شا ه‌خریده‌بودندکه ورس بکنند چه‌یکنند. من ديدم این 
بیجا همین جورا فتا ده‌وبا ابتکا رشخص خودم آمدم » چون آقای دکتر مصدق قا نسونی 
وضع کرده‌بودندکها زهرلیتربنزین یک عباسی بگیرندبه‌شهرها بدهنده.رای این فقرا 
را شبه با درگرمخا نه‌نگهدا ری کنند» من گفتسم اینها که میخوا هیدگرمخا نه 
بیجا من گدا درست نکنم. گفتم بهتان پول هم میدهم , جاهم بهتان میدهم بشرطی 
که‌بیا ییدتوی این پا رک کا رکنید. چندمهندسا زوزا رت کشا ورزی قرض کردم ویک 
مهندس هم دوست دا شتم که‌آنهم هیچ چیزنگرفت » نقشه‌دا ديم ودرخت هم خریدیسسم 
ازکرج وجاها ی دیگر. این پا رک شهرراکه‌الان می بینید من درستت کردم با 
این مشخصا ت که هرهفته‌یا دم هست که‌خانم رئیس آنجا جلسا تی دا شت برای شیروخورشید 
میگفت قا هردفعه من ميا یم می بینم عرض شد: _ب هفته‌قبل فرق دارد. بازازکارهای 
خیلی جا لبی که‌من کردم‌وخيلي خوشعا لم درآنموقع این دا رودسته‌قصا بها به‌تعریسسک 
عباس مسعودی کها لیتهآ نموقع ازعوا مل دربا ربود میخوا ستندبر علیه‌دولت | قدا ما تسی 
بکنند» یکروزمن خبرشدم که‌قصا بها کشتا رنگردند چون میخواستندقصا بها کوشست را 
| زبیست ودوریال کیلرگی, کها لبته‌حا لابسلامتی کیلوتی ۱۲۵ - ۱۲۰ تومان‌است »> 
بکنشسسد بیسست وچها رريا ل » من زیربا رنرفتم واینها کشتا رنکردند 
چون قصا بخا نه‌دست چها ر پنج نفربود. بقیه ازاین دکانهاهمه شاگردهاې 
آنها بودندکه‌قصا بی معمولی راا دا ره میکردند , پنج نفربیشترما لک تما م قصا ی 
تهران نبودند » قا میرزا جوا د و کدخدا حسین وکدخدااسما عیل واین میرمحمد صا دی 


یک چندنتری بودند , هما یونی و ... پنج نفرازآنها . بنده‌کا ری کردم - یکروزخبر 


| مینی (۷) - ۲ 


شدم که‌اینها خیا ل دا رندفردا کشتا رنکنند. فوری به‌آقای دکترمصدق تلفن کردم 
وگفتم آقا چنین چیزی است وفردا میخوا هندا ينها کا ری بکنند که شهرشلوغ بشودو ... 
گفت خب بنظرشما چکا ربکنیم؟ گفتم الان دستوربدهیدبه رکیس شیلات کهآنچه ما صی 
صیدشدهد را ختیا رمن بگذا رندوفورا " دادم ماشینها ی حمل زبالسه وما شینهای 
شهردا ری را پا کیزه‌کردندوفرستادم بندرپهلوی . فرستادم‌وایشان دستورداده بودند 
عجیب | ست که آنسا ل هم شا نس من ما هی زیا دصیدشده‌بود. چندین کامیون ما ی 
آوردیم تهران وبنده ما موریتی گذاشتم درراس‌اینها توی تما م میا دین شیروما هی 
رادانه‌ای یک توما ن فروختيم. ماهوای که‌الان دانه‌ای ششصدهفتصدتومان است مسلما " 
س- من یادم هست . 

ج بله . ماهی رادانه‌ای یک تومان فروختیم » بطوریکهازامفها ن وسبزوا رو 
قم وجا های دیگرهی تلگراف میکردندا لتما س میکردندیما کهآقا برای ما ما هي بفرستید 
ومااین ماهی را › تازه‌بطوریکههدیگه‌تصا بها چی زکردندوهمین شا گردها ی قما ی 
میرفتندده تا پا نزده‌تا ما هی میخریدند میا وردندجلو دکانشان دانه‌ای یا زده‌زارمی - 
فروختندبجا ی یک توما ن که لا قل چیزی دربیا ورند. وبااین طرزبنده‌آنها را . 
بعدمجددا " بقول قصا یها درسیا «بها ری با زدومرتبه‌اینها وقتی موقعی بودکه‌ما هی 
نیودبا زدومرحبه کشتا رنکردند. بند؛فوری رئيس کشتا رگا ه که‌یمن خبرنداده‌بود و 
مدیرکل خوا ربا را ینها را منتظر خدمت کردم‌وتوقیف کردم . بعدیه‌معا ونم گفتم 
هرچه پول هست درصندوق برد ریدبا تفا ق رئیس انتظا ما ت ورئیس حسابداری بروید 
گوسفندبخرید. درهرحال » ما گوسفندخريديم وتوی قصا بخا نه‌فرستادیم توی پاچال 
واینها قصا بها سلاج‌ها را برده‌بودند . من آن عبداله‌خا ن کر میت (؟ )راخدا بيا مرزه‌که 
ازهواخواها ن ما بود , اورا خوا ستم‌ویک عده‌شا گردقصا بها را جمع کردوبردآنجس.ا 
وکشتا رکردندوبا کا میون با زدومرتبه‌بنده‌توی شهرلاشه گوسفندراهانداختم وایسن 
گوسفندهم حیوانی است کها زپوستش تا مدفوعش » معذرت میخوا هم , بدرد‌میخوردو - 
استفا ده میکننه. روده‌اش را » پوستش را همه‌چیزش را می خرند » منجمله خونش رابرای 


کودباغ دارها می خریدند. این قصا بها دیدندا گراین کا رپیشرفت کندخب مادیگر 


امینی(۷) 2 


اصلا" احتیاجی به‌آنهاندا ریم . افتادندبها لتماس وآ مدندمنزل من قرآن قسم 
خوردندکه تا توشهردا رهستی ما دیگرا زاین کا رها نمی کنیم ونکردند. این کار ها شی 
بودکه‌خب بنده خیلی ازکارخودم راضی بودم. 

س آقای امینی راجع به‌علل شکست نهضت ملی ایرا ن دربیست وهشت مردا دصحبت ها ی 
بسیا ری شدها ست ومن میخواهم ازشما خوا هش بکنم کدبها| ختصا ردربا ره عللی که بنظرشما منجر 
به سقوط حکو مت دکتر مصدق شد محبت بفرما شید . 

ج - خیال میکنم من آنروزدرجلسه قبل هم به‌شماً عرض کردم کها صولا" صرفنظرا زتما م 
تحریکا تی که‌دردرجها ول, | نگلستا ن وشا هو مریکا وهندرسن وهمه‌ا ینها میکردندوا شرف 
ودیگران » خب ونم اقتصا دی مملکت هم بدشده‌بودبرای اینک:د ما نفت مان صا درنمیشد 
ا لبته‌بهترین دوران اقتصا دمملکت دوران آقای دکتر مصدق بودکه‌ما درات بروا ردات - 
غلیه دا شت واین حرف راحتی ارسنجا نی وقتی سفیرایران دررم بودضمن مقا لاتی که 
درروزنا مه‌دا ریا یاایران ما می نوشت این مطلب را عنوا ن کردکه منصوربرده‌بوددشان 
شا ەد ده‌بود که‌این دلیل محکومیت شمااست یعنی فقط این دوره دوره‌درخشانی مملکت 
بوده‌است کهآنرا برکنا رکرد: .زکار. معهذا خب بااینکهآقای دکترمصدق محرما نسه 
عرض کردم آنروزیک مقدا ری اسکناس چا پ میکرد تحریک کرده بودندکه مکی بشود عضو 
ا ندوختها سکناس وبیا یدا علام کندوبعدتورم ایجا دیشودوسروص‌دایشود. وید 
این بودکهآقای دکترمصدق رفراندوم را پیش کشیدندکه کا رظا هرا " درستی نبودوبعدصم 
شا «فرمان دادوآقای دکترمصدق هم. بعدهم من یکروزاینجا درهمین دوران بعد 
ازسقوط آقای بازرگان به‌یکی ازاین آقایان بقول خودشان دولت من آنوقست 
گفتم که‌کی مملکت رآ ادا ره میکندکه‌هرروزی به‌بها نه‌ای مردم رامی آورنددرمحشسه , 
آنموقم خب‌مااین کا ررا نميکرديم بلدنبوديم بایداذعان کرد. الان خوبست مردم 
را مشغول میدارند » آنموقع مردم را مشتول نمی داشتند , خب مردم هم بیکا رکه 
ما ندندنا را حت میشوند دلشان میخوا هدیک چیزی باشد واین بود که ‌نهشت شکست خوردو 


خب البته آن دست ها هم یک مدتی نظا می ها ئی راکه‌آقای دکتره‌صدق! زا رتش پا کسا زی 


| مینی(۷) = ۵- 


کرده‌بود » بیرون کرده‌بوداینها جلساتی داشتند. بردن افشا رطوس وکشتن او » 

رئیس شهربا نی اینها همه شوخی نبودآن کا رها ئی که میکردند. بعدقضیه بختیا ري 
آن عبدا لقاسم خان بختیا رآنجا رفت قيا م کردکه‌بعدمتاًسفانه آقای تیموربختیار 

ما مورشدبرودیرای دستگیری او. 

ت ‏ رها ا شقن توقای هی ۶ تحیصن و لك کنیدیرای ماو 

ج ‏ ابوالقاسم بختیا رخب یک آدمی بودکه‌پولکی وآدم تریا کی وفلان رفته‌بسسود 

آنجا شلوغ کرده‌بودوبعدآقای سرتیپ ریا حی هم چون خودشان ... 

س- کجا بود؟ 

ج - درچها رمحا ل بنتیاری بود. آقای سرتیپ ریاحی هم چون خودش املا" اهل 

بختیا ری بودوبا تیمورهم رفیق بودمردبسیا رشریفی بودولی بدردستادا رتش نمیخورد 

تحصیل کرده‌وپلی تکنیسین بود چون ما درایران » چون شش نفرفقط پلی تکنیسین 
داریم .... ایشان نمی نوانست اداره‌کندوچیسز کند مثل یک سربا زو یک 

قزاق بها مطلاح. چون گا هی وقتها قزاق لازم است » زیادعلم بدردنمي خورد. ایشا ن 

هم تیموربختیا ررا که‌حتی من یکروزبهش اعتراض کردم که‌آقا شماآخه‌این تیمور را 

گفت بله! يشا ن فرشتها ست . گفتم آقا اگرفرشتها ست که‌نمی رودعمویش را بگیسرد 
ویکشد. آخه عمویش هرچه‌باشد » ارادت خانوادگی . اگراین رفت وبا ؛ وسا ست 

که بازشما مگرآدم دیگری نداشتید. ورفتندوبعدبا لاخره‌آن قضیه‌بختیا ری تما م‌شد . 
ولی خب ازجا ها ی مختلف » همه‌تحریکات شاه‌بود , برادران شاه‌بودومادرشاه واشرفه 

وآن میراشرافی ودیگران همدا بشها بودشد. 

س آقای | مینی من میخواستم همچنین دلیل عدم موفقیت جبهه ملی دوم راازشم ا 
بپرسم به‌این دلیل که‌درسال ۱۳۳۹ یعنی هفت سال بعدا زکودتا که‌جیهه ملی تشکیسل 
شدخیلی من نا آنجا گی که‌یا دم هست موردا ستقبا ل قرا رگرفت . 

ج بله درست است . 


س - ازطرف تما م مردم ایران وواقعا " یک قدرت ونیروی عظیمی را دراختیا رگرت 


| مینی (۷) و 


سین دلیل عدم موفقیتش را ازشما سنو! ل میکنم برای اینکه‌شم | 
عضوشورای مرکزی اش بودیدومیخوا هم که‌این را فقط ازنظردا خل وساخت خودجیهه 
ملی برای ما بفرما ئید» من میدا نم‌که‌جیهه ملی تحت فشا ربوده| ست ازنظررژیسم و 
ایکا مهو هم یدام فو کی ا ود هل اک اسن عم مرف تسف 

ج - ازداخل یک مقدا ری همین » خیلی سر سری عرض کنم » همین دارودسته؟قای 
با زرگا ن که‌خیلی متعصب بودندوخیلی خرافی بودندومخصوصا " تویشان اشخا صی بودند 
که‌خیلی کوچک فکربودندمثل خدا بيا مرزدمرحوم رحیم عطائی و آقای عباس شیبا نی 
که ینها همین جورنا خودآ گا هیر علیه » هما نموقع که‌ما کنگره‌دا شتیم درجبهه ملسسی 
بجای اینکه اتفاق نظربا شد عباس شیبانی توی زیرزمین دا ردیک چیزی تا یپ میکند 
فحش برعایهآقایان برعلیه دکترسنجابی » کاظمی » مدیقی . که‌آمدم به‌با زرگان 
گفتم آقااین دیگه که تف‌سربا لاا ست . بقول ملک الشعرای بها رمیگویدکه : 

شا دی دشمن وآ زا ردل دوست مخواه زآنکه چون گریه کنددوست بخندددشمن 
اینها کا ری میکردند » دشمن شادی میکردند. چون هما نموقع ما میدا نستیم كهبشت 
آن دیوارها ی منزل قاسمیه دستگاه قوی سازمان امنیت » دستگاه ضبط صوت‌قسوی 
ضبط میکندمطا لب را وآقااین درست نیست . وهمین حرکات واین جاه‌طلبی ھا 
با عث متا سفانه. وبعدهم فشا رشدیددستگا ه. چون اگرخا طرتان با شدبا زاین لازم !ست 
خفته بشود که وقتی که‌جبهه ملی خیلی خوب کا ر میکردوحتی صحبت بودکه‌قدرت را دردست 
بگیردقرار بودک‌یک متینگی درجلالیه‌برگزا ربشودوآن میتینگ یکی | زبهترین وبصد 
با یدگفت یکی ا زیدترین » هم بهترین وهم بدترین بود. زیرا شب درشورای جبیسه 
ملی برای بردا مه میتینگ جلسه‌ای تشکیل شدکه‌چه چیزها ئی گفته بشودوچها شخا صی 
محبت بکنند . ترا رشدا شخا صی که‌صحبت میکننداول آقای کا ظمی با شدبعددکترصدیقی 
با شدوبعدآ قای شا پوربختیا را زطرف هیکت | جرا ثیه‌بیا یدوبعدهم آن قااعنا مه‌بومیلسسه 
آقای فروهرخوانده‌شود. آقایان هرکدام مطا لبی که‌داشتندآوردندخواز دند. 


شا پوربختیاً رگفت که من معمولم نیست چیزینویسم وبیا ورم بخوانم اگرهم بنویسم 


| مینی(۷) = ۷ 


وقتی خواستم بخوانم ازدستم درمیرود» بنایراین من نمی نویسم . آنجا محبت بود 
که‌حا لافعلا" راجع به‌دوموقوع ما محبتی نکنیم. یکی راجع ب:سنتوویکی راجع به 
کشر سوم این دوف مسگوت ھا تد که گره‌ولقی آ سسکا ریا قا پک 
الان مقتضی نیست که‌خودمان رابه‌طرفما ن معرفی بکنیم. 

س- این تصمیم مستقلا" | زطرف شورای مرکزی جبهه ملی گرفته‌شدیا اینکه یمتا سسست 
با مطلاح توافقها ئی که‌باا مینی یا با اشخاص‌دیگری . 

ج - نخیر» نخیر. این چیز بود وآنها خوشحا ل شدند. امینی خوشحال شد . 
خوشحا ل شدکه‌ا ین قطعنا مه‌به‌این شکل نوشته‌نشد . یعنی قطعنا مه‌نوشته‌شدولسسی 
مطا لبی که‌با یدگفته‌بشود. وقتیکهآقای کا ظمی صحبت کردوبعدهم صدیقی محبت کرد » 
آتای شا پوربختیا رکه] مدصحبت کرد وسط محبت یکدفعه گفت ما با یدا ول کا ری که‌بکنیسم 
قرا ردا دکنسرسیوم را پاره‌کنيم . وهمه‌چپی ها که‌درمیدا ن بودند دست زدندوبعسد 
هم ازپیما ن سنتوخا رج بشویم. میتینگ تمام شد وماآمدیم دیدیم که‌ریختندوجل‌وی 
چیزرا دیگربستند » جبهه ملی را پلیس تصرف کرد. هرچه‌هم من رفتم اقدام قفا ئی 
کردم ودا دسرا وفلان هیچ کجا حرف‌مسرا نشنیدند. مرحوم دکترمعظمی میگفت که 
درنیویورک بودم ازهتلم آمدم پائین ديدم نوی نیویورک تا یمزنوشته شکا ف درجبهه ملی 
وا نحلال جبیه ملی . وهمین کا رها با عث شد متأ سفانه ... علم سیاست غیرا زعلم احساس 
است . یکوقتی ناگزیرا زنظرسیاسی آدم بایدپاروی احساسش هم بگذا رد . 

س - چون این مسئله‌را دیگران هم نوان کردندکه‌آن سخنرانی آقای شاپوربختیار در 
میدان جلالیه‌با عث ترساندن آ مریکا ئیهاشسد. 

ج یله درست است » جبهه‌رابیم میزند 

س و با عث شد که جلوی حبهه ملی رایگیرند . 

ج بله درست است . 

س آقای امینی شما با هیچ یک ازنخست وزیران سابق ایران آشنائی نزدیک دا شتید؟ 
ج - من با مرحوم صدرا لاشسراف بله‌آشنائی داشتم » نزدیک بودم . دیگرباآقای بیات 


ما همشهری بودیم » مدت کمي نخس ت و زیربود هت آشنا ئی داشتم . دیگریا دم نمی آید 


امینی (۷) با 


"نها ی دیگررا . نخست وزیربعدی را شریفاما می بود چون شوهرخوا هردکتر معظمی 
بود» بعدهم با آقای مهنسدس مدق مربوط می شنا ختم . 

سب میتوانم ازشما تقا فا کنم که‌خا طرات خودتا ن را یا ا طلاعا تی را که‌شما نسبت بسه 
این ا شخاص‌دارید, راجع به‌افکارشان » طرزحکومتشان برای ماشرح بفربا کید . 

ج - متا سفانه طرزحکومت همها ينها تی که‌من می شنا ختم تابع زمان بودوشضاه و 
شریفا ما می که‌یک نوکرحلقه‌یگوشی بودومتاً سفا نه‌آدم کذیفی هم بود» آدم‌نا درستی 
بود. مشاغل مختلفی را بعهده‌داشت | زقبیل بنیا دپهلوی وچیزهای دیگر . با زیگر 
بود. معذرت میخواهم من با زیکی ازآنها ئی که‌من تما دفا " با ها ش بمنا سبتسی 
برخوردکردم رزم آرابودکه‌یک قانون وضع شده‌بودبه‌اسم قا نون تصفیه‌کا ردان 
دولت » بندج ویندا لف . من رئيس دفترآنجا بودم واین داستان طولانی است . 

س ریس دفترکجا ؟ 

ج - رئیس دفترآن هیکت تصفیه‌بندها . بندج بها مطلاح ۰۰۰ 

س - ابن هیکت مال کدام وزارتخانه‌یود؟ 

ج مال تمام » مال مملکت . قانون مخصوصی وضع شدکدمعروف‌است به‌قانون بند 
ج . بعدبهمین مناسبت ما برخورديم به‌رزم آرا. خیلی مردجدی وخیلی خیلی انرژیک 
بتما ممعنا وا ختیا رش هم منها ی حا لاا ينکه خا رجش رابنده‌نمیدا نم »دست خودش بود . غیراز 
ایی ودک تعل ھا ی تور ھر چ 1 ادها وه گرد م افعل ورتا ل 2 

با زا زنخست وزیرها ئی که‌قطعا " درست بودولی خیلی بی عرض‌بودحکیم الملک بود 
که‌بدون تردیدهیج گونه‌لکه‌ما لی یا چیزدیگری بها وچسبیده‌نمی شدولی خيلي ضعیف 
بود. خیلی خیلی خیلی ضعیف بودولی وزراء خوبی ازقبیل نجما لملک , سروری و 
اینها داشت که! لان سروری درهمین جااست ء !وهم درآ مریکااست . نجم الملک که یکی 
ازلایقترین وشا یسته‌ترین افرا دمملک بوددرکا روزا رت دارائی , درکارها ی مختلفی 
داشته!اسست . بله‌اینهافی که‌من ديدم این بود . 


س- راجع بهرابطهآقای مهندس شریف اما می با روحانیون چه‌اطلاعی تا رید آقاي امینی ؟ 


آمینی (۷) -۹- 


ج رابطه‌شریف اما می » پدرشریف اما می جزوعمله اکره‌مرحومامام جمعه‌تهران بود. 
بر یورگ د کر کسی | سای ۰ به‌این متا تاا ھا تی شریی اسا کی وتطام | ما که 
اینها عموزا ده‌بودند» ارتباط این ۱ .. خط که‌بایاش آخوندبوده والاا رتبا ط. 
خودش هم لاس میزد. مثلا" خدمت آقا. انساری میرفت , کاغذ آقای خوا نساری 
بهش مینوشتندا دب میکرد . با زیگربود. وخب دکترمعظمی هم بهش علاقمندبودچون 
دکتر معظمی برا درزنش هم بودا وهم با عث میشد رابط میشد. من یادم هست که 
بعدا زبیست وهشتم مردا ددریک محلی که‌تصا دفا " ما شب بودیم منزل آقای عباسعلی‌خا ن 
صا لح» شریف اما می آ مدومن بیش دست ندادم. گفتم نخست وزیری که‌بعدا زکودت] 
میا یدمن بهش معتقدنیستم . یعدیه‌دکتر معظمی گفته‌بود. دکترمعتمی تلفن کرد 
گله‌کردا زمن وگفت حا لا | گرا یشان به لایحه‌کنسرسیوم ... معذرت میخواهم آنوسست 
سنا توربود گفتندبیا یدسنا توربشود. گفت اگرب‌دولت زاهدی رای اعتما دندهد 
تویهش | عتقا دپیدا میکنی ؟ گفتم خب‌این رابهش میگویندیبرای اینکه‌معلوم بشود 
یک دا نه‌هم رای مخالف بوده. چون هم به‌دولت زا هدی رای ندا دوهم به‌کنسرسیسوم 
ری نداد. ازاین کارها کرد. 

س- شریف اما می به‌کنسرسیوم رای نداد ؟ 

ج - نخیررآًی نداد . نخیربه‌این دوتاراًی نداد. اینها که‌من میدا نستم ازا و . 
منتهی بعدخب خیلی بادستگاه » رئیس بنیا دبود » رئيس هیئت مدیره‌با نک توسصه و 
صنا یع بود. ازهفت هشت ده‌جا حقوق و الان هم درنیویورک است وزندگیش هم 
خیلی خوب است . 

س- با آیت اله‌خوانسا ری شما آشنا ئی داشتیدآقای امینی؟ 

ج خیلی خیلی زیادبله . الان هستندایشان وا لحمدا لله‌درقیدحیا ت هستند. والان 
موجه‌ترین مردروحانی توی ایران هستند. درسفری کذ من بهمشهدمشرف بود م 
درچندین سال قبل » خیال میکنم همان درزما ن مرحوم آقای دکترمصدق بودکه من 


به مشهد مشر ف بودمبه‌اتفاق آقای مهدی حا ری » رفته‌بودیم آقای خوانساری آنجا 


ê )۷( مینی‎ | 


تشریف دا شتند. آقای حا ئری خوا ستندبروندبه‌زیارتشان و مرا هم بردند. وقتی 
بنده‌را معرفی کرد گفتندبله‌من با پدربزرگ ایشا ن در اراک که‌بودم » درسلطان - 
آبادء چون اراک | ول ا سمش سلطا ن آبادبود » آنجاباایشان مربوط بودم.ومن | غلسب 
با زا رمیروم پشت سرا یشان نما زمیخوانم . خیلی مردموجهی هستندوخیلی مردمتدین 
وفافل يتام ما 

س شا یع بودکه‌ا يشا ن خیلی موردعلاقه محمدرضا شاه‌هم بوثه . 

ج محمدرضا شا ه‌خیلی به‌آقای خوانساری احترام میگذا شت 

س ولی مثل اینکهآقا ی آیت اله‌خوانسا ری آنچنان به‌مطا لب سیا سی و... 

ج نه‌اصولا" کنا رهست هیچوقت ندارد. هیچرقت نداشته . 

«خالتی درکاری بکند » فلان بکند هیچوقت . ولی خب من خودم رفتم باآقای حاشری 
پهلویا يشان که‌کا غذی بنویسم برای آقای طالقانی وآقای بازرگان . ایشان 
نوشتند منتهی به‌شریف اما می می نوشت کها قدام کند . 

س شما من مطمئن هستم که‌باآیت اله‌شریعتمداری هم روا بط نزديکي دا شتید. 
ممکن است که‌یک مقدا را طلاعا تی را که‌شما راجع بها یشان دا رییدوشنا ختی را که‌نسبت به 
ایشان دا ریدیرای ما شرح بدهید . 

ج - بنده‌باآقای شریتعمداری ازسالها قبل خب مربوط بودم . حتی درسال ۱۳۴۵ که 
من به مکه مشرف شدم » همان سالی که‌آقای دکتر مصدق فوت کردند فردای آسروز 
چپا ردهم اسفندایشان فوت کرده‌بودند پانزدهم اسفندرفتم به‌مکه‌ایشان باقافلسه 
شسربت اوغلسسی آمده‌بودند» من باتفاق آقای صدربلا غی که رفتیسم 
مجلسي دا شتند که میخوا ستند | ؟ / نما زیخوا نندبه مجرد؛ ینکها ز 
دورما را دیدندصدا کردندپهلوی خودشان نشا ندندویک دفعه‌هم کهآتای طالقانی ازتبعید 
وزندان برگشته‌بودندومنزل من بودند باتفاق رفتیم قم . رفتیم قم و این شوهر 
خوا هریعنی دا مادآقای آقا شیخعبدالحسین‌یزدی آقای داماد همین که‌الان پسرشان 


رئیس با زرسی کل کشوراست محمد می ردا ماد فوت کرده‌بود » آن پدرفوت کرده سود 


امینی (۷) .نت 


ما با تفا ق آقای طا لقا نی که‌رفتیم بعدرفتیم منزل آقای شریعتمدا ری ایشا ن خیلی 
خوشحا ل شدندونها رما را نگه‌دا شتندوبعدما شب رفتیم خدمت آقای آقامرتضی حاثری . 
آخرین با ری که‌بنده‌ایشان رادیدم وقتی بودکها زفا رس آمدم ازپهلوی آقای خمینی 
که‌بیرون آمدم آقای پسندیده‌قبل | زا ینکه‌بروم منزل آقای آقامرتفی حا ری 
رفتم سری به‌منزل آقای شریعتمداری وآنوقت خب | يشا ن دورشا ن جمع بودند . خیلی موجه 
بودا زنظرتبریزی ها ولی خب متا سفانه الان دیگرآن وجهه راایشان ندا رند. مطلقا . 
بی- آتای شریعتمدا ری چطورشدکه‌وجهه‌اش را میا ن مردم ازدست‌داد. بخا طرا یسسن 
اعترافی کهآ مدندا زایشان گذا شتندپشت تلویزیون ؟ این موضوع حقیقت‌دارد؟ که 
ایشا ن خودشا ن شخصا " آ مدندپشت تلویزیون وا عتراف کردند مثل بقیهآ دمهاکها لان میا یند . 
ج - خب‌اینها را مردم‌که‌دیدندبعدهم آن نامه‌ای که‌خودشا ن بخط خودشان نوشته‌بودند 
خط خودشان بود چا پ شده بودبخا طردامادشان عبا سی . بله‌اینها را دیدند . 

س- | ختلاف آ یت | له پسندیده‌با آقای خمینی سرچه مسکله‌ای است آقای امینی ؟ 

ج - الان | ختلاف مطلقا نیست » | لان دیگرهیج نیست . 

یول فاا بود 

ج یک مدت کمی بود. بله‌مدت کمی بودخب ایشان حرفها ئی می زدند» بعضی ھا 
ا خلال میکردندحتی یک با ردرنما زجمعه‌ای ء خب راجع به‌خودمن وقتی گفته‌بودندکه 
ایشان منزل آقای پسندیده‌هم زیا دآ مدوشدمیکند. بعدا تفاقا " وقنی که‌مآدرمن فوت 
کرده‌بودو؟قای پسندیده‌تقریبا " سه‌ما پیش به‌منزل من آ مدند به‌اتفاق عروسشان و 
دخترشان واینها وپسرشان › دامادته‌فوت کرد مهندس کشا ورز کفتم|قا میدا نیدکه 
منزل شما هم جزوجا ها ئیست که میگویندکه چرا اشخا ص میروند. گخت بله مگرندیدیدکه 
درنما زجمعه‌هم آقای رفسنجانی گفتندکه ما ردپای مخا لفیین را در منزل برادرامتام 
می بینیم . بله ایشان این حرف رازدند . 

س - یله من دقیقا " بهمین علت بودکه‌سکوال کرده‌بودم ببینم که‌چه 

ج ب ولسسی سه‌روزبعدما ديديم درروزنامه‌عنوان کردن‌که] زطرف دفترامام کسه 


امینی (۷) - ۳ 


آقای آیت‌ الله پسندیده نماینده‌تاما لاختیا رایشان برای تصدی حوزه‌علمیه 
به‌قم‌رفتند . بعدمن اتفاقا " کا ری دا شتم به‌پسرشان تلفن کردم گفت بله‌میخوا متند 
با توهم محبت کنندکه هرچی تلفن کردندتونبودی . اتفاقا" من روزپنجشنسسدای که 
دوشنبه اش حرکت کردم رفتم قم خدمت‌ایشان رسیدم وبودم خدمت ایشان ودیده‌شان . 
س- شما با قا ی دکتر مطهری هم آشنا ئی دا شتید؟ 

ج - خیلی کم. دره‌جالسی ایشا ن را ء آنوقتی که‌من خیلی بابازرگان آشنا بسودم و 
دکترخیر » آقای مطهری .- عنوان دکتری من نشنیده‌بودم برای ایشان . 

س بله ولی خب‌حالا میگویند » خطا ب میکننددکتر مطهری . من یک موضوع دیگری که 
میخواستم ازحضورتان سئوال بکنم مربوط به‌جریان سفارت‌ایران درواشنکتن بود و 
ما بوریت آقای مهدی حا ثری یزدی که‌سفا رت را بعهده‌بگیرد. شمسا اطسسلاع 
دا شتید | زبرخوردا یشان با افرا دی که‌سفا رت را اشفا ل کرده‌بودندوآیا ایشا ن ما موریتی 
| زطرف آقای خمینی دا شتندکه‌این کا ررا بکندیا نه ؟ 

ج - بنده‌وقتی درفا رس بودم آقای «کترسنجا بی که‌وزیرخا رجة‌بودندب؛وسیله‌ای تلفن 
کردندا ز من پرسیدندکهآ قا توکه مدتها درآ مریکا بودی من الان با این وضعی که پیش آمده 
چه‌بکنم . چون شما میدا نید نموقع یکعده‌ای آزعوا ملسی بودندکه‌دخا لتها ئی میکردنسد 
مشل آقای شهریا رروحانی ۰ آقای نا هیدیان یا آقای . 

س - سجا دی 

ج - سجا دی که‌کوچکتربود. سجادی خب شوهرخوا هرنا هیدیا ن بود ... 

س- علی آگاه 

ج - وعلی آگا یلها ینها بودند. آقای دکترضرابی بودکه‌ظا هرا " ازتکزاس آمده بود. 
به‌ایشان گفتم بهترین فردی که‌الان میتواندآنجادرمقا بل اینها چیزیکندآقای اأ شری 
است کدهم موردعلاقهآقا ی خمینی است وهم تحصیل کردها ست لاا قل میشوددرش آ ورد . 
آقای سنجابی تلگرافی کردندبهآقای حاثری . آقای حاثري میگویندنه‌من بااین 
طرزقبول نمیکنم مگراینکهآقای خمینی امرکنند. آقای دکترگفتندبه‌من واشخاص 


ا مینی(۷) - ۳ 


دیگری که‌اطرا ف ایشا ن بودندکها یشان به‌قم تلفن میکنندوقتی آقای خمینی درقم 
بودند بهآ قا | حمدکه حضورآقا عرض کنیدکه من چنین تصمیمی دارم . آیاایشان 
مها فقت مت ما تک کا ایا یی ها ادا رکه فاخت جر ات ھک ت 
این فکرشیطا نی راکی به‌شما یا ددا ده» خیلی فکرخوبی است درمقابل این دا رودسته 
کهآ نجا راا دا ره میکنند. بعدبه عرض | یشا ن میرسانند. آقای خمینی تلګرامی به 
وزا رت خا رجه میکندکه‌این تلگرام رامن درایران توی میزم بودوداشتم» که‌وزارت 
امورخارجه‌درموردتقاضا ی ما موریت حضرت آقای مهدی حا ثری که‌شما نظرد؛ دیدا یشان 
| موروا شنگتن رااداره‌کنندمن تصمیم داشتمازایشان ومعلومات بسیا رزیادا یشان 
برای حوزه علمیه‌قم استفاده‌بشود. اکنون که‌شما تصور میکنیدحشورایشان برای آنجا 
لازم است توفیق ایشان راا زخدا ونددتعال مسئلت مینماید. این را تلکس کردندیه .. 
یا تلگرا مکردندبه وزا رت‌خا رجه‌ووزا رت خا رجه‌عینا " همینطوربهآقای حاثری » و - 
آقای حا تری رفتندولی متا سفا نه‌هما ن ایا دی کها ینجا بودندوخب | تومبیل لیموزین شا ن 
راسوا ردیشدند » آقای حائری که اهل این حرفهسانبود شروع کردنداخلال کردن و 
حتی آقای دکترسنجا بی گفتندبه‌من که‌من اتاق با زرگان بودم دیدم ازآمریکا تلفن 
شد خانمی که‌حالا میگویندخانم دفتر آقای دکتریزدی بوده‌است » تلفن کرده بودکه 
آقاایشان یعنی آقای حا ئری نما زنمی خوا ندو مشروب میخورند . درصورتیکهآقای حا ئری 
در مجلسی که مشروب با شدحتي ما ل آمریکا نیها هم شرکت نمیکند. اگردعوتشا ن میکردند 
میگفتند من به‌این شرط شرکت میکنم‌که سر میز مشروب نبا شد وایشان هم مردمتقسی » 
من یقین دارم‌درتما م عمرایشان نما زوروزه‌شا ن › شایدروزه‌را مثلا" درا شرکسا لست 
گا هی وقتها چون سردردخیلی شدیدی داشتند نمی توا نستندوشرعا " نمی بایستی بگیرند 
ولی نمازشان مسلم است  .‏ که‌نما زنمی خوانند ومشروب میخورندیرای اینکها یشان 
راخراب بکنند. بعدهم خب ايشا ن دیدندکه‌فا یده‌ندا ردو ول کردند. 

س بله من این حرفها ی شماراکاملا" قبول دارم برای اینکه‌خودم هم ایشان را - 


می شناخت م و آشناشی نزد‌یکی با ! یشان دا شتم . 


امینی (۷) = ۱۴ - 


ج یله . حتی ایشا ن رابنده» بالاتربه‌شمابگویم که من یکوقتی این صحبت بود 

گا یشان نا هل نبودندزنی بگیریم برایشان . خانمی بودکه‌با ما ارتبا ط دا شت 
واین خیلی شروت دا شت ودوبچه‌صفیرداثت . این را تن دعوت کردم منزلم » مادرم 
وخانمم دعوت کردند و اوراباآقای حاثری آشناکرديم . خب‌اوهم خیلی خومصال 
شدکه عروس مرحوم شيخ عبدا لکریم یزدی بشود. بعدیکروزی ماباآقای حائری 

یک شبی رفتیم منزل این خانم. بعدوقتی رفتیم آقای حاثری بمن گفت خب وضع 
چیست ؟ گفت.م که‌بله‌ایشان دوبچه‌صفیردا ردولی شوهرشان ومیت کرد » این خانه‌و 
زندگی همه‌مال این خانم است ولی وصیت کرده که‌تا موقعی که‌این بچه‌ها به‌سن کبرمی ب 
رسند این خانم دراین خانه‌سکونت.کند. ایشا ن گفتندپس من این ازدواج رانخواهم 
کرد چون من نمی خواهم که‌زندگی من با زندگی صغیر مخلوط بشود. هرچه‌هم احتیاط 
کن مگنس یگرفتی دای ا کروه رفا بت فبطه: تفرد وان اي ولاف ویو 
امال الیتیم الابا لتی هی احسن رعا یت نشودواینکاررانکردم. وبازمن خبردا رم که 
یعنی خبردارم که‌منزل من بودندآقای حاثری » حالا ایشا ن رااین دستگاه متهم کردند 
که‌نا مه‌به‌شا ه‌نوشته | ست وبا شا ه‌چیزداشته! ست . یکی ازچیزها ئی که‌به‌ایشان میگویند . 
ایشان منزل من بودندبعدا زبیست وهشت مرداد یکروزی تلقن زنگ زدوگوشی را من بر داشتم 
وموقعی بودکه‌ایشان خانه‌اش را فروختهبودودنبا ل خانه‌بود ولی خب منزل من 
بیتوتسسه میکره . تلفن کردندآ تای حاثری آنجااست ؟ گفتم بله‌تشریف دارند. 
من گوشی رادادم ومعلوم شداز ... پرسیدندحال شما چطوراست ؟ گفت الحمداللسسه. 
بعدمعلوم شددربا راست . وایشان راا زدربا رمیخوا هندکها علیحضرت ميل دا رد الان شما 
را ملاقات‌کنند. آقای حاثری بمن گفتنداگرمی دانستم کهآنجااست تما رض میکردم 
وگفت چه‌یکنم . با لاخرهآ م‌ندسراغ ایشان وایشان رایردند. من گفتمآ قاپس‌ من 
منتظرم ساببینم چه‌میشود. رفتندووقتی برگشتندگفتندبله‌شا ه‌خیلی بمن ادب کرد و 
خیلی محبت ونشا ندبا لای دست خودش وبعدگفت بله من کرارا " سپرده‌بودم شما هروقتی 
اینجا میا ثیدیدون گرفتن وقت قبلی وحتی اگرجلسه‌ای دا شته‌با شم خبرکنن.‌شما بيا گید 


...تا Eau...‏ . ۳۵ 0 ه ل8 .ضار - مط u. i.‏ 


| مینی(۷) - ۱۵ - 


پهلوی من والان مدتی است نیا مده‌اید. گفتم كەمن گرفتارتدریسس در 

دا نثگا ه‌هستم ووقتم مدروف‌کا رهای علمی است . گفتندخب حا لامن | زشما میخوا هم 
یک مطلبی راوآن اینکه‌موضوع انتخا بات‌قم برای دولت یک مسئله‌ای شده. اقا 
یعنی آقای بروجردی نظربه‌کسی دا رندکه‌درلت بااو موافق نیست یه‌نی نولیست . 
دولت نظر به‌کسی دا ردکهآقابااو موافق نیستند دکترمدرسی که‌دا ما دسید‌محمدما دق - 
طبا طبا کی بود. با من صحبت کردند » من گفتم بهترین فردی که‌میتواندجا مع هر دو 
نظربا شد آقا ی حا ری هستندکه هم‌موردعلاقه آقای بروجردی هست وهم موردعلاقه من . 
بنایراین شما تشریف سبریددرقم وخودتان راکا ندیدکنید که‌اینکا رتما مبشود .گفتندمن 
گفتم‌هما ن که‌خدمتتا ن‌عرض کردم .من دردوجا درس دا رم .یکی دا نشکده معقول ومنقول حا لا 
| سمش شده‌ا لمهیات ویکی درمدرسه سپهسا لارقدیم که‌طلبه‌ها ی خیلی قوی ای آنجا هستند 
من با یدتما م شب تا صبح را مطا لعه‌کنم وروزهم زحمت دارم ومیسرومبه‌اینها 
درس بدهم . بنابراین وقتی برای من باقی نمی ماند. گفتندشا ه‌گفتندکهآتسسا 
ردوره‌قیل شمارا کا ندیدیزدکردندهیچ مخا لفتی نکردید یعنی دوره‌آقای دکتر مصدق. 
گفت گفتم یک چیزی را من به‌شما بگویم‌خیا لتان راراحت‌کنم. دردوره‌قیل مردم 
یزدبها حترام پدرم مرحوم آقا شيخ عبدا لحسین یزدی میخواستند مرا وکیل یزدیکنند 
من سکوت کردم. حا لا شما میخوا هیدبنده‌رابه‌مردم قم تحمیل بفرما ئیدمن قبول نمی - 
کنم . گفت دیگرشا ها صلا" هیچ حرفی نزدومنهم پاشدم . خب‌این شرافت‌راایشان 
دا شتندکه| ینجوردر مقا بل شا ه‌با یستد. با زیکدفعه دیگرسپهیدکمال را فرستا ده‌بودند 
که‌توییا بروبه‌وا شنگتن ودرمقابل دسته‌احمدی واین ناصر, ما پول میدهیم آنجا 
تشکیلات بده . گفت بهیچ قیمت من حا فرنیستم این کا ررا بکنم , 

س - دستها حمدی کدام است ؟ 

ج - یک دسته‌احمدی هستنداینجا مسجدی دارند. احمدی ها ء قادیانی ها » هندی ها 
هستندا ینجا مسجددا رندومسجدا حمدی ها . قادیا نی ها . 


س - البته‌ من یک شا یعه‌ای شنیدم نمیدانم این حقیقت دا ردیا نه‌وبهمین علت ست که 


امینی (۷) = 1۶ 


ا زشما می پرسم . وآن اینست که‌من شنیدم بعدا زجریا ن بیست ویک آذر» مربوط به 
آذربایجان » آقای آیت اله‌فریعتمدا ری وهمچنیسن آقای خمبنی باشاه ملاقات 
کردندیا نا مهأ ی نوشتندبپش تبریک گفتت » شماا زاین جریان اطلاعی دارید؟ 

ج - نخیر » نخیر ٠‏ 

س آقای امینی یک مقدا رزیا دی محبت هست راجع به‌نفوذبها ئی ها دررژیم قبلی 

این موضوع تا چه‌اندازه حقیقت دا رد. من حتی شنیدم که‌گفتها ندکه شش وزیربها شی 
اوا خردرکا بینه‌بودند آیااین موضوع حقیقت‌دارد؟ 

ج - نخیر. نفوذ مشلا" به‌آن شکلی که بیگفتندنفوذ بها ئی » طبیب نخصی 
شا بها ئی بودسپهبدایادی . خب مال هم‌میا ندوخت‌ودخالت درکا رها میکرد وخیلی هم 
قدرت دا شت مخصوصا " درکارها ی ارتث, وکا رها ی بها صطلاح دوا وچیزها ئی ده ا رتش احتیا ج 
دا شت حتسی دوای عمومی که‌میخواستنداو رئین‌این هیکت بودوخیلی هم نفسوذ 
داشت . هرچه‌هم به‌شا ه میگفتند میگفت کها شمه‌هم طبیبشا ن بهودي بوده‌است . این 
ضعف را نشان میداد نسسبت به‌بهائی ها . اماوزیرخب مثلا" یکی ازهما ن وزرا شی 
که معروف بودبه‌بها ئی روحانی بودکه من مطلیش را گفتم . ولی وزیربها ئی که‌بودت] 
مدتی درکا بینه ودردستگاه بعدرفت , این صنیعی بود که‌مدتی وزیردفاع بود. بعد 
یکوقتی وزیرنسدا نم خوا ربا رشدچی شد . حا لا اسم ۱دا رهاش چیزبودکه‌هم موادغذا ئی 
را تهیه میکردند کهاوهم.... اماافراددیگر. مثلا" خودهویدارا. هویدا مسلما " 
پدرش بها ئی بودعین الملک ولی ما درش بها کی نبود. خوداوهم تربیت بها ئی ندا شت 
تربیتی کها ودا شت دربیروت با ما درش وای سنن خانواده‌ها ئی که‌بودند 
خیا ل نمیکنم تعصب‌بهاثی ... حالا اوهم کشته‌شدورفت ولسی نتخیر . 

س - من شنیدم که‌ایشان ازلی بودند . 

ج - نها زلی هم نبود. نمیدانم درهرحال اینها نخیرچیزنبود. اون چون مسادرش 
مسلمان بودا صلا" نگذا شته‌بودکدا و[ لوده‌بشودب‌این حرفها نمیدانم‌دیگر .نخیر .| زا زلی‌ها 


دیگرچسسزی ا علا" اینقدرباقی نما ندنددرایران . "ن پیروان صح ازل ۰ 


| مینی (۷) = ۱۷ 


س- آقای | مینی من شما را واقعا " خسته‌کردم 

ج - استدعا میکنم » خوا هش میکنم . 

س من فقط میخواستم یک سوا ال دیکرا زشما یکنم وجلسه‌مان راخا تمه‌بدهيم چون 
مید؛ نم‌وا قعا " شما خسته‌شدید. وآن اینست که میدانیدمن باافرادملی واینها کم و 
بیش معا شرتی دارم ودرمیان اینها یک سئوالی مطرح است مخصوصا " را جع‌به‌شما که رفت 
و آ مد میکنیدودرآن رژیم هم میکردیدیین ایران وآمریکاویا خارج ازکشور. ومسئله 
به‌این ترتیب برایشان مطرح است که‌آن رژیم درواقع یک رژیم آزادی کش بودو این 
رژیم هم یک رژیم آزادی کش‌است . وشمایکی ازشخصیت های آزا دیخواه‌ایران بودید 
وطیعا " هم هستید. درزمانی که‌همهآزادیخواها ن » رهبران آزادیخواه مثل آقا ودکتر 
آ ذرمثل دکترسنجا بی ودیگران همه‌یا فرا ری هستندیا یک عده‌شا ن کشته‌شدندیا زندا نسی 
هستند شما براحتی میتوا نیدکه مسا فرت بکنیدیین ایران وآمریکا. هم درآن رژیم 
وهم دراین رژيم . این چگونها ست که‌شما میتوا نیدکه ترتیب یک همچین کا ری را بدهید؟ 
ج - بنده‌خیلی متشکرم که‌این سئوال را فرمودیدومن هیچ باکی ندارم. آدم‌با یدپهلوی 
خودش ونفس خودش وخدا ی خودش شرمنده نبا شدوگردن فرا زبا شد. کرارا " درآن دوره‌بنده 
شنیدم ازاشخا ی که‌بنده‌ماً مورسا واک هستم البته‌درغیاب من . هیچ بنده » یعنی من 
بخودم که‌دیگرا عتمادداشتم کهدلا قل خب آنموقع من میرفتم‌دنبال کارآقاان 
با کما ل صرا حت با کما ل شجا عت وشما میدا نیددرا سلام یک عده‌ای بودندکه‌بهشا ن میگفتند 
ملامتی که‌یکی ا زآنها حا فظ بود .حا ضربودندهر ملامتی را بکشند » بشنوندولی کا رخودشان را 
بکنند. بنده‌هم آزآن ملامتی ها بودم که‌خوشم میا مد. بگذا ربگویندهرچی میخوا هند 
یگویند من پهلوی خودم که‌با یدگرد نم... حتی موقعی که‌آقایان را گرفته بودندومن را 
نگرفته‌بودند . گفتندآقا دیدیدکها ین فلانکس را نگرفتند درهما ن زمان شاه‌که‌در ... 
بنده‌درهما نموقع زمان شا ه‌که‌با زحمتی اولا" من اجا زه‌گرفتم که‌بخا رج بيا یم » نمی - 
دادنداجازه . اول به‌اسم کسا لت چشم یک سفری به مکه مشرف شدم وبعدهم به‌اسم کسا لت 


چشم گذر نا مه‌گرفتم که‌ندا دندوبعدبا یدبروم اینوروآنورتاگرفتيم. آمدیم. آمدم من 


امینی (۷) - ۱۸ - 


برای خا طرا ینکها ین بچه‌ها مخصوصا " محمدپسرا ولم که میل دا شتم تحصیلاتش راتما م 
کند. خیلی ذوق به‌تحصیل داشت ومتاً سفا نها فتا ددرکوران سیا ستی که من میل ندا شتم 
صریح عرض میکنم . بعدخب گفتم بیایم اینجا سرپرستی اینها را بکنم‌بقول آقای حق شناس 
نوشته‌بودکهآ قا توبیخودرفتی آنجا » مجا لس ما رابی سخنگوگذاشتی . اگرتوتصور میکنی 
که میروی آنجا ونفس تودرآ نها گیرا ست مگرنخوانده‌ای دا ستا ن سعدی را که‌گفت که : کسی 

را فرستا دندیرای را هنما ثی کردن ملاصده رفت وآ مدوگفت که‌حجت من قرآن | ست 
وآنها قرآن را منکر ۰ حا لاحجت توهم هرچه‌با شدا ينها آن مطا لب توراقبول ندا رند . ینده 
آنموقعآ مدم‌وبرخلاف | ینکه آنوقت بیگفتندهردفعه‌ای که‌ینده‌ میرفتم ایران ازهمان 
توی فرودگا ها سبا ب زحمت بنده‌را فرا هم میکردند. تااسم بنده‌را درلیست میدیدند 
فوری ما مورسا واک را خبر میکردندو میریختندوتمام اسباب واثا شیه‌بنده‌را زیرورومی ب 
کردند که‌حتی یکروزی به‌یکیشان گفتم آقامن اینقدراحمق نیستم ک؛چیزی بیا ورم که 
بدردشما بخورد . اوني راکه‌آوردم مغزم است » آنراشما کا ری نمیتوانیدبکنید آن مغزم 
است . نوارداشتم مثلا" چیزها ی خانواده‌بود برد ندنکه‌داشتند » صفحه‌ای بودکه‌با زنشده 
بوداصلا" » یک کا غذسفیدبودخيال میکردندحالا این دوا رویش بریزند مطالبی فاش 
میشود. این یکدفعه‌اش‌ بود. یکدفعه دیگرکه‌با زدومرتبها ولش نشا ن دا دندبه اون م- 
افسون خانمی که‌پشت دستگاه‌های چیز بودنگاه‌کردورفت وا فسری راآورد. افسر 
نگا ه‌کردوگقت نه‌با با این مال پیش بودول کن برودو بعد مسر زدوما آمديیم بیرون . 
وقتی خواستیم اسباب رایبریم دیدیم که‌همان خانمی کها فسرپلیس بوددویدکهآ قتا 
بیخشیدگذرنا مه‌شما یک تشا به‌است . به‌ایشان گفتم نخیرتشا به‌نیست خودینده‌هستسم . 
با زما را بردندتوی اطا ق دیگرومعطل کردند. حتی گرم بودگفتم قا یک لیوان ب به‌ما 
بدشید , آخها گریک کسی را هم که‌بخوا هندبکشندیک لیوا ن آب میدهندبهش . که‌ندا دند 
آخرسرگفتم که‌بقول حافظ : 

رندان تشنه‌لب را آبی نمیدهدکس نویا ولی‌شنا سا ن رفتندا زاین ولایت 


گذرنا مه مرا گرفتند . دور سین ها که‌بودبردندوبها ین نشا نی که‌یکسال ودوماً ه‌وده روز 


1٩ ¬ )۷( میتی‎ | 


گذرنا مه بنده‌را توقیف کردندکهآآن چیزبنده| زبین برود. که‌با زبزحمتی بنده‌گرفتم 
وآمدم. وبعددیگه موقع | نقلاب بنده‌رفتم ایران . حتی درآنموقع هم ک‌یسودم 
یکروزی یادم هست که‌رفته‌بودم بروم مسجدا ین آقای نا هیدیان باتفا ق اومیرفتیم 

من مخصوصا " چون شنیده‌بودم که‌چندنفرا زاین آقا یا ن رفقای اوگفتندکه‌بنده‌ماً مور 

سا واک هستم . آهان تلفن کردم به‌منزلم آنها گفتندکه‌فلان آقا میخوا هدبیا یسسد. 

گفت دهه مگرا و منزلش ... گفتم بله برخلاف نظردوستان شما که میگویندبنده‌ماً مور سا واک 
هستم اومنزل من هست . گفت شماازکجا فهمیدید؟ گفتم من میدانم. خیلی نارا حت 
شدگریه‌کرد  .‏ تلفن کردبه آن آقای سوری کهآقا توچنین چیزی گفتی ؟ آقا چرا میگوشی 
گفت نگفتم. گفت به‌خودمن گفتی . بعداتفاقا " ماسفری باتفاق همین تاهیدیان 
مکه مشرف شدیم| زاین جا . آنجاتوی راه‌با زدرآن شبها ثی‌که‌با هم حالسسی داشتیم 

هی میگفت آقا مرا ببخش ما میخوا ستیم تورا برای فلان مسجددعوت کنیم نلان | ینجورگفته بودند . 
گفتم با شدمهم نیست . حالاهم درهمین جریا ن هم‌ینده‌همین ایرادها همین مطا لب‌را - 
شنییدهام . درصورتیکه‌خب من خودم میدانم درتهران چه‌وضعی دارم . حتی در چسه 
مظا نی هستم. واین سفرهم هیچ امیدی ندا شتم که‌بگذا رندمن بيایم . مادرم فوت 
کرده‌بود. من املا" رفتم ایران که‌برنگردم خیال آمدن نذداشتم . گفتم این خانه 
را ...منتهی رفتم وکالت بدهم برای فروش این خانه‌که این را با قرض وقوله گرفته 
بودیم برای بچه‌ها یمان .ن وکالت رایکما هه دادآن دفترحفاظت منافم آمریکا در 
ایران مال سوگیس . بعداتفاتا " ماذدرم که‌فوت کرددراسفندمن ديدم که‌شب عید را 
نمیتوانم‌تویآن خانه تنها بمانم. گفتم بااینکه‌گذ‌شته‌بودرفتيم اقدام کردیم و 

وزا رتخا رجه‌هم اجازه‌داد. وقتی من آمدم اینجادیدم . گوشه‌وکنار. هی گوشسه 
کهآقاشما بحمدا لله خوب میروید »میا یید .واین ملت قربا ن تایک آدسی سرش با لای دا ر 
نرود » خدا ییا مرزدمرحوم دکترفا طمی را .ما یک خرده‌را هدور رفتیم » که‌آقای دکتر مصدق 
فرمودندکه من درتما م دوران خدمت‌ این مردخلاف مروتی ازاوندیدم . ولی الان هم 


ینید به‌یک عدها زاین بد میگویند بله قا این ما مورفلان بودآمداین کار را کرد . 


امینی (۷) - ۲۵ بت 


س- بله من خودم این را با رها شنیدم که‌دکترفا طمی نوکرانگلیسها بود . 

ج - درهرحا ل بنده‌هم هیچ با کی ازاین حرفها ندارم . من پهلوی خدای خودم شب 
ونصف شب که میگذا رم سرم راتوی رختخواب بایدراحت باشم والحمداللهآسایش‌ و 
آرا مش وسکینه دارم . هرچه‌میخوا هندبگویند بگویند . 

س- خیلس متشکرم آقای امینی که‌مخصودا " به‌این سئوال من جواب‌دادید. برای 
اینکه‌من بطمئن هستم بااین شایعاتی که‌الان هست این سئو؛ل درآینده هم مطرح 
خوا هدشد . 

ج - بله. بنده‌مثلا" الان بااین دستگاه من پکا رمیتوانستم بکنم. من یک آدمی 
بودم مثلا" روحانی بودم» من یک آدمی بودم که‌با آقای خمینی مربوط بودم» یقیسن 
داشتم هرکاری اگرمیخواستم ایشا ن مثلا" مضا یقه نمیکردند اما رفتم آنجا ویکماه 
بیشترنماندم و ول کردم . نه‌گول اتوییل رولز رویس » عرض‌کتم درشیسراز 
استاندار دوتااتومبیل عجیب داشت . یکی رولز رویس ویکی بنز ششصدکه بشده 
وا تدم کون اعدا بان غا وین وما هر رکفت 

بردل مردم نشین کین کشور بی مدعی سا حتش پرنعمت وگنجینهاش پرگوهراسست 
س- خیلی متشکرهستم ازلطفتان وبا شا خدا حا فظی میکنم. 

ج خداحافظ . 


روا یت کننده : آقای نصرت‌اله امینی 
تاریخ : سوم ژوشن ۱۹۸۲ 
محل : شهرآنا ندل - ویرجینیا 
مصا حبه‌کننده : فیاءاله مدقی 


نوارشماره :+ ۸ 


س- مصا حبه‌با آقای نصرت الها مینی درشهراناندل - ویرجینیا . روزسیزده‌خرداه 
۲ برا بربا سوم ژوشن ۱۹۸۳ ۰ مصا حبه‌کننده‌ضیاء صدقی. 

آقای امینی این قسمتا ول محبت های | مروزما مربوط میشودیه‌کا بینه‌دکتر مصدق 
وچگونگی انتخا ب‌وزراء شان . اگرامکان دا ردلطف بفرما شیدوبرای ما توضیح بدهید 
که‌دکتر مصدق وزراء کابینه‌اش را چه‌جوری انتخا ب میکردوبرای انتخاب وزرا چه 
نوع خصا یصی را درا فرا ددر مد نظرداشت ؟ 

ح - آیشان معمولا" برای انتخا ب‌وزراء ازاشخاصی که‌بهشان اعتما ددا شت وا طمینا ن 
میخوا ست که‌یک صورتی بدهند » | زا شخاص مختلف البته. بعداین صورتها رایا هم 
تطبیق میکردوسبک سنگین میکردودقت کا مل میکردوبا زهم مشورت میکرد. مثلا" اگر 
بنظرش میا مدکسی صورتی » اسمی رآ بردها ست با زبادیگری هم محبت میکرد آقا این 
آدم چه‌طوراست ؟ اگرخودش می شنا خت قبلا" که‌خب » اگرنمی شنا خت بیشتردقت میکره 
وروی آن دقتی که‌کرده‌بودا نتخا ب میکرد. طرف مشورنش بیشترآقای مرحوم دکتر 
شایگان بود. با ا وخیلی مشورت میکرد . تا زما نی دکتر معظمی بودکه‌بعدا " یکقدری 
نسبت بها یشان بعدا زاینکه‌ایشان زا هدی را ازمجلس با ما شین ریا ست مجاس خا رج کرده 
بود یکقدری ایشا ن | زا ودل نگران شدند › ناراحت بودندکه‌تا آخرهم موتیا" می 
گفتند. بااینکه‌دکتر معظبی هیچ دلتنگی ازاین مطلب نشا ن نداد ولی آقای دکتر- 
مصدق ازاین لحاظ که‌حالا بعدا " ممکن است عرض کنم . 


امینی (۸) ¬ ۲ 


کرارا " ازمن می پرسیدبرای اشخاصی . یادم هست که‌درآن مواقع درموردوزیر 

دا دگستری | زمن پرسیدندکه چه شخصی بنظرت میآید. من مرحوم نقوي را مشلا" 
پیشنها دکردم چون به‌اوواقعا " معتقدبودم بسیا رمردحسا بی وشریفی بود. یا 

با زیادم هست که‌ایشان قا ونی وضع کرده‌بودبرای دادگاه عالی انتظا می ا رتش 
وخودشان مرحوم عرفا ن را درنظرگرفته بودندبعنوان ریاست » محمود عرفان و 

قرا ربودکه‌چندنفرا زا مراهم دراین دادگاه عالی انتظامی باشند. من به ایشان 
عرض کردم که! ین نظا می ها یک تعصبی دا رندوآن اینکه‌عر فان را کوچکترا زخودشا ن 
میدانند. يا مثلا" سرتیپ یا سپهبدی حا ضرنیست که زیردست آقای عرفا ن باشد . 
گفتندکی بنظرت ؟ با زنقوی را گفتم. گفتم چون سنا توراست » عنوانی دارد » 
مقا می دا رد» معا ون وزارت دا دگستری بوده » رئيس شعبه‌دیوان کشوریوده. گفتند 
بسیا رخوب پس الان برویدوباایشان محبت کنید. من رفتم محبت کردم ونقسوی 
گفت نه . من وجودم درسنا بیشتربدردمیخوردوبه‌درددولت خوا هدخورد. ازاینکا ر 
هم خوششم نمیآید. من برگشتم به‌ایشان عرض‌کردم. دکترسجادی را پیشتهاد 
کردم. گفتم با لاخره دکترسجا دی اززما ن رضا شاه وزیرراه بوده است » عنواسی 
دا شته‌واینها » تمکین میکند. گفتندپس برویدمحبت کنید. من رفتم صحبت کردم 
دکترسجا دی فوری قول کردوبود. تا بیست وهشت مردادرشیس دادگاه انتظا می 
ارتش بود. یایادم ست که‌یکوقتی ایشا ن تصمیم دا شتندکه‌دادستان کل کشور 
را عوض کنند. بازازمن پرسیدندینظرتوکی میاًید؟ ہن با زنقوی را گفتم. ووقتی 
که‌به‌من ما موریت دادن دکه‌بروم با نقوی محبت کنم» من رفتم محبت کردم . 
مرحوم نقوی گفتندکه‌نه من خودم میروم باایشان محبت میکنم کەصلاح نیست الان - 
دا دستا ن دیوا ن کشو رکه آ نوقت حشمت قضا کی بودعوش بشود. من رفتم وایشان 
آ مدندومحیت کردندوخیلی دکترمصدق احترام میگذا شت به‌نظرات‌ نقوی . درهرحال 
منظو ریندها زا ین‌مطا لب | ینست که ..... یایادم هست که‌هما نجو رکه عرض ک سردم 


برای وزارت دا دگستری وقتی که‌با من صحبت کردند که‌نقوی قبول نکردء من گفتشم 


امینی (۸) ۳ات 


دکترسجا دی چون اتفا قا "دکترسجا دی درآنموقع که‌وزیردا دگستری بودخوب کا رمیکرد . 
گفتندنهآقا ا وفعلا" استاندا رآذربایجان است وآنجا را خوب اداره‌کرده. من به این 
نتیجه‌رسیدم کها کریک کسی درجاثی هست وا دا ره میکنددلیلی ندا ردکها ورا ردارم 

وجا ی دیگربگذارم چون ممکنست آنجا را هم نتواندا دا ره‌کندوآن جای قیلی هم خراب 
شود بنابراین آنجا با شدبهتراست » درهمان استانداری آذربا یجان وبعد 

عوض شد . این وزرا رااغلب محبت میکرد بااشخاص مختلف . بااینکه آقای مهندس 
مصدق پسربزرگ | يشا ن خیلی میل دا شت کنا ره‌گیری کندا زا ینگونها مورودخا لتها و 
واقعا " هم میکردمعهذا دربعضی مواردباایشان راجع به‌مثلا" وزارت راه با ایشان 

محبت میکرد کهآقا وزیرراه ... چون سالها درزما ن رضا شاه‌هم مدیرکل راه بودوخیلی 
هم موردتوجه‌کا رکنا ن وزارت را ه‌یودبا اومحبت میکرد. آقای مهندس حق شناس را 

ایشا ن معرفی کردند برای وزارت راه‌تا آنجاشی که‌من میدانم. خب خیلی هم خوب 
بود. بعضی اوقات‌افرادی ازحزب‌ایران هم اظها رنظرها ومیخوا هم بگویم یک 
اعمال نفوذها ئی میکردندولی زیا ددکترمصدق تحت تأ ثیروااقع نمیشد. ولی خب 
افرا دی که‌خوب بودبنظرشا ن انتخاب میکردند. یادم ه«ست که‌برای با نک ساختمان 
که ممکن است بعدا " من توضیح مفطی بدهم کها ملا" چرا با نک سا ختمان تأ سیس شسدو 
چه شد وچه‌شد » ایشا ن یک مهندس کورس را درتظرگرفتهبودند. بعدوقتی که‌کورس قبول 
نکرد چون درقا نون شم ذکرشده‌بودکه‌حتما " با یدمهندی آ رشیتکت با شد , آن آقایان 
حزب ایرا نی ها مهندس بیا نی را پیشنها دکردند. ۰ ي مهندس بیانی مهندسآرشیتکت 
نبود . ناگزیرایشان آن قا نون رااصلاح کردندفقط نوشتند مهندس واین را حسسزب 
ایرانی ها معرفی کردندوا نتخا ب شدبه‌با نک ساختمان و بودتا بعدا زبیست وهشتسسم 
مرداد. منظوروزرا رااینجور تحقیق میکرد. درکابینهاول ایشا ن خیلی با عجله 
وزرا را انتخا ب‌کرد» یک مقدارهم برای خا طرا ینکه‌موردتاً ید مجلس‌هم با شدو 

رای اعتما دا زمجلس هم داشته باشند, افرادی که‌بعدا " خیلی ایشان بدشان آمد 


مثلا" | میرهما یون بوشهری بودکها ورایعنوان وزير راه انتخاب کرده‌یود , سوایقی 


دا شتند وآ شنا تی دا شتند. ولى بعدا این جوربه! یشان القاء شد » حا لا يا حقیقت 
یا غیرحقیقی کدا سرا رجلسه هیئت وزیران را مخصوصا " راجم به‌بستن کنسولگری ها ی 
انگلیس !ایشا ن به‌دربا روسفا رت انگلیس | طلاع داده‌است . این بودکه‌درکا بینه 
بعدی ایشا ن رادعوت نکرد. یاقبل ازمثلا" سی امتیر» وزیرآ موزش وپرورش راکه 
الیتهآ نوقت | سمش فرهنگ بون‌چون همها رنها با هم یعنی وزارت فرهنگ بعدا " سه 
قسمت شد. وزارت آموزش عا لی شد » آ موزش وپرورش شد و وزارت فرهنگ وهنر برای 
اینکه‌پستی برای آقای پهلبدبعدا " درست بکننداین وز رت رادرست کردند . آنموقع 
حتی» معذرت میخوا هم , ادارها وقاف هم ضمیمه‌بود. ادارها وقاف راهم...سایقا" 
وزا رت فرهنگ را میگفتندوزا رت معا رف وا وقاف وصنا یم مستظرفه » اینها همه‌که بود 
اوقاف هم ضیمه‌وزا رت فرهنگ بود . آقای دکترحسایی که‌خودشان راانشتاب نن 
میدانستند ایشا ن انتخاب‌شدند. مردخب باسوادی بودولی کاراداری نکرده ود 
۶ 
کا رسیا سی نکرده‌بود. ایشان یکروزی تصمیم میگیرند عده‌ای ازروسای وزارت فرهنگ 
راعوض بکنند. منجمله‌بطوریکه‌خا طرم هست رئيس دبیرستان البرزرا .. 
س - دکتر مجتهدی . 
ج دکتر مجتهدی را عوض کردندوشخصی بها سم محسن حدا درثیس با زرسی بود » اوشیطنست 
میکردیرای اینکه‌خودش نظردا شت که‌وقتی بیاید. البتهآنموقع ایشان آدم خوشنا می 
رابه‌اسم دکترا سفندیاری کرده بودرئیس دبیرستان الب زولی شأگردها وا ولیای 
شا گردها بسیا را زدکتر مجتهدی راضی بودندچون خیلی خوب ادا ره‌کرده‌بود. اعتصاب 
کردند ._ بنده‌تازه‌شده‌بودم رئیس با زرسی نخست وزیری . آقای دکترمصدق صبحی بود 
بنده‌را ا حضا رکرد‌ندوفر مودندکه‌شنیدهام که‌دبیرستان شا گردها | عتصا ب کردندوسرکلاس ها 
نمی روندشما برویدرسیدگی کنیدوببینید مطلب چیست . اتفاقا " آنروز من آقای دکتر 
مصدق را » ازروزها ی اسدشناثي بود » که‌بالبا س‌وکرا وات دیدم. دم دراطاق ایستاده 
بودوتعجب کردم . معلوم شدکه منتظر دیدا رسفیرفرا نسه؛ ست . معمول ایشا ن بودکه 
این سفرارا که‌میاآیندبه ایران برای دفعه اول ایشان بالباس میدیدندولی بعدکه میگویندکه 


| مینی(۸) ۵ س 


من مریض هستم ونمی توانم همیشه‌لبا س بپوشم وعذرخوا هی میکردبرای دفعات بعد 
اگرمیخوا هید مرا ملاقا ت کنیدمن با لباس استراحت و را حت هستم دررختخ واب 

تا من بعدرفتم ورسیدگی کردم وپرونده‌ها ی مختلفر؛ دیدم ازوزارت فرهنگ » یک 
مقدا رچیزها ئی دردا دگستری بودودراداره‌آگاهی , راجع به‌دکتر مجتهدی راجع به 
دیگران . اینهاهمه‌را رسیدگی کردم وخوددکترحسا بی پنها ن شده‌بودا زترس ابنکسه 
مبا دا | ذیتش بکنند. من با معا ونین وزارت فرهنگ آنروزمرحوم دکترنصیری بود 
که‌یسیا رمردخوبی بودبرخلاف برا درش | رتشبد‌نمیری . برادراو بودکه‌معا ون بود . 
آدم خیلی خوبی بود » نصرت ا له‌نصیری. ودکترثرشا دبود » این دوتا معا ون بودنسسد. 
اینها را ینده ملاقا ت کردم وپرونده‌ها را گرفتم‌ورفتم وگزارش مستدلی تهین کردم 

| زوقتیکه‌دییرستان البرز ازاختیا رآ مریکاشیها , یعنی کالج آمریکا ئی از وقتیکه‌جوردن 
رفته بودومرحوم وحیدتنکا بنی رئیس شده‌بودبعدا " دکترصورتگروکی وکی وفلان . بنده 
همه‌را توضیح داده‌بودم وتابه‌اینجا رسبده‌بودکهدکتر مجتهدی راکه من تا آنروز هم 
ندیه ودم هی | لته بادا ۲ با ن ۲ مدب اقا گە می ایا ن را تسام 
ولی قطعا " مدرسه را خیلی خوب‌اداره میکرده » یکی ازیهترین دبیرستانهای !یران 
بوددبیرستان البرزکه منظم ومرتب . هیچگونه‌نقصی نمیشدبهآن مدرسه گرفت وا يرا دی 
گرفت . ودرآنجا نوشته‌بودم که‌من مقا م علمی آقای دکترحسایی سرتعظیسم 
فرودمی آورم ولی ایشان مسلما " مرداداری وسیاسی نیستندزیرا وسط سال تحصیلسی 
هیچ‌وزیری رشیس دبیرستا ن را عوض نمیکندآنهم .۰... میگذا ردتا بستان 
وقتی تعطیل شدعوض میکند . !ین رابنده‌گزا رشش رادادم. البته‌گزا رش خیلی مفصل 
بود. آقای دکتر مصدق شب این را مید‌هنددرهیشت وزیران که‌یکی ازآقایان ظا هرا" 
آقای دکترصدیقی خیلی این گزا رش بنده‌را با آب وتاب میخواند. بعدآقای دکتر مصدق به‌آقای 
دکتر حسا بی میگویندکهآ قا نظرشما چیست . ایشا ن میگویندکه‌نظرمن همان تصمیمی 
است که‌گر فتم وا زنظرخودم عدول نمیکنم. ایشان رومیکنندبه‌وزرا وهمه‌وزرا می - 
گویند که گرا رش فلانکس درست است‌واینکارمحیح نبوده‌است . با زدکترحسا بی 


| مینی (۸) ۳ 


درعقیده‌خودش پا فشا ری میکند. آقای دکتر مصدق مبفرمایندکهآ تاا ین یک ۵9۸6511018 
او 0۷ ونمیشودبصرف | ینکه‌ڈ ما تصمیم گرفتیدا کتفاکرد. من این راالان به‌نظر 

هیئن وزیران می سپا رم وهیئت وزیران هرتصمیمی گرفتآن‌رااجرا میکنم. هیشت 

وزیران تصمیم نا مه‌ما درمیکند» این لغتی‌بودکها ولین بار شا یدیم فقط متحصرا " 

درا ین مو رد ما درشد که‌تصویب نا مه‌نبودوتصميم نا مه‌ما درگردندکهدکتر مجتهسسدی 

برگرددبه دبیرستان البرزودکتر مجتهدی برگشت . بعدکهآقای دکترمصدق مجلس رسمیت 

پیدا کردونا گزیرمیبا یستی استعفابدهند بعدخب قضایای سی تیروآن قضا یا که پیش 

آمدمن یا دم هست درهیشت وزبران بودم آقای دکترحسا بی آنجا بودندومن بها یشان 

گفتم آقا شما میدا نید‌که , ما دیگردیدا نستیم که‌وزرا کدام میروندودیگربرنمیگردنسد 

کدام برمیگردند », خب میدانستیم مثلا" دکتر مدیقی وزیرپست وتلگراف بود 

برمیگرددو میشودوزیرکشور. بنده‌بهآقای دکترحسا بی گفتمآ قا شما که میدا نیدکه‌دیگر 

برنمیگردیددرکا بینه , حالا راجع به‌آن گزا رش من نظرتان چیست ؟ گفت نخیر گزارش 

شما درست نبود. گفتم من درآن گزا رش نوشته‌بودم شما تحت تا شیر آقای محسن حدا د 

واقع شده‌یودیدوآنموقع شما تعریف کردیدولی بعدشنیدم خودتان آورا منتظرخدمست 

کردید . گفت یله آدم بدی بود. گفتم پس چطورشد ؟ گفت این یک قسمتش درست بود . 

گفتم خب اگر میماندیدمی دیدیدبقیه‌اش هم درست است . خب بغدا لبته‌دیگر ایشا ن 

انتخا ب نشدند بعدسنا تورشدندوسناتسسور انتصابی است . منظورایشان در وزرا 

دقت میکردولی خب با لاخره می بایست ازتوی همین مردم انتخاب‌ بشود. یا 

مثلا" آقای رام راایشان ..موقعی کها نتخا بات همین دوره هقدهم بودمرحوم شیخ‌علی‌مدرس‌را 

بعنوان رئیس انجمن نظا رت انتخاب‌کرد . مردیسیارخوش‌نامی هم بود. ازعلمای 

تیلی خوشنام بودخیلی خیلی خوشنا م بودکه‌حتی به‌شما عرض کنم که‌اینقدراین خوشنام 

یودکه‌دردوره‌ها ی قبل هم معروف است که‌بیشترین رای که مردم‌تهرا ن دا دندبه مدرس 1 ی 

ما ل ایشا ن بود .بعدا یشان گفتندنخیر سیدحسن مدرس انتخا ب بشود .خیلی‌مرد‌موجه‌ا ی بود 


امینی (۸) = ۷ 


این رئیس انجمن نظا رت شده‌بود خب‌کارا دا ریش رانا یسب ا لرگیس انجمن که‌آقای رام 
بودا نجام میداد. آنموقع پهلوی آقای دکتر مصدق دیآ مدومیرفت » جلب توجه‌شنان 
را کرده‌بود. وقتیکها یشان خوا ستندوزیرکشوررا انتخا ب کنندآقای رام راانتخاب 
کردند. ولی بعدایشان متوجه شدندکه‌نخیرآقای رام زیا دآنجور که تصور میکردنسد 
آدم ما ف ومنظم‌ومرتبی نیستند. مثلا" | زقضا یا ئی که‌من بخا طردا رم یکروزی آقای دکتر 
مصدق مرا احضا رفرمودند » من خیال میکنم این مطلب را گفته‌باشم به‌شما نمیدانم 
گفتمدرپیش يا نگفتم . 

س- یادم نیست | لان چه مطلبی درنظرتان هست . 

ج - بله. گفتندآقا من پنج تا آدم خوب میخوا هم . 

س بلت این را فرمودید. 

ج - بله , درهرحا ل بعدا زاین جریا نها ایشان ... پی‌گفتم دیگرتگرا رنمیگنم. به 
آقای رام گفتندآ تا شما .. 

س شما سئوا ل کردیدا زایشان که‌برایچه کا ری میخوا هیدبرای پیش نما زی یا مير غضبی؟ 
ا 

س - بله » آنرافرمودید. 

ج اینطور. گاهی وقتها ذهن ایشا ن خیلی نسبت بها شخا ص یک سو* ظنی پیدا میکردو 
مس وب میشد. مثلا" ازافرا دیکهبحقیده من خیلی آدم خوبی بودوخیلی خیلی 
منظم بودمرحوم دکترحسن سمیعی بودکه مدتی کفیل وزارت دادگستری بود. بسیار آدم 
درستی بود . علی التحقیق خوب هم‌دا دگستری رااداره‌کرده‌بودخیلی خوب ادا ره‌کرده يود . 
منتهی آقای دکتر مصدق گویا به‌ا یشان القا شده‌بودکه‌ایشان باعلا وبا دربا رمرسوط 
است وبعدایشان راگردندا ستا ندا رتهران . استاندارتهران یعنی چرخ پنجم , املا" 
هیچ » هیچ کا ره که‌بعدا " کسالتی پیدا کردوفوت کردند. این بودکه‌هما نطورکه عرض 
کردم وزرا رابااین طرزدقت میکرد منتهی گا هی وقتیا دیگردقت | زدست درمیرفت . 
چون شوخی نبودآقای دکترصدقی درآن زمان » دستجا ت مختلف که ‌منا فعشان درخطر بود 
خوددربار » دربا ریها , متنغفذین وپیوستگان به‌سیاست دولت انگلستان اینهااخسلال 


امینی (۸) = ۸- 


میکردنددرکا رها وا دا ره‌کردن مملکت کا رمشکلی بودوا زطرف دیگرهم توده‌ای ها هم و 
روسها هم تا میتوا نستندچه‌قبل ازآ مدن آقای دکترمصدق وملی کردن صنعت نفت که آنها 
تحت تا شیر سیا ست دولت شوروی | صرا ردا شتندکه ضعت نفت فقط درجنوب ملی بشود 
واصلا" تمام مملکت نباشد. بعدهم اخلال ها تی که میکردند » تحریکاتی که میکردنسد 
اعتمصا باتی که‌راه‌می انداختند. یادم هست که من که‌درشهردا ری بودم یکعدها زاین 
رفتگرها ئی که عضوحزب توده شده بودندجمم می شدندوا زبنده ما سک میخوا ستندوشیسر 
پا متوریزه‌و چکمه که‌اصلا" شیرپاستوریزه‌درآنموقع درایران نبود ولی یک 
چیزی به‌آنها گفتهبودندکها صلا" شا یدنمی دا نستندا ین شیرپاستوریزه‌یعنی چه. ماسک 
هم اصلا" یک چیزی نبودکه‌رسم با شدکه رفتگرما سک به ....شنوزهم نیست . انا 
میخوا ستند ... تحریکاتی بودکه‌نوده‌ای ها میکردندوروسها میکردند. بعدهمسسان 
آدم رادیدم یکروزی » مثلا"رشیسشان بود ديدم با حال -خيلي ... گفتم چطوری ؟ 
حکومت نظا می گرفته‌بودهمه را | ندا خته‌بودتوی سوراخ » آن یا روکزکرده‌جلوی اطا ق 
شده پیشخد مت . بله‌این چیزها ئی بودکه‌بنده میخواستم عرض کنم خدمتتا ن. 

س - یک بخش | زسئوالما ن این بودکه وقتی که‌دکتر مصدق میخواست‌افراد‌ی راسرای 
وزا رت انتخا ب بکندچه خصا ئصی را مسدنظرش قرا رمیداددرافراد. چه‌جنبه‌ها ی ا خلاقی 
وشخصی افرادیرایش مهم بود؟ 

ج - دردرجها ول درستی وخوشنام بودن . شما میدا نیدکه‌بین آقای دکترمصدق ومرحوم 
تقی زا ده‌زیا دخوب نبود , درآن جلسات قبل هم عرض کردم . 

س- ایشا ن چون آقای تقی زاده راآلت فعل واینها .. 

ج - یله ولی خب من نسبت بها وا حترام خاصی قائل هستم . یکی ازمردما ن وطن پرست 
وخیلی مشبت میدانم . مرده‌است ورفته‌من چیزها ئی راجع به‌تقی زاده‌میدانم که 
همیشها یشان نسبت به‌آقای دکتر مصدق »همیشه‌نها یت احترام راتا دقیقهآ خرحیا تسش 
داشت . من بعنوان شهردار انتخاب شده‌بودم, بعنوان شهردارتهران بعدآقای سروری 


که‌الان هم درآ مریکا ستندا زخا رج آ مده‌بودوینده‌به‌دیدن ایشا ن رفته‌بودم . وقتشی 


| میشی(۸) کے 


رفتم آقای نجم الملک وآقای تقی زاده‌آنجا تشریف داشتند. نجم الملک هم از 

مردما ن بسیا رشریف است . آقای تقی زاده‌گفتندبهآقای سروری که‌بله‌شما درآلما ن 
به‌من گفتیدکه‌فلانکس شهردا ر تهران است . من آنموقع تحقیقی نکسردم ولسی 
اشهدبا الله‌با يدا ذعان کردکه هرکسی را که مصدق السلطنه , ایشان همیشه میگفتند 
مصداق السلطنه , دعوت میکندبرای کا ری سعی میکندکهآدم درست وبا تقوا وبا شرف 
باشد. این حتی آقای تقی زا ده‌در مورددکتر مصدق وانتخابا تش. سعی میکرد 
آقای دکتر مصدق اینجور انتخاب بکند. حالا ازدست درمیرفت دیگر ...خب دربا ر 
آرا نمی ماند. دربا رودربا ریهااشخاص‌رامی خریدند. یادم هست مث لا" 
آقای دکترمصدق سرتیپ شیبانی راکردرئیس شهربانی. خب‌این بعدا " بادربنار 
سا خت بودوبا دا رودسته ۰۰۰۰ يا سپهبدکما ل را رئیس شهربا نی کرد » 

البته‌سپهید آنوقت نیود سرتیپ کمال بود. سرتیپ کمال فرماندارنطامی 
آبا دا ن بود» | ورا رئیس‌شهربا نی کرد. بعدا " متوجه شدنخیرزیرجلکی ' رتبا طا تی 
دارد. بااینکه‌یا من هم دوست است ولی حقیقت رابالاترا زدوستی میدان م . 

این بودکها زکا ربرکنا رش کرد. وآوردن افشا رطوس با اینکها وا زلحاظی حسنن 


شهرتی ندا شت یعنی معروف بودکه‌درقضا یای املاک شاه خیلی با مردم بدرفتاری و 


سختگیری کرده‌بود. ولی همه‌راجع به‌درستی اووجدی بودنش اذعان دا شتت 

بهمین دلیل هم شهربا نی راخوب ادا ره‌کردوبهمین دلیل هم آنها رفتند خواستند 

بخرندش که‌نشد وبردندآ مپول بهش زدندوبردنددرپلور آن دا رودسته‌ای که میروند ... 
س بله . ایشا ن رابطه‌فا میلی هم یا د‌کتر مصدق دا شتند؟ 

ج بله . ایشان زن افشارطوس دخترشیخ العراقین بيات بود. یعنی بسرادر 

سها م السلطان که‌اینها خوا هرزاده‌ها و, دکترمصدق بودند. بله‌ایین نسبت ازاین 

لحاظ است . بت افشا رطوس با دکتر مصدق . 

س- آقای امینی وقتیکه‌به‌دکتر مصدق فکرمیکنیدیعنوان یک انسان اورادرنطر 

میگیریدنه‌بعنوان یک دولتمرد یایک رهبرسیاسی , چه‌چیزی بیش ازهمه‌یخا طرتان 


مانده ؟ چه‌چیزی را بیش ازهمه‌بیاد‌میا ورید؟ 


| مینی(۸) ۱ - 


ج - بیش | زهمه » هما نطورکه‌فرمودیدا نسا ن بودن | و ومحیما لعمل بودن | وبحدوسوا س‌بحد 
وسوا س و عفت مالی اش » عفتازهرلحاظ - آن که‌دیگر. وطن خواهیش بعنوان 
اصلا" بی نظیرا زاین لحاظ وبی نظربودنش » متواضع بودنش بااینکە‌خب | زیک 

خا نوا ده‌با لاخره اشرافی بود وما درش‌نجم السلطنه خوا هرفرما نفرما » پدرش وزی ر 
دفتربوده هدا یت ا!له‌وزیر دفتر بقول روزنامه‌های آنموقع یک کسی بود 
کە‌گهوا رها ش نمیدانم ازچی بوده» نمیدانم قنداقش .. 

س توی ترمه‌بزرگ شد هبود . 

ج - بله توی ترمه‌یزرگ شد هبود .معهذا این خیلی اصرا ردا شت که‌یکلی خودش راکنا ر 
ازاین جریا نات بگیرد. لباسش خیلی لباس عا دی بود .چه‌دردوره ... که‌سعی کند 
مثل بعضی ها » نها صرا ردا شت که به‌سا ده‌تریسن... 

ممکن نبودکه مشلا" کسی بها یشا ن کا غذی بنویسدوایشان شخصا " جواب ندهد. روي همان 
سیره‌خا نوا دگی اگرکسی بها يشا ن هدیه‌میدا دمثلا" بگویدنخیرنخیرقیول نمیکنم. ازاول 
وقتی هم که‌والی فا رس بودمن درفا رس ازخیلی ها شنیدم قبول میکرد ولی » آندفسه 
هم عرض کردم خدمتتان » قبل ازاینکه‌آن هدیه‌دهندها زپهلویش برودبیرون دسستور 
میدا دبه پیشکا رش که‌یک چیزی که‌خیلی | رزنده‌ترا زآن با شدمیا وردواین را میدا دیسه 
آن شخص . قالی » قلم خودنویس چیزها ی مختلف . خبثی ازاین لحاظ بلندنظربود . 
بنده عرض کردم ازنظرما لسی که‌واقعا " دیگربی نظیر ء درتما م دوران نخست وزیسری 
حقوق نگرفت »۰ درمسا فرتها خرج سفرراخودش‌داد. کرچکترین ایرادی ازاین لحاظ 
نمیشدا زاین مره‌گرفت . 

س- آقای | مینی با رزترین جلوه‌ها ی شخصیت مصدق درچی بود؟ کدام ها بودند؟ 

ج - وطن پرستیش بتما م معتا . 

س درچه مسا کلی ایشا ن با فدرت عمل میکرد؟ بها صطلاح آن نکا ت قدرت مصدق بنظرشما 
درچی بود؟ وهمچنین نقاً ط ضعفش » اگربنظرشما نقاط ضعفی هم داشت . 

ج - یک نقطه ضعف ایشا ن متا سفا نه‌یک مقداری لجبا زی که‌این خب عیب است » نقص است 


| مینی (۸) 


عیب | گرنبا شد لاا قل نقص است برای یک مردسیاسی چون دراینطورمواقم بایدآن چیزی 
را که‌فرنگی ها بهش 6 میگویندفرا نسوی » داشته‌باشد. دکترمصدق 
ازا ین لحاظ نداشت . وقتیکهازیکی می رنجید شدیددیگرمی رنجید. وخیلی طول 
میکشیدکه بشودا لتیا م کردوگفت ویک جوری جبرا ن کرد. آن توی قلب‌ایشان آن - 
کینه‌توزی با قی‌میما ند .مثلا" راجع به‌همین موضوع آقای دکترمعظمی با اینکه‌کسرا وا " 
بنده‌چها حمدآباد گفتم آقاایشان اینکاررا میکنند اینکا ررا میکنند. الان در 
این جلسات میا یند » چندین با رزندانی شدند» ایشان رایردند. معهذا قلبش پاک 
نمیشد این نقمی بودکه‌برای یک مردمخموما " سبا ستمدار ۰ بایداین گذفت مارا 
دا شته‌باشد. آقای دکتر مصدق | زاین لحاظ بی گذشت بود › این نقص راداشست . 
ولی با زصفات با رز اوهما نطوریکه عرض کردم با زوطن پرستی ودرستی وتقوای سیاسی بود . 
س چه‌موآ ردی بودکه‌دکتر مصسدق واقنا " درآنجا ها با قدرت عمل میکرد؟ نقاط قسدرت 
مصدق درچی بود؟ 

ج - حفظ استقلال مملکت وا ینکه تحت تا ثیروا قع نشود بود. خیلی خوب‌ایشان درایین 
موردواینکه‌شا ٥با‏ یدسلطنت بکندنه‌حکومت » دراین موردخیلی سخت پا فشاری میکسرد 
چون با لاخره‌زندگی خودش را » نخست وزیری راروی همین کا ردا دورفت . 

س - چرا مصدق همیشه باپیژامه یا دررختخوا ب ظا هرمیشدآقای امینی ؟ 

ج - این یک مقداری واقعا " از لحاظ وضع جسمانی وسلامت ایشان بود. مضافا " باینکه‌یک 
مقدارش هم سیاست بود. زیرااگرایشان میخواست که‌با لباس باشد با یدهرروزی مشلا" 
برودشرفیا ب میشد. برای اینکها زاین معاف بشود این رابها نه‌میا ورد. الیه 
واقعا " هم این شکلی بودکه‌راحت با شد. دلش میخواست که ...چون وقتی آن لباس را 
می پوشیدنا را حت میشداملا" . چون سالها بودایشان درحیس بود» تبعیدیوه عادت 
کرده‌بود وبعدهم خب برای اینکها زاین موضوعات راحت با شدکه‌هی هرروزنخوا هدب‌رود . 
چون اگرخا طرما با شد تا قبل | زحکومت آقای دکتر مصدق جلسا ت هیکت وزیرا ن هقصه‌ا ی 


یک یا دوبا ردرحشورشا هتشکیل میشد. آقای دکترمصدق براي اینکه‌این موضوع راازبین 


| مینی(۸) = ۲ات 


ببردلبا س نمی پوشیدومیگفت لزومی ندا ردا ینکار. جلسات هیئت وزیران را 

ا وا یلش درنخست وزیری وبعدهم درمنزلش تثایل میداد. 

س ترس ازسوء قصدهم نقشی درا ین جریا ن داشت ؟ بوسیله‌فداثیان اسلام ؟ 

ج - مسلم‌است . بله آنهم مسلما " داشت . برای اینکه‌بعدا " حتی آن قسمت خانه 
خودش را که‌درچوبی بودتبدیل به‌درآ هنی کرد. بعدایوانی که‌می نشمتند ثبه سا 
تابستان بود» آن ایوا ن را دیوا ربلندکشیدندکه‌چیزنشود. گرما خیلی اذیت میکرد 
آنموقع » اینقدرکولر معمول نبود» کولرنبودوا ینکا رها را میکردند. 

س- آیاغش کردن های دکترمصدق واقعی بودیا سا ختگی بودوفقط برای تحت تأ یر 
قرا ردا دن دیگران بودکه‌اینکا ررا میکرد ؟ 

ج ‏ واقعا " ازلحاظ احساس‌این کسالت چیزی دا شت . خب مثلا" درجریان همان 
قضا یای قبل ازسی | متیرکه‌بین اووشاه سرموضوع وزارت دفاع خیلی شدیدشدحا لش 
بهم خورد. حالا آیا چیزیودینده‌دیگرآن را ... مادراحمدآبا ددراین مدتي که بنده 
میرفتم هیچوقت ندیدم که‌ا يشا ن غش بکند » درا حمدآبا دیرای اینکه‌من | غلباوقسات 
میرفتم خب آنجا چیزبود » بنده‌ندیده‌یودم که غش بکند . 

س- | زنحوه‌زندگی آقای دکتر مصدق چی بیا دمیآ ورید؟ آیا زندگی پرتجمل رادوست 
دا شت با بزندگا نی سا ده علاقمندبود ؟ 

ج - بسیا ربه‌زندگا نی سا ده علاقمندبود » خیلی خیلی . زندگی ایشا ن وخانم ضیاء السلطنه 
که‌خا نشا ن با شدودخترمرحزم امام جمعه. اوبا خودش زندگی جداشی داشت وبا عده‌ای 
معا شرت ومربوط وهما ن زندگی متعینانه. ولی آقای دکترممدق نخیریک زندگی بسیار 
ساده‌ای داشت . هم ازلحاظ لباس پوشیدنش یا پذیرائی » خیلی خیلی چیزپذیرافی - 
شا ن گزبودونقل . بخوا هدزیاه تفرعن و... يا غذا کی که‌دا ده میشد گأ هی 
وقتها . خیلی خیلی غذای ساده‌توی آنجا ... 

س خربزه کدضداحسینی و ... 

ج - بله . خب‌هندوانه‌ها ی خود احمدآباد... چون احمدآ با دهما نطورکه عرض کردم 


امینی (۸) - ۱۲ 


اصلا" اسم احمدآباد ق‌ارپوز آبادبود یعنی مرکزهندوانه. خیلی زندگی 
سا ده‌بتما م معنا زندگی ساده‌ای میکرد. 

س آقای ! مینی جلسا ت هیئت وزیران را دکتر مصدق چگونها دا ره میکرد؟ 

ج - جلسات هیئت وزیران رااوایل دکترمصدق اداره میکردولی بعدا " که‌کا رزیاد 
شدوا ختیا رایشان .... دوباراختیا رات را گرفتند معمولا" درحضورایشان تشکیسسل 
نمیشد . ایشا ن دراطاق خودشان بودند ویک اطاق بزرگتری نزدیک اطاق ایشان بود 
که‌جلسا ت هیئت وزیرا ن درآ نجا تشکیل میشدبه‌ریا ست نا یب نخست وزیر که مدتپا 
آقای مهذب الدوله‌کا ظمی بودندکه‌نا یب نخست وزیربودند . بعدا " که‌ایشان به 
سفا رت ا یران درپا ریس ما مورشدندآقای دکترصدیقی بودندوجلسات را ا دا ره‌میکردند. 
مطا لبی که‌لازم وضروری بود‌میرفت‌ندیا ایشا ن مشورت میکردند » یاایشان تشریف 
ميا وردنددرهیشثت وزیران . معمولا" چون کارها ی مختلفی هم بود» مخصوصا " درهما ن 
اوایل » آن شورای نخست وزیری وشورای انتخابات . چون ایشان برای اینکه 
چیزها ئی که میا یددوهیشت وزیران روی آن قبلا" بحث بشود ...۰ یک مقرراتی 
وضع کردند که کلیه تصمیما تی که میخوا هدگرفته‌بشود » مگراینکه‌آنی وفوری وفوتی بود » 
اینها را قبلا" یک شورا ئی درست کرده‌یودند به‌اسم شورای نخست وزیری کها زمعا ونین 
وزا رتخا نه‌ها تشکیل میشدبه ریا ست آقای جمال آخوی که‌دادستان کل کشور بود. که 
اولش ایشا ن خیلی موردا عتما دآقای دکتر مصدق بودند» حتی چندین باربه‌ایشان تکلیف 
وزارت ها ی مختلف کردند. ولی بعدا " درقضایای سی تیراوا متحان بسیا ربدی دادکه 
تلگرا ف کردبه‌شا ه که معذرت میخوا هم اشتبا ه‌کردم . 

س - به‌قوا ما لسلطنه 

ج - تلگراف کردبه‌قوام السلطنه‌تبریک گفت به‌جنا ب | شرف بقول خودش وعنوان کردکه 
امیدوارم باآمدن جناب اشرفاوضاع بی سروبی سامان گذشته‌جبران شود. درصورتیکه 
درتما م امور» درا غلبا موروا کثریت امورآقای جمال اخوی مورد‌مشورت آقای دکترمصدق 


واقع میشد , وا زاین لحاظ خیلی وافعا " نا جوانمردی بخرج داد واین بودکه از 


| مینی(۸) ۱۴ - 


دا دستانی کل کشورایشان کنا ررفتندویا دم هست که‌درروزا ول آذر ۱۳۳۱ که‌من به‌اتفاق 
شاه به‌با زدیدکا رها ی شهردا ری میرفتیم » مخصوصا " چا هی که بنده‌زده بودم درخارج 
شهرو معروف بودبه‌چا ه شیان » شا ه‌پشت رل بودومن بغل دستش خیلی آنوقت هم او تفرعن و 
تکیراین | وا خررا پیدا نکرده‌بود . خیلی سا ده‌محبت میکردوبنده‌هم‌کها صلا" رسمم بوؤد 
که هل مدا هه نبودم . همه‌دربارران میگفتندما خو شمان میا یددرسلامها وحتسی 
محبتها ئی که میکنی برخلاف شهردا ران قبلی هیچ تملق‌نمیگوشی و خیلی ساده‌محیست 
میکنی . ازمن شاه پرسیدکه‌توقاضی دا دگستری بودی وفلان وفلان چرا دردا دخسری 
این مقدارافرادچپ هستند. گفتم که‌اولا" داشتن افکا رچپ لاز مه سنینی است که یکی 
ازعلمای علم الاجتما ع میگویدکها گرجوا نیا زهیجده‌سال تا بیست وپنج سال تاحتی مثلا" 
این حدودا فکا رچپ ندا شته‌با شد مریض است واگرا زبیست وپنج سال بیعدهم افکا رچپ 
دا شته‌با شد مریض‌است . خب یک عدها زجوانان هستنددردا دگستری اینجورفکر میکنند 
ون ها ۶ 

بله عرض کردم که‌ا ین یک مقدا رهم ما مورین انتظا می هستندکه میخوا هندقضا ت را بدجلوه 
بدهند . زیرا هرجا ما بین یک نظا می وماً مورا نتظا می مثل شهربا نی‌یاژا ندا رمری | ینست 
که‌آنها عا دت کردها نددرآآ شین نا مها تضياطي شا ن داثم توی مغزشان رفته‌است اطا عت 
کورکورا نه وهرچی بهشا ن دستورمیدهندبا یددستشا ن را بزتندبا لایگویندا طا عت میشود 
وحتي سئوا ل نکنند. امایک قاضی دادگستری همش با یدبگویدچرا ؟ به‌چه‌دلیل ؟ يسه 
| مطلاح دا دکستری دلایل محکمه‌پسندد! شته‌باشد. یک کسی راشهربانی میگیردی 
ژا ندا رمری و میفرستد دا دگستری . بدون اینکه‌تحقیقات‌کافی کرده‌با شد. خب 
یک با زپرس وقتی این راآوردندبه پرونده‌نگا ه میکند . اگردلایل قانع کننده نباشد 
این راآزادمیکند. یابافیدالتزام مختصری . مأ مورین انتظا می گزا رش میدا دند 
که‌<تی خودمن این گزارش را وقتی ديدم وخدا بیا مرزدمرجوم دکترسمیعی جواب یسیا ر 
بسیا رتندوخوبی دادبه‌دربار وقتی راجع به این موضوع.ا ینستکها ینجسور 
وا نمودمیکنند ۰ پرونده یک‌یا زپرس میرودزیردست دا دیا ر » زیر محکمه‌جنحه‌وجنا گی یا 


دا دگ ها نتظا می با لاخر ه‌با یددلائل محکمه پسند دا شته‌با شد . شا ها ز من پر سید که نظرصو 


| میتی (۸) وا - 


بااین اصلاحا ت وتصفیه‌ای که‌دردا دگستری شده‌ا ست چیست ؟ گفتم که‌اینها لازم بود 
ولی کافی نبزد. با زتوی عدلیها فرا دنا سا لمی هستنسدولی اینها ثی که‌کنار 
گذا شته شدندقطعا " افرادناسالسی بودند. گفت مثلا" دیوان کشورتویش‌افراد 
ناما لحی بود ؟ گفتم که‌بله. گفتندکه‌با این انحلال دیوا ن کشورتونظرت چیست ؟ 
عقیده توراجم به‌این چیست ؟ گفتم اتفاقا " این خیلی بحث شده‌است وا ول 
مرحوم لطفی نظرندا شت که‌دیوا ن کشوررا متحل کندولی چون نمیخواست که 
دیوان کشورافرا دنا ما لحی هستندآنها را مشمول تمفیه‌قرا ربدهد آمدبه‌این فکر 

که متعل کندوبعدبلافا مله روزبعدتشکیل بدهدو افرادی که‌ینظرمیا ید یک قدری فیرصا لح 
هستندآ نها را کنا رگذا شتند. ایتا ن پرسیدندا زمن که‌مثلا" جما ل | خوی ناما لح بود؟ 
گفتم کهاگرآقای دکترمصدق خدمت یا خیانتی کرده‌با شددرتمام اینها آقای جمال اخوی 
شریک وسهیم بودندوا يشان مثل | ينها ئی که‌توی روزنا مها طلاعا ت وکیها ن | علان ختسم 
ونمیدا نم تسلیت وتبریک میگویندایشان هم به‌قوام! لسلطنه بمجردا ینکه؟ مدهنوز مرکب 
فرما ن خشک نشده‌بودتلگرا ف کردکها میدوارم با آمدن جناباشرفاوضا ع نایسا مان 
جبرا ن بشودوخب بنا برا ین اگربوده‌است ایشان مضافا " به‌اینکه‌قبل ازایشان یکی 
ازلایق ترین وتوانا ترین وفاضل ترین قضات دا دگستری دادستان کل کشوریود. یعنی 
آقای سیدعلی حائری شاه باغ . شاه بمن گفت که‌ضمنا " بگوفیدکه‌یکی | زوقیحترین. 
گفتم بل متاأسفانه این عیب را هم ایشا ن دا شتندکه‌خیلی درصحبتها یشان وقا حت 
بخرج میدادندورعا یت ادب وعفت بیان رانمیکردند. بعدایشان دا ستانها ثی‌بمن درباره 
شاه گفت ودرهرحال گفتم ایشا ن را که‌فقط بنده‌میدانم ومرحوم دکترسميعي 
که‌فوت کردها ست حا لاء آنموتع هنوزظا هرا " فوت نکرده‌بود , که‌برحسب !شا رها علیحضرت 
چون یک آقدا می کرده‌بودبنفع همین نواب‌صفوی » اوراازداستانی دیوان کش وربر 
دا شتندوبا اینکه‌قضا تی بودند حق واولسی ازآقای جمال اخوی » ازقبیل خودهمیسن 
لطفی , آقای دکتسرمصدق آقای جمال اخوی را کردندداد‌ستان کل کشور . واین آدم 


اینکا ررا کرد. بعدا " هم آقای دکترمصدق بقدری بها واختیا رات داده‌بود. شورای 


| میتی (۸) ¬ وت 


انتخا با ت را دربست درا ختیا رشان گذا شته‌بود. شورای نخست وزیررادربست درا ختیا رب 
شا ن گذا شته‌بود. هرتصویبنا مه‌ای که‌برای ایشان تهیه میشد کها زطرف دولت میرفت و 
ایشا ن میگفتنددرست نیست آقای دکتر مصدق ردمیکردند. یا درموردانتخا بات هرکجا 
ایشا ن میگغتندکه | نتخا با ت درست نیست | يشا ن قبول میکردند. بااینحال یک چنین عملی 
جما ل اخوی انجام داد. 

بی- ین جلسا ت هیکت دولت برخسب یک برثا مه‌متظم تثکیل سشد؟ 

ج - بله . جلسات بیئت دولت ازسابق همیشه‌هفته‌ای سه‌روزیوده‌است . روزها ی شنبه 
دوشنبه » چها رشنبه. این رویه وسنتی بوده‌است کها زپیش بوده‌است . یادم همست کسه‌یک 
وقتی دکتراقبا ل نخست وزیرشده‌بود یک مصاحبه‌ای کردیا | علامیه‌ای دادکها زاین پس ما 
جلسا ت هیئت وزیران را هرچندیکدفعه دریکی ازاستانها تشکیل میدهیم‌تا آنجا آیاد 
بشود ودفعه‌اول هم دربلوچستان . وکسی که‌معمولا" | زاین کا غذها مینوشت » آن - 
سرهنگ عزیزا لها میررحیمی که‌خوشمزههم چیز میینوشت که‌سه.ا رهم گرفتندزندا نیش 
کردند , کا غذنوشته‌بودکهآقااگرجلسات هیکت وزیران با عث آبادی منود سالهااست 
که جلسا ت هیکت وزیرا ن هفته‌ای سه‌روزدرتهران تشکیل میشودوتهران هم آبادنشده استه 
بهرحا ل این رویه‌ای بود.... مگریک کا رفوق العا ده‌ای پیش می آمدتلفن میکردنسدو 
وزر؛ وا میخوا ستندکه‌درجلسه‌فوق العا ده . ولی معمولا" جلسا ت هیشت وزیسران شنبه 
ودوشنبه وچها رشنبه شب درنخس وزیری تشکیل میشدوزما نی هم‌که رضا شا هبودهفته‌ای یکروز 
درقصرخودشا ه , درزما ن این شا ه‌هم همین جور » یکبا ریا دوبا ربا حضورشا هتشکیل میشد. 
ولی معمولا" شنبه ودوشنبه وچها رشنبه‌بود . 

س- این جلسات هیکت وزیران دکترمصدق درزمان نخست وزیری دکترمصدق درکدا م 
محل , درنخست وزیری برگزا رمیشد ؟ 

ج - نخیر , منزل خوددکتر مصدق . 

س چرا درمنزل آقای دکترمصدق ؟ 

ج - برای اینکه‌مطا لبی اگرلازم شدبروندباایشان محبت کنند. چون ایشان کها زمسزل 


بیرون نمیرفت » علت این بودکه اول کها یشان نخست وزیرشدند , میدانیدکه اول 


| میینی(۸) ۱۷ = 


درمجلس بودند » ایشا ن درمجلسس که متحصن بودند همانجا هم هیئت وزیسسران را 
تشکیل میدا دندکه‌یک سری تصمیما ت را میگرفتندتا موقعی که رای | عتما دمیگرفتند. 
بعدچندروزی آ مدنددرعما رت نخست وزیری » کاخ گلستان است » ولی بعدکه‌محسست 
بودکه‌ایشان را ممکنست تروربکنندفدا شیا ن اسلام » ایشان دیگردرمنزلشان ما ندند 
وجلسا ت هیئت وزیران هم ... اعلا" منزل ایشان شده‌بودمرکزکار. دردستکساه 
نخست وزیری در هما ن عما رت کاخ گلستان بود » خودبنده که رکیس با زرسی نخست وزیری 
بودم » محل‌کارم آنجابود. معا ونین درآنجا بودندوکا رها ی اداری آنجاانجام میشد 
ولی کارها ی مربوط به‌خودت:ست وزیر » دفترخاصي داشتند » این دفتردرخود‌هما نج.ا 
بود. درمنزل خودا یشا ن قسمت بیرونی تما م منحمرادرا ختیا رکا رها ی نخست وزیری بود. 
س- غیرا زا ین جلسا ت رسمی هیئت دولت که تشکیل میشد » جلسا ت محدودتری هم | زبعضی 
| زوزرا تشکیل میشد؟ 

ج - یله. کرارا" . برای بعضی امورایشان برای کا رها ئی که‌لازم بود... مشلا" 
یا دم هست که‌یک موردی که‌وقتی ایشا ن یک قا نونی بتصویب رسا ندندخودشان کها زبهره 
ما لکا نه بیست درصدکم بشود » ده‌درصدبنفع رعایا , ده‌درصدهم بنفع ده جاده‌سازی واین 
طورکا رها بشود. واین سروصدا ئی تولیدکرده‌بودیین مالکین که‌چرا نسبت بها شخا صی 
که مستغلات دا رندا ینها نبا یدا زآنها تخفیفی گرفته‌بشودو عوا یدآ نها کم نشودولی عوا ید 
ما لکین زرا عی کسریشود. این سرومدا شده‌بودوآقای دکتر مصدق یک شرحی نوشته 
بودند وعده‌ای را دعوت کرده‌بودند منجمله‌سه‌تاا زوکلای مجلس بودندوسه‌تاازاستادان 
دا نشگا ه‌بودند , چندتفرا زبا زا ریها بودند , بنده‌هم بمتا سبت سمتم شهردا ری وآقای - 
کی استوان هم که‌پیشکاردارائی تپران بودایشان هم بعنوان مدیرکل مالیا تی. 
نوشته‌بوديم درنا مه‌که‌چنین مسگله‌ای ومطلبی است . حالامیخوا هیم ببينييم کسه 
چه‌کا ری میشودکردکها ین تعا دل بشودکه‌ما لکین نگویندکه مردم میروندملک را میفروشند 
و میروند مستغلات میخرندودیگرا زشر اینگونه‌تخفیفات ر!احت هستند. این جلسه معین 
کرده‌بودند ما رفتیم. یادم ست که‌آقای مهندس حق شناس هم آنموقع رشیس شرکست 
بیمه‌بودند » درجلسه‌بودند. آن دکتر,یژن استاددانشگاه بود» مرحوم حاج مید - 


جوا دی وکیل مجلس‌بود, یکی ازبا زا ریها بودند. اول این بودکهد رحشورخود 


| مینی(۸) - ۸ - 


آقای دکترمصدق جلسه‌تشکیل بشودوا ین آقای حق شنا س‌گفتندآقا بهتراست‌اول ما 
برویم حرفها یمان را بزنیم وقتی به‌نتیجه‌رسیديم برویم باایشان محبت بکنیم . 
آقای کی استوان پیشنها دکردکه] قا دهد رصدما لیات اضا فه یشودبر مستغلات که 
جبران بشود. نهء, حتی ایشا ن گفت بیست درصد چون آنجا هم بیست درصدبودا ینجا هم 
بیست درصد . بنده‌گفتم آقا این بیست درصدی که‌شما میگوشیدتحمیل خوا هدشدبر 
مستا جر . آن کسی که ملکش را اجا ره میدهدبه‌ما هی صدتوما ن میگویدآ قا منبعدبنضده 
میدهم ص‌وبیست توما ن میخوا هی بگیر میخوا هی نگیر. گفتم هماآ نبا ےه 
آقااگرقانونی هست که‌مالیات بهره‌راباید داین‌بدهد. یعنسی آن کسی که 
استفا ده‌میکند. ولی عملا" این را مدیون میدهد توی همان محضرکه‌سندتنظيم میشسود 
اول آن مالیات بهره‌را کسر میکنندبعدپول را میدهدبه‌آن مدیون . چون احتیساج 
دارد. دراینجا هم این کا رخوا هدشد. یکی ازآقایان گفتندکها زمیزان اجاره کسر 
میکنیم » میگوگیم بیست درصدینفع مستا جربا شد. با زبنده‌آنرا عنوان کردم که آقا 
این ا ززمانی که میلسپوآمدقا نون روا بط ما لک ومستاً جررا آشینا مه‌اش را وفع کسردبا 
آن اختیا را تی که‌داشت مرتب دعواست‌بین ما لک ومستاً جروآن مفا برقرا رنمیشود 
ممکنست خانه‌ها ی فرا وانی با شدکه‌خا لی با شدوا جا ره‌ندهندواین کا ردرست نیست و 
با یدفکردیگری کرد. درهرحا ل به‌نتیجه‌نرسبديم ورفتیم حدمت دکتر مصدق . وقتسی 
عنوا ن شدا یشان نظر مرا پسندیدند مخصوصا " درقسمت مالیات . کفتندآقامالات 
اگراملا" الان هم بگوئیم یکهوقیمتها را میبردبالا. مالیات با یدعا دلانه‌با شدتا مرد م 
به میل ورغبت بدهند. درموردآن مسئله‌دیگرهمم که‌کسریکنندبا لاخره من گفتم آقا 
را هش اینست کها ینهمه زمین دولت‌داردء این زمینها را بگیریدوا ينها را بد هیده 
مردم خانه‌بسا زنهکه‌این شا لوده‌با نک سا ختما نی آنجا ریخته شد وتهیه شدکها ینکا ربشود . 
در جلسات » |غلب‌جلسه‌ای لازم میشدبرای مطا لب‌خاصی لزومی ندا ردکه‌همه وزرا 
شرکت بکنند . اگرلازم نبودکه‌تصویب نا مه‌ای صا دربشودوزرای خاصی میا مدند یا 


خودشا ن مستقیما " میرفتندپیش آقای دکترمصدق یاچند‌نفری ميا مدندراجع به‌مطا لبی 


| مینی (۸) 9 مد 


صحبت میکردند . 

س ولی افرا دخاصی نبودندکه‌فقط توی این جلسا ت محدودشرکت میکردند . 

ج - نخیر ۰ 

س - بستگی بها ین داشت که‌چه مسئله‌ای با شد . 

ج - يله چه‌مسئله‌ای مطرح باشد . 

س- درمیا ن همکا را ن مصدق چه‌کسا نی بیش | زهمه موردا عتما دش بودند؟ بعنوان مشا ل 
وقتی سرهنگ نعمت اله‌نصری آنزمان فرما ن عزل مصدق را دربیست وپنج مردا د ۱۳۳۲ بو 
درمنزل مصدق برد» مصدق این رویدادراباکدا م شخص ویا کدام اشخاص مورد! عتما دش 
درمیان گذا شت ؟ 

ج - عرض میشودکه آن شب‌کذائی که آبستن حوادث بود قبل ازهمه 
شخمی بنا م اعظا م الدولهآشتیا نی که‌خا نهاش دربلوا رنهرکرج بود | وبه ممدق تلفن 
کرد» چون معمولا"شب دکذر مصدق نمیخوا بید»ک4] قا | ینجا تا نک وتوپ ها ئی هست » و 
خبرها ئی هست » مثل اینکه‌نقشه‌ای هت . دکتر مصدق سپردبه ما موریسسسین 
محا فظ بیشتر مرا قبت کنندودونفرا زا فسرانی که‌موردا عتما دکا مل ایشا ن بودندوفرما نده 
بها صطلاح پا دگا ن تهرا ن بوذنن. سرهنگ ممتسا زوسرهنگ .... خیا ل میکنم‌سرتیپ 
شده‌بودآ نموقح › پارسا خواهرزاهمرحوم دکنرشایگان» این دوتا راهم خوا ستندودستور 
دا دندکا ملا" مرا قب با شند. مستحفظین منزل آقای دکترمصدق هم که‌یکیش سرگرد 
دا ورپنا ه«بودويکی سروان فشا ر کی آنروزکه‌حالاا خیرا " تغییرنام خانوادگی داده‌ا ست 
وکرده‌است مهران , دا مادآقای عباسعلی خان صالح , این دوتاهم افسری بودندکسسه 
مراقب منزل بودنداینها هم مرا قب بودندو وقتی کدنصیری آمدوآن ابلاغ رادادآقای پا رسا 
وممتا زا ورا توقیف کردند. آقای نصیری را آنها توقیف کردند . که‌قضا یا به‌آن صورتی که 
ميدأ نید ... 

س - مصدق بااعضای کا بینه‌اش چه‌رفتاری داشت آقای امينی ؟ يعني تاچها نداز‌سه 


| مینی (۸) مب ۲۵ مه 


ج - بستەبەا ينكەچەنوع بودند. خب مثلا" اشخا میکه‌مثل آقای کا ظمی تا موقعیکه 
وزیربودوسالیا ن درا زخودش دروزا رت خا رجه بوده‌است » چه‌موقعی که‌وزیرخا رجه 
بود» چە موقعی که‌بعدشدوزیردا را ئی که‌بعدا زوزا رب دا را ئی شدندسفیرایران درپا ریس . 
یا مرحوم لطفی وزیردا دگستری بود. اینهااختیا راتی داشتند. ممکن بوددربعضی 
| موربیا یندبا آقای دکترہصدق مشورت کنندولیکن درکا رخودشا ن | ستقلال دا شتسد 
وکا رشا ن را میکردندوا ینجورنبود» درهرکا ری دکترمصدق درکا رجزئی تحمیل بکندو 
به‌آنهاالقا بکند. راهنمائی‌ها ئی میکردند » میا مدندمی‌پرسیدند. حالا مثلا" بنده 
عرض کنم خدمتتا ن قانونی ایشا ن وضع کردندبرای هیئت منصفه. مطابق آن قانون 
درا ستا نها هیثتی که‌معین میکردند» انتخا ب میکردندهیئت منصفه را عبا رت بودندا ز : 
استاندا روضنا " فرماندا ر ۰ رثیس‌دا دگستری ... فرماندار › رئیس دادگستری ۰۰۰ 


نھ ٣ے‏ 
روا یت کننده : آقای نصرت‌اله امینی 
تاريخ : ۲ ژوشن ۱۹۸۲ 
محلل :> شهرآناندل - ویرجینیا 
مصا حبه کننده ۽ ضاء اله صدقى 


نوا رشما ره 6 ٩‏ 


رئیس فرهنگ وشهردا رشهرستان ۰ درتهران این هیشت که ميبا ي 


اعضا ی هیکت منصفه راانتخاب کند مطابق قانون عبارت بودا زفرمانسدار 
تهران » شهردا رتهران » رثیس فرهنگ تهران که درآنموقع ازطرف فرهنگ 
آقای حیبب یغما ئی که ازشعراء ودانشمندان ونویسندگان بسیار مبسرز 
است که خدا طول عمرشان بدهدکه الان درقیدحیات ست .ده 
ورئیس کل استیناف » دادگاه استان که آقای ممتازبود‌که 
بعدا " هم شدندوزیردا دگستری دربعدا ز۲۸ مرداد. مساهرکدام مان ازآن 


عده‌ای که میبایستی انتخاب بشوند دستجات مختلف صورتها ثی تهیه 


کرده بودیم ورفتیم ونشمتیم واین صورت ها رایکی یکی عر کردیم 
سبک وسنگین کردیم . چون ازما لکیسن وکشا ورزان عده‌ای بودن 
| زسردفتران ووکلای دا دگستری ازبازاریان ازافرا دمختلف دست‌جات 


مختلف بودند » کارگران اینها راخب من خودم صورت تهیه کرده‌یسودم 
وآقای یغماشی خیلی بی نظرانه دخالت میکرد » آقای ممتا زصدر 
نظرش مفرضانه بود افرادی راکه صورت آورده بودمعلوم شدهمه نشسته‌اند 


درجنسا تی وافرادی را درنظرگرفته‌اند افرادی بودندکه به دست‌جات 


با مطلاح آن روزشا هی بیشترسوق داده میشد . اینها را میبا یست ما ازهردستهای 
انتخاب کنیم وبعدقرعه یکشیم آخسرسرازبین اینها چندعددای انتخسساب 
یشوندکه درروزنا مه اعلام بشود » اول به آنها ابلاغ بشود اگرقبول کردنشد 
بعددرروزنامه ها اعلام بشود, بنده‌اینجادیدم که‌ممکن است بعدا " مورد 


ایراد آقای دکترمصدق واقع بشوم به بهانه‌ای آمدم بیرون ورفتم مرحوم‌دکتر 


نصرت اله امينی ( ٩‏ ) ۲ 


سمیعی استاندا رتهرا ن راکه دراطاق مجا ور اطاقش بود همان اطاق فرماندار . 
کنیع ؟ فا نک چن جیزی ‏ ات وا روزا پا وین اتب رای 
گذاشته بشود بعددیگرما نتوانیم عوض بکنیم » شمابهتراست به‌یک بهانه‌ای 
فرما ندا رتان را بخوا هید ویک ماء مور یتی به‌اوبدهیدکه این رامن لااقل 
با آقای دکتر مصدق محبت بکنم . ایشان هم پسندیدند وفرمانداررا که 
آقای موفی نیا بودخواستندوگفتندیک قضیه الان دردما وندرخ داده تلفن 
کردند فلان کردند شما با یدفوری آنجایروید . چون فرماندارتیسران 
معمولا" معاون استانداری هم بود ۰ بهسرحال این جلسه راآن روزما 
بهم زدیم که‌فردا مجددا تشکیل بدهیم وراء ی وتصمیم نها ئی مان رااتخاذ 
کنیم . من ازهما نجا یک سرخدمت آقای دکترمصدق رفتم . ویه‌ایشان 
عرض کردم که ۲قااینکا رهیئت منعفه‌است مااینکارراکرديم این افرادرا.. 
ایشا ن کفتندبخوانید من خواندم » با زگرفتند نگاه‌کردند گفتند اقا 
بعفی ازآنها آدمهای خوبی نیستند" گفتم آقااین نشد بعضی ازآنهاآدمهای 
خوبی نیستند این راشما با یدمعیسن کنیدکه به نظرتان کی خوب نیست » بعضی 
ازآنها همه‌اش میشود ۰ راجع به چندنفری ایشان نظردا دند گفتند باه 
اینها مغرض هستند ۰ خیلی خوب » راجع به بقیه‌اش چیزی نگفتند , یا دم‌هست 
راجع به یکیش بجای اومرحوم نقوی راگذاشتیسم ویکی هم همان 
فیاء | لملک فرسند » دکتریحیسی‌مهدوی اینها راانتخاب کرديم. درسر 
حال بنده آمدم فر دادرجلسه رسما " گفتم کهآ قامن حقیقتش‌چون این 
جلسه بهم خوردوکا ری با آقای دکترمصدق داشتم به‌ایشان عرض کردم وآقای 
دکترنسیت به این چندنفرنظرمنفی دادند, خوب آ نها هم که‌تا گزی ریسم 
شدند آن چندنفری را که‌بیشترنظرممتا زبود کنا رگذاشتند وهمین عده‌راجایسش 
نقوی بود دکترمهدوی اینها گذاشتند وقرارشدبه یکی یکی ابلاغ بش ود 
یعنی ابلاغ اینها بشوه , دیکراین وظیفه رثئیس‌دادگاه استان بودکه اینکار 
رابکنند که چون هیئت متصفه مربوط به‌محکمه جنائی بود درمحاکسسسات 


نصرت اله‌امینی ( ٩‏ ) - ۲ 


سیاسی ومطبوعاتسسی . یک روزی دیدم آقای «کترمصدق بنده رااحضار 

فرمودند رفتم خدمت !یشان ودیدم اوضاع دگرگون است » خب بنده دیگسر 

قیا فه‌ایشان را میشناختم که‌گاهی وقتهاکه دستی‌زیرسرشان بود وسقف رانگاه 
میکردندوخوا بیده‌بودند اوضا ع بداست وقتی نشسته بود ومیخندید وکز 
تعا رف سیترد ۰ دیدم نخیرازآن اوضاع قمردرعقرب است من هھ م 
خب چون خیلی‌بخودم همیشه اعتما دداشتم واطمینان داشتسم با خیلسيی 
سادگی گفتم قا با زا مروزچی شده‌است ؟ گفتند "۳ قاشما ميآئید ان 
هیکت منصفه چیست که شماانتخاب کردها ید *هرچه آدم بی ريط وقلان بودهاست " 
گفتم کهآ قاینده اینها راآوردم خودشما این صورت رادیدید . خوش‌ختانه 

آن روزآن !سا می توی کیف من بود » اسامی قبلی وبعدآن ٠.۰‏ اینها را درآ وردم 


دادم دست ایشا ن گرفتند خوا ندند گفتم من آمدم باجنابعا لی 


کردم فرمودید بعضی ها بدهستند » گفتند نه من یا دم نمیا ید" درصورحیکه 
یقین دارم که تجا سل العسارف بودایشان یادثان هم میا مد .هی 
چیزکردند بلاآخر گفتم قا » گفتندهان اعیان واشراف اینجاستندآن صورت 
اعیان واشراف لیستش کی !ست گفتم قربان قانونی که خودتان تمحیسح 
کردید بااختیارات اصلا" لت اعیان واشراف را حذف‌کردیدکه‌درقانسون 
سابق بوده گذاشتید مالکین وزارعین واگرافرادی باشند درهیشت منصفه 
این همان ما لکین وزراعین هستندکه بجای فلان آ دم فلان آدم آنها را من 
دادم . آقای نقوی وآقای ضیاء الملک فرمندراهم گذاشتم اینها دیگرما لکین 
ستند . زارعین افرادی که‌من مینو بسم» بلاآخره آخرش هم گفتم قربان 
کنا ربگذا رند آ نوقت شماایشان را جزوهیئت منصفه کرده‌اید" 

س - متظورش کی بود ؟ 


ج - منظورش اسداله علم بود یاآن فرخ راشما جزوهیشت منصفه کرده‌اید . 


نصرت الهامینی ( ٩‏ ) م 

من مثل این چیزها ئی که من حالااسم آن یا دم رفته که توی این میدا نها 
بسا ط پهن میکردند مشل ما رگیربسو دندیا فلان بود ۰ 

س معرکه گیر؟ 

ج - معرکه‌گیر احسنت احسنت قربان شماکه‌این لفت زا گفتید. 

این معرکه‌گیر که آخرسرکه میخواستندکه چراغله‌اش راجمع کنند ایسسن 
بساط شان راکه‌جمع میک ردند من هم مشل این معرکه گیرها فوری بساطم را 
جمع کردم وگذاشتم توی کیفم ازسرمیزشان که‌ولوکرده بودم جمع کردم 
وبعدتوی کیف گذاشتم وپایم راانداختم روی پایم نشستم خیلی ۰.. 

گفتم آقاراحتم کردید گفتم با تلفن هم میپرسیدیدینده جواب میدادم 
لازم نبسبودبنده رااینجو"رناراحت کنید . گفت "چی شدهآقا؟"گفتم 
دیشب شما این را درروزنامه خواندیدکه من هم خواندم این .کته اسسم 
فرخ تویش هست وآ قای علم هم هست که‌یمحکمه جناشی دعوت > رده 
این مال هیئت منمفها یست که الان شت هیکت منمفه‌ایکه ماانتضاب 
کردیم ازسال دیگرشروع میشود والان ماه بهمن است‌این بايداء للام 
بشودوچه بشودوفلان بشود ازسال دیگراست این مال سال قبل است که به 
بنده مربوط نیست . آیشسس ان گفتند "یله آقا بله حق باشبااست 
شما با من هم مشورت کردید وبرویدیه آقای وزیرخارجه بگونیدبه دکتسسسر 
فا طمی که چرا بیخودمیا ثی سعا یت میکنسسی بده وحق باتواست‌حق بسا 
تواست " چنددفعه پشت سرهم" اوبمن گفته‌است ۰" خب دو وسه بعد"_ظهر 
بود وینده‌هم پاشدم دیگرخب ناراحت بودیم خیلی ازاین چیزی که کرده 
بودند ۰ آمدم به منزل وتلفن کردم به وزارت خارجه هرکجا تلفن کردم 
خدا بیا مرزدمرحوم دکترفا طی را پیدانکردم فرداصبح زردبه وزارت خارجسه 
رفتم » رفتم وزارت خارجه وتوی اطاقش‌رفتم › رفتم وآنجاهم وا رشدم 
دکترفا طمی خندیدوگفت بله دیشب آقای دکتر مصدق بمن فربودند رفح 
اشکال شد . ولی فلاني من ازشما کله‌ای دارم" گفتم بفرمائیه ,گفتنت 
"خب شما که میخوا هیدهیکت منصفه انتخاب بکنید فلان نمیا کید‌با من 


مشورت کنید " گفتم اه دخلین وار . این چه ارتباطی به وزارت خارجه 


نصرت أله | مینی ( ٩‏ ) = ھ۵ - 


دا رد؟اگکسر وزیری حق دا ردا زمن گله بکند وزیسرکشوراست بلا آخره 
قا عدتا " شهردارق تهران الان که انجمن شهر نیست تحت نظراواست ۰ 
س- جزووزارت کشور ۰ 

ج - جزووزارت کشور » چون قائم مقام انجمن شهر وزارت‌کشوراست 
اوحق داردا زمن گل‌بکندکه من باایشان مشورت نکردم ولی من وقتسی 
با آقای دکترمصدق صحبت میکنم چون که صد آی.د نودهم .. . 

ایشا ن حرفی‌میزدند که البته حرف آقای دکترفاطمی درست بود خدارحمتسش 
کند گفت آقااین حرفها چیست ما یک تیمی هستیم‌که باهم آ مدیم من بلا آ خره 
مطبوعات چی هستم کا رمن کا رمطبوعات است وا زطریق مطبوعات هم آ مد پشت این 
میزریاست . کارین اطا" کا راطیم ازاین نظسرمیگویم چون من 
درکا رمطبوعا ت بیشتروا ردم تاآقای دکترمدیقی یاآقای دکترمصدق › ازاین 
نظرمیگویم وا لا نها ینکه بگویس که شمابمن بايد شرح بدهیند نه ما 
یک تیمی هستیم با هم وبعدهم بوضوع منتفی است دیگر." منظورآقسای 
دکتر مصدق دراینگونه موارد خب کارشهردا ری تهران ولی خب باایشان لازم 
بودمن محیت میکردم با لازم بودایشان به‌ینده دستوراتی میدادن د 
یا وزرای دیگرکارها ئی که داشتند خصوصی باایشان میرفتند مشورت میکردند 
محبت میکردند . مثلا" من بعدا زاینکه آقای دکترمصدق | زلاهه برگشتند 
من تصسیم گرفتم که یکی ازخیابانها ی تهران را خدمتتان آن دفعه هم 
عرض کردم به‌اسم پرفسور رولسسسن:بکنند . 

س نخیراین را نفرمودید , 

ج - بله بله . پرفسوررولسن کسی بودکه ازحقوق ایران ازمنافع ایبران 
دفا ع کرد. 

س دردادگاه بين المللى لاهه . 

ج - دردادگاه لاهه بله . وخیلی آقای دکترمصدق ۱زا ورافی‌بودند 81 هط مدا 


نصرت اله امیینی ( ٩‏ ) او 


خیلی هابه آنها tre‏ 1121 میگویشسسد من آمدم به‌ا یشان 
عرض کردم که آقااجازه بدهیدخه مایکی ازخیابانهای تهران ربنم 
این پرفسوررولن بکنیم , گفتند" بسیا رفکرخوبی است‌بسیار کجسس.ا 
بنظرتان میآید ؟" گفتم من نمیخواهم خیلی چشمگیرباشدبرای این 
یک خیا با ن کوچکی هست که عما رت شرکت نفت درآن واقع است عمارت 
سا بق شرکت نفت حا لاشده جزو وزارت خارجه یعنی جزوباغ ملی ساق 
بین با : ملی عمارتی بودکه اصلا" شرکت نفت انگلیس آنجاساخته شسده 
بودکه بعدا " آن واگذا رشدبه وزارت خارجه‌وقت , گفتند یسیا رخسسوب" 
بنذه فوری طرح آن راتهیه کردم وفرستادیم به وزارت کشور » چون 
معمولا" با يدا نجمن شهرتصویب کند قائم مقام انجمن شهرهم وزارت کشور 
بود . وآسسدیم یک سنگ مرمریسیا رزیبانی هم تهیه کرديم دو تا, 
یکی به همان عما رت شرکت نفت با حضوراعضای هیکت مدیره شرکت نقسسسست 
یا دم هست آقای بیات بود وآقایان دیگرپاشین آ مدندا یستا دند وآن رانصب 


کردیم که الان هم خوشبختا نه هنوز هنوزهم هست.یک با ردخترپرفسسور 


رولن کاغذی به آقای مهندس مصدق نوشته بود که من شنیدم اسم پسسدرم 
رایرداشتند چون رولن فوت‌ کرد . ولی من رفتم به همان دوره‌ی قبل از 


انقلابآنجا با اینکه مشکل هم بودعکس برداری , عکسی گرفتيیم وفرستا دیسم 
که نخیراین هست » الان هم خوشبختانه هنوزدستگاه نفهمیده که این 
رابهم بزند .یک سنگ مرمرراآنجا نصب کردیم یکی هم به بغل عما رت مسوزه 
چون این خیایان یک طرفش موزها ست یک طرفش همین عما رت پستخانه است 
این چیزها وعما رت شرکت نفت وبعدش هم پستخانه ۰ رئيس مسوزه. 
اعتراض کرده بودکه آقااینج. این خیابان اسمش‌خیایان 
سس دز بود خب مردم خیا بان میدانندموزه کجااست‌اماار نن 
نام میخواهیم باشد هنوزهم ست خوشبختانه . منظوراین رابنده باآقای 
دکترمصدق میرفتم مشورت میکردم بعدهم تلگراف کردیم‌به‌رولسن وگفتی‌سم 
این کا رشده! ست وا وهم‌تشکرکرده 


نصرت اله! مینی ( ٩‏ ) = ۷ 


س- تا چه‌اندازه وزرای مصدق درتصمیمات هیشت دولت شرکت داشتندا قای امينی ؟ 
ج - درتمام کارشان دیگر وقتی تصمیبی لازم بود .۰ 

ن یعنی منظوراین سئوال ایتستکه قفي ایتطوری نبودکه دروا ق ع 
حرف آخرمتعلق به دکترمصدق با شد ووزراء نقش شان درتصیم‌گیری فقسط 

یک لها رنظر وگذشتن ازآن باشد احیانا " ؟ 


ج - درمواردمهم چرا حرف دکترمصدق آخربود . یاشا یدبعضی چیزها راام لا" 


میخواست با زاختیا رات راا زمجلس بگیرد » معمولا" با یدهرلایحه ای که 
اصولا" تهیه میشود این لایحه رادولت بیین سس > آقای دکتر 


مصدق یک پاکتی به آقای کاظمی که نایب نخست وزیربود میدھ ند 
که این پاکت رانوی راه هم با زنکنید , به آقای کاظمی که نا یب نخست وزير 
فرموده بودند این پاکت را پشت تریبون مجلس با زکن وبخوان. دیسر 
تا این حد که میخواستندهیچکس این مطلب را » که بعدتوی مجلس وقتسی 
خوا ندندآقای مکی پا شد وا عتراض‌کرد قهرکرد وا زجلسه خا رج شد 
که داستان آن درروزنامه‌های آنموقع مشعکس‌است . گاهی وقتها این 
تصمیمات هم این شکلی میگرفتند . یا مثلا" لوایحی که‌یعنوان قانون 
تهیه میکردند اختیاراتی که داشتند | غلب خودشان تصمیم میگرفت‌ند‌کسه 
گا هی وقتها وزراء متوجه میشدند وایرادمیگرفتند آنوقت اطلاح میکردنسسد 
ودرست میکردند اینها هم بود . 

س ولي !یشان قبل ازوضع قوانین جدیدبا وزرا یش مشورت میکرد وتاء ید نها 
راهم میگرفت ؟ 

ج اغلب يله ااغلب. 

- ولی نه همیشه ؟ 

ج ولی ند همیشه , چون گا هی وقتهاصلاح نمییدا نست اینکا ربشود. 

س - من اینطورشنیدم که ایشان مسثنه‌ی نفت را بخصوص چندان درهیشت دولت 


مطرح نمیکردند وخودشان مستقلا" با مشا ورین خاص خودشان ۰.۰ 


نصرت اله امینی ( ٩‏ ) -۸- 


ج با عده‌ای که لازم بوددعوت میکردند تصیم میگرفتند بله‌این مسلم 
است‌بله . 

س - این از این نظربودکه شاید بعضی ازوزراء درکا رنفت وا ردنبودند؟ 
ج نه بعضی ها ممکن بودیگویند نمیگویم سو“ نیت داشتند دها.نشان شل 
باشد یک تصمیمی که هست بیا ینددرجا ئی منعکس کنندقیل ازاینکه این تصمیسم 
قطعی بشود ۰ 

س - آیا رفتا رمصدق درواقع باوزرایّش یک رفتاری رموکراتیک بود یعنی 
اصول دمکراسی راواقعا "ایشان رعا بت میکرد 

ج به تمام معنا . 

س- يانه اوهم مثل دیگران نشانه‌ها ئی ازخود کا مکی داشت ؟ 

ج - نه نه نخیر هیچ به تمام معنابله بله . اگرچیزی بودبعدا لبته خب مثلا" 
اگروزیری بود نمیتوانستندباهم کناربیایند بها واصرارمیکردکه استعفا 
بدهد والا معمولا" رفتار رفتار اینطورنبودکه‌خیلی ۰.۰ بهمین دلیل هم 

به اووفادار بودند وخوب بودند تا آخرهم بودند» 

س آقای امینی شما درمقام با زرسی نخست وزیری چه وظائفی رایرعهسده 
داشتیه ؟ 

ج - بنده شکایاتی که اشخای میکردند یک افرادی داشتیم ازهروزارتخانه‌ای 
یک نفر دونفر اینها راینده به ایشان ارجاع میکردم میرفتندرسیدکسسی 
میکردند يا مطا لبی بودا زطرف خودآقای دکتر مصدذق ارجاع میشد. مشلا" 
یا دم هست یکی ازمهمترین کا رهائی که به بنده ارجاع شد رسیدگی کنم 
موضوع معامله تریاک باآمریکابود که این راقیسلا" برنده کسی شسده 
بود خیال میکنم وهاب زاده نامی بود خیال میکنم همچین چیزی سوه 
بعد کس دیگری پیشنها دکرده بود یک معاملسه ببااداره تراک 


انجام داده بود ۰ آقای دکتر مصدق بنده راماء مورگردند من هم دوتفسر 


ازاعضای واردبازرسی نخست وزیری یکی آقای ملک نیابودکه بعدسسن 
دورا بعنوان معا ون انتخاب کرده بودم یعدا " هم وقتسسی که من 
شهرها رتهرا ن شدم اورا پیشنها دکردم شدرئیس با زرسی نخست وزی‌سری. 


این آقای معزی بود . اینها را به‌ا تفاق بنده وآنها رفتیم ورسیدگسی 


دقیسق کردیم‌ویک گزا رش مستدلسی دادیم که هیچ این عمل ۰۰ چون لبرمجلس 


راجع به‌این موضوع‌سروصداشده بودکهاینجا برخلا ف‌اصسول رفتارشسد 
بعدینده ثا بت کردم نخیراین به نفع مملکت بوده ومعامله کاملا" درست 
بوده‌که بعدا زشهریور ه آهسم‌معذرت میخوا هم بعدا ز۲۸ مرداد من همیشه 
این دوتاریخ را .. بعدا ز۲۸ مردا دهم با زدرمجلس سنا وقتی لاھ را" 
فرخ این موضوع را مطرح کردکه عمل خلافی انجام شد که دکترامیشسسی 
بعنوان وزیرداراشی جواب داده بودکه این مطلب راقبلا" هیئتی تحت 
نظرنمرت اله امینی که رئیس با زرسی نخست وزیری بود رسیدگسی 
کرداند وعنهم بعدا "به آین موضوع شخصا "چون درا مری بودکه خودم 
هم صلاحیت دا شتم چون درکا رتریاک واردبودم رسیدگی کردم وصددرصد 
اینکا ردرست نجام گرفته . این کارها راما ميکرديم .یاه ان 
موفوع دبیرستان البرزی که بنده عرض کردم وکاردیگری راراجع به 
انتخا بات مخصوصا " بعدا " , بعدا " که موضوع انتخابات پیش آم سد 
شورا ئی تشکیل شده ود , شورای انتخابات که بنده هم بعنسوان 
رئیس با زرسی نخست وزیری درآن شرکت داشتسم برای فرستادن به ولایات 
افرادی رادرنظرميگرفتيم برای انتخایات وبازرسی نخست وزیسری 
این افرا درا درنظرمیگرفت بعددرآن شورا مطرح میکسرد راءی میگرفتند 
اغلب البته باقرعه درهرکجا اشخاصی انتخاب میکرديم ومیفرستا ند 
گزا رش میا مدکه بنده مطرح میکردم . بنده بودم تاوقتی که ۲۰ شهر .بور 


معذرت میخواهم ۲۸ مردا دشد 0 معذرت میخوا هم باز نخیراینجا باز سی ام 


نمرت اله امینی ( ٩‏ ) = وب 


تیر » سی ام تیر آقای دکترمصدق قبلا" به بنده‌فرمودندکه شما مجالس 
ختمی برای این شهدای ۳۰ تیر ترتیب بدهید ؛بعدهم‌بنده شهردا ر 


س - حالايرميگرديم به مسئله‌ی دکترمصدق وروا بط اش بادربا روشاه» روابط 
دکترمصدق با شخص شاه چگونه بود. آقای امینی ؟ 

ج - امولا" ایشان رفتارش رفتا رخیلی موء دبانه‌ای بود . حتی وقتسی 
ایشان نخست وزیرشده بودند یادم هست که هما نوقت هم درجراید‌هم 
منعکس شده وقتی که شاه درسعدآباد درنیا وران » درنیاوران بودآقسای 
دکترمصدق رفته بودند فاصله‌ی آنجائی که ماشین ها را نگهمیدا رسد 
تا محل شاه خیلی فاطه بود » دکترمصدق آنجاپیاده شده بودماء مورین 
گا رد آمده بودندکه نخیرکه | علیحضرت دستوردادها ندا تومبیل شمسا 
استثناثا" بایدتادم درب برود » ایشان گفته بود آنخیراین مق ام 
سلطنت محترم است من ازاینجا با یدپیاده بروم " خیلی احترام میگذاشت 
روی آن رویه‌ای که داشت منتهی ایشان درعین حال احتسرام میگذاشت 
ولی میگفت که شاه با یدسلطنت کند . ونفوذ این‌برا دروخواهرها راکم 
یکنند . ازپول املاک‌ شاه که اینهاخب قبلا" مال مسسردم بودبعدهسم 
که بعدا زشهریوره۲ هم که دیگر تاریخ رابنده درست میگویم . شهریور ۲۰ 
است . رضاشاه که تمام دارائی اش را به‌پسرش واگنارکرده بود واوهسم 
به‌ملت وا گذارکرد . بعدا زمدتی دیسسهدرآوردنداین را با زگرفتنسد 
یک اداره | ملاک درست کردند | زپول آنجا خیلی سوء استفاده‌ها فی مش هد 
وبه اشخاصی که لازم بودمیدا دندیرای تحریکاتی ویرای خرج عطینسای 
دربار ۰ قای دکترمصدق گفتند آقااین پول مال ملت است بایداین املاک 
برگردد. حتي آقای گلشاشیان که وزیسردارائی شده بودوقتی که 
قرارشدکه‌این املاک که زمان قبل ازآقای دکترمصدق بر رداندبه درسار 


نصرت الها مینی ( ٩‏ ) = ۱1 = 


یک مقدا ری | ملاک دیگرخا لصه راهم ضمیمه‌کرد مثل | ملاک جیرفست‌کرمان 
راکه یک هندوستانی است‌ این راهم ضمیمه‌کرده بود وداده بودبه‌دریساره 
آقای دکترمصدق گفته بودکها ینها با یدبرگردد با مثلا" ؟ستانه قدس رضوی 
با یدسا بش رسیدگی بشود اینها یک مقداری موقوفا تسی که 
معین المصرف است وا ينها متولی دا رند ۰ دربا رکا ری کرده بود که تم‌ام 
| ملاکی‌که وقف شده بود برای آستان قدس رضوي همه رانا یب التولسسه 
آنجا میگرفت اداره میکرد وآن پولها یش راهم هرجورکه شاه دلش میخواسست 
مصرف میکرد ۰ میگفتندا ینها با یدتحت نظرا وقاف باشد تحت نظردول ت 
باشد اوقاف‌باشد نظارت اوقاف باشد . یامتولی ها › یامثلا" همیسن 
خب قم راکهآ قای .... ازجا ئی هست که حالالازم است که با زبرگردیسم به 
حرفها ی سایق مان که وزیرمعا رف یعنی فرهنگ آقاي دکترآ ارسسسسود 
آقای دکتر شسرویبسسن هم مدیرکل وقاف بود وتولیت: رفتا ری که میکرد 
آنموقع مورداحترام آقای دکتسسرمصدق نبود بعدرثیس اوقاف معیسسن 
کردند سیدمحمدمشیات را › آقای دکترمصدق مخصوصا " گفتند , یادم‌هست 
من توی آن نخست وزیری بودم‌که به‌دکترآ ذرگفتندکه به این آقای شروین 
بگوفید که این آقاي مشکات که میآید فقط اوقافآنجا را نظا رت کنسسد 
کاری به آستانه‌نداريم آن آستانه راینده حسایش راجداگانه میریم 
ومی بینم که ... ولی اورفته بودونطقی کرده بودکه حسب الا ر 
حضرت آیت اله التضماآقای کاشانی برای تصدی حوزه‌ی علمیه ی 5 م 
آقای مشکات آمدند وچه‌میکنن آستانه وآن موزه‌علمیه که خیلی برخورده‌بودبهآقای 
بروجردی که درآن جلسه قبل بنده خیال میکنم‌خدمتتان عرض کردم یا ددا شت 
فرمودیدمنعکس شد . ووضع آقای دکترمصدق نظرش این بودکه به شاه کاملا" 
احترام میگذاشت . حتی بعدا زبیست وپنجم مردا دهم که شا ها زایسران 
رفته بود خواهرشاه شمس به‌وسیله‌ی,خیال میکنم این رابا زمنعکس کرده 


نصرت اله امینی ( ٩‏ ) تا 


بودم » دونقسر یکی آقای دکترعبساس نفیسی که دییرشیروخورشیدسرخ 
خیا ل میکنم یود . ویکی دکترخظییسی که یعدا " مدیرعا مل شیروخورشیسد 
سرخ شد وآنموقع آقای دکترمعظمی اورایما معرفی کرده بود وآنموقسنع 
رئیس دفتر نخست وزیری بود . آخرین رئیس دفترنخست وزیری همین 
آقای حسین خطیبی بود . تلگراف کرده بودندکه تکلیف من چی مرش ود 
اصلا" » آقای دکترمصدق باکمال ادب جواب داده بودندکه اعلیحضسرت 
به میل خودشان برای مدت موقتی رفته‌اند خا رج برای استراحت ومراجصعت 
خوا هندفرمود ۰ همیشه احترام را » حتی درمحاکمه‌ی ایشان بمن میگفتند 
که "آقامن رویم رامیکردم‌به مجسمه‌ی رضاشاه وشاه تعظیم میکردم ولى 
بعدحرفم را میزدم ۰ "بیادیی هیچوقت ایشا ن در شاء نش نبودکه همیشسه 
| علیحضرت هما یون شا هنشاهی ایشان درنوشته‌جاتشان درگفتارشان حتسی 
درمحاکمات . اماعقیده شان بودبا یدشاه سلطنت کندنه حکومت وان 
عقیده‌ی ایشان بود . من داستان آن نطق تاصرا لملک رادرآن جلسات قبل 
گفتم یا نگفتم به شما ؟ 
س- من فکرنمیکنم آقای امینی . 
ج - یادم همت‌که درموقم محاکمات ایشسان شخمی آقای یمین نا می که یکی 
ازقدما بود پیرمردها بود به اتفاق آقای میرزااحمدخان راد شبی پهلوی 
من آ مدندوگفتند آقامن دوتاکتاب دارم دوجزوه که ممکن است‌ایسسن 
به دردآقای دکترمصدق بخوردواین نطق ناصرا لملک نایب السلطته است 
که درحضوراعیان ورجا ل ویکیش راهم در مجلس عنوان کرده . خیلی مم 
این زا با طرزخیلی خوب چاپ کرده بود بامطلاح با اکلیل بقول آنوقت ء با 
آب طلا . وعنوان این بودکه شماها | زمسن ازناصرالملک که نایب ااسلطنه 
بود قره‌گوزلو توقع زیادی دارید من وقتی که قانون اساسی ایران رامقایسه 
میکنم باقانون اساسی انگلستان ومما لک دیگر می بینم که مخموصما" 


نصرت اله امینی ( ٩‏ ) = ۳إ - 


درمما لک دیگر شاه اختیاراتی دارد که درقانون اساسی ایران برای شاه 
آن اختیا رات منظورنشده‌است » مثلا" درقانون ال سی انگلستان 
شاه حق وتوقوانین ... من اولین باری هم که لفت وتو رادراین یک "و" 
"تو" وتو » وتوقوانین راداردکه‌درایران ندا رد. که البته بعدا "در 
قانون اساسی که تحمیل کردند ودرست کردنداین راگذاشتند. ودرقانون 
اساسی انگلستان شاه حق عفو وتخفیف مجرمین رادا رد ولی دراب ران 
ندا رد که بعدا " طبق قوانین عادی این را درست کردندگذاشته بودنشد 
درقانون اساسی نبوده‌است ۰ تنها موردی که درقانون اساسی اران 
ذکرشده برای مقام سلطنت اینستکه که ورزاء به موجب فرسان 
شاه مشصوب میشوند ...۰ 

که وزراء به موجب فرمان شاه متصوب میشوندواین جزیک امر تشریفا تسسی 
چیسسسسزدیگری نمیتواندیاشد زیراوقتی که هبه‌ی اختیا رات 
وا قتدا رات ازملت ناشی میشود ونما یندگان ملت هم نما یندگان مجلس هستند 
چطور میشودفکرکردکه‌وزراء راشاه انتخاب کند , وزراء بايد تحت نظر 
مجلس باشد آنها در ...۰ ومن این را همان شبانه بادقتی خواندم زیر 
این موادی که ومطالبی که به نظرم ميا مدلازم باشد خط کشیدم ویک تکه 
کا غذهم جداگا نه‌نوشتمبه آقای‌سرهنگ بزرگمهرکه وکیل آقای دكت ر 
مصدق بود تلفن کردم وایشان راخواستم گفتم آقااین راحتما " به 
نظرایشان برسانید . گفت‌ای آقا کجا میشود ." کگفتم آقا درشسسسر 
حال این راتو بده وضررندا ود » فردا شب که روزنامه آ مددیسسسدم 
عجب | صلا" بکلی لحن دفاع عوض شده وهمش ر؛جع به‌این موضوع آقای دكتر 
مصدق عنوان کرد بعدآقای بزرگمهرآ مد گفت ٬بله‏ من این رابه‌ایشاان 


دادم گفتم فلانکس داده ویک چیزی هم تویش نوشته وآقای دکتر مدق 


نصرت اله امیتی ( ٩‏ ) - ۱۴ 


این را گذا شتند توی آن کیفشان وآ مدیم به محکمه » آمدیم به دادگاه بعد 
ایشان مطا لیشان رادردادگاه گفتند وقتی تنفس داده شد آنوقت ایششان 
یک دفعه این کا غذرا کها زکتایچه درآ وردا زبغلش یک دفعه برق زد تمسام 
یا ددا شت ها یش راکنا رگذاشت شروع کرد تند تندا زروی اینها نوشتسن 
مخبرین دورمن جمع شدندکه آقااین چی بودا یشان درآ وردند؟گفتم من 
نمیدانم دیدیدکه من که خبرندارم ایشان... وتمام مطالب ازآن به بعد 
راجع به همین موضوع اختیا رات مقام سلطنت بود » نا مرا لملک ى 
گفتهاست وتاء بیدشده ." منظورنظرا یشان همیشه این بودکه شاه‌با ید 
سلطنت بکنسد نه حکومت . این بودکه آن‌هیشتی راکه معلوم کرد 
هیکت هشت نفری که بنشینند واختیا رات سلطنت را معین کنند . 

س هیشت حل اختلافات ؟ 

ج - نخیر هیئت همین هشت نفر اختیا رات مقام سلطنت مکه‌یعدیجا سى 
نرسید و۲۸ مردادشد ۰ 

س- این وزرای دکترمصدق بطورانفرادی با خصوصی هم باشاه ملاقات میکردند 
کها زاواحیا نا " اظها رنظربخوا هند ویا دستوراتی بگیرند مثل مش ۷" 
وزیرا مورخا رجه یا وزیرجنگ یا رئيس ستادا رتش ؟ 

ج - تااندازه‌ای که من میدانم خیره ولی راجع به نظام اطلاعا ت دقیقی 
ندارم چون زیر جلکی شاه بااینها کا رمیکرد ۰ 

س- یعنی با رئیس ستا دا رتش ؟ 

ج - رئيس ستادخیر ۰ رئیس ستا دچون آدم خیلی ساده‌ای بودواصلا"نظا می لبود 
بایدعرض‌کنم الان بااینکه من برای ایشان نها یت احترام راقائل صستم 
س - رکیس ستا دکی بود ؟ 

ج - آقای سرتیپ ریاحی بود. ایشان یک پلیتکنیسین بودند شمامیدانید 
مدرسه پلی تکنیک درفرانسه یکی ازمشکل ترین مدارس است که خیل ی 


نمرت اله امینی ( ٩‏ ) - 1۵ ¬ 


شا گرد‌ها یش درس با یدخوب بخوا نند » خیلی دیسیپلیسسن شدیدی آنجا اجسرا 
میشد . ما درایران هفت نفرداشتیم که اینی. پلی تکنسسین 
بودند تا اندازه‌ای که من بخاطرم میآید همیی آقای سرتیپ ریا خیبود »۲ قای 
مهندس حسییی بود ۰ مهندس زنگنه بود معذرت میخواهم مهندس زنگنسه 
خير اشتیاه گفتم مهندس زیرک زاده» زیرک زاده بود » مهندس 
مجیدا علسم » دکترحسین پیرنیا ومهندس‌مفی امفی-اواین آخسسر 
سرهم ابواللای سودآور »› یک جوانی بودکه‌تا ز‌یرگشته بود پر 
مرحوم سودآور ونوه‌ی جاج حسين آقاملسک. اینها این 
انگشت شما ر پلی تکنیسیسن بودند . سرتیپ ریاحی هم ازآنهساشی 
بودکه ,لی تکنیسیسن بود استاددانشکده فنی درایران بودیسسدا" 
هم امور شرکت نفت به اوواگذا رشده‌یود امورفنی » خیلی خوب آنجا 
رااداره میکرد . وبعداآ قای دکترمصدق بعداز سی ام تیرایشان 
را رئيس ستا دا رتش کردند که وقتی رفته بودپهلوی شاه خودش را معرفسی 
کند شاه گفته بود"بله‌روزبه هم درکتایش ازتسسوتعریف کرده"... 
سب خسروروزبه ؟ 
ج - خسرو بله‌یله , خسروروزبه بله به طعنهالبته‌گفته بود. وایشان 
منتها مردجنگی ومردنظا می نبود الحق . من یک خاطره‌ای نقل کنم ازاینکه 
شا د محر ما نهد رکا را رتش دست داشت ء مرحوم ملک الشعرای اى داشت 
به‌اسم یزدانبخش قهرمان که شاعربسیا رتوانائی هم هست مخصوما" 
درفکاهیات وهزل الان خیلی استاداست « بک وقت‌خانم ایشان پهلوی 
من آ مدکه ءودوست دیگ‌سری داریم که آقای ابوالقاسم انجوی که با 
اوخیلی مربرط بود» آقااین راگرفتند وزندان هست چون رفته بودسا 
ابوالقاسم بختیار رفیق بود گویا بای منقل اوداشته تریاک میکشیسسده. 
بنده صبح‌خبلی زودی منزل آقای دکترمصدق رفتم . خیلی زودبود ء وقتسی 
رفتم آقای ریاحی هم آنجادراطاق انتظاربود › وقتی‌صرا دیدگفسست 


نصرت اله امینی ( ٩‏ ) = ۱۶ - 


"مگربرای حیسم صبحاثه به‌اینجاآ مده‌ای ؟ مبحی چه‌خیراست ؟" گفتم که 
تویرای چی آمده‌ای ؟ گفت "خب من کارم " گفتم من هم اینجاآ مدم‌یکی از 
دا ما دها یملک ا لشعرای بها رزندانی است ازبختیا ری برمیگشته اوراگرفتند 
گفت "قا بیخودنرو پرونده اواینجا پهلوی من است‌وایشان محکوم میشسود 
وبیخودهم نرو وآبرویت رانریز" گفتم آخرآقااین کاری نبود . آقتای 
ریاحی گفتند که "نه بلا آخره ماب يدزهرچشمي‌بگيريم فلان " گفتسم 
آقا زهرچشم راشما این ابوالقاسم خان بختیاررفته آنجاوسربه شورش 
برداشته شمادیگرآدم قحط بود برا درزادهاش تیموریختیا رراماء مور 
میکنید آنه‌ا یرود » گفت "این تیمورما هاست خیلی خوب است " گفتسم 
که بعقیده بنده نیست » این اگربرودیرعلیه عمویش اقدام کندکه اصولا" 
آدم بدی است که عمویش رابگیرد مثلا" بکشد یافلان » اگرهم برودبا آنها 
بسا زدبازیداست» اطا" شما یک آ دم دیگری » اینهمه کن‌دیگر 
توی نظام بود . گفت "نه‌شما نمیدا نیدچقدرخوب است : ودن خیا ی 
ناراحت شدم وآمدم به‌اینها گفتم که آقاوضع یزدانبخش‌ قړ ومان 
یداست من هم کاری نتوانستم بکنم . خب بعدازیک هفته من دب دم 
یزدا نبخش قهرمان آزادشد . من البته خیلی خوشحال شدم . ول ى 
بعد مردا دشد ودیگرمجا لی نشدکه من اینقدرگرفتاری وناراحتی‌بوده 
تا وقتی همین آقای انجوی تیعیدش کرده بودندیسه,ء درجزیره 
خا رک زندا نیش کرده بودند وبعدا زمدتی که ازخارک که برگشته بسسسسود 
من دیدن اورفتم تا هم رفتم دست انداخت گردن من بوسید وچی کرد 
ازمن تشکرکرد گفتآقااین یزادنبخش قهرمان راماازتوداریم" کفتسسم 
یعنی چه ؟ من هیچ کاری برای اونکردم . گفت نه دیگران همه رفتند 
ودروغ گفتندکه آقادرست میکنیم وتویکسی آمدی بماراستش 
راگفتی که وضعش خیلی‌خطرناک است , من به سلیمان بهیودی تلفسسن 


نمصرت اله امینی ( ٩‏ ) = ۷ 


کردم که‌آقا من میخواهم ترا فوری ببینم وپای منقل اورفتم بها وگفتسم 
آ قا دستم به دا منت یک چنیسن چیزی ازتومیخواهم وتوکه با ملک الشعراء 
رفیق بودی ویزدا نبخش را میشناسی گفت این لازمش اینستکه توشخصمسا" 
سیاثی باشاه ملاقات کنسی , گفتندمن دراین روزنامه آتشبار شرق 
دیگرچیزی برای شاه وخانواده سلطنتی نگذاشته م حالاچطوربروم ؟ گت 
نه همین که به تومیگويم » هما نجا حضورا " جلوی من به شاه‌تلقن کرد 
قرارشد من بروم › گفتم آقابااین لباس ریش وفلان » گفت که همینجوری 
برویم بهتراست و مرا برداشت آنجابرد . خب رفتم من خوا هش کردم 
وبلافا صله ایشان دستوردا دیزدا نبخش قهرمان آزادشد ,بع 2 
ای آ قاپس معلوم شدکه شاه درعین حال که ماخیال ميکرديم قدرتسسسسی 
درا رتش ندا رد اینقدرقدرت داردکه این دستورمیدهد آقای ریاسی 
یمن میگفت آنجا محکوم میشود اوآزاد‌میشود . درهرحال ارتباط داشتند 
اما مرحوم دکترفا طمی یک وقتي به آقای دکتسرمصدق گفته بودش اه 
مرا خواسته وآنجا رفتم خیلی محبت وقلان بعدگ:ت آقاچه چیزت و 
| زدکترمصدق کمتراست | یشان دیگرپیرشدندوقلان دند وایشان خوب‌است 
رهیرباشد ودرآن بالاها با شد وتوخودت بیا من تورانخست وز رت 
میکنم » خودتویرای نخست وزیری خیلی خوب هستی واین راآسدیهآقای 
دکترمصدق آمد وگفت . این کا ری بودکه شاه قاعدتا " با دکتریقافسی 
کرده‌بود ء بامکی کرده بود ودکترفاطمی زیریارنرفت ودکترمصسسدق 
بها وگفت "آقا این توراخوا هدکشت ویک مسا فرتی به خارج بکن * کے 
خا رج رفت ۰ منظوراین ارتباطات گاهی وقتهابود , درسلام هم خب » یا 
مثلا" یادم همت دردانشکدهافسری که اغلب تشریفاتی بود وفلان بود 
شاه دیگرباوزراء خیلی رفتارش »› رفتارش‌خیلی صمیمانه هیچ عنسوان 
بعدی که اینجورتکیر وتفرعسن بخرج نمیداد می نشست باآنها ء باخود 


بنده هم‌نشته بودند چائی میا وردند وچائی میخوردیم هیچچیزی نبود 


نصرت اله امینی ( ٩‏ ) => 


که»یا یا دم ست که ددذ سوم آبان که شروع کردند "مرگ برشاه » مرگ برشساه" 
شاه نشسته بود وثریاهم بغل دسحش ۰.۰ 

س چهارم آبان » روزتولدش . 

ج - چهارم آبان تولدش بله بله درا مجدیه . بعدحا لا ینکه آیا وزراء میرفتند 
فقط وزراء برای معرفی مثلا" استانداری اگرلازم بود يا معا ونین چیزی که 
لازم بود با وزیری با دم‌هست که مثلا" دکترصدیقی این آقای دکترملکسي 
رایرداشت برد بعنوان وزیربهدا ری معرفی کند . ایتطورچیزها میرفتنشد 
وی 

س - ولی به این شکل نبودکه مثل این اواخرشخصا " آ نجا بروندوگزا رش بدهند . 
ج د نتخیر نخیر › نه نه نه مطلقا نخیر. چون این راسایقا" ار ن 
شکلی بود » جنا بعالی میدانیدکه سابقا " شاه مستقیما " » ولی هروقتیکه 
یک نخست وزیرمقتدری بود شاه توی سوراخ میرفت ۰ قوام السلطنه 
وقتی نخست وزیرشده بود یکی ازوزراء راایشان درکاخ سلطنتی دیسده 
بود گفته بود اینجاشما چه کارمیکنید ؟ گفته بود من آمدم گزارش بدهسم 
گفته بودتوگزارش رابایدیمن بدهی بقرما پاشو بروییرون پاشویروسراغ 
کارت. ‏ قواما لسلطنه تابود که‌خب قدرت نشان میداد. با رزم آراقدرت 
نشا ن میداد ولی‌نخست وزیرها ی دیگرخیر خودشاه دخالت میکردو خودشاه 
حتی معارن انتخا ب میکره ۰ خودوزیرنشته بود یک دفعه کی 
راشاه گفته است که !یشان معاون فلان وزارتخانه است . خودش دراینگونه 
| موردخالت شدیدمیکرد . ولی تااینکه یک نضت وزیرمقتدر میداشست 
توی سوراخ میرفت ودیگردخا لت نمیکرد . 

س درتمام دوران نخست وزیری دکترمصدق تیمسا رسرتیپ ریاحی ریس 
ستادا رتش بود ؟ 

ج - نخیر نخیر » دردوران آقای دکترمصدق روء سای ستادارتش‌سااندازه‌ای 


که من مدا نم یکی بها رمست برد 0 بها رمست رنه آنکه کتاب رای 


نمرت اله امینی ( ٩‏ ) = ۱۹ - 


فردوسی نوشته‌است برا دربزرگش » وافرا ددیگری بودند ۰ ولی تااین روزآخر 
سرتیپ ریاحی بودکه باآقای دکترمصدق هم محاکمه شد . 
س من فقط این سئوال راازاین نظرکردم به بینم که آیاآنها هم 
تا حدودزیا دی تحت نفوذ شاه ودربا ربودندوباشاهارتباط داشتسده 
ج - بله آنها بودند » بله آنها کاملا" » بله کا ملا" داشتند . 
س نقشی که شما درشورای انتخابات داشتید چه بود آقای امینی ؟ 
ج - شورای انتخا بات راآقای دکترمصدق یک هیشتی رامعین کردبرای اینکه 
نظا رت بکندبرانتخا بات مملکتی . وآن دفعه خدمتتان عرض > ردم 
واسا می افرادراهم گفتم مثل اینکه یادداخت کې دید خیال میکنم یعنسی 
درمحبت ها یم گفتم حالا خیال میکنم . افرادی:. ,رشورای انتخایات 
آقای دکترمصدق انتخاب کرده بودند ۰ معذرت میخواهم قبل ازاینکه 
من رئیس با زرسی نخست وزیری بشوم من رئيس دفتروزارت دا د؟ستسسری 
بودم واین رئيس دفتروزا رت دا دگستری که بودم این هیشت که‌عیارت 
بودندا زهیکت شو "۰ انتخسابات آقسای جمال اخوی بود که‌رئیس هیشست 
بود » رئیست رة , ۰ ‌عنوان داد ستان کل کشورهم بودء وآئسای 
مهدی اعتما دمقدم مستشا ردیوان کشور , آقای ویشکاشسی بازستشار 
دیوان کشور » دکترسنگ که‌یک وقتسی سالها وکیل مجلس بود دکترسنگه 
قوام الدین مجیدی نایب رئیس‌کانون وکلا » پدرهمان مجیدی که بعسد 
ریس سا زما ن برنامه شد › دکترعا لمسی که‌بعدوزیرکس‌ارشد ».آقستای 
دا ان با زرگیس شعبه دیوان کشوربود » اینها عضوشورای نخست وزیری و 
رئیس با زرسی نخست وزیری که قبل ازبندهآقای سراج حجا زی بود. اینگونها مور 
دقتری را این ابلاغ ها را من تهیه میکردم که رئیس دفتروزارت دادگستری 
بودم ومیبردیم آقای دکترمصدق | مضاء میکردیرای بازرس‌های دیسر 
بعدآ قای دکتر مصدق یک روزبنده رااحضا رفر مودندگفتند "آقاشماا زاین 


تا ریخ رئیس با زرسی نخست وزیری هستید چون این آقای رئیس با زرسسی 


نمرت‌اله امینی ( ٩‏ ) ی 
سراج حجازی بوده من درروزنامه ديدم که ایشان خودشان رابه‌اتفاق آقای 
خاکباز کاندیدای اراک کردند آقا اگر ایشا ن رکیس با زرسی من هستنسند 
که دیگرنبا یدخودشان را کا ندیدای انتخابات بکنند بایدبی نظربا شنسد" 
بعدمن رثیس با زرسی نخست وزیری شدم ولی با لطبع به مناسبت سمتسم 
هشم درهمین شورا دخالت میکردم وبودم افرادی رادرنظر میگیریسم 
مثلا" طبق مقرراتی که آنوقت معین شده بود میبایست‌تمام رو‌سسای 


ادا رات موء شر ا زقبیل رکیس شهربا نې ¢ استاندار ۰ رئیس ژاندارمسری 


رئیس دا را ئی اینگونه افرا دتحت نظرشورای انتخابات باقر 
انتخاب بشوند ٠‏ وبعدهم بازرس‌هائی که برای انتخابات معین میکردیم . 
آ نوقت نظراتی که میا مد آنجا مطرح میکردند اگرمثلا" به نظرمیا مسد 
که اینجا شورای انتخابات » هیشت نظا رت انتخا بات ازقا ون 
تخطی کردند فلان آن انتخا بات را میگفتندبا طل ابت یس املفی 
بماند . این جریان بود تاآقای صا لح وزیرکشورشدند » آقای صا لح که 
وزیرکشورشدند گفتندآ قااین شورای انتخایات چه‌صیته‌ای است چنیسن 
چیزی درقانون نداریم بنابراین هرکجا که انتخا بات شده‌است وزارت شور 
نظا رت میکنه دیگر ..... ش ورای انتخابات‌راایشان منحصسل 
کردند زیربا رشورای انتخاباتآقای الهیا رخان ما لح نرفتند, وایسسسن 
بودکه دیگرشورای انتخایات بهم خورد. 

س - نظردکترمصدق راجع بها نتخابات دوره‌ی هفدهم چی بود ؟ 

ج - نظرآقای دکتر مصدق این بسودکهدربا رشدیددخالت میکند. يا دم‌هست 
که مخصوصا " وقتیکه ,..درچند‌جساکه شدیددربار عجیب .یکی انتخساب 
اردبیل بود خیال میکنم که‌میراشرافی رادربارآنجا | زمندوق درآ ورد » 

يا | زهنه .وه 

س - مشکین شهرنبوه ؟ 

ج - مشکین شهر » همان شهرمشکین شهربود. یا مثلا" جائی که خیلسی 


نمرت الها مینی ( ٩‏ ) - ۲۱ - 


ازهمه عجیب تربود وخیلی هم ... دکتسسرمصسدق میگفت‌آقا 
آخراین شدیک محسل سنی نشین هیچ آدم نداشت امام جمعه تهران شيعه 
را ازمها آبا ددکترحسن اماسی انتخاب شده بود . خودش هم مریحسا" 
میگفت. همیشه امام جمعه‌ها تابس دربا ربودند »برای آینگ سه 
نرمان امام جمعه‌ای بنده راشاه دادهاست بنابراین من بایدا زاواطاعت 
کنم وبعدهم اورا رئیس مجلس کردند. وخب دربا ردخا لت شدیدمیکرد خیلی 
خیلی . يا مثلا" با لاترا زهمه به شما عرض کنم برای انتخابات زار ل 
با زرسی ازتهران رفت علینقی کوشر » این علینقی کوشروقتیکه میخوا هد 
برودبه‌زاسسسل درتریت حیدریه یکی | زهمکلاس ها یش که با هتم 
مدرسه حقوق بودند بها ومیگوید آقا بیخودنرو وقت خودت را تلف نکن 
وعمرخودت راسراینکا رنگذار برای اینکه من دراطاق آقای سیدجلال تهرانی 
کهاستاندار ونایب التولیه خراسان بود بودم‌که رفتم گفتم ن 
میخواهم خودم را کاندیدای تربت حیدریه کنم » گفت آ قا خی سر 
بیخود این حرفهای دکترمصدق پوچ اسست ازتربت حیدریه باب دد 
عما دتربتی دربياید واززایل همم خزیمسسسه اعلم » وهرکسی دیگر 
که بخوا هدبیخوداست واینستکه اورادرمیا ورند » این علینقی کوئسر 


= 


آقای خزیمسه اعلم را درآ و ردن یت 
یک هیئت با زرسی تحت ریا ست آقای با قرشهیدی فرستادم رفت گزا رش مفصلی 
نوشت وانتخابات آنجابهم خورد این هم یادم افتادکه اینکاری که 
من کردم ۰ واینستکه نخیر شاه دخالت میکرد » دخالت میکرد دربار 
وایا دی دربار ونظامی ها شدیددخا لت میکردند ونمیگذا شتسد 
انتخا بات وآن جوری که مردم ۰.۰.۰ یک بازرسی مافرستاده بودیم برای 
با زهمین حدودبلوچستان این وقتی برگشته بودمیگفت املا" سردم 


نمی فهمیدندا نتخا با ت چیست | صلا" دولت چیست » پول رایج شان بول 


نصرت الها مینی ( ٩‏ ) - ۲۲ 


پاکستان بود › املا"واقعا " نمیدانستند که‌چی ست اینجا . براه 

منتها دیگرنگذا شتند . ازطرق مختلف دربا ردخا لت میکرد ۰ 

س بهمین علت هم بودکه دکترمصدق انتخابات را ناتمام گذاشت . 

ج - بله انتخابات راناتمام گذاشت برای اینکه آنموقع گفتند موقع 
همین موضوع نفت است تااین موضوع حل بشود وایشان که‌به لاهه رفتند 
؛ نتخا با ت متوقف ما ند تا برگردندنسسد ویعدهم که ..... 

س- آیااین مسگله‌ی انتخا بات مجلس هفدهم را دکتر مصدق درهیکت وزراء 

هم به موردبحث گذا شت ؟ 

ج - نمیدانم ۰ چون بنده که درهیکت وزیران نبودم . 

س گویا یک موردی بوده که سرهمین جریان انتخاب میراشرافی بیسن 
مصدق والهیا رخان صالح یک گفتگوشی شده بود» شماآن رابخا طرداریسد؟ 
ج - آن راهمین که آقای دکترمصدق میگفتند آقا که مثلا" شمابایدا سین 
انتخابات رابا طل بکنید وآقاي ما لح میگفتندکه‌من ملاحیت ندارم واینکار 
با مجلس است » من اینکار... مطابق قانون من ملاحیت ندارم که لغوکنم 
با یدمجلس اینکا ررابکند ۰ این چیزی بودکه بود هست بله . 

س- روا بط دکترمصدق یانما یندگان مجلس شورای ملی چگونه 
بود ؟ 

ج - خیلی خوب بود ۰ یعنی آنها ثیکه جزو با صطلاح جیهه ملی بودندکسه 
حسا بشان جدابود مثل مرحوم آقای ضیاء حاج سیدجوادی که معمم هم بود 
بااینکه آنموقع ...خیلی خب دکترمصدق نسبت به‌او .., خیلی هم دستگساه 
دربا راصرا ردا شت آورا بخرد چنا نکسه خریدآن آقسس.ا صفائی راکه 
با هم وکیل شده بودند اوهم معمم بودها زقزوین اورادربا, رید یه 
وسا ثلی که میتوانست ولی‌حا پسیدجوادی رانتوانست ۰ واینها میا مدنسد 


با دکتر مصدق ملاقا ت میکردند ودرهمان موقع شم که | نتخاب شدسسد 


نصرت اله امینی ( ٩‏ ) = ۳ - 


توی منزل آقای دکترمصدق چادری زدند این آقایان وکلا آمدند . حتی 
یادم هست‌که ازطوالش و طالش با مطلاح که طوا لش مینویسندوطا لش 
میخواندند .اینجا دونفرا دعا میکردندکه ما وکیل آنجاشدیم یکی 
هبلاکو را مب‌دبود ویکی قاشسمقامی بود ٬قائمقام‏ رقفب ع . 
وبا اینکه یک وکیل آ نجا بیشترنداشت هردوآ مدند › هردوآ مدندآقای دکتر 
مصدق میگفت با یدمجلس معین کندکه اینها کدا مشان وکیل واقعی ستنسده 
که خیال میکنم بلا آخره همان قاتسمقام شد که را مبدنشد. 

س این نقشی که قوه‌ی مقننه ومجلس »› بعن.سنی منظورم‌محلس شورایملی 
| ست » داشت دربین سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ دراین ۱۲ سال واقعا " چگونسه 
بود . منظورمن. اینستکه بجث هاثئی که درمجلس شورای ما ی 
میشد ویا مطا لبی که موردیحث قرا رمیگرفت آیااین بحث‌ ما 
واقعا " حقیقی بوده واساس وپایه‌ای داشته يانه فقط بخاطر سرگرم کردن 
مردم بود ؟ 

ج - ته اساس‌وپایه داشتآقای رکټ ...با زبرمیگردیم به آن حرفی 
که بنده زدم وقتیکه یک دولت مقتدری بود نوک اینها رامی چ سد 
مشثل مثلا" قوام السلطنه يا مثلا" همان رزم آراکه‌بود ولسسی وقتیکه‌دولتهای 
ضعیفی بودن _د وکلا خیلی زبان درا زی میکردند دخا لت میکردند البته 
| غلب شان مغرض بودند دخالت میکردنددرکار جسواز درچیزهای دیسر 
درانتخابات درانتصابات » درکارهای حوزه‌های خودشان حتی بالاتسر 
| زحوزه‌ها ی خودشان » یک عده‌ای تعزیه گردان درمجلس بودند . درمجلسس 
ملک مدنی » یاأآن تا ی جلیلی یا دکترطا ری اینها که سردمدار مجلس 
بودند واداره کننده‌ی مجلس بودتسد هرکدا مشان اعمال نفوذ میکردند 
ودخا لتها ثی میکردند ولی خب کا رها شسی که میشد اگرازخارج سم 
میخواست القاء بشود بوسیله این چند نفر ... ولی خب اگردولتسی 


نصرت اله امينی ( ٩‏ ) چه ۴ ۲ مه 


تایک مدتی املا" راءی وزراء ونخست وزیران کها نتخاب میشدند این 
میرفتنددرمجلس رای .۰ ولی بعدا مدندوقتیکه‌چیزبود » نخست وزسسر 
مضعیف ميشد میا مدند راء ی تما یل بخواهندکه ببینندراءی تمایل 
بدهند ندهند » برای اینکه بعدا ها نت نشود که یک نخست وزیسری 
راشا اتخات کته پر ودبه‌معلسه مخلس رفیکنه: + اول سفت ةذ 
راءی تمایل بدهند. ولی | غلب شان این شکل نبودند مثلا" نخست وزیرها ئی 
که من یادم هست که مثلا" درمجلس زیا دبا آنها چیزنکردند مثلا" صدرا لاشراف 
نخست وزیرشده بود آقای دکترمصدق وادا رکردندکه وکاا ا ویستسسراکسیون 
کردند ودرتما مدوره‌ای کهآقای صدر الاشراف نخست وزیربود مجلس اکثریست 
پیدا نمیکرد واونا چا ربودجه رایک دوا زدهم » یک دوا زدهم خودهیئت وزیران 
تهیه میکرد نا موقعیکه دکترمصدق رفت . معذرت میخوا هم ,صدرا لاشراف | صلا" 
استعفا دادورفت . وا غلب نخست وزیرها ئی که میا مدنددراین خلال بستسه 
به‌ا ینکه چهوضعی داشتند وضع مقتدری داشتند یانداشتند » قواما لسلطنه 

که میا مد چون خب مشغول .. .او جوا زمیداد جوا زمیاً ورد حزب درست 
میکسرد آدم نادرستی‌ بود و وکلا را میخرید وخودش هم انتخسساب 
میکرد .آقای حسین مکی راایشان ازولایت‌بنده اراک انتخاب‌کردنسد, 
چیزی نبودکه مثلا" یک یزدی .. وکه بعدهم | وبرگشت ۰ ویسته‌با یه 
دولت چه دولت مقتدری بود ولی اصولا" مجلس درگفتا رش آزادی بیان 
داشت ۰ 

س من میخواستم ببینم که‌تا آنجاشی که شما بخاطرمیا ورید من حیث المجموع 
قوه‌ی مقننه‌ی مملکت یک استقلالی ازخودش نشان میداده يانه ؟ 

ج - استقلال نشان میدادهاست ۰ مسلما " بلا . 

س - مصدق این تقافائی راکه میگردیرای گرفتن اختیا رات به چه شکلسی 
این راتوجیه میکرد آقای امینی ؟ 

ج - میگفت اگرمن اینکا ررا نکنم نا چا رمقدا رچیزها ئی است‌راجع به آن ۰.۰ 


بیشترکا را و راجع به موضوع همین آانتخا بات بودوراجع به‌دفت بوك که‌اکر 


نصرت له اميني ( ٩‏ ) بت ۲۵ - 


من این اختیا رات راندا شته باشم وبخوا هم بعهدهی‌مجلس بگذا رم قبل 
ازاینکه مطلب عنوان بشود آن اخلا لاتسی که میبایست بشود میشوده 
بنابراین من این اختیارات رامیخواهم که بتوانم اینکا رراانجا یدهم 
وواتعا " هم کرد مال نفت را مخصوصا " کارهائی که لازم بودیرای نفسست» 
س - مسئله‌ی رفرا ندوم_ آیا درهیشت وزیران به موردبحث گذاشته دد 
ويا راجع به‌این مسئله باافرادخامی مشورت‌شد ؟ 

چ - یاافرادخاصی مشورت شد واغلب آنها ئی که‌صا حب عقیده‌ای بودن هد 
مخا لفت میکردند. یادم ست یکی ازاشخامی که شدیدمخا لف بود مرحسسوم 
نقوی بود ء آقای دکترمعظمی شدیدمخا لفت‌کرد میگفت آق‌ااینکار 
را نکنید برای اینکه اگرشمااینکاررا بکنیدشاه بایک فرمان شمارا 

عزل میکند میتواند دیگردرمقا بلش کسی نیست ولی آقای دکترمصدق هم 
نه روی همان مسئله‌ایکه آن دفعه به شما عرض کردم درجلسات قبل سر موضوع 
نشراسکناس وآن کارهاشی که حسین مکی شروع ترده بودودیگسران اوخیلی 
مص-ردرا یکا ربود وبه نفع مملکت هم اینکا رنشد بعقیده‌ی بنده , 

س- موافقین این جریان کی ها بودند آقای امینی ؟ موافقین رفراندوم ؟ 

ج - نمیدانم ۰ 

س چرا درروزرفراندوم محل آراء منفی دادن وآراء مثبت‌دادن » محسل 
راء ی گیری این دوراازهم دیگرجدا کرده بودند »برای اینکه این واقعا" 
نشا ن میدا؛که‌دیگران جراء ت نمیکردند بروند . 

ج -بله این اصولا" برخلاف اصل انتخا بات هم‌بودکه با یدا نتخا بات محرما شه 
باشد وبایداین راءی محرمانه باشد درصورتیکه وقتیکه‌این شکل با شسد 
این راءی محرمانه نبود معلوم بودکه کی میخوا هدمخا لف بدهد ابن 
کا ریست که به‌نظربنده کا رمحیحی نبود , 

س- درمقا م شهردا رتهران اخ ودتان را یا ن ج ګگو 


به مجلس‌شورای ملی میدانستیه ؟ 


نصرت الها مینی ( ٩‏ ) = ۶~ 


ج - نخیر نخیر .۰۰۰ برای اینکه اصولا" شهردا رتهران طبق قانون 
مسئول است درمقابل انجمن شهر .ءودرتما م‌دوره‌ایکه بند ه بودم انجسسن 


شهری وجودندا شت . طبق قانون | مورشهرداریها درغیاب انجمن شر 


وزارت کشور قائم مقام انجمن شهربود . ومن قاعدتا " میبا ی 
مسئول باشم درمقابل وزارت کشور ,ولی من نه تمام کارها یم راسه 
شخص آقای دکترمصدق حل میکردم وباایشان محبت میکردم . البتسه 
دکترصدیقی هم ماباهم رفیق بودیم › ازپیش ما از ۱۳۱۷ بنده باکر 
صدیقی درنظام ما زیریک چا دربوديم باهم مربوط بودیم وهمیش سه 
هم رعایت نها یت احترام رابرای بنده قائل بود ومن بیشترکارهسسا 
راباخودآقسای دکترمصدق انجام میدادم ۰ 


روا یت کننده : آقای نصرت اله | مینی 
تاریخ : سوم ژوئشن ۱۹۸۳ 
محل : شهرآناندل - ویرجینیا 
مصا حبه کننده : ضیاء اله‌صدقی 


نوا رشماره : »۱ 


جنا بعا لي میدا نیدکدا صولا" شهردا ری نهرا ن غیرا زمثلا" شهرداری اراک است يا ملابر 
يا فلان . شهردا رتهران یک وضتی دا ردکها ستکنائی| ست ٬خب‏ درعدا دوزرا محسوب میشود 
| ینست که‌خودش راپا شین‌ترا زوزرا نمیدا نسست . که بخوا هدهرکا ریش را با نظسر 
وزا رت کشور » این بودمستقیما " با نخست وزیر یعنی مخصوصا " وقتی آقای دکتر مصدق 
بودندبنده‌کا رها ئی که‌لازم بودانجام میدا دم. 

س- وقتی که‌شما شهردا رتهرا ن بودید » آقای اميني » نسبت به‌مطا لبي که‌روزنا مه‌ها 
راجع به‌شما مینو شتندحسا سیتی دا شتید؟ 

ج - بنده‌یک کارا ستثنائی آقای دکترصدقی کردم کها.ر خیلی خوشمزه‌بود» کا رخوش 
ازخودم بود. خب می دیدم‌هرروزآن رئيس دفترمیآ یدوروزنا مه‌ها را میا ورد. بعضی 
روزا مه‌ها تعریف میکنند , بعضی روزنا مه‌تکذیب میکنند . بنده‌سپردم که‌آقااین 
قفسه‌ای درست کنیدوتما م۱ ينها رابریزید‌توی‌آنجا » اینها خودشا ن توی روزنامه‌ها با هم 
دعواکنند. اما اگرواقعا " مطلبی که‌سا زنده‌با شدهست »چون ادا ره‌ای بودکهاینه‌ارا 
رسیدگی میکرد » اگرفحش هست برای بنده‌املا" نیا ورید » چه‌اثری دا رد فلان ؛ هرکسی توقع 
دآ رد . وآنها کی که‌بنظررا هنما کی وسا زندگی دا ردبیا وريد تسا بنده‌رویش !قدا م 
بکنم. شما میدا نیددرآنموقع انجمن شهرهم نبود. یکی انجمنی بودبه‌اسم شورای 
انجسپا ی محلی که‌اینها دلشان میخواست عنوانی خودشان دا شته‌با شندوهفتسه‌ای 


یکروز میا مدنددرسا لن شهردا ری می نشستندوبنده‌هم‌یا خودم میرفتم يا متا ونم را می س 


| مینی (۱۰) ۲ هت 


فرستا دم ونظرات انها را اما میکردیم. میدیدیم کا ری که زما ساخته‌بودا نجام 
میدا دیم والا نمیشدکه مثلا" بنده‌پیشنها دی بکنم مثل انجمن شهربروندتصویب 
بکنندوبموردا جرا بگذا ریم. آنهاایده‌میدادند» آنها را هنماثی میکردند. یا 
انتقا دمیکردند. نخیرچیزی نبودکه.. 

س - بنظرشما رفتا رمطبوعات درآنزمان چگونه ود ؟ 

ج - مطبوعات رفتا رشان آقای دکتر ‏ متا سفا نه‌خوب نبود . برای اینکه‌یکعده روزنا مه‌ها 
بودکه‌ما ل دربا ربودمثل روزنا مه‌آتش » یک روزنامه‌ای بودکه .. 

س- فرمان مال آقای عمیدی نوری. 

ج - فرما ن واینها که‌ما ل عمیدی نوری بود. یک مقدا رروزنا مه‌ها ئی هم مال » روزنا مه 
جبهه‌بودخیا ل میکنم مال حزب‌اییران بود. غرض تویش بیشترا زرا هنما ئی یا هدا یت بود 
اکتا لابق بل ورتا وای انا کرت یود با تا مرو روگ انشا و 
روزنا مه‌خوبی بود .اشهدیا اللهبا یدگفت روزنا مهخوبی بود. روزنا مها طلاعا ت خیلسسی 
مغرضا نه وخیلی باکما ل ارقه گی کارش را میکرد. یادم هست که‌یکروزی من آسدم 
به‌منزل آقای دکترمصدق , آنوقت رئیس با زرسی نخست وزیری بودم خیال م كنم » 
آمدم توی ؛ طا ق انتظا رایشا ن با تفاق معا ونم آقای ملک نیا که‌بعدا "رگیس‌با زرسسی 
شد. وقتیکه‌من وا ردشدم خب عده‌ای پا شدنداحترام کردندونشستند . بءدآقا ئې روکردیه 
مغ که اغا ی فلان غا ل قفا خطورانت ؟ گفتم یاقا موبوط تست .این معا ون امن کت 
که آقای ملک نیاکه » ایشا ن کی بودتوبا ها ش اینجورحرف زدی ؟ گفتم عباس مسعودی 
مدیر روزنا مها طلاعات . گفت خب خیلی‌توخفیفش کسردی گفتم که‌خیلی بدترا زاین 
با یدیهش گفته‌با شم .اتفاقا " همان موقم آقای دکترمصدق بنده‌راا حضا رکردندمن رفتم 
وکا رها ئی که‌دا شتم بنظرشا ن رساندم یاانجا م شد. برگشتم دیدم اطا ق خلوت‌شده 
فقط آقای ملک نیا وعبا س مستودی آنجا هستند . من بهآقای ملک نیا گفتم آقا بیا کید 
برویم . مسعودی مرا نگه داشت وکشید جلوگفت آقاکجابرویم. پدرمرا درآوردی و 


آبروی مراجلوی اینها ریختی . این چه‌حرکتی بودیامن کردی ؟" گستم که‌شما آبرویتان 


| مینی(۱۰) بت ۳ 


را توی روزنا مه‌تا ن‌میریزید. . دراینموقع که‌تمام افرا د مملکت با یدهمه‌دست به 
دست هم بدهندینفم آقای دکترمصدق شما میگردیدتوی روزنامه‌تان وبدترین خبرها 
را پیدا میکنید » چا پ میکنید وبعدا زتوی آنجا هم بدترین عبا رتش را میکنیدتیصسر 
روزنا مه . مثلا" | زروزنا مه آقبشام ترکیه یک چیزی پیدا کردیدونوشتیدکسه 
مصدق با دبا دک هوا میکند » این را درشت چا ب کردید. این یکی .گفت " آقامن !تفاقا " 
آمذم امروزبه‌ایشان عرض کنم کهآقا من خدا میدا نددرکا رروزنا مهام دخالتی نسدارمو 
این روزنامه‌ایست که‌خب روی رویه‌ای که دا ردا دا ره میشود ,۲ مدم‌به‌ایشان بگویم‌کهآ قا خودتا ن 
ییکنفررا معین کنیدوبگذا ریددررا س روزنا مهومن بروم خا رج." واین بودکه‌روزنا مه‌ها 
يا مثلا" روزنا مه‌کیها ن » خدا بیا مرزد مرحوم فرا مرزی را » مردخیلی مغرضی سود 

د توا نا بوددرنویسندگی . میتوانست درعین حال دریک روزدومقا له‌ینوید یکی 
بنفع موضوع یکی به‌ضررموضوع. ازاین کا رها میکرد. ازاین کا رها بدون امضاء 
میکرد ۱۰ و ومصبا جزا ده پروزنا مه‌کیها ن رااصلا" سرمایها ولیش را دریا ردا ده‌بودو راه - 
اندا خته‌بود . اینها روزنا مه‌ها ئی بودندکه‌درآنموقع .... روزنامه‌ای که‌وا تسا" 
آنموقع مردم خیلی مردم چیزبودند روزنا مه‌با خنرا مروزبودکه‌خیلی مردم بهش توجه 
دا شتند . 

س یعنی بنظرشما دروا قع بقول معروف رکن چها رم مشروطیت آن وظیفه‌ای راکه 

دا شت درست | نجا م نمیدا د. 

ج - تخیر » متا سفا نها نجا م نمیداد . 

س - آیا بنتلرشما با زهم همان مقدا رآزادی که‌برای مطبوعات بودهرچندکه‌آنها ازایین 
سوء | ستفا ده میکرد‌ندبهترا زاین وضعی که‌بدا " بودکه مطبوعات کا ملا" تحت‌سانسور... 
ج - بله , خب مسلم است .خرن آن حدهم اینها اگربهشان آگهی میدا دند» آخر یکی 

| زبدبختیها ی دستگا ههای دولتی هم این موضوع آگهی ها ی دولتی است کها گرواقسا " 
یکروزی سخوا هیدبا یدبکلی این روزنامه‌ها را ازآگهي دولتی ... که‌چشمشان بها بنها 


نبا شد . البته‌این اوا خربدتر میکردندومیرفتندسراغ ابن شرکتها ومقا طعه‌کا را ن فلان 


ا مینی(۱۰) = ۴ 


که‌بیا ئیدآگهی تبلیغاتی بدهید . میرفتندیک مصا حبه‌ای دورخودشان را ه‌میات‌اختند 
درست میکردندیک چیز عجیب وغریب . بعدهم یک لیست میگذا شت کها ینقدرپول بدهید . 

| گرنمیدا دیدیهت فش میدادند. تا موقعی که‌روزنا مه‌روی پای خودش نبا شد وبخوا هد 
اینجورا ستفا ده‌ها وسوء | ستفا ده‌ها را بکندهمیین بسا ط هست . 

س آقای | مینی نظرخصوصی دکترمصدق نسبت بها برقدرتها بقول معروف چه‌یسود ؟ 
مشلا" را جع بها تحا دشوروی وا نگلستا ن وا یا لت متحدهآ مریکا . 

ج ‏ انگلستان راکه‌شما میدا نیدآقای دکترمصدق درتمام دوره‌ای که‌بود» آقای دکتر 
مصد ق ارتبا طش را با دولت انگاستان قطع کرده‌بود. وماقطع رابطه‌باانگلسسسان 
کرده‌بوديم. نسبت بهآ مریکاا یشان خیا ل میکردکه] مریکا بها یرا ن کمک میکند » چنانکه 
میکردتا زما ن ترومن. بعدوقتی که‌آیزنها ورآ مد بکلی وضع عوض شد . روسیا هم که 
ازا ول باایران » باآقای دکتر مصدق بدبودندوا خلال میکردند. این دیگرا زبس گفته 
شده‌ا ست دیگربنده‌خیا ل میکنم ... طلاها ی ما راندا دند. اختلافا ت سرزی ما را سل 
نکردند. تمام اینها را گذا شتندتا بیدا زا ینکه بیست وهشت مردادشد طلاها را دودستسی 
دا دندیه‌آقای زا هدی وا ختلافا ت مرزی راهم حل کردند وهیشت ها ئی معین شدرفتند. 
نخیر آنها | خلال میکردند. حتی یک قطره‌نفت ازما نخریدند» آن تجارت تها تسری 
هم که‌بودکه‌با تما م دنیا دکتر مصدق راه! ندا خته‌بودندآنها هیچ زیربا رنرقتندونکردنه 
کا ری . وهمش‌ این بودکه مملکت | يرا ن ...جونا صولا باملیت بدیودندونمی خواستند 
که‌این نفج بگیرد موضوع نا سیونالیتهوملیت درایران . ویادولت انگلستا ن 
هم که‌شما میدا نیدقطع رابطه‌کردند. بعدا زبیست وهشت -رداد» با زخدا رحمت کنسد 
مرحوم نقوی,که‌ من | مروزخیلی اسم اورابردم» یکروزاین نقوی‌برای من نقل کرد 
گفت که مروزیک جریا ن خیلی عجیبی نندونا مه‌ای ! زنخست وزیری آمدیرای ما ها که 
سنا توربوديم . البته‌سنا توری که‌زمان آقای دکتر مصذق مجلس سنا منحل شده‌بودولی بعد 
ازبیست وهشت مرداداین آقا یا ن آ مدندگفتندآن قانونیت ندا شته‌بنا براین ماکماکان 


سنا تورهستیم وجلساتشان راتشکیل میدادند. آقای نقوی گفتندکه‌نامه‌ای رسیدیرای 


| مینی (۱۰) اه 


ما کرای مرت ا میا رت شاف ایسآ فعض و وی رگا قاطا 
غجیب انت حا لاھم هما تجا شده) ست مقر ریا ست‌جمهوری ۰ همان عما رت با گا ا فسران. 
چون این با شگا ها فسران را زا هدی وقتی که‌سرتیپ بودساخته‌بود. اوماً مورشد برای 
این ساختمان . بنابراین به‌آن عمارت یک علقسه وعلاقه‌ای داشت . وقتی هم 
شدنخست وزیرمحل کا رش را آنجاقرارداد. وآقای دکترصدق هم › حالاممکن است آن,ا 
بعدبهتا ن عرض کنم» وقتي که‌اول با راورا توقیف کردند توی آن عما رت بردند. و 
*قای نقوی گفتندکا غذی آ مدا زنخست وزیری کدیرای مشورت درا مری فلان سا عت به 
با شگا ها غسران تشریف بيا ورید. مارفتيم. بقیه‌سناتورها هم بودند. نشسته 
بودیم زا هدی رفت پشت تریبون وپشت میزوگفت که من‌خواستم به‌اطلاع آقایسان 
برسانم که‌را بطه‌ا یران با انگلستا ن که‌فطع شده‌بودمن ازا مروزا علام کردم که‌را بطه 
مجددا " برقرا ربشودواین را خواستم به‌اطلاع آقایان سناتورها برسانم. ایشان 
گفتند فرخ معتمم | لسلعتفوری پا شدوگفت که‌من به‌شما تبریک میگویم ازطرف خسودم 
وعموم ستاتورها . من زدم بشت میز. وپاشدم کنتم آقاشما میگوئیسدازطرف خودتان 
وءموم ستاتورها » من که‌یه‌شما چنین وکا لت ندادم که‌این صحبت راا زطرف من 
بکنید که بگوشیدعموم سنا تورها ۰ لا قل بگوشیدکه عده‌خا صی وروکردم به‌مرحوم نقي زاده 
کهآ یا *عا وکا لت به‌ایشان دادید؟ ایشان گفتندنخیربندههم ایشان رافقط سرپله‌ها 
ديدم وسلام وعلیکی با هم کرديم من به‌ایشان نما یندگی ندادم. بعدا یشان گفتند 
من | جا زه‌محبت خوا ستم‌ورفتم‌وگفتم که‌نا مها ی که‌بدست ما رسیدها ست اینست ک‌یرای 
مشورت درا مری شرکت کنیم . مشورت معمولا" همیشه‌قبل ازاتخاة تصمیم است . ما 
آمدیم اینجا به‌خیا ل | ینکه‌شما میخوا هیدیک کا ری بکنید » میخوا هیدبا ما مشورت کنید . 
حا لامی بینیم آنچیزی را که‌شب درروزنا مه میخوا ندیم شمااینجا بها طلاع ما میرسا نید . 
توش دا کت که‌ها با سو مسا کیم تسا 2 ایی اورت کیت انی تین رات 
اعلام میکنید , شب هم توی روزنا مه‌میخوانيم یاازرا دیومی شنیدیم . حالا کهآ هدیم 
اینجا بسده‌ناچا رم این مطلب رايگويم که‌یین ایران ودول خا رج چندین با رتا کون 


امینی(۱۰) کو 


قطع رابطه‌شده‌است . درزمای رضا شا ‌دودفعه » درزمان . 

س با چه‌دولی ؟ 

ج ‏ با دول خارجه. 

س- بله ولی‌کدا م Seon‏ 

ج - حالا عرض میکنم. " درزمان این شا ه‌هم دوبار. درزمان رضا شا ہیک با ربا آ مریکا 
قطم را بط شدیدنا سبت | ینکه وزیر مختا ر ا جلال غفا رموردا ها ثت واقع شد 
ویردندتوقیفش کردند .ظا هرا "هم‌گفتند سیلی به‌گوشش زدنن » رضا شاه‌عصبانی شدو 

را بطه‌را با دولت آ مریکاقطع کرد. یکی هم با دولت فرا نسه‌بودکه‌مقا لاتی علیه 

رضا شا هدرروزنا مه‌ها منتشر میشدکه‌کرم زمین خوا ری آ مدها ست درایران وزمین] 

را میخورد . رصا شا هرا بطها ش را با فرا نسه‌قطع کردودرهردویارآن دول کیا آنها 
قطع را بطه‌شدعذرخوا هی کردندوقول دا دندکه‌آن اعمال انجا م تشودورضا شا ه رابطه را 
برقرارکرد. درزمان این شاه‌هم یکبا ربا عربستا ن سعودی بعلت کشتن ابوطا لب یزدی 
در مکه‌که‌گردنش را زدندوگفتندا ستفرا ۶ کردهاست وفلان دولت ایران با آنها قطع رابطه 
کردویکبا رهم با دولت انگلستان. درتمام آن موا ردغیرا زاین موردا خیرکه‌با تا ییسد 
مجلس ونظرمجلس هم تا یید‌شده‌بود » آن دول که‌با آنیا قطع را بطه‌شده‌بود عذرخوا هی کر دند 
وگفتنددیگر این کا رانجا م نمیشودورا بطه‌برقرارشد. دراین موردیخصوص با انگلستا ن 
هم عللسسی با عث شده‌بودکه‌دولت قطع را بطه‌کردومجلس هم تأیید کرد. آیاآن علل 
مرتفع شده » آن مانع مفقودشده , دیگردولت انگلستان قول میدهددرا مورداخلی ایران 
دخالت نکندکه‌هما نجورمیکرده که‌شم‌ارایط را برقرارکردید؟ يا همین جوربیخودی 
برقرارکردید؟" این محبت آقای نقوی با عث شدکه‌ایشان دیگردرلیست سیا ه‌قرا رگرفتند 
حتی دیگرنگذا شتندا یشان سنا توریشوندویکلی کنا ربودتا فوت کرد . 

س- ما هیت روا بط دکتر مصدق با حزب توده‌چه‌بودها ست آقای امینی ؟ وهمچنین نظسر 
خصوصی ایشا ن راجع به‌حزب نوده؟ 

ج - خب‌ایشان کرارا " همیشه میفر مودند توده‌نفتی » توده‌نفتی . ایشان کسراوا" 
درنطق ها یش همه‌جا گفتندواین نسبت به‌حزب توده ,... اصولا" چون ایشا ن یک اعتقاه 


| مینی (۱۰) ۷ ابش 


زا دی را دا شت همیشه معتقدیودکها حزا ب با یدآ زا دبا شند. والا اینهب نحش 
روزنا مه‌ها ی حزب توده » روزنامه‌بسوی آینده » روزنا مه‌سوگند» روزنامه مردم 

ا ینهمدا ها نت ها ئی که‌بهآقای دکتر مصدق کردند ایشا ن گفتندیکنید. نضسر 
ایشان آزادی بودء اعمال آزادی بود. ولی خب متا سفا نه‌نتیجه‌اش هم همان بود 
که‌دیدیم‌وا یشان معتقدبودندکه‌نودها یها یک عده‌شان آلت بلا اراده‌انگلستان 
هستندکه‌توی آنجا ریشه‌کردند که‌من درآن دفعات راجع به‌شیرا زمثل اینکه گفتم 
ومنعکس شد. وبقیه‌شا ن هم که‌نوکریدون قیدوشرط ۰ 

س - چیره ومواجب . 

ج - نخیر » باجیره‌ومواجب . نوکربا جیره‌مواجب . بطوری که‌یعدا " بردنشان 
بهآ نطرف ونگهدا ری شا ن کردندوبعدهم آوردنشان وحال هم که معلوم شدکه‌د یگراینجور 
صریحا " آ مدنداقرا رکردندکه ما جا سوس اینها بودیم . 

س روا بطی‌دکتر مصدق رسما" با حزب توده‌ندا شت ؟ 

ج - میا مدندملاقا ت میکردند » چرا. اینها میا مدند. یادم هست چندین بار 
این آقای خدا بنده‌ولنگرانی واینها بنده میدیدم میا مدندمی نشستندویسث 
میکردند. ولی خب » حتی ایندفعهآ خریش که عرض کردم خدمتتان کها نها آ مدند 
به‌آقای دکتر مصدق که‌شما | سلحه‌بدهید که ما با یستیم. وآقای دکتر مصدق گفت دست 
آن نخست وزیررا با یدقطع کردکه | سلحه بدهدیه‌دست عده‌ای که‌اینها را عوا مل بیگا نه 
میدا تدوبرعلیها ین مملکت | قدا م میکنندوندا د »بعدهم معلوم‌شدعده‌زیادی اقفر 
اینها دا شتندکه همه‌شا ن را گرفتندوعده‌زیادیشان راهم اعدام کردندازقبیټ ل 
عطا رد ومبشری ء آنها ئی که‌بودندا عدا م شدند . 

س- سیا مک 

ج - سیا مک . 


س- ولی اینطوری که‌دکترکیا نوری با رها توی مصا حبه‌ها یش واینها گفته گویا مر تب 


| مینی(۱۰) ¬ اب 


تما س تلفنی با دکتر مصدق دا شته » آیا شما هیچ چیزی دراین موردبیا دمیا ورید . 

چ - خب‌حلفن آقاي دکترممدق رانمره‌ا ش را هرکسی میتوانست بگیرد. میگرفتندو 
ایشا ن مخصوصا " | زشب ببعدخودش گوشی رایره. وجواب‌میداد. اینطسور 
صحیت ها را میکرد. برای آینکها ینقدرنزدیک ما ند» حالا بعنوان اینکه‌زن ایشا ن 
دختردا ئی آقای دکترمصدق است . میدا نیدکه مریم فیروزدخترفرما نفها بودکه‌دا ئی 
مصدق بود. نهآ نقدرا رتباط نزدیک نداشت . 

س- آقای دکترمصدق هیچ نوع نظری داشته‌ر! جع به‌توزیع ثروت وهمچنین ما لکیت 
خصوصی . نظرشخصی دکترمصدق نسبت به‌این مسا ئل چه‌بوده‌است آقای امینی ؟ 

ج - با املاعا ت | رضی شا هکه‌شدیدا " مخالف بود. میگفت که‌این رویه‌ای که در 
مملکت ما هست‌برای ملک بایدهمان که‌خودایشان هم کردند» بایدبهمره 
ما لکانه‌راکم کردینفع زارع ولی این وضع کشا ورزی مملکت ماایجاب میکندکه دراین 
دهات » چون ما که کتوپراتیو واینحرفها نداریم » درراً مش یک کسی با شدکه‌یتوا ند 
آن ملک رااداره کند. چون شما میدانیدکه‌دردهات‌ ایران » حالاشما چون گیلا نی 
ستید مثل مااراکی ها نمیدا نید يا مثلا" یزدی ها کها ین آب را با یدقطره‌قطرها زز مین 
گدا ئی کردجمع کردورساند. دیس روزاتفاقا " با کسی اینجا توی منزل من صحبت 
بودسرا ین استخرها که‌دردها ت هست که‌گفتندا ین ! ستخرها ... گفتم نه‌آن استخرها که 
دردها ت هست برا ی خاطرایین نبوده که‌بروندشنا بکنند , اینها آبی که‌بوده‌است‌اگر 
این آب همین جوربخوا هدبرودبه‌زرا عت این آب بها مطلام پرتش زیاد‌میشد. تا 
بخوا هدیرسدا صلا" ... این راء این ذره‌ذرهآب را دریک بقول خودشان استسل جمع 
میکردندکه بما ندبعدیک مخرجی دا شت یک چیزی داشت میگفتندناژه کهاورابکش ند 
آب با سرعت برودوآبیا ری بکند. خب‌این راکی میکرد» یک ما لک ده. حالا ممکن بود 
یک ما لک ده‌هم یک آدم بدی باشد, استثما رگربا شد , استشما ربکندرما با راء ولی 
بعضی جا ها هم بشودمشل قا ی‌فیا | لملک فر منددرهمدا ن | ملاکی داشت وبقدری با رعا یا 


خوب رفتا رمیکرد » بقدری اینهاازاور اضی بودند. مثلا" همانموقع کها غلب‌این 


| مینی(۱۰) ت 


ما لکین دها ت سرموضوع قند» شکریا چیزهای دیگر یاانتخا بات اینها میا مدندسوء - 
ا ستفا ده‌کنندا زسهمیه‌زا رعین آقای ضیاء | لملک خوا هش میکردکه‌ماً مور دولت خودش 
بیا یدوا ین چیزها را بيا ورددرده وتوزیع بکندو خودش هم کمک میکردبهرعا یب و 
زارعین . مالک بنده‌می شناختم که‌اجا زه‌نمید؛ دتوی ده‌اش » حالامرده‌ورفتها ست 


پی کا رش آن آقای دکترمعا ون در دهات بین همدا ن وکرما نشاه » که‌توی دهاش - 


مدر. * سا خته بودند رفته بودخرا ب کرده‌بودکه‌ا ین دها تی نیا یدبا سواد 

با فا گر یا توا دبا مدد نگ رخا فر سه گهتوی ده‌کا کته اجا دوا خر ات گرو 
اماعده‌ای هم بودندکه‌توی ده‌شان مدرسه میساختند» کمک میکردند. همان کسی که 
مثلا" » حالامن | سمش را به‌یدی بردم زطرف آقای دکترمصدق › این آقای | میرشوکت- 
الملک علم انصا فا " درد ها ت بیرجند مدرسه میساخت , جاده‌درست میکرداینها بودند ۰ 
عده زیا دی دیگرا صلا" خیرات ومبراتی که‌درشیراز درجاها ی دیگرء درفارس درا راک 
اینها میکردندخیلی زیادبود. ودکترمصدق هم معتقدبودکه من خیال میکنم‌در آن 
جلسا تما ن راجع به‌آن موضوع آن زرکش وآن قنات عرض کردم خدمتتان که یک 
قناتی آنجا میسا ختندکهآقا ی دکترمصدق هم گفتندکه رفتم| ز ... 

بش ی 

ج واینست که وا قعا " اگریک مالکی نبودکه‌ا ین قنات راحفرکند» تنقیه کند 
مرا قبت بکند دها تیها خودشا ن | ینکا ررانمیکردند. دهاتی هانمیکردند. اینها 

| غلب با هم | ختلاف پیدا میکردندواین | ختلاف ها میرسیدبه‌جا ها ئی کها غلب کشت وکشتا ر 
میشد. دردهات ۰ 

س - اصولا" دکترمصدق راجع به‌تقسیم شروت وما لکیت خصوصی چه‌نظری داشت ؟ 

ج - نسبت به‌تقسیم ثروت هیچ عقیده‌ای ندا شت ونسبت به ما لکیت خصوصی خیلی احترام 
میگذاشت » خیلی هم زیاد. 

س - یعنی اگرمثلا" ضروری هم بودبرای وضع مملکت ایشا ن حاضرنبودکه‌برنامه‌ای س 


دا شته‌با شدبرای توزیع روت ؟ 


امینی(۱۰) = وا 


ج - ایشان نخیر» بنده‌چنین چیزی ازایشان نشنیدم هیچوقت . 

س درسا لبها ی آخرعمرشان › آیادکت مصدق هرگزاظها رپشیما نی کرده‌بودا زبعضی 
اعمالی که‌انجام داده ؟ 

ج از کحاش ؟ 

س آن اوایل ... 

ج - من اظها رپشیمانی ازایشان هیچوقت نشنیدم. یکبا رفقط من به‌تقریب وکنا یه 
که‌خیال میکنم درآن جلسات قبل هم عرض کردم و ضبط شد » با لای سرایشان من کتاب 
پنجا ٥سا‏ ل منعت نقت درا یران مصطفی فاتح را دیدم وبه‌ایشان عرض کردم که آقا 
این کتاب را خوا ندید ؟ فرمودندکه" بله . بسیا رکتا ب جا معی است وخیلی خوب است." 
گفتم نظرتان . گفتند کابلهآدم بسیا رواردومطعی است‌این فاخم . اینکه 
آقای حسیبی نیست . " گفتم متا سفا نه دیرمتوجه شدید." البته‌این عبا رت این بود 
که‌چون حسیبی درا ین کا رنفت خیلی اخلال کرد. با کما ل تا دف‌بنده‌با یدبگویسم 
کها گرا ین دخالتها ی بیجای حسیبی نبودشایدکا رنفت حل شده‌بود. واوباخودش 
مثلا" درآن کمیسیونها ی هریمن وکمیسیونها ی دیگرکه‌هی اخلال میکرد آخوسر 
یکجا ئی گفته‌بودمن خواب‌دیدم این کا ردرست میشود. باخواب وبا تمورات‌واهمی 
یک آدم پلی تکنیسینی اینطورمتاً سفانه فکرمیکرد. که‌حالاهم همین جور ء ونگذا شت 
وا لا اگراین کا رحل شده‌بود بنظرمن وضع مملکت ما خیلی خیلی بهترازاین بودکسه 
ما میتوانستیم داشته‌با شیم. ونگذاشت آینکاررا. این رابه تیوب سق 
انداخت . 

ی - آیا هرگزشده بودکه‌درآن روزها ی آخرحیا تش دکتر مصدق وقتیکه‌دربار هنخست وزیریش 
فکر میکردبه ا صطلاح | عتما دیا عدم اعتما دی را که‌نسبت به‌بعضی ها درکا ردا شت مورد 
ستوال قراربدهد؟ موردتردید‌قراربدهد ؟ 

ج - نه. نه‌تنها چیزبلکه‌خیلی عذرمیخواهم مخصوصا " راجع به‌مرحوم دکترفا طسی 


که‌خیلی زا فرا دنسبت بها ونظربددا شتند » بنده‌مریح بگویم. وحتی خب اینجاواقعا " 


~١1 امینی(۱۰)‎ 


نمی خواهم من چیزی بگویم راجع به ... بعضی وقتبا من ازمرحوم دهخداحتی من 
چیزی شنیدم که ... اما آقای دکتر مصدق فرمودندکه من درتمام دوراني که‌دکترفا طمی 
با من کا ر میکردخلاف مروتی هم ازا وندیدم وحتی گریه‌کردندرا جع بهە‌فاطمی . 
وخیلم, احترام کردندبه‌دکترفا طمی . بعدهم که‌شما دیدیدآن مرد» آن مرد بزرگوار 
جا ن خودش را روی این کا رگذا شت دکترفا طمی . در محاکمهاش هم نها یت مردانگي 
ومروت را بخرج داد. یادداشتهای !یشان درزندان » خیال میکنم درمما حبه‌قبلی 
گفتم کهآ نها کی را که‌درزندا ن مینوشت وبخا رج میفرستا د .. 

س - بله 

ج - درآنجا یکدفعه‌پیفا م دا ده‌بودبوسیلهآقای آیت اله‌زنجا نی که‌بهآقای مهندس 
رضوی پیغا م بد‌هیدکه‌ضتف نشا ن ندهددرمحا که . چون سه‌نفررابا هم محا کمه میکردند 
دکترفا طمی وذکترثایگان ومهندس رضوی . وبه‌آن آقایان بگوشید چراضعف نشان 
میدهند » مرا خوا هندکشت » این را خودش میدا نست وخیلی هم مردانه‌محا کمه . خیلی 
شدید » خیلی مقتدرا نه‌جواب میدا دا زخضښودش . آقای دکترمصدق هم نها یت احترام 
ادات : وحتی با مخصوضا ۱ 1 ن رفیشیهادگاه که رنت مویی بود: اوگفت جرا 
فریا د میکنید , اینجا سربا زخا نه‌نیست . میگفت من راجع به‌یک » معذرت میخواهم » 
یک فا حشه‌خانه‌ای دارم صحبت میکنم » منظورش دربا ربود» ومن هم سربا زنیستم 
شما سربا زهستید. بعددرآن یا دداشتها ئی ک‌هبرای آیت اله‌زنجانی بخارج محرمانه 
مینوشت پیغام داده‌بودکه‌بهآقایان هم زندانی ها ی من که‌با من محا کمه میشود 
یعنی آقای دکترثا یگا ن ومهندس رضوی پیغا م بدهیدکها زخودتا ن ضعف نشا ن ندهتد 
مرا خوا هندکشت » شما ها را که‌نمی کشند. وبااینحال خیلی خیلی شرافتمندانه 
رفتا رکردتا آخرین روزحیا تش . 

س- حا لایر مييگرديم به‌موضوع دادگاه دکتر مصدق . اگرلطف بفرما کیدوبرای ما توصیف بکنید 
زنیدگا نی دکترمصدق دا لحظه‌ای که‌دستت. رشد یعنی درمرداد۱۳۳۲ تا لحظه‌ای کها ززندا ن 


زا دشددرواقع »> قبل ازرفتن به‌اسمدآباد. 


| مینی (۱۰) ¬ 1۲ - 


ج - بنده‌خیا ل میکنم که‌این کا رپسنج شش سا عت وقت میگیردکه نه‌من مجال دارم و 
نه‌شما حوصلها ش را . 

س اگرشما مجا ل داشته باشید من حوصله‌اش رادا رم . 

ج - قدرمسلم اینست که‌درروزبیست وهشتم مردادآقای دکترمصدق وعده‌ای ازآقایانی 
که درمنزلشان بودندا زدیوا رشرقی خا نه‌شا ن رفتندبا لاو مدندپا کین ودرخانه ‌مجباور 
منزل آقای دکترمصدق یعنی مجا ورآن اصل چها رسابق » که‌مال ایشا ن بودواجاره به‌اصل چها ر 
دا ده‌بودند » آنجا منزل آقای حسین معظمی بود» برا دردکتر معظمی بود., که‌قبلا" این 
خانه‌مال مرحوم وجدانی بودکه‌دا دستان دیوان عالی کشوربود بعدحسین معظمی 
خریده‌بود. آقای دکترمصدق وآقای دکترشایگان وآقایان دیگری که‌باایشان بودند 
آقای دکترصدیقی اینها میرونددرآن خانه وکسی نمیدا نسته‌که‌آقای دکترمصدق کج 
هستند . شا یدگفتم دکتر معظی؛ شتبا کردم » دکتر معظمی خیرء میروند منزل حسین معظمی 
سیف | له معظمی هم جزواین عده‌یود » برا دردکترم‌ظیی که‌وزیرپست وتلگراف بود. 
اغلب آقایان وزرا ثی که‌باایشان بودند. خواهرآقای سیف أ لهمعظمی ودکتر معظمی و 
حسین معظمی » عشرت خانم » عیا ل آقای شرییفاما می است . آقای سیف‌اله‌خا ن معظمی 
وخا نمش که‌آنجا بودند » خانم پریوش‌صا لح‌دختر برادر الهیا رخان صالح تلفن 
می کد ات ھر وف اما سی د هون قرف اھا میا زر ها نوک با وا مربوط بدو 
همکا ری داشت . مضا فا " به‌اینکه‌با رئیس وقت اصل چها رکه درا يرا ن بودحیلی نزدیک 
بودورفیق بود. چون آقای دکترمصدق خیلی اصرا ردا شتها ست که‌شخصا " خودشا ن را - 
معرفی کنند» قبل | زاینکه‌بریزندوا ها نتی کنندوبکشندخودشا ن را معرفی کنند. تلفن 
میکنندبه‌شریق | ما می این خا نوا ده معظمی صحبت میکنندولی نمیگویندما کجا هستیم . 
شریف | ما می جوا ب میدهدکه‌شما یک نیمسا عت دیگربه من تلفن کنید. نیسسا عت دیگر 
اینها تلفن میکنند شریفا ما می میگویدکها زطرف دستگا هیچ خطری متوجه‌آقای دکتر 
مصدق نخوا هدشدوا یشان هما نطو رکه نظرخودشا ن هست اگرخودشان را معرفی کنندخیلسی 


بهتراست . ما شین میخوا هندوسوا ز میشوندهمهآقا یا ن و میروندبه عما رت باشگاها فسران 


| مینی (۱۰) ۳[ نت 


که مقرزا هدی بوده‌است . البته‌آنجا کها زما شین پیا ده میشوند. یک مردبسیا ررذلی 
سپهرخیلی بدنام هم بود نسهمورخ الدوله البتهءلسان سپهر» اوتوهینی به 
آقای دکترمصدق میکندحتی میگویندکه شا یدآ ب دهن به‌صورت ایشا ن می پا شدویا | زا ین 
کا رها ئی که‌حا لا گفتنش ... ولی زا هدی با کما ل ! دب‌ازآقای دکترمصدق استقبال 
میکندوحتی میگویدکه‌خیلی متأ سفم ازاین پیش مدی که‌تده‌است . وآقای دکترمصدق 
رامی برنددرا طا قی آنبا تختخوا ب میدهندکه‌بماند. آقای دکترممدق وآقای سیف‌ا له 
خا ن معظی ودکترشایگان واینها . بعدا زچندروزی خودایشان اصرا رمیکندکها ینجا 
جای من نیست . دوبارهآ قای دکترمصدق وآقایان ره منتقل میکنندبه لشکردوزرهی 
آنجا زندا نسی بصورتی معین میکنند وآقای دكترمصدق رامی برندانجا. البنسه 
آنموقع آقای دکترغلامسین خا ن هم درزندان شهربا نی بودندکه بعدا زمدتی مرخص 
میشوند . بعدا زمدتی صحبت .. . آهان چیزی را که‌فرا موش کردم بگویم اینستکسه 
حتما " شما ممکن است ازشریف‌امامی یاآقای لاجسوردی بپرسید. شریف‌ادا مسی 
میگویدکها یشان نگران نبا شندا زنظردستگاه » ضاروبه‌ایشان نخوا هدشدوایشان 
سه‌سال دربا غی نگه‌دا شته میشوندوبعدتمام مشودکار. يعني سه‌سال بحکومسست را 
همان موقع گفته‌بودند. این مه‌سال رامن همانوقت شنیدم ومیدانستم » سه‌سال . 
ایشا ن را درلشکردوزرهی نگه‌میدا رندووسا کلی هم بعدا زمنزل می برندبرایشان . 
پسرها یشان میآًینده ت میکنند. آزموده مرتب میا یدبرای تحقیقات تا محا کم ه 
ایشا ن میخوا هدشروع بشود. به‌ایشان تکلیف میکنندکه وکیل معرقی کنید.آقای دکتر 
مصدق سپهبدنقدی را بعنو" ن وکیل خودش معرفی میکند. سپپبدنقدی یکی | زخوش 
نا مترین افسران أ رتش بودکه مورد علاقهآقای دکترمصدق هم بود. ایشان رادرآن 
دا دگا ها نتظا می وا رتش هم گذا شته‌بودند. آقای نقدی میگویدکه‌من با یدکسسب 
تقلیف بکنم . آقاي سرهنگ جلیل بزرگمه رکه‌خیلی معتقدبهآقای دکتر مصدق بود 
ودرزمان ایشا ن مدتی فرما ندارنظا می آبادان بعدا زکمال وبعدهم مدیرکل غلسه 
کشوربودوضمنا " خانم ایشا ن هم دختربرا درآ قای الهیا رما لح است وباجناق آقای سیف‌اله 
معظمی که وزیرپست وتلگراف بود. سیف اله معظمی وآن آقای سروان فشارکی که‌بعد 


ى ۵0 . . .ات > ۷ ۰ ۰ 4 ۵ هن سا . 


| مینی (۱۰) ۲ مت 


شدمهران » مستحفظ منزل دکترمصدق این هرسه باهم باجناق بودند,ایشان به 
آقای نقدی مرا جعه میکندو ه.بگویدکه‌شما آقااینکاررا قبول کنید اگرا ینکا ررا قبول 
کردید منهم پا دوثی کا رشما را میکنم چون من حقوق خواندم ولیسانسیه ‌حقوقم 

پا دوئی کا رشما ررا میکنم برای اینکه‌کمکی کرده‌باشم. ولی شاه‌به‌نقدی اجسازه 
نمیدهد بنابراین نقدی ردمیکند. وقتی نقدی ردمیکندآقای دکتر مصدق هم دیگر 
وکیلی معرفی نمیکند ومیگویدمن دیگروکیل معرفی نمیکنم. خب‌اینجا دیگردا دگا ه 
با یدوکیل تسخیری معین کند. میا یندبا نقدی صحبت میکنندکهآ قا بنظرتوکي را بکنیم 
وکیل تسخیری . میگویندخوب است همین بزرگمهررا کهآ مد بمن چنین پیشنها دی را کرد 
| وخوشش میا یدا زاین کار. بهآقای بزرگمهرتکلیف میکند. بزرگمهرا لبته خیلی 
میل دا شت ولی خانمش خیلی سختش بود. من به‌آن خانم گفتم ببینیدخانم شا 
دوتا شوهرخوا هرتا ن الان درزندا ن هستند » یکی آقای سیف‌اله‌خان معظمی ورکی 
سروا ن فشا رکی . وتوچه‌چیزت ‏ زآنها کمترا ست که‌شوهرتان نبا یدتوی اینکا ربا شد 
برة. ف که‌زندا نی بشود » اینکارافتخاری است . وقیول میکند. آقای سرهنگ 
بزرگمهرقبول کردوخیلی هم خوب از عهدها ینکا رب رآ مدومرتبا " میرفت توی زندان و 
کا رها گی کها يشا ن دستوردا دندا نجا م میدا دوطیق مقررات ارتش هم وقنی یک محا کمه‌ای 
است ویک افسری وکیل میشودتا ما دا میکه‌آن محا کمه‌درجریان است آن افسرازمشا غلسی 
که‌دا رد » شفلی که‌دا ردمعا ف میشود , این حسن راهم دارد. بنایراین ایشان کا رش 
همین بود. دردا دگا ه میگویندکه » دردادگاه‌یدوی که‌آقای دکتر مصدق تریبون در - 
اختیا رش افتاده‌ومرتبا " داردمطا لبی میگویدکها ین خب به‌ضررشایدشا ه‌ودستگا هوا نها 
با شد . بطوریکه متین دفتری یکروزرفته بودیه‌شا ه‌گفته بودها ست که‌این محا کمه مصدق 
نیست این معا کمه دستگا هسلطنتاست وا ينگا رخیلی به‌ضررسلطنت دا ردتما م میشود 
این محاکمه‌دکترمصدق . روزی بزرگمهررادروزا رت جنگ میخوا هندومیگویندکهآقا 
این محا کمه‌خیلی دا ردبه‌درا زا میکشد پس توچه‌کا ره‌هستی . رئیس دادگاه سرلشکر 
مقبلی میگویدکه من فردا وقتی آقای دکترمصدق آ مدنشست رومیکنم كەخب بیان ات 


| میتی (۱۰) ۵ 


ومدا فعات شما تما م شدوکیل پا شودودفاع کندوتوبلانا صله‌پا شووشروع کن به‌دفاع 
کردن که‌دیگردکترمصدق نتوا ندحرف بزند. بزرگمهراین مطلب را محرما نه‌سه 
دکترمصدق میگوید. میگویدآقا من راخوا ستندویمن تکلیف کردندکه‌ما به‌توا ین 
شکلی میگوشیم وتوپا شوودیگردفاع کن که مصدق حرف نزند. اقاي دکترممدق هسم 
میشنودووقتیکه دا دگا ه تشکیل میشودسرلشکر مقبلی رومیکندبه بزرگمهرکه‌بیا نات 
آقای دکتر مصدق تما م شدهاست وشما پا شویدآقای وکیل محبت بکنید. بزرگمهرهم 
خیلی يواش این کا غذها یش را دستش میگیردکه پا شود وصحب ت بکندیکدفعهآ قای دکتر 
مصدق می پردتما م اوراق بزرگمهرراا زدستش می گیردومیگذا ردزیرنشیمنش » زیر 
خودش ورویش هی نشیند و میگویدپدرسوخته با شی اگرحرف بزنی . این پدرسوخته 
با شی خب آنهم تبانی بوده‌است بین آنها ولی این اثررا کرده‌بودکه بعدکه بزرگمهر 
را با زنشته کردند وا زکا ربرکنا رکردند » چندین با رکه سپهبدیا | رتشدا لبته‌هدا يست 
که‌خیلی علاقمندبودببزرگمهر با شا ه‌را جع به‌بزرگمهرصحبت میکند شا ه‌میگوید که 
| ونوکری مصدق را برشرا فت سربا زیش ترجیج دادواین هما نموقع که‌مصدق گت 
که پدرسوخته با شدا گرحرف بزنی » این حقش بودبرگرددبزندتوی گوش مصدق ونزد و 
گرفت نشست . بهرحال بزرگمهرنشست ودکترمصدق پا شدا دا مه‌دادیبه‌بیاناتش . رئيس 
دا دگا وهم اشهدبا الله هما نطورکه‌به شا همم‌قبلا گفتم آدم رذلسسسی نیود 
مقبلی با اینکه‌چیزها ئي بیش آمدکه‌به‌شما درجلسا ت قبل گفتم . اوهم دیگرنا چا ر 
تسلیم میشود. خبازخارج هم ما چیزها ئی که‌لازم بودبوسیله بزرگمهر میرسا ندیم . 
بزرگمهرهم دیگرنها بت جدوجهدش را بکا رمیبردتا محا کمه‌بدوی وبقول من که‌شوخی 
میکردم همیشه‌این دادگاه را میگفتم دادگاه‌بدوی. یک آقائی نوی منزل من خیا ل 
میکردمن اشتبا ه میکنم‌ونمی فهمم. گفتم نخیر این دادگا هها ی‌چیزی یدوی 
است . !یشان را محکوم میگنندبه‌سه‌سا ل حبس کها لبته‌همین سه‌سالی بودکه قیسلا" 
هم‌درهما ن روزاوا یل بیست وهشت مردا دهم بها یشان گفت‌بودند . آقا ی دکترمصدق 


تقا ضا ی تجدیدنظرمیکند. دراینجا برای اینکه‌جیران کرده‌با شندآن پدرسوخته‌باشی را 


| مینی (۱۰) ۱ 


که به بز رگمهرگفندبود جبران کرده‌باشند » شخصا " | یندفعه‌بزرکمهرراب‌نوان وکیل 
تعیینی معرفی میکند. یعنی خودشان ایشا ن رابتنوان وکیل معرفی میکند . دفعه 
قبل تسخیری بود دادگاه معین کرده‌بود ایندفعه شخصا " خودشان معرفی میکنضد 
بزرگمهررا . دادگاه تجدیدنظرهم کها لبته رشیسش آدم رذلی بودآقای جسوادی و 
چقد ردکتر مصدق به‌ا ین محبت کرده‌بود » چقدر محبت کرده‌بود » | وبا زمحا کمه میکن‌وبا ز 
آقا ی دکترمصدق حرفها یش را میزند . معذرت میخوا هم اینجا یک مسکله را من فرا موش 
کردم بگویم. این تشکیل دا دگا ه تجدیدنظره‌کتر مصدق مدتی به‌درا زا میکشد. بطوریکه 
ایشان | عنصا ب غذا میکنند. ایشان درا سفندما هآنسال اعتصا ب غذا میکنندوا ینکسسه 
تا تتلیف من معین نشودمن غذا نمی‌خورم تااین کار تجدید نظرمن ... دادگاه 
میخوا سته‌با زی کندالبته. دادگاه میخواسته‌با زی کندچون خیلی تحت فشا رها ئی 
بودند. شا ه‌که رفته‌بوددرهندوستان نهروخیلی درا ینموردمحیت کرده‌بودکه‌این برای 
شما خیلی ننگ آورا ست که‌این مردکه‌این خدمات را کردها ست حالا محا کمه میکنیسسد . 
| وهم گفته‌بوده‌که‌کا ررا زودترتما م یکنتشسسبیو راءی بدهند . این ولوله‌ای 
درا رتش ایجا دکرده‌بود مخصوصا " شب عیدکه تکلیف چیست وایشان| عتصا ب غذاداردواگر 
حادثه‌ای رخ بدهدچه خواهدشد. معاونی وزارت جنگ دا شت درآنموقم بنا ممرتفی ب 
زا هدی که‌ا لیتها زاین خا نوا ده‌فضل اله‌زا هدی نیست » اصفهانی است‌او » بسیا رمرد 
شریف با تقوی درست واقعا " این مردازاولی الله‌است . زمان آقای دکتر مصدق 
رتیت ودا یا ن وزیی کار گزیتی: | ر یود ب رعیی با نی با لی ارف شد 
بودخیلی مردموردا عتادبود. بعدهم ایشا ن شدمعا ون وزارت جنگ وسرلشکرشده بوذډرآنموقع. 
تا سپهبدی هم ارتقاء مقا م پیدا کرده‌بودوبا زنشته‌شده‌بود . الان درتهران است 
خوشبختا نه‌حیا ت دا رند . ایشا ن درآن جلساتی که‌بوده میگوید آقا مرا ما مورکنیدمن 
میروم روز *ایشان رامی شکنم. " وایشان با تفاق آ زموده وبختیا رمیروندبهزندان 
لشکر دوزرهی . خودآقای زاهدی برای من نقل کردکةمن رفتم توی اطا ق ایشان 


وهمان ادب واحترامی رایج‌اآوردم که‌وقتی ایشا ن نخست وزیرووزیردفاع سود. ند 


| مینی (۱۰) ب 


ومن رئیس کا رگزینی | رنش بودم بجا میا وردم وبا همان طرزرفتم مشل سربا زی - 
ایستادم. ایشان بلافامله مرا شنا ختندوفوری دست اندا خت گردن من ومرا 
بوسیدندوتبریک درجه‌ام را گفتند که‌من سرلشکرشدم وروی تخت شا ن مرا نشا ندند. 
من گنت که‌قریان من آمدم | مروزا زشما دست لاف بگیرم » | مطلاحیا ست که عیسدی 
ازشما بگیرم پدر ولی هما نموقع به‌آقای آزموده وبختیا رمحل سک هم نگذا شتند . 
روکرد‌ند به‌من وگفتندکه‌چه میخواهی ؟ گفتم که‌جنا بعا لی بایداین روزه‌تنان 
را بشکنید », این بهترین عیدی من است . گفتنداآ خهآقااین محا کمه مرا ترتیبش رانمیدهند 
تما منمیکنند,گفتممن به‌شما قول میدهم که‌بعدا زاین اینکا ررا بکنند. گفتندا گر 
توقول میدهی من قبول دارم. گفتم نخیرمن قول میدهم. وفوری رفتم پشست در 
آنجا لیوان شیری حاضرکرده‌بودیم ولیوان شیرراآوردم ودادم وایشان | زدست من 
لیوا ن شیررا نوشیدند. " با زا زحوا دث توی آن زندان ایشان ومیتنا مه میخوا ستنسد 
تنظیم کنند , میخواستندکه‌باآقای عنایت » حسن عنا یت که‌سردفتریودوهمیشه مورد 
اعتمادایشان بود» باایشان مشورت کنند. پیغام میدهند حسن عنایت بها رتشسبد 
هدا یت که‌با زباا.و دوست بودومربوط سود تلفن میکندآقاایشان میخوا هند 
وصیت نا مه‌ای تنظیم کنندونیا من‌میخوا هند مشورت کنند. هدایت میگویدمن به‌شما 
خبر میدهم . تلفن میکندکه‌فردا سرگردی میاًیدسراغ شما با ما شینش وشما را میبرند 
به‌زندا ن لشکردو زرهی که‌باایشان ملاقات کنید. فردا صبح سرگردی میرودسسراغ 
آقای عنا یت ومیگویدمن سرگردنا صرمقدم هستم ء همان آدمی که‌بعدا " تا درجسه 
سپهیدی ارتقاء پیدا کردورکیس سا واک شدوبعدهم کشته‌شد. ومن دیشب ازشوق 
نخواییدم کها مروزاین سعا دت نصیب من میشودکه میتوانم رهبرملت !یران رازیا رت 
بکنم. این راآقای عنایت شخما " به‌من گفت . وبا تفاق نامرمقدم میرونسد 
زندا ن وآقای دکتررا زیا رت میکنند. محا کمها يشان تجدیدنظرشدوبا زهما ن رای تا یید 
شدوایشان را درآنجا نگه‌داشتند. بعدایشان گفتندآ قامن محکوم به‌زندان مجسره 


که‌نشدم اینجا تنها هستم . آقای [ز موده واینها یک آدم زندا نی ر ء, مثلا" محکوم 


| مینی (-۱) ږا ات 


شده‌است به‌حبس | بدبا قل ومنقلش وس ط برمیدا ردمیرودتوی اطاق ایشان که آقا شما گفتید 
که‌فلان پس بنا برا ین ایشان باشما هم زندانی هستند. ازاین ادا ها وازایین لوس بت 

با زیها ئی که .... که‌بعدا لیته پس | زچندسا عتی | ورا ردش میکنند. درتمام مدتیکه 
آقای دکترمصدق درآن زندان بود دوسه‌باربه‌ایشان تکلیف کردندکه] قا مشلا" اگر 
حمام بخوا هیدیرویدحمام . ایشان نخیرهمان یک ګکالری فیکس‌بودورسم بود 

کا لزق فیگن بی‌بخا ری بودکها تفا فا ۲ من دا دغیرای ایشا ن بزدنداء این وا آنجنا 
آب رویش گرم میکردوهما نجا خودش را می شست ومیگفت من اگرا زاینجا بیرون بیا یسم 

یک سریا زی بعنوان اینکه‌احساسات ملیاش » سلطنت خوا هیش غلبه پیدا کند یک تیری 
میا ندا زدبعدهم| ین موضوع ... اینستکها یشان ازتوی آن | طا ق مطلقا بیرون نیا مدند . 
البته‌پسرها يشان »دخترشان, میوفتندملاقا تشادن .تا تقا ضا ی فرجا م کردنددرهمانجا . 
اینجا سه وکیل برا یخود‌شا ن انتحاب کردند. آقای حسن صدر » مرحوم مجدزاده‌صهب | 

که وکیل مجلس بودزما ن ایشا ن کرما نی وبعدهم انتحا رکردوآقای شهیدزاده | زوکلای 
مبرزداد‌گستری وخیلی فاضل. این سه‌نفرراایشان معین کردندکه لایحه‌فرجا می را بدهد . 
آنها هم با مشورت خودآقای دکتر مصدق لایحه‌ای تهیه‌کردندودا دنددیوا ن کشور . پرونده‌ها ی 
دییوا ن کشور معمولا" تقسیم میشدبه‌شعب‌جزاکی . یکی ازشعب‌جزافی که‌خيليی خوب 
بودشعبه ۲ بودکه‌درراً سش آقای حا ثرا ه با غ بودندکه‌يکوقتي دا دستان کل کشوربودند . 
وحسین معظمی هم مستشا ربود . قا عدتا " میبایستی این پرونده‌رابه‌ا ین شعبه‌بدهند 
ولیکن‌چون حا ئری‌شا هباغ گفته‌بودا گرپرونده من میگویم که‌این محا کمه برخلاف اصول 
یودها ست زیرا محا کمها یشا ن محا کمه‌سیا سی است وبا یدد رحضور هیکت منصفه‌با ش‌دو 
بنایراین با یددردا دگستری باشد » این رابه‌آنجاارجاع نکردنه. شعبه؟ رکیسی 

ندا شت ولی عضومقدم شخصی بودبنام فرهت کها زقبل هر معروف بودکه‌این نوکر 
دستگا هبوده| ست همیشه مطیع ومنقساددستگاه , اورابه‌این شعیه‌رجوع میکنند. در 
مورتیکه‌د رآ نموقع این شعیسهرگیسش درمرخصی بوده ومعمولا" پرونده‌زندانی دا روا نبا ید 


به‌شعبه‌ا ی رجوع کنندکه‌درحا ل تعلیق با شد . بایدمهیای کارباشد. این راهم 


| مینی(۱۰) ت٩1‏ بت 


آقا ی هیئت که رشیس دیوان کشوربودیه‌این شعبه رجوع کردبرخلاف اصول . اعضای 
شعبه عبا ر ت بودندا زآقای فرهت عضومقدم» محمدحسین عقیلی وشجیعی خراسا نی 

به دا دیا ری میرزا یحیی آقای انصاری مدتها پرونده‌دراین شعبه‌بودوتصميم أ تخا ذ 
نمیکردند. روزی آقای دکترمبشری که‌رثیس ادا ره‌فنی بودواین آقای فرهسست 
علاوه بر سمت کذا لت شعبه و عضواقدم شعبه مدیرکل حقوقی وزارت داد‌گستری بود 
قا ی میشری تلفن کره‌که‌من یک کا رلازمی با تودارم. من رفتم . وآقای میشری 
مراتوی اطا ق فرهت بردوفرهت گفت آقا من میخوا هم ازشما که‌قاضی دادگستری بودیدبه 
حقظ. حیشیت دا دگستزیعلاقمند هستیدیک خوا هشی بکنم. وآن اینکها زآقای دکترمصدق 
خوا هش کنیه‌که این تقاضا ی فرجا مشا ن را پس بگیرد. گفتم برای چی ؟ گفت‌برای 
اینکه‌خب ما ناچا ریم » مجبوریم که‌این رای راایرا مکنیم ونمیخوا هیم‌ا ینار 
بشود. ما مجبوریم.گربخواهیم‌نکنرم هرچه ینظرتا ن میآیدکه رای قطعصسی ۰.. 
گفت آخها گرا ینکا ررا نکنیم بعدا زموده‌میا یدوا ورا وزیردا دکستری میکنند. گفتم 
ب ب ازهفیسنن میشود. گفتم خب با لاخره چه‌خواهدشد؟ ازاین 


وضع که‌بهترخوا هدبودا گرا زموده‌بیا ید البته‌این راهم بگویم که 
آز موده‌روزها توی محکمه‌یهآ قای دکترمصدق ها نت میکردولی شبها میرفت درزندا ن 
روی بای دکتر مصدق میا فتادکهآقا مرا ببخشید , من چه‌یکنم » من مجبورم که‌تسوی 
محکمه‌این حرفهای اراجیف‌رایزنم .این خیلی واقعا " میخره‌یود. چون خیلسسی 
دکتر مصدق یه‌ا ین آ زموده محبت کرده‌بود. یکوقتی ایشا ن را که‌دررشت یک آدم زیرگرفته 
بود» این آقای دکترمصدق به‌کشا ورزصدرا ستاندا رگیلان سپرد که‌این چون آدم درستی 
است شما آنچها زدستتان بیا یدکمک بکنید » ورثه را بخوا هیدجلب رضا یت واینها را بکنید 
خیلی بهش محبت میکرد. حتی یکوقت بهش پیشنها دگر ده‌بودبرای همین دا درسی 
ا رتش اوکا غذنوشته‌بودکه‌من صلاحیت اینکا ررا ندا رم , اطلاعا تی ندا رم ولی بعدآ مد 
درمحا کمه: ورذا لت ها را کرد . 

س - سنداین رامثل اينک ۾ دکتر مصدق اراکهدا ده‌بوددرد: دگا ه. 

ج - بله. درهرحال بنده‌بهآقای فرهت گفتم کهآ قا شما میدا نیدبا کی طرف هستید ؟ 


| مینی (۱۰) ت 


دکتر مصدق را مگر میشودگول زد؟ دکترمصدق همه‌چیز ش راگذاشته برای حیثیت 

مملکت . شماآدمی هستیدکه ... آقای فرهت خوشنام نبودوقتی دادستان تهران 
بود معروف بودکه‌جزوا بزا رکا ررکن الدین مختا ری بود, مکرشما همان نبودیدکه در 
کاخ گلستان وقتی که‌من ومیرزا علیخان اشتری با هم بودیم شما ردشدیدمن خیال 
کردم معرفی میکنم » مرحوم مصطقوی هم بود. آقای اشتری گفتندا یشان به‌دستور 


اون فلان . شروع کردفحش به‌وزیروقت دا دگستری سابق دادن . 


روایت کننده ,۽ آقای نصرت آله | میتی 


تاریخ : ۲ ژوئشسن 
شهرآ نا ندل - ویرجینیا 


۱ 


ضیاء | له صدقی 


e. 


نوارشما ره : ۱۱ 


بدستورمتین دفتسری میخواست برای من پرونده تشکیل بدهد» مثلا"ا ها نست 
کردم, مرازندانی کنند ۰ گفتم شما درهرحال نام خوشی نداشتید آقستای 
فرهت بيائیدا ینجا کفاری گنا ها ن گذشته تان رااینجاجیران کنید 
ویخودتان آیروبدهید . ونکرد . خدا رحمت کند مرحوم وثیقی معاون وزارت 
دا دگستری بود بسیا رمردشریف وخوبی بوده میرزا غلا‌حسین خان وشیقسسی. 
من با ایشان خیلی مربوط بودم ومنزلشان میرفتم » یک روزتلفن کرد کار 
لازمی دارم من منزل ایشان رفتم سرنما زبودند. ء گفت "فلانی من میخوا هسم 
ازتوخوا هش کنم که بروی خدمت آقای دکترمصدق درزندان ازایشان بخوا هید 
که ازاینکار این .." گفتم آقااین حرف رافرهست هم بمن زده‌اس ست 
آخراینکار شمایا بچه که طرف نیستید . محال است‌که آقای دکترمصدق 
چنین کا ری بکنند . دراینجا بودکه حالایا دم هست که شاه به هندوستان 
رفته بودکه چون نهروبها وفشا رآ ورده‌بود اوتلگراف رده بودکه هر د 
شده اینکاررا دردیوان کشورتمام بکنید » روزی آقای فرهت , این راکه 
من عرض میکنم علم دارم که عرض میکنم .۰ حا لابعد عرش میکن مم 
رای ای که اینها نوشته بودند سه صفحه راءي بود ه سه شید 
رای داثر برابرام , آقای فرهمست‌این را*ی رابرمیدا ردومیا ورد 
دراطا ق وزیروقت دادگستری یعنی جمال اخوی . جمال اخوی ازفرهست 
خوشش نمیا مد . وقتیکه اومیگوید من باشماکاردارم میخواهم بیایسم 


اوازپشت میزش پا میشود به‌این عنوان که میخوا هم بروم بیرون كه 


نصرت اله امینی ( ۱۱) تا 


وقتش را نگیرد » فرهت به وزیردا دگستری میگوید آقامااین رای دکتر 
مصدق را نوشتیم میخواهیم شما هم ببینید » اخسوی اجمالا" نگا ھی 
مک یک رقا ما مف رای و گریه ها کر رای ر اوقت ی 
میکردید احتیاج بها ستدلال دا شت وقتی ابرام میکنید که ا حتی ااج 
بها ستدلال ندارد " میگویدچه بکنیسم » اخوی دوسه کلمه عنوان میکنسد 
کهآ قای فرهت کا غذدم دستش نبود چون نزدیک میزنبود تقویم جیبی اش را 
درمیاً ورد توی تقویم مینویسد عبارتی که الا میکندوا مس لا" 
میکند آقای جمال اخوی که" نظربه‌خا هی مورد راءی صادره ایرام 
میشود "کها ین با عث شدکه خیلی سروصدا کرد اینمورد حتی جمال اما مسسسی 
درمجلس سنا گفت "آقادیگرافتصام است آخراین شد راءی :که دیسوان 
کشور بردا ته نظرموردخاصه‌ی یاخاصه‌ی مورد که این معلوم‌میشودیعنی‌برای خاطردستور . 
درصورتیکه این یک امطلاح حقوقی بود . وبعدکه گلشاثیان وزیردا دکستری 
شدودا ددیوان کشوررا منحل کرد وا زنوتشکیل دادکه باصطلاح عده‌ای را تصفیه 
بکند » متجبله همین فرصت وعقیلسسی واین اعضای شورارایکار 
دعوت نکرد » روزی آقای مصطفسوی داماد کاشانی که مردیسیا رشریفسی 
بود که‌آوراهم به کا ردعوت نکرده بودند »۰ 

س آیت اله کاشانی ؟ 

ج - بله داماداو بسیا رمردخوبی بود خیلی خیلی,فوت کرد اوبه مضصزل 
فرهت میرود و میگویسدکسه۲قاحالامن میگفتم اینجوربودم فلان شمارا 
آخرچرا ؟" میگوید مرا برای خاطر.. هان معذرت میخواهم ببخشید ببخشید 
اومیگوید آقای فرهت به «صطفوی میگوید که خب شماحالادا ما دکا شا نی 
بودید نمیدانم فلان یعنی درا عمال نفوذ مرا چرا؟ انفاقا" این آقای 
فرهت بخا رج برای ترک تریا کش رفته بوده مرا چراسکار 
کر دند » میگوید آقاشما را در مجلس گفتند‌این راءی اي که داده‌اید 
آن عبا رت خاصه ی مورد , میگوید " آقااین راءی رامن ندادم این 


راء ی رااق؛ی جمال اخوی یمن املا کرد ومن کاغذنداشتم روی تقویسم 


نصرت اله امیتی ( ۱۱ ) - ۳ 


نوشتم این راء ی رااوگفتهاست ۰ این رافرهت به مصطفوی عنوان میکنده . 
بعدآ قای دکترمصدق پس‌از انقسسراض سه سالی که درآنجابودند که 
البته سه سال طبق آراء دیوان کشور وقانسون دادرسی جزاشی که سال را 
۰ روز. میدانند نه ۳۶۵ » سال ازنظرماه ۲۰ روزاست وسال ۰ع۳ ۰ ینابر 
این اگرکسی محکوم به سه سال بشود این لازم نیست که اگر مش سل" 
دراول سال زندآان رفته باشد آخرسال سوم . نه ۱۵ روززودترمیشود. 
ایشان راهسم۵! روززودتربا ماء مورین گروهان » گروهان نمیتوانسم 
بگویم ,ظا هرا " یک دسته‌ای بود با عده‌ای سربا زا زلشکر۲ زرهی به احمدآباد 
بردند سربازها اطا قي داشتند دوتااطاق دم درب قلعه ایشان وی 
قلعه بودنده که من افتخا رزیا رت مجددایشان رادراین عمارت درایین 
مدت برای کارها ی حقوقی ایشان وکا رها ئیکه مال مریفخا نه‌نجمیه ود 
داشتم ودیگررفتم واجازه گرفتم ومرتبا " خوشیختا نه‌این سعادت نميب 
من‌شدکه باتفاق خانمم وبچه هايم که عکس‌هاشی مم داریسسم که بچه‌ها ی من 
همم هستند دیگر , اگرنمیرفتم که‌الیته من خودم باشوق فراوان میرفتسم 
وایشان هم احضا رمیکردندوخدمت شان میرفتم ومیماندم تا عصری وبرمیگشتم» . 
یک روزفقط ایشا ن پیغام برای من دادندکه آقاشما , کاغذی نوشتن سے مد 
اینجا بمن خبردادند کها گرشما اینجابیائید شمارا ممکن است بگیرنسسدو 
چون من احتیاج دارم به ملاقات شما وکارهاشی که دارید شماخودتان 
اقدام کنید » بعدمن به آقای بقدم که آنوقت رئیس‌اداره‌ی , ریس 
سوم بود که مربوط بود تلفن کردم وبتدایشان هم به مولوی که رئيس 
سا واک تهران بودند گفتند من دیگربا زتا آخرین روزحیات ایشان که الینه 
عذارت میخوا هم تاآخرین روزکه ایشان درا حمدا با دیودندو مریض شدنسد 
ومبتلابه‌سرطان نخ شدند فک یعنی همان سغ دهان با مطسلاح 
وایشان به مریخذا نه‌نجمیه منتقل شدند وبا زینده هرروز به مریضخانه هم 


میرفتم وبعذهم به منزل آقای دکتر غلامحسین خان منتقل شدندبا زبنده 


نصرت اله امینی ( ۱۱ ) ۳( 


تقریبا " هرروزمیرفتم:واینجا چسسون اسم بزرگمهر برده شده نمیدا نسم 
درآن جلسات قبل, گفتم با نه ,بزرگه ریک روزیمن گفت امن میل دارم که 
اگربشود آقای دکترمصدق راببینم ."این راقبلا" نگفتم ؟ 

س نتخیر ۰ من يا دم نیست ۰ 

ج - ولی خیلی میل دارم چون من سالهاست که‌ایشان رازیا رت نکسسسردم» . 
ما مورین سا واک دونفربودندکه آنجا مرا قبت میکردند. یکی یوسف خانی 
بودویکی شهیدی » من باشهیدی یل مربوط بودم وآدم خوبی هم بود.مسین 
به آقای بزرگمهرگفتم من میروم هرروزی که نویت‌یسس‌وسسسف خانسی 
است که معلوم است فردا دیگرنوبت اونیست به توخبرمیدهم که فرداکه 
شهیدی هست توبیاشی باهم خدمت ایشان برویم ۰ روزی اینطورشدمیدا نستسم 
فردا نوبت شهیدی انارت آقای بزرگمهرخیردادم وایشان دم درب مریفخانه 
نجمیه بودند » یک قسمت این ساأختمان مرحوم شمشیری بالا ساخته شده بود 
برای سرپرستاری که درمریفخا نه‌زندگی میکرد که آنموقع هم فرا نسوی بودو 
رفته بود .آقای دکترمصدق آنجا زندگی میکردند تخت شان آنجایود. بسسده 
این آقای بزرگمهررابرداشتم واز"سانسوررفتيم بالا ویه‌این ماء مور 
ساواک گفتم که این آقای دکتر راآقای دکتسسرمصدق احضا رکردندیسسرای 
کارها ی معاینه شان » بعنوان اینکه ایشان یک طبیب ستند , وبه‌آقای 
دکترومن » ایشان گفت استدعا دارم بفرمائید » بمن نگفت‌که من ایشان 
راشناختم این .۰ من رفتم وآقای دکترمصدق تاکه چشمش به‌اوافت اد 
بزرگمهررا نشنا خت چون اودیگرلیاس‌سویسسل تنش بود بااشاره بسن 
گفتند "ایشا ن کی هستند "٩‏ گفتم آقا ارادتمندجنا بعالی سرهنگ بزرگمهسر, 
گفتند "ای آقا من مدتی بوددیگرایشان رادراین لباس ندید »بودم "دسست 
اندا ختندوایشان را گرفتندیوسیدند گفتند "به‌احترام آقای بزرگمهرپسس 


:یک چا ئی هم بگوشیدبرای من هم بیاورندکه خودم هم چائی بخورم ."مدتی 


نمرت اله امينى ( ۱۱ ) - ۵ - 


دیگربزرگمهررا نگهدا شتنددیگردرددل های فراوان وخیلی خوشحال شدند 
مخصوصا " که بزرگمهرکه خیلی به زورمیخواست دست آقای دکترمصدق راببوسد. 
ھک یوون تت ۲ ای کیو اک آآدیی ی کوک کل ی 
غیرازمن ماء مورین دیگرهم اینجا هستند ممکن است درپائین با شندویعد 
اسبا ب زحمت بشود شما دمکن است با آسانسوربروید جناب سرهنگ را بگوئید 
ازیله بروند ۰ گفتم "جناب سرهنگ کی هستند ؟"گفت " هفین آقای دکتری 
که شما گفتید جناب سرهنگ بزرگمهراست بنده میدانم آنوقت هم شناخت مم 
ونخواستم بگویم ." وایشان بعدمنتقل شدند , حالآقای دکتسسرمصدق ۰۰ 
ها ن ایشا ن روزها قرا رشد چون‌سرطان چیزبود بروندبه مریفخانه مهرآنج‌ا 
برق کوبالت بگذارند . با همین ماء موروبا پرستار ازمریضخانه به‌مریضخانه 
مهرمیرفتند وبرق میگذاشتند .بعد بلاآخره‌ایشان به منزل آقای دکتر 


غلامحسین خا ن رفتند وازآنجا هم با زبه مریضخا نه میرفتند ٠‏ ولی همين 


برق گذاشتن گویاا ثربدی درمعده‌کرده وخونریزی وبردندمریضخا ن ی 
نجمیه ۱۴ اسفنددرمریضخانه ایشان به رحمت ایزدی پیوستند . 

س- آن زمانی که ایشان زندانی بودند غیرا زرکیل مدافعشان چه کسان 
دیگری اجا زه ملاقات باایشان راداشتند ؟ 

ج - هیچکس . اینجا فقط بچه‌ها یشان وبستگانشان »خانمشان » خانم ضیاء ا لسلطنه 
آقای مهندس احمدخاان وآقای دکتر غلامحسین خان مصدق,بچه‌ها یشان را ملاقا ت میکردند . 
درا حمدآ بادآ قای هدایت اله خان متین دفتری واینها هم میا مدند , 

س آقای آمینی چرادکترمصدق اینهمه رفتا رش دردادگاه نمایشی بود 

ا گریادتان با شد‌کلیدکیفش را باسنجا ق قفلی میزدبه کتش یاروی نیمکسست 

درا زمیکشید وتمام این جریاناتی که محقة ا" شماخسسوب بیاه 
داریسسد؟ 

ج - بله . خب ایشان میخواست مسخره کند › برای اینکه اینجا خاد...... 
مسخره کند . گاهی وقتهاحتی گوشه‌ها ئی میزد اگرخاطرتان باشد مش سل" 


میگفت "تیمسارخواجه‌نوری بجای آز موده برای اینکه مید! نست که درپشست 


نصرت الها مینی ( ۱۱ ) او 


پرده مثلا"ا براهیم خواجه‌نوری به آزموده کمک میکند میگفت "تیمسا رخواجه 
نوری ۰ اینها همه‌چیزها ئی بودکه ایشان ۰.۰ 

س آ یا یک متن کا ملی ازدفاع دکترمصدق موجودهست ؟ 

ج - بله بله . 

س ازاین ما میتوانیم یک نسخه‌ای داشته باشیم آقای امینی ؟یا چسه 
جوری بایداین را یدست آورد ؟ 

ج - نخیر . این رادرتهران به چاپش‌ شروع شد ولی بعداین دستگاه نگذاشت 
ولی اینکا رخواهدشد » من خیال میکنم که این راشماپیداخواهید کرد 
ومتن دفاع بدست شما خواهدرسید . 

س خیلی‌ممنون میشویم اگریک نسخه‌اش رابراي مابفرستید . 

وا ا ا 

س - ممکن استآقای امینی شما لطف بفرما شید یک شرح احوال مختصری راجع 
به‌این اشخاص که من اسم آنها راخواهم خواند » چه اشخاصی که 
شما میشناختت یا هنوزهمم میشناسید برای مابگوئید ویکی دوتاموضوع 
راکه یا با صطلاح موقعیتی‌راکه اینها درآن نقشی داشتند برای ما توفیح 
بدهید تاشخصیت این آدمها بهترروشن بشود . والان من شروع میکنم با 
کسانیکه اعضای کابینه‌ی اول دکترمصدق بودند › مثلا" من شروع میکنم 
باآقای علی هیئت که وزیسردادگستری بودند .ا گر لطف بفر ما کید 
یک شرح حال مختصری راجع به زندگی ایشان بگوئید . 

ج - على هیشت ازقدیم ترین قضات دا دگستری بود » واهل آذربایجان سود 
مدتپا رگیس د.ا دگستری غرب بود با صطلاح آن زمان که مرکزش درهمدان سود 
ومسشتا ردیوان کشوربود » ریس شعبه‌ی دیوان کشوربود » و نسیتا " آدم خوش 
نامیس بود یشان دراولین کابینه‌ی آقای دکترمصدق وزیردا دگستری شدند 
یجایآ قای | میرعلائی که درکابینه‌ی علا ‏ وزیردادگستری بودند. مسن 
درهما نموقع رئيس دفتروزارت دا دگستری بودم ۰ معمولا" اینستکهرگیس دفتسر 


با یدخیلی مورداعتما دوزیرباشد واینستکه درقوانین سایق هم دوپ 


نصرت اله امینی ( ۱۱ ) - ۷~ 


با صطلاح میگفتند اورک | وریعنی لازم نیست که کارمن د 
با شد مثلا" مدیرکل وزارتخانه بایدحتما " کا رمندآن وزارتخانه باش د 
یاسلسله مرا تب طی کرده باشد رتبه‌اش به رتبه‌ی مدیرکلی رسیده باشد. 
ولی معا ون ورئیس دفتررا میگفتندا ورکسسسسادرزیرا میگفتندوزیسسسر 
کسی را با یدبیا وردکه موردا عتما دخودش باشد ۰ من چسون قبلااکه رئيس 
دفتربودم وقتی آقای هیشت آ مدرفتم که آقاینده استعفا میدهم وش 

هرکس را که میخوا هیدبیا وریدرئیس دفترتان کنید . گفتند "نخیر" کفتم 
آ خرشما شا ردیخوا هیدا فرا دی با شندکه زیان آ ذربایجانی بدانند, چون 
معمولا" این آقایان آذربایجانی ها خیلی به‌این زیا نشان تعصب دا رد 
که » گفتند " نه نه باهمان اختیارانتی که بودی باش . "بت ده 
بودم . ویادم میا یدکه‌ایشان یک روزی وقتی که این هریمن به‌ایسران 
آ مده بودویک مهما نی به‌افتخا را وتشکیل شده بود من کارت دعوت رابرد ۽ 

به‌ا یشان دادم . آقای هیئت گفتندکه" این پاکتش پاکتسش‌بیساور" 
چون آ ذربایجا نی ها معمولا" درگفتارشان آن "را "راکه مافارسی زبانها 

داریم نمیگویند ."وپاکتش رابیاور" . گفتم آقاپاکتش رایرای چپ 

میخوا هید ؟ گفتابرآیاینک هه روی کارت اسم من د 


ولی روی پاکت هست من میخواهم این پاکت رانگهدارم واین سید 
افتخاری است برای خانواده‌ی من که من وقتیکه درکابینه‌ی دکتر مصدق 
وزیردا دگستری بودم ووقتی که‌این جریا نات نفت ایران اینها بوده‌اسسست 
من درکا بینه بودم هریمن...." ولی همین آقای هیئت بعدسنا سور 
شد وبعدا ز۲۸ مرداداول دریک برصسهی مختصری ! ززمان یک ماء موریت 
فارس‌به اودادندکه با قشقائی ها کنا ربیاسید وبعدهم رئيس دب سوان 
کشور شد ۰ ومن به‌ایشان رفتم گفتم آقا مگرشما همان آدمی نبودیسد 
که آن پاکت هریمن را گفتید "پا کتش بیاور" که‌افتخا رمیکردید » سالا 


ین پرونده ی آقای دکتر مصدق زیردست شما هست شما ریس دیوان کشورستید ۰ 


نصرت اله امینی ( ۱۱ ) ات 


ولی خب متاء سفانه علاقه ی به مقام وبه موقعیت همه‌این چیزها راازیاد 
برد . واصولا" مردنا درستی نبود ولی تايع این مقا مها بود. وید 
که گلشائیان وزیردا دگستری شد دیوان کشوررا منحل, کردایش‌ان رابردا شت 
وآقای سروری را رکیس‌دیوان کشورکرد. بله‌این اطلاعا ت بنده که ازه.. 

س- آقای با قرکا لسسی وزیرا مورخا رجه ؟ 

ج - بله . ایشان آقای مهذب الدوله کاظمی بسقیده‌ی من ازشریف تریسن 
ما مورین دولت وازلایق ترین افراد . ایشان ازفارغ التحصیلان دوره‌های 
اول مدرسه‌ی علوم سیاسی وبعدهم معلم آن مدرسه » بعدواردخده ت 
وزارت خارجه شد . باخط بسیار » بسیارزیباشی که داشت اغلب قراردادها ی 
آن زمان راایشثان مینوشت وحتی این جریان شط العرب راایشان بقدری 
وارد بودکه دروقتی که مابه‌اتفاق ایشان ... حالاآن رایعدخدمتتسسان 
عرض میکنم . درهرحال خوشبختا نها یشان خاطراتشان راباقا م 
بسیا رشیوا وزیبائی نوشته‌اندکه امیدوارم روزی منتشربشود. تاریخ پر 
مایه‌ی حیاتشان وپربرکت , برای اینکه عمرخوبی داشتند وازدوره‌ی رضاشاه 
ایشا ن وزیرطرق بودند بعدوزیرخارجه سالها بودند . درا غلب مما لک 
سفیر بودند وزیرمختا رایران درافغان بودند »-ربغدادبودند » درجاهتای 
مختلف بودند ودردوره‌ی آقای دکترمصذق هم آ مدندووزیرخارجه شدند, درزمان 
رضاشاه هم وزیرخارجه بود که‌بعدا زکارافتادند .ویعددردوره‌ی آقای دکتسر 
مصدق اول وزیرخارجه شدندوبعدهم وزیرداراشئی شدند ازوزارت‌دارائسی 
سفیرایران درپا ریس شدند. درپا ریس بودندکه ۲۸ مردادشد ایشان والهیار 
ما لح وشمس‌الدین امیرعلاگسی که سفیرایران دربلژیک بود وحسین نسواب 
اینها هرچها رنفرباهم با تلفن تما س گرفتند وهرچها رتا استعفادا دندوگفتنه 
ما دیگرحا ضرنیستیم که بادستگاه بعسدا زدکترمصدق کاريکنيم . البسه 
حسین نواب بعدا " یک ما موریتی گرفت , ولی آقای کاظمی ازروزاول سم 


که دراین اجتیاعاتی که ماداشتيم آمد , اولش به‌اسم نهشت مقا وت 


نصرت اله امینی ( ۱۱ ) وه 


بعدجبهه ملی ایشان مرتب بودند. بعدشبی منزل شمیشری که‌بعدا زچهلم‌پدر 
این آبراهیم کریم آبادی مرحوم مشداسماعیلی قهوه چی مجلسی 
آنجا دا شتیم آقای کا ظمی ودکتر معظمی وا میرعلائی راگرفتند آن میسسم 
واین آقای کاظمی را دربوشهرزنداني کردند , آقای امیرعلاثی رادربرازجان 
وآقای دکترمعظمی رادرکا زرون.بین اقدا مات خیلی شدیدی شد . مخصوصسا" 
تقی زاده برای آقای کاظمی خیلی اقدام کرد وجلال بایارکه ریس 
جمهور ترکیه بودبه‌ایران آمد باتبانی که باآقای دکترتقی زاده کرده‌بودند 
روزی به شاه میگویندکه زمانی که پدرتان به ترکیه آمد یکی ازاشخاص 
خیلی دا نشمندوطن خواهی که همراه ایشان بود وزیرخارجه بود اوزنده‌است 
يا مرده ؟ میگویند کی ؟ میگوید" کاظمی " میگویدا وا خلال کردهاست وحا لادر 
زندان است .۰ میگوید "ای آقااومردا خلال نیست ." وخیلی اقدام کرد 
تا بلا آخره‌ا یشان راازآنجا به تربت حیدریه تبعید کردند . وبعدا زمدتسسی 
هم دکترمعظمی راهم به نیشاپور وآقای امیرغلائی راهم به بزد وبعدهم 
آزادش کردندوتهران آ مدند . بعدا زمدتی بازماباآقای کاظمی . رفتیسسمدر 
سنا متحصن بشویم درانتخابات شریف اما می › آنجاما را زندانسسسی 
کردند درهمان عما رت سنا . مدت زیادی درآنجا بودیم یعتی مدت زیسا دوکه ... 
حدودیک ماه . بعدهم درسال ۱۳۴۱ هم که انقلاب شاه وفلان شد این اصطلاحی‌که 
بود بازآتای کاظمی وما همه‌را زندانی کردند ایشان رااولش بردنددرزندان 
قصربودند . خیلی هم ایشان مریض بودند وناراحت بودند. خیالسیى 
حتی نمیتوانستند بخوابند میبایست بغلشان کنیم بخوابانیم . درزندان 
قمصربودند بعدخیلی حالشان بدشد ایشان رابه باشگاه نخت وزیری بردند 

۲ نجا تحت نظربودند .. یک دفعه ایشان توی حمام یک حال سکته بها یشان‌دست 
دادکه اطاق مجا و_آن حما مسرلشکرفولادوند متوجه میشود توی آن حمسا م 
مشترکی که هست صدای خر خری میا ید منتها درب بسته‌است وخبر میدهنسد 


وآقای کا ظمی oso‏ بعدا زمدتی ایشان را ء خب همه ما ها را که مر ص 


نصرت اله امینی ( ۱۱ ) = و بت 


کردندایشان راهم مرخص کردند. بعدا زمدتی دیگرایش‌ان بخارج رفتند 
درخا رج بودندکه فوت‌ کردند که جنازه‌شان را برحسب وصیت‌شان درتهران 
آ و ردندودرتوی قبسرما درشان درشاه عبدا لعظیم دفن کردند. 

س - سرلشکرفضل اله زاهدی وزیرکشور ۰ درضمن لطف بفرما گید ویک مختصری 
توضیح بدهیدکه چلو رشددکترمصدق ایشان راانتخاب کردند . 

ج - آقای سرلشگر که آ نوقت سرتیپ بود » سرتیپ فضل اله زاهدی بمیسر 
دیوان » بصیر دیوان بله ظا هرا " . ایشان درزمانی که رئیس نهربا نی 
بوددرجریان انتخابات خیلسی بی نظری نشان داده بودوطوری کرده بود 
که مورداحترام جبهه ملی ودکترمصدق واقع شده بوده 

سب انتخابات دوره‌ی شا نزدهم ؟ 

ج - بله بله . وروی همین اصل وقتیکه آقای دکتر مصدق نخست وزیرشدندایشان 
راروی همین حساب که آنموقع این خوش خدمتی راکرده بود کردندوزیرکشور » 
ولی اصولا" آدم‌خوش نامی نبود . مردنظربلندی بود ولی مسلم ناپاک بود 
س روی چه حسایی ایشان کمک کرده بودند به این جریان انتخساب 
نمایندگان جبهه ملی که بهذ مجلس راه‌پیدا کشنه هرچند آنموقسع 
هنوز جییهه ملي نبود » 

ج - جبهه ملي بله » جبهه ملی به آن شکل نبود ولی خب کمک کرده بود 
ودستورداده بودمرا قبت بشوددرحفظ صندوق ها وهمیین با عث محبوبیت اوشده 
بود . 

س - میتوا نیدحدس بزنیدکسهایشان چطورشده بودکه یک همچین رویسهای 
راپیش گرفته بود ؟ 

چ تا من با حدس هیچوقت نمیخواهم انشاء اله حرفی بزنم » 

س- سپهید نقدی وزی جنگ راجع به‌ایشان چه بیاددارید ؟ 

ج - عرض کردم ۰ من قبلا" بشماگفتم که آدم درستی بود وموردا عتما دآقای 


دکتر مصدق بوك وآدم خوش نا می بود بله . 


نصرت اله امینی ( ۱۱ ) ات 


ض- محمدعلی وارسته وزیرکار 

ج - خیلی آدم شریف درست خوب خوب »۰ خیلی‌خوب بود برخلاف ع ءیش 
آقای منصور » ایشان برادرزاده‌ی متصورالملک بود . ولی خودش خیلسسسی 
آدم خوش نامی بود » خیلی آدم درستی بود › شوهرخواهرا رسلان خلعتیسری و 
مردخوب خیلی خیلی خوب هم رفتا رمیکرد . 

س - هیچ جریانی رابه یادمیاً ورید ازفعا لیت های ایشان درزسان 
کا رشان ؟ 

ج نه فعالیت زیادی نداشت . اصولا" "۲ سته بیا آهسته بروکه گربه 
شا خت نزند "بود ولی آدم بدی نبود. 

س - آقای دکترکریم سنجابی وزیرفرهنگ . 


ج - ایشان خب‌سالیان درازاستادبنده بودند › درمدرسه حقوق . 


نفربودندکه با هم مدرسه علوم سیا سی راتمام کردند. آقای 
دکترسنجابی ۰ دکترعبدا لحمیدا عظمی زنکنه , آقای دکترسیدعلی شایکان 
اینها شاگردان مدرسه علوم سیا سی‌پودندبا همهم درس بودند باهم به 
فرنگستان رفتند باهم هما نجا درس خواندند با هم برگشتن سدوبه تواتسر 
آقای سنجایی نیابت ریاست مدرسه حقوق راداشتند ویعدهم زنگنه ویعدهم 
آقای دکترشایگان که بودندتاسا لسامعاون بودند » معاون دانشکده‌ی 
حقوق » یعنی معا وني که دهخدا رئيس بود ولیکن هیچوقت دهخدا شسرکت 
نمنکرد جزیک دوبا رکه آ مددر ۰۰ واینها با هم خیلی نزدیک بودند وسنجا بی 
هم خیلی خوب درس خوانده بودواستادعلوم اداری بودوخیلی هم خوب وزارت 
آ موزش وپرورش یعنی وزارت فرهنگ آن روزرااداره کردتا وکیل مجلس 
شد وبعددیگراستعفا داه ۰ 

س - جوا دیوشهری وزیرراه ؟ 


ج - عرض کردم همان آقای امیرهمایون بوشهری است که بعدا " معلوم شدکه 


نصرت | لها میتی ( ۱۱ ) = 1۲ 


ایشان با دستگاه وباانتلیسها ارتباط داشتهاست وبعدا" هم رئيس نمیدانم 
شورای مال جشن های دوهزا روپا نصدساله این حرفهاشد وبله‌ایشان 
پسر | میرهما یون بزرگ بوشهری ودا مادعا ج امین ضرب بود 
ولی آدم خیلی خوش‌نامی نبود › بله آقای جوادیوشهری ۰ 

س ایشا ن بااین بوشهری شوهرا شرف پهلوی 

ج - عموی اوبود » یکی ازشوهران اشرف پهلوی چیزبودکه پدرش قا 
رضا ی بوشهری بودوما درش هم فرانسوی یود . این برادر این آقای 
جوا دبوشهری برا دررضا ی بوشهری بود ۰ 

س دکترحسن ادهمم وزیر بهداری . 

ج - دکترحسن !دهم اینها سه‌برا دربودنسد دکترلقما نا لدوله » دکتسر 
حکیم الملک حسن ادهم » ودکترعباس ادهما علم الملک . اینها خانوا ده 
بیت طبیب بودند که البته بایدگفت که چها ربرادر » چون روزی رضا شاه 
ازاینها می پرسدکه "شما چندبرادرید ؟"میگویندما همین سه‌تا هستیم » رضا شا و 
به مسخره میگوید "نخیر آن آدمه‌تان آن بودکه بااریایش رفت ۰" برادر 
اینها طبیب محمدحسن میرزآی‌ولیعهدبو دکه‌با هم‌رفتند ازایران خارج شدند 
ودرفرانسه زندگی میکرد . وطییسب‌خوبی بود خوش‌نام بود خیلی آدم 
خوبی بود ۰ 

س یوسف مشار وزیرپست وتلگراف ؟ 

ج - وزیرپست وتلگراف » بله همان بودکه بعددر مجلس هم نطق کرد وگفت 
"که بعضی مرعوب شدند بعضی مجذوب» "آین مال همان است . آدم بدی نبود 
مسلما " آدم درستی بود ۰ منتها بعدجداشد توی مجلس هم یک وقتی مثل اینکه 
بین آقایان یک عده مجدوب شدند یک عده ...... حالا هم دراروپ ا 
زندگی میکندبا وضع خیلی بدی ۰ 


س علت احتلافش با مصدق چی بود آقای امینی ؟ 


نصرت اله امینی ( ۱۱ ) ۳ 


ج - این رانمیدانم . ته نمیدانم . 

س آقای ضیاء | لملک فرمسد وزیرکشا ورزی ؟ 

ج - آقای حسنعلی ضیاء المک فرمند قره گوزلو ازخانواده‌ی قره‌گوزلو است 
یکی از متشخص ترین خا نواده‌ها وخودش بسیار بسیار مردشریف » عرض کردم 
فی معا ها فک كا يعاو ا رم .موم 

آقای فرمندبه‌تمام معنایک مرد کشا ورز علاقمندبها مورکشا ورزی سود 
وارد وهل مطا لعه وکتاب وتحصیلاتش هم خیلبسی خوب بود. درمجلسس 
هم همیشه وقتی وکیل مجلس بودبه آن جهت آقای دکترمصدق . وا عبتارنا مه‌ی 
سیدضیاء الدین که مطرح میشود ایثان هم جزوافرادی بودندکه برعلیه 
سیدضیاء صحبت میکند که بعدکه نوبت آقای دکتر مصدق میرسد دکترمصدق 
میگوید اگر حزب توده‌ای ها » آن فراکسیسون حزب نوده ازچیزشان 
مرفنظرکنند من محبت میکنم . ضیاء الملک هم ازآنها بودکه برعلیسه 
سیدضیاء صحبت کردوخیلی هم به دکترمصدق علاقمندبود. ولی بعدا چون 
ایشان خب‌قره گوزلو بود ونسبت نزدیک با علا ء داشت ودرکابینه‌ی عله 

هم ایشا ن وزیرکشا ورزی بود . ایشان وزارت کشا ورزی راادامه دادیعنسی 
درکابینه‌ی بعدا زرزم آرا ء بعدا زرزم آراء وقتیکه علا ۶ نخست وزیرشد 
آقای ضیاء الملک فرمندوزیرکشا ورزی بود بعدآقای دکترمصدق هم 
ایشان را درپست وزارت کشا ورزی انتخاب کردند منتهی خودشان استعفادا دند 
آدم بسیا رشریفی » بسیا ودرست » بسیار بسیا ربا تقوا . 

س - آقای محمدا میرابراهیم | میرتیمورکلالی . 


ج - ایشان ازمردمان بسیا رخوش نام خراسان که موردتقدیس واحتسرآام 


آن ایل خودشان هستندکه حضرت سردا ریها و میگوينيد وآن داب چیزی 
ستی دستش را میبوسند که آقایانی راکه من ديدم oceans‏ وا لاشهسسم 


سنی | زا وگذشته شاید حدودهه۱ سال » تاپارسال هم درهمین سانتیا و 


نصرت اله أمينى ( ۱۱ ) ¬ ۴ - 


لاهویا بودند واخیر! " که‌من ایران بودم به‌ایران بر گشتنه ۰ وخیلی آدم درست 
منتهی فعیف بود » خب یک قدری معتا دبود » معتادبه‌تریاک بود. وخیلسسی 
آدم درست ۰.۰ خودش نمیتوانست وزارت کشوررا درست اداره بک د 
متاء سفانه این بودکه خودش‌هم کنا رکشید . ولی همیشه عقیده‌اش جسزو 
ملیون بوده‌است حالاست . ودخترایشان زن اولین رئیس جمهورپاکستان 
: سکندر میرزا › دخترایشان نا هیدزن اوبود. 

س آقای ممما م الدین | میر علاشی وزیراقتصا د ۰ 

علاشی ۰ 

س شمس‌الدیین من عذرمیخو! هم . 

دردا دگستری بودند ۰ هما نجوری که عرض کردم دادستان دیوان کف ر 
بودورثیس اداره‌ی فتی وزارت دا دگستری بود . یک مدتی هم زان 
دا ور به وزارت داراشی منتقل شد » مجددا" به دادگستری برگشست 
زما نیکه متین دفتری آمد .ومن خاطرم نمیا ید ایشان وزیراقتصاه ؟ 
نشنیده‌بودم نه ۰ 

هست نوشته اقتصاد ملسی . 

ج - من تاخاطرم میا بدا یشان ۶ ۵ ۰ ۰ 9 

ج - من تااندازه‌ای که یسسادم هست !ایشا ن درکابینه‌ی علا ء و زا سور 
دا دگستری شدند . درکابینه‌ی رزم آرااستاندا رگیسلان بود ؛ رسد 
درکابینه‌ی علا ۶ وزیردا دگستری شد درکابینه‌ی قواما لسلطنه مدت سی 
کفیل وزارت کشاورزی بود . بعددرزمان آقای دکترمصدق یک مدتی وزیسر 


مشا ور بود وزیرمشاوربود بعدوزیرکشورشد ۰ مدتها وزیرکشوربود ۰ باز 


نصرت اله امینی ( ۱۱ ) = ۱۵ - 


مجددا " وزیرمشا ور ومعا ون نخست وزیربود » ووزیراقتصادیادم نمیا یسد 

باشد ۰ 

س - شما درست میگوئیدا ینجا اشتبا ه شده الان لیستی که دارم میخوانم 

مربوط میشود به لیست کا بینه‌ی اول دکترمصدق که مطایق با ۱۳ اردیبهشت 
۰ است .۰ 

ج - بله درست است . 

س اگرشما لطف بفرما کید ودلایل تغییربعضی ازاین رزراء راکه من اینجا 

این لیست اینها را میخوانم » اسامی کسانیکه بعدا " به وزارت خوانده 

شده‌اند وبرای وزارت انتخاب شدند واسامی کسانی راکه کنارگذا شتسه 

شده‌اند برای شما میخوانم واگرشما لطف بفرما شید دلیل کناره‌گیری هاای 

این وزرا وهمچنین یک شرح احوال مختصری ازوزرای جدیدی که 

واردذا بینه شدند بما بدهید متشسسکرميشويم . اولیش که زاهصسدی 

یودکه برکنا رشد وبجای ایشان امیرعلاثی وزیرکشور 

ج شمس؛لدین امیرعلاائ ی که عرض کردم . 

س دلیسسل, برکناری زاهدی چه بود آقای امینی ؟ 

ج - نمیدانم ۰ 

س - آقای وارسته برکنا رشدندوآقای محمودنریمان وزیرداراشی شدنده 

ج - برای اینکه فعیف بود » وآقای وارسته خودش نخواست وضعیف بسود 

درمقا بل چیز ونمیتوانست آنموقعم وموضوع مهم نفت مطرح بود بایستسی 

یک آدم قوی تری » خب نریمان هم بسیا رقوی بودودرست » هردوشان 

درست بودند واین بودکه نریمان وزیرداراشی شد . ۱ 

س یله ۰ راجع به آقای محمودنریمان اگر بتوانیدشرم احوال مختصری 

یقرما کید ممنون میشویم . 

ج . آقای نریمان ازخانواده‌ی سادات جزاشری هستند مشل دکترجزانسری 


سید محمدعلی شوشتری اینها | زجزاثری ها مستندوخیلی مرد . درسست 


نصرت الها مینی ( 11( س ۶ س 


یک دنده‌ی » درکا رش هم خیلی محیح بود » یک مدتی شهردارتهران بود 
خیلی خوب‌کارکرده بود » بعدهم که وزیرداراثی شدهمینجور » وخیلسی 
وضع ما لیش هم بدبود خيلى ایشان منیع الطبع بود . کاری سم 
حا فرنبودبکند کا رها ئی بها وتکلیف کردند زیربا رنرفت ۰ خانه‌ی‌خیلی محقری 
اجا ره کرده‌ب‌ود که وقتیکه فوت‌کرد مابا مرحوم شمشیری رفتیسسم 
بقدری شمشیری متاء ثرشدکه تمام هزینه‌ی دقن وکفن یک مقبره‌ی بسیار 
عالی شمشیری برای | ودرست کرد وتشیع جنازه‌ی مفصلی هم جبه سه 
ملی ] زایشان کردند درقلهلک دریک قبرستان خیلی چیز.. آنجاسا ختمانی 
کرد .۰.۰ 

س- ( ؟ ) 

ج بلسه ایشان راآنجا دفن کردند ۰ بسیا رمردخوش نام وشریفی بود. 

س- آقای حسن ادهم که منتقل شد به‌پست دیگری به نا م 
وزیرمشا ور ۰ 

ج - بثه وزیرمشاور » 

س - ودکتر محمدملکی رفتندوزیربهدا ری شدند . 

ج - بله. دکترملکی خب علاقمندیه آقای دکترمصدق بود . آقای غلامحسین خان 
هم اوراخیلی خوب میشناخت چون باهم دردا نشکده‌ی پزشکی استادیود‌سد 
ایشان مترفی کردند وآقای دکترملکی مدتی وزیربهداری بودبا زدومرتیسه 
بعدا زیک مدتی رفت » این آخرسرهم با زدومرتبه آقای دکترمصدق ایشسان 
را آ وردندووزیربهدا ری شان کردند . ملکی شوهرخوا هردا وربود ۰ملکیا مصلا" 
یزدی بود ۰ 

س در هآ ذره۱۳۳ آقای هیئت کنا رگذاشته سشدندوآتای امیرعلاا ی 
وزیردا دگستری شدند . 

ج - آقای هیئت سنا تورشد ›» سناتور شد . آقای هیئت یکی ازسناتورها 


همان منصورالسطلنه عدل فوت کرد جای اوخالی شد منصورالسلطنه رفت ۰ 


نصرت اله امينی ( ۱۱ ) - ۱ 


عرض کردم من هما نوقت رشیس دفتر بودم وایشان سنا نورشدند وجا یش ! میر علائی 
آ مدوزیردا دگستری شد . 

ی اة .۰ این دلیل وی ۲ فاق.نقدی. وجا یگرین کردن یخان با قسساق 
یزدان پناه برای وزارت جنگ چه بود ؟ 

ج - نمیدانم ۰ 

س وهمچنین آقای علی امینی که درآن کابینه وزیراقتصا دشدند راجع به 
ایشان شماخاطره‌ای چیزی ندارید ؟ 

ج - چرامن گفتم درآن دفعه هم پرشد این نوار پرشد گفتم راجم به 
موضوع جوا زاین حرفها بنده‌گفتم . اول ایشان راآ قانی:دکتر مصدق وزیرکرد 
این رامن گفتم این رامن نقل کردم واین راضبط کردید خیال میکنسم 
درنوارتان باشد ۰ 

س- بله بله. آقای امیرتیمور ازوزارت کاربه وزارت کشور منتقل شدند 
با. آقای سجابی هم وکیل مجلس‌شدند وآقای محمود حسابي ۰.۰ 

ج - دکتر محمودحسابی بهد یله .۰ 

س که وزیرفرهنگ شده‌بودند» 

ج - که من داستانش‌را نقل کردم بله بودند . 

س آقای مشار کنارگذاشته شدند وآقای دکتر غلامحسین صدیقی .... 

ج - صدیقی شدند . آقای مدیقی وزیرپست وتلگراف بودندتاسی ام تیسر 
که سی ام تیرآقای میف‌اله معظمی وزیر پست وتلگراف شدندوآة ای 
صدیقی وزیرکشورشدند ۰ 

س بله . بعدش آقای فرمند وآقای خلیل طالقانی وزیرکشاورزی شدند . 
راجع به آقای‌خلیل طا لقانی اگریک شرح حال مختصری بفرما ئی دمماون 


میشویم . 


نصرت اله امینی ( ۱۱ ) = ۱۸ - 


ج ‏ بله آقای مهندس خلیل طالقانی درا نگلستان تحصیل کرده بودوبیشتر 
تخصص | ودرسدسا زی بود وایشان درگلپ یگا ن سدخاکی راکه میخواستند 

بسا زند برای آبهای آنجا آقای دکترمعظمی باایشان آشنا شدند وچون آقتای 
دکتر معظمی خیلی علاقم:دبه‌گلپا یگان بود ومرتبا " سرکشی به سدمیک‌سود 

وباایشان مربوط بود وبعدهم با میف‌اله معظمی اینها درا نگلستان باهم 

تحصیل میکردند با هم مربوط شدند وقتیکه آقای ضاء الملک خت هه 

شدوگفت استعفا میدهم آقای دکترمصدق مشورت کردوآ قای خلیل طالقا نی 
رابعنوان وزیرمعرفی کرد ۰ ایشان دروزارت کشاورزی بودند وحقوق هسم 
نگرفتند مطلقا دیناری حقوق نگرفتند حقوقشان را بخشیدندبه شرحسسی 
چک نوشتندبه آقای دکترمصدق وآقای دکترمصدق هم‌یا زبهایشان گفتند 
بایذیگیری »۰ البته اینجا محبت ها ئی است که ایشان چون منشی جلسات 
نفت هم بودند چون جوان ترین وزير بودند بعدکه ایشان استعفاداد‌نسسنه 
یعنوان نا خوشی وتما رض کردکه من مریض هستم فلان آقای دکترمصدق هم 
قبول کردند ولی بعدا " شهرت داشت که ایشان چون باآن وارن رئيس 
اصل چها ررفیق بوده اوبه‌ایشان گفته‌است که آقااوضاع خراب است وتو 
أ ستعقا بده واین بودکه خلیل طا لقانی قبل از۲۸ مرداد مدتی قل 
از۲۸ مرداداستعغاداد . اگرخاطرم باشد آقای مهندس عطا کی 
کفیل وزارت کشاورزی شدکه خواهرزاده بازرگان باشد واستاددا نشکسده‌ی 
کشا ورزی بود ۰ وخلیل طالقانی مدتها کناربود › دنبال همین کارهسای 
مقاطعه کاری بعدا" درکابینه‌ی زاهدی !یشان با زوزیرمشاآورشدن سد 
ورئیس‌سازمان سدکرج وآن سدکرج رااوایجادکرد وحال هم درآمریک ا 
هست ۰ 

س- درتاریخ ۵ دی ۱۳۲۰ آقای وارسته کنارگذاشته شد وآقای على اصفر 
ا کرلطف بفرما کید یک شرح 


فروزان کفیل وزارت دا رائی شدن 


نصرت اله امینی ( ۱۱ ) ¬ 19 


حالی راجع به آقای اصغرفروزان بدهید ممنون میشویم . 

ج - "قای فروزان ایشان هم ازماء مورین قذیمی وزارت دا رائی بودنسد 
یک مدتی هم با زدرشهردا ری کا رمیکرد بعدا زآ نجا آ مددرشرکت تلفن. شرکت 
تلفن رااداره میکرد » آنوقت شرکت مخابرات نبودش ولی شرکت تان 
بود ۰ وچون‌ما لیه‌چی بود آمد ودروزارت دا رائی بودولی بعدا وهسستم 
نتوانست چندی بماند آقای کاظمی وزیردارافی شدند » آقای‌مهذب الدوله 
کار وز یر دا راش شون ما معا ونت من فزي 

س - درکا بینه | ز۴‌مرداد ۱۳۳۱ تا ,۲ تیر دراین فاصله آقای | میرعلائی 
کنا رگذاشته شدندوآقای عبدا لعلی لطفی وزیردادگستری شدند. ایشسسان 
را اگرشرح حالی بفرما کید وخاطراتی ازایشان دا ریدبفرما شید خیلسسی 
ممنون خواهم شد . 

ج - آقای لطفی ازقضات بسیار لایق دا دگستری وکا ری وهمیشه‌هم مهیسای 
خد مت » مثلا" معروف بودکه درحایستان گرم به‌ایشان میگفتند قس 
درخوزستان فلان حا دثه. رخ داده شحابایدبروید ایشان فوری حرکت میکرد 
وبه خوزستان میرفت ۰ دربعدا زقضا بای آذربایجان وآن ۲۱ آذر یک دتسسال 
شخصیتی میگشتندوخیلی لایق ودرست وتوانابرای ریاست دادگستری آذربایجان 
مرحوم نقوی درهمان کابینه‌ی قواما لسلطنه‌معا ون وزارت دا دگستری بود 
ایشا ن گفتندکه من به آقای لطفی تلفن کردم که‌من یک کا رلازمی دارم وایشان 
تشریف آ وردندتوی اطاق من وگفتم آقا وضع مملکت ایجا ب میکند‌یک شخیست 
لایق وتوانائی برود آذربایجان راالان اداره کند بعنوان رکیس تشکیسلات 
دا دگستری » واین قرعه ی فال رامابه‌نام شما زدیم که‌همیشه برای خدسات 
حاضرید وایشان گفتندکه من حرفی ندارم ولی تاء مل کنیدتاآخربرج 
آقای نقوی گفت من گفتم چرا ؟ گفتند "چون من هنوزذغال وهیزم خانه‌ام را 
تهیه نکردم که برای زتم وبچه‌هايم ومضافا " پالتوی کلفت‌هم برای آذربایجان 


رفتن ندارم : آقای نقوی میگفت این مطلب بقدری مرامتاء ثرکردفورا" 


نمرت اله امینی ( ۱۱ ) ح ۲۵ مت 


ا زمحل بودجه‌ی محرما نه‌حواله‌ای دا دم‌که‌به‌ایشان دا ده بشود گفتم محتاج 
تفت آ عیبر من ان این له ابوا ایکا رمم وا بيغا ن كفت 
"خیلی خوب من فردا حرکت میکنم ." وایشان رفتند بعدازآن قضا یا وغا کله 
آذربا یجان دا دگستری آذربایجان رابه نحو اتم واکمل اداره کردنسد 
وخیلی قاضی ورزیده‌ی,لایق » ودرکا رش بی گذشت بود . معروف است‌ که 
یکی از وکلای مبرزدا دگستری شیخ رضا ی ملکی یک روزی درمحکمه‌ی دیوان 
جزا که لطفی رثیس آنجا بود کسی را محا کمه میکردند اسم اوعلی قاچاق 
بود »یادم هست کها سمش علی قاچاق ود لطفی به شوخی میگوی.د 
آقااینکه دیگرا سمش معلوم است اسمش‌دیگرقاچاق است‌حالاهم که متهم 
به عمل قاچاق است. شیخ رضای ملکی میگویدکه آخرا غلب اسامی بی مسما 
است ها نجوریکه اسم شما هم لطفی است‌ولی هیچگونه‌لطفی ندا رسد 
اسم این هم قاچاق است بهمین مناسبت . وداستان کاشانی راهن 
درنوارم برایتان نقل کردم وگفتم که وقتی که لطفی وزیردادگستسری 
بودند . درهرحال بسیار توانا بود وخیلی درست بود درآن موضوع بنسد 
"جيم " بند" ب " هم گفتم وحتی پسرش ء آیشان گفتند "پسرم هم 
بند "جيم" , دادگستری راخیلی خوټ اداره کرد خیلی خیلی خوب . خیلسی 


آدم » بعدذهم | زطرف شاه یک روزتوی خا نها ش ریختندکه آن پیراسه 


ودیگران که‌چشمش راک سورکردند چه کردندوبعد‌توی همان 

خانه بودند تابعد مرد. 

سم چشم آقای ۰۰.۰ 

ج - لطفی را بله بله ریختند . بعدتوی خانه‌اش ریختندکه بعداز ۲۸ مرداه 
مدتها زندان بودوحتی درزندان اگرخا طرتان با شدوقتی که‌آقای دکتسر 
مصدق را محاکمه میکردند ایشان راهم آوردندیرای شهادت ووقتی که 

آزموده‌شروع کرد ستوالاتي کردن فلان » ایشان گفت قا مرا 


نصرت اله امینی ( ۱۱ ) ۳ 


بعنوان متهم اینجا میا ورید یا بعنوان شاهد ؟ اگرسئوالی است » این 
رسم نیست ۰" وخیلی کوبید واین شها مت راتوی آنجابخرج داد. که بعد 
آقای دکترمصدق گفت " آقا این پیرمردراکه الان پایش روی گوراست این 
را دیگرولش کنید این رادیگراذیت نکنید ." مدتها بیچاره زندان بود و 
بعدمرده 

س اتها مسی هم درموردایشان بودکه باتوده‌ای ها . خیلی درارتبتاط 
نزدیک بودند 

ج.- آن نخیر . درآن کارکبوتر صلح و. < خسنانه صلح وآن حرفها ] مدنداز 
ایشان امف-)۰گرفتند. 

س- امضاء گرفتند ؟ 

ج - یله ۾ نتخیر ایشان ۰.۰ 

س- آقای حسین نواب وزیرخارجه . 

ج - وزیرخارجه بله . ایشان ازهمان خانواده‌های نواب هست وخیلی اصولا" 
یک عمر دروزارت خارجه بوده‌است وآدم‌یک دنده‌ی عبوس وخب‌اهسل 
فضل وازشاگردان مدرسه علوم سیاسی ومدتی بعدا زم۲۸ مرداد هم مج ددا " 
بااینکه یک مدتی استعفادادوخانه نشین شد ولی با زکا رقبول کرد 
ودریکی ازچیزها ی برزیل با آرژانتین آنجا سفیربود وبعدازمدتسی 
فوت کرد ۰ 

س دلیل اختلاف آقای امیسرتیمورکلالی بادکترمصدق چی بودکه ایشان 
راکنا رگذا شتندودکترصدیقی را وزیرکشورکردند ؟ 

ج - خودآقای امیرتیمور هیچ اختلافی چیزی نبود . آقای امیرتیسسور 
خیلی ضعیف بود اصلا" معتادبود سنی هما زا وگذشته بود اطا" نمیتوانست 
اصلا" کاراداری رانمیتوانست » یک آدمی بود همیشه درپارلمان سود 


نمرت اله امینی ( ۱۱ ) س ۲۲ بت 


جزو هیئت رثیسه ی مجلس بودم ." حالاببینیدکه سن بایدچی باشد این جزو 
فثیت رئیسه مجلس‌بود ۰ نخیر تواناتی » خیلی خوش با وریودوهرچسه 
بها ومیگفتندقبول میکرد این بودکه یک آدم قوی تری برای وزارت کشور 
لازم بود ٠‏ 

س البته خسنب باایشان که صحبت شده‌بود ایشان یک نظری دا شتندکه 
گویا دکتر مصدق میخواسته که درانتخا بسسات‌دخالت بکند وایشان 
مشل اینکه موافق نبودندبااین جریان ,میخواستم ... 

ج - نخیر . آیشان نخیر ۰ زیا دحقیقت نمی فرمایند . درجلسات همست 
وزیران که من اغلب بودم آقای امیرتیمورمتاء سفانه حالانمیخواستسم 
که ریا بت اقا ات فو رخال مق تفای سکاف ول ال 
اطرا فیا نش برا ومسلط بودند ۰ بطوریکه حالا مثلا" من یک مخلی را میزشسم 
که خودم بودم حاضر به مناسیت‌کارم ۰ ایشان یک رئیس کا رگزین سی 
دا شتندکه معروف بودآدم خوبی نیست برای فرمانداری جاهاتی » مش لا" 
صحبت بود رسم بودکه چها رنفر پنج نفر را وزارت کشورا نتخاب میکسرد 
صورت میداد بعدمیگفتند که اینها را میریختند قرعه میکشیدند ازتوی قرعه 
بیرون بیا ورند . به آقای دکترمصدق گفتندکه این افرادرااین آقسای 
رئيس کا رگزینی حقه میزند وقتیکه درحفوراین وزير ودولت میخوا مد 
بنویسد بجای اینکه مثلا" اسم آقای صدقی امینی آقای لاجوردی کی 
کی چند نفر را بنویسد وقتی که اونظرش فقط به آقای صدقی است‌ هر 
پنج تا را صدقی مینویسد بعدخب یکی‌در ہیی میشود صدقی میکند باقیسش 
راپاره میکند . وقتیکه آین را دریک موردی نوشت آقای دکترمصسدق 
یک دفعه مشت‌ کسردوتمام آراء رایرداشت با زکرددیدهمه‌اش یک نف ر 
نوشته‌شده . اینطور چیزها با عث میشودکه بعد... بعدهم توی جلسات 


هم آعقای امیر علائی هم توهین میکردبه‌او مثلا" هرکا ری که آقای.! میرتیمور 


نصرت اله | مینی (۱۱ ) = ۳ س 


پیشنها دکرده‌یود آقای | میرعلائی چون خودش دروزا رت کشوراصلا" بودمیگفت 
که آقا توفلان این آدمی که میگوشی این آدم بدنامی است ومیدان مم 
توپای منقل‌تحت تاء یسراوواقع شدی . ازاینکارها پیش میا مد بل خسره 
کتا ورافت 

س آقای دکترحسا بی بعدا " کنا رگذا شته شدوآتای دکترآ ذروزیرفرهنگ 
شدند . 

ج ‏ بله . جریان دکترحسابی را من عرض کردم بنابراین به‌همان دلیل که 
چیزبودند . بعدهم خب‌ایشان با دستگاه ساخت وسنا تورشد بودتاایسن 
اواخرهم که باشاه نزدیک بود » خودش راانشتاین عصرمیدانست وانشتاین 
ایران میدا تست ونه خبری نبود. 

س- راجم به آقای دکترمهدی آذر اگریک شرح حال مختصری بفرما کید 
اکرخاطراتی ازایشان دارید ؟ 

ج - ایشان طبیب بسیارعا لیقدری بودند . ازاهل خراسان هستند بسیار 
فاضل , بددر شان ازمعممین بودند وخیلی فاضل بود » خودشان 
نقل میکردندکه وقتی من میخواست‌بيایم تهراان تحمیل‌یکنم آ مد تا دروا زه‌ی 
تهران ماراسوارما شین کرد من تهران آمدم ۰ تحصیل کردوبه اروپا 
رفت ۰ ودکترآ ذرعربی خیلی خوب میدا نست . بعدبرگشت اولین ماء موریت 
ایشان دررضا ثیه رئیس بهدا ری بود.ازرضا ثیه آنجافرخ که‌استا دار 
بودوبا آیشان مربوط بود وقتی فرخ وزیرصنایع شد آقای دکترآذررایسرد 
رئیس بهدا ری وزا رت صا یعآ ن‌روزحا لاا سمش, وزارت صنایع نبود وزارت قتصا د 
که صنعت‌ هم جزوش بود کرد با اومربوط بود ۰ بعدا " هم رگیس قسمسست 
دربیما رستان رازی که تاء سیس شده بودرشیس قسمت پزشکی داخلی بود 
آنجا زما نی که رزم آراء نخست وزیربود مریضی را میبرند چون جانبوده 


مریض رانمی خوابانند پشت درب بیمارستان مریض میمیرد وآقای رزم آراخب 


نمرت اله امینی ( ۱۱ ) = 0۳ 


میخوا ست درهمه‌ی | موردخالت بکند وقدرت نشان بدهد میرودمریضخانه وشروع 
میکندبا | طباء ۰:۰ بل خره وقتی دکترا ذرمیگوید جا ندا ریم آنجارزم آراء سیلی به 
گوش دکت رآ ذرمیزند وهمین | مرباعث شدکه اطباء دست | زکا رکشیدندواطبای 
مریضخانه اعتراض کردند . چون بیمارستانها ضمیمه‌ی دا نشکده‌ی پزشکی 
شده بودا ززمان اویک مردفرانسوی » حالاا سمش رایادم نیست . وان 
امرباعث شدکه بلا آخره رزم آراء ناچا رشد برود ازدکترآ ذررسما "» درجلسه‌ی 
عمومی که اطباء بودند » عذرخوا هی بکند . دکترآذر اینجا اسمش روآ ند 
کم کم معروف شد تابعدآقای دکترمصدق اورا وزیرفرهنگ کرد . 

س- آقا ی بوشهری بعدا " کنا رگذاشته شد وآقای دا ودرجسبی وزیرراه شد. 
ج - این رجسسی عضوراهآ هن بودزیردست آقای مهندس مصدق هم بودوایسن 
ازاول ازبچگی هم توی خانه‌ی آقای دکترمصدق ..۰ چون نزدیک بودوهمسایه 
بودند » رجب اوف » این خانواده‌ی رجب | وف . وخودش هم کارخانهی 
آهنگری داشت ایشان وزیرراه شد . ولی بعددرمحا کمه خیلی اهانتآ میز 
محبت کرد وآقای دکتر مصدق که اینهاجیک و ۱ ؟ ) یامم‌بودویافاطمی 
بے ود من نمیدانم خیلی خودش راازاین لحاظ خراب‌کرد واملا" بكلى 
هم دیگرکنا ررفین هیچ .۰.۰ 

س بعدا " آقای دکترملکی کنا رگذا شته شد. 

ج - ومجددا " با زبرگشت ۰ 

واا ن دم 

ج - صبار میرزا فرماتقرماشیان که استاندارفارس‌هم شد وایشان پسر 
فرما نفرماا ست ,یعنی پسردا ئی آتای دکترمصدق ودرکاربهداری ویبهداشست 
خیلی وارد بطوریکه ایشان راسالیان درا زدعوت کردندیرای ویتتام 
برای اموربهداشت جها نی درآنجا بود ودرقاهره واین اواخرهم رئيس بنکاه 


پاستور , بنگاه باستورایران شد وخیلی مردشریف درکارخودش‌هم موه من ومتقدو 


نصرت اله امینی ( ۱۱ ) = ۲۵ - 


افا 

س- بعدا " آقای سیف اله معظمی وزیرپست وتلگراف وتلفن شد وشا 
مشل اینکه قبلا" راجع به‌ایشان صحبت کردید . 

ج - بله عرض کردم . راجع به‌ایشان گفتم . بله بودند آقای سیف اله خان 
معظمی تا زندان هم با آقای دکترمصدق بودندوبعدهم شرکتی درست کرد ندبا اقا ی 
مهنندس زنگنه که رکیس‌سا زمان برنا مه بود جزووزراتی که شماشایسسد 
اسمشان مهندس زنگنه رثیس‌سازمان برنا مه‌یود . 

س- بعدآ قای امین کنا رگذا شته شدندوآ قای علی اکیرا خسسوی 
شدندوزیراقتصا د .... 

ج - بله بله. آقای دکتراخوی وایشان‌سالیان درازقاضی دا دگستری‌بودند 
ویعدبه آ مریکاآ مد ومدتی درآ مریکاهم تحصیل کرد . البته تحصیلاتش در 
فرانسسه بود ۰ درآ مریکا بکا رتجا رت مشغول بود بعدیه‌ایران مد 
آن دون باکستر رادرست کرد ازاین چیزها ئی که‌ترزیق میکنند 
مواد . .. وخیلی هم خوب وزا رت‌کشا ورزی را ...۰ منتها یک قدری اخلاتسش 
تندیود تجا رازاوناراضی بودند» یادم ست که کاشانی اولین اختلافا تی 
که باآقای دکترمصدق پیداکره نامه‌ای نوشته بودایرادکرده‌بودکه جرا 
دکترا خوی وزیراقتصا دشده وا مینی شهردا رشده وسرتیپ وشوق معا ون وزارت جنگ 
شده‌است . آقای دکترمصدق جواب خیلی تندی به‌ایشان داده بودکه 
آقامن اگرنتوانم وزرایم راانتخاب‌کنم اینها همه شان ازبهتریسن 
افرا د‌هستند . آقای دکتراخوی تحصیلاتش اینست کارش اینست . وخیلسسی 
هم خوب ادا ره کرد وزارت اقتصادملی را خیلی خوب‌اداره کرد. حصالا 
هم کارهای آ زاددارد . 

س علت کنا رگذا شتن آقای امینی چم بود ؟ 


نصرت له امین ( ۱۱ ) ۲۶ 


درقبل | زسی ام تیر که میخوا ستندا ستعفا بدهندخبردا دندگه مقدا رزیا دی جوا ر 
صا درشده . واین راحتی به شما گفتم درآن جلسه‌ای که آقایانی که من 
بردم خدمت آقای دکتر مصدق باآقای مقدم وفاطمی ودیگران گفتنددرزمان 
ایشان مقدا ری جرا زما درشده یاایشان میدا نستند يا نمیدا نستند .. 

س جوا زچی آقای امینی ؟ 

ج - جواز » جوازمثلا" برای برنج برای اینطورچیزها که معمولا" | مطلاحی 

دا شتند آنموقع ها جواز . وسراین بودکه ایشان راکنا رگذا شتند. 

س مثل اینکه آقای امینی یک مصا حبه‌ای هم آنموقع کرده بوده وراج 
به ملی شدن صنعت نفت واین حرفها درخارج بعدا " ... 

ج بت بعدگوی : نبعدا" ابله خیلی زاین حرفنها که 

س که موردا عتراض دکتر مصدق قرارگرفت . 

ج - بله بله . آن رانمیدانم . 

س آقای دکترایراهیم عالمی وزیرکار ۰ 

ج - ایشان استاددانشگاه بودند وعضو آن شورای انتخا بات بودندوآدم آرام 
ونجیبی بود ووزیرکارشد وزارت‌کارراهم اداره میکرد . ولی ايش ان 
هم درمجا کمه یک قدری وقتی آ وردندیرای تحقیقات یک قدری ضف نش ان 
دا دولسی بعدبیچاره آمد وگریه‌ها کردکه من نفهمیديم چه کردم . گفتند 


تحت تاء ثیرآن صفا ئی واقع شد ۵ ۰ آ دم یدی نبوه ولی‌خب بعدبیچا ره ۰۰۰۰۰۰ 


روایت کننده : آقای نصرت اله امینی 
تاریخ : سوم ژوشن ۱۹۸۳ 
شهرآنا ندل - ویرجینیا 


۱ 


مصا حبه‌کننده ,۽ ضیاء اله‌صدقسی 
نوارشساره : ېړ 


خاطرم هست که وقتسی آقسای دکترعا لمی شسسسد ه بودندوزیس رکسار 

دردا نشگا ه«تهران مجلس جشنی درست کرده‌بودندکه‌ایشان چون | ستا ددا نشگا هبودند . 
بنده‌با تفا ق آقای جمال اخوی که‌آنوقت همان شورای انتخابات .... اعضسسای 
شورای اننخابات که‌آقای عا لمی هم جزوآن بودند رفتیم‌به‌دا نشگا ه تیران 

وقتی ما میرفتیم دکتر محمودحسا بی برمیگشت » مرانمی شناخت . روکردبه‌جمال اخوی 
که‌آقا این نصرت الها مینی که‌قاضی دا دگستری بوده‌وحالا رئیس با زرسی نخست وزیری 
شده‌کی است ؟ من اشاره‌کردم به‌آقایان کدنگوشیدمن هستم. گفتندچطور مکر؟ 
با ودا ده‌وا وا مضاء کرده‌ودا د:بهآتای دکترمصدق. من گفتم که‌جناب آقای دکتسسر 
حسا بی ¢ من الان با تله پا تی با نصرت الها مینی تما س گرفتم ۰ اویمن گفت که‌اگر 
آن گزا رشی راکه! اء شده وبه‌دولت داده‌شده‌وبه‌آقای دکترمصدق داده‌شده , آقای 
مکی خوا ندندو« رأ ین سه‌صحفه‌صدتا غلط نکردند درخواندن حرف شمادرست اس ت , 
اگراین گرا رش را ایشا ن باکمترا زصدغلط آقای حسین مکی بخوا ندحرق شمادرست 
است . خب‌همه‌آقایان خندیدند. دکترحسابی فهمیدکه آن نصرت‌الها مینی من‌هستم , 
گفت که‌ای آقا من که‌به‌شما ارادت‌دارم. کفتم آقا بنده‌که‌به‌شما تلفن هم کردم ولسی 
شما را نتوا نستم ملاقات کنم. آخه‌چه‌حرفی است میزنید . آقای مکی اطا" جرأت داشت 
این گزارش را تهیه کند ؟ واین خاطره‌راازآقای دکترعا لمی را . ولی بیچسماره 


بعدپس | زآنکهآ ن چیزرا کرد درمحا کمهآن حرفها را زد» بعداآ مدگریه‌ها کردمنزل تا ی 


| مینی (۱۲) مت ۲ 


زنجا نی بعدهم نارا حت شدبیچاره. بعددیگرخب حالا کنا را ست دیگربیچا ره . 

س - دربیست وسه‌مردا ۱۳۳۱ آقای دکتر محمدحسین علی آبا دی معا ون نخست وزیسر 
شده بود . اسر لطف بفرما گید یک مختصری ازشرح حال زندگیشان وخاطراتی 
که‌ازایشان دا رید .. . 

ج - ایشا ن سالها قاضی دا دگستری بودند. بعدا زدا دگستری رفتندبه‌دانشگساه 
استاذدانشگاه‌شدند. ‏ زبان فرانسه را خیلی خوب میدانستند. شاعری است بسیار 
توانا. شعری داردراجع به‌خا کستر خیلی معروف است » آن شعرخا کستر محمدحسین 
على آبادی . ودرسفری که‌آقای دکتر مصدق به‌لاهه میخوا ستندبروندیرای اینکه 
کا رها ی فرا نسه‌قدری چیزبا شدا یشان را با خودشان بردند. وقتی برگشتندبعنوان 
معاون . که‌این یکی ازمعا ونین نخست وزیری ایشا ن راانتخاب کردند. وسی عملا" 
کا ری ندا شت وبیشترکا رهای سیاسی راآقای ملک اسما عیلی انجا م میداد. کارهای 
ادا ری هم آن آقای ملکوتی وبعدهم اصلا" خودش راکنا رکشیدوهیچوقت هم درجبهه ملی 
شرکت نکرد. ولی بسیا رمردشریقی است » بسیا رمردشریف . استاداست یعنی املا" 
اصولا" اهل مطا لعه‌وکتاب » کا رادا ری نمی خواست بکند . 

س- ایشا ن تااین اوا خرهم رئیس دیوان کشوربودند . 

ج - نخیر. آن دکترعیدا لحسین علی آبا دی است » برا درسروری دادستان دیسوان 
کشوربود. نخیرا واصلا" قابل مقایسه‌با هم نیستند. اوآدمی است که‌درآن موقعها 
آقای دکتر مصدق بعنوان عضوهیکت مدیره شرکت نفت انتخا ب کرد ولی خیلی با زيگر 
بود. آن موقع با آقای دکترمعدق بود بعدا مدرگیس کمیسیون ارز شدبعدا ز 
بیست وهشتم مرداد. بعدا " شددادستان دیوان کشور. بعدمشا غل مختلف » بسد 
درشرکت بیمه عضو هیکت مدیره‌شد . این اواخرهم با زهمین بودتاداد‌ستان دیسوان 
کشور. نخیرایشسان وقتی بندهاعلام جرم هم کردم برعلیه‌آقایان را پسسورت 
داد ۰ نها وال نیست , برادرآقای سروری است و اصلا" مال نی حه ۰ 
س دکترملک اسما عیلی معا ون نخست وزیرشد ؟ 


امبینی (۱۲) - ۲ 


ج ‏ بله . دکترعزییزاله. ایشان سالها دردا دگستری معا ون دا دسرای تهران بودند 
دردادسرای استان بودند » مستشا ردیوان کشوربود, دا ما دا ین کوثرهااست . مرد 
خیلی ادا ری لایقی است وخیلی هم خوب کا رکرددردورهآقای دکترمصدق . ودربیست و 
پنجم مردا دهم ایشا ن ما مورشدبرود چیزهای کاخ سلطنی را مهروموم کند» بگیرد و 
ببندد. رفت آنجا روی همین طرزهم بعدگرفتندا ذیتش کردند. مردادا ری لایسق و 

قا ضی ودرا مورجزا ئی بسیا روا ردخیلی خوب درس میدا ددر مدرسه‌شهریا نی درس میداد . 
| مورجزا ئی را درس میداد. درکلاس قضا ئی درس میداد » مقا لات خیلی خوبی درمجله 
حقوقی وزارت دا دگستری دی نوشت . خیلی خوب مرحوم‌لطنی| ورا معرفی کردوخوب هم 
کا رمیکرد. یک مدتی معا ون وزارت دا دگستری‌بود وبعدهما وردندمعا ون نخست وزیرش 
کردند . 

س آقای حق شناس 

ج - آقای مهندس جها نگیرحق شناس . بله‌ایشان تحصیلاتشان را درآلمان کردنسد و 
مهندس مکا نیک است ومردخیلی فهمیده‌پخته‌لایقی است . وایشان اصلا" هم سالها 
دروزارت را دبود. بعد معا ون وزیرراه‌شد. بعدازوزارت راه‌مجددا " استعفا داد 
کنا رکشید . بعدشدرئیس شرکت بیمه . شرکت بیمه‌را هم خیلی خوب‌اداره‌کرد. باز 
مجددا " وزیرمشا ورشدندویا ما هسسم‌کرا را "درزندان بودند, الان هم برای یک کسا لست 
آمده‌است درا نگستان .بعدیک مدتسی هم مشا وربوددربا نک توسعه‌من‌عتي , خودش 
هم یک شرکتی با مهندس زیرک زاده چون با هم اصلا" بودند داشتندیرای کارها ی .... 
| ول شرکت سا ختمانی بود شرکت‌ها مون » چندشریک بودندبا هم . آقای دکترشا پوریختیا ر 
بودوحق شنا س وزیرک زا ده‌ویکی دیگرا زآقایان وبعدآنرابهم زدند ویک شرکت شوسه‌ا ی 
درست کرد والان هم ! لحمدا لله‌یسیا رخوب‌است » برای معا لجهآ مده‌ا ست الان به 
انگلستا ن. 

س - آقای فرما نفرما ئیا ن بعدا " کنا رگذا شته‌شد درهیجده‌تیر ۱۳۳۲۲ وآقای دکتر ملکی 


f 
.مه‎  اددجم‎ 


امینی (۱۲) یت 


ج - ایشا ن شدندا ستا ندا رفا رس آقای فرما نفرما گیان . آنموقع احتیاج داشت 
که ستاندارفا رس . ایشا ن‌چون پدرش هم ساله‌اوالسی فارس‌بود» بقول 
خودشا ن فرما نفرما فا رس . رفتندفسا رس ودرفا رس بودند وملکی مجددا "شدوزیربهدا ری. 
س آقسبا‌طالقانی بعدا " کنا رگذا شته‌شدوآقای عطائی شدند وزیر 
کا رز 5 9 

ج آقای طالقانی, عرض کردم خدمتتان » خودش چون بها وگفتندچونکه قبلا" گفتم 
معروف است که وارن به اوگفت کها وضاع خراب‌است وا وا ستعفا دا دوآقای مهندس 
عطا ی یکی آزافرادی است کها ستا ددا نشکده کشا ورزی بود» رئيس دا نشکده 
کشا ورزی بود » خوا هرزا ده‌آقای مهندس با زرگان است . 

س اسم کوچک ایشا ن چیست آقای امینی ؟ اگربه‌یا دبیا ورید . 

ج - یادم نمیا ید الان . 

س- بعدآقا ی کا ظمی کنا رگذا شته‌شد 

ج - آقای کا ظمی کنا رگذا شته‌نشد . 

س- آقای‌میشر . 

ج - آقای مبشر ء کفیل شدند. آقای کاظمی کنا رگذا شته‌نشد , آقای کاظمی شدند 
نیرا یران دو این تفت کت رگد سکن کا فرق 

س من عذرمیخواهم که این لفت رایکا ربردم. 

ج - یله ایشا ن شدندسفیرایران دربا ریس , درفرانسه. رفتندآقای میشرکسسه 
خزا نه‌دا ربودکفیل وزارت دا رائی شدندموقتا " تا کسی انتخاب بشود. که‌بعددیگر 
نشد . 

یک ۰آ زا یت اغا کے من ایا انب تت د فان 
درحسسسال حاضردرقیدحب ات هستند . اینهارابسرع-ت میگویسم 
اگرشما لطف کنیدوبه‌من بگوکیدکه‌بیینم اینها کجا تشریف دا رند. آقای امیر علاشی 


امینی (۱۲) = ۵- 


ج - امیرعلاشی تهران هتند . 

س آقای نوا ب 

ج - نوا ب فوت کرد . 

س - آقای حسابی . 

ج - حسابی هست یله دکترحسا ی . 

س آقای بوشهری . 

ج - قوت کرد . 

س - دا ودرجبي . 

ج - هست ۰ 

س- آقای حسابی تهرا ن تشریف دا رند ؟ 
رش اهر ۳ 

س آقای رجیی 

ج - هست .تهران است ظا هرا " من نمیدانم . 
س- آقای دکترملکی . 

ج - تهران است که‌یپزشک است و محکمه‌ای دا ردومتخصص آمراض یوستی است ۰ 
س- آقاق صباار فرمانغرما . 

ج تهران هست . 

س قا ی سیف اله‌معظمی . 

ج فوت کردند. چندسال است قوت کردها ست . 
س- آقای علی اکبراخوی . 

چ - تهران است . 

س- آقای ابرا هیم‌عا لمی . 

ج - نمیدا شم . 

س- ایشا ن فوت کردند . 


ج - نخییر ۰ 


اميني (۱۲) = 


س- آقای محمدحسین علی آبا دی . 

ج - هست . 

س - ایشا ن هم‌تهرا ن تشریف دا رند؟ 

E 

س آقای ملک اسما عیلی . 

ج هست‌ايشان . 

س- آتای جها نگیرحق شنا س . 

ج - الان برای معا لجه به لندن آمده‌اند , اصولا" تهران هستندویرای معالجه‌به لندن] مده‌ا ند 
الان. 

س آقای طا لقانی . 

ج - در وایومینگ آمریکا هستند . 

س آقای عطا ئی . 

ج - عطا ئی تهران بود. تاآنجا ئی که‌من میدانم. ودرآن شرکت یا دکه‌با با زرگا ن بودند 
چون جزوا مشاء کنندگان آن نا مها عتراض کنمرسیوم که‌بنده‌تهیه کرده‌بودم ایشا ن هم‌بودد 
که‌بعدهمین عطا ئی جزوآن یا زده!ستا ددا نشگا ه» ی الق یاد که‌گفتم به‌شما » ایشا ن جزو 
آنها بودند. 

میت اقا مر 

ج - تهران هستند. 

س- آقای | میتی حا لامیخواهم بپردا زیم به‌جبهه‌ملی ومحققا " اینجا منظورجبهه‌ملی | ول 
است که‌درسا ل ۱۳۲۸ تشکیل شد. آیااین جیهه‌ملی اول دارای یک شورای مرکسزی 
بو ؟ 

ج - نخیر اصلا" هیچ چیزنبود. برای اینکه‌این همین شکلی چون یک عده‌ای بودنسد 
که‌دردربا رمتحصن شده بودندوا عتراض بها نتخا با ت کردند عنوان جبهه‌ملی گذا شتندولیکن 


خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. اطلا" چیزی نبود » افرادخیلی بی تنا 


با هم ۰ عمیسدی شوری » احمد ملکی » 


| مینی(۱۲) کک 


مدير روزنا مه‌ستا ره» اینها یک عده‌که همینجورجمع شده‌بودندومعلوم نبودبرای 
چه‌منظوری . غیرازآن جبهه‌دلی واقعی که‌آقای دکترمصدق بعدا " پایه‌گزاری کرد. 
آنها همه‌کنا ررفتند . 

س آن جبهه‌ملی واقعی که میفرما گیدبعدا " پایه‌گزاری شد درچه‌سالی بود» کی بود؟ 

ج - آن همینجوری بتدریج . درمجلس اینها که‌بودندا زآقا یا ن دورآقای دکترمصدق 
که‌جمع شده‌بودند. غیرازآن | ولش که‌گفتندکه‌جبهه ملی ازافراد مختلف- آن بکلی دیگر 
پا شید:شد . ولی بعدا " افرا دیکه‌مشل همین آقای زیرک زاده» حسیبسی : حق شناس 
اینها ئی که‌بودندا زهمین رفقای ما که‌دورآقای دکترمصدق جمع شده‌بودند. ولسسی 
تشکیلات وچیزی ندا شت . چون یک عدها زحزب ایرانیها بودندکه درحزب | یران بودند 
یک عده‌ازجای دیگربودند. بعدا " وقتی که‌این جیهه ملی دوم تشکیل شدآنجا دیگربعدا ز 
آقای دکترمصدق . والاآنموقع حتی درمجلس اینها بودند » عده‌زیا دی ازآقایان 
درمجلس بودندکه نما یندگا ن جبهه‌بودندا ما تشکیلات منظم چیزی ندا شتندکه‌با هم هما هنگی 
دا شته‌با شند . 

س - پس | ین جبهه ملی دروا قع درتما م‌دوران حکومت دکتر مصدق دا رای یک تشکیلات منسجم 
ویک دفترورهیران انتخا بی وشورای مرکزی وروزنا مها رگان واین چیزهانب ود 
ج - نخیر » حتی آقای دکترمصدق یکروزی به‌ینده‌فرمودندکهآقا بیینیداین آقایا نی 
که‌ادعا میکنند جبهه‌ونمیدانم فلان » اینها همه‌با هم اتفاق کلمه‌ندا رند؟ نوقت متولی - 
با شی . منظورشان تولیت بسودکها لبته‌بعدا " نسبت بها وخیلی علاتمند شدنددکتر 
مصدق چون خیلی خوب امتحان داد مرحوم تولیت . اینها می روندوبر علیه‌دولست 
تشکیلاتی میدهندوجمع میشوند . نخیر نداشتند . یک عدها زحزب ایرانیها بودندکهآنها 
صرفا " کا رهای خودشان رادرنظرداشتندویعضی افرا ددیرکه‌درحزب ایران نبودندکتا ر 
بودند , 

س - بعدا زکودتای بیست وهشت مردا دمحققا " یک عدها زرهیران جبهه ملی خب زندانی بودند 
بعد کهآ زا دشدندد وقتی که‌سا زما نی نبودچگونه با همدیگرتما س میگرفتنه ؟ 


ج چراسازمانی بود. برای اینکه هما نوقت بعبدازبیست وهشت مردا دما شروع‌کرديم 


| مینی (۱۲) - ات 


تشکیلا تی دادن به‌اسم نهضت مقا ومت ملی واین تشکیلات راما » که‌عده‌زیا دشان 
اغلب‌اوقات هم درسنزل من بودند» آقای مهندس با زرگا ن » دکترسحا بی ود 
آیت ا له‌زنجا نی بود » آیت اله‌طا لقانی بود» دکترمعظمی عرض کردم که‌هما نموقع 
هم گفتم » دکترمعظمی بود» بنده‌بودم 

س - دکتر عبدا له معظمی . 

ج - یله . اینها تشکیلاتی میدا دند. آفای کشا ورز صدر بود. بعدیک عده هم 
ازکنار» مرحوم رحیم عطا ثی بود» مرحوم رادنیا » آقای محمدتقی انوری ازتجار 
با زا رکه‌بسیا ر مردشریفی است . اینها ما نهفت مقا ومت ملی راتشکیل دادیم که‌همین 
نهضت مقا ومت ملی ماا غلب جمع ميشدیم دورهم وهمین کا رها تی که‌لازم بودمشسل 
| علامیه نفت تهیه کردن , کارها ی دیگرکردن . روزنامه‌ای دا شتیم وتظا هراتی که 
توی با زا رکا رها ئی میکردیم. 

س تظا هرات برای انتخا بات » تظا هرات درمقا بل دانشگاه . 

ج ‏ یله انتخایات . همه‌اینکا رها را ميکرديم که‌بعدا " همین روزی درمنش زل 
آقای صا لح که‌بوديم گفتیم اسم این رادیگربگذا ریم جبهه‌ملی . که‌آقای دکر 
سنجا بی گفتندآقا این اسم جبهه‌ملی سرقفلی دا رد که‌خب ما همه‌قبول دا ریم که‌وقتیکه 
دکترسنجا بی را دردا نشگا ه‌زده بودند » آ مدپشت تریبون وگفت آقااین‌راهم من ازهمان 


سرقفلی است؛ ده‌کردم. بعددستک وچیز پیدا کرد که‌من دبیربودم وهمین ها بسود. 


س بتایراین اين درواقع اولین او ام برای تشکیل جبهه ملی بصورت 

یک سازمان متشکل بوده 

ج - یله , اول همین تشکیلات بعدا ز ۲۸ مسسسردادو این نهضت مقاومت ملی . که 
خدا بیا مرزد مرحوم دکترمعظمی خیلی دراین کار » خیلی خیلی - دکترمعظمی وآقای 
زنجا ی غیلی خیلی درا یی کا ومجا هدت‌قدیه‌کردتد:. این اقا طهماسیی که الان :در 
همین آ مریکا هستند که‌دیدیدوشما می شنا سیدآقای طهما سبی را ... 

س بله 


| مینی (۱۲) کت 


ج - ایشا ن جزوافرا دی بودندکه خیلی فعا لیت کردند درهمین نهضت مقا ومت ماسسی. 
همین آقای ابراهیم یزدی بود. البته‌هنوزشا گرددا نشکده پزشکی بودودرا ین جلسا ت 
ما هم میا مدوکمک میکرد » میدوید‌میرفت . بعدآ مدآ مریکا وکم‌کم شدآ تا ی دکتریزدی. 
س - دردوره‌دوم جبهه ملی » وقتیکه‌جبهه ملی درسا ل ۱۳۳۹ مجددا " تشکیل شدچجه 
کسانی عضویت شورای مرکزی جبهه‌ملی راداشتند؟ شورای مرکزی جبهه‌ملی چگونه 
انتخا ب شده‌بود چون اسم افرادش هست بهرحال. 

ج - همینجوری انتخاب شده‌بودیعنی همین جورکه ما دورهم خرد خردنهضت مقا ومت را 
دا شتیم بعدوقتی مثلا" ده‌نفرا ول تشکیل شده بودوقتیکه میخوا ستیم یکنفرراانتخا ب 
کنیم رای میگرفتیم. ولی بعدکه‌جبهه‌ملی شد آنوقت قرا رشدکه‌روی ضا بطه‌ای قبلا" 
تحقیق بشودا گرکسی‌مخا لفت میکند مثلا "یکی دونفربودندپیشنها دکردنداآ قا ی دکترصدیقی 
من صدا یش کردم بیرون توی طا ق گفتم آقا این شخص اینست ء عیب‌این ...نگذارید 
ما علنا " بگوتیم . گفتم‌حالا فلان مقدارهم خواسته پول بدهدبیخودکرده. ويا 
این طرز » با دقت اعضاء آنتخا ب میشدند. یادم هست مثلا" همین خدا بيا مرزدمرحوم 
آقای نریمان را ماانتخاب کرديم» ایشا ن آمدند. امیرعلائی راانتخاب کردیم که 
نیودندچون | میرعلائی مدتي درخا رج ما نده‌بودکه‌بعداآ مد . آقای کاظمی بودند. اینها 
همه عضوجببه ملی بودندکهافرادی را که‌شما اسا میشان رادا رید که... بندها زاول تا 
آخرش هم بودم . تا کنگره‌ویعدا زآن . 

بعدا لیته‌دستهآقای با زرگان بمنا سبتي کنا رکشید‌ندورفتنددسته نهمت آزادی رادرست 
کردند. ولی درکنگره‌جبسه‌ملي شرکت کردند.. درزندان همه‌با هم بودیم. 

س بتابراین این افرادشورا درواقع به‌وسیله‌آراء و!ینها انتخا ب نشده‌بودندیلکه 
با تیادل نظر آقایان طرازاول جیهه صلی . 

ج - بله . وهما نجا هم رای میگرفتند. همآنها هم رای میگرفتند. 

س آیا جیهه ملی دوم دا رای یک دفترمرکزی بوه؟ 


ج - بله ۰ دفترمرکزی دا شت . 


ga. ه و‎ ۰°۰١ س‎ mC ی‎ ` e a 


| مینی(۱۲) - و مت 
نیت کفا لوف قا یا میک ؟ 
ج - بیشتر منزل بنده‌بود. دفترنخیرجا ندا شت . جا ندا شت ومتغیربود. 

س- اینطورنبودکه محل خاصی داشته باشد ؟ 

ج نخیر . ولی بنده مدتها دبیربودم‌وآقای کریم آبادی واین دفترش منزل بنده‌بود . 
خبرمیدا ديم ودعوت میکردیم . 

س- ازروی مدا رکی که‌سا زما ن جبهه ملی نگه‌میدا شت حدودا " اعضاء رسمی جیهه ملسی 
چقد ربودندآقای امینی ؟ 

ج - هیچ نمیشد آن کلی گفست ۰ البته‌چون دستجا ت دیگری بودندکه‌حا فرنبودند 
کها سا میشان رابگویند . مثلا" افرادی که‌مال آن دسته‌آقای فروهربودند آنها یودند 
س حزب ملت ایران . 

ج - حزب ملت‌ایران . آن نیروی سوم . 

س جا معه‌سوسیا لییست ها 

ج بله جا معه‌سوسیا لیست ها » خنجي که خب خیلی مردمعتقداست برخلافی که‌بعضي ها 


نسیت بها وآنجوربودند بسیا ر مردشریف »› بعقیده‌من » من نسبت به‌آقای خنجی ۰ 


س- | زحزب سوسیا لیست ایشا ن دا فتنسسد.. جا معه‌سوسیا لیست های نهضت ملی ایران‌مال 
خلیال ملکی بود. 

ج - بله خلیل ملکی . کسها وهیچوقت درجیسهه‌ملی نیامد. درجبهه ملی دوم نیا مدر 
دسته خلیل ملکی ۰ 


ا 

ج - یله معتقدنبودند , 

س ایشا ن تقاضا ی عضویت واینها کرده‌بودندولی آن معلق ما نده‌بودآنجا وتصویب نشد . 

چ - بله نشد. 

س - روزنا مها رگا ن جبهه‌ملي اسمش‌چه بود؟ 

ج - روزنا مه‌ها ی مختلفی منتشرمیشد ولی نه‌بتنوان رسمی وفلان » شبنا مه‌ما نند . شبنا مه 


ما نندبودولی روزنا مها رگانی ند شت . 


| مینی (۱۲) کا 


س- ولی یک روزنا مه منظمی نداشت . کسی سردبیری باشد . 

ج م نخیر . بله یک چیزها ئی بودکه‌همین آقای رحیم عطا ئی منتشر میکردند . ولی 
چیزی مرتب منتشربشودنبود ۰ 

س - فعا لیتها ی عمده‌وبا مطلاح کا رها ی عمده‌ای که‌ا ین جبهه‌ملی دوم انجام دادبنظر 
شما چه بودند ؟ 

ج - تا آنجاکه‌من یادم میآید ازکارها یکی همین موضوع اعترا ف به‌قرا ردا دکنسرسیوم 
بود. بعدتظا هراتی کت غلب میشد. بستن با زا رها که‌با زا رچندین با ربعنوا ن | عترا ض 
به‌انتخا بات درانتخابا ت مختلف بسته‌شد. رفتن ما درمجلس سنا و متحصن شدن که اشر 
کرد. بعدهم کنگره‌جیهه‌ملی . بعدهم آن میتینگ عظیم جلالیه . میتینگ عظیسم 
جلالیه کها گر خا طرتا ن با شدکه‌خیلی ... 

و 

ج - یله این ها کا رها ئی بودکه‌جبهه ملی انجام داد. بعددیگ رآنوقت جیهه‌ملی محل 
داشت . درآنموقع بالاخره محلی را درخیا با نی که‌بیما رستان ورجا وند ته‌آن بود» 
درآنجا محنی را که‌خا .در بی تصادفا ۳... آنجا جبهه‌ملی محلی رااجاره‌کرد» مرکز 
جبهه‌ملی , وتابلوزد. رین جائی راکه‌تایلوزد . معذرت میخوا هم حالا کم کم 
یادم میآید. اولین جاثی که‌جبهه ملی رسما " محل میتینگ ها یش قرا ردا ددرخیا ان 
فخرآبادبود. یک محلی را شرکت یا دگرفته بودکه بعدسا ختمان بکندکه‌نشد . آنج 
میتینگ ها ی جبهه‌ملی ومرکزدفتراینها درخیا با ن فخرآبادبود. بعدا زآنجا منتقل شد 
به‌خیا با ن ابوا لسلا است‌اسم خیابان .... حالا یادم نمیآید. که‌توی آنجا جبهه ملسی 
دا پرشدونزدیک دا نشگا ه» که‌بعدآ مدندتا بلورا بردا شتندودرآنجا هم ما مورگذا شتن د 
کسی را را دنمیدا دند مدتها هم مااجارهآنجا را میدا دیم. 

س- این زمان نخست وزیری آقای امینی است . 

و 


س - اززما نیکه‌جبهه ملی دوم بعدازآن اختلاف نظری که ' دکتر مصدق پیدا شده‌بود‌وپیشنها د 


| مینی(۱۳) ۱۲ 


سیا ست صبروا نتظا رمطرح شدو خودشان را منحل کردنددرواقع » تا موقع ! نقسلاب 
درسال ۱۹۷۸ فعا لیت ها ی جبهه‌ملی چگونه‌بود؟ املا" فعا لیتی دا شت ؟ 
ج - فعا لیتها فقط فعا لیت بقول خانم من فعا لیت مجلس ختم. وقتی که‌کسی میمرد 
یک تظا هرا نی . آقای کاظمی مرده مجلس تشکیل میدادیم اینطور. یا دورهسسم 
جمع شدنهای این شکل فقط . البته‌قبل ازا نقلاب . آن | علامیه‌ای که‌آقای دکتسر 
سنجا بی وشا پبوربختیا روفروهرا مضاء کردند قبل ازانقلاب بود. اولین نا مه 
| عترا ض آ میزی بودکه به‌شا هنوشته شد وصدا کرد . 
س لطف بفرما کیدویک توضیحی بدهیدکه‌این فعا لیت مجدد جبهه‌ملی که‌با نوشتسن 
آن نا مه‌شروع شد چه‌افرادی درآن شرکت دا شتندوملاقا ت درکجا بودودرچه‌تا ریخی ود 
وچه‌مطا لبی را آنجا موردبحث قرا ردا دند ؟ 
ج - بنده‌آقای دکترآنوقت درآ مریکابودم. درایران نبودم ولی خب جسته وگریخته 
شنیدم که‌وقتی این تهیه‌شدبعدا " آقای با زرگان هم موافق بود منتهی میگفت منیا ید 
ابن رابیرم وبا رفقای دیگرم هم صحبت کنم وامضاء آقای صباغیان هم مثلا" درذیل آن 
باشد. آقایان قبول نکردند. گفتندنهآقااین رای را میخوا هیدهمین جا . اینطور 
که‌بعدمن شنیدم اینجا , آقای مانیان وزدیگران گفتند . من آنوقت درایران نبودم . 
س - یک عده اشخاص تا ریخی هستندکه‌نقشی با زی کردنددراین سالها ومن میخوا ستم 
| زشما خوا هش کنم که‌اگرشما یک شرح حال مختصری راجع به‌اینها برای ما بگوشیدواگر 
از؛ ینها یک خا طرا تی بیاددا رید آنها را برای ما تومیف بفرما شید. اولیش‌آقای 
دکتر مظفربقا ئی کرمانی است . 
ج - آقای دکتر مظفربقائی کرما نی پسرمرحوم امیرشها ب کرما نی علی التحقیق مرد 
مبا وزی است . این راا زحق نبا یدگذشت که مردمبا رزی است وبرخلاف گفته معا ندین 
وقلان . بندها لته عرض کنم خدمتتان الان با ا ومیا نه‌خوشی ندارم ولی با حقیقسست 
میا نه‌خوش تردا رم که‌بگویيم . اینست که علی التحقیق مرددرستی است واین را برخلاف 
اینکه‌دیگران خیال میکنندکه‌ایشان .... هیج مطلقااهل سوء استفادها هل چیزی 
نیست . منتها خب مشل | غلباشخاص متا سفانه‌آن حس‌جا «طلبی رادارد. مثلا" درمقام 


امینی (۱۲) ت. ۳ب 


مقایسها وو مکی اینهااصلا" قا بل مقایسه نیسټند . این آدمی بسودتحمیلکرده 
فهمیده » اصیل » خانواده‌دا رویتمام معنا مبا رزونترس . آقای دکتربقاشی که 
تحصیلاتش را درجا معه‌شنا سی درفرا نسها نجام میداد. بعدا زاینکه‌رابطها رازن و 
فرا نسه‌بهم خوردورضا شا ها ينها همه را ا حضا رکردا ینها تحصیلاتشا ن ناتمام‌مان د . 
آقای دکترمدیقی ۰ دکتریحیی مهدوی » مظفربقا ئی اینها بدون | خذدرجه‌دکتس را 
ازفرنگ برگشتند. بعددرایران آنجاا متحا نې دادندوتزی ردکردندوعنوان دکترا 
گرفتند. صدیقی تااین آخرسرشم هیچوقت برای خودش عنوان دکترانمی نوشسست 
ومینوشت غلامحسین صدیقی یا دکترمهدوی. آقای دکترمظفربقا ئی با یدعرض کنم که 
ایشا ن بتمام معناعاشق کرمان هم است . خیلی کرمان رادوست‌دارد. ایشان 
درعین حال کها ستاددانشگاه‌بود ریا ست فرهنگ کرمان راهم قبول کرده‌بود ورفسست 
درکرما ن .آنجا راخیلی خوب‌ادا ره میکردودرآنجا شروع کردبه‌مبا رزه‌کردن برعلیسه 
رزمآرا . این را عرض کنم که‌آقای دکتربقائی باتفاق همان آقای دکترصد‌یقی 
وآقایان به‌فرنگ آمدند. دکترصدیقی در ۱۳۱۷ به‌دانشکدها فسری آ مدودکتر مهدوی » 
دکتربقا ئی ۱۳۱۸ آ مدکه‌بندها فسروظیفه‌بودم وا غلب میرفتم یک سری بهش میزدم که 
پراش سیگا رببرم » حوله‌وصابون بیرم. آنجا بودوا فسرشدوبعدهم خدمت - 
وظیفه‌هم دوسا ل خدمت ءظیفها نجا م داد. بعددیگرآمدوا رددا نشگا هوفرهنگ کرما ن‌شد.م: 
ضمن اینکه‌خیلی زندگی سادهای دا شت خودش وما درش وخوا هرها یش . پسر منحصر مرحوم 
آقا میرزاشها ب‌کرما نی بود. بعددرانتخایات کرما ن وکیل شدودرهما نجا شروع 
کردمبا رزه بر علیه رزمآ را . 

س- این زمان قوام السلطنه‌بودکه‌ایشان ازکرمان وکیل شدند ؟ 

ج - یادم نیست . بصداآ مدتهران . من مثل اینکه‌درآن جلسه‌قیل عرض کردمکه 
شبی من آمدم منزل ودیدم که‌چمدانی منزل من هت ... 

س - بله‌فر مودید . 


ج - بعد معلوم شداین مال بقائی !ست . صبح باتفاق رفتیم منزل سید‌محمد صا دق 


| مینی(۱۲) - ۱۴ - 


طبا طبا تی . ایشا ن میخواست | عتراض بکندبرای انتخابات » برای اینکا رمجلسس 
موسا ن » به! وبگو؛ چون خیلی به‌ا و معتقدبودکسسه نشستها ست ودا ردآئین - 
نا مه مجلس موسسا ن را مینویسد . 

بعدایشان رفت درمجلس متحصن شدوشروع کردبرعلیه‌رزمآراآن مبا رزه‌راکردن . حتی 
برای اینگه یکقدری فا رغ البال باشد چون متاً هل شده‌بود بقا ئی وصاحب بچه‌ای به 
اسم شها ب شده‌بود . بچه مردوزن را طلاق داد برای اینکه‌دیگرا صلا" بکلی ... مدتی 

د رمجلس متحصن بودوروزها میرفت بیرون . کابینه‌سا عد بودخیال میکنم. کابینه 
سا عدبود خیلی شدیدراجع به‌رزمآرا » دخالتها ئی که‌رزم] را میکندو اقداماتی که 
میکند. | وومهندس رضوی هردو مخصوما " ایشنسان» بعددرمجلس ما هم خیلی با همم 
مربوط وما نوس بودیم . یادم ست که‌وقتی دکتریقا ئی درخیا بان نزدیک منوچهری 
درخیا با ن فردوسی یک زمینی بود . آنجا روزها میرفت ومیتینگ میدا دوصحیت میکرد ؛ 
گا هی وقتپا همین آقای مکی میا مدپشت سرا وراه میرفت که‌مردم ببینندکه این آقا 
هم هست . حا لامکی املا" هیچ » نه‌شخصیتی دا شت ونه‌چیزی بود. بقائی خب‌آدسی 
بود. بعدهم درانتخا بات بعدی وکیل تهران شد. ازدوجا وکیل شددردوره هفدصم . 
دردوره هفدهم دگتربقا ئی هم ازکرما ن وکیل شدوهم ازتهران ومیخوا ست هردورا حفظ 
کندکه | لبتها ین درست نبود. هم علاقه‌به‌کرما ن دا شت وهم علافمندبودکه وکیل تهران 
باشد . وکیل بعدی کرما نهم آن دیگری شدمنتهی تهران قبول نکرد . اوآقای علی روحی بود 
حالا یا دم نیست کدا ۾ روسي این را قبول کرد.ایشان وکیل بودوباآتای دکتر 
مصدق هم خیلی مربوط . تایکروزی که‌ماباهم » درآن جلسه‌قبل گفتم » رفتیم منزل 
آقای دکترمصدق م من ظا هرا " رکیس با زرسی نخست وزیری بودم خیال میکنم , با همم 
رفتیم پرسیدکه‌خدمت قا کی هست ؟ گفتندکها ستا ندا رکرما ن را معرفی کردند , آ مدند 
ومعرفی کردند »دکتریقا ئی یکدفعه‌هاج وواج شد. گفت‌استاندا رکرمان؟ نا را حت 
شدکه‌بدون جلب نظرا و » چون علاتمندبه‌کرما ن است , آنهم توی دستگاه ودستکساه» 
گفتندکی را ؟ گفتند رکسن الملک صدری . رکن الملک صدری رئیس شتبه‌دیسوان 


| مینی(۱۲) ۱۵ - 


کشوربودوزیا دخوشنا م نبود» شعبهاش معروف بوذبه شعبه نقض ولایت جا ه پرونده را 

که میا وردندآنجا نقض میکردند که بلاا جرا بشودوخب خوشن ام ینود 

ایشا ن دخترش زن آقای واثق | لسلطنه‌نوری بودکه وا ثق ا لسلطنه‌نوری خوا هرش زن - 

قا ی دکتر غلامحسین مصدق بود. ظا هرا " بعلت همین نسبت یک کا غذی رکن الماسک 
صدری نوی آرشیوخانه‌اش دا شت که‌دخالتهای انگلیس رادرا مورنشان میداد. این را 

آ ورده‌بودندونشا ن آقا ی دکترمصدق دا ده‌بودند. دکترمصدق هم ازاین کا غذ خیلسی 
خوششا ن ۲ مدکها ستفا ده‌یکنند . که‌خب روی همین داشتن این کاغذ واراثه‌این کاغذ 
دکتراین را کردا ستاندا رکرما ن. سراین کاراولین علت برخوردبقائی ومرحوم آقای 
دکترمصدق این انتخا ب بود که‌دکتربقائی دیگررنجید. رنجیدورنجید .. دوتاآدم - 
لجباز », بعدهم خبآن آقای مکی خودی اندا خت جلوووکیل اول تهران هم.که دیگر 
شده‌بوددرا شرآ ن نطقی که‌ذرمجلس تهیه‌میکرندآقا ی حسیسیی » زیرک زاده درخا رج 

بها ومیدادند , خواند» خواند تا مجلس نتوا نست آن لایحه‌نفت را تصویب کندو روی همین 
چیزوکیل شد . بعددرکمیسیون نفت هم چون بودتقریبا " پهلوان میدان شد آنموقع بعد 
ا زدکترمصدق . برودوشیرنفت را ببنددخوزستا ن . خوزستا ن دریست درا ختیا رمکی بود . 
خب | ينهم یکقدری با عث .. 

س- سربا زفدا کا ره 

ج - بله سربا زفداکار .با عث حقدوکینهآقای دکتربقاشی شده‌بود. حتی یکدفعه که دکتربقا ئی 
که رفته بود . , ءدرصورتیکه دکتربقا ئی سهمش خیلی بیشتربودبه عقیده بنده . اولین 
کسی که‌درمیدان بها رستا ن ملی کردن صنعت نفت راعنوان کرد دکتربقافی بسسود. 
بندهآنجا بودم درآن با لاخا نه‌ما ل روزتا مه‌کشور . 

س دکتر لقما نا دهممطب داشت همان با لادرمیدان بهارست ان . 

ج - بله ۰ آنجا روزنا مه‌کشوریودودفترسینسسسسدمحمدعلی حجا زی بودوآن بالکنش 
مال روزنامه آقای جلالی بود روزنامه کشور ۰ آنجا میا مدوخب ماهم...وآنجااواصلا"گرما گرم 
دکتربقا ئی ادا ره‌میکردآنجارا . بعدیقا می گفت کها گراینها به‌ما پیشنها دصحبست از 


| مینی(۱۲) ۱۶ 


پنجا هپنجا ها ست این راقبول نخواهیم کرد. پنجا ویک درصدا ست قبول نمیکنیم . 
شصت درصد » چهل درصد ما قبول نمیکنیم » هفتا ددرمد ... با لاخر هآ خرا گرنودونه 
درصدهم مال ما ویک درصدمال دیگرا.ن ما میگوئیم مددرصدبا یدمتعلق بها یران با شد 
که‌فریا دهلهله مردم بلندشد. منهمآ نوقت بنظرم آمدکه‌آیااین ... که‌بعدآقای دکتر 
مصدق هم درمجلس شروع کردکه‌ا ین 

س - بله‌من آنروزتوی آن میتینگ بودم . 

ج - ولی همین متاًسفانه لجبا زی ها واین چیزها با عث شدکهآقای دکتربقا ئی خب دیگر 
نرفت سرا غ آقای دکترمصدق » شروع کردکنا رکشیدن وکنا رکشیدن. یادم هست که‌سفری 
مکی آمده‌بودبهآ مریکا, خب مکی اصلا" نه‌سوا دداشت ونه‌شعور» این را بنده‌مریسح 
عرض میکنم ودرآمریکا شروع کرده‌بوداین وروآنوربرودوهرکا ری بکند. آقای دکتر 
مصدق | ورا حضا رش کردکه‌بیا یدبه‌ایران . وقتی خواست بیایدبه‌ایران » این دکتر 
بقا ئی تلشن کردبه‌منکه‌فلاتی توما شین داری ؟ گفتم‌برای چی ؟ گفت برویسم 
استقبال مکی . گفتم مکی چرا. گفت نها یجا ب میکندیرویم, بااینکه‌با هم خیلی بد 
بودندآنموقع . کمااینکه‌من نرفتم ویقائی رفت . بعدآنروزنیا مده‌یودوروزدیگسر 
رفت . کم‌کم دکتربقا ئی کنا رکشیدوکشیدتا قضا یای آن موضوع افشا رطوس پیش ‌آمد. 
که منزل حسین خطیبی وآن آمپول زدن دکتردنزه » با یند روآن جریانات که‌معلوم است 
که| فشا رطوس را آنجا بیهوش کردندوبردنددرغا رتلو . من آقای دکتر یکی ازتاسفاضم 
وا قعا " خدا میدانداین بودکه‌یادم هست که‌دکتربقا ئی درمجلس متحصن شده‌بودباتفاق 
همین زا هدی اینها . وقتی که‌آقای دکترمصدق مجلس را منحل کردبعدا زرفراندوم» در 
میدا ن بها رستا ن با زمیتینگ بود. وآنجا به‌مردم مژده‌دا دندکها لان دکتر مظفربقا ئی 
راا زمجلس بیرون آوردندوزندا نی کردند. من تا ثرم این بودکه‌خب چطورا وضاع 
برمیگرددکه‌یک آدمی که‌خودش تعزیه‌گردان این میدا ن واین بساط بوده‌حالا با یدمژده 
بدهدکه‌این را گرفتندوزندا نیش کردند . چراباید. خب‌اینها همه‌تحریکاتی بودکه 


شا ه‌میکرد. ایدو درکتا بش وخا طرا تش نوشتهاست واتفاقا" چه‌خوب شدیادم آمدبسه 
ن شم در نش نو 3 7 ۴ 


ا مینی (۱۲) ۱۷ 


شما بگویم . من شا یدهم‌راجع‌به این خاطرات ایدن واین حرفها عرد کردم درآن جلسه‌ای 
که‌ترا ربودکسی | زا نگلستان بیا یدوکا رنفت را حل بکندکه! یدن نوشتهاست وما هیشت 
وزیران تصمیم گرفتیم و بید شاه‌پیفا م داد بوسیله سهیلی‌خوشبختا نه‌دریکسی 
ازروزنا مه‌ها ئی که‌اخیرا " آمده‌بودبرای من ديدم فوا د روحانی که‌خیلی دراین کار 
وا ردبودیک مقاله سفصلی راجع به‌این موضوع نوشته‌است که‌حالا ممکن است این مقاله 
رابه‌شما بدهم‌که‌دا شته‌با شید با همین جادارم کپی اش رایگیرید يا خودتان روزنامه‌را 
تهیه‌کنید . مقاله‌بسیا رخوبی است . ضمیمه‌کتابش کردم ضمیمه‌کتاب فواء دروحا نی کردم 
که‌نوشتهاست این آدم میخواست بيا ید وبددربفدا دخبرداد آقای دفتر مصدق مرا 
فرستا دیروم بغدا دمحیت با ا وصحبت بکنم. بعدا وگفت که‌من میآیم ژنووچی وبعد 
منصرف شد.. که‌اگرآ مده‌بودکا رنفت تما م شده‌بود. داشت تما م میشدکه‌با زدومرتبه 
شاه‌نگذاشت . وهمینطورشاه بااینها با زی میکرد. من خیال میکنم که‌جزوافرادی 
که‌گول شا هرا خوردیکی همین دکتربقا ئی بود. درصورتیکه همیشه‌دکتریقاثی بهمنن 
مییگفت که‌ین ازاین آ دم‌خبیث ترونا پاک ترودویهم زن ترندیدم‌چنا نکه من هفتها ویکروز 
که‌میروم با ها ش نها رمیخورم یکروزبهش گفتم .... گفت آقاچه‌بکنیم‌برای مبا رزه - 
با فساد؟"گفتم قربا ن شما دروغ میگونید » هرچه میگوئیددروغ میگوشید. آنوقت به 
ما میا زاین خرف و گت من ؟ گفتم يله شا ا وگطرف‌بین فیگوفیسة 
مبا رزه با فسا دونقشه بکشید وچه‌بکنید وا زیکطرف دا ما دسپهبدجها نبا نی که‌گویاگفتمم 
درآن جلسات قبل ء سپهبدجها نبا نی کها ینقدردزدی کرده‌آقای أ مان پور» اینجورکرد 
اینجورکرد چه‌کثا فتکا ریها کرد » بعدیا زبیک نحوه‌اودا دگستری رسیدگی کردوگرست 
ومحکومش کرددره‌یوان کیفربه‌زندان » شما دستوردا دیدا ززندان آزاد‌یشود. گفت من ؟ 
فلان . زنگ زدوجم وزیردربا ررا گفت‌که‌امان پورراآیادستوردادیدا ززندان آزا دبشود؟ 
| وگفت بله‌قربا ن دا ما دجها نبا نی است » خودتان دستورفرمودید , فرمان راآوردشد 
امضاء کردید. گفت عجب دکترحالا میشوداین رایهبه... گفتم دیشب توی مهما نی 


دربا ررقصیدها ینجا درحضورا علیحضرت » چه میفرما شید ؟ گفت حا لا میشودما برگردیسم . 


| مینی(۱۲) - ۱۸ - 


گفتم آقااین حرفها چیست . گفتم یک آدمی ا ست کدتوخودت گفتی که‌باصادق هدا یت 
رفته‌بودن به‌سینما بعدسرودشا هنشا هی زدند زمان رزم آرا. صادق هدا یت با نشد 
وتوهم پانشدی . چرا غها را روشن کردند دا دوقال وگرفتندهردو تارا ,که بد 
گفتی من دکتر مظفربقا ئی نما ینده مجلس وایشان راهم من نگذا شتم بلندیشودوبا لاخره 
سینما بهم خوردوما آمدیم بیرون ورفتیم شمیران وبعدا زمدتی که‌را ه‌رفتیم‌من دیسدم 
دا رم خفه میشوم. فشا رچکمه‌را به‌گردنم حس‌کردم . کراواتم را بیرون آوردم ودکمه- 
ها یم را با زکردم که‌نفسی بکشم ولی دیدم با زهم دارم خفه‌می شوم. چطورشدآ نموقنع 
تواین خفقان را حس میکردی اماحالا که‌برعلیه‌دکترمصدق دا ری اقدام میکنی حمس 
نمیکنی که‌چه‌میشود. این رامن درست روزدوم سوم بعدا زبیست وهشت مردا دیش 
گفتم کهآقا بدا ن این شتردرخا نه‌خودت هم میخواید . 

س دکتربقا ئی . 

ج - بله . ودیگرهم با هاش معا شرت نکردم . هروقت توی خیابا ن هرکجا رسید حتی 
پیغا مها بوسیلها شخا ص دا ده بودکه‌فلانی من باتنها کسی که‌با هم‌درعمرما ن 0۲ا1 
میکردیم فلانکس بودوحالا مرا می بیندسرش رابرمیگرداند. گفتم خب‌راهمان عسوض 
شددیگر . آخرمن نمیتوانم . تومردی . درهرحال این اشتبا هی بودکه‌دکتربقاشی 
کرد بویعدهم لجبا زی و ... حتی مثلا" دراین جریان قانون نیمچه‌کا پیتا لاسیونی که 
زمان شاه‌وضع شد ایشا ن یک اعلامیه‌داده‌بود. بعدحمله کرده‌بودبه‌آقای دکترمصدق 
که‌چطورشدا يشا نی که‌برای فوت یک قهوه‌چی | علامیه‌میداد ومجلس ختم میگیرد در این 
موردحساس ۰.۰ 

س - منظورش آقای کریم آبادی بود؟ 

ج - منظورش نخیرشمشیری بود. حالا دراین موردحساس که‌خودایشان رساله‌روی این موضوع 
نوشته است ساکت است . بله چژندرهای احمد[ با درا با یدبفروشد, آخه این سیک ۰.۰ 
اخیرا " هم با زدوه تبه‌پارسال که‌من رفتم تهران ديدم که‌بله‌یک کسی یک چیسزی 
آ ورده که‌چندتا نوا روکتا ب وا ینها - وصیت نا مه‌دکتربقا کی است گفتم باشد. خودشان 


امینی (۱۲) - 1۹ - 


میل بفرمایندینده برایم دیگریس است ۰ 

درهرحا ل این بعقیده‌من حیف بودبقا ئی » خراب شدوا یکا ش نشده‌بود . 

س- حالا که‌محبت دکتربقا نی‌شد. سئوال بعدی که‌من میخواهم ازحضورتان بکنم 
مربوط به‌خلیل ملکی است وشما بیا دمياً وریدکه‌هردوا ينها درحزب زحمتکشا ن ملت ايرا ن‌بودند 
CN‏ ۳ 

س- عرض کنم خدمتتان که دکتر عیسی سپهبدی هم نمیدانم شماایشان را میشنا ختید؟ 
ج - خیلی خوب میشناختم» خوب خوب . رفیق بقا کی بودو ... 

س ایشا ن هم خیلی نزدیک بودندبه‌بقاثی . 

ج - یله . اینها سه‌نفربا هم بودند» زهری بودو .. 

س - .علبی زهری که. مدیروصا حب | متیا زروز نا مه شا هدبود ۰.۰ 

ج - بله 

س - بعدآقای دکترعیسی سپهبدی دربیست ونهم تیرا زطرف آقای دکتربقا ئی رفته‌بوده‌به 
ملاقا ت آقای قوام| لسلطنه‌وا ین جریا ن دردا خل حزب زحمتکشان مطرح شده‌بودواولسین 
برخوردبین طرفدا را ن خلیل ملکی ودکتر مظفربقائی درواقع درجلسه‌گویندگان حسزب 
سراین قضیه‌مطرح شد. خواستم‌کهاخرشمااطلاعی | زاین جریا ن ملاقات ایشا ن دارید .. 
ج نخیر. هیچ اطلاعی ندارم. البته‌خلیل ملکی راازسالیان درازء ازدوره‌طفولیتم 
میشنا ختم زیرا آقای خلیل ملکی که‌لهجه‌ترکی داشت !یشان درا راک اطا" بودند. الان 
سین ملک هم درچیزها یش مینویسدمن درا راک .اینها آذربایجا نی بودند .نا پسدری 
خلیل ملکی که ...هه بعدهم آمدنددرا راک ما » حتی خانه‌ای بسود 
ازخا نه‌های دا کی من کها جا رد‌کوده‌بودندودوتا برا درها يشان جلیل قا واینها 
یک دواخانه‌ای ازپدرمن اجا ره‌کرده‌بودند » دواخانه‌ملکی درمیدان شهربود » وخیلی هم 
خوشنام بود. ملکی بعدرفت آلمان تحصیلات آنجا کرد. شیمی مثل اینکه‌ظا ھب را " 
خوا نده‌بوداگرحافظه‌ام یا ری بکند , که‌آنجا هم با یک معلمي کتک کا ری کرده‌ی ود 


اصولا" آدمی بودکه‌سا زگا رنبود , خیلی ناسا زگا ری غلب‌میکردبرسا زگا ری . ولی خب 


| مینی(۱۳) = ۲١‏ س 


مردصا حب عقیده‌ا ی بود» صاحب | را ده‌آ ی بودیدون تردید. اول هم با دکترارانی با 
هم بودنددرجریا نات پنجا هوسه‌نفر. بعدوضغ زندگیش هم خوب نبود. خوا هرمهندس 
گنجه‌ای با با شمل زنش بود» ثریاخانم. خودشا ن میگفتند .. 

س صبیحه خانم 

ج - اینها ثریا را میگفتندثریه . درهرحال » زنش بودوزندگی خیلی,هیج بریزوسه 
پاش »چیزی ندا شت که‌ثروتی داشته‌باشد. مردخیلی درستی بود درکارسیاسی هم 
درست بود » درست میفهمیدبعقیده من . منتهی یکدنده‌بودوجدا ئی انداز » بظوریکه 
دیگرشوخی میکردند میگفتنداین آقای خلیل ملکی بقدری اهل شقاق ونفاق است‌ که 
یکروزیین خلیل وملکی هم‌جدا ئی میا ندازد. این ازجوکها ئی بودکه‌درست میکردند 
راجع به‌او. مردخوشناميی بود.. بنظز بنده‌خلیل اطا" بااینها قابل مقایسه نبود . 
س- شما خودتا ن هیچ بها صطلاح تما س شخصی یا کا ری چیزی با ایشان دا شتید؟ یک 
خا طره شخصی وخصوصی | زا یشا ن دا رید ازملکی ؟ 

ج - نخیر. 

س- راجع به‌آقای حسین مکی چها طلاعا تی دا رید؟ 

ج - آقای حسین مکی متا سغانه خیلی اطلاعات‌دارم . آقای مکی یک گروهبانی بود 
درنظا م که‌با زنشسته‌شده بودوطا لب مجیول‌مطلق بودوخیلی میخواست سری توی سرها 
بیا وردوسوادحسا بی هم نداشت . ولی خب‌این رو رادا شت که‌هی اینور و آنوربرود 
وخودش را درمجا مع داخل کند. ميا مدمنزل ملک الشعرا بهار. من اول بار آنجا 
میدیدم حسین مکی را . میا مدمنزل ملک وخب منهم زیا دمنزل ملک الشترامیرفتم » 
منتهی خیلی ملک به‌من احترام میگذاشت ومراپهلوی دست خودش می نشاند. همین 
آقای | میرتیمورکلالی » موید ثا بتسسی. میا مدند. ملک هم یک رسمی داشت کسه 
وقتی که میخوا ست بیک کسی مشلا" فحش بدهدفلان کند اگرشاً ن خودش نبوه مینوشست 
میدا دبها شخا ص کهآقا کرا را " من میدیدم که‌چیز مینوشت و میدا دبه مکی کهآ قا بگیر 
این را با سم خودت چاپ‌کن . ومکی بااین طرزشروع کردا سمش را توی روزنامه‌ه 


اندا ختن وخدا میدا ندکه یکدفعه آ مده بودپهلوی من و من دا دستا ن ثبت کل بودم که آقا 


امینی (۱۲) ۲۱ 


حتی رشوه لفطی یمن میدا دکه‌جنا ب آقای دکترا مینی انصا ف‌است آدمی مثل من 
جوانی مثل من توی این شهربیکا ربا شد » یک فکری بحال من یکنید. یکروزی من 
با ملک لشعرا بها ربودم وایشان گفتندآ قا پا شو سیخوا هیسم راه پروییسم ٠‏ 
را هرفتیم وا زمنزلشان رفتیم رفتیم تاخیابان کاخ » درمنزلی بودکه‌این را » در 
گفت منزل قوام! لسلطنها ست واین آدم میا ید عنقریب صدرا عظم میشود. گفتمممن 
ا زاین آدم خوشم نمیا یدواین را خوشنام نمیدانم وهیچ ءیل ندارم که‌ببینم. 
گفت آقااشتبا همیکنید. من میخواستم تورابیاورم اینجا وتورا معرفی‌کنم‌بعد 
توراوکیل ارا ک کنم. گفتم که‌من اولا" طالباین عنا وین نیستم واگرهم با شم 
مردم با ید مرا وکیل کنند , مردم اراک نها ینکه‌یک آدمی بنده‌را تحمیل بک د 
بنایراین . آقای ملک بقدری به‌من علاقمندبودکه‌حتی تکلیف میکردکه‌بیا تودا ماد 
من بشو » یکی ازدخترهای مرا بگیرتااین حد. ملک رفت توومن برگشتم . دوسه 
روزبعدکه من رفتم منزل ملک الشعرا بهارء انفاتا" همین آقای مکی هم آنجا بود . 
ملک جلوی دیگران » جلوی همین آقای | میرتیمورشروع کردبه من چیزکردن که‌بلسسه 
توآقا نیا مدی چرا؟ شروع کردکه‌بله من این رابردم که‌با قوام السلطنه ]شا کنم 
منتهی این نیا مد. درصورترکها گر مده‌بودمن این راقول میدادم که‌وقتسي او 
نخست وزیربشود وصدرا عظم بشود وکیل | راکش کنم . با زبنده‌همان حرفها را تکسرار 
کردم. آقای مکی امرا رکردآقاسرابیر. معلوم شد روزی با مکی میروندویکی 
را ملک الشعرا معرفی میکند . بعددیگرا يشا ن جزواصحا ب وعمله‌واکره‌قوا م شا 
قو! ما لسلطنها تفا قا " دستوردادایشا ن راازاراک وکیل کنند. همان شهری کسه 
مسقط الراً س بنده‌یودوایشان یزدی بودند. یکدفعه‌یادم هست من بها راک رفتسم 
این سرا دیدوگف ت اي آقااینجا چکا ر میکنید ؟ گفتم من ابنجا چکا رمیکتنم* 
اینجا همین جا که‌جلوی پای تواست بشکا ف قبراجدا دمن اینجا خوابیده‌اند. ازروزی 
که‌شهرا راک را سا ختند ماایشبا ستیم . تواینجا چکا ررمیکنی ؟ ولی بعدهمین آدم - 


| مینی (۱۲) - ۲۲ 


| وا خرحکومت قوا ما لسلطنه چون دیدکه‌دیگرا وضاع قوام بداستازحزب اویییرون 

آ مدوشروع کردبه ضدقوام رفتا رکردن . 

س- ایشا ن عضوحزب دمکرات هم بود؟ 

ج ‏ بله . اگرنبودکه وکیلش نمیکردندا صلا" .بعد دیگردیدا وضاع .... خودش را - 
چسبا ندبه‌این رفقا وآن نطق ها را که‌تهیه میکردند این چون وقت گرفته‌بودا زمجلسس 
محبت بکند وآنوقت هم وقت محدودنبود» آن نطق ها را دا دندبها ووا وخوا ندوخوا ند 
تاآن قرا ردا دگس سگلشا تیا ن تصویب نشدومجلس تما م شد. وخب‌این‌حقی به‌گردن 
دارد. چون این چندین روزوسا عت محیست کرد. نطق ها یش رادیگرا ن مینوشتند . 
بعدوکیل شدوبهآقای دکترمصدق هم خیلی نزدیک . درکمیسیون نفت هم ايشا ن عضو 
شدندورفتندخوزستا ن » شیرنقت رایبندند. آنجا دیگرخیلی گل کرد. ولی کم‌کم 
هوا برش داشت . البته‌هوا برش داشت که شاه اورا مثل اغلبافرا دگول زده‌بوددرشا هی 
خانه‌ای بودما ل آقای دکتر یا بقول خودشان پروفسورها دی علی آیادی » ایشان 
همسا یه‌یودنددرهما ن منزلی که می‌نشیند. ‏ اورا دعوتش کرده‌بودوشا هبقول خودش کسه 
شا ها زآنجا ردمیشدها ست ومیبیندآنجا است ومیرودآنجا . درآنجا شا ه میگویدکه اقا 
بیا توخودت مشثل مصدق لسلطنه هستی وت خودت نخست وزیریشو . آقاپشت 
کردندبه‌دکترمصدق وخیال کردکسی است . یک داستانی مشنوی دارد» من هروتسست 
آن داستان را میخوا نم بیا دمکی میا فتم که‌مشنوی میگویدکه : 

پیش | زعشما ن یکی نساخ بود کوبه نسخ وحی جسدی مینم ود 
شما میدا نیدقبل | زعشما ن کس‌دیگری نسخ قرآن‌میکسردوقرآن مینوشت ولی کم کم 
| مربخودش مشتبه میشودکهاین الها می كەبه‌پیتمبرمیشدهبه من هم ميشود چون پیغمبسر 
گفت بنوییتفتبارک اله این نوشت فتبار ک اله‌احسن الخالقین پیشمبرگفت که 
بنویساحسن الخالقین . گفت نوشتم . گفت چطور؟ گفت من قبلا" فکرکردم همین 
است‌دیگر. خب مغرورشدوگفت خودمنهم پیغمبرم. 

هم زنساخی بیفتادهم زدر ن شد عدوی‌مصطفی ودین بە کر نن 

مصطفی فرمودکی گب رعن ود چون سیه گشتی اگرنورآزتوب ود 


| مینی(۱۲) ۲۳ 


بعد مثنوی خیلی قشنگ آخرش میگویدکه‌سبزه‌ها میگویندما خودما ن سبزهستیم ولی وقتی 
که‌خزان ميا یدمی ریزندوا زبین میروند. پس این سبزیمال خودشان نیست . شاید 
دیوا ری که‌نوربهش تا بیده‌خیا ل میکنداین تا یش مال خودش است ولی وقتی غروب میشود 
آن تا بش میرود پس مال خودش نیست . آقای مکی هم خیا ل کردخودشاست درمورتیکه 
خودش نبود. یکروزی دریک مجلس ختمی » یک کسی یک لنگه‌کفشی را دزدیده‌بود. بعد 
پیفا مدا دیرا یش کهآقا من یک لنگه ۰۰.برای اینکها ذیتت کنم والا دوتا کفشت را می - 
بردم .خب سا لا هم آقسباکتاب مینویسد چون اول بارهم یک چیزی راجع به‌آقتای 
دکترمصدق نوشته‌بود. معمولا" ایشا ن مطالب‌دیگران رایقلم خودش مینویسد . نطق ها ی 
دکتر مصدق بقلم حسین مکی مثلا" . این راچا پ کرده‌بودیک مدتی . 
س - پس این تا ریخ ها را کی نوشتهآقای امینی ؟ 
ج رهمین جمع میکند » ازاینوروآنورجمع میکند میدهدچا پ میکنند» ازچیزی که خودش نیست 
جمع کردن ازروزنا مه‌ها که‌هتری نشد. نخررایشان مالی نیستند . بعدهم یادتان هست 
که‌بعدا زبیست وهشت مردا دهم خیا ل کرده‌بودحالا آدمی ازآن دربندسر نامه‌ای نوشت‌بودبه 
زا هدی . رئيس دفترزا هدی جواب دا ده بودکهاستواربا زنشمته حسین مکی‌این نامه‌ای که شما 
نوشتیدیعرض رسیدودیگرا زاین فمولی‌ها نکنید. اينهم زاهدی بهش نوشته‌بود. آخسر 

خیا ل کرده بودبلت قربا ن ,.آقای طا لقانی فرمودید ؟ 

س- آقای آیت اله‌محمودطا لقا نی .. 

ج یله » رحمت اله علیه ۰ 

س - اگرلطف بفرما شیدویک شرح حال مختصری ! زایشان بگوئید» وخاطراتی کهازایشان 

دا ریدونقشی که‌ایشان یا زی کردنددرمحنه‌سیا سی . 

ج - آقای طا لقانی من سالیان درازایشان رامی شناختم .۰ این مردی بودکه! ززمان 

رضا شا ه‌درزندان رفت » سید‌محمودعلاشی طالقانی . علائی هم ایشان دا رد. 

س- ایشا ن مثل اینکه آنموقع جزوه‌ای منتشرکرده بودنه علیه رضا شا ه ؟ 

ج - بله . یک جزوه‌ای بودواصولا" چندنفری بودندکه‌خدا بیا مرزدیکی ازهمکلاسها وهم 
دوره‌ها ی من بود که کشتندوتیربا را نش کردند درنظام که‌بود. آن محسن جهان - 


سوزی . دسته‌ای وجمع بودندکه بعدطا لقانی را هم گرفته‌بودند. که‌بعدا زشهریورییست 


امینی (۱۲) - ۴ 


| ززندا ن آزادشد ولی مجا لس خیلی ۰ ا گرلفت روشنگرانه‌را ۰.۰.۰۰ خیلی خوب‌ترآن 
را تفسیر میکرد » خیلی خوب‌جمع میشدندا ول درخیا با ن سپه‌یک جا ئی بودوکم‌کم آمد 
و این مسجد هدا یت را درا ختیا رش گذا شتند .درخیا با ن اسلامیول مسجدی است که‌ایسن 
خا نوا ده مخبرا لسلطنه هدا یت » آنها این مسجدرا سا ختندوقبرشان ... آنجارااداره‌می 
کرد. خیلی مردمنزه . مرتبی بود. بطوریکه‌حتی سا زمان آ منیت هم اذعان میکسره 
که‌ما خیلی ازآقایان رامثلا" توانستیم رفتیم خریدیم › ایشان را بهیچوجه‌نتوانستیم . 
زندگی خیلی منظمی با اینکه‌دوتا زن داشت » خیلی خوب ادا ردیکند. ویچه‌ها را وب 
تربیت کرده‌بود . ولی قدرت بیان زیا دونترس‌بتمام معنی - شهامت . ایشان 
کرا را " درهمین دوره محمدرضا شا ه‌کرارا " زندان رفته‌بودچندین یار. بعدهسمم در 


نهفت مقا ومت که‌بودندکا ملا" . وتمام | علامیه‌ها داایشان امضاء میکردند . 


روایت کننده :+ آقای نضرت اله امینی 
تاریخ : ۵ ژوشن ۱۹۸۲ 

محلل :,: شهرآناندل - ویرجیتیا 
مصا حبه کننده ضیاء اله صدتی 


نوا رشما ره ۶ ۱۳ 


حتی یا ددارم که‌درمجالسی هم که ایشان را دعوت میکردندبه‌مناسبا تی . 

مثلا" یکی ازآقایان ازاعضای جبهه ملی که فوت میکرد یا مثلا"درایام 

ماه محرم وصفر که مجالسی بود مخصوصا " خاطرم هست که درا تحا ده 

امت اف که مرحوم *قای کریم آبا دی دوست , یار عزیزمن مدیرآنجبا 

بودوآنجا رااداره میکرد . آقای طالقانی رادعوت میکرد ایشان منبر میرفتند 
وشبهای ماه مفر وخیلی تندحمله میکردند خیلی غیلی تند بطوریکسسه 

واقعا" اشخاصی که آنجا می نشستندو می شنیدندمیترسیدندوایشان ھچ 


ترس وخوفی بخودش راه نمیداد. درجلسات جبهه ملی ایشان مرت 
شرکت میکرد تا موقعیکه آقایان دوستان نهضتی ما » نهضتآزادی جسدا 
شدند ونهشت آزادی را با صطلاح ایجا دکردند که آقای طالقانی هم درراءس ۰ 
ولی همیشه نسبت به‌این آقایان جبهه‌ای ها محبت داشتند ولطف دا شتسد 
وتعصب بیجا مشا. بعضی آقایان دیگرنداشتند , بعدهم که‌کنگره ی جبهه ملی 
درمنزل قاسمیه تشکیل شد آقایان نیضتی ها هم قرارشدکه شرکت کنند 
وآقای طالقانی هم تشریف داشتند وچون روزمبعث هم بودرئیس‌ سی 
کنگره مرحوم حسین واعط زاده اراکی خوا هش کردندکه‌ایشان جلسه راا فتتاح 
کنندوآقای طا لقانی پشت تریبون رفتندویه‌مناسبت روزمیعث آیه‌ای ازقرآن 
خواندندکه خیلی درحضا رتاء ثیر عجیبی کرد گفتند " بسم الهالرحمن الرحیم 
یاایها ڑ ؟ ) ای پتوبخود‌پیچیدهبرخیسز" این 


"پتوبخودپیچیده "!یما تی داشت هه آقای دکترمصدق هم که آنموقع درقید 


نعرت اله امینی ( ۱۳) ۳ 


حیات بودند . خیلی اشرخویی دا شت ) ( ۰ بعدا ز مدتی 
بودیم ؛ درزندان قزل قلعه , بعدبه زندان قصرمنتقل کردند نج ا 
هم خيلي رفتا رشا ن با زندانی هابادانشجوها کارگرهاهمه‌خیلی گرم 
وصمیمانه » یکی دوبار هم آمدندایشان رابردند پهلوی پاکروان وایشان 
هما ن حرفها ئی که نسبت به شاه میزد همانجاهم میزد وایرادهائسی 
که داشت دیگرفت . بعدا " که‌افرادجبهه ملی مرخص شدندوآقایان نهضتی ها 

آ نهم داستان مفصلی دارد به مناسبت یادداشتی که توی جوراب آقلی_دکتر 
سحا بى بیرون آ مدکه وقتی میخواست وسویگیرد که آقای على باباشسی 
نوشته‌بود که قراربوداینها مرخص بشود وآن با دداشت با عث شدکها ینهارا 
نگهتد اشتند ویعدبه محاکمه کشید آقای طالقانی درمحاکمه نه‌وکسسسل 
انتخاب کرد ونه جواب‌داد ولی گفت " من مجتهدم‌وآنچه کرده‌ام عقیده‌ام 
ات :۱2 همین که عرض کردم برخلاف آن قا ئی کها لان صحبتش شد ۰ وخیلسسی 
مدتها | ینیما درزندان قعربودند بعدترارشد آقایان نیضتی هارابه برازجان 
ببرند باستشنای آتای طالقانی که درهمان زندان قصرماندند. الیتسسه 
آینجا خیلی بجااست من عرض کنم که وقتیکه آقایان رامیخزاستندبه برازجان ببرند 
به تمام آن افرا ددستبندزدند جزبه آقای, مهندس با زرگان ودکترسحا ی 


دستیندآن آقایان هم بازیشود یابعاهم دستبندبزنید . بلا آخره به آنها 
هم به آن دونترهم دستبندزدتدویردندمدتها دربرازجان بودندتا بعسسد 
بلا آخره به‌تهران منتقل شدند ,وبعدآقای طا لقانی درزندان مریض شد د 
خدا سلامت بدا رد یک مردیسیار بسیارباشرفی رکیس زندان قصربودکه آنموقم 
سرهنگ ۲ بود کوهرنګ که بعدا " تادرجه‌ی سرتیبی رسید معاون کل 
شهربا نی هم دربعدا زا نقلاب شد بابنده دوست بود خیلی احترام هرموقع 


نصرت الها مینی ( ۱۳ ) = ۳ 


کردم وایشان هم یک دئترنصیرزاده آنجاوسائل رافر! هم کردندکه بردند 
همانجا » چون مشنبه‌بودبه‌اینکه‌ایشان سرطان رکتوم دارن 
ولی معلوم شدکه نه همین یک بواسیری است وعمل کردنددرهمانجا .بعد 
دیگراقدا مات خیلی زیادی بنده‌وآقای آقامهدی حاثری به وسائلی کردیم 


به‌وسیله آقای آیت اله آسیداحمدخوانساری که ایشان نامه‌ای نوشتند 


بلا آخره ساعث شدکه باآن اقدا مات قای طالقانی وآقای با زرگان ۲ زاد 
شدند ودکترسحا بی سدت محکومیتش تمام شده بود قبلا" زا دشده‌بود .ولی 
با زایشان دست ازفعا لیت نمیکشیدند وحتی یک روزبمن گفتندآ قا سین 
ازاین آزادیم ناراضی ام برای اینکسه وقتی؟ه درزندان بودم تکلیفی 
نداشتم حالاکه بیرون آمدم با زتکلیف دارم وهمین تکلیف اسباب زحمسست 
میشود . بازایشان را گر فتندروی اقداماتی که میکردند بردنددرزاهدان و 
آنجا جاهای خیلی گرم وبدهوا مدتها آ نجا بودند, بعدا وردنددرتفت نمیدانم 
مال یزداست یامال کرمان » تفت‌مال کرمان است . آنجاایشان مدتهاا 
بودند وبلاً خرهاقداماتی برای آزادیشان شد وقتی که به تهران میا مدند 
یادم ست که بمن تلفن کردندکه آقامن دارم میآیم ومیل ندارم که 
خانه‌ی خودم بروم » چون خانه‌ی خودم بروم عده‌ای دیدن من میا یشدوبد 
دستگاه ها وساء مورین امنیتی میآیند واسباب زحمب من میشوند میا ینم 
به مزل توواردمیشوم که هرکس ر؛ بخواهم آنجا بیینم وتشریف آوردندیه 
منزل من ولطف فرمودندمنزل من بودند , بعددیگرگاهی وقتها شمسا 
هم درهمان شمیران منزل آن خانمشان که درشمیران بود با درشهردرولی آبا دبود 
میرفتند . که بحددیگرآفتابی شدند ,وبا زهم شروع به فعا لیت کردنسد» 


من به آمریکاآمدم . ولی ارتباطم باایشان برقراربوه وکا غذمینوشتیسم» 


نصرت الها مینی ( ۱۳ ) ET‏ 2 


دریک سفری من ازمکه‌کا غذبه‌ا یشان نوشتسم که رفتهبودم ۰ تساوقتی 
که برگشتم دیدم که جلساتی هست ودوره‌ای دارندکه تصادفا" آن شی 
که بنده را دعوت کردند منزل دریادارمدنی آنجابوديم , آقای طالقانی 
وآقایان بودند وآقای یا زرگان وآقایان . این جلسات ما هی یک بار 
توت بعدکم: کم نک عة ان اقا ف قدنه: | رزیل تر قر شي وگ تیان 
من شبی درمنزل آفای علي بابائی به آقای طالقانی گفتم آقا نکرنمیکنید 
که یک وقتی اسباب زحمی بشود » گفتند "من هم به‌این فکرستم لا 
آقایان گفتندیک اسمی روی این بگذاريم " گفتم خب آخرد‌ستگاه که کول 
اسم ر؛ نمیخوردکه . اتفاقا" شب منزل آقای علی باباشی بودیم وایشسان 
تشریف میبردندیه منزل ازهما نجا با زایشان راگرفتند . گرفتندوبردند 
ودیگراین آخرین زندانی بودکه ایشان مدتها طول کشید ودرزندان اویسن 
بودند دخترشان ۰ معذرت میخواهم قبلا" دخترایشان اعظم طالقانی را 

گرفته بودند وایشان خیلی نگران بودندچون اعظم برای مجاهدډ سن 
پول جمع میک د .میگفتند میترسم که وفکرمیکنم درا شسر 
گرفتن اعظم پی ببر ندبه اقداماتی هم که من کردم . وهمینطورھ سم 
شد کها یشان را گرفشندا ول مدتی که معلوم تنودکما هستند بعدمعلوم شد 


که اول زندان کمیته‌هستند ازکمیته به‌اوین بردند . دیگرایشان درزندان 

بودند بودندتاجریان قبل ازانقلاب که قراربودزندانی های سیاسسی 

آزا دبشوندایشان آزادشدند ودیگرفعا لیت را بحدا علا شروع کردند تا 

منتهی به درگذشت ایشان شد . درهرحال خیلی واقعا " وجودمغتنمی بسود 
ومرگ ایشان هم به تمام معناضا یعه‌ای بون وازنظرروشن فکری وتواناکی 
وخیلی چیزهای دیگرکه‌بی ا عتتابها موردنیوی ومقامات هیچ به این 
عنا وین ومقا مات هم علاقمندنبود‌ند این چیزی است که من ازایش‌ان سراغ 
دارم گفتم . 


س آقای امیتی اگرلطف بفرما ئید و یک مقدار راحع به‌موضی که آقاي 


نصرت‌اله میتی ( ۱۳ ) کا مت 


سید مرحم سسودطا لقا ی دردوران بعدا زا نقلاب دا شت صحیت 
بفرما کیدممنون خواهم شد ۰ چون این مسئله‌ای ست که برای خیلی ها مورد 
سخوال است . بعضی هاآقای طا لقانی را بعنوان دنبال روی «ستقیم آقسای 
خمینی میشنا سندویعضی ها فکر میکنندکه نها یشان یک استقلال فکری داشت 
که آن استقلال فکری هماً هنگ با موضع آقای خمینی نبوده » کدامیک 
ازاین نظریات حقیقت دا ره ؟ 

ج - ایشان خیلی به آقای خمینی معتقدبودند خیلی معتقدبودندو میگفتند 
اصولا" ایشان محکم است وعزم وجزم ایشان باعث‌شده‌است . وخیلی 
معتقدبودند درندلق ها یشان هم گفتند حتی درنما زجمعه که‌ایشان اداره 
میکردند هسین عتا وین را میگفتند. 

س خیلی متشکرم . میخوا هم ازشما تقاضا بکنم که اطلاعاتی که راجع به 
آقای آیت‌اله زنجانی داریه برای ما توضیح بفرما گید 

س بنده سالها است که باآقان حاجی آقارضای فریدزنجانی "شناتی وارانت » 
به‌تسا‌معنا ارادت‌دارم وایشان رایک مردیتمام‌معنا یا تقوای با 
شها مت شریفی میدانم . !یشان ازنزدیکترین افرادبه مرحوم حاج شيخ 
عبدا لکریم یزدی موء سس‌حوزه‌ی علمیدقم » ایشان ازنزدیکترین افراد بهآن 
مرحوم بودند ۰ وحتی‌من میدا نم‌که مرحومحاج شيخ عبدا لکريم بطوریکه 
قا زاد گان ایشان مثل آقای آقامرتضسی حائسری وآقای آقا مهدی حاشری 
دوست بسیا ربسیا رعزیزبنده میفر مودند »فرمودندکه پدرم اصولا" ميل 
ندا شت منزل کسی برود تنها منزلی که میرفت منزل آقای حاج قا رفسا 
بودبا میل . طرف شورشان امورمالی شان همه چیز باآقای ... ایشسانهم 
یک منا عت طبعی ۰ اصولا"! زوجوهات شرعیه هم آقای زنجانی درقم که بودند 
استفاده نمیکردند. ایشان درقم بودندتا زما ن بعدا زفوت مرحوم یاج 
شیخ عبدا لکریم‌یزدی دیگربه‌تهران میا مدندوبه زنجان میرفتندولی بیشتر 


درت‌هران بودند ومنزلشان وافقعا " مرکزبودیرای افرادا زادیخواه وروشنفکر و 


نمرت‌اله امینی ( ۱۳ ) و 


آ نچه هم | زدستش برمیاآ مدا نجا م میداد وخیلی هم نسبت بهآقای دکتر مصدق 
علاقمندبود بدون اینکه هیچگونه توقع مقامی يا مثل بعضی ازآقایان دیگر 
برای کسی توي بکند. نه »ازروی اصول وروی ءقاید. بعدا ز۲۸ مرذا دهم 
شخص ایشا ن ومنزل ایشان مرکزی شدبرای مخالفین دستگاه وموافتیسن 
مرحوم آقای دکترمصدق . ایشان ازبنیان گذاران اولیه نهفت مقا وت 
ملی هستند ودرتما ما مورایشان پیشقدم بودند موردشوربودنسد .اکر 
همان که مقدم بودندحتی با مرحوم آقای دکترمعظمی ؛ الهيارصالح 
ومرحوم‌حاح سیدجوادی یعنی مرحوم سیدضیاء الدین حاج سیدجوادی » مرحوم 

سید محمدبا قرجلالی »مرحوم *قای رضوی که دربا زا رنما زمیخواندند پسدر 
VS.‏ ازعلمای قم درتهران بودنده وایشسان 
بقدری فعالیت میکردندکه ایشان راگرفتند . چندین با ردستگاه بهایشا ند نصیحت 
کردند فلان کردندو ایشان اعتنانکردندو ایشان درزندان لش> ر 

۲ زرهی نزدیک همان زندانی که آقاي دکترمصدق زندانی بودند ومرحوم 
دکترفا طمی آنجا زندا نی شدند. خیال میکنم درنوارهای قبئی راجم به 
داستان ارتبا طی که‌ايشان بوسیله‌ی کا غذسیگا ربا مرحوم فا طمی پیدا کردند 

ظا هرا " گفته باشم . 

س ات هرق مو فا ند 

ج - بله اگراشاره کرده باشم کافی است والا خب مفصل تر درهمان یادداشت ها 
الان خیال میکنم موجودباشد "ین یادداشت‌هاثی که بین ایشان ومرحسس‌وم 
دکترفا طمی ردوبدل شد . خیلی درزندان قرص ومحکم بدون اینکه هیچگونه توقعی 
ازسیگاه داشته‌باشند وتقاضای مثلا" آ زادی بکنند نه همین که برای من 
مثل همیشه زندان که خانه همیشگی است . وچندین بارایشان درزندان 

مز؛ حمت ها ئی برای آیشان فراهم کردند ولی ایشان هیچ اعتنا نمیکرد 
حتی میگفتندا قا ملاقا نها یتان راکم بکنید هیچ اطا وایدا . والاتهسسیم 


خدا وندطول عمروسلامت بها یشان بدهد با زمنزلشان مرکزاست چه‌مسزل 


نصرت اله امینی ( ۱۳ ) = ۷ 


خودشا ن چه منزل برا دربزگوا رشان آقا ی آ قاسیدا بوا لففل‌زنجا نی کها وهم 

بسیا رمردشریقی بسیا رمردیزگواروفاضل وازدانشمند ان عالم فقه هستند 
وعالم تشیم درا مورفقه هستند. 

س آقای امینی من میخواستم ازحضورتان خواهش کنم آشناتی که 
شما با آقای سدحسن تقی زاده داشتید ومطا لب وحوادشی راکه ایشا در 
آنهانقشی داشتندوشما بیا دما وریدا گرلطف بکنیدیرای ما یک مقدا رش 
را توضیح بقرما شید . 

ج - بندها زطریق روزنامه‌ها ومجلات بسساآقای تقی زاده آشناشی داشتم . 
یعنی درودلها ول مجله‌ی کاوه که یکی | زبهترین مجلاتی بودکه خب بنسده 
جوان بودم وحتی تازه شروع کرده‌بودم به‌این مطالب راخواندن‌ولی 
عا شق وا صولا" علاقمندبها مورسیا سی بودم ۰ میدانستم که تقی زاده درمجا لس 
اونیه ازپیشقدمان آ زادیخواها ن ومشروطه طلبان بودند وحتی میدا نسم 
که‌این محمدعلی شاه کرا را " گفته بودکه مدای توپ شراسسل 
برای من گواراترا زشنیدن صدای سیدحسن تقی زاده‌است . وایشان ازتبریز 
به‌تهران آمده بودند بعدهم که‌ازایران خا رج شدنددرخارج هم یک آن از 

فعا لیت با زنایستادند ویجله‌ی یعنی روزنامه‌ی کاوه راحالا روزنا مه 

يا مجله عنوان کنیم فرق نمیکند آن راد» ثرکردند. عده‌ای ازآزادیخواهان 
آ نموقع محمد علی‌تربیت » سید ‌محمدعلی‌جمال زاده کسسسهافتخا ره 
شاگردی تقی زاده میکند همیشه درمکاتباتش درنوشتجا تش درمقا لاتسش 
مجله‌ی کاوه راراه انداختند» وبرخلاف نوشته‌ی بعضی ازاین افراد‌کسه 


نمیدا نم ایشان توکس رانگلیسها بودنه من یقین دارم که تقی زاده‌جز 


حقوقی میگرفته خودش واین خانمی که داشت اوقبلا" منشی اش بوده خانم 
آلمانی »> اديت با عطیسسه › | سمش را عطیه گذاشته بود رهد 


نصرت اله امینی ( ۱۳ ) هت 


میدا نیدکه درزمان رضا شا : هم! وچندین‌با روزیردا را ثی‌روزیرطرق بود ۰ در 
تما مدوره‌ی وزا رتش هم دردرستی ومحکمی وموی راازماست کشیدن خیلی 
معروف ومشهوربود. وایشان وزیردا را ثی بودندتاآن‌قرا ردا دنفت پیش 
آمدکه این همین با عث | ختلافات اوومرحوم آقسای دکترمصدق همیسسن 
موضوع قرا ردا دوبستن قرا ردا دمجددبا کمپانی دارسسی بود. مجددا "ایشان 
بخارج رفتند ۰ یک وقتی وزیرمختارایران درلندن بودند. بعدا " هسم 
که سفیرشدند .بعدا زشهریوره۲ ایشان به‌تهران آ مدند» به‌تهران آ مدند 
ووکیل مجلس شدند درمجلس هم همیشه طرفدا رآ زا دی واصول بودن د 
ویک با رهم درا ثرسئوال مرحوم آقای دکترمصدق راجع به‌نفت گفتنسسد 
ایشان پاشدند ومریحا " گفتند "من اذعان میکنم که التق ل 
دراین جریا ن بودم ." وهمین اذعان ایشان باعث شدکه آنای دکتسر 
مصدق درجا ها ی مختلف پیش بردند درآن ملسی شدن نفت واقدامسات 
ملی شدن نفت ۰ ومردیسیا را مولی بود مردخیلی درستی بود هیچ چیسسز 
نداشت , من بمناسباتی باایشان مربوط شدم .اولین بارکه بنده با 
ایشان ...یادم هست یک شبی دکتر محمودصنا عي درمجلی کنفرانسی داشتند 
منهم روی !رادتی که‌به آقای دکترصناعی دارم رفته بردم ,آقای دکتسر 
حسن علوی پپلوی من نشسته بودندوگفتندکهمن آقای تقی زاده رایس 
ما شین خودم آوردم به‌این کنفرانس ۰ توی راه آزمن پرسیدکها ین گرفتا ری 
وکاری که تو دردادگستری دا ری کسی هست دنیال بکند ؟ نن 
گفتم بله دوستی دارم به‌اسم نصرت اله امینی اویمن کمک میکندوایشان 
خیلی ازتوتعریف کردند . درصورتیکه من ناآنوقت املا" تقی زاده را 

موا جهتا" ندیده‌بودم . عرض کردم مقألات ایشان راخوانده‌بودم مخصومسا" 
مجله‌ی تقدم وکاوه اینها را همه راداشتم . متا لات مختلف دیگر مقاله‌ایکه 
راجع به فرهنگستان نوشته بود وبعدبا عث توقیف مجله‌ی تعلیم وتربیت 
شد مزل على اصقر حکمست ازوزارت معارف . وقتیکه کتفرانسسس 


تما م شده تنفس‌داده بودندیبرای چای وقهوه من پهلوی آقای تقی زاده‌رفتم و 


نصرت الها مینی ( ۱۳ ) = ۹= 


گفتم آقابنده ازحسن ظن جنایعالی خیلی متشکرم » واوهم بایک لسن 
مخصوصی خب آن آقایان آذربا یجا نی‌ها ا صولا" یک قذدری خشن وتندهستن ده 
با یک طرزی گفت "قا بنده شما را نمیشناسم . نن گفتم معذرت میخواهسم 
آقای دکترعلوی گفتندکه شماازمن محبتک . .ید . گفت نخیر . .گفت "امم‌شما ؟ گفتم 
من تفت آله هستم گفت "نة من راجع: بسک تفرتآ له ۱ میتی دیگسوی 
دردا دگستری محبت کردم " گفتم تااندازه‌ای که من میدانم دردادگسری 
جزمن نصرت اله امینی کسی نیست .گفت که‌ای آقااین شما ستید باایسن 
سن کم نمیدانم آلان,صا حب‌این .۰ وایشان شروع کردندا زمن تعریف ها ئی 
کردن که البته زائدبرآن چیزی بودکه من خودم راجع بخودم میدا نس تم 
وایشان گفتند"نه این کافی نیسته ؛ومن میل دارم ترا بیشتریبیشسسم" 
ووقتی دادند ومن خدمت ایشان رفتم . اتفاقا" میدانستم‌ایشان بسسسه 
مرحوم میرزاطا هر تنکا بتشسسسی علامه‌ی معروف‌وحاکم الحكماء واستاه 
بنده بود ومن بها وا رادت داشتم ومرادمن بود ۰ ومن دردیماه ۱۳۲۰ 
مقاله‌ای راجع به‌ایشان نوشته بودم دراطلاعات هفتگی آنوقت که بدا" 
چندسا ل پیش درراهنمای کتاب‌آن رانقل کرده بودند آن رایردم خدمسست 
ایشا ن وهمسین با عث شدکه من باایشان خیلی مربوط شدم . بعد من رئيس 
ادا رهی سرپرستی صفا ردروزارت دا دگستری بودم یک محجوری بود به‌اسسم 
مهران ازهمین خانواده‌ی مهران که دکترمحمودمهران قیم بودیعدا 
دنبال یک آدم قوی میگشتیم برای سرپرستی او من همینجوربه آقسای 
تقی زاده گفتم ایشان قبول کردند درصورتیکه فکرنمیکردم که یک 
آدمی که این مقام راداشته باشد وبیایدسرپرستی » گفتند "من به‌ایسن 
قرط قول مگیم که محا تی باغو خپ اش فقس یکا وها وا م گز هشن 
وبا وربفرما کید آقای‌دکصسر مثل یک آدم موظفی این آدم واج ع 
بها ینکا ررسبدگی میکرد دقت میکرد ومرتبا " برودوبه‌این دکانها سربزدسد 


وبه بچه‌های این محجور خودش وزنش عجیب واقعا" اين مردا زاین لحاظ 
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پهلوی من ۰.۰ تا موقعیکه رفیس سنا شدنددیگر مجا ل ندا شتندا زمن خوا هش کردند 
من کسی دیگری رایجای | دمعین کردم . وخیال میکنم که‌من درجلسات قبل 
به شما گفتم خیال میکنم که درزمان مرحوم آقای دکترمصدق نمیدانم این را 
گفتم واگرگفته باشم تکرارمیکنم . 
س- بفرما شید مانعی ندارد. 
ج - بله . روزی من منزل یکی ازدوستانم آقای علی اشرف منوچهری که 
مدیرکل ثبت بود درآن موقع بودم آقای مهدی مجتهدی که بعدا " دا دستان 
تهران شدندودادستان استان . !یشان ازارادتمندان تقی زاده بوه -وکتا ب 
راجع به تقی زاده مینوشت ۰ یعنی اصولا" کتاب رجال آذربایج ان 
راایشان نوشته بیشترمیخواست راجع به تقی زاده ازدهان خودایشان 
مطا لبی بشنود میرفت پهلوی ایشان مصاحبه میکرد . ایشان با یشسده 
وآقای منوچهری دوست بودند آن روزمنزل آقای منوچهری آمدند چون با هم 
درهمدا ن هردوبا هم قاضی بودند وبا زپرس بودند. آ مدگفت که مروزمن منزل 
آقای تقی زاده بودم وجریان عجیبی ديدم که دونفرآ مدندکه آنموقع 
7قای مجتهدی اصرا رکردندا زمن نپرسیدکهاین دونفرکی هستند چون اخلاقا" 
نخواهم گفت 7 ولی بعدا " که آن دونفرفوت کردندیمن گفتنداقسا 
آن دونفري که آنوقت گفتم چون حالامرده! ندمیگويم که یکیش‌جمال اما می 
بودویکی احمدفرا مرزی . اینها پهلوی تقی زاده آمدند و گفتندکه آ قا 
ما با تویک مطلب محرما نه‌ای دا ریم من فورا " بلندشدم ,1قای تقی زاده 
به آن دونفرگفتند که من هیج‌چیزمحرمانه‌ای ازاین آقاندارم وهرمطلیسی 
دا ریدبگوکید و مرا نشاندند وآنها گفتندکه نه آقا مطلب بقدری محرمانه 
است که ما بهیچوجه نمیتوانیم که به دیگری بگوشيم . بازمن پاشدم آقای 
تقی زاده گفتندیسیا رخوب ایشان تشریف میبرنددراطاق مجاورمی نشینند 
شما مطلب تان رایگوئید ولی بدانیدکه من تمام مطالبی راکه شما بسن 
گفته باشید وجوابی که من به شماداده باشم تابا " نعل‌با ت ل 
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من بعدا " به‌ایشان خواهم گفت » ازحالایشما میگویم که ازمن تول نگیرید 
که ضقو من بها یشان خواهم گفت . گفتندخب حالاکه این شدلی هنت پس 
ایشان بنشینند ودیگرلزومی ندا ردکه بروند. وگفتندکه آقاشمامیدانیسد 
که آقای دکترمصدق نطق کرددرمجلس وگفت که ما دردهرخیا نت پیشه تری ! زتقی زا ده 
نیا فریدهاست . آقای دکترمصدق مجلس سنا را منحل کردوشماراخانه نشین 
کرد. حا لاما عده‌ای هستیم درخا رج جمع شدیم چون درمجلس قدرتی نمیتوانیم 
داشته باشیم که ایشان راساقط کنیم »چون ایشان نفوذدر مجلس دا رندو 
اکثریت رادا رند . درخارج جمع‌شدیسم وعده‌ای هستیم ومشغول فتا لیست 
برعلیه ایشان»برای سقوط ایشان » ودشبال لیدرمیگرديم.به اتفاق آراء 
گفته شده‌است که شما بهترین فردستیدکه زعما مت ولیدری این کار 
راقبول کنید . ایشان گفتندنه من اینکاررا قبول نمیکنم برفرش که دکتر 


مصدق گفته با شدکه ما دردهرخیا نت پیشه تریا زمن نیآفریدهاست وم را 


هم خانه نشین‌کرد من به‌هی‌قیمت حاضرنیستم برعلیه ایشان قدمی بردارم 
وشما هم زورتان بجائی نمیرسد . گفتندآقا رک بگوگیم که‌ماراشاه پهلوی 
شما فرستا دهاست ما عده وعده همم داریم پول هم داریم همه چیسسزهم 
بمادادهاند وشخص ایشان گفته که بیائیم ازشما بخوا هیسم تقسي زاده 
پوز خندی زدوگفست بله تنها دولتی که بعدا زشهریوره۲ صالح بودوسرکبار 
آ مددولت حکیم الملک بود دربارباانگشت هزیر آن دولت راساقط کرد 
تنها دولتی که درمقایل دربارایستادگی کردوداردبه نفع مملکت کار 
میکنك مصدق | لسلطنهاست من بهیج قيمت حا فرنیستم برعلیه‌این .رد 
قدمی بردارم ۰۰۰۰۰۰ 
واینها خیلی پکرشدندودمشان را گذا شتندروی کول ورفتند. ویازیادم‌هسست 
که روزی درمنزل آقای سروری که .. آین را مخصوصا " گفته بودم وبا زتکرار 


میکنم وقتیکه ایشان ازسفرآ مده بودندومن منزل سروری بودم به سروری 
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گفتندکه آ قایا دت هست که‌درآ لمان وقتی ما شنیدیم که نصرت الها مینسی 
شهردا رتهرا ن شده‌است من اول تکبیرنکردم بعدکه‌توگفتی گفت مم 
اشهدبا الله آقای مصدق السلطنه هرکس را دعوت میکند وکاری میدهد 
سعی میکندا زمحیح ترین وس لم ترین افرادباشدکه منجمله توباشی»۰ 
وقتی خبرشدم که مخبرنیویورک تایمز اگسردراسم اشتیاه نكنم مشل 
اینکه سالیزبوری اسمش بود اگرحافظه‌ام یاری بک سد 
شایدهم » درهمان درموردا یران . وبااشخاص ورجالی ملا ات 
کرده ومصاحبے کرده بود من شنیدم که دربرخوردش باآقای تقی زا ده 
جریا نا تی پیش آ مدها ست واین راکسی بمن گفته بودمن خودم خص.ا" 
خدمت ایشان رفتم وگفتم آقامن میل دارم که شمااین جریان ملاقات 
وما حبه‌ی با مخبرنیویورک تا یمزرا بفرما شید گفت "۲ زکجا شنیدی.د؟" 
گفتم شنیدم اینطور » گفت "بله‌روزی بمن تلفن کردکسی كەم سن 
مخیرنیویورک تا یمزهستم ومیخواهم باشما مصا حبه‌ای کنم » وقتی دادم آ مد 
کسی هسم همراه اوبود البته من این شخصی که همراه او بود شنا ختم‌که 
مال دستگاه امنیتی است‌ولی خودم رابه آن راه نزدم وگفتم آ5 ا 
من به‌اندازه کافی زبان خارجی میدا نستم انگلیسی میدانم › فرانسه 
میدانم آلمانی میدانم » عربی میدانم احتیاج نبودکه دیگربه این 
آ قا زحمت بدهید ولی آن آقا هم‌هیچ حرفی نزد که چه کاره اسسسست, 
بعدا زمن سئوالاتی کرد من سئوالات راجواب دادم » وقتی که تام 
شد گفتم خب آ قاسئوالات شما همین بود؟ گفتم خب این را میتوا نستیدبنویسید 
ومن جواب بدهم ازهمان آ مریکا بنویسید لازم نبودا ینجا بیا شید شم 


اینجایاچه اشخاصی ملاقات‌کردید ؟ گفتندما نخست وزيرراديديم بعضسی 


اکرمیخواهدبه کنسه قضایا واردیشود بایدتوی ردم برودتسوی 
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نخواهدداد . مثلا" شمابااین سران جبهه ملی ملاقات کرده‌اید ؟" گفت لئے" 
خفتم‌خب بروید اینهاا زوطن پرست ترین افراداین مملکت هستندبرخ لاف 
این شهرتی که دستگاه داده است که اینها کمونیست هستند وطرة ار 
چپ هستند سهیچوجها ینجورنیست این‌ها یسیا روطن برستند آقااگر واقیبا" 
این دستگاه معتقداست که درایران کمونیست هست شما با یدبا نې اا 
هم ملاقا ت کنید یبینیدآ نها هم چه میگویند ," وخیلی تجلیل | زجیهه ملیی 


ومرحوم دکترمصدق کرده بود . وبعدا زمدتی ایشان گفتندکه نامدای | زدربار 


برای من رسیده ,که نامه راآوردندنشان من دادند به‌امضای علا ء بودکه 
اطلاعیه‌ای به دربا ررسیدکه جنا بعا لی مطالبی به مخبرین نیویورک تا یمسز 
گفتیدوا علیحضرت مرا ماء مورکردندکه بپرسم که آیااین گزا رشها درست 
است‌یانه وآن اطلاعیه هم ضمیمه بود . آقای تقی زاده گفتند "من 
جواب دادم آنچه آن ماء مور گفتها ست حرفهای من است بفیرازآنچه اوفراموش 
کردها ست وا زیا دش رفته است‌که من ازآن حرفها هم تندترزده بودم." درهر 
حال آدمی بودبااین طرز وآقای صدقی بااینکه خب مرحوم آقای دكت ر 
مصدق اینجوردربا ره‌ی ایشان گفته بودند .من معذرت میخواهم من 
همان روزی که آن جریان راشنیدم راجع به همان ملاقات جال اامی 
واحمدفرامرزی همان عصری خدمت آقای دکترمصدق رسیدم وبها یشان 
عرض کردم » ایشان فقط فرمودند "بله تقی زاده مردعاقلی ا " 
با همین طرزمختوصا " این کشیدند مردع قلی است . وبازهروقست 
من پهلوی آقای تقی زاده میرفتم کارهائی که داشتند , کارصبای 
حقوقی اگر , ولی کم یک خانه‌ای داشت تنها چیزی که داشت یک خانه‌ای داشت 


که من نظا رت کرده بودم دراجاره دادن آنجا بخا نمش دیگانت "اديت 


توهرکاری بعدا زمن هست به فلانکن رجوع کن وبعدکسیکه مورداعتمادآقسای 
دکتر مصدق است این با يدمو ردا عتما دهمه با شد "و میگفت "1 میر وید خد مت 


ایشان عرض سلام و اخلای مسراحضورایشان عرض کنید من بودم که برای 
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یک پنی درب خانه‌ی این انگلیسها رفتم ودست ردبه سنیه‌ی ما زدندند » ما 
هرچه دا ریم | زدولت سراواست ."وقتی که روزنامه راهم نگاه مبکردوعایدات 
نفت را میدید میگفت "هرچه داریم ازدولت سراواست ." وحتی آقای دکتر 
خدا میدا ندیک روزی بمن گفتند آقامن یک چیزی بشما بگويم مصدق السلطنه 
صدسال برای ما زودبود." این حرفی بودکه تقی زاده نسبت سه 
آقای دکترمصببسبدق میزد که دکترمصدق السلطنه صدسال برای مازودبود» 
وهمیشه نها یت احترام میکرد . بعدا زدرگ دکترمصدق هم نامه‌ی خیلسسسی 
عالی برای خانواده ی دکتر مصدق نوشت وتسلیت گفت همیشه احترام میکرد 
همیشه نها یت احترام رابه‌ایشان داشسبسستند. ,حا لامن یک مطلسب 
دیگری راجع به‌ایشان بگویم که سختم است‌که مبادااین توهین بشضود.... 


اصولا" آقایان اهالب یآذربایجان یک مقداری صرفه جوو مقتمد‌ستنسد 


وبعدهم اشخاصی که اصولا" اولادندا رندهم اینهانمیدانم بچه منا ت 


یک وت دری بو تق ی زاده آذریسایچانی 
بود واولادهم‌نداشت ولی عجیب نظربلندبود . یادم هست‌که یک روزی مدير 
شرکت | فسست پهلوی ایشا ن آ مده بود » خب ایشان رگیس هیئت مدره 
اف ت‌بود گفت 1قا!ا, . ماه حقوق مرا , حقه‌الزحمه‌ی‌مراء خانم. 
نفهمد این رابه این راننده‌ی سایق من که شنیدم وخ زندگیش خسسوب 
نیست به | وبدهید رسیدهم نگیرید . وازایتکارها هم دا شت ازاینکا رها شسی 
که مثل مرحوم‌دهخدا که وکه » اوکه دیگر عجیب بودا ومیرفت قرض میکسرد 
وبه فقرا میداد وبمردم میداد ۰ قرض میکردبا منتفت مرحوم دهخسسسداه 
این آن چیزیکه من ازآقای تقی زاده میدانم وخدا یش بیا مرزد خیلسسی 
مردقرص خیلی عاشق ایران بود غلاتمندیهایران وبعدهم محقق بود واقعا " 
به تما م معنا یک محقق مثل محققین اروپائی یک سطر نمیتوه 
مگراینکه بادقت هرچه تما مترباشد مثل مرحوم علامه‌ی تزوینی که 


آنجوروسواس درنوشته‌ها یش داشت ۰ وسعی داشت مثلا" درهمان مجاس 
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سناهم که ایشان رئیس‌سناشده بودند آنجاکتابخانه! ی تاء سیس‌کرده بودو 
آقای دکترزریا ب خوثی ودکترزرین کوب را برده بود آنها را مسئول کرد 
وتمام کتبی که راجع به‌ایران دردنیا تاء لیف شد دستورداده بودکه 
بگیرندودراین کتابخانه باشد . 

س ایشا ن عضوفراما سسون هم بودند آقای امینی ؟ 

ج - اینجورکه درکتب هست بله عضوفرا ما سون بودند. منتها فراماسونی 
بودکه نمیدانم چطوربودکه این اواخراین دارودسته‌ی فرآأماسون اخیسر 
قبولش ندا شتند نمیدانم چرا » چون آن دیگرجنیه ملی › اگ ر 
این لفت کسروی رابتوانیم ملی گراثی داشت بطوریکه وقتیکه 
مردهیچیسک ازفراما سونها درتشیم جنازه‌ی اونیاآ مده بودند. وایسن 
رابله . هیچ هم دیگرارتبا طی با همین آقایان مثل شریف‌امامی » چون 

([ ؟ ) عوض شدند شریف اما می بود ودکترلقمان ادهم » دکتسر 
میقم اک مد لک د ردن اورک کل سر وین عرف ا بده 
وکنا ربود ۰ چندنفرازاینها بودندکه مشل اینکه قبلا" درفراماسون » 
مشل ابوالحسن حکیمی ودیگران اینهت‌اکنا ريم‌دند دیگربا زیشان 
نمیگرفتند چرا ؟ بنده تمیدانم چون من درف راما ون 
تیپولوم ۰ 

س - ما. در صحبت هاثی که باسایرآقایان کردیم » یکی ازآقایان که 
من الان نمیخواهم اسم ببرم ,گفتندکه آقای تقی زاده وآقای محمدعطی 
فروغی‌وآ قای دکتر مصدق‌عضشسوفراماسون بودند . 

س - على التحقیق آقای دکتر مصدق نبودند, بنده کرارا»من ازآقای دکتر 
مصدق پرسیدم وایشان عضرفراماسون نبودند . این راآقای رائ نن 
برای اینکه دریار اجازه بدهدکتایش چاپ‌يشود فلان برای اینکه 
باآنها هم بستگی داشت بی تردید جمعیتی بودبه‌اسم آد‌میت » جمعیت آ د میت 
که هیچ ارتباطی بافراماسونی نداشت . آن هم‌البته جمعیتی بودکه بهلوی ۔ 


نمرت اله امینی (۱۳ ) ات 


خودشان مي نشستندقسم بخورندفلان با شد وفلان با شدده مرحوم عباسقلی آدسیت 
پدرآقای فریدون آدمیت وطهمورثآ دمیت مو؛ سس بود . وشاهزاده عزیزالسلطا ن 
پسرمظفرا لدینشاه که قوم وخویش آقای دکترمصدق بود یعنی خواه ر 
دکتر مصدق خانم دنترالملوک زنش بود اوآقای دکتر مصدق را معرفی کرده‌بود 


درهما ن چیزهم که درکتاب فرا ما سونی رائین چا پ شده اونوشتها ِ 


که بله بندها یشان را معرفی کردم ۰ ایشا ن عضو جمعیت آ د میت بودن 
س- حالاکه اشاره فرمودیدبه جمعیت آدمیت تا آنجاشیکه من اطلاع دارم » چون 
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اطلاعا تی دربا رهی این جمعیت روی نوا رها ئی که ماداریم شب 
نیست ا گرشما | طلاعا تی دار ید لطف بفرمائیدوآن رابرای ما توضیح بدهید. 

ج - نه آن رابنده اطلاعاتی زیادی ندارم وانشاء اله آقای طهمورث آد میت 

ميا ید ایشان دیگربه‌ترین » یا میتوانیدبه تهران بنویسید ويه آقای 

فریدون آدمیت بخودطهمورث آ نها برایتان توضیحا ت بیشتری بدهند , . 

س - آیاشما | طلاعا تی دربا رهی آقای علی دشتی دا ریدویا با ایشان آشنائی داشتید ؟ 
ج - نه بنده زیا د اشناق نداشتم وایشان راآدم بسیاربدی میدا نستسسسم 
ومردصا حب قلمی بود » خب قلاش خیلی خوب بود ۰ موقعیکه درجوانیش اعتناد 
به‌نفس داش ت آن روزنا مه‌ی شفق را مینوشت خوب بود . بعدوکیل مجلسنس 

شد ,بعدهم مدتی بیکاربرد ۰ زمان رضاشاه هم مدتی ایشان رارئیسس 
اداره‌ی سا نسورمطیوعات درشهربانی کردند «وبعدا " بازبیکاربود یک روز 

توی خیایان رضاشاه می بیندبیکاراست وکیلش میکند , دونفرکه رفاشاه 

وبه دستورا وبیا یندوکیل بشوند یکی سیدیعقوب انوا ربودیکی دشتسسسی 

بودکه شروع کردندفحش دادن نمیدانم چمدانهای ایشان رایگر‌ید 

فان کید :ت ھم تسیا ری وی بود 


س - ایشا ن سابقا " معمم بودند؟ 


نصرت !الها مینی ( ۱۳ ) ¬ ۱۷ - 


ج - بله بله . عکس با عما مه‌اش همه جا هست . توی خا نه‌ی خواهرزاده‌ها یش 
که معمم هستند . وبعداین کتاب آخرکارش کناب ۲۳ سالی بودکه علی التحقیق 
ایشان نوشتند با کمک کسیکه حالابیچا ره زندان هست من نمیخواهم اسمم 
اوراببرم وناراحت بشود . 

س - شمادرباره‌ی آقای عباس مسعودی چه میدانیدوچه اطلاعاتی راجع به 
ایشان دارید ؟ 

ج - آن اطلاعا تی که همه‌ی مردم راجع به‌اودارند اطلاعاتی است ۰ نخیر ۰ 
س- ودرباره‌ی آقای حسنعلی متصور چی ؟ 

ج - حسنعلی منصور ویدرش هرن‌ودزدبودند کشیف بودندوبعدهسم‌خودش هسم 
اقرا رکرده بودکه آن مستاء جری که داشته که ماء مور »...۰.۰ 

یله آقای حسن منصور بوسیله آن کسیکسسه مستاء جرش بوده آمریکاشسی 
که اسم روسی هم داشت حالاا سمش یا دم نیست اورا لانسیسسسه ک‌نرده 
بودند وآ مدنخست وزیرشد هوچی با زی بعدهم قیمت بنزین را بعددویرا سر 
کرد که بعدا عتصا ب کردند اتوبوسها را شکستند وبلافا صله قیمت بنزین آ مد 
همان قیمت سایق ومنتها قیمت ها با لارفت وبعدهم که کشته شد . 

س- ایشا ن هیچوقت درکا بینه‌ی دکتر مصدق پستی داشتند رئیس دفت ر 
آقای دکتر مصدق بودند ؟ 

ج - مطلقا . آقای متصوردرکابینه‌ی علا ۶ رکیس دفتربود یعنی درکابینه 
منصورا لملک جوا دصدررشیی دفتربود بعدا زا ورزم آ را نخست وزیرش د 
درزمان رزم آراسرتیپ غضنفری که افسرنیروی هوائی بودرئیس دفتر 
نخست وزیربود . درکا بینه‌ی عله که بعدا زرزمآراشد آقای »,همین 
سنعلی متصوررگیس دفتربود تا موقعیکه آقای دکترمصدق آمدندوآق ای 
دکترمصدق تا موقعیکه درمجلس بودندکه راءی ا عتما دیگیرند رشیس دفتری 
انتخاب نکردند ولی هما نموقع که اعتما دگرفتندآقان سیدجمال ملکوتی 


نصرت‌اله امینی ( ۱۳ ) ا کک 


راکه قبلا" منشی قا دکترشا یگا ن بودندوعضووزارت آموزش وپرورش بود و 
یعنی وزارت فرهنگ آ نوقت ایشا ن رارئیس دفترکردند. آقای ملکوت ی 
رئيس دفتربودندتاسی ام تیر » سی امتیرآقای دکترمصدق بعدازسی ام تیر 
ملکوتی را عنوا ن معا ونت بها ودا دند وملکوتی وملک اسما عیل ودکتر 
سافن عل بای سارت سک اعم قیل این روان هم اق ان 
دکترعبا س‌نفیسی معا ون اموراداری بود . بعدا زسی |م‌تیرکه اینها معا ون 
شدند آقای شيخ احمدبها ررکیس دفترآ قای دکتر مصدق شد که‌درا شیر 
یک جریا نا تی که یک مقداری اوراق ویک نامه‌هائی به شپربانسسی 
وبه اشخاصی نوشته شده بودجواز صادربشودیرای رفتن به کربلا » آقای 
دکتر مصدق ایرا دگرفتندا زشیخ احمدبها روایشان گفتندکه اینهاراخانسم 
غیاء ! لسلطنه دستوردا دند گفتند" پس شما رئيس دفترمن هستید یا رئيس 
دفترخانم ضیاء السلطنه پس برویدبها یشان خدمت کنید : بعدا یشان را 
کنار زدندوآقای تویسرکانی دکترتویسرکانی نامی تویسرکان حا لایا دکتر 
نمیدانم » آیشان برادرش مسلم دکتریود دکترقلب بود . تویسرکانسی 
را آوردندرئیس دفترکردندکهاوهم نتوانست مدتی اداره کند, آخرین 
رکیس دفترآ قای دکترمصدق آقای دکترحسین خطیبی بودکه درعین حال 
درشیروخورشیدبود اوراهم آقای دکترمعظمی معرفی کرده‌بودند ایشان 
بودند. 

س- آقای امینی تا ریخچه‌ی این شورای نخست وزیری چیست »› درواقع 
درچه تاریخی تشکیل شده وطرزکا رش چی بوده ؟ آیامن این عنوانش 
رادرست میگویم این شورای نخست وزیری بود ؟ 

ج - بله ۰ آن شورای عالی نخست وزیری › آقای دکترمصدق نظرشان 
این بودکه طرح تصویبنامه‌هائی که به هیشت وزیران میا یدویا تصیما تسی 
که میخوا هندبگیرندقبلا" بجای اینکه زیاددرآنجا دردولت وقت دولت را 


نصرت اله امینی ( ۱۳ ) = 1٩‏ بت 


تصویبنا مه‌ها ئی که لازم با شدقیلا" آنجا ننتسح بشود ازغربال ردبشود 
بعدبیا یدیه ...۰ این بودکه بنده هم بودم به مناسبت سمتی که داشتش‌سم 
که مدیرکل دفتربا زرسی نخست وزیری بودم آقای جمال اخوی بودندومعا ونین 
وزا رتخانه‌ها اگرخاطرم باشد عرض کردم آقای اخوی رئيس ...بلەمسلمم 
آقای جمال اخوی‌کسنهدا دستان کل کشوربود !یشان رئيس شورای نخست وزیری 
بودند ومعا ونین وزارتخانه‌ها » تصویبنا مه‌ها میا مدوکرارا "هم تصویبنا مه‌ها 
ردمیشد واینستکه دیگربه هیئت وزیران نمیرفت که وقتآنها را بگیرد یعنی 
چیزها ئیکه ضرورنبود ۰ بودتامدتها این کارهای هیشت ‏ متدمات کارهای 
هیئت وزیران را آنها انجام میدهند. وحتی من یادم هست که یک موضوعی 
مربوط به ارتش بودکه آوردند ونماینده وزارت جنگ شخصی بودیه‌استسم 
سرتیپ مجلسی من وقتی مخا لفت کردم آ زوسرتیپ خیلی خوشش آ مد , گفت "آقا 
من خیلی خوشم آمدا زشماکه این راردکردید بااینکه من بایددفاع کنم 
ولی میدانم این کارمزخرفی است ولی جراء ت نمیکنم خودم حرفم بزنم ۰" و 
اینکارمیشددرزمان آقای دکترمصدق کا رها قبلا" منقح ررش د 
وتتفیسح میشد . 

س- آقای امینی این جریان بیست درصد سهم کا ورزان را که‌با عث مخا لفت 
ما لکین با حگومت دکترمصدق شد اگرشماخاطراتی راجع به‌این موضسوع 
دا ریدومطا لبی هست که میتوانیدیرای ماتجزیه وتحلیل بکنید که 
ونه شدگه این فة با عت مخا لفت ما لكين یا عکویت دکت مدق هه 
IES‏ 

س- آقای دکتر یکی ازگرفتا ری هائی که همیشه‌مراجع قضا ئی داشتند 
این موضوع‌بهره‌ی مالکان بود .یعنی هیچوقت درایران بصورت منظم ومرتبسی 
این بهره‌ی مالکان تدوین نشده‌بود ۰ دربعضی ازدهات سفکوت یود یعنی 
دوتااریاب میبرد یکی رعیت » با بلعکس بعضی جا پنج کوت بودچهار 


۳ رعیت میبرد یکی اریباب ۰ بسته‌به‌این بودکه درنقاط مختلف آب وزمین 
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چون معمولا" آب وزمین مال اریاب‌بود . گا هی بعضی جا ها بودکه بذرهسم 
ا رباب میداد اینجا همیشه موردا ختلاف بود ورل عمده رادراینجسسا 
ژا ندارمری ها با زی میکردند وقتی اختلافات درده روي میداد آن مالک 
سراغ رشیس ژا ندا رمری میرفت ویک پولی سیدا دویک کا ری میکردوآ نهب سم 
میا مدآ ن رعیت بیچاره را میگرفت حبسش میکرد تااینکه ... واین همیشه 
دردها ت اساب زحمت بود وکشت وکشتار میشد سروصدا میشد .حتسسی 
زمان رخاشاه یادم هست که اراک ما بقدری اینکارباعث | ختلاف شدکسه 
صدرا لاثرا ف که آنموقع دا دستان کل کشوربودیرای رسیدگی آمدودونفر 
ازما لکین مهم راکه یکی آقای آقا مهدی ید روی پسسرحاج آقا 
محسن بودویکی حببیب بدری اینها را گرفتندتبعیدکردن‌به جا های 
مختلف که این چیزبخوابد , کرارا "هم دردا دگستری این مطلب‌مطرح-یسسود 
که بنشینندیک طرحی بریزندیرای اینکارکه چقدر بگیرند اینکار مسر 
نشد . بعدا قای دکتر مصدق به‌این فکرافتادکه‌برای کمک به زار عییسین 
بیست درصدا زبهره‌ی مالکانه که هرجاشی که هرچیزهست بیست درم د 
ازسهم مالک کسربشود ده در‌دیه‌نفع رعیت ده درصدهم به نقع ده ٬جاده‏ 

سا زی درده بکنند . که‌این سروصداشد وما لکین برعلیه ایشسان اقدام 
کردند ۰ حتی نابه هاثی کرا را " به‌ایشان نوشتندکه آقابله هرکسسی 
که دهش را فروخت وآ مددرشهر مستقل خریداوبایداین مالیات راندهفد 
این چیزراندهد ولیکن آن کسی که درده هست وزحمت میکشدبا بدا ینگونه 

عوا رض را بپردازه . این جریانی بودکه با عث مخالفت ما لکیسن 
باایشان شدکه بدا "هم که موضوع اصلاحات ارضی پیش آمد . یادم همست 

که من یک روزی معذرت میخواهم دربعدا ز۲۸ مردادکه هنوزآن قضایای 
بقول خودشان اصلاحات ارضی نشده بود منزل یک کسی بودیم یکی ازوکلای 
مجلس آزمجلسس آ مدبعدآن دوست من برسیدکه آقاامروزچه شر 
بود ؟ گفت بله لایحه نفت راآوردند وما | مروزتصویب کرديم گفت که 
چه بود ؟ گفت من چه مید!انم چی بود من طرفدارشاه هستم دکتسر 
مصدق میخوا هدپدر ما را دربیا ورد ولی ما ما لکین با یدطرفدا رشاه باشیسم» 


نصرت اله امینی ( ۱۳ ) A‏ 


که بعدهم همان آدم بعدا " جزومخالفین شد دیگرخواستند گرفتندوزندانیش 
کردندکه میخواست ملکش را ندهد. 
س- اگرلطف بفرما کید اطلاعا تی که شما دا ریددربا ره‌ی چگونگی تشکیسسل 
حزب ایران وتا ریخچه‌ی حزب | یران تاآنجا ئیکه ممکن است صحبت بفرما گید 
ما ممنون میشویم . 
س من درست وحسا بی اطلاعا ت زیا دی راجع به این موضوع ندارم حقیقتش . 
ج - راجع به قتل احمدکسروی آگرشما خا طراتی دا ریدیرای تا دز 
یقرما ئیدچون این مسئله‌ای است که جاشئی به دقت ثبت نشده‌که بوسیلهی 
ناظر ی گفتسه شده باشده 
ج - این | ولا" یک مقدمه‌ی خوشمزه‌ای دا رد راحع به شخص من که البته 
جا یش درنوا رنیست ولی خب چون ارتباط داردباآن روزبنده عرض میکنسسم . 
من مدتی بودکسا لتی داشتم شبها نمی‌خوابیدم دوستی داشتم خدا بیا مرزد 
دکترنوربخش که من با اوخب خیلی رفیق ښوډم .بها وگفتم گفت که تو 
صیح ها که میخواهی بروی سرکاربیا من یک آ مپولی میزنم‌که‌این 
آرا مبخش باشد چی باشد فلان باشد . واین آقای دکترنوربخش خدارحمتش 
کند ضمنا " تریاکی ها را معا لجه میکرد تددی زیادی ازاین رجال مملکت ميا مدند 
صبح يا عصرتوی محکمه گوش به گوش می‌نشستند وتریاک شان راترک میداد 
یعنی آ مپولی میزدکه مرفیسن که کم بشود کم بشود تا .. بنده یسک 
صبحی ازمنزلم که آنوقت‌سه راه امین حضوربود آمدم سرکوچه‌ی میرزا محمودوزیر 
محکمه‌ی آقای دکترورفتم به‌این دکترهم میگفتم" سکٌستر" شوخی میکردم که 
این آ مپول رایمن بزند من ديدم که‌وقتیکه آمپول رازداین دوسازش 
به‌ا ندازه‌ی هرروزنیست گفتم سکتر این چطوراندازهاش امروزکم شد 
یک دفعه زدتوی سرش ای آقا من بتوا مروزمرفین زدم ۰ بجای آن دواو" مپولی 
که میخواستسسم عوضی مال تریاکی هارازدم .گفتم خب‌حالامن چه بکنسم ؟ 
گفت که من نمیدانم چه خاکی بسرم بکنم چون اگریک چیزی خورده بودی من 


نصرت الها مینی ( ۱۳ ) = ۲۲ - 


الان توی مریفخانه می هوا يا شدم ومعده‌ات را میشستم اما این الان رفتسه 
داخل خون توشده وتوفقط کا ری که بایدیکنی بایدسعی کنی نخوا ی 
خوشبختانه مقدا رزیا دنبوده ولی نباید ۰۰۰ خب بندهه سم هیچگونسه 
اعتیادی حتی سیگاربنده نمیکشیدم ونمیکشم این بودکه روی ن 
اثرمیکرد . گفت که توبایدسعی کنی که نخوابی . خیلی خوب ماھ سم 
آمدیم هی گفتیم نخوابیم نخوابیم ولی خبآدم بیشتردراینطور مواقم 
وقتی بخودش تلقین میکند دلش میخوا هدیخوابد . بنده به دادگستری 
آمدم . آنموقع بنده معا ون اداره‌ی بازرسی وزارت دادگستری بودم که 
ریس ندا شت تقریبا " بنده کقیل آن اداره بودم . چون رثیس قبلی اش 

؟ قای فولادوند برای انتخایات رفته بود وکیل بشود ‏ عمارت دا دگستری 
هم هنوزدرا ختیا ردا دگستری نبود فقط قسمت دا دسراآنجاآمده بودوهمیسن 
ادا رهی با زرسی فقط .ولی بقیه وزارتخانه درعما رت سایق دادگتری 
بودکه حالاا دا ره‌ی تبلینات‌شده .یعنی اداره رادیووآن حرفها شده . 
وبقیه محاکم هم درجاهای مختلف استیناف دراول توی باب هما یسون 
بود محاکم بدا یت دراول لاله زا ربودفقط همین دادسراآمده بود .که 
مدتها هم رانندگان اتوبوس‌ها این شاگردشوفرهسا, وقتی میرسیدند 
به‌آن ایستگاه دادکستری» میگفتنسدد " دادسرا دادسراء بت ده 
همینجورکه توی اطاقم نشسته بودم که مشرف به حیات بودکه راهم‌متحصراز 
همین خیابان خیسام » خیایان جلیل آبادسابق بود به دادگستری آن درب 
اصلی با زنشده بود دیدم صدای اللهاکبری میا ید وشلوغ شده» بنده پاشدم 
نگاه کردم شلوغ است به پیشخدمت گفتم بروببین چه خبرشده »رفت برگشت 
گفت آ قاکسرائی را کشتند . ما یک با زپرسی داشتیم با زپرس شعبه‌ی یسک 
دادسرای تهران باسم کسرافی بنده خیلی ناراحت شدم دویدم آمدم‌پائیسن 
که بروم ببینم چی شده رفتم توی آن قسمت دادسرا ديدم جلوی شیسهی 


هفت با زپرسی شلوغ است ٭ خب بندهپرسیدم گفتند نخیرکسروی کشته شد 


نصرت الها میتی ( ۱۳ ) - ۳ 


بنده وارد. فسدمآن پیشخدمت هاچون راه با زکردندبنده رفتم توی 
اطا ق ديدم دم درب اطا ق یک جوانی افتاده کارد خوردهومسسرده 
که معلوم شد با دی گا رد سیدا حمدکسروی است ووسط اطاق هم کسسسروی 
افتاده ازشکمش مقدار زیا دی روده اینطورچیزها بیرون آمده دندان 
مصنوعی آش‌افتاده بیرون وفوت کرده وزیرمیزهم آقای بلغ 
با زپرس شعبه هفت فش ‌کرده افتاده .بنده آقای بلیغ را با پیشخد مت ها 
کشیدیم بیرون وبردیم اطاق دیگر دادستان تهران آقای مجلسسسی 
بود آ مدند بعدایشان تلفن کرد که خودبنده‌هم توی اطاق بودم تلفن 
کردیم به فرماندارنظا می چون جرمي واقع شده بود درملاحیست 
فرما ندا رنظا می ۲ نوقت ها بود . سرگردشجره ازدادسرای حکومت نظا می 
آمد . بنده کاری که کردم تلفن کردم به وزارتد انه وگفتم 
چنین وضعی شده گفتند شمااجازه بدهیدماامروز دا دسرا را تعطیل_کنیم‌یعنی 
کسی رادیگرراه ندهیم . بنده چندتاازاین منشی هارادم درب نشاندم 
که اخطا ریه‌ها کی که میا یندرویش بنویسندیه منا سبت حادثشه‌ای که 
واقع شده دا دسرا تعطیل است تجدیدیشودکه مثلا" اگراشخاصی را خواستند 
درظرف سه روزبيایند اگراحیا نا " نمی نوشتندکه آ مدند ممکن بودکه 
طبق مقررات جلیشان کنند برای اینکه اینکارنشود اینکارامن سپردم 
بکنند, بعدجلوی این را هروی شعبه‌ی هفت وا هم‌بندهیستم پیشخد مت ها ی 

دا دگستری گذاشتم تاکسی نرود تانکلیف جنارر ایشان معلوم بشسود» 
یک وقت دیدم یک جوانی آمد مشت زد صف رابازکرد رفتم گفتم آت 
چه خبره گفت آقا کجااست پدرمن کجاافتاده است ؟ گفتم پدرشا 
کی هست گفت کسروی » من البته سلام به‌ایشان کردم معلوم شد 
که آقای جلال کسروی است بسرکسروی تسلیت گفتم وخب اورامن بردم‌توی 
اطاق دید جنازه‌یدرش را ۰ معلوم شدکه آن روزکسروی رابرای ادای توضیحا تی 


برای توضیحات راجع به همین کتاب شیعه کری وظا هرا " اها نت ها کسسی 


نصرت اله امینی ( ۱۳ ) = ۴ - 


که به :ام جعقرصا دق شده است‌یا ۰... با زپرس احضا رکرد . البتسه 
این احضا رکردن اودرخارج منعکس شده بودوینابراین دسته‌ی فداثیسان 
اسلام میدانست که کسروی آن روزبه دا دگستری خواهدآ مد. یک روزهسم 
همین آقایانی که آن روزآ مدند وبا عث قتل کسروی شدند امامی ا 
دردرشکه به کسروی حمله کرده بود‌شد. ولی آن روزبطوریکسه 
خودبلیغ بعدا " بمن گفت ومن | زا وپرسیدم گفت کةویتیکه کسروی نشست و 


من شروع کردم کهازاوتحقیق بکنم وایقن دونفروا ردشدند 


یکی آ مدبا لای سرکسروی باکارد آخته به‌گردن ایشان زدوویت ی 
که کا رد زد آن بادی گا ردکسروی‌کسه دم درب نشسته بودا زاین بقول 
ما میگفتيم پیشتو" | زچیزها ی روسی داشت بلندکردکه این ضا رب را بزندولی 
برادراین امامی که دم درب بود اوباکاردزدبه دست ان حدادپور ۰ 
اسمش هم حدادپور بود اگرحافظه‌ام باری بکند که دست‌این تکسیان 
خوردبجای اینکه این گلوله بخوردیه ضا رب کسروی خوردیه شکسم 
کسروی ۰۰۰۰۰۰۰ 


بت 
روایت کننده : آقای نسرت الها مينی 
تاریخ : بنجم ژوئسن ۱۹۸۲ 
محل : شهرآنا ندل - ویرجینیا 
مصا حبه‌کننده : ضیاء اله‌صدقی 


نوا رشما ره : ۱۴ 


وقتی که آن برا درغا رب کسروی کا رد میزندیه‌دست حدادپور» دستش تکان میخوردو 
تیربجا ی اینکه بخوردبه‌ضا رب میخوردبه‌شکم کسروی وا زتوی شکم کسروی بیرون 
ميآ یدو میخوردبه را دیا تورشوفا ژو میخوردبه‌سقف که پوکهاش توی اطاق بود. 
وظا هرا " درفرما ندا ری نظا می دا دگا هم همین بساط را درست کردندکه‌با عث قصل 
کسروی آن گلوله‌ای است که منشي اش زده » آن کا ردبا عث قتلش نشده » با عث قصل 
آن گلوله‌شده‌بنا برا ین آنها را روی اعمال نفوذی که‌کردنددستگا هی کہا زفدا سای 
| سلام حما یت میکردندکهآن ضا ربین تبرثه‌شدندومجا زات نشدند. ما گرفتا رشدیسم 
آقای دکترتوی همین جریانات . برای اینکه‌این جنازه‌کسروی را هیچ مسجدی 
وفیج قبرستانی حا فرنبودقبول بکند روی همین سرومدا . تابالاخضره چهنار 
بعدا زظهربا زحمتی آن آقای مهندس متین کهآ نوقت رئیس انتظا ما ت دا دگستری بود 
وینده‌هم بودم وا قدام کرديم تا با لاخره‌ا ین جنا زه‌راازدا دگستری بردند. وقتشی 
من آمدم منزل ديدم که‌خیلی مادروخانم من نگران هستندومیگویندکه .... چون 
منهم آنوقت تلفن نداشتم » ازمنزل مجا ورکهآقای سرتیپ زا هدی بود‌ندگفتنسد 
چندین با ر! زمریضخا نه‌فیروزآبا دی دکتر موبدتلفن کردوحا ل تورا پرسیده. من 
فهمیدم قراربوده‌من امروزبخوابم » یادم رفته. بااین پیشآ مدا املا" 
فرا موش کردم که‌به من مبول‌مرفین زده شده ,به‌این مناسبت من آن موفوع مرن 
راگفتم» برای من یک حادثه‌ویک مسئله‌ای بوداینکار» این اطلاعی بودکه میخواستم 
كوت 

س درآنروزیکه‌این سوء قصدوا تع شدآیا درا طا ق با زپرسی غیرازآقای بلیع ومحافظ 
آقای کسروی وا ینها کس دیگری بود؟ 


| مینی(۱۴) ۳۳ 


ج - هیچکس دیگر. نخیرمعمولا" دربا زپرسی ها نبا یدکسی با شدومطلقا کسی نبود. 
س- آقای امینی من الان میخوا هم یک مثوا لی ازشما بکنم که‌شا مل یک دورا ن طولانی 
میشود. نقریبا " ازه۱۳۲ تا ۱۳۲۲ واین ازنظرتا ریخ ایران هم من فکر میکنم که 
زیادی بااین سازهان دا شتید میخوامتم ازشما سئوال بکنم که‌آیااین استقلال قسوه 
قفا ئی مملکت دراین دوره‌دوا زده‌سا لها زه۱۳۲ تا ۱۳۳۲۲ چگونه‌بوده؟ آیا چنین | ستقلالی 
وجودداشته ؟ 

ج - بنده معتقدم بوده‌است . بنده معتقدبودم که‌همیین دا دگستری با همه‌نوا قمش 
با زخیلی خوب بود. جلوی خیلی کار‌ها گرفته میشدودا دگستری | غلب قدرت نشان 
میداد. ممکن بود. در مملکت,مثل همه‌جای دنیا با شد , افرادنا ما لح » افرادنا درست 
با شندولی با زدردا دگستری خویش بربدش غلبه‌داشت . ومادردادگستری قضات‌ بسیسبار 
شریف وبا شها مت وبا تقوا غی‌دا شتیم مثل مرحوم آقاسیدمحمد قمی » آقاسیدمحمد فا طمی 
که‌یکی ازعلمای طرازاول بود. محکمها نتظا میآقا ی حا ج شیخ محمدبروجردی یا درهما ن 
خوددیوان کشوربا زآقای قا حسین رضوی» سیدحسن مشکان طبسی › درمحکمها نتظا می 
خونصد را لاشرا ف که مدتها بودوآقای قا میرزا مهدی آشتیانی » آقامیرزافضل اله خان 
آشتیا نی . مشکا ن طبسی درجاها ی مختلف و قضات بسیا رشریف با تقوای » در محا کم 
بداب ت درمحا کم دا دگاه‌استان همیذ؛ه‌قضات ... حتی تا همین اوا خرمن به‌شا 
عرض کنم بعدا زبیست وهشتم مردا دهم من به‌شما عرض کنم- بعدا زبیست وهشت مردا دهم 
درست بيا ددا رم‌که وقتیکه ۰ همین سر موضوع پروندهآقای دکتر مصدق کشمکش بودخسب 
خیلی قضا ت اظها رنا راحتی میکردندکه‌این کا ردرست نیست دردا درسی ا رتش . در 
مقا بل دا درسی | رتش دا دگستری میا بستا د. دره‌قا بل این آرائی که‌کمیسیون أ منیت 
اجتماعی صا درمیکرد.... اینجا بنده‌دلم میخوا هدیک مسئله‌ای راعشوان کنم کسه 
بعضی ها به‌آقای دکتر مصدق ايرا ده میگ رفتند‌همیشه کهآ قااین سازمان امنیت درزمان 


آقا ی دکتر مصدق این قا نونش تصریب شده. این یک اشتباه لفظی است . آن چیزیکه 


| مینی(۱۴) ا 


درزما ن آقای دکترمصدق تصویب شدقا نون | منیت اجتماعی بودنه‌سازمان | منت . 
قانون | منیت اجتما عی این بودکها گردردها ت عده‌ای شلوغ میکنندیا درکا رخا نجات 
کمیسونی متشکل ! زرئیس دا دگستری ودا دستان ورئیس شهربانی یا رئیس ژا ندا رمری 
تصمیم میگیرندکه! ین شخص را یا | شخا ص را بیک نقا طی که‌حتما " آن نقطه‌خوش آب وهوا 

با شدوبدآب وهوا نبا شدبرای یک مدت محدودی کها زیک سال کمتربا شدتبعیدکنندوتا زه 

درآ نجا ذکرشده!ا ست که‌ا ین تصمیم قا بل شکا یت ا ست درمحکمه|ستیناف وبا یدخا رج ازنوبت 
رسیدگی بشودورای دا دگا ها ستینا ف قطعی است‌وکرارا " بزای اشخاصیکه به ل" 
حکم صا در میشدبا عث میشد که کمیسیون استینا ف را ی‌میدا ددرهمین موردهم کرارا " 
قضات دا دگستری ایستا دگی میکردند . مثل | علایش درقم بودکه‌وقتیکه‌سا زمان ا منیت 
فشا رمیا وردرا جع بها شخا ص که بگیرند و تبعید کنند رکیس دا دگستری آنجا که 
آقای ها دوی که‌بعدا " درا نقلاب هم شددا دستان کل | نقلاب مقا ومت میکردوهمین 

مقا ومت | وبا عث شدکه روزیکها زمنزل میخواست بيا یدبیرون مخصوصا " را جع به‌تبعیسد 
آقای خمینی ۰ رئیس‌سازمان | منیت درخانهاومی ایستدوا ورا هل میدهدتووهفت تیر 
میگذا ردروی سینه‌اش که‌یا | ستعفابده! زریا ست دا دگستری یاالان میزنم. اوهم استعفا داد. 
این مقا ومت را دا دگستری میکردواین رابنده‌میتوانم اذعان کنم‌که‌دا دگستری» یا دم 
هست که خدا رحمت کندمرحوم دکتر سمیعی که‌کفیسل وزا رت دا دگستری بودومنهم رئیس 
دفتروزا رت دادگستری بودم » روزی دراطاق ایشا ن یکی ازوکلای مجلس » وکلای 

ذی نفوة مجلس آ مده‌بودوبه‌ایشان میگفت آقا فلان پرونده که مربوط به‌ما درزن من | ست 
درفلان شعبها ست وشما یک توصیه‌ای بکنید. گفت یعنی چه‌آقا . من توصیه بکنم‌بنفشم 
ما درزن شما . گفت نه توصیه بکنید که یکوتتی بنفع طرف اعمال نفوذ نشود. گفت 
همین تلفن من با عث میشودکه فکربکنندکه من میخوا هم بنفع شما توصیه‌بکنم. نخیر 

دا دگا ها گررای داد » دادگاه‌با لاتری هست » دراستیناف‌است . با زیادم هست که 
یکروزی » یکی ازسردمداران مجلس » مرحسوم ملک مدنسی آمده‌بودپهلوی دکتسر 
سمیعی که‌شما فلان آدم رابکنیددا دستا ن اراک گفت بله این شماقبلا" گفتیدمن رسیدگی 


کردم ازاوقاضی | رشدوا ولائی در 1ن شهرهست ۰ گفت آقااین حرفها را ما ندا ریسم 


امینی (۱۴) ۳ یت 


چیزی را که‌ما گفتیم با یدیشود . گفت نه »شمامیتوانید درمجلس‌استیفضاحم مه 
کنیدمن اینکا ررا نمیکنم. این بود. درمورددیگری من یادم هست » حتی اینکه 
شما محدودکردید تا سال ۰۱۳۲۲ حتی بعداز ۲۲ مایک با زپرس بسیا رشریفی دردا دگستری 
دا شتیم‌کها لان دروا شنگتن هست ومریض است آقای فرهنگی » پروندهآقای آ قاسیدابولقاسم 
کاشانی درآنجا مطرح بود. دا درسی ارتش اصرا ردا شت‌این پرونده‌را بهمین جریا ن 
موضوع اتهام مال خلیل طهما سبی ودیگران - حمایت ازخلیل ظهما سبی وقتل رزم آرا 
این پرونده‌را بکشندوببرنددا درسی ارتش . این آقاشدیدا " ایستادگی کردوگفت این 
درملاحیت دا دگستری است ومن زیربا رنمیروم. بعدجلسا ت مختلف با حضورآزمودهآ مدند 
درا طا ق وزیروقت دا دکستری آقای جمال اخوی » واینها هم باتمام قواایستادگی کردند 
وزیربا رنرفتند. این دا دگستری انصافا " این چیزها را دا شت . حسنش از عبب ونقمش 
بیشتر بودوغلبه‌دا شت مسلما " وا ستقلال دا فتندیله مسلما ". 

س- این استقلال تا چه‌زما نی بودآقای امینی ؟ چهزما ني بودکه‌دا دکستری واقسا" 
| ستقلالش راازدست دادوچرا؟ 

ج - استقلالشان چیزنبوه ملاحظه میفرما شید . یکباراولا" به‌شما گفتم‌که‌زمان آقای دکتر 
مصدق دیوان کشوررا منحل کردند . _ خب بعضی افرادچیزبودوهما نموقع تازه‌یک عده‌ای از 
قضات ایستادگی میکردند. بعدگلشا شیان وزیردادگستری بودوآ مدروی فشار شاه 
عده‌ای | زقضا ت ما لح را د‌عوت نکرد » با زنشسته‌کرد. روی اصل همین فشا رها ئی که سازمان 
| متیت میاآورد. تاأآن اندازه‌ای که‌من میدا نستم همیشه‌دا دگستری سعی میکرده‌این 
قضا ت کها ستقلال خودشا ن را حفظ بکنندونها زتعصبی که‌خودم قاضی بودم ودردا دگستری 
بودم. این عقیده‌من هست عرض میکنم ۰ 

س آقای امینی من اینجا میخوا ستم ازشما تقا ضا بکنم‌که‌را جع به‌جریا ن با نک سا ختما نی 
کہا صلا" چرا با نک سا ختما نی تا سیس شدوچگونه تشکیل شدلطف بفرما فیدویکمقدا ری یرای 
مأ توضیح بدهید . 

ج - اگرقرا ربا شدبنده‌درهرموضوعی بخوا هم.. من خیال میکنم یک دوسه‌ما هی این 
مصا حبه‌ها ی ما طول بکشد. بس‌ااینکه بنده‌مي‌انم شما بقول قدما میگو یند : 
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() ؟ ) هرحرفی که‌بنده‌حتی بعدودروسط نوا رها یک اشاره‌ای میکنم 

شما فوری یا ددا شت میکنیدوهما ن را میگیریدوبا زمیگونیدکه ... که‌من ناچا رم که‌دیگر 
زیان دربندم. 

عرض کردم خدمتتا ن درفمن محا وره‌یا بعدا زمحا وره که بعدا زا ینکه‌این قا نون بيست در 

صدراآقای دکترمصدق تصویب کردندبرای کسرکردن ازبهره‌ما لکانه », عده‌ای ازما لکین 

اعترا ض کردندکهآقا چراراجع به مستغلات شما چنین تخفیفی راقاثل نشدیدوفتط این 

تحمیل را برما لکین | ملاک مزروعی کردید. آقای دکترمصدق عده‌ای را دعوت کردنسد 
من خیال میکنه این را به‌شما گفته‌با شم . 

س- راجع به‌تاً میس با نک سا ختما نی 

ج - همین وقتیکهآن جلسه‌درحضورایشان ... اول درفیاب‌ایشان وبعددرحضورشان 
تشکیل. شد ومحبت شدکهآقا بهترین راه‌ا ینست کها ین زمینهای مواتی که‌دراین تهران 
هست ودرجا ها ی مختلف , اینها گرفته بشودویک با نکی درست بشود. این بودکه‌محیت 

شد که‌با نک ساختما نی وا یشان قانون تصویب فرمودندودرآن قانون هم گفتهش د 
مدیرعا مل اینجا با یدمهندس آرشیتکت باشد. آقای کورس قبول نکردندومهنسدس 

آرشیتکت هم گیرنیامد. بعدنا چا ر اوراعوض کردندوآقای دکتربیانی شدند مدیررگیس 

با نک سا ختمانی . 

س من خیلی ممنونم وعذرمیخواهم . چون میدا نیدکب‌جزونوارهای آخرما ن من 

یک مقدا رسئوا لها ی پرا کنده‌دا رم ازخدمتتان میکنم, 

ج - بنده‌هم ناچارم آنوقت پراکنده گوشی میکنم . 

س - این سئوالهای ما تما مش مربوط به‌همدیگرنیست دراینجا . مثلا" میخواهم حالا 
ازشما تقا ضا بکنم که‌راجع به‌جریان بندجیم یکمقدا ری محبت بفرما کیدوا طلاعا تی کسه 
دارید. اصلا" این موضوع بندجیم چه‌بوده‌وچرا مطرح شده ؟ 

ج - .سس دود تا ریخش یادم نمیا یدولیکن درکا بینه‌سا عدبود. این علی التحقیق 

کابینه‌سا عدبود که میتوا نیدحا لامعین کنید. خیال میکنم حدود سال ۱۳۲۷ وآندوره‌ها 
بود. خیال میکنم ۱۲۲۷ بود. که‌سا عدمراغه‌ای نخست وزیربودقانونی ازمجلسسس 

گذشت که‌دولت نه‌نفرا زا شخا ص بصیروموردا عتما درا اننخاب میکندکه| ینها درظرف یکسا ل 
دووظیفه را انجا م بسدهند , یکی تشکیلات وزا رتخا نه‌ها را وموسا ت مربوط به‌دولست را 
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معین کنند. يعنی اینکه‌هروزا رتخا نه‌ا ی چقدر عضو : چه‌تشکیلاتی داشته‌با شدک.ه 
البتهاینکا رخیلی میبا يست به‌درا زا یکشدوطول بکشد ولی خب‌قانون بود. ویکی 
اینکه‌تما م کا رمندا ن دولت را که‌درراً س هستندا لبخه , اینها را تقسیم بندی کنسد 
عدها ی که‌نا ما لح ودزدجستندوبدنام وخوش نام نیستند مشمول بند»جیم» کنندوا زدمتگاه 
طردکند. ولی آنها ئی که‌نه‌نا درست نیستندولی بیعرضه هستنداینها را مشمول بنسد 
»ب »کندوا شخا ص‌ما لح را مشمول بندالف . که‌البته‌من عوضی گفتم. حقش بسودکسه 
اول بگویم اشخا ص‌صا لح مشمول بنذا لف وا شخا ی بیعرضه بند؟با ونا درست ها هم بند 
"جیم*. این هیئت را دولت دعوت کردبا فرما ن شاه . این عده‌تا ا ندا زه‌ایکه‌من حافظه‌ام 
یا ری میکندوشاید جای دیگرا لان مشعکس نبا شد عبا رت بودندازآقای اسدا لله‌ممقا نی 
که رئیس شعبه‌دیوا ن کشوربود . آقای محمدسروری › آقای مختارالملک صبا ء آق‌او 
شیخ عبدا لعلی لطفی » آقای سیداحمداما می » آقای با قرشا هرودیوآقسای دکترتقی ب 
نصر. این هفت نفر » من هفت نفرگفتهبودم یانه‌نفر؟ هفت نفر بله. درهرحال » من 
مخل, اینکه‌اشتبا ها گفتم نه‌نفررا . ولی‌علیا لتحقیق هفت نفر. هفت نفراشخاص 
بصیررااوانتخاب کند. بعد قای سا عدوقتیکه‌این آقایان رادعوت میکندد رنخست - 
وزیری » ابلاغی هم میدهدبهآقای ممقانی که‌شما بعنوان رکیس هیئت معین شده‌اید . 
آقایان بهشا ن برخورده‌یودکه | گرما هستیم‌که‌خودمان با یدبین خودما ن رئيس معیین 
کنیم » دولت نبا یدیرای ما رکیس معین کند. وخودما حتی ممکنست خودمان آقای - 
ممقا نی را معین کنیم ولی بهترا ست که‌ا ین اختیا ربه‌خودما ن دا ده‌بشودنها ینک ه 
دولت بنویسد . یک شوخ هم آقای سا عدکرده‌بود. گفته‌بودکه‌بله شمابرای کا ری 
انتخاب شده‌اید » من فکر‌میکنم فردا کاری یکنم که‌زنها یتان هم دیگرشماراتوی 
خانه‌ر! ەندهند. بعدا ینها بعدا زرفتن سا عدواین صحبتي که‌ک...دند رای گرفتند 
وآقای سروری شدندرئیس این هیشت وآقای مختارا لملک صبانا یپ رئیس وآقای شاهرودی 
منشی . روی‌علاقه‌وا فری واعتمادی که‌آقای سروری به‌بنده‌دا شتندا زمن خواستن که 
ریا ست دفترأ ین هبئت راقبول بکنم. البته‌وزیردا دگستری که‌آقای دکترسبسادی 


بودخیلی مخا لفت میکردبا اینکار . من چون آنوقت رشس ادا ره‌سرپرستی بودم که 
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اینکا ربا عث میشدفلانکس نتواندوظیفه خودش راانجام بدهد, کا ررسیده بودگویا درهیشت 
وزیران وحضورشا ه‌هم صحبت شده‌بود وبا لاخره با من محبت شد . بامن که آقای وزیروقت دادگستری 
محبت کردند. گفتم نه‌من کا رخودم راانجام میدهم . چون جلسات آنجا | غلب 
عصرا ست ومن انجام میدهم. یکمقدا رهم مال این بودکه نمیخوا ستندکها ینکسنار 
مثلا" چوب لای چرخ اینکا ربگذا . "دضا هرا ". درهرحال بنده رفتم .ودفت_ ر 
آنجا را ادا ره‌کردم. این هیشت قرا رشده‌بودکه‌یک نامه‌ای بنویسندبه‌وزا رتخا نه‌ها 
ودرهروزا رتخا نه‌ای سه‌نفررا معین کنندبا نظا ین هیئت کها ین سه‌نفرقبلا" راجع به 
کارمندان ومخصوصا " کا رمندان ارشدرسیدگی کنند ونظربدهندوآن نظرشان بوا " 
بیا یددرا ین هیئت رسیدگی بشود . ضمنا " یک پرسشنا مه‌ها ئی هم این هیشت تهیه 
کردودادیم چا پ کردند وفرستا دیم به‌وزا رتخا نه‌ها که‌تمام کارمندان اطلاعسات 
خودشان را راجع به‌دارائی خودشان » راجع به‌دارائی خانواده‌شان » زنشان 
بچه‌ها یشان , وسوا بق خدمتشا ن اینها همه را روشن کنندویفرستند. واینها را فرستا دند 
وآمد. اینجاناچارم من یک شوخی که‌پیش آمدبکنم. وآن شوخی اینستکه‌یکروزی 
یکی !زاین اعضاء مال وزارت کشورکه عضوهیشت سه‌نفری وزارت کشوربود » آقای دکتر 
هنجنی , ایشا ن تلفن کردندویین گفتندشا یکوقتی ازآقای سروری بگیریدکه سن 
میخوا هم بيا یم آنجا توضیح بپرسم . بنده‌هم گفتم وقت‌ دادن د آمددند. 
آ مدومن معمولا" درجلسا ت هیئت شرکت میکردم » رئيس دفتربودم وشرکت میکسردم . 
می نشستم بدون اینکه‌حق رای داشته‌باشم. آقای دکتر هنجنی پرسیدندا زآقای سروری 
که اقا شما دستورداآ دیدما راجم به‌کا رمندان وزارت کشوربنويسيم ما به‌چه‌طرزاین را 
تهیه‌کنیم. سروری گفت یعنی چدآقا , منظورتان چیست ؟ گفت آقا ببینیدشما هم 
وزیرکشوربودید هم وزیرد! دگستری . حالامیخوا هیم ببینیم این کارها ثی کها ینجا 
میکنیدبا عینک وزا رت کشوریتان رسیدکی میکنیدیا با عینک وزارت دا دگستریتان . 
گفت بعنی چه آقا؟ ”عت معنیاش اینستکه ازل اظ وزارت كش ور 


بهترین ولایق ترین کا رمند آ نست‌که خوب بتوا ندصندوق عوض کند. ولی با دید 
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وزا رت دادگستری این جرم است با یدتعقیب بشود . این بندجیم 

است . ازنظروزا رت کشورا ین بندا لف! ست » | نظردا دگستری بندجیم اسست . 

که همه خندید ند وا ین شوخی بودکه‌آن آقای هنجنی کردکه من هیچ یا دم نمیسرود» 

ا ینها آ مدندورسيدگي کردند. البتها زکله‌گنده‌ها شروع کردند. مثلا" قوام! لسلطنه 
شدبندجیم و متصورا لملک شدسه به‌سه‌خیا لمیکنم .سه‌نفرراًی دا دندقه‌بندجیم. ‏ چیزیکه 
من فرا موش کردم بگویم آقای دکترتقی نصرفقط یک جلسه‌درآین جلسات شرکت کرد 

دیگرشرکت نکرد. نکردکه‌نکرد. واینهم این بودکه‌این اعضای هیشت شش نفرشدند 

نبودکها کثریت که‌فردیا شد . وراجع به منصورسه‌به‌سه‌شد  .‏ راجع به‌سردارفاخضر 
حکمت تا ندا زه‌ا ی که‌یادم هست | ومشمول بند جيم شد. بله‌مسلم بند جيم شد. 
دکتراقبا ل بندجیم شدووقتی که‌موضوع منصور آمده‌بود یکی ازاعضاء هیئت‌این 
موضوع رابااینکه‌خیلی سعی میکردندمطا لب محرما نبا شد وحتی من بقدری وسواس 
دراین کا رداشتم › آن دفتری که‌صورتجلسه میکردندوشا هرودی می نوشت با خط خوشش 
من این را می بردم منزلم وزیرتشکم میگذاشتم که‌هیچ کس به‌آن دسترسی پیدا نکند 
وبا زفردا آن رایاخودم بیاورم. که یک شبی درهیشت وزیران شاه می پرسدکه چطور 
خب منصورا لملک سدبه‌سه‌شد ؟ میفهمسم که‌این مسئله‌درزپیداکرده. آنوقت معروف 
بودکه‌بعضی ها میگفتندقای شا هرودی چون رفیق آقای حکیم| لملک است به‌عکیسم- 
الملک گفته » آنوقت حکیما لملک وزیردربا ربود » يا بعضی ها میگفتند که به مرحسوم 
لطقی این را چون با متصور مربوط ورفیق است‌گفته. معلوم نشددرهرحال که‌کسي 
این راگفته. بطوریکه‌سروری سراین کا رخیلی نارا حت شدوگفت.اگراین شکل با شد 
من دیگرحا ضرنیستم وتما رض کرد. دیگربلسا ت خیلی با شلی بها مطلاح تشکیل میشد . 
سروری تما رض کردتاا تفا قا " شا ه‌که به مسا فرت رفته‌بودا یشان یک شرحی نوشتن دو 
استعفادا دندومن این رابردم به‌دفتر مخصوص » نخست وزیری دادم وا ردکردندوبسصه 
ایشا ن هما نروزهم که[ مدندومن رسیدرادادم گفت حا لاحا ل من خوباست وآ مدبیرون . 
بعدعده‌ای هم دیگرنیا مدندوچون تقی نصرهم که‌نیا مده‌بود, آقای مختارالملک صبا 
هم استعفا داد» دکترمحمدسجادی وگلشا کیان وقبل | زاینکه‌اینها ا ستعفا بد‌هند 
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معذرت میخوا هم محسن قريب هم شدعضوهیشت بجای تقي نصر. ولی بعدا " بای 
محسن قریب هم محمدمهدی شا هرخی که‌دا دستان دیوان محاسبات بودیا رئیس‌دیوان 
محا سبات بودا وا نتخا ب‌شد. بنابراین اعضاء هیشت شدنداین عده. بعدا " گلشا شیان 
شدا ستا ندا رفا رس ورفت . یجای اودکترهومن معین شد. دکترهومن کهآ مدروی چیزی 
که‌دا شت با منصورا لملک فشا رآ وردکه تکلیف منصورا لملک معین بشود. رای گرفتندو 
| وچها ربه‌سه‌شدبندا لف . ازآن بندجیمی که‌بوددرآمد. واینها تا آخریکسال رأیشاان 
را دا دند. اینجانا گزیرم یک مسئله‌ای را عرف‌کنم. مخل اینکه‌گفتم راجم به 
مرحوم لطفی » مشل اینکه‌گفتم به‌شما » این خیلی جالب است این مسئله‌راجع به‌این 
تقوای مرحوم لطفی . یکروزی مرحوم لطفي به‌من گفتنداآ قا توشروقت دیدی که‌جوا دلطفی 
پسرمن میخوا هد موضوعش مطرح بشودد ونفررا قبل | زا وکه‌رسیدبه من خبریده یواشکی . من 
وقتی که‌پرونده‌ها پهلویم بودیکی یکی میدادم ومطرح میکردم آن گزا رش هیشت سه‌نفري 
رأ » وقتی ديدم که‌دونفرما ندها ست به‌جوا دلطفی به‌مرحوم لطفی اشا ره‌کردم‌ولطفی پاشد . 
لطفی پا شدوگفت من | مروزیک کا ری دارم ومیروم» ازجلسه‌خارج میشوه. بعددم درمرا 
صدا کردوگفت بیا !ین رای مرا بگیرولیکن با زنکن وقتی که‌موفوع جوا دمطرح شد این 
رای مرا هم بیاندا زتوی آن سبدی که‌هست ورفت . بعدوقتی که‌جواً دلطفی نویتش رسید 
این آقایان همه‌ها ج وواج شدندوگفتنداه عجب آقای لطفی هم که‌رفتهاست ما چه بکنیم. 
گفتم| یشان مخصوصا " رفتندوبه من قبلا" گفته‌بودندهروقت رسیدبه‌نویبت پسرمن - دونفر 
رسیدیه| وبه من بگوشیدکه من خا رج بشوم. خب‌گزارشآن هیکت را ما. خواندیم که‌یسیار 
بدیود. گفتندخب‌حالا ماچرا رای بدهیم بااین ترتیب . باشرم حضور وناراحتی . 
گفتند یک چیزی بچ پج دم دربتوکسرد چه بود؟ گفتم که‌ایشان رایشان رادادند 
به‌من واین رای پهلوی من هست وگفتندهم‌که‌نشا ن کسی ندهم ورای را من فقط درسید 
بیاندازم. بعدآقایان دیگرراًی را که‌داد ندوبا زکردند» دیدندلطفی شوشته| ست پسر 
من رآیش‌بندجیم. خب‌آنها هم با لطبع دیگرآن شرم حضورشان ازبین رفت وآنها هسم 
رای دا دندیه‌بندجیم واین بزرگواری لطفی را میرساند. 


بعدا ین صورت را وقتی که‌روزآخرشددیگرکا بینه‌رزمآرا بود. بنده همه‌مال وزا رتخا نه‌ها ی 


| مینی (۱۴) ¬ وا ات 


مختلف راجداویکی هم برای وزارتخانه ھا همه‌راتهیه‌کردیم بها مضاءآقای 
دکترسجا دی که‌حا لاشده بود رئیس سا زما ن برنا مه » بندها ینها را بردم به‌وزا رتخا نه‌های 
مخصوص دادم . بادم هست کها غلب وزا رتخا نه‌ها بلافا صلها جرا کردند. مثلا" دروزارت 
راه‌وراه‌آهن خسروهدایت بند جیم بود» آن مسعودی نامی بندجیم بود» ده‌آای 
را هما ن بلافا صلها زخدمت برکنا رکردند. دکتراقبال را برکتا رکردند ولی بعداتفاقا " 
بمناسبتی .... آهان بنده‌دراین جریا ن توی دا دگستری کتک خوردم. یعنی یک 
آقا ئی که مشمول بند ب شده‌بودآمدتوی اطاق من وسیلی زدتوی گوش من وعینک من 
افتا دشکست . من به‌وزیردا دگستری‌بسسسوذری شکایت کردم . بوذری اینکا ر 
را رجوع کردبه معا ونش . گفتم آقاشما خودتان بند ب شدیدوآن آقا هم که‌سمنرا زده 
بند ب‌الست ولی آن . که‌شما رجوع کردیدبهش بندجیم است بدتر. جشنی گرفتن‌داینها 
بندجیمی ها دردادگستری که‌آنروزبنده‌کتک خوردم. روکردندیبهبا زپرسی که 
آقای صا دق احمدی بعدهم وزیردادگستری شد. حالایتاندایین . بعدکا رهمین حرکتی 
که‌نسبت بها ینها کردندبا عث شده بودکه‌سروری که‌سنا توربودوآقایانی که‌به‌ ده 
علاقمند بودنددر مجلس سنا » سئوا ل کردندا زدولت ویکروزی محمودهدا یت که‌مصاون 
رزمآ را بودتلفن کردکهآقارزم آراتورا میخوا هد . بنده‌رفتم . رفتم وسوایق آن - 
خلاصه پر ونده‌خودم را وخلاصه‌پرونده‌آن آقا ئى که‌به‌بنده‌سیلی زده‌بودیردم . رفتییم 
توی اطاق رزمآرا » رزمآراخیلی مردمودبی بوداصولا" . دم درپا شدآ مدوگفت بلسه 
ازشما من تعریف شنیدم. وقتی من آن سوابق خدمت خودم ومال آن آقارادادم تلفن 
کردوزیردا دکستری کهآ قا شما یک آدمی که این شکل است ازش استفاده‌نمیکنیسسدو 
اینجوربها وا ها نت میشودو ... وبعدیهمن گفت بله‌من خودم تصمیم داشتم راجع به 
اینها شدیدا " عمل بکنم به‌این بندجیمی ها ولی وقتی آدمی مثل گلشائیان تس‌وی 
این هیئت است وخودش مشمول بندجیم نمیشودمن چطورمیتوانم راجع به‌دیگران ... 
چطورشدرا جع به‌کلشا ئیا ن مطرح نشد. گفتم اتفاقا" راجع به‌گلشاشیان هم اوراق - 
خیلی زیا دی آمده‌بود ,راجع به‌معا مله‌پنبه , راجع به‌معا مله‌کتیرا وچیزدیگر اینها را 


هم من تهیه‌کردم . وقتی بردیم مطرح شد موضوع ایشان آقایان گفتندآقادرقاون 


ا مینی(۱۴) ب 


گفته شد ه د ولت هفت نفرا زا شخا ص بصروموردا عتما دراانتخا ب بکند » بنا براین برای 
ما مجلس رای داده وانتخا ب شدیم دیگرمعنی ندا ردرا جع به‌خودمان آتخا ذتصمیم 
بکنیم . این را گفتندکه‌ما ملاحیت ندا ریم ونکردند. واین ما ندتا با لاخره درمجلس 
روی فشا رسردا رفا خرحکمت رای دا دکه‌تصمیمات این هیئت کان لم یکن است 
ولی این را درستا » که‌میبا یستی آن سنا هم تصویب کند » سنا بږدندوستا رای ندا د 
وهمینجوری ماند. ماندکه‌ما ندتا دیگراین بساط منحل شدوازیین رفت . این اوراق 
همینجورما ندها ست . 

مسر حوم فهیم الملک مردخیلی خوشمزه‌ای بود. گویا یک روزی شا ها زا ومیپرسدکه 
خب آقای فهیم! لملک تومشمول بندچی شدی ؟ گفته‌بودبند ت . گفتم‌ما بند"تا که 
ندا شتیم بندا لف‌بود وب وجیم . میگویدنخیربند" ت ." میگویدبندتچه‌هست ؟میگوید 
بند تنیان » ودررفتم من 

س آقای امینی میخوا ستم | زحضورتان خواهش کنم که‌برگرديم به‌یک مقدا ررویدادها ی 
زما ن دکترمصدق . من آینها رانام میبرم وتا ریخشان را میگویم » شمااگرلطف 
بقرما کید تجا ربی که‌خودتان شخما " دا ثتیدنسبت به‌ایین رویدادصابرای ما توضیح 
بفرما کید. اولین مسئله موضوع اعتما ب آبا دا ن وحکومت نظا می درآبادان است . 
رت فد وتا میقوااهم؛ فا ل آن کا رتا ل مته هی خد ناچا رم زگ شاه کوک را ها ف 
یکنم. 

ی اکا مک 

ج - آن اینستکه‌یادم هست بعدا زا ینکه‌این صورت را ما به‌دولت دادیم ومن سعی کرده 
بودم هیچ جای دیگری درزنکند ومنتشرنشودواین همیشه‌هم توی کیف من بود» یکسروز 
دیدم این آقای دکترهومن تلفن کردبه من کهآقا من یک کا رخیلی واجبی باتودارم اگر 
فرصت دا ری یک سری بمن بزن. رفتم منزلش ازهمان راه‌اداره رفتم ودیدم احمدملکی 
آنجا هسك انشاان:به‌من گفشتهافتا آن طورحی کهها ریذ ید هید ةما نيتيم گفعتم 
بند هآ ن صورت را صلاحیت ندارم بدهم. شا تلفن کنیدبه‌دکترسجا دی که رئیس هیکت بود 
اگرایشا ن گفتندخودشان بدهندمن نخوا هم داد. معلوم شددکترهومن وقتی دراین 
جلسا ت بوده‌خودش یک با ددا شت ها ئی برمید! شته . بمن گفت که من خودم‌یا ددا شت ها ئی 


امینی (۱۴) - | 


دارم ومن این يا دداشت ها را میخوانم. گفنم بخوا نیدولسی من چیسزی به 
يا ددا شتها ی شما اضا فه‌نخواهم‌کرد. گفت که‌فقط پس اینکا ررا بکنید. اترایسسن 
پودیگوکهایین مب کومفلا یکی امن گفته همه | رکفم این قرط کن 
من میگویم که‌نیست | ما مشمول بندچیست نخواهم گفت . اینها گفته شدوملکی همم 
يا ددا شت کرد. بعدا ین را فردا درروزنا مه‌ستا ره‌چا پ کردندوهمین با عث شرت 
واشتها راین افرادشد. درصورتیکهآن صورت زیا ددرست نبود. بعدخیال میکنم‌دولت 
نا چا رشدآن اسا می را منتشرخند . 

س - حا لایر میگرديم به‌سئوال قبلی من دربا ره رویدادهای زما ن نخست وزیری دکټر 
مصدق . اولیش موضوع اعتصا ب‌کارگران آبادان وحکومت نظا می درشهرآب‌سادان‌است ۰ 
ج - من درست یادم نیست . 

س آقای امینی اگرلطف بفرما کیددربا ره‌رویدادسی ام تیرکه‌معروف است به‌قیام 
ملی سی متیر » ازشروعش درواقع ازتا ریخ بیست وپنجم تیرماه» برای ما توفیسیح 
یفرما ئیدتا آنجا کیکها مکا ن دا رد» ساعت به‌سا عت . ازتجربیاتی که‌خودتان شخصب‌ا" 
دا شتید . 

ج - قضایای سی ام تیر , قبل ازاینکه‌سی | م‌وبیست وپنجم تیرباشد با یدیکقدری جلوتر 
رفت وآن انتخا بات مجلس است . وةتی که‌مجلس ا کثریت وکلا رای اعتما دگرفتنسسد 
وا عتبا رنا مه‌ها یشان تصویب شد روی اصول پا رلما نی دولت استعفا میدهد. چون در 
هما نموقع هم رسم شده‌یودکه‌قبلا" رای تما یل بگیرنسسد این موکول شدبه رای 
تما یس ل‌مجلس . مقدمتا " عرض کنم که‌یکروزی آقای دکترمصدق بنده‌رااحضسار 
فرمودندوگفتندکه‌من روی اصول پا رلمانی بایداستعفابدهم . استتفايم را هم 
نوشتم. ولی به‌من اطلاع رسیدکهدروزارت اقتما دکه‌وزیراقتصا دآقای دکترعلی | مینی 
بودمقدا ری جوا زصا درشده‌است . شا همه‌کا رها يتا ن رابگذا ریدزمین وبرویددتبنال 
این کا روببینیدکها ین جوا زها چطورصا درشده » وتمام را شما پیدا کنیدبیا وریدومن 
تصویبنا مه‌ای ما درکنم واین رالفوکنم وبعدا ستعفا بدهم, بعدیه‌شوخی گفتند معمولا" 


امینی (۱۴) ۳ -- 


یک رئیس دولتی که‌میخوا هدا ستعفا بدهدقبلا" برای اطرا فیا نش وب‌ستگا نش یک 
کا رها ئی میکند. منهم بستگانم واطرا فیا نم‌ملت هستند » باید بنفع ملت‌کاری 
بکنم. درهرحال ایشان | ستعفا دا دند. 
ا ستعفا دا دندوبا زرأی تما یل دا ده‌شدبرای نخست وزیری ایشان . معمول این 
بودکه رئیس دولت قبل | زا ینکه وزرا یش را معرفی بکندزوی احترا می که‌میگذا شتند 
قبلا" میرفتندوآن صورت را می بردندپهلوی شاه‌که‌من این افرادرایسرای وزارت 
انتخا ب‌ کردم تعاطی فکری میشدوبعدرسما " معرفی میکردند. آقای دکتر مصدق 
تشریف می برندپهلوی شا »ووزراء ر؛ میگویندتا به‌وزا رت جنگ میرسد.. ایشان 
میگویندکها ول اسم وزارت جنگ را من میخوا هم‌عوض کنم » مایاکسی جنگ ندا ریما سمش 
را میگذا ریم‌وزارت. دفاع ومضا فا " به‌اینکه‌من به‌این نتیجه‌رسیدم تا وزارت دفاع 
تحت نظر رئیس دولت نبا شدهمیشه | خلال ها ئی میشودینا م | علیحضرت واگرشمایبه من 
| عتما ددا ریدبا یدوزا رت دفاع هم بعیده‌خودمن باشد. شاه‌قبول نمیکند . بطوریکه 
آقای دکترمصدق |تفاقا " هما نطورکه‌شما گفتیه نطق هم کردندوکرارا " گفتند » در 
محا کماتشان هم گفتند » درمحضر محا کما تشان هم گفتند سه‌سا عت بین ایشا ن وشاه 
جر وبحث میشود . بطوریکه‌دکتر مصدق پا میشودمیاً بدیرودبعنوان | عتراض وقهربیرون 
که‌حا لش بهم میخوردومی افتدزمین . سپهبدیزدان پنا ه‌که‌بیرون دربوده » ژنرا ل 
آجودا ن شا ه‌بوده فوری میا یدومی بینددکتر مصدق حالش بهم خورده » آب میا وردوبه 
صورتش میریزدوبلا خره‌حا لشا ن راجا میا ورندویا لاخره‌بین ایشان و شاه‌این قسرار 
گذا شته میشود کہا گرد رظرف بیست وچها رسا عت شاه تلفن بکندویگویدمن قبول کردم 
پیشنها دشما را , دکتر مصدق بیا یدودولتش را معرفی کندوالا ایشا ن دیکرکنا ربا شنسد 
ودولت دیگری معین بشود. آقای دکترمصدق بیرون میآیند. بدا زبیست وچهار 
سا عت خبری | زدربا رنمیشود بنایراین مسلم میشودکه‌پس بنا برایین پیشنها دشان 
وا ردکردند . دکترمصدق هم اعلام میکندکه‌بتا براین من ازقبول نخست وزیری بسه 
این دلیل معا ف هستم ء معذرت میخواهم. مجلس تشکیل میشودورآی ا عتما د می - 
دهندبه‌قوا م السلطنه . وعجیب است که‌عده‌ای از" فرادی که‌متاسفانه همه‌آنهاهم 


امینی (۱۴) جر ۱۳۰ 

به‌آقای دکتر مصدق ری دا ده بودند چون طرفدا ربودند » بعدروی | شا رددربا ررأی می مس 
دهندیه‌توا م السلطنه . حالا قوا م السلطنه‌ای که‌شا هنا مه‌ای نوشته وبوسیله‌حکیم| لملک 
چندی قبل وآنچها ها نت بودبها وکرده‌بود وحتی عنوان جنا ب اشرفی راهم زا وسلسسب 
کرده‌بود. یادم ست‌که» بااینکه‌ا ین یکقدری مستهجن است ولی خب جزوتا ریخ 
ایران می ماند» ابوالحسن ورزی شاعسر منزل من بودوقتیکه‌این فرما ن قوا ما لسلطنه 
رادرروزنا مه‌غوا ندمرتجلا" شعری ساخت : 

کردبا ( ؟ ) کینه‌توزی وخشم دستخط جناب اشرف را 
کم نک لته ر ما مت عفر بی جنا بت ندیدا شرف را 
اتفاقا " این جریان فرمان عزل عنوان جناب اشرفی واها نتها ئی که ... اگرخوداین 
نامه‌تبا شد نامه‌ای که‌قوام السلطنه‌درجواب درباردادهاست دراین کتاب‌خاطسرات 
دکترغنی » بنده‌خواندم » کها لبته منتشرنشد . قواما لسلطنه‌نا مه‌خیلی تندی وخیلسسی 
نا مه‌جانانه‌ای نوشته‌ا ست به‌شاه‌که‌من این کاررا کردم » این کا رراکردم وتواینک‌ار را 
کردی » اینکا ررا کردی وحالا هم بایدمزدش را آینجوری بدهی . مونوع آذریایجان بود 
ومطا لب دیگر. وقوام| لسلطنه‌را که‌با اینکهآنموقع فرما نش را لغوکرده‌بودمجددا " با 
عنوا ن جنا ب ا شرفی دعوت میکند. واوهم میا یددررا دیووآن نطق معروف را که میگویند 
حسن | رسنجا نی برا یش نوشته‌بودکه /کشتی بان راسیاستی دیگرآمنآن را تهیه میکندو 
روزنا مه‌ها را توقیف کردکه روزنا مه‌نبا یدیا شد وبا شدت عملی شروع کردرفتا رکردن . آقای 
دکترمصدق هم به‌اسم اینکه‌من احمدآ با درفتم دیگریکلی دررایروی خودشان بستند. 
یا دم هست که‌من تا آنموقع هنوزرئیس با زرسی نخست وزیری بودم. صبحی رفتم به 
نخست وزیری ديدم که‌جلوی نخست وزیری را » جلوی با زرسی نخست وزیری را که‌درعسارتی 
بودمشرف به میدا ن | رک » دررا بستها ندویک افسرشهربا نی آنجا نشته که کسی را را ه‌ندهد . 
آمدم توی کاخ گلستان که‌معا ون نخست وزیر و رئيس دفترواینها مسولا" آنجا بودند . 
رفتم آنجا ودیدم آنجا هم اطاقها را بسته‌ا ندوجلوی حوضی که‌جلوی ادا ره‌حسا بدا ری بود 


وتا آنموقع هم اقا ئې بها سم نصررکیس حسا بدا ری بود آنجا آقایان جمع شدند . من 


امینی (۱۴) ۱۵ 


گفتمآقا یا ن چرا اینجا جمع شدید خب برویدخانه‌هایتان . وقتی شمارا نمیخوا هند 
برویدخانه‌تان دیگر » اینجا ایستادن چه‌معنی دارد. وقتی بااین اها نت با شما ها 
رفتا رمیکنند. آقای نصرگفت که‌پس اجا زه‌بدهیدمن تلفن کنم منزل قا وکسب تکلیف 
کنم. بنده‌گفتم‌که من صبح خدمت آقابودم وأیشان فرمودندکه من درهیچ گونها موری 
دیگردخا لت نمیکنم» چون من قبلا" ازمنزلم یکنررفتم‌خدمت جناب آقای دکتر مصدق و 
ایشان را زیا رت کردم وبعدآمدم. آقای نصرگفتندنه منظورمن آقای قوام السلطنه 
است . گفتم ایشان را جنابا شرف میتوا نیدیگوشیدولی بعداز مستوفی المما لک هیچ 
کس عنوا ن آقا ئی دراین مملکت پیدا نکرد‌جزدکتر مصدق . آقامنحصرا" دکترمصدق 
است وآقای قوام السلطنه را بگوشیدجناب اشرف . این هم حرفی بودکه‌من با صسراحت 
آنجا زدم‌وبعدهم آمدم خانه. بعدخب مردم که‌شروع کردندیه‌قیام» شروع کردندا عتراض 
کردن وتوی خیا با نها ریختن وجلوی مجلس ریختن وا زتما م نواحي شهربطرف مجلس آ مدند . 
ا ول عده‌ای ازنظا می‌ها آ مدندکه‌حمله‌کنندولی خودمن نا ظربودم که‌عده‌ایشان » وحتی از 
تا نک پیا ده شدندآ مدندبطرف مردم یعنی به‌مردم پیوستند .عصرمنهم خب درکوران بودم 
درجریان بودم » داش " بای تلفن تما س میگرفتم بااین دوستان مجلسی مان تا با لاخره 
خودم آمدمتوی مجلس .در مچلس بودم پیسوی‌مرحوم حا ج سیدجوادی درهمان سرسرای پائین 
خبرمیاً مد میرفت بالا ومیا مدپافین که خیراستتقای قوام السطنه‌را ما شنیدیم. 
مردم همه هلهله وشا دی وآنشب هم ازشبها ی ... آنجا خدا میدا ندمن بودم که شخص شاه 
تلفن کردبا مرحوم مهندس رضوی نایب | لرگیس مجلس محبت کرد که‌تکلیف من چیست بما نم 
یایروم؟ این با همین عنوان . آقنتای مهندس رضوی گفتندکهاین مطلب رامن نمی - 
توانم تصیم بگیرم خودتا ن ... وچرابروید؟ گفت آخه‌ممکن است خطرجانی متوجه‌سن 
با شد قفدت من نین دارم خطری: ۰:۰ اقب با آینگه رگ دا تیا میا ن زدرشهوتما باه 
ولی مردم شهررااداره کردندویک قطره خون ازدماغ کسی نیا مدویک پوش ازمفغا زه‌ای یاخانه 
کسی برده‌نشد  .‏ بعدفردا مجلس تشکیل شدوراًی اعتما دبه‌آقای دکترمصدق دادند. پس- 


فرداش ستا رای داد به‌دکترمصدق وپنجشنیه‌فرمان ایشا ن صادرشد. اینجاناچارم که 


امینی (۱۴) =۶ ¬ 


من یگ دا ستا نی رابا اینکه‌زیا دمیل ندا رم ولی بقول شم ا زنظرا ینگه‌درتا ریسخ 
بماند. صیح جمعه‌دوشنبه‌سی تیربود » سه‌شنبه‌سی ویکم‌تیربود » چها رشنبه اول 
مردا دوپنجشنبه‌دوم مرداد .سوم مردا دصح زودی آقای دکترمصدق بانده‌رااحضنار 
کردند. بنده‌رفتم خدمتتشان . فرمودندما شین دارید؟ آهان .. واززسر 
بالششان کا غذی درآوردند. دیدم که‌کا غذی است بخط آقای نا دربا تما نقلیج که 
رئيس ادا ره تسلیحا تا رتش بود. ایشان کاغذی به‌آقای دکترمصدق نوشتندبا تضرع 
وزا ری » وتعریف فراوان خیلی خیلی زیاد» تقدیس وبعدمن یک مطلب محرما نها ی 

دا رم که شما بهتراست که نزدیکترین افرادرا بفرستیدکه‌با من بیا یندمحبت کنند . خب 
دادن این کا غذ بمن معنی آش‌این بودکه‌توبرو. آزمن پرسیدندکه‌ما شین دا ری ؟ 
گفتم نخیر. را ننده‌شخصی خودشان راخوا ستندوگفتندک درا ختیا رفلاتکس برو .بنده 
آمدم وأ زاین خیا با ن عبا س آبا دی که هنوزدرست نشده‌بود» یک قسمتش دراختیار 

!| رتشی ها بودودا شت کم‌کم یک خیا با ن ایجا دمیشدا زا ینجا جلوی ما شین من را مسی - 
گرفتند بعدمن هم خودم را معرفی میکردم تا آمدم به‌سلطنت آباد. آنجاپیسام 
دادم بهآقای با تما نقلیچ ورفتم پهلویشان . حالا اینجا را دا شته‌با شیدنا ... 
بعدا زبیست وهشت مردا دموقعی که‌آقا ی دکترمصدق را محا کمه‌میکردند » یکی ازآشنا یا ن 
من تلفن کردکهآقاا مروزدرخواندنیها مقاله‌ای نوشته‌شده‌بقلم آقای با تما نقلیچ 
رئیس ستا دا رتش وا سمی ازتوبرده‌شده . من فوری فرستادم ومجله‌خوا ندنیها را آوردند . 
دیدم بله‌با لحن بسیا رموفنی نوشتها ست کها ولین وآخرین برخوردمن با مصدق ۰ 
نوشتها ست که روزسی | متیردرحا لیکه‌من درهما ن محلی > نه مصدق محاکمس.ه 
میشوددر حوضخا نه سلطنت آ با دیستری بودم » وا لاحضرت شا هپور علیرضا درحا له 
ما شین اش‌اجا مروا وبا ش خنسرد کرده‌بودندبدیدن من آمد. من بقدری متا شسسر 
شدم که‌فرداش کا غذی , بهمصدق نوشتم که‌صونزدیکترین افرادرابفرسست» 
عصرآ نروزنصرت الها مینی بدیدن من آمد » من برای مصدق پیغام دادم که‌شما مر 
عقیده وا یما نی دارید» شا ه‌سمیل استقلال مملکت است بایدازاواطا عت کنید , ارتش 


امینی (۱۴) - ۱۷ات 


حا فظ حدودوشفورا ست با ید را تقویت کنیدوکا شا نی | زنظرمذهبی موردتقدیسسس و 
تکریم مردم است با یدبااوهم اختلاف پیدانکنید. وامینی رفت وجوابی برای من 
وروی وا ق کا عو غا ادم رب فام ا ا تقح کهآ هاش مروف 
نت گە حاف یورگ گا یو ترا سے و فاه مطا لب همه مطا لی که‌بین سن وتا 
ردوبدل شده به‌ساعت وتا ریخ میتوانم بگویم . شماچرامن که‌هنوززنده‌ام این 
مطلب رانوشتید. اگرمیل دا ریدمن آن مطلبی که‌بین شما ومن ردو بدل شسده 
عنوان بکنم. دست پا چه‌شدوپینا مها دا دبوسا ئلی » شوهرخوا هری دا شت مرتضی بهروان 
برادرمسعودشا عر» وعقیلی مدیرکل شهردا ری بود کهآ قا توهرچه‌بخوا هی من‌چه میکنم 
وفلان ومن بیخودکردم اینکارراکردم. من پیغام ډادهبودم کهآقااولا". که 
آقای دکتر مصدق مرا روزجمعه‌سوم مردا دپهلوی شما فرستا دندوصبح زودهم من آمددم 
نه عصرروزسه‌شنبه‌سی ویگم تیر. چون هنوزفرمان ایشان ما درنشده‌بود. بعدهم بین 
شا ه‌وکاشانی آنموقع اتفاق کلمه‌بودکه‌لازم نبودشما ... 

س _ بین شاه وکاشانی » معذرت میخواهم » يا مصدق وکاشانی ؟ 

ج - بین مصدق وکاشانی » معذرت میخواهم. اشتباه‌کردم. درهرحال بنده‌رفتم پهلوی 
آقای با تما نقلیج. آدم بدبختی است . رفتم وایشان اول بامن با زی کردکه آیا 


دیدنه من آدمی هستم که در ت. | زطرف آقای دکترمصدق آمدم. اولمین حرفی 
که‌زد " آقا مرا شمایایرادرم اشتبا ه‌نکنید » مقایسه‌نکنید. آن برادرمن آدم درستی 
نیست ۰ درمورتیکه بیچا ره مردکاسبی مرد کا ری ولایقی بود وروی پای خودش ایستاده حا 
مهدی یا تما نقلیج؛ من هیچ چیزی ندا رم برادرم چه‌هست وفلان و درهرحال به قا 
عرض کنیدکهآقا ریشه‌فسا ددرا ین مملکت با | نگشت | شا ره‌کردبه عکس شا ه " این ما درقحبسه 
است » مرا بکنیدرکیس ستا دا رتش درظرف یکهفتهکلک اورا میکنم. خب من آمدم به 
آقا ی دکترمصدق گفتم . آقای دکترمصدق گفتندا لان برگردیدوبها یشان بگوشید که من 
چنین قصدی ندارم وبرای شما هم کا رقحط نیست . حالا هم مریض هستیدوبروید‌ارج 
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معا لجه‌یشوید » برگشتیدکا ربهتان مید هم . من برگشتم وبرخلاف ایشان که نوشته سود 


| مینی(۱۴) کت 


که‌رفت وخبری نیا ورد» برگشتم کسی پهلوی ایشا ن بود سرتیپ‌سپس.ه‌پسور تا 
اينکهآ مددیدمن هستم گفت آقامن با ایشا ن مطلبی محرما نه‌دا رم»! ورفت بیرون ومن 
آن پیغا م را دا دم.بعدکها یشان رفت خا رج ویرگشت . آقای دکتر مصدق ایشا را 
کردندرئیس تربیت بدنی . بعددرقضا يا ی نهم | سفتدجزوا فرادی که‌درخانه‌آقستای 
دکتر مصدق را شکستند همین خودآقای با تما نقلیج بودند. این را محض خا طرجملسه 
زا ئده عرض کردم. بهرحال » بعدفرمان ایشا ن صا درشدوایشان با قدرت آمدند. دیگر 
خباینجا شا ه فهمیدکها یندفعه ۰۰۰ دیگربکلی خودش راظا هرا " کنا وکشیدولی أیا دی 
او... وبعدهم قرا رشدکه ما درش خا رج برود وخوا هرها یش درکا رمملکت دخالسحت 
نکنند. املاکی کها زمردم گرفته‌شده‌بود » البته‌ما زندران وا ملاک دیگران ومخصوص_ا" 
آن قسمت جیرقت که‌درزما ن وزا رت گلشا ثیا ن جزوآنها ئی که‌برگردا نده بودندبه‌شاه 
جيرفت هم آقای گلشا کیان مال خالصه را ضمیمه‌کرده‌بودیرگردانده‌بود» یعنی دا ده‌بودبه 
| ملاک پهلوی » اینها را آقای دکتر مصدق گفتند با بدهمه‌برگردد. چون میدانستنداین 
پولها ی این دربا راست » این | ملاک است که‌خرح ... وبعدهم آخرسرتمام رسید‌سه 
قضا یای . البحه‌شاهآرام‌نمی ماند. بعدقضایای نهما سفندپیش آمد. همینطور مرتب 
حوادثی پیش آمدکها یا دی مختلف » ایا دی خا رجی ونظا می ها وطرفدا را ن شا هوآنها شی 
که میخوا ستندحقه‌با زی ولفت ولیس کنندومخصوصا " ایادی انگلیی وآمریکا. که‌دیگرهم 
آ مریکا هم آن هندرسن که‌سفیربود چنا نکه خودا یدن میگویددرکتاب خاطرا ضش که 
این سقی رآ مریکا نیود سفیرما هم بود , سفیرما بیشتربود. بعدهم قضایای نهم اسفند 
پیش آ مدکه‌قضا یا ی نهم | سفندرا آقا ی دکتر مصدق‌در نو! رشان که‌من دا رم‌موبموگفتند 
سا عتش وروزش را. ‏ چون یا دم‌ست که یکروزی من منزل کاشانی میرفتم ديدم که 
چندنفر زاین وکلا بیرون میآیند. پورسرتیپ وصفا ئی ومیراشرافی وشمس قناتآیادی 
وبعدیپورسرتیب چون لراست وخیلی سا ده‌گفت بله‌شما میخوا هیدشا هرا از مملکت بیرون کنید . 
گفت بله ما خبردا ریم . هنوزاصلا"قضا یا را کسی نمیدا.نست که‌بعدآنوقت‌معلوم شدکه 
اینپا افرا دی بودندکه مشغول توطله بودند که بر علیه‌دکتر مصدق بلکه‌دکتر مصدق را بکشند 


که‌خودایشان هم درنوا رگفتها ست که‌با لاخره‌مرغ ازقفس پرید. بهبهانی میدا نست چون 


امیینی (۱۴) - و۱ - 


من عرض کردم خدمتتا ن که‌وقتی آن پرونده‌بها ئی ها دردیوان کشورمطرح سود 
آقای بروجردی ,آقای آقاسید! حمدمصطفوی , آقای مهدی حا ئری را پهلوی آقای 
بهبها نی میفرستدکه‌تویک اقدا می بکن به‌ا ین پرونده ., 

س - این پرونده‌را ممکن است لطف بفرما ثید راجع به‌آن یک توضیحی بدهید . 

ج - پرونده‌درا برقوی یزدسه‌تا بها ئی یک مسلمان را کشته بودندواین اتها مشان بود . 
درمحکمه‌جنا ئی خب با زپرس رقت ورسیدگی کردوچون این کاراحاله‌شدبه‌تهران » چون 
معمولا" بایداین رادراستان کرمان ء دادگاه‌جناثی کرمان رسیدگی کند. ولسسی 
چون پرونده‌ها ی مهم را که‌در محل نبا شددیوان کشورراً ی میدهدا حا له میکندبه محل دیگر . 
این رااحاله‌به‌تهران کرده‌بودند. درتهران محکمه‌جنا ئی بعدا زاینکه‌با زپ رس 
دیده‌یسسود » آ مدبه محکمه‌جنا ئی. درمحکمه‌جناثی اشرف احمدی رکیس محتمه‌بود . این 
سه‌یها ئی را محکوم بها عدا م کرده‌بود درصورتیکه‌درآن موقع طبق قوانین آنوقست در 
+قا یل کشته شدن یک نقرنمیشدبگویندسه نفرکشتند . چون اگراین سه‌نفرهستندپسس 
بنابراین با مشارکت داشتندیا معا ون بودند. یکیشان مثلا" محکوم میشدبه‌اعدام 
آن دوتا به‌حبس . تااینکها گر مشلا" طناب اندا خته‌با شند وکشیده با شنددونفرهستند ۰ دو 
نفرمحکوم بها عدا م نمیشوند. این یک مسئله‌ای بودکه‌دردیوان کشور , درشدیسه دو 
دیوا ن کشورکهآقای ا ثری شا هباغ رکیسش بودوحسین معظمی‌یسود این پرونض‌ده 
ما نده بود که نمیت وا نستند. ازطرف آقای بروجردی اصرارداشت که‌حتما " بایداینن 
سه‌یها ئی محکوم‌بها عدا م بشوند. .| زیکطرف هم خلاق | صول محا کما ت آنموقع بود, محاکما ت 
جزا ئی بودونمیخواستند . آقای حاشری یک روزیه‌من گفتندکه‌ما | مروزرفتيم باتفا ق 
آقای مصطفوی ازطرف آقای بروجردی خدمت آقای بهبهانی وگفتيم آقاایشان چنیسن 
چیزی گفتندوحتی گریه‌کردند.. آقای بهیها نی فر مودندکه نه عجله‌نکتید , درست میشود . 
بعدمن گفتم آقا آخه‌میگویندرفم تا خیروآفات . گفت‌نه » این ازآن تا خیرها نیست 
که‌آفت داشته‌با شد این خوب‌است » این ازآن‌تا+خیرها نیست . بعد ممطفوی گفست 


آقا یعنی چه؟ گفت اینها عوض میشوند. گفت ماخیال کردیم منظورا ز عوض شدن | ينمت 


امینی (۱۴) ۲۵ 


که‌ا ین محکمه شعبه‌دودیوان کشورقضا تش عوض میشود. گفتم آقا برفرض که‌اینها عوض 
بشوند. گفت نهآقاچی میگوئید » خودلطفی میرود با لاترش میروند. خودمصدق میرود 
این را اوا یل اسفندگفته‌بود . ازا ول این نقشه‌بوده‌است که‌ا ین کاررا بکنند. شاه 
به‌بها نه رفتن وبیا یندبهآقای دکترمصدق بگویندهندرسن آ مده‌پهلوی تووکا رلاز ی 
با تودارم . بعدیرودآنجا یگویدکه نخیرمن کا ری ندا شتم. که‌آقای دکترمصدق مفصل 
درنوا رشا ن گفتها ندکه‌من این نوا ررا دارم » تمام را گفتندوحتما "شماهمسمآن 

را شنیدید . 

س- آقای امینی » درروزسی ام تیرا ینطورمحبتش بودکه فراکسیون نهضت ملی که در مجلس 
یود باشاه‌ملاقا ت کرده‌بوده‌وبا شا ه«محبت ومذا کره‌ای کرده‌بودراجع به‌اوضاع مملکت . 
ج - فقط مذا کره‌تلفنی بود » ملاقات نکرده‌بود. 

س _ شماا زاین مذاکرات تلفنی اطلاعی دا رید ؟ 

ج - همین تلفن ها ئی بودکه‌تکلیف من چیست ؟ من یمانم یابروم؟ واین تااندازه‌ا ی 
| ست که من‌میدا نم . 

س- این راکی پرسیده‌بوده‌که‌من بمانم یا بروم ؟ 

ج - شاه » عرض کردم . 

س _ ازفراکسیون نهضت ملی ؟ 

ج ‏ بله .که‌یخصوصا ازآقای مهندس رضوی که نایب الرئیس مجلس بودورئیس کمیسیون 
فرا کسیون نهفت ملی بود . 

س- این درروزسی تیر .. 

ج - درسی تیر بله . 

س من خیلی ممنونم ازوقتی که‌به‌ما دا دیدومصا حبه‌را درا ینجا دیگربها تما م میرسانم , 
خیلی تشکرم . 


روایت‌کننده : تیمسار سپهیبد صادق | میرعزیزی 
تاریخ مصاحبه : ۲۸ اکتبر ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه ۽ شهر پاریس » فرانسه 

مصا حبه کننده ‏ : حبیب لاجو ردی 


نوار شمار» ۳۳ 


خاطرات تیمسار سپهبد صا دق | میرعزیزی » ۲۸ اکتیر ۱۹۸۵ در شهر پا ریس . مما حبه 

کننده حبیب لاجوردی . 

س - تسار اگر اجا زه بفرماشید در ابتدا میخواستم خوا هش کنم که بک شرح مختصری 

در مورد سوابق خا نوادگی پدری و ما دری خودتان یفرما شید که بعد راجع به دک نی 

خودتا ن صحبت بکنید . اسم پدرتان چه بود؟ 

ج - عرض‌کنم اسم پدر بنده سیدعبدا لرحیم کارمند دولت بودند ایشان . تا آخر خدمست 

در شهردا ری بودند و در همانجا هم با زنشسته شدند. پدر من اصولا" اهل تفرش بودند . 
س بله . 

ج - خانواده ما هم بطور کلی خانواده میرها دی لقب‌دارندکه‌ما از آنها انشساب 
پیدا کردیم بنام پدر بزرگما ن یعنی جدما ن که اسمش‌حاج رضا عزیز بوده ؛ میرعزیزی 
شدیم . مادرمان هم نسبت داشته با پدرم. معروف بوده است که پدرش منشی باشی 
و در مان نامرالدینشاه هنری داشته است‌در منشی با شی گری خودش . 

3 

ج - حتی کا غذ مختمری را که به او میگفتند انشاء بکند و بعد بنویسد از ته شروع 
میکرد به سر خاتمه میداده. 

س عجب . 

ج - میگویند بنده » نمیدانم . بنده خطش را دیدم البته . داشتیم به یادگار در تهران 
اگر آخوندها باقی گذاشته باشند, خط خوبي داشته است . اصولا" درخانواده ما خوش خط 


زياد بوده و اهل تفرش همینطور که سابقه دارید بیشتر باسواه هستند . 


| میرعزیزی (۱) ی 


س ‏ یله . 

ج - یعنی در تفرش کمتر باسواد ( بی سواد) پیدا میشود . به این جهت اصول" حتی 
مثلا" , حالا که نیست معمول خرکچی ها ی آن موقع هم که بار میا وردند» اینها همه 
با سواد بودند. کمتر مردم بیسواد بودند. به این ترتیب خانواده ما بعنی پسدران 
بزرگ ما در خدمت دولت بودند در عهد ناصرالدینشاه. و بعد از آن هم همینطور سه 
ترتیب در خدمت دولت بودند. عرض کردم حضورتان خانواده ما از میرهادی نامی 


منشعب میشود که کا ظمی ها » میرا شرافی ها » | میر عزیزی ها و خود میرها دی ها 


تا 

ج شبکه این خانواده را تشکیل میدهند. 

E 

ج دیگراز نقطه نظر خانواده چیزی ندارم بعرض‌جنابعالی برسانم. 
س- بله . متشکرم 

و 


س- و خود سرکار در کدام شهر و چه تاریخی متولد شدید ؟ 


ج - بنده در تهران در سال ۱۳۲۳ قمری » بله» که حالا تبدیلش کنند به هر چی › 


نے اتا میلو چو ار ان دیل کر 

ج - تقریبا " حالا هشتادسالم میشود شاید هم بیشتر . 

س - بله» بله. 

ج - در تهران متولد شدم و بها مطلاح تحصیلاتم در مدرسه ابتدا ئی اقدسیه بوده است و 
در مدرسه متوسطه دارالفنون تحصیل کردم . رفتم به دانشگاه جنگ » ببخشید» دانشکده 
افسری که آنوقت مدرسه صا حب منصبی نا میده میشد» بعد به خدمت ارتش رفتم . مدشی در 


گیلان خدمت میکردم . بعد آمدم به دانشگاه جنگ دوره دوساله دانشگاه را تمام کردم, 


! میرعزیزی (۱) ۳ 


رفتم به ما موریت شیراز . از آنبا در موقع جنگ جهانی دوم تازه شروع شده بسود» 


| علیحفرت رضا شاه بفکر تقویتا رتش افتا دند واحدها ثی به ارتش افزودند بنام لشکرها ی 


ج - بعد از تریب مدت یک سال و نیم کمی بیشتر خدمت در اردبیل تصادفا " منسقل 
شم یه کرمانن و قزنوفتی که عتففین دااغل ابران خد و به امطلام خی ا ا یران 
شروع شد بنده در کرمان بودم . 

بت بای 

ج ‏ کرمان هم فرمانده ما سرتیپ‌سیا هپوش بود . طبعا " شروع جنگ یک ا ختلالاتسسی در 
کا رها بوجود آورد. از حمله باید این اختلالات در وضع نظامی ها بیشتر باشد » درمردم 
و در جا معه بیشتر این اشر گذاشت. بود. بااینکه کرما ن یک نتطه‌ای بود که دور از 
همه این حوادث بود ولی دیده میشد دسته‌ای از تجار, کسبه گاری » درشکه‌ای , اسبی 
چیزی پیدا کردند و خانواده‌شان را به منطقه کوهستانی انتقال میدادند . و بنسده 
رفتم از کسی سئوال کردم " آخر برای چه میروید شما ؟ اینجا که خبری نیست ۰" 
کک ریا سا ا ب ی ا ایتفوون که ما اطلام مارب هوااسسا هاي 
امروزه بردشان آنقدر نیست که بتوانند به کرمان هم بیاید. " علی ایحال آن 
جریا نات مصادف‌شد با مسافرت اعلیحضرت رضاش؛ ه به کرمان و از آنجا به بتدرعبا س 
و عزیمت‌شان از ایران . موقعی که اعلیحضرت به کرمان تشر یف فرما میشد‌ند 
فرمانده لشکر برای سرکشی واحدهای خارج از مرکز لشکر بیرون بود. رفیس ستاد 
لشکر که درجه‌اش با من یکی بود رفته بود به استقبال اعلیحضرت بایک‌واحصدی 


در بزد که‌از یزد همراه اعلیحضرت به کرمان بروند. بنده تنها افسر ارشدی بودم 


Ri )۱( امیرعزیزی‎ 


که در مرکز لشکر بادرجه سرهنگ دومی بودم . بهرحال ترتیبات ورود از نقطه نظسر 
نظا می به عهده بنده واگذار میشد . واحد کوچکی از آموزشگاه گروهبانی لشکر برای 
تشریفات ورود | علیحضرت در جائی که اعلیحضرت وارد میشدند منزل آقای هرن دی 
بک او مان مرواو توغرا رما و یرل اغا و خورلا ال ر دی لفحم 
این بود که عمارت‌استاندا ری بقدری مخروبه بود که نمیشد اعلیحضرت را در آنج سا 
سکونت داد. آنوقت کرمان استاندار نداشت . فرماندار کرمان آقای مهدی شا رخ 
بود » شخصیتی بود ایشا ن هم › که‌با جمعی رفته بودند به چند فرسخی کرما ن محلسسی 
معروف به با فسن به استقبال اعلیحفرت . باغین از مسیر جاده یک قدری سرت 
افتاده. اینها متوجه نشدند که اعلیحضرت از جاده عبور کردند و درنتیجه مراسسم 
استقبال را نتوانستند بجا بیاورند. اعلیحضرت مستقیما " آمدند به شهر و راهنماشی 
دیور اقا تا کی که تال هی و الیک مرل بت یھی وا کے کے۹ 
شنیدم یعنی قبل از این جریانات اخیر صاحبش همان آقای هرندی آن منزل خیلسی 
بزرگی هم بود ها قدیمی » وقف کرده است و موزه شده در حقیقت‌در کرمان . یسک 
موزه‌ای در کرمان تشکیل داده . وارد مدزل شدند بند. طبعا " با آن واحدی که آنجا 
ایستاده بود همان واحد مراسم احترام نظامی خودش را بجا آورد. رفتم باا علیحضرت 
داخل عمارت » ستوال از فرمانده لفکر. کردند که کجا ست ؟ جوا ب‌داده شد رای 
سرکشی به خارج از ء میدانید که فاصله شروع جنگ و حرکت | علیحضرت تا آمدن به 
کرما ن فا طه زیادی بود. 

س بله . 

ج - در این مدت هم کت‌ول انگلیس‌در کرما ن فعا لیت ها ئی شروع کرده بود. آن ک سولی 
که تا آن روز کسی حق نداشت در اطاقش‌هم نگاه بکند دروازه را باز کرده بود و هر 
طبقه و هر دسته‌ای حالا به هر مناسبتی که بنده نمیتوانم فکرش را بکنم میرفتند 
دیدن کنسول . و خوب » شاید فرمانده لشکر نمیخواست این عمل را انجام بدهد »و 


اینطور تصور بنده است » از کرمان خارج شده بود که ملاحظاتي کرده باشد . بهر حال 


امیرعزیزی (۱) کک 


| علیحضرت چند روزی در منزل هرندی متوقف‌بودند. اتفاقا " آنجا بیمار هم بودند 
س بت ایب ۰ 

ج - سردردی پیدا کرده بودند و طبیب معالج شان هم سرهنگ دکتر جلوه بود. از 
قمه‌ها ئی که آنجا میگویند و بنده خودم نشنیدم اینستکه | علیحضرت بایستی اسنادی 
را به ثبت میرساندند . برای این کار عکاسی لازم بوده‌است و رئیس ثبت‌اسنس..اد 
لازم بوده است‌ و یک محضردار . 

شک 

ج - روزی که اینها وارد میشوند به منزل اعلیحضرت اینها هرسه لنگ بودند. نگا ه 
ا لیر ا ایی هه کف مر واک که ا فک وا لی ان غکا یه كا مت 
بقرد کرمان در آن موقع بود . مثل درشکه منحصر بفرد کرمان که تا آن زمان فقسنط 
درشکه یک بوده و بس . بعد دیگر دوره دو هم پیدا نکرد. اظهار میکنند که گویا 
به جم اظهار میکنند. که همراهشا ن, بوده است که " ببین وقتي کار آدم لنگ میشود 
سر کار آدم هم با لنگ ها پیدا میشود. حالا راست‌است یا 

س - داستان جالبی است . 

ج بهرحا ل اعلبحضرت بعد از چند روز اقامت‌در کرمان رفتند به جنوب طرف بنسدر 
عباس » بنده دیگر نبودم . از نتدرعباس خارج شدند و فرمانده لشکر برگشت . نظر 
به اختلالی که در امنیت منطقه تولید شده بود بنده با یک واحد نسبتا " بزرگسی 
مختلط از امنیه و جزو سوار و پیاده ما مور شدند در خط بندرعباس » خط کرما ن 
بندرعبا س جائی بنام حاجی آباد سبعه آنجا متمرکز بشوند و بهرحال تا مین عبور 
و مرور در راه کرمان - یندرعباس را با قلع و قمع این عناصر نا مطلوبی که شروع 
به دزدی کرده بودند عهده‌دار باشم . مدتی آنجا ماندم. در همین دورانی که بنده 
آنجا بودم فرمانده لشکر هم عوض شد . فرمانده لشکر که آمدند آقای سرلشک ر 
کیکاوسی ۰ (؟ ) رفتم به فسارس . ماموریت‌بنده هم بقول رفقا خاتمسه 


پیدا کرد با حسن خا تمه . آمدم به کرمان» چون فا رس خیلی مغشوش بود اوضا عسسش »› 


| میرعزیزی (۱) =۶ 


سیرجا ن منطقه‌ای بود بین کرما ن و فارس بلحاظ اینکه آن اختلالا ت و مسائل در هم بر 
هم فارس رخنه پیدا نکند د. کرمانی که خودش هم پراز آشوب بود» نه از نقطه نظر 
آشوبی مثل آشوب‌فارس که قشقائی فی المثل ایجاد کرده بود. این دزدها و دستجات 
کوچک دزد که در گوشه و کنار پیدا شده بودند بنده را از کرمان با واحدم منت قل 
کردند به سیرجان و مدتی بنده در آنجا بودم . بعد از مدت قریب یک سال برگشتم به 
و 

۱ 

ج - مدتی ریس ستاد لشکر کرمان بودم بعدا " فرمانده تیپ زابل شدم رفتم به زایل . 
آنجا تغییراتی در کار پیدا شد. مرکز تیپ آمد به زاهدان مدتی در زاصسدان 
بودم . وقتی از زایل فرما نده لشکر در آن مدتی که در زایل بودم برای کاری مسرا 
احضا ر کرد به تهران » من همراه همسرم که میرفتم بطرف‌کرما ن در بین را هدر ده‌دوا زده 
کیلومتری زاهدان باسا رقین تصا دف کردم و تیراندا زی کردند به‌ما هفت هشت نفر سارق 
به اتومبیل تنها ی ما و من زنم مجروح شد بطوریکه انگشت, دست راستش را بریدند یکی 
از انکشت‌ها . چندین چا رپاره روی شکمش خورد و برگشتيم به زاهدان و چند روزی 
در زاهدان بودیم و بعد یکی از رفقا رسید و مرحوم سپهبد رزم آراء برای معالجه 
اجازه دادند من مستقیما " بروم به تهران . از طریق مشهد عازم تهران شدیم . مفصل 
میشود جزئیات این مساقرت . 

سد ( ؟ ) 

بت شهرها وو ففهق :ما کی فا ر عت ادم چون کر شال هیا که شا کی بو کی یا 
میتوانستیم دسترسی به بیمارستانی پیدا بکنیم . به هر صورتي یکی از بزشکان آنجا 
کمک کرد با ما » چون زن مجروح بود و اصلا" حالت جنون پیدا کرده بود. آ مدیم به 


تهران . در تهران پس‌از معالجاتی که دیگر مفید هم نبود از نقطه نظر انگشت از بین 


ر فت آ مدیم به تهران . و این حادثه در زندگی بنده خیلی اشر بد تذ! شت . 


س یله . 


Y۷ = )۱( امیرعزیزی‎ 


ج - آمدیم به» ببخشید » مجددا " به زابل و زاهدان . بنده برحسب ا مر ستاد ا رتش بعد 
از مدتي احضار شدم به تهران . تهران شنیدم که بنده را میخواهند بفرستندبه‌کردستان 
به سمت فرمانده لشکر . درحالیکه درجه من سرهنگ بود و سرهنگ دو ساله‌ای هم بیشر 
نیودم . رئیس‌ستاد ارتش سرلشکر ارفع بود. آنموقع وزیر جنگ بیشتر در امور دخالت 
میکرد تا رئیس‌ستادارتش . سرلشکر !رفع به من دستور دادند با وزیر جنگ ملاقا ت کنم. 
ملاقات من به این نتیجه رسید که چند روزی صر کنم تا حضور | علیحضرت شرفیساب 
بشوم . قبل از این کار اطلاع پیدا کردیم که مرحوم سپهبد جها نبا نی که به ما موریتی 
در کردستان بوده صلاح ندیده فرما نده لشکر کردستان را در آن موقع عوض بکنند .هوشمند 
افشار بود فرمانده لشکر. چون تصمیم تعویض‌فرمانده لشکر کرمان گرفته بودند 
بنده را هیا تطور با همان درجه سرهتگی ما موریت‌دا دند رفتم به لشکر کرمان . یک یک 
سالی در شکر کرمان بودم سرلشکر !رفع از کار افتاد. قوام السلطنه حاکم شد . سپهید 
احمدی وزیر جنگ شد . خواه‌وناخواه تغییراستی در ارتش پیدا میشد . بنده را هم احضار 
کردند آوردند در تهران معاون لشکر اول تهران شدم . بعد از یک‌سال رفتم به 
آذریایجان . البته این رفتن بنده تقریبا " قضا یای آذربا یجان خاتمه پیدا کرده بود. 
توت ات 

ج - ولی چون مسئله نفت و امتیازاتی که روس‌ها مطالبه میکردند و قوام السلطنسه 
مذاکراتی کرده بود در پیش بود » بعنوان پیش بینی واحدها شی در مرز شمالی کمارده 

شده بودند که از جمله یکی از آنها واحدی بود که بنده فرماندهاش‌بودم و در محسور 
تبریز - جلفا در دره‌دیز محلی بود آنجا ... قضا یا ی نفت در مجلس‌تمام شد و 
قوام السلطنه هم رفت و يواش يواش آرامشی تقریبا " بیدا شده بود. بنده هم آنج ]| 
ترفیع رتبه پیدا کردم سرتیپ شده بودم . آمدم به تهران مرحوم رزم آواء دیگګ ر 
نگذا شت بروم به ... چند روزی در لشکر اول خودمان خدمت میکردم شدم معا ون دانشکده 
افسری , شاید یک‌سا ل کمتر دو آنجا بودم که منتقل شدم به لرستان فرمانده لخکسر 


لرستان بودم . اوائل سال ۱۳۳۰ دستوری از فارسآمد که در ظرف چهل و هشت سا عت به 


امیرعزیزی (۱) - ات 


تهران بروم و زود حرکت کنم به رفا شی. من شدم فرمانده لشکر رضائیه. 
آمدم به تهرا ن شرفیا ب‌حضور | علیحضرت شدیم اوامری فرمودند که لشکر وضش خیلی بسد 
نده بروید . بهرحال بنده رفتم به رضا گیه یک سال در رضا ثیه کمی بیشتر خد مت کردم . 
از آنجا منتقل شدم به فارس . در آنموقع مرحوم مصدق السلطنه نخست وزير بودند. 
اه 

ج - رفتم به فارس » فارس شلوغ بود. اگر بنده اشتباه نکرده باشم غیر از کلیاتضی 
که به امنیت منطقه دخالت داشت مسئله خصوصی هم قشقائی ها بودند که با نزدیکسی 
با دکتر مصدق چون مخا لفتی با طایفه دیگری که به ایل عرب مشهور بود و معس‌سسولا" 
بزرگی و ایلخانی اش » آقای قوام بودند. آن اختلال منطقه بیشتر با خود قشقائی ها 
بود. اینجا خاطره‌ای است‌برای این آبادی . در همین چند روزی نگذشته بود 
استاندار را عوض‌کردند » نمیدانم بنده محیح میگویم اسمش وارسته بود با وارسته 
بود بله, بله . 

EEE 

ج - آقای وارسته استاندار بودند عوض کردند و مرحوم امیرموشق را فرستادند به سمت 
استانداری . روزی بنده در منزل رفته بودم برای ناهار . تلفن استاندار صدا کرد و 
" بيا منزل ما نهار, رفتم ديدم خسرو قشقائی نشسته آنجا. البته بايد عرض کنم که 
روش بنده در آن مدت طوری بود که موافق نظر قشقاثی ها نبود . خوششان هم نمیا مد از 
بنده . 

E 

ج - مرحوم امیرموثق گفتند که خسرو مایل است که کریم پور شیرازی در اینجا سخنرانی 
بکند. شما را احضار کردم . من اجازه دادم ." نهار تمام شد و خسرو حرکت کسرد» 
رئیس شهربانی و فرمانده ژاندارمری که اینها اعضا یش و کمیسیون امنیت منطقه بودند 
آنها آمدند باز دومرتبه‌همین مسکله مطرح شد. من سئوال کردم از امیرموئق که وقتی 
شما اجازه دادید دیگر آخر کمیسیون برای چیست ؟ اگر کمیسیون میبایستی بررسسی 


امیرعزیزی (۱) - - 


میکرد این مطلب را و اجازه میداد دیگر حالا که گذشته. بهرحال منجر به این شد که 
بیینیم شهربانی چه کمکی میخواهد برای این کار. واحدی خواستند و واحد هم‌فرستا دیم 
و نزدیک غروب‌بود بنده بیرون شهر بودم شب‌شد دیدم صدای تیراندازی میاآید خلاصته 
شلوغ شد و شلوغی شهر تا فردا ظهر بجائی رسید که آمریکا ثی‌های اصل چهار ما مور اصل 
چهار در حقیقت ظا هرا " در خطر واقع شدند و قشقائی ها و عوامل و دوستانشان کها ین 
معرکه را بنظر من آنها اصلا" بپا کرده بودند و هدفثان هم بیرون کردن بنده و 
استاندار از فارس‌بود» انتقال پیدا بکنندیه باغ ارم و شلوغی به حدی میشود که 
نزدیک یک بعد از ظهر از مرکز دستور حکومت نظا می میدهند و شیراز میشود حکومست 
نظا می و آشوب‌هم مثل آبی که برآتش ریخته باشد یک مرتبه خا موش میشود . چند روزی 
نگذشت که هواپیما آمد و عوض بنده و عوض استاندار آمد و ما را عوض کردند ډه 
تهران . درتهران مرحوم مصدق ما را شبی احضا ر کردند و بعنوان که خیا نت کردید . 
ولی چه خیانتی کردیم » اینطور به ایشان تفهیم کرده بودند که این بساط را ما سر 
علیه یعضی یک تشکیلاتی که ما هم در آن هستیم بر عليه آقای مصدق ۰ بنده درعینی 
حالی که حالا باید بگویم , راضي نبودم از حکومت مصدق » و این را بعنوان شارلاتا نی 
نمیتوانم بگویم » راضی نبودم املا" از آن حکومت . حالا عقیدهام این بود. ولی هیچ 
نوع همچین تشکیلاتی و جمعیتی وجود نداشت . بازی ای بود که خود قشقاشی ها درآ وردند . 
بهرحال قرار شد که بنده را ببرند زندان که نبردند به زندان . یعنی بنده یک قدری 

پیچی کردم و بعد مرحوم. بیخشید خدا عمر بیشتری به او بدهد , سرتیپ محمود امینی 
کو ا موو افون ابا تفاسم بار موه ی نرق ان ضاقوت بر که ه :]فا 
مطلع شد از جریان و از بگو و مگوی بنده با رشیس‌ستاد وقت , که او هم با من 
دوستی داشت و متمایل به این زندانی شدن من نبود ءسرتیب تقی ریاحی, ایشان رفت 
منزل مصدق و هیا هو کرد که " آقا ما چهارتاپنج تا افسر داریم شما همه رایخوا هید 
اینطوری یکنید ." بهرحال رفا قتی بابنده کردند و عقیده‌ای بامن داشتند و بنده هم 


خیلی به ایشا ن اعتقاد, آمدند و حکم حبس‌بنده را تبدیل به توقیف در منزل کردند . 


امیرعزیزی (۱) بت و۱ ت 


بنده رفتم منزل و دیگر خبری از او نبود. بعد از چند روز هم مارا تحویل یک 
محکمه‌ای دادند که نفهميديم حرم ما چه بود . چون پرونده مقدماتی اش را الا" 
نداشتیم . پرونده مقدب .ی ز آنجا شروع شد که بازپرس از ماپرسید »" چه خبر بود 
در فارس ؟ ". علی ای ... ى » دنباله آن پرونده رسید به قضایای ۲۸ مرداد» عصر 
۸ مرداد رثیس‌ستاد ارتش وقت سپهبد باتما نقلیچ بنده را احضار کردند گذا شتسد 
معا ون در ستاد ارتش . و دو روز يا سه روز بعد که خیال میکنم شنبه روزی بود یا 
یکشنب ا علیحضرت‌از ایتالیا مراجعت کردند و خلاصه بنده احضا رشدم‌زودبرومبه تبریز 
و سرلشکر ریاحی را عوض‌کنند . 

س سرلشکر ریاحی در تبریز بودند ؟ 

کن یریز فر ما ده لگن ودنه : 

س آها » نه تقی ریاحی ؟ 

ج - نه تقی . اسمعیل ریاحی . 

ی 

ج ‏ که بحدا " به سمت وزارت‌کشا ورزی هم رسید . 

س بله» یله . 

ج - بنده یک چند مدتی قریب پنجاه روزی در تبریز بودم که احضا رم کردند وا علیحضرت 
فرمودند فورا " بروم به شیراز . مجددا " فرمانده لشکر شیراز بشوم . شیراز وا 
قشقا ئی ها تهدیداتی کرده بودند, برادران قشقائی از تهران رفته بودند و ضمنضا" 
آقای هیشت را هم مرحوم زا هدی فرستاده بودند به سمت‌استاندار با این 
مذاکراتي کرده بود مثل اینکه مدا کرات‌به نتیجه‌ای ن‌سیده بود یک خرده سختسی 
نشا ن داده بودند قشقافی ها . بنده رفتم به شیراز به سمت فرمانده لشکر » فرمانده 
لشکر را عوض‌کردم . سرلشکر گرزن هم فرما نده ناحیه بود که طولی نکشید ء استاندار 
هم بودند ضمن فرما ندهی ناحیه » و ایشان عوض‌شدند و شدند وزير راء . سرلشکر 


همت شدند است‌اندار فارس . بنده هم آمدم به تهران در یک کمیسیونی در حضوو 


امیرعزیزی (۱) ی 


| علیحفرت برای همین قضیه قشقاثی ها که البته سروصدا ئی دیگر نداشتند ولی خوب » 
مسلحانه در یک گوشه‌ای نشسته بودند. مذاکراتی شد و آنجا بنده معلوم شد فرمانده 
سپاه شدم . باهمان سمت فرمانده سپه برگشتم به فارس و همین مسئله خلع سسلاح 
قشقا ئی و این موضوعاتی که فراهم شده بود بررسی میکرد. این برادران قشقا ئی 
یکی یکی آمدند به تهران منهای خسرو که در فیروزآباد با یک عده‌ای مانده بود. 
و با ملاحظا تی هم که نخست وزیر وقت داشت از نقطه نظر مذاکراتی که درباره نفت 
کشور داشتند عملیاتی جدی شروع نمیشد جنبه حفاظتی بیشتر ما داشتیم . با لاخسره 


خسرو بااینکه میانه خویی با من نداشت » پیغا می داد به من در یک گو ای از 


محرا ها ی فارس با من یک ملاقاتی کرد و اظها ر تسلیم و عبودیت کرد و منتهیسی 
این ملاقات را باکسب‌احازه از مرکز کرده بودم . جریان را گفتم موافقت کردند 
که من خسرو را بفرستم به تهران و بعد ترتیباتی دادند پولی برایش‌ بان ک 
کشا ورزی در حدود سیصدهزا رتومان حواله کردند که قرض ها یش را بدهد » البته شاید 
قرض ندا شت یک چیزها ئی لازم دا شت . و بعد دستور دا دند من خودم با خسرو بیا یسم 
یه تهران . بنده با خسرو میآمدم به تهران › باز خاطره‌ایست » اواشل شب سل 
شدیدی در بین راه گرفت . ماناچار در یک مسیلی ميا مدیم نزدیک بود آب بیردمان 
همه مان را که نتوانستيم شبانه راه را ادامه بدهیم . در یک کا روانسرا ئی منزل 
کردیم که مردم ساکن کاروانسرا آنجا را تخلیه کرده بودند. مامورین ژاندارم 
بهر صورت . صبح حرکت کردیم به سمت اصفها ن . نهار در اصفها ن و آمدیم به تهران 
در تهران خسرو را منزل حمزه‌پور نامی که کاره‌ای بود از جمله وکیل عدلیه 
۱ ؟( آجودان بنده هم همرا هش بود. فردا صبح بردیمش به ستاد ارتش‌و وزارت 
حنگ و بنده خودم شرفیا ب‌شدم حضور اعلیحشرت » دستور داده شد فورا " از مملکت 


خارج بشود . و خود بنده نا وف شدم که در فرودگا ه باشم . در فرودگا ه با ایشان 


امیرعزیزی (۱) ۲ 


خداحافظی کردیم » دیگر رفیق هم شده بودیم و آن عدا وت قدیمی هم مثل اینکه مرتفم 
شده بود و ایشان را سوار هواپیما کردیم و رفتند و بنده برگشتم فارس . و خلع 
سلاح قشقاثی و غیره را شروع کردیم تااستاندار را عوض‌کردند » آقای فرخ استاندار 
میشدند » ما را هم تشخیی‌دادند که مثل اینکه نباید باشیم . يعنی جور نیستیم با 
آن استاندار عوض‌شدم بنده آدم به تهران . تازه‌ستاد بزرگ تشکیل شده بود بنده 
به سمت رئیس بازرسی کل ستاد بزرگ در تهران ماندم . بعد از چندی مرحوم آریانا 
که در اروپا بود و به سمت رئیس‌ستاد ارتش بود که بعدها نیروی زمینی اسم 
گرفت » شده بود اقدامی کرد بنده بروم به سپاه غرب‌در لرستان . مدتی در آنجا 
بودم و سپاه غرب انتقال پیدا کرد به آذربایجان و زنجان . بنده دیگر از آنحا 
نرفتم برحسب امر اعلیحضرت ء,تعجب‌خواهید فرمود» بنده ما مور شدم به سازما ن 
برنا مه. 

س هت عجب ۰ 

ج - بله » رفتم در سازمان برنامه سازمانی تشکیل دادم بعنوان سازمان بازرسسی 
سازمان برنامه . و کار ما با یک مشت افسر و یک مشت کا رمندا ن سازما ن برنا مه 
رسیدگی به پیشرفت پروژه‌ها ئی که در دست عمل بود میبود. 

س- این زمان کی بود قریان ؟ 

ج - ابتها چ . 

AED 

ج مرحوم ابتهاج . 

س حیات ‌ دا رند . 

ج حیات دارند . 

تت یه 

ج - پس آن مرحومش را زدید . 


س بله , 


امیرعزیزی (۱) - ۱۳ 


ج - بله » بنده خیال میکردم » یک برادرشا ن مثل اینکه فوت کرده‌بوده . 

مق 

ج - بله . عرض کنم به حضورتان » بعد از یک سال خدمت درآنجا بنده ناراحت‌ بسودم 

تغییراتی در تشکیلات یعنی مستشار که خیر متخصصی برای سازمان برنا مه آوردند 

که آن یک تشکیلاتی تا ئل شد بنده دیگر نتوانستم بمانم . 

س خا رجی بود یعنی ؟ 

ا زی و و کا کی و 

ا 

ج - برگشتم به !رتش باز شدم رئیس بازرسی ارتش . مدتي خدمت کردم در بازرسی 

قرار شد بشوم معاون ستاد ارتش » هنوز این حکم ابلاغ نشده بنده را احضار کردند 

به دربار بدون اینکه اطلاع داشته باشم شدم فرما نده ژاندا رمری . 

س - بله . این چه سالی بود ؟ 

ج سال ۱۲۳۷ ۰ 

س بله , زعا ن دکتر قبال بود . 

ج - زمان دکتر اقبال . حالا خدمات بنده در ژاندا رمری گویا مورد پسند راقع شده 
بود . قریب یک سال ونیم در ژاندا رمری خدمت میکردم روزی که در بوشهر مشغول 
رسیدگی به کارها ی واحدها ی ژاندا رمری بودم آقای شریف‌اما می بنده را پای تلفسن 
احضار کردند گفتند " شما وزیر کشور ستید. و زود بیاشید که بايد با هیشت دولت 
معرفی بشوید . " گفتم »" این زود که آمکان ندارد من نمیرسم. بهرحال حرکت 
میکنم . " هیئت دولت معرفی شده بود دو روز بعد از آن بنده در تهران به مجلس 
معرفی شدم . کابینه آقای شریف‌امامی که بنده در آن بودم عمر زیادی نداشت . 
استحضا ر دارید که 

2 


ج - در اثر بگومگوها ئی که در مجلس شروع شد ایشا ن استعفا کردند و آقای دکتسر 


امیرعزیزی (۱) = ۱۴ 


امینی نخست وزير شدند . درکابینه ایشا ن, هم وزیرکشور بودم . ایشان هم بعد از یک 
سا ل تشریف بردند . بنده در کابینه آقای علم وزير کشور بودم. بعد از مدت‌شایسسد 
دو دفعه کابینه ترمیم شد بودم . ولی حقیقتش این بود که حس میکردم آقای علم.شا ید 
این احسا ی من محیح هم‌نبود» خوشش نمیا ید که من وزیر کشورش باشم» شرحی نصوصی 
الیته نه طی نامه رسمی » نمیشود گفت خصوصی بنده نمیدانم چه اسمی برایش بگذارم » 
به حضور اعلیحضرت عرض‌ کردم که مرا معاف بکنند . چون در همان اوان بنده قرار 
بود بروم به فیلیپین و ژا پن و هندوستان یک بار. اجازه فرمودند مسا فرتم را بکنم 
بعد . درهمان طول مسافرت در فیلیپین متوجه شدم که بنده شدم وزير مشاور . 

نمی تلو 

ج ا فرترا تفا مها دیع کا لاب رورت ا ای باکر کی منم به آ رازن 
ایران وزیر مشاوری بودم که کاری نداشتم . تقریبا " اواخر اسفند سال ۴۱ بود. در 
سلام فروردین آقای علم و قبلا" هم آقای پیراسته به من گوشزد کرده بودند که بايد 
سمت استاندا ری یا خوزستان یا خراسان را قبول بکنید. آقان علم در سلام صراحتا" 
به من گفتند ," باید بروي خراسان . " بنده همچین تما یلی نداشتم به شغل غیرنتا می 
چون من حرفه‌ام نبود . بهرحال » شدیم نایب‌التولیه و استاندار خراسان در سال ۴۲ 
اواخر فروردین ۴۲ رفتیسم به خراسان و مدتی در خراسان بودیم تا مهرماه سال 
۴ که با زنشسته شدیم در ارتش و به خدمت من هم در خراسان خاتمه دادندو آمدیسم 
به تهران . 

س - بله . 

ج - این وضع خدمتی بنده بود که به استحضا رتا ن رسید . سرتان را هم درد آوردم خیلی 
زياد هم بود. 

س خير » خیر» بهیچوجه . آنوقت بعد از ۴۴ که سرکار با زنشسته شدید حتما " رک 
مشغله‌ای داشتیده , یک کاری میکردید . 


ج - هیج کا ری بنده نداشتم جز اینکه یک مدتی بر حسب تقاضا ی یکی از اقوامم همان 
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ج ‏ اداره کارخانه ایشان را بعهده داشتم که آن هم مطایق ذوقم نبود. از آنجدا 
هم بعد از فوت همسرم که همین هم بهانه‌ای شد برای بنده » 

و 

ج - استعفا کردم و نرفتم دیگر در آنجا . تا اواخر این جریانی که عرض کردم 
مسئله افحثاشات‌شهران » احضار شدم و شدم استاندار خراسان مجددا * 

س این زمان کی بود قریان ؟ 

ج - زمان ازها ری . 

و 

ج - شدم استاندار خراسان . بیش‌از پنجاه و چند روز هم استاندار نبودم اوضاع 
خیلی درهم برهم بود . و قبل از رفتن به مسافرتم از حضور | علیحضرت استدعا کرده 
بودم که به من اجازه بدهند بروم مطالعا تی بکنم نتیجه آن مطالعات را بیسایسم 
به عرض‌شان برسانم . ولی بقدری اوضاع شلوغ بود که طول کشید این کار یعنی با 
هفت هشت روز نشد. بعد هم درهم و برهمی و | عتصا بیا ت پشت سرهم دیگر با اینکسسه 
من «زه داشتم بیایم به تهران نتوانستم بیایم . و بالاخره زمزمه تفییر حکومت 
ازها ری شد . بنده با آن اجازه‌ای که داشتم شبانه از خراسان حرکت کردم آمدم 
شرقیا ب شدم حضور اعلیحضرت » اولین سئوالی که از من کردند پرسیدند»" استعفا 
دادی يا نه ؟ ار استعفا ندادی استعفا بده. " گفتم »" من یک استعفاثی دادم و 
" بعد میلوم شد که آقای دکتر بختیار میخواهند سمت نخست‌وزیری را 
قبول کنند . شاید هم اعلیحفرت میل نداشتند ما در یعنی امثال بنده نظا می ها ی 


آمدم ۰ 


قدیم باشند. این بود که بنده منزل نشستم و در دوران انقلاب‌هم یکی دو مرتبه 
بعنوانی که کی توی منزل شما جمع شده است و چه آ مدند یکی دو سا عت مزاحمشسی 
فراهم کردند . ولی بعدا " تلفنی از مرکز کمیته شد که با شما کاری ندارسسم و 
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ببخشید و خیلی فلان و 

س عجب ۰ 

ج - بنده چند ما هی در تهران ماندم , ولی چون نمیتوانستم جلوی رفت و آمد رفقایم 
را بگیرم که اغلب بدیدن ما ميا مدند و همین این تولید دردسر برای من میکرد 
و هرروز چهارتا پاسداری بعنوانی میا مدند» بنده تصمیم گرفتم بیایم به خض‌ارج» 
الیته با صورت قانونی آمدم . 

هن 

ج یعنی دا دستان وقت موافقت کرد و نخست وزیری هم موافقت کردند و دم 
در مردادماه سال ۵۸» آخر مرداد» آمدم به پاریس و از آن تاریخ تا به حال هم 
اینجا هستم . و صراحتا " هم به جنابعالی بگویم که به هر علتی که بخواهند حسیاب 
کنند دا خل در هیچ دسته‌ای از این دستجاتی که اپوزیسیون لقب‌دارند نبودم . 
ال 


ج - ولی انکار نمیکنم که با دوستانم از جریان کار آنها بی اطلاع نبودم به بنده 


س بله. حالا بتشده همان جور که جنابعا لی محبت میقرمودید یک سری 
یا ددا شت‌کردم . اگر اجازه میفرماشید اول یا آذربایجان شروع کنیم. یکی از 
مطا لیی که در بعضی کتب نوشته شاه اینستکه وقتی که پیشه‌وری و به امطلاح» ازایران 
فرار کرد و حکومت مرکزی مستقر شد در آذربا یجان » 

اب مش 

س - عرض‌کنم که محبت‌از این میکنند که میگویند در بعضی قست ها ارتش که رفته 

بوده آنجا با مردم رفتاری کرده که زیاد متین و خوب‌نبوده. آیا آنطور که 


جنا بعالی مستحضر ستید يا شاهد بودید , صحتی در این حرف هست که 
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ج مه نخیر ۰ 
س- ارتش بدرفتاری کرده با اهالی آذریایجان ؟ 


ج - بهیچوجه . 


ج بنده خودم وقتی به آذربایجان میرفتم که تقریبا " باید بگویم قضا یای پیشه‌وری 
خاتمه پیدا کرده بود ولی مسئله بارزانی هنوز مطرح بود» در شهر زنجان آنقسدر 
مردم از واحدی که همر: ه من بود استقبال شایانی کردند که حقیق::ا " گفتنی نبود, 
ITE‏ 

ج - بقدری نقل پاشیدند سر این سربازها که ما ,حقیقت میگویم» عبورمان یک قدری 
سخت شده بود . 

ا 

ج و بقدری گل به گردن اینیا انداختند . و همینطور بنده بعد از آن قضایا یک 
سال در آذربایجان بودم آمدم در رضا ثیه خدمت‌کردم . بهیچوجه من الوجوه» بعکس 
رفتار ارتش خیلی خوب‌بوده بامردم و مردم هم خیلی راضی بودند . تا آن موقعی کسه 
عرض میگنم که بنده در آذربایجان در لشکر رضا ثیه سودم . یعنی تا سال ۱۳۳۱ 
تة 2 

ج - بنده در آذربایجا ن در سال ۱۳۳۲۱ باوجود اغتشاشاتی که در تهرا ن بود »دررضا شیه 
ندیدم تظاهراتی بصورت اغتشاش » مخالفت اعلا" وجود داشته باشد. 

س - بله . 

ج - خیلی امن و مرتب‌و منظم بود. سایر شهرها ر! خبر ندارم در آذربایجان .ولی 
مطتقا " بنده منکر این هستم که ارتش بعد از رفتن پیشه‌وری در آذربایبان اعما لسی 
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استقیال و تشویق مردم بود. 

س - یله . سئوال دوم در مورد دوره مصدق است . آیا جنایعالی از واقعه ۳۰ تیر یا 
٩‏ أ سفند خاطره‌ای دارید که قابل ذکر باشد ؟ یا اتفاقی که 

ج در این دو مورد من در تهران نبودم هیچکدا م . 

س یله . نخیر 

ج - نخیر » من سی تیر در رضا ثیه بودم هما نطوری که عرض کردم . 

س - پس در آنحا چه خبر 

ج - هیچ اتفاقی نیافتاد و هیچ خبری هم نبود. خیلی هم وضع خوب‌بود. و در» چنسدم 
اسفند فرمودید ؟ نهم اسفند . 

س- ٩‏ اسفند که | علیحضرت میخواستند از ایران خارج بشوند و عده‌ای رفته بودند و 
بعد 

ج بنده آنوقت هم در شیراز بودم . بله. 

س- در مورد ۲۸ مرداد چی ؟ جنابعالی چه خاطره‌ای دارید که چه مساعداتی در آن دو 
سه روز کردید ؟ آن روزی که فرمان عزل مصدق را آورده بودند و ایشان قبول نکرده 
بوده و بعد در شهر گویا تظاهراتی بوده است . 

ج - ءرض‌کنم که در مورد روزهای ۲۸ » از فاصله ۲۵ تا ۲۸ مرداد بنده اغلب روزها 
برای همان محاکمه‌ای که قبلا" بعرض رساندم ؛ 

تیت ا 

ج - برایم ترتیب‌داده بودند بعد از مراجعت‌از فارس . میرفتم به باشگاه افسران 
و ستاد ارتش رفقا یمان را هم میدیدیم . 

رز 

ج - یک روز خبر کردند در دانشکده افسری . در دانشکده افسری رفقا مرا به زور 
بردند چون بنده کاره‌ای نبودم دیگر حالا , منتسب‌بودم بعد چه بودم » آنجا آقای 


سرتیپ ریا حی رئيس ستا د | رتش نطقی کردند که شاه رفته | ست و افسرها بایستی» 


امیرعزیزی (۱) = ۱۹ - 


خلاصه باید آرام باشید . از شما سرو صدای شما تابع انضباطی هتید و مساشسسل 
اسان اش او که فا ارا فی دا رون الک یکر ا ز اقترا ن هم تن 
کردند نوبری . از آن جلسه که بیرون آمدیم زمزمه‌ای بین خیلی از افسرها بود دایر 
به مخالفت با این بیا نات و محبت‌ها . 

بوتا 

ج - روز بعدش قرار بود برای قسمت دیگری از افسران محبت بکنند. یکی دو سه نفسر 
افسر که بنده یکی از آنها اسمش یزدان ستا است و خیال میکنم در آمریکاست »خیلی 
از آن طرفدارها ی جدی سلطنت بود شا ه‌پرست » آ مد به منزل من در حالیکه اسلحه 
و آن رفیقش به کمسرش » که ما الان میرویم و میگیريم ریاصی را میکشیم . بنسده 
قدری با ایشا ن محبت کردم تقریبا " منعشان میکردم که این محیح نیست افسرکشسی 
است‌و این حرفها . و ضمنا " خودم هم آنها را رد کردم خودم رفتم به ستاد ارت که 
ریاحی را هم متوجهاش کنم خطری هست‌یا نه؟ حالا شاید حرف‌آنها هم حرف مفتی بود » 
ولی بهرحال . 

س - بله 

ج - بنده رقتم وضع ستاد ارتش‌را خیلی بد دیدم . ریاحی در اطا قش نشسته بود مرخب 
تلفن ها ئی ميشد و بنده حتی دروغ نمیگویم هرگز » شاید اگر بد نشنیده باشم صدای 
دکتر مصدق را میدیدم که دستور مقاومت‌جدی و زدن و این حرفها را میداد. ولسی 
همان مبحی که من میرفتم بطرف‌ستاد ارتش دیدم شهربانی شهربانی وارفته‌ای است . 


مکل اینکه میل ندارد هیچ کا ری بکند ° 3 رئیس شپربانی که با یستی عوض میشد آن روز» 


مدیربود » توی ایوانی ایستاده بود اعتناشی نداشت‌به این کار . پلیسی را هم ديدم 
در توی میدان سپه که از آن اداره راهنمائی و رانندگی بیرون آمده بود و سوب 


بلندی را سرش یک پتوئی زده بود و آتش زده بود پتو را › فریاه میزد " ملت پتویش 
آتش گرفته . " این مقدمه‌ای بود که من در آنجا ديدم . بعد در ستاد ارتش که بودم 


با تقی ریاحی محبت میکردیم ایشا ن را ناراحت‌دیدم خیلی . ریاحی انصافا" به من 


امیرعزیزی (۱) وس 


گفت که ۲ میاه تم من مالف هام تيم کی رفا فاد ا بنرا ابنده 
وکیل مدا فعش هم که شها دتی از من خواست در همان موقع نوشتم برایش‌که ! _نطسور 
گفت . و رویش را هم برگرداند به عکس اعلیحضرت قسم هم خورد . و من میدانم که 
در اطاقش هم عکس مصدق نبود و عکس هم برنداشته بود » من میدانم ء یعنی تمشتال 
| علیحشضرت بود 

س - برندا شته بود. 

ج - نخیر » اطاق او بود. سایر اطاقها را خبر ندارم . آمدم سروقت رفقایم در 
وزارت جنگ » یه من گفتند که از راهآهن شلوغ کردند مردم. تمثال شاه رایرداشتند 
و فریاد زنده‌باد شاه راه افتادند. این که گفته شد بنده تا آمدم به میددان 
سپه دیدم جمعیت بطوری از طرف‌بازار میاآید که راه عبور نیست . این را حقیقست 
به جنابعالی عرض کنم » بنده نتوانستم تا ساعت دو بعد از ظهر تا اول لالس.ه‌زار 
و بالاتر بییچم چون منزلم آنوقت پشت مجلس بود. راهی پیدا کنم از وسط جمعیست › 
چون جمعیت بنده را با خودش میبرد یعنی‌نمیگذا شت . 

س - پیاده تشریف مییردید ؟ 

ج - بله پیاده شدم از » تاکسی سوار بودم پیاده شدم از تاکسی 

س بله . 

ج - جمعیت نمیگذا شت من ... و راه به جمعیست افزوده میشد . حالا عنوانسی 
که بعضی ها میکنند خریده بودند » نخریده بودند» اینها قضا وتش با دیگران است . 
بنده آن همه جمعیت خریدنش بنظر بنده مشکل بود . بله . 

س که آنوقت مرحله بعدی چه بود که 

ج - مرحله بعدی بنده در منزلم بودم که صد!ای را دیو قطع شده بود . بايد ساعست دو 
خبر میذاد. 

س - یله , 


ج - بنده‌تازه رسیده بودم . خبری نبود . نگران بودم. پدر من آنوقت حیات داشت . 


¬ ۲١ - )۱( امیرعزیزی‎ 


پدر من هم بعکس عموزاده‌ها یش مرد شاه‌پرستی بود و طرفدار سلطنت . آمده بود کسه 
ببیند بر من چه گذشته توی این جریانات » آنجا پهلوی من ندسته بود و نگران که 
چرا مدای رادیو بلند نمیشود. چند دقیقه‌ای بیشتر . نیمسا عضی شاید بیشتر طول 
نکشید که صداثی بلند شد از میراشرافسی بود که رادیو را گرفتیم و به دروغ هم 
گفت ۰" دکتر فاطمی تکه تکه شده و نمیدانم چه ؟ " 

فا 

ج - که بعدش بنده در بعداظهر در جریان بودم چه اتفاق افتاد تا رفتند‌مسزل 
مصدق راگرفتند . بنده هم فردا صیحش معاون ستاد ارتش‌بودم دیگر . 

ا 


ج بله , 


روایت کننده : تیمسار سپهید صادق | میرعزیزی 
تا ریخ مصاحبه : ۲۸ اکتبر ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : پاریس » فرانسه 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۲ 


س جنایعا لی آشنا ثی قبلی هم باتیمسا؛ زاهدی یا باتما نقلیج داشتید ؟ یا همیسن 
جور ابتدا به ساکن یک همچین سمتی را 

ج ‏ بنده با تیمسار باتمانقليچ » خوب » نظا می بودیم هر دو 

س بله » بله . 

ج - در دانشکده افسری ایشا ن کلاس پا کین تر از ما بود. 

س عجب ۰ 

ج بنده کلاس دوم بودم ایشا ن کلاس !ول . و همین خوب موجب آشناثئی ما بود در جریا ن 
خدمت هم با هم آشنا بودیم . 

س - بله . 

ج بله . بامرحوم سپهبدزاهدی بنده آشناشی نداشتم. ولی اول خدمت افسریم در رشت 
در واحدی شروع شد که ایشان فرمانده بودند. ایشان مقام خیلی بالاشی داشتند بنده 
خیلی کوچک » نمیتوانم بگویم با ایشان آشنائی داشتم . شاید در مسئله خلع سسلاح 
س ۔ ایل ها 

ج - ا ختلاف نظری هم بین بنده و ایشان یعنی اختلاف صحبتی در حضور اعلیحضرت پیدا شد 
که ایشا ن اعتقاد داشتند بایستی اتدامات مفطی کرد و اینها مرتکب عملیاتی خوا هند 
شد که به زحمت خواهیم افتاد . بنده مخالف‌بودم و میگفتم نه اینها اینقدر قدرشضی 
ندارند و خود بنده با همین واحدهاشی که دارم از عهده‌شان برمیا یم . هیچ لازمونیست 


واحد اضافه‌تر لازم نیست ایلاتی را مجهز کنیم . لازم نیست خواروباری در شهرها حسع 
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کنیم اینها قدرت‌این را ندا رند که قطع ارتباط بکنند. یک همچین | ختلاف کوچکی 
پیدا کردیم . چون سرلشکر همت‌با زاهدی ارتباط زیادی داشت و استاندار بود و 
همراه ما بود. زاهدی مطلع شد که من قبلا" هم زیردستش بودم» در یک مهما نی نهاری 
که روز در وزارت‌خارجسسه خیال میکنم» به ما دادند تذکر دادند که " فلانی تو 
با مابودی ؟ " گفضم ۰" آره." گفت ۰" اختلاف ؟ " گفتم:" بنده عقیده‌ای نداشتم 
شما ریس هستید . قضیها یست‌باید انجام بشود . وروت | ینک به عهده من محول 
شده من وظیفه‌ای که باید انجام بدهم در آن بحث کردم و صحبت کردم با شا" 
و واقعا " هم اختلاقی نداشتیم . نخیر» آشناشئی با آن تا همین حد بود. 

و 

ج - ولی البته بعدا " با پسرشان آقای اردشیرزاهدی آشنائی پیدا کردم و ایشان هم 
اکر قبول باشدء از دوستان خوب من هستند . 

وا 

ج - بله» که من ارادت خیلی زیادی به ایشان دارم . 

س سرکار طی خدماتتان در ارتش روسای ستاد مختلفی را ناظر برکارها دیدید 
یاباآنها همکاری داشتید. الان که به عقب برمیگردید کدامها بیشتر در ذهنتان 
جلوه میکنند از نظر لیاقت و جدیت‌و اینهاو سایر مفات مختلف . از کدام ها یک 
خاطره‌ای دارید که میدانیس.د جالب‌است برای اینکه ثبت بشود . 

ج - همه مردند و نمیشود پشت سرشا ن هم حرفی زد. 

س خوب » حرفهای خویش را بزنید , 

ج - اینها حرق‌بد ندارند بزنند چون حرف بد اصلا" نمبشوه . 

س البته 

س - بنده تا یک قسمتی درجه‌ام خیلی کوچک بود که تماسی با اینها نداشتم و بررسی 
کلی نمیتوانستم از اینها داشته باشم . 

س بله , 


امیرعزیزی. (۲) بت ۳~ 


ج - بنده بین روسای ستاد ارتش مرحوم رزم آراء را جدی تر و کاربردتر از همه‌دیدم . 
ی 

ج - مرفنظر از عقایدی که میگویند داشته يا نظريیاتيی که داشته که آنها بسده 
بهیچوجه وارد نیستم» از همه جدی‌ تسیر و ... و مرحوم سرلشکر ارفع را صمیمی‌تر . 
س ارقنع ٩‏ 

ج - بله» صيمى تر › فوق العاده هم صمیمی 

۱ ۳1 

ج - و به خدمتش هم خیلی علاقمند و واقعا " دانشمند هم بود. اگر چه زان فارسی 
را خوب‌بلد نبود ولسی مرد دا نشمندی بود با اطلاعات . و بعد از ایشان هم که دیکر 
مرحوم هدایت که مدتی رئیس ستاد بزرگ بودند ایشان هم شخمیت بزرگی بودن سد» 

دانشمند بودند از نقطه نظر نظا می 

س - نله 

ج - و همینطور اطلاعا ت عمومي . بعقیه من مرد درستی بودند خیلی محیح . بنده تما س 
داشتم باایشان » بنده هیچکدام از روسای ستاد را نادرست ندیدم . 

E TE 

ج همه مردمان درستی بودند. چون نادرستی با یست با ما ارتیاط پیدا میکردند . 
واحدها ئی ما داشتیم که باید باما ... بنده همانطوری که عرض‌کردم رزم آراء را از 
نقطه نظر کاربری و پشتکار و کاردانی » ارفع از نقطه نظر ممیمیت » دانش‌و علمم 
بیشتر . مرحوم هدایت را هم‌از نقطه نظر دانش‌و علم و واقستعا " درستکا ریش 
و کاریری و قهم و ادراکش , اینها را 

سب ایته | این سئوال را مظرح میکند که تیمسار هدایت‌را چه شد که بهآن 
ترتب. بازدا شتش کردند و محاکمه‌اش کردند ؟ 

ج - این را بنده میخوا هم شما به من جواب‌بدهید ؟ چون من 


س مه بښده که آن زمان اطا" نبودم قریان ۰ 


امیرعزیزی (۲) =۴ 


ج - من جوابی نمیدانم . خا طر اعلیحضرت متیر شد از ایشان یا نشد» معرت میخواهم, 
بهرحال بنده باید عرف‌کنم آنموقع ایشان را که حبس کرده بودند بنده وساطت هم 
کردم . یعنی موقعیتم طوری بود در پیشگاه | علیحضرت که میتوانستم از این حرف ها 
بزنم . 

ENE 

ج ب شاید آن روز هم میشد از این حرفها زد» وساطت کردم ولسی دفعه دوم به من 

متغییر شدند که اینها کارهای درستی نکردند. ولی بطور قطع بنده میدانم خصومت 
زیردستان و عدم رضا یت بعضی ها از جهت اینکه شغلی را که دا وطلب بودند یا خواستار 
بودند به آنها واگذار نشده بود استفاده کردند از بيباکی و تیور مرحوم ارتشید 
هدا یت در صدور دستورات . و ایشان را برایشان پرونده‌سازی کردند. بنده اعتسقادم 
این است . 

س ولی خوب‌باید یک کار مهمتری ایشان کرده باشد با همچین سمت و یاسوابق ۰.۰ 

ج - آخر شما میدانید که محکومیتی که برای ایشان قائل شدند بعنوان این بوده‌است 
که مبلغی مثلا" زیرورو شده است‌در جریا ن ریاست ایشا ن و دستوراتی که !يشان دادند 
شاید هم اتها می به ایشان وارد است . و بعنوان دیگری محا کمه نکردند . 

شن هن 

جر روم 

س ‏ حالا که صحبت از این نوع محائمات‌است سرکار راجع به جریان تیمسار وشوق و 
دفتری چه خاطره‌ای چیزی دارید » يا درجریان بودید اطلاعی دارید که آنها چه کار 
کرده بودند ؟ 

ج ‏ بنده آشنائی با هیچکدا م از این دو تا ندارم . تیمسار وشوق تا آنجاشی که بنده 
بااو آشنا بودم و هنوز وزير جنگ نشده بود» مرد درستی بود. تصور هم نمیکنم آن 

اندازه‌ای که درباره ایشان گفتند و بعد عملی که بااو کردند ,یه آن اندازه مستحق 


آن مجا زات‌باشد. ولی در مورد دفتری من نمیتوانم حرفی بزنم چون ایشان بنس‌ده 


امیرعزیزی (۲) - ۵ 


آشنائی ندارم یعنی در کا رها یش نبودم . ولی وجهه خوبی نداشتند . زياد خسوب 
نمیگویند درباره‌اش . 

س- آن زمانی که جنایعا لی در با زرسی ارتش بودید آن موقع این اتفاقات نیفتاده 
بود که شما 

ج - نخیر » موقعی که بنده در با زرسی ارتش بودم به مرحوم وشثوق تذکر دادم که در 
با ربری ارتش ۰ خدمتتان عرض‌کردم » مدت کمی بود بنده در دودفعه در بازرسی »> 
گفتم درباربری ارتش یک اختلالاتی وجود دارد که شما جلویش‌ر! بخیرید. ایشان هم 
ناراحت شدند و دستوری هم دادند ولی من عوض‌شدم و رفتم دیگر ندیدم چه کرد . 

س در مورد آن جریان تیمسار قرنسی شما چه خاطره‌ای دارید ؟ 

ج بنده رکیس‌دادگاه تجدید نظر تیمسار قرنی بر حسب تصا دف شدم. 

س - چه بود جریان ؟ از این ور میگویند ایشا ن میخواست کودتا بکند. از این ور 
میبینیم قراربوده کودتا بکند پس چرا فقط سه سال حبسش کردند . یک همچین جر می 
را با یستی 

ج - عرض کنم که پرونده‌ای که بنده مطا لعه کردم مرحوم قرنی موجب تشکیل این 
پرونده شده بود دشان میداد که ایشان با حمعی که بنده اسامی شان را فراموش 
کردم » یکیشان ارسنجانی است یادم میا ید » یکی دوتادیگرا ردوبا دی مشلا" اینها › 
شاید بعضی هاهم اصلا" توی آن جمع نبودند» نشته بودند در یک دوره‌ای که نخست وزير 


خیا ل میکنم دکتر اقبال بودند » 


س 

ج یا کس‌دیگر, اینها ءقبل از دکتر اقبال آقای عله بودند؟ 

2 

ج نخیر» در دوره همان دکتر اقبال بود بنظرم بله. به فکر این افتاده بودنسد 
که دولتی تشکیل بدهند که این دولت برش بیشتر و فحا لیت بیشتری داشته باشد. 


مذا کراتی کردند » این پرونده اینطور حا کی بود و پر ونده را سازمان | میت درست 


امیرعزیزی (۲) جا 


کرده بود. 

EEO 

ج حالا اتها مش را به کیامیدادند و غیره و اینها » نه. پرونده‌ای که دست با بود 
مال با زمان | منیت‌بود. البته عامل تشکیل یک همچین جلساتی خود مرحوم قرنی بوده. 
E‏ 

ج - بعد از اینکه تصمیماتی میگیرند هیئت دولتی تعینرن میکنند و فرمانده‌ژاندارمری 
و رئیس شهربانی » و آقای دکتر امینی را هم که خودش هم اطلاعی ندا شته» 

س عجب . 

ج در آن پرونده روشن است که خودش هم اطلاعی ندا شته , به سمت نخست وزیر . شخصی 
بنام بزرگمهر را مرحوم قرنی » این محتویات پرونده است عرض میکنم » 

توت اه : 

ج ‏ با مبلق پولی ازستا دا رتش بیرون میا مده آن پول ما مورمیکنند برود به ترکیسسه 
شخص خا رجی آمریکاثی که در ترکیه بوده و چه مناسیتی با قرنی داشته ,بنده نمیدانم, 
در ایران هم سوابقی داشته يا نه؟ باز اطلاع ندارم » با او ملاقات‌کند و این 

جریان را به ایشان حالی کند که آن مرد موجب‌بشود از طرف‌خارج مثلا" فش‌ار یا 

اشاره‌ای به | ایحضرت در مورد تشکیل این دولت بشود .واین پرونده آن شخص یعنی 

بزرگمهر در مراجعت از ترکیه گیر میافتد . سازمان امنیت میگیردش و استنطاقسش 

میکند و پرسش ها ثی میکند و بعد اشخاص هم میگیرند چند نفری را ولی آنهارا یبد 

از شاید چهل و هشت‌ساعت دو روز آزاد میکنند. چون من از دهان مرحوم ارسنجانضی 
شتیدم که من به اعلیحفرت پینام دادم تا روزی که مخا لفت میکردم باتو مرا حبس 

نکردی . روزی که نشستیم کا ری نکرديم » دولتی تشکیل دادیم نه برعلیه شما برای 

کمک به شما . حالا مرا گرفتی حیس‌کردی . و آنیا را آزاد کردند. مرحوم قرسی را 
بعنوان اینکه تو رئيس رکن دوم ستاد ارتش اقداماتی کردی چرا بې اجازه بوده ؟ و 


چرا کتمان کردی پوشاندی ؟ تو که همه چیز را گزارش میکردی بعرضا علیحشرت 


امیرعزیزی (۲) = ۷= 


میرساندی ؟ دادگاه اولی یک سال حبس کرده بود که هم دادستان تجدید نظر کرده بود 
هم خود قرنی . ۰ | علیحضرت هم ناراضی بودند از این یک سال حبس . گفتند»" آدمسی 
که اینقدر مورد محبت من بوده » مورد اعتماد من بوده و همه جور نگهداری ا زاو شده 
چرا باید بدون اطلاع من همچین کا ری بکند» با خارجی ارتباط پیدا کند » یک همچین 
کنتا ری را د میا فلا اوو و این کک ان خف و پو کا رجیم ا شت 
در ارتش جرم است . 

و 

ج - بهمین علت باید مجا زات بشود. و ما با خود قرنضی محبت کرديم . آنچه در محکمه 
هم آنچه که میگفت دلیل بر انکار بر این امر نبود . ولی میگفت »" من قصدم این 
بود که به اعلیحضرت اطلاع بدهم ولی هنوز شروع کرده بودم کار تمام نشده‌بود ." به 
همین جهت هم محکومیت پیدا کرد و حیس شد و بعد هم یک دفعه دیگر حیس شد . حبس 
شدن دو مش 

س دفعه دوم چه کار کرده بود ؟ 

ج - دفعه دوم در سال ۴۲ قاطی آن جمعیتی که شلوغ پلوغ کرده بودند در بازاروآنجا ها 
هیا هو ء در آن جمع افتاده بود رفته بود آخر جزو آن دسته نهضت میگویند نمیذانم 


جه »۶ 


r 


س ( ؟ ) 

ج - یا مقاومت میگویند » چه میگویند ؟ 

س با آقای با زرگان . 

ج - نمیدانم با کی بوده آن موقع . 

س یله » 

ج - با آنها بوده است‌و آنجا شلوغ پلوغ میکند که میگیرندش‌و این دفعه سم 
میا ورند مدت یکی دو سه سال حبس بوده است بعد آزاد میشود. این اطلاع بنده است 


راجع به ایشان . 


امیرعزیزی (۲) - مات 


س بله» خوب آن دوره‌ای که سرکار برای اولین بار وزير کشور شدید در کا بیشیه 
شریف اما می هم » خوب » دوره برتلاطم و جالبی بوده . جنابعالی چه خاطراتی از آن 
زمان دا ریه ؟ یک انتخابات بود که منحل شد . 

ج - عرض‌کنم که آن انتخابات منحل شده بود و انتخابات‌دیگری انجام شده بودبدست 
آقای شریف‌امامی . بنده که رفتم شاید بیست و پنج شش نقطه بیشتر باقی نما ند‌بود 
انتخا باتش . اعلیحضرت شا هنشاه مرا احضار کردند و به من فرمودند این انتخابات 
را انجام میدهی بدون اینکه هیچ نظری ما داشته باشیم . فقط آدم محیحی با شد 
هرکه میخواهد باشد . آدم محیحی باشد از این عناصر کج رو و اینها نباشنسد. 
سایقه بد ندا شته باشند هر که باشد من هیچ نظری ندارم ." این واقعیتی است‌که 
عرض میکنم . بنده در وزارت کشور» مدیرکل ها ی وزارت کشور را خواستم و رئيس 
کارگزینی شان راء چند نفر فرماندار خیلی سالم از آنها خواستم . پنج ثش‌نفسر را 
معرفی کردند و بعد موکول شد که بقیه را بعد. مااین پنج شش نفر را به پنج شش 
نقطه فرستادیم انتخایات‌را در پنج شش نقطه شروع کردند. ولی وکلایش همین قدر 
که تعیین شدند مجلس منحل شد بے جا ئی نرسید دیگر. آن قفا یا نی که اطلاع دا رید 
به علت اعتما ب فرهنگی ها و تجمع آنها و تظاهراتی که در جلوی مجلس شورا میکردند 
که منجر به کشتن خا نی شد موحب‌شد که دولت عوض‌شد . شاید آقای رحمت‌اله 
مقدم نطق شدیدی در ؛ در آن جلسه من نبودم در مجلس » نطق شدیدی کرد که به آقای 
دکتر شریف اما می خیلی ناراحت‌شد و برخورد . ایشان آمدنه و استتفا دا‌سد 
دولت عوض‌شد و دولت آقای امینی آمد. دولت آقای اميني که آمدند اولین جلسه‌ای 
که در حضور | علیحضرت تشکیل شد مسئله انحلال مجلسین بود که درآنجا مطرخ شد 
و فرمان هم نوشتند » منتهی بنده دیگر اجازه بدهید عرض نکنم چون اینجا میشود 
خودنما کی > 

سب ( ؟ ) 


ج من روی نفهمی سئوال کردم چون وظیفه وزیر کشور اینستکه بلافا صله بعد از ایسن 


امیرعزیزی (۲) ع 


| نحلال مجلسین یرای تشکیل مجلس مجدد حالا در چه فرصتی اقدام بکند. 

س سه ماه مثل اینکه . 

بش تهب كه اها مت هده اس کرابم اقا وائ ون 
انتخا بات بعمل بیاید . " گفتم »" کی باید بعمل بیا ورد؟این قانون راکه بایستی 
مجلس بعمل بیا ورد. " البته در این قضایا آقائی بودند وزیر صنایع بودند 

س غلامعلسسی فریور . 

ج - فریور بله . 

EE 

ج - فریور هم مثل اینکه بدش نیامده بود از حرفهای ما ء و از آنجا که آمدی م 
بیرون به من گفت »" تو نظامی چطور ؟" گفتم ۰" من حرف مخالفی نزدم . انح لال 
مجلسین در اختیار اعلیحضرت است » قانون به ایشان اختیار داده . ولی یک تکالیفی 
برای وزیر کشور معین کرده که من از آن با یت سئوالی کردم . " که بعرفتان رساندم , 
س - بله. این خودش جا لب‌است که باوجود اینکه سر آمدن دولتآقای امینی خیلسسی 
محبت است که خود ا علیحضرت هم در کتابشان نوشتند که نمیدانم, خارجی مسا 
آمریکائی ها به من فشار آوردند و ایشان را به من تحمیل کردند و اینها . فکر کنم 
اقلا" یکی دو تا از وزرا از جمله سرکار از کابیشه قبلی در کابینه بعدی سم 
بودید 

د متا 

نن اتن بوا ی کی که فا ریخ فت ا میک تاودا یی برا چ یک قط وا لی فست 
یا اینستکه یعنسی این توضحش چه است ؟ چطور است‌که به این ترتیب تغییر مهسی 
در نخست وزير بوجود میاآید ولی بعضی از سمت‌ها اینجور ثایت میما نند . 

ج - اینها شي که ثابت ما ندند اشخا صی بودند که شخص | علیحضرت همیشه » یعنی وزراشی 
بودند که شخص | علیحضرت در انتخابشان خودشان نظر داشتند . 

س ‏ بله . 


امیرعزیزی (۲) = وا 


ج - حالا اگر فشار آمریکاثی بوده چون بنده که درجریان نبودم . ولی خوب شرت 

دارد که آن جریا ن فرهنگی ها و آنها یک انگشتی از خارج در آن بوده است . ولی 

بهر حال سلب این اختیار از شاه نمیشده است‌که چند نثر وزیری را مطابق ميل 

خودش در ... بنده بودم وزیر کشور . آقای سپهبد نقدی بود وزیر جنگ . آقای قسدس 
نخعی بود وزیر خارجه . که این سه تا را خود اعلیحضرت میگفتند و مسلم بود. 

2 

ج - چون بنده با آقای امینی هیچ آشناثی نداشتم جز با عموی ایشان که سرتیپسسی 

بود و رفیق بودیم . ايیشان هم مرا صدا زدند گفتند " آقای امینی با شما کاردارند ." 
ولی قبل از اينکه ایشان به من این حرفها را زدند؛ اعلیحضرت به من فرمودند» 

و وی وی وا را کور کارت زا کیکفت تدرو اقا باك وت 

مستعق ی بنده فقط میتوانم بنشینم آنجا اگر آنها هم راهم بدهند." 

بهر صورت‌فشار بوده يا نبوده که من اطلاعی ندارم › اعلیحضرت‌این اختیارا همیشه 

داشتند که یکی دو سه نفر از وزراء همیشه اشخاصی باشند که خودشان ميل دارنسد. 

س - خوب‌ این تا یک حدی نشا ن میدهد که دکتر امینی آن مقداری که در ظا هر امسر 

نشا ن میدهد قدرت را در دست‌نداشته . به خاطر اینکه , خوب » سه تا از ارکان 

املی, یعنی قدرت جدا از اعلیحضرت را عرض میکنم». که این سه تا از مهم رین 

وزارتخانه‌ها چیزها ئی بوده که به | صطلاح 

س آخر چرا اصلا" | مینی قدرتی در دست داشته باشد خارج از نظارتاعلیحفسرت ؟ 

بنده در تما م مدتی که آقای دکتر امينی نخست وزیر بودند ایشان را عنصر مخالسف 
شاه ندید . 

س هت عجب ۰ 

EE 

س خوب‌این را بايد بدانیم . چون در بعضی جاها غیر ازاین ( ؟ ) کرده 

ج - من ندیدم . بعضی ها بگویند 

س این فرما یش جنایعا لی 


امیرعزیزی (۲) بت ۱۱١‏ 


ج - ولی بنده ندیدم آقای دکتر امینی را عنصر مخالف‌شاه ندیدم . ابش ان 
نمیخوا ستند نشان بدهند مثل بعضی ها هی چاکر و غلام و غلام و غلام . 

س - آها . 

چ - بخموما " کلمه لام و اینها را بکار نمیبردند چاکسر و خدمتگذار برای خودشان 
انتخا ب میکردند . ولی در هیچ موردی نظری مخا لف نظر ا علیحفرت بنده ندیسدماز 
ایشان . 

ات 

ج - و بلکه موافق هم دیدم و حتی جریانی پیشآمد که فکر میکردند آقای دکترا مینی 
را شاید اطلاعاتی به اینان داده شده بود که عوا ملی در صدد کودتا ستند که منجر 
به خارج شدن تیمور بختیار از ایران‌شد: » در آن غوا مل اول کسی که قا ی میتی 
متوسل شدند شخص | علیحضرت بود کد در مسا فرت بودند به ایشا ن تلگراف کرد و 
استدعا کردند که زودتر تشریف‌بیاورند. این را بنده میدا نم. 

س یله » بله . 

ج ‏ حالا عقاید و افکار آقای دکتر امینی » روش کاش چیز دیگری بوده است » ولسی 
من مخا لفت ندیدم هیچوقت از ایشان . 

س - پس اختلاف‌سر چه بود؟ چرا نتوانستند این دو نفر باهم بهتر و نزدیکتسر کار 
یکنند که شا ید این مسائلی که بعدا " برای ایران پیش میا مد از آشموقع جلوگیسسروی 
میشد و 

ج .- عرض کنم که این مسائل یک قدری با ید گفت که برمیگردد به گذشته . 

E 

ج اشخاص عم در این کار دخالت‌داشتند. اصولا" شاید ذهن شا ه»بنده فکر میکنمء 
هوقا وا ساو آ شین جوب کرد بود : 

س عجب . 


ج - نه شاه با امیتی مخا لف‌با شد به نحوی که مثلا" از بین بیسرد ۰ دوست نداشت 


أ میرعزیزی (۲) = = 


خوش ندا شته از ایشان » بنده این را فکر میکنم 

س بله . 

ج ‏ حالا مستئله‌اي که | صولا" یه صورت با طن و ظا هر هر دو جلوه کرد مسئله کسربودجه 
بود ۰ 

س - بله . 

ج ‏ که آن سا ل درآمد دولت خیلی کم بود . خرج هائی شده بود از اعتبارات‌سازمان 
برنا مه ۰ پولها ئی خرج شده بود و اینها به | مطلاح | عتبا راتي تصویب شده بود که 
اینها همه سررسید‌ش رسیده بود آن موقع و پولی هم نبود آنموقع بد‌هند . واقسسا " 
امينی از نقطه نظر تنظیم بودجه در وضع مشکلی قرار گرفته بود . عنوان رفن 

امینی هم این بود که نتوانسته است‌از عهده تنظیم بودجه‌ای که کار مملکست را » 

چرخ مملکت را بگرداند بربیاید و استعفا داده است . 

س بله . 

ج - حالا زیر کار چه بوده است ؟ آنها را مس aos‏ ولی من هیچوقت نمينوا نم 
بگویم امینی را من شخ مخا لف سلطنت ديدم » هیچوقت . 

س - بله» بله . خوب » مسائل تا چه حدی در هیشت وزرا به بحث و مشورت گذا تته میشد ؟ 
مسائل مهم مملکتی در دوره آقای امینی ؟ مثلا" یک مشکلاتی بود راجع به بودجسه و 
اینها , این در هیثت وزراء هم مطرح شد ؟ 

ج بله مسلما ". همه مسا ئل در هیشت دولت مطرح میشد . چیز محرمانه‌ای که در هیشت 
دولت بحث شده باشد در جاشي و یا عملی انجام شده باشد نبوده است . 

س ته منظور اینستکه 1 آنا مجموع آقایان راه حلی پیدا نکردند که یک جوری 
به اصطلاح این مسئله به نحوی حل بشود که دولت بتواند سر کار بماند و به کارش 
ادا مه بدهد بجای اینکه استعفا بدهد و کناره‌گیری بکند. یا واقعا " به بن بست 
رسیده بود ؟ 


ج - واله ظاهرا " میگویند خشونت آقای دکتر حهانشاه صالح در وزارت » آنوقت فرهنگ » 


امیرعزیزی (۲) - ۱۳ 


آ موزش و پرورش یا فرهنگ !سمش بود 

ی اوه 

ج - وزارت فرهنگ » موجب عصبا نیت معلمین شده و آن جریانات پیش آ مد . 

س بله » زما ن شریفا ما می . 

ج - زمان شریف.امامی . آقای دکتر امینی هم با یستی بهر حال سروصورتی به این کار 
میدادند . 

س بله . 

ج - آقای درخشش را هم که آورده بودند بعنوان وزیر فرهنگ بهرحال بایستی تقویتش 
میکردند تا اندازه‌ای جلب رضا یت معلمین شده باشد . و این نمیشد . | رتش یک بودجه‌ای 
لازم داشت خیلی هم نسبت به امروز خیلی کم بود» شاید تفا وتی که میخواستند درحدود 
صد میلیون بود. 

شت ل 

ج - و میسر نمیشد به ارتش بدهند . و وزير حنگ بدا " ایستاده بود که این پول را 
احتیاج داریم ما , فرهنگ هم آن چها رصدمیلیون پول را احتیاج داشت‌برای اقلا" جلب 
رضا بت معلمین چون حقوق آنها در آن موقع » جنابعالی استحضار دارید» خیلی کم بود. 
ت 

ج و اگر دویست تومان را میخواستند چها رصدتوما ن کنند با زهم بايد بودجه دوبرابر 
میخواستند. سروته کار بهم نمیا مد بخصوص که آقای وزیر دارائی هم استعقا کسرده 
بود و رفته بود در زمان آقای شریف‌اما می . و در زمان آقای امینی هم رفست . 
دومرتبه در زمان آقای علم برگشت . اینها دویرادر بودند بنده 

س آقای بهنیاء , 

ا 

س - بهنیا ء۶ 

ج - آقای بهشیاء . 


امیرعزیزی (۲) 
= ۱۴ات 


س بله . 


۳ ۶ 
و س 


روایت کننده : تیمسار سپهبد صا دق امیرعزیزی 
تاریخ مصاحبه : ۲۸ اکتبر ۱۹۸۵ 
محل مصا حبه + پا ریس » فرانسه 


مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره ۳ 

س - بله ؟ 

ج عرض کردم همه اینها را باهم حساب کنید » 

س آ ها . 

ج - شانس را حسا ب کنید » سوابقشان . نزدیکی شا ن » کا رها ئی که دا سید 


ما موریت‌ها ئی که داشتند» نوع روش‌شا ن در انجام مأ موریت » رفتارشان با مردم» همه 
ایشا :غا ةا شك هه 

س- این ( ؟ ) البته احتیاج به بررسی آماری دارد . ولی نمیدانم در آن زمانضی 
که انقلاباتفاق افتاد چند تفر در رده سپهبد در معلکت‌حضور دافتند؟ يا میشود 
همین جور سرانگشتی حسا ب‌کرد که چند درصدشا ن مثل جنابعالی با آنها رفتار شد با 
تقریبا " کاری مزاحمت بزرگی برایشان فراهم نکردند » و چند درصدشان را . 

ج - نمیشود با یک آمار که نیست محبت‌کرد .ولی آن درصدی که باآنها یعنی کمتر 
ا غا ق مکل چ بویا کم ات 

ا ا 

ج خیلی کم ا ت . تعداد کمی هستند . واغلب را گرفتند و آزاد هسم 
کردند » 

س پل . 


ج - ولی مدتی نگه داشتند و حالا در آنجا گفته میشود چون بنده تماسی نداشتم که 
صدمه زدند » شکنجه کردند» يا ناراحتشان کردند». اینها را نميدانیم . ولسی آزاه 


کردند , گرفتند و آزاد کردند . آنهائی که کمتر مزاحم بودند هیچ کاری باآن ا 


امیرعزیزی (۳) بآ 


ندا شتند تعدا دشان خیلی کم است . 

س کسابی هستند که سرکار میشنا ختید ؟ 

ج - بنده؟ 

س خود شما . 

ج - عرض کردم به شما که من سیزده چهارده سال از ارتش بیرون بودم. 

س - یله . نه متظور اینستکه 

ج - زیردستان سروان و سرگرد بنده سپهبد شده بودند آنموقعی که من کمترمیشنا ختم . 
ولی این چند تاشی را که میشناسم ده پانزده‌نقری هستند که کا رشا ن نداشتند . 
هن 

EE 

س- از آقای احمد نفیسی نام بردید» ایشان هم یکی از آن اشخاصی هستند که علست 
برکناریشان از شهرداری هیچوقت‌برای ما روشن نشده که ایشان علتش چه بوده؟ چسه 
کار کرده بوده که به اصطلاح در اوج قدرتش که رثیس شهردا ری بوده 

ج - بهرحال که تبرشه شدند . 

س بله . 

ج - بهرحال تبرثه شدند. ایشان درمدتی که من در وزارت‌کشور کار میکردم و با من 
کار داشتند » به عقیده شخص من مرد درستکار و محیحی بودند . 

با 

ج خیلی هم جدی و فعال . 

س بله . 

ج - از سوابقشان هم بنده اطلاعی ندا رم . ولی من آدم درسی دیدمش » آدم صحیحی» 
مرد پرکار و جدی ای . چه اختلافی پیدا کردند با آقای پیراسته » اعتقاد خودشان 
است . 


یت 


امیرعزیزی (۳) = ۳ 


ج - و بعد چه عملی موجب شد که ! علیحضرت هما یونی از او نگراني حاصل کردند » گفته‌ها 
خیلی زیاد است . نمیشود به هیچکدا مش اطمینان کرد چون صریحا " | علیحضرت به هیچکس 
نگفتند . ولی بنده خودم وقتی ضسانت ایشان را مبکردم در حضور اعلیحضرت » آنوقست 
من استاندار خراسان بودم » شفاعت میخواستم » به من گفتند »" این مرد بدیست حیف . 
محبت‌نکن . من متأسفم از اینکه عکسم را امضاء کردم به ایشان دادم , " 

س ‏ بعنوان آخرین وال بود دیگربیش | زاین وقنتان را نمیگیرم.کار مشکلی اسست 
آیا امکان اینکه سرکار بتوانید یک مقایسه‌ای از رفاشاه پهلوی و محمدرذا شا هپهلوی 
بعنوان دو تا پادشاه مملکت که در دوره سلطنت هر دویشان سرکار خدمت کردید. یا 

میتوا نید بطور خلاصه این دو پادشاه را باهم مقایسه بکنید . 

ج - بله » هردو پادشاه وطن پرستی بودند. هردو هم به مملکت خدمت کردند . منتیی 

رضا شاه مرد باتجربه‌ای بود › عمری براو گذشته بود. زندگی ایشا ن از جا ئی شروع 

شده بود که با زندگی ایشا ن فرق داشت . به اینجهت بین این دو تا خیلی فرق بود . 
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ج - رضاشاه تجربیات زیادی داشت که‌ایشان نداشتند . اگر آن تجربیات را میداشتنه 

ایشان با این سایقه که تحصیلات بیشتری داشتند و رضاشاه !مولا" تحصیلاتی هم نکرده 

بودند . ول اینکه میگفتند بیسواد است بیخود میگویند اقلا" مینوشت و میخوانسد 

خوب ۰ 

س - یله . 

ج - تجربیات‌ایشان بیشتر بود تجربیات ایشان کمتر بود. دوره هم فرق میکرد. شا ید 
اگر رضاشاه هم در دوره دیکر یعنی بعد از جنگ پادشاه بودند گرفتاریها ی بیشتری 
از اعلیحضرت محمدرذاشاه پیدا میکردند . ولی ایشا ن در موقعی بودند که دنیا ازنقطه 
نظر وضعیت سیاسی صورت دیگری داشت . دولت روسیه خودش گرفتاریها کی داشت . 

آمریکائی در بین نبود» انگلستان بود . بالاخره با یکی میشود بهر صورت راه آمد. 


عقیسده من 


امیرعزیزی (۴) 2 


س - بله . 

له 

س- در مورد محمد رضاشاه خیلی ها صحبت از این میکنند که ایشان افراه خیلسی 
قوی .ا بعللسی در سمت های مهم نداشتند يا نگذاشتند و در صورتي که رضاشاه 
افراد قوی و انا را ازشان هراس نداشتند و برای کمک خودش ان 
داشتند. آيا این 

ج - بنده را هم که از کار برداشتند» دلخور بودم . دلخوری هم یک حرفها ئی 
میآید . گفته میشود دیگر . هر دلخوری محبتی میکند نمیگوید که خدمت بنده تسام 
شده بود یا اصلاح امور ارتش یا بالا آمدن طبقات‌دیگر فرورتی داشت که سرا 
با زنشسته کردند. اینها آدم را نمیخواهند آقا » املا" اشخای‌کاری را نمیخوا هنسد 
دوست نذا رند . میگفتند . 

س - بله . 

چ - ولی یک اصل از نظر نباید فرا موش بشود. مسلما " پادشاه همیته احتیاط کا راست 
مراقب خودش هست . یعنی این فکر را میکند که شاید يا شاید هر ذيقدرتي این فکسر 
را یکند و اینطور هم هست » که مبادا يارو به امطلاع» قدرتی پیدا کند دمیسسسی 
بگیرد و اسباب زحمت‌بشود. میشود این . مخالفیسد جنایعالی با این قضیه؟ 

س - تخیر بنده فقط ... 

ج - هرصا حب قدرتی یک همچین فکری دارد . 

فان 

ج - همیشه یک ترسی دارد از اینکه مبادا کسی ما نعش بشود و جلویش دربیا ید . 

س یله . قریان بیش از این وقتتان را نمیگیرم . 

ج - بنده وقت جنابعالی را گرفتم و امیدوارم که این محبت های بنده برای جنابعالی 
قابل استفاده باشد . ولی بنده فکر میکنم 


س برای بنده خوب بوده و مطمکنم که کسانی که در سالهای آینده به‌این نوار گوش 


امیرعزیزی (۳) - ۵ - 


بکنند و متن ما شین شده‌اش را مطالعه بکنند حتما " از تجربیات جنا بعا لی و اظها رات 
و مشاهدات 

ج - یک اطلاعا تی بود بنده بعرفتان رساندم . 

س یله » بهر حال خیلی ممنون 

ج - بله» متشکرم . 


